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  خاوران، ايران و توران
  در سپيده دم تاريخ

  
  و قفقاز كشورهاي آسياي ميانه ،گروهي از دانشمندان روسيه تاليف:

  عزيز آريانفر گزارنده:
  نان زميسخراتارنماي 

1393  
  

(گزيده يي از تازه ترين مقالات در باره خاستگاه و ميهن 
ايراني ها، توراني ها ( ريايي هاآنخستين ايروهندواروپايي ها، 

ي در باره و نيز نوشته هاي انتوركي زبان هندي ها) و و
  كوشاني ها ويفتلي ها)

  
  با گزينش و گزارش:

 عزيز آريانفر
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  پيشگفتار
 

مورد جر و » توران«و » ايران«و  »ترك«و  »آريايي«يي در جهان مانند هاشايد كمتر واژه 
 بحث و مناقشه و كنكاش قرار گرفته باشد. در اين ميان، براي پي بردن به واقعيت اين واژه

به لاي افسانه ها و هنگامه سازي هاي سياسي  بايد ابهام زاديي هايي صورت گيرد و از لا ،ها
اكادميك بيرون كشيده شود. در غير آن، به  -مبتني بر داده هاي علمي حقايقِ ، يو تبليغ

  بيراهه و كژراهه كشانيده خواهيم شد.
  

بسيار گسترده است و مربوط علوم  ذيربط دشواري كار در آن است كه دايره مسايل
تبارشناسي و مردم شناسي   گرفته تااستان شناسي و سكه شناسي گوناگوني از زبان شناسي و ب

فرهنگ شناسي  اقليم شناسي و يخچال شناسي و نسب شناسي (ژنيتيك) و و انسان شناسي و
..... مي گردد، كه در هر مورد بايسته است تا كارشناسان همان بخش پاسخ بدهند. اين در  و

وجود ندارد و هر  همنگريميان دانشمندان  ،موضوعاتحالي است كه در باره بسياري از 
  و آوندها و برداشت هاي خود شان را دارند. هايك ديدگاه 

  
از سوي ديگر، پس از سده نزدهم بدين سو، با پديدآيي ايدئولوژي هاي ناسيوناليستي 

پشتونيسم، كه از  ، پان عربيسم وپان تركيسم ،تندروانه طراز فاشيستي مانند پان آرياييسم
هيونيست هاي انگليسي، آلماني ها، شوروي ها، پهلوي ها، پان تركيست هاي تركيه سوي ص

و....براي بهره برداري هاي سياسي  اولتراناسيوناليست هاي پشتون در افغانستانو آذربايجان و 
مطرح شده اند، كار بارها پيچيده تر گرديده است. به گونه يي كه تشخيص حقيقت و 

و تحريف ها و گمراه كردن ها و بيراهه ها و كژراهه ها بسيار دشوار  واقعيت از دروغبافي ها 
  است.          

  
به باور راسخ من، هنگامي كه سخن از نژاد و تيره و تبار و زبان و مذهب در ميان مي آيد، 
سزاوار است در چهارچوبي به مسايل پرداخته شود كه ارجگزاري به جايگاه بالاي انسان 

جانداران، فراتر از همه چيزها قرار گيرد. همين گونه شاينده است تا با توجه به چونانِ برترينِ 
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ارزش هاي والاي فرهنگي، ميهني و ملي و آرمان هاي بزرگ انساني و با ديدگسترده، بيزار 
  از تنگ نگري هاي رايج به اين مساله بنگريم.

  
همديگرپذيري در  از سويي هم، براي دستيابي به تفاهم، همسويي، نزديكي، سازش و

راستاي ملت سازي، در تراز سراسري ملي و  همگرايي گسترده در تراز منطقه يي؛ داشتن 
شناخت گسترده از توده هاي باشنده منطقه و آشنايي با ويژگي هاي تباري، زباني، آييني، 

ي زيستبومي و... تيره هاي باشنده در سرزمين ما و كشورهاي همسايه ارزش بالايي دارد. برا
مثال؛ مادامي كه ما ندانيم كه نياكان پشتون هاي خاوري باشنده پيرامون كوه هاي سليمان، از 

اند كه از راه كوه ها و دره هاي بدخشان به  ييها يفتليجمله غلزاييان، از بازماندگان 
سرزمين هاي كنوني خود كوچيده اند و با تاجيك هاي باشنده شمال كشور و آسياي ميانه از 

و زبان اند و همين گونه نياكان پشتون هاي دراني از هرات به جنوب  ه و تبار و نژاديك تير
كوچيده و با پارسيان و ايرانيان غربي همخون، همريشه و همتيره و همتبار اند؛ شايد در 

  بسياري از زمينه ها به بيراهه برويم.   
 

ه پس از سده بيستم، با رواج يافتن با اين همه، با توجه به اين كه از اواخر سده نزدهم و به ويژ
ناسيوناليسم (مليت پرستي تندرو) اايدئولوژي هاي لگام گسيخته ناسيوناليستي و فرازآيي اولتر

در بسياري از كشورها به ويژه در كشور ما، از مسايل قومي و زباني و مذهبي به سود محافل 
ايست و ابزاري صورت و حلقه هاي حاكم و حاميان خارجي شان سوء استفاده هاي ناش

گرفته است (و هنوز هم مي گيرد)، بسياري از مسايل تحريف و چيزهاي زيادي كتمان يا به 
باژگونه گرديده اند؛ هرگاه از بازگويي حقايق و افشاي بسا از ناگفته ها خودداري » آگاهانه«

ي هم ورزيم، جفاي بزرگي در حق همبستگي ملي، برابري شهروندي، دمكراسي و دادگر
 اجتماعي كرده ايم.

  
از ميانه هاي سده بيستم بدين سو، بازار نوشته هاي گمراه كننده در باره زبان پارسي دري، 
خاستگاه و پرورشگاه آن و نيز اين كه نام سرزمين ما در در گذشته هاي دور چه بوده است و 

ورهاي ايرياني نابخردانه ارثيه بزرگ يگانه و پر بار فرهنگي ميان كش ناروا و نيز تقسيم
(ايراني) تبار تاجيكستان، افغانستان و ايران، زير تاثير داربست سياست هاي برنامه يي، 
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اكادميك  -آگاهانه و هم ناآگاهانه از سوي كساني كه يا در زمينه مطالعات سامانمند علمي
 - روشننداشته اند و يا هم دچار آشفته انديشي بوده اند؛ گرم بوده است و نتيجه هم از پيش 

  به بيراهه و كژراهه بردن خوانندگان. 
  

دشواري كار در اين است كه از عهد پيدايي امپرياليسم بدين سو، مسايلي چون نژاد و تبار و 
چيزي  -آيين و زبان با مسايل ابزاري سياسي و ايدئولوژيك و جيوپوليتيك با هم آميخته اند

در ويژه به مسايلي از اين دست،  كه سردرگمي هاي فراواني را به بار آورده است. به
بزرگترين نبرد تاريخ؛ در آستانه جنگ جهاني دوم، به نيروي بزرگي دامن زده شد. دو 
اردوگاه در همه عرصه ها به شدت با هم درگير بزرگترين جهالت تاريخ بودند كه به مرگ 

يدئولوژيك، از يك ده ها ميليون انسان و ويراني و نابودي نيمي از اروپا انجاميد. در عرصه ا
سو نازي ها و هيتلر با همه بوق و كرناها در دهل برتري جويي نژادي و ادعاهاي بزرگ بينانه 

مي درنگاندند و از سوي ديگر صهيونيست هاي يهودي و ديگر » نژاد برتر آريايي«در باره 
رد بودند، در غاتي درگير نبياروپاييان كه با هيتلر در همه جبهه ها از جمله جنگ رواني و تبل

برابر به رد موضوع برتري جويي نژادي مي پرداختند كه دردمندانه در اين كار تا جايي جلو 
رفتند كه بيخي منكر تيره هايي به نام آريايي شدند. اين در حالي بود كه هم شواهد زبان 
شناسي، هم شواهد باستانشناسي، هم متوني مانند اوستا، ريگويدا و هم مدارك مكتوب 

افته يهرين، مدارك يهودان و اسطوره هاي روس ها و ارمني ها و نيز النريخي در چين، بين تا
همه و همه حضور توده هايي سپيدپوست  ،هاي باستانشناسي در آسياي ميانه و ايران و هند

  به نام آريايي ها را تاييد مي كند. 
  

غات ياست، به همان پيمانه تبل در اين حال، به همان پيمانه كه نظريه نژاد برتر آريايي مردود
افراطي صهيونيست ها بيرون از دايره علمي است. چناني كه مي دانيم، صهيونيسم، يك 

تلري يايدئولوژي افراطي سياسي ابزاري است. به سخن ديگر، هم تبليغات بي پايه نازيسم ه
  در زمينه مردود است و هم تبليغات صهيونيسم يهودي. 

 
غات نژادپرستانه آلماني ها تنها يك رخ قضيه است. از آن سوي ديگر، يچناني كه گفتيم، تبل

يي، انگليسي و...نيز بيكار ننشسته بودند. لشكري از دانشمندان يهودي امريكاصهيونيست هاي 
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از پولياكف روسي كه به عنوان مهاجر در پاريس بسر مي برد تا ...... ده ها مقاله و كتاب در 
يي و آلماني نوشتند و در اين راه چنان جاده افراط را پيمودند و كار رد نظريه نژاد برتر آريا

را به جايي رساندند كه بيخي منكر موجوديت تيره هايي به نام آريايي شدند و بحث آريايي 
حتا اوستا را نيز ساختگي شمردند و توپونيمي يي با و را از ريشه بي پايه و افسانه خواندند 

 ند ايران را نيز منكر شدند!قدمت شكوهمند تاريخي مان

  
دردمندانه، دامنه اين جدل، حتا پس از برافتادن نظام نازي ها هم پايان نيافت. در ميانه هاي 
سده بيستم كه جهان در اوج عصر جهالت عصيبت هاي  اولتراناسيوناليستي به سر مي برد، در 

ه برداري ابزاري از آسيا، به ويژه در ايران و افغانستان هم حلقات حاكمه در پي بهر
ايدئولوژي ناسخته نازيسم و فاشيسم برآمدند. حتا پس از جنگ هم كه ديگر نه آلمان نازي 

 مانده بود و نه هيتلر، كماكان مدت ها بر اين دهل درنگانده مي شد. 

  
پسان ها چنين تبليغ شد كه گويي كه آريايي ها اصلا در تاريخ وجود نداشتند و مساله 

اخته و پرداخته آلمان نازي و فاشيستي باشد!. روشن است به رغم بي پايه آريايي گويي س
بودن و مردود نظريه نژاد برتر آريايي، تبليغات محافل صهيونيستي نيز از پشتوانه علمي 
برخوردار نبود و نيست. چه، آريايي ها به عنوان شاخه يي از نژاد سپيد پوست، در چه در 

  ريخ مكتوب حضور داشتند. تاريخ اسطوره يي و چه  در تا
  

به هيچ رو نمي تواند  ،ناگفته پيداست كه ناروايي بهره برداري ابزاري هيتلر از مقوله آريايي
توجيه كننده نفي كامل توده هايي باشد كه بخش بزرگي از تاريخ  جهان را ساخته اند. آري! 

آثار ايراني، هندي،  اريايي ها به عنوان تيره هاي سپيدپوست حضور داشتند. از آن ها در
سومري، يهودي، در اسطوره هاي سلاوي، در توپونيم هايي چون ايران، ايرستان (اوستي)، 

ست و در هايرلند و... ياد شده است. آثار باستان شناسي ترديد ناپذيري دال بر حضور آن ها 
 دررها و بارها اين نام باكتيبه ها و يادمان هاي بسياري  كاركردهاي آنان بازتاب يافته است. 

از اوستايي و ويدي گرفته تا پارسي  .كار رفته استبه در معاني گوناگون متون كهن تاريخي
  و يوناني، رومي، آشوري و... 
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تا هنوز هم از بهره برداري ابزاري از نوشته  هاشگفتي برانگيز اين كه شماري از پان تركيست 
دست نكشيده و گاه به گاه دست به هاي بي سر و ته  صهيونيست هاي يهودي و مسيحي 

نوشتن مقالات بي پايه و مايه در باره آريايي ها مي يازند كه بيشتر بار تبليغي و سياسي دارد و 
با حقايق علمي اصلا سر و كار ندارد. دردمندانه شماري از نويسندگان ما هم آگاهانه يا 

  ريايي ها اند.  بيخي منكر وجود آ ،بدون توجه به حقايق تاريخي ،ناآگاهانه
  

كوشيده اند گويا ثابت بسازند كه  ،با مطرح نمودن مسايل بي پايه براي مثال، پان تركيست ها
ريايي وجود ندارد؟!!! و آن را با موضوع سوء استفاده ابزاري هيتلر از نژاد آچيزي به نام 

كه سراسر با  آريايي و اين كه او اين نژاد را نژاد برتر مي خواند،  خلط مبحث نموده اند
مستندات علمي منافات دارد. يعني به تكرار همان چيزهايي مي پردازند كه صهيونيست ها 
نوشته اند و هيچ وجه مشتركي با مسايل علمي ندارند. يكي بحث هاي مردم شناسي، 

است و ديگر بحث بهره برداري هاي ابزاري  و... باستانشناسي ،نژادشناسي، زبان شناسي
ل نژادي، تباري، زباني و.... اين درست است كه هم صهيونيست ها و هم سياسي از مساي

سوءاستفاده هاي بسياري نمودند. همين گونه از همين مساله  ،»نژادآريايي«هيتلر از موضوع  
آريايي شاه ايران و  داوود خان در افغانستان بهره برداري هاي فراوان نمودند. اما در عين 

ياني كه مخالف هيتلر بودند، هم  تا توانستند به تبليغات پوچ و حال بايد بدانيم كه يهود
تيره بيهوده يي در برابر  ژرمن ها و ديگر سپيدپوستان پرداختند و يكسره منكر موجوديت 

ه يي از نژادسپيد پوست اخريايي ها  شآ به نام آريايي شدند. اين در حالي است كه هاي
و توراني مي شدند. نام ايريا و توريا هم در اوستا و بودند كه شامل دو گروه  بزرگ  ايراني 

 -ريايي ها وجود نداشتند، چرا نام آن هاآهم در  ساير آثار آمده است. اگر  قبايلي به نام 
  آمده است؟  در ريگويدا بار 36و در حدود  در اوستاپنجاه و اندي بار 

  
جاسوس  -وامبري يك ايدئولوژي فاشيستي ابزاري است كه از سويهم پان تركيسم 

سرشناس سازمان اطلاعات انگليس كه يك صهيونست بود، براي اغراض و مقاصد خاصي 
  به ميان آمد. 
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بهره برداري ابزاري از مسايلي چون زبان، تبار، نژاد، فرهنگ و آيين تاريخچه ديرينه دارد. 
هر آن چه  هنگامي كه اسكندر ايران را گرفت، دستور داد تا تخت جمشيد را آتش بزنند و

را كه از تاريخ ايران باستان مانده بود، نابود كنند. اين بود كه كتاب مقدس ايرانيان را كه بر 
نوشته شده بود، سوختاندند. همين گونه، هنگامي كه ساسانيان روي كار  جانورانپوست 

عرب كه  آمدند، تا توانستند هر آن چه را كه از اشكانيان مانده بود، نابود كردند. هنگامي هم
بر ايران دست يافتند، همه آثار برجا مانده از ايرانيان را تا جايي كه توان داشتند، نابودند  ها

  كردند. در مراحل بعدي هم شاهد چنين رفتارهايي هستيم. 
  

هند، در اثر كاوش هاي زبان شناسي دريافتند كه بسياري از واژه هاي هندي با  درانگليسي ها 
ريشه اند. براي مثال بگوان (خدا) ي هندي همان با بوگ روسي و كلمه واژه هاي اروپايي هم

  (بغدي) و بَخدي بغلان و بغداد و بگرامدر نامجاهاي » بخ«و » بغ«و » بگ«هايي چون 
ي هندي، با مادر پارسي و مور پشتو و مات يا ماماي روسي و مودر  -...همانند است. ما

  انگليسي يكي است و..... 
  

ن ها همانندي هاي فراواني در سنت ها و باورها و برگزاري مراسم و نام هاي گذشته از اي
از  اروپاييان و ايرانيان و هنديان هست. (نگاه شود به مقاله تيوري قطبي پيدايش آرياييان).

رسيدند. پسان ها مساله تبار و  باهميخاستگاه زباني زيستگاه و همين جا بود كه به انديشه 
شد. انگليسي ها كوشيدند از همتباري و همنژادي مردمان هند و اروپا نژاد مشترك مطرح 

براي استمرار استعمار هند بهره برداري ابزاري نمايند. پسان ها آلماني ها هم كوشيدند از عين 
ستي نژاد برتر يا نژاد نورديك (شمالي) آريايي يچيز بهره برداري ابزاري نمايند و نظريه فاش

  مطرح گرديد. 
  

ابل، يهودي ها كه خود از شاخه ديگر نژاد سپيد پوست يعني سامي ها بودند و نيز ديگر در مق
جنوبيان مانند فرانسوي ها و... كه خود را تحقير شده مي پنداشتند، آغاز به ترديد و افسانه 
خواندن كامل بحث آريايي ها نمودند. يعني به همان اندازه كه مطرح ساختن نظريه نژاد برتر 

مردود است، به همان پيمانه ترديد كامل آن هم مبناي علمي ندارد. در ايران شماري آريايي 
كه از سوي شوروي وقت پول مي گرفتند و كنون هم از سوي دولت (از پان تركيست ها 
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، به لجن )حمايت و تمويل مي شوند امريكاهاي آذربايجان، تركيه، اسراييل، عربستان و 
زيدند و بيخي منكر وجود آريايي ها، و حتا ايران شدند و پراكني و دروغ پردازي دست يا

آن را جعلي و ساخته و پرداخته هيتلر قلمداد كردند. به هر رو، برخورد علمي با مساله از 
زهرپاشي هاي سياسي تفاوت دارد. اما در جهان ده ها كتاب و اثر متين علمي كه مستند به 

  مه چيز با قيد احتياط برخورد كرد.داده هاي علمي است، وجود دارد. بايد به ه
 

پرسشي كه مطرح مي گردد، اين است كه چرا صهيونيست ها و پان تركيست ها با اين همه 
ريايي ها و حتا توپونيمي با قدمت دست كم دو آشور و شيفتگي به رد كامل موجوديت 

را  شاني خودهزار ساله به نام ايران مي پردازند؟ در پاسخ بايد گفت كه هر يك انگيزه ها
دارند. واكنش پان تركيست ها بيشتر جنبه سياسي دارد و در مخالفت با دولت هاي ايران در 
گذشته از سوي شوروي پيشين و كنون از سوي غرب، آذربايجان، تركيه و اسراييل و نيز 
اعراب به عنوان يك پروژه تمويل مي گردد و هدف دامن زدن به تنش هاي تباري و زباني 

  ن را دنبال مي كند. در ايرا
  

اما مخالفت سرسختانه يهودان، جنبه ديگري دارد. براي پي بردن به اين انگيزه، گوشه  ...و
  يكي از نوشته هاي يك دانشمند صهيونيست در زمينه را با اندكي ويرايش مي آوريم: 

بطه كشف گروه زباني هندواروپايي و را«داكتر مالوري (ترجمه و تلخيص: سخا) مي نگارد: 
اش با برخي زبان هاي آسيايي، اين پندار را كه همه زبان هاي جهان منشاء عبري دارد، يك 

  »باره و براي هميشه از ميان برداشت.
  

درست سر نخ مخالفت هاي گسترده محافل صهيونيست را بايد در همين يك جمله بازيافت. 
زبان هاي جهان خاستگاه دگي چنين مي پنداشتند كه همه الندر گذشته، صهيونيست ها با ب

عبري دارد و آن را چونانِ برتري و بالادستي بني اسراييل بر ديگران مي پنداشتند و خود را 
در جايگاه بلند قوم برتر قرار مي دادند. مگر، دريافت هاي نوين علوم زبانشناسي چنين 

شان جايي را  پنداري را از ريشه برانداخت. وانگهي كه دانستند كه ديگر هنگامه سازي هاي
را » امريكاملت برتر  «فيلسوف آلماني تباري صهيونيست، فلسفه  –نمي گيرد، اشتراوس

ايدئولوژي يي كه كنون شالوده باوري جمهوريخواهان  -ساخت» نژاد برتر آريايي«جانشين 
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از  امريكارا مي سازد و شمار بسياري از سياستمداران تندرو جمهوري خواه  امريكاتندرو 
  ن او به شمار مي روند.    شاگردا

  
ريايي ها بر خلاف تبليغات گروهي كه از مسايل آگاهي ندارند، دستاورد آكه بحث  گفتيم

هيتلر و نازي ها نيست. اين بحث از دوران استعمار انگليس در هند آغاز گرديده بود. من 
كانون «رنماي كه در تا »خاستگاه و پرورشگاه تاجيك ها«كتابي را ترجمه نموده ام به نام 

بازتاب يافته است. كتاب در ) www.arianfar.com(» مطالعات و پژوهش هاي افغانستان
هنگامي كه هنوز   -در تاشكنت از سوي يك دانشمند روسي نگاشته شده است 1910سال 

از نازيسم هيتلري خبري نبود. از اين رو، آناني كه مي پندارند كه اين نظريه را فاشيست هاي 
خته و بافته اند، در اشتباه به سر مي برند. نازي ها تنها از آن سوء استفاده ابزاري نازي سا

نمودند و مساله آريايي را در آغاز تنها جنبه زباني و پسان تر تباري داشت، با دادن جنبه 
  نژادي به آن، بار فاشيستي  بخشيدند. نه اين كه آن را ابداء نموده باشند.

  
يش از آن كه به اصل بحث بپردازيم، ديدگاه هاي داكتر مالوري را پي به هر رو، در اين جا پ

در براندازي نظريهء غيرقابل تقسيم بودن نژاد بشري نه تنها استثمارگران نقش « مي گيريم:
داشتند، بل كه درين زمينه رول علم نيز برازنده بود. در پي كشف ادبيات غني هندوستان و 

اروپايي درصدد برآمدند كه پل پاي نياكان مشهور مستقل ايران از سوي غرب، دانشمندان 
خود را در فراسوي باغ عدن يعني آسياي ميانه، هندوستان و ايران بيابند. اگرچه زمان اين كار 

جرمنيك در اوايل قرن نزدهم ابداع گرديده بود و  -گذشته بود و هندواروپايي و هندو
يايي را به مقصد تعريف و تشريح هندواروپايي ماكس مولرو ساير زبانشناسان، استفاده از آر

توصيه مي كردند. پيدايش سفسطهء عجيبي در عرصهء زبان، دلايل بيشتري براي ثبوت 
 برتريي نژاد آريايي فراهم گرديد. با توجه به تحقيقات انجام شده پيرامون زبان هاي جهان،

ي انفلكتد،آگلوتيناتيف و را به رويت ساختار اصلي كلمات به چند دستهء اصلي(يعن آن ها
 اناليتيك) تقسيم كردند. اگرچه اين تقسيم بندي اساسا، تنها صبغهء نوع شناسي داشت، مگر
اين تقسيمات را بسياري به مفهوم مراحل مختلف رشد و تكامل زباني تعبير مي كردند. زبان 

زبان هندواروپايي (آناليتيك) مانند زبان چيني را از نگاه درجه بندي در قاعده و  تك هجايي
را در رأس قرار دادند. گفته مي شد كه زبان هاي هندواروپايي يا آريايي از حيث رشد و 
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تكامل به آخرين مرحلهء خويش رسيده است. لاكن، حتا اگر برتري جسمي و زباني و 
  » فرهنگي را زير نام آريايي جمع كنند، باز هم به فقدان عنصر مهم و اساسي مواجه هستند...

 

: نويسنده، از سال ها بدين سو دست اندر كار مطالعه و پژوهش و كتاب دست داشته...و اما 
كاوش در باره مفاهيمي چون آريايي و ايران و ترك بوده ام. در اين راستا، مقالات و كتاب 
هاي بسياري را (بيشتر از منابع دست اول روسي) مطالعه و در بسياري از  كنفرانس ها و 

اكادميك جامعه كشورهاي همسود اشتراك و با  -ن المللي در نهادهاي علمينشست هاي بي
اسي، تاريخ و باستان شناسي ندر رشته هاي زبانشاين كشورها  بسياري از دانشمندان طراز اول

همچنان توفيق داشته ام تا مقالات و كتاب هايي را در مسايل  آشنايي به هم رسانده ام.و... 
  پارسي دري ترجمه نمايم. تاريخي از اين زبان به

  
مورد  هنيتازه ترين مقاله هاي عامه فهم در زم -هسته كتاب دست داشته و بخش اصلي آن

نظر است كه به قلم شماري از دانشمندان روسي و جامعه كشورهاي مستقل همسود نوشته 
 شماري از اين مقالات را در گذشته در تارنماياست. بازتاب يافته  ومسبخش و در شده 

  در دسترس شيفتگان تاريخ باستان گذاشته بودم. » كانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان«
      

كتاب كوشيده ايم براي فتح باب و زمينه سازي براي طرح  بخش نخستبه هر رو، در 
نكاتي را به عنوان مقدمه خدمت پيش كش  ،مسايل و راه اندازي بحث در بستري هموار

  نماييم.
  

مقالاتي را از ويكي پيدا هم به زبان پارسي دري آورده ايم و هم براي بخش دوم در 
  مقايسه از روسي ترجمه نموده ايم.

  
(پيوست ها) مقاله هايي را كه شماري از پژوهشگران ايراني در سال هاي  چهارم بخشدر 

تواند اخير در زمينه مورد بحث نوشته اند، آورده ايم. هدف از اين كار اين است كه خواننده ب
  نوشته هاي پژوهشگران روسي را با آن چه كه دانشمندان ايراني مي نويسند، مقايسه كنند. 
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آورده ام كه مطالعه آن شايد  ي زباناندر باره تورك نوشته را (دنباله ها) دو، پنجمبخش در 
  خالي از لطف نباشد. 

  
نند در باره مسايل شايان يادآوري مي دانم كه در چند مورد براي اين كه خواننده بتوا

حه ديدگاه هاي متفاوت را هم مطالعه نمايد، آن چه را كه در زمينه در ويكي پيديا ومطر
آمده است، آورده ايم. دليل اين كار، آن بوده است كه ويكي پيديا كنون قابل دسترس 

  مي باشد. براي همه منبع  ، آسان ترينترين
  

   يادآوري چند نكته:
از آوردن منابع  ،در برخي از موارد غير ضروري ،ايز ويكي پيددر مقالات برگرفته ا -

خودداري كرده ايم. زيرا خواننده در صورت لزوم، خود به آساني مي تواند، اين منابع را در 
ويكي پيديا ببيند. اين كار را به خاطر جلوگيري از پنديدگي بيش از حد حجم كتاب و به 

  مقصد صرفه جويي نموده ايم. 
  
دست پارسي، و نيز بهبود متون  ، روان ساختنبراي يك دست ساختن ،خي از موارددر بر -

  به ويرايش برخي از لغزش هاي آشكار املايي و انشايي يازيده ايم.
  
. در آورده ايمدر جاهاي ضروري، صورت املاهاي انگليسي برخي از واژه هاي مهم را  -

با در داخل قوسين () شماري از واژه ها اين حال، در برخي از موارد، شايد املاي انگليسي 
واژه ها را  ،آن چه كه به زبان پارسي دري آمده است، همخوان نباشد. زيرا در همچو موارد

توده افسانه يي  :به همان شكلي نوشته ايم كه به زبان روسي تلفظ مي شوند. به گونه مثال
ر حالي كه به زبان ) نوشته مي شود. دхунну( به زبان روسي به شكل خونو1»هونو«

نوشته مي شود. در آثار ترجمه شده به   Hsiung-nuو   Xiongnuانگليسي، به دو شكل
زبان پارسي دري، از زبان هاي انگليسي، آلماني، فرانسوي و روسي، اين واژه به اشكال 

                                      
1 . Xiongnu or Hsiung-nu (Chinese: 匈奴; Old Chinese reconstructed IPA: 

qʰoŋ na ).  
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مه در اين اثر، در هما ما ا .آمده است» خونو«و » سيونو« ،»كيسونگنو«، »سيونگو«، »هيونگ نو«
  نوشته ايم. » هونو«جا 

در زبان روسي ) Sima Qian( سيما كيان -تاريخ نويس پرآوازه چين باستان مثال ديگر:
ما به پارسي دري نوشته  ،در چنين موارد خوانده مي شود.) Сыма Цянь( سئما تسيان

 - انگليسي را آورده ايم. يعني  )Sima Qian(سئما تسيان و در برابر آن در قوسين  -ايم
، )Sima Qian( -هآمد به انگليسي آن چه كه در داخل قوسين با روشن است ،سئما تسيان

  همخوان نمي باشد.
) ها را به روسي ژوژان ها Juan-Juansژوان ها ( -) يا ژوانRouransهمچنين روران ها (

)жужаны نوشته ايم.» ژوژان ها«) مي گويند.  ما هم در همه جا  
  
تبصره و روشني افكني بيشتر نياز افتاده است، يا در متن در داخل  ندر جا هايي كه به نوشت -

با  ،توضيحاتي داده ايم. در اين حال، همه توضيحات گزارنده ها [ ] و يا هم در زيرنويس
  شده است. گ. نشاني-حرف 

در كتاب، نقشه ها و تصويرهاي بسياري آورده شده است كه بسياري از آن ها رنگي اند.  -
به شكل سياه و سفيد چاپ شده است، براي ديدن نقشه ها و  تصويرهاي رنگي، چون كتاب 

» كانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان«اصل نسخه تايپ شده كتاب را در تارنماي 
 www.arianfar.comگذاشته ايم. 

  
ديدگاه ها، ملاحظات و انتقادات خود را  تا در پايان، از همه خوانندگان گرامي خواهشمنديم

براي بهبود كتاب دست داشته به ايميل اين كمترين گسيل فرمايند تا در چاپ هاي آينده از 
  آن بهره مند گرديم.

Aziz.arianfar@gmail.com 
 

  بهروز و كامروا باشيد.
  با مهر،

  ،رعزيز آريانف 
  2014فرانكفورت، بهار 
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  نكاتي پيرامون چند واژه:
  

  هندواروپايي:
، اصطلاح چندان مناسب و رسايي نيست. رساتر و سزاوارتر »هندواروپايي«از ديد من، واژه 

اير و هند و اروپايي) گفته شود. چون هندي ها «و يا دست كم » اير و اروپايي«آن است كه 
از هسته اصلي فرهنگي،  -زباني -فتن استاتوس مستقل تباريپس از جدايي از ايري ها، و يا

نقش بارزي در ريختيابي اتنوژنيز اروآسيايي و خاورميانه يي و ايرواروپايي ها تجريد شده، 
نداشته در اروآسيا تمدن و پي ريزي امپراتوري هاي بزرگ  ،فرهنگ ،نيز شكلگيري تاريخ

توراني) ها، پيوسته نقش هسته يي و كليدي داشته اند. در حالي كه ايري ها (اعم از ايراني و 
سردرگمي پديد مي  ،عد زباني و چه در بُعد تبارياند. حال، كاربرد هندواروپايي چه در بُ 

 ،آورد و درد سر مي آفريند. از اين رو، پيشنهاد من اين است كه در آينده در صورت امكان
 ار گرفته شود.ك» ايرواروپايي«به جاي واژه هندواروپايي از واژه 

 

تنها در اين صورت است كه همه چيز به جاي خودش قرار مي گيرد. كنون به گونه يي است 
در ذيل هند و هندي مي آيد. روشن است چنين چيزي سر و توراني، همه كه اير و ايراني 

درگمي هايي بسياري مي آفريند. حال اگر برعكس، هندي ذيل ايراني قرار گيرد، مي توان 
  .اري از سردرگمي ها رهيداز بسي

  

  آريايي:آريا و 
مدارك، اسناد، شواهد و روشن است نژادي به نام نژاد برتر آريايي وجود نداشته و ندارد. اما 

سپيد پوست مهاجري كه در ازمنه تيره هاي  گواه بر آن اند كهداده ها و يافته هاي علمي، 
  ،ي كسپين و سياههاي شمال دريااز گستره ميان رودهاي ولگا و دانيوب يعنهاي قديم، 

قفقاز و جنوب آسياي ميانه و  قفقاز و سپس بهدامنه هاي شمالي آسياي ميانه و نخست به 
خود را ايريايي، اريايي، اريويي و ايري مي  ؛آمدند هند ايران و نيمقاره پشته سرانجام به
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حصر به همين گروه از منبايد گفته،  2به گونه يي كه دياكونفهم ريايي را آنام  .خواندند
   دانست. و تورانيان مادها ،هندي ها، ايرانيان، اوسِتي هايعني  -تيره هاي سپيدپوستان

  
مي  ريايي ها (ايريايي ها) را هم به گفته پروفيسور گارنيك آساطوريانآهمين گونه، تاريخ 

ي و شمال در اين خلاصه گردانيد كه مردماني بودند سپيد پوست، آمده از شمال خاور توان
باختري پشته ايران به درون پشته ايران و سپس هند كه با سرازير شدن در اواخر هزاره سوم يا 
نيمه نخست هزاره دوم پيش از ميلاد، تاثير شگرفي بر هر دو فلات بر جا گذاشتند، دولت 

ي هاي بزرگي را پي ريختند، زبان و بافتار تباري منطقه را دگرگون ساختند، آيين و سنت ها
خودشان و فرهنگ خود را در سرزمين هاي نو، نهادينه ساختند و سپس هم در ميان مردم 
بومي حل شدند و به تاريخ پيوستند. اما آثار بزرگي از خود به يادگار گذاشتند و امروز ديگر 

  ريايي همپيوند با سپيدپوستان اروپايي در اين گستره وجود ندارد.آچيزي به نام مردمان 
  

وط به روس ها مي گردد، نيز شواهدي در دست است كه آن ها نيز خود را در آن چه مرب
گذشته هاي دور ايري يا اريايي مي خوانده اند. اما، با گذشت زمان اين نام بيخي به دست 
فراموشي سپرده شده و ناپديد گرديده است. به فرض اگر بتوانيم بخشي از تيره هاي 

ريايي بخوانيم، ديگر يكسان پنداشتن آن ها با آه سپيدپوست اروپايي را داراي خاستگا
ايرانيان و هنديان كنوني را نمي توان كما اين كه درست نيست.  ي كنونيايرانيان و هندي ها

  ريايي خواند. آ ديگر ،با توجه به آميزش هاي فروان آن ها با ساير توده ها

  
   :عصر حجر

ميليون سال مي گذرد كه از  2.5نزديك به به گونه يي كه مي دانيم، از پديدآيي نوع انسان 
سال آن را عصر فلزات و سراسر آن را عصر حجر در بر مي مي گيرد.  5000اين جمله 

                                      
، 142، ص 1380، ترجمه كريم كشاورز، انتشارات علمي و فرهنگي، »تاريخ ماد«ا. م. دياكونوف: . 2 

  ).481-82ص  17تا  12، و يادداشت هاي 9تا  5سطرهاي 
  اصل كتاب به زبان روسي:

http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_personalities&Ite
mid=74&person=222. 
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 - قبلي (پارينه سنگي يا ديرينه سنگي اوليه يا دانشمندان عصر حجر را به دو دوره عصر حجر 
امه داشت و عصر حجر هزار سال پيش  اد 12-10ميليون سال پيش تا  2.5پاليوليت) كه از 

بعدي تقسيم نموده اند كه عصر حجر بعدي به نوبه خود به سه دوره:  ميزوليت يا ميان سنگي 
سال پيش ادامه مي  5000هزار سال پيش يعني از پايان عصر پاليوليت تا  10-12(كه از 

د ادامه سال پيش از ميلا 3000سال پيش از ميلاد تا  5000يابد)،  نيوليت يا نوسنگي (كه از 
هزار سال پيش از ميلاد داوم يافت) تقسيم  3-4داشت) و ائنيوليت (پس از نوسنگي) كه از 

 مي كنند.

  
همين گونه عصر فلزات به دو دوره: عصر برونز و عصر آهن تقسيم مي شود. عصر برونز از 

ايد. يي هزار سال پيش از ميلاد آغاز مي گردد و تا آغاز هزاره يكم پيش از ميلاد ادامه م 3
عصر آهن از سده هفتم پيش از ميلاد آغاز مي گردد و تا به امروز ادامه  دارد كه اين گونه 

  را در بر مي گيرد.  2700
  

  :آسياي ميانه، آسياي مركزي، اروآسياي ميانه بزرگ و...
 

به كار رفته است،  »آسياي ميانه«هر جايي كه از سوي نگارنده واژه  ،در نوشته دست داشته
 ر از پنج كشور تاجيكستان، ازبيكستان، تركمنستان، قزاقستان و قرغيزستان است.منظو

 
را به كار برده ايم، منظور ما از ساختار  »آسياي مركزي«همين گونه هنگامي كه واژه 

افغانستان،  ،آسياي ميانهپنجگانه جيوپوليتيكي يي بوده است كه افزون بر كشورهاي 
شمال خاوري ايران، كشمير، بخش خاوري روسيه،  مغولستان، بخش غربي چين، تبت،

، )Haryanaهارياناي هند ( و، اوتار پرادش سيبيريجنگلزارهاي  -نواحي جنوب تايگا
 هيماچال پرادش، پنجاب و پاكستان را در بر مي گيرد.
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به گونه يي كه مي دانيم، در دوره پيش از فروپاشي شوروي پيشين، گستره فرارود 
ياد مي شد. » آسياي ميانه و قزاقستان«بنا به برخي از ملاحظات، به نام  3رارودانهر) و فالن(ماور

آسياي «مگر، جغرافي دان هاي باختري، بيشتر آلماني ها ترجيح مي دادند آن را به نام 
را در بر مي گرفت. روشن است در » آسياي ميانه«بخوانند كه گستره يي فراختر از » مركزي

  استراتيژي هاي قدرت هاي بزرگ اروپايي پنهان گرديده بود. پشت سر هر دو اصطلاح 
 

براي سراسر گستره آسياي ميانه و قزاقستان (و به گونه غير » آسياي مركزي«امروزه، اصطلاح 
يي ها امريكارسمي به شمول مناطق شمال افغانستان) اطلاق مي گردد. در استراتيژي نو 

است كه افغانستان و پاكستان را هم در بر مطرح گرديده  »آسياي مركزي بزرگ«اصطلاح 
  تاريخي. -است تا جغرافيايي» جيوپوليتيكي«مي گيرد كه بيشتر يك اصطلاح 

 
آسياي  ،)6در مقدمه در صفحه(» سازمان همكاري شانگهاي«شريف خان بابايف، در كتاب 

 :مي باشدمركزي را بر گستره بس پهناوري اطلاق نموده است كه حتا بزرگتر از خاور ميانه 

چهارچوب ارضي جهان غير عرب و غير كنفوسيوس را در بر مي گيرد. » خاورميانه«گستره «
 ».بسيار گسترده تر از خاور ميانه است» آسياي مركزي«گستره 

 
نخستين بار، آسياي مركزي به عنوان يك منطقه جداگانه جهان، از سوي گيتاشناس 

 L, Asia»»آسياي مركزي«نوشته  در همُبولد الكساندر -(جغرافي دان) نامدار

Centrale»  مطرح گرديد. 4)1ج.1844، (برلين 

 
از ديدگاه گستره جغرافيايي بنا به تعريف پذيرفته شده در يونسكو، شامل » آسياي مركزي«

مغولستان، بخش غربي چين، تبت، شمال خاوري ايران، كشمير، افغانستان، پاكستان، بخش 

                                      
همه سرزمين هاي آن سوي  -بايد فرق گذاشت. فرارود» فرارودان«و » فرارود«. گفتني است كه ميان 3 

تاواژه همان ماورالنهر يا ورارود پيشين است كه گستره ميان دو رود آمو و سير را در بر مي هم -رود آمو 
سرزمين هاي آن سوي رودخانه هاي آمو و سير (جيحون و سيحون) يعني سرزمين  -گيرد. فرارودان

  كنوني قزاقستان يا همان توران باستان و دشت قبچاق است.
 »آسياي ميانه يا آسياي مركزي؟«اس.،  . الكسيووا، ان. ان، ايوانوا، اي.4 

 http://geo.1september. Ru/article.php? 
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، جمهوري هاي آسياي مركزي سيبيريجنگلزارهاي  -يگاخاوري روسيه، نواحي جنوب تا
، هيماچال پرادش، پنجاب و هند Haryana و هارياناي[پيشين] شوروي، اوتار پرادش 

  پاكستان مي باشد.
 
، 1919تاريخدان و گيتاشناس (جغرافيدان) برجسته روسي، در سال  -اي. سنيسريف آ.

تركستان روسي، خيوه، بخارا، تبت،  شامل: را وارد مدار علمي ساخت كه» خاورميانه«مفهوم 
   5كاشغر، پامير، افغانستان، پارس، بلوچستان و هند مي گرديد.

  

، »آسياي مركزي: نگاهي از بيرون، سياست بين المللي از ديدگاه آسياي مركزي« در كتاب
به چاپ رسيده است، در مقدمه نوشته » فريدريش ايبرت«از سوي بنياد  2008كه به سال 

با » آسياي مركزي«هماهنگ كننده اين بنياد،  –ه به قلم پروفيسور داكتر ولف لاپينسشد
سرشار از گذشته تاريخي، در  تركستان غربي«منطبق انگاشته شده است: » تركستان باختري«

مي ناميم، چندين بار موضوع آموزش » آسياي مركزي«كل آن منطقه يي كه ما امروز آن را 
 6 »مفصل قرار گرفته است.

 
به هر رو، هنگامي كه سخن از آسياي مركزي است، يك ساختار جيوپوليتيكي مد نظر  

همتاي هم نمي باشند. با توجه به همين مساله » آسياي ميانه«و » آسياي مركزي«است. يعني 
است كه ترجيح مي دهم براي پنج كشور تاجيكستان، ازبيكستان، تركمنستان، قرغيزستان و 

تاريخي است، و  -كه يك اصطلاح جغرافيايي (گيتاشناختي)» آسياي ميانه« قزاقستان از واژه
چونان يك سازواره از گستره اروآسياي ميانه بزرگ (دقيقا كشورهاي فرا رودي يعني پنج 
جمهوري) كار بگيرم تا آسياي مركزي. سفارش من به انديشمندان پارسي زبان هم همين 

 كار بگيرند.»آسياي ميانه«از » آسياي مركزي«ه است كه براي اين پنج كشور به جاي واژ

  

                                      
  .  15، ص. 1921، »اوغانستان«. سنيسريف، آ. اي.، 5 
 .19. ص. 6
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پروژه  -آسياي مركزي بزرگ«پژوهشگر روسي، در مقاله يي زير نام  -ارتيوم اولونيان
» روسيه در سياست هاي جهانشمول«كه در تارنماي » جيوپوليتيك يا ابزار سياست خارجي؟

  پخش شده است، تبصره جالبي در زمينه دارد: 
 

در نظام روابط بين الملل، منوط به چند » گستره هاي جغرافيايي«يه هاي رو آوردن به نظر
  عامل است كه مهمترين آن ها عبارت اند از:

 ) لزوم تعريف پيكان سياست خارجي كشورهاي معين؛1 

) نياز سوبژكتيوي (ذهني) به تعيين موقعيت مكاني كشورهاي جداگانه و يا گروه هايي از 2
  يي يا جهاني؛كشورها در مقياس منطقه 

) نياز به هماهنگ سازي تغيير مراكز توزيع قدرت جهاني با نيازهاي تحقق مشي سياست 3
خارجي در متن امكانات موجود سياسي، نظامي، استراتيژيك و اقتصادي كشورهاي مربوطه 

 يا متحدسازي آن ها.

 
سيون) هاي سده بيستم، دگرگوني پيكربندي (كانفيگورا  90در نيمه نخست سال هاي دهه 

جغرافيايي مناطق داراي اهميت اقتصادي و سياسي؛ ويژگي بارز نظام جهاني  -سياسي
  مناسبات پس از جنگ سرد،  گرديد.

  
فروپاشي شوروي و پديدآيي كشورهاي نو مستقل در گستره برجا مانده از شوروي پيشين، 

شامل بودند، به ميان تحول كيفي يي را در شناخت بيروني از مناطقي كه زماني در گستره آن 
 -آورد كه اين ديد نو، به نوبه خود، زمينه ساز پديدآيي مفاهيم و نظريه هاي نو گستره يي

سياسي گرديد كه ناشي از تامين رويكردهاي سياست خارجي كشورهاي خاص در قبال 
 تغييرات رونما شده به شكل طرح هاي سامانمند و هنجارمند بودند.

 
ه كه در بالا گفتيم، به چنين گستره مهمي چون آسياي مركزي ربط ناگفته پيداست كه آن چ

مي گيرد. عامل شايان توجه در اين زمينه، تعبيرها و تفسيرها در باره نامگزاري اين گستره از 
  ميانه هاي سال هاي هفتاد سده بيستم است.   
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وان با سنت هاي (همخ» آسياي ميانه و قزاقستان«نام جا افتاده از ديدگاه تاريخي منطقه «
تا اوايل سال هاي دهه  30روسيه و شوروي) در شوروي پيشين در دوره از سال هاي دهه 

سده بيستم، بنا به دلايل معيني رايج بود. علت رواج يافتن چنين نامي آن بود كه در دوره  نود
 شوروي، برخي از جمهوري ها مانند قرغيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبيكستان در

شامل بودند. در حالي كه قزاقستان چونان يك » منطقه اقتصادي آسياي ميانه«گستره نام نهاد 
  گستره اقتصادي جداگانه ارزيابي مي گرديد.

 
به استقلال رسيدن اين جمهوري ها، زمينه گسترش يافتن منطقه آسياي ميانه و تغيير نام آن به 

امگرداني يي در ديدار سران دولت هاي آسياي مركزي را فراهم گردانيد. در عمل، چنين ن
  صورت گرفت.  1993جامعه كشورهاي مستقل همسود به سال 

  
دومين دليل نام گرداني اين بود كه در چهارچوب يك پروژه روشنگرانه بين المللي، گستره 
بزرگي به نام آسياي مركزي خوانده مي شد كه جمهوري هاي پنجگانه هم شامل آن مي 

ست رهبران وقت شوروي در چنين رويكردي هيچ چيز چندش آوري را گرديدند. روشن ا
  نمي ديدند.  

  
جغرافيايي آسياي مركزي در تفسير نسبتا گسترده يي كه از سوي يونسكو  -گستره فرهنگي

داده شده بود، تعريف گرديده بود. » تاريخ تمدن آسياي مركزي«در كتاب شش جلدي 
در  1976نوزدهمين اجلاس سازمان در نوامبر سال  تصميم در باره كار روي اين پروژه در

آغاز شد. از ديد گستره گيتايي  1981تدوين اين پروژه در سال  .نايروبي، گرفته شده بود
(جغرافيايي)، در نسخه يونسكو، آسياي مركزي در برگيرنده مغولستان، بخشي از باختر چين، 

، بخش خاوري روسيه در جنوب تايگا تبت، شمال خاوري ايران، كشمير، افغانستان، پاكستان
(مناطق جنگلي)، جمهوري هاي شوروي آسياي ميانه، استان هاي اوتار پرادش، هاريانا و 

  »هيماچال پرادش هند و پنجاب، پاكستان مي گرديد.
  
 اوليانيان در بخش تبصره ها چنين خاطرنشان ساخته است: 
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ه با شور و پويايي در سراسر سه دهه كنكاش بر سر تعريف جغرافيايي آسياي مركزي، پيوست«
هم در نشريات علمي روسي و هم در خارجي  روان  سده بيستم پاياني سده نزدهم و اوايل

 مانند: بوده است. اين كار عوامل فزونشماري داشت،

  نفوذ خارجي در منطقه، و رقابت ميان قدرت هاي بزرگ بر سر تاثيرگذاري در آن
منابع آسياي مركزي از ديدگاه نظامي و اقتصادي. جاندارترين  اهميت ترانسپورتي و افزايش 

بحث ها در زمينه، ميان جغرافي دانان روسي و آلماني كه در پايان سده نزدهم در اين علم در 
كه برنامه » جغرافياي جهان«جهان پيشتاز بودند، در گرفته بود. مجموعه پرآوازه شش جلدي 

ويليام سيويرس  -با ويرايش جغرافي دان نامداردر آلمان،  1891چاپ آن سر از سال 
)Sievers.آغاز گرديده بود، به روسي ترجمه شد  ( 

 
ناميده مي شد، به قلم خود سيرويس نوشته شده، » آسيا«يكي از مجلدهاي چاپ دوم آن كه  

به زبان روسي نشر گرديد.  1908در آلمان چاپ شده بود. اين اثر به سال  1904در سال 
جغرافي  -كرسانف -چاپ در برگيرنده بحث بر سر تعريف آسياي مركزي بود همو همين

  »دان سرشناش روسي با او به مجادله برخاسته و به كنكاش پرداخته بود.
  

)، بايكالي -ساياني-آلتاييتورك، توده هاي توركي زبان يا گويشوران زبان هاي توركي (
  :ا، ترك ها و زبان تركيگوك تورك ها يا تورك يوت ه

به گونه مطلق در مورد ) Туркиو ترك ها () Турк(» ترك«واژه  ،ر ادبيات روسيد
 Турецкий(» زبان تركي«و واژه ) Турция(باشندگان تركي زبان كشور تركيه 

язык (به كار مي رود. اين در حالي است كه » تنها براي زبان تركي استانبولي ،همين گونه
مي خوانند كه درست هم است. زيرا ) Турцы( »يه ييترك«ساير باشندگان كشور تركيه را 

را ترك خواند. دولت تركيه در يك قرن گذشته يا ارمني ها نمي شود براي مثال كردها 
كردها را ترك هاي كوهستاني معرفي  ،تلاش هاي فراواني به خرج داد تا با جعل تاريخ

  .نمايد، اما كسي در جهان چنين چيزي را روشن است نمي پذيرد
 

گروه گويشوران زبان هاي يا بايكالي -ساياني -براي ساير گويشوران زبان هاي آلتايي
و   (тюрки)ها / تيوركها  از واژه تورك) языки тюркской группы( توركي



 

26 
 

) و گاهي هم توده هاي тюркоязы́чные наро́ды( واژه توده هاي توركي زبانيا 
كار ) наро́ды тю́ркской языко́вой гру́ппыگويشور گروه زباني توركي (

 .گرفته مي شود

 
، )прототюрки(اصطلاح پروتوتوركي -نخستينهمين گونه براي زبان هاي توركي 

 باستان و براي توركي زبانان )пратюркиبراي پيشينيان توركان، اصطلاح پراتوركي ها (
كار » وتي تورك«كه در سده ششم ميلادي دولت خاقانات تورك را پي ريختند، اصطلاح 

برده مي شود. بايد متوجه بود كه توركي زباناني كه دولت خاقانات بزرگ تورك را در 
توركيوت خوانده مي شدند و چون  -سده ششم ميلادي برپا كردند، با پسوند مغولي يوت

آن ها همچنين به نام گوك  .نداند، آن را به شكل توكيو تلفظ مي كردند» ر«چيني ها حرف 
 يده شده اند.تورك ها هم نام

 
همين گونه، اتنوس (تبار) واحد تركي و  روشن است كه نژادي به نام تورك وجود ندارد.

يعني هر چه هست، توده ها يا اقوام توركي زبان است.  زبان واحد تركي هم وجود ندارد.
 توركي زبان ها اقوامي اندهمتبار نيستند. كه باهم گويشوران زبان هاي خانواده توركي، 

 زردپوستان چيني و منگولوييدهاي تبتي. با مختلط از سپيدپوستان  ن،گونا

  
تركمان ها و به  قديمي ترين آن ها قرغيزها اند. بقيه مانند ،از اقوام توركي زبان آسياي ميانه

ازبيك ها و... همه اقوامي اند كه بسيار جوان پنداشته مي شوند و بسياري از آنان پس از  ويژه
تاجيك ها با مغول هاي نيمه  -اثر آميزش توده هاي بومي ايراني تباريورش مغول ها در 

سپيدپوست و نيمه زردپوست و نيمه تبتي به ميان آمدند. خود واژه تركمان به معناي ترك 
  نما يا ترك مانند است. يعني كساني كه شبيه ترك ها اند. 

  
  
  
  
  



 

27 
 

  
  
 

 در جستجوي خاستگاه نياكان آريايي

  
هاي روشن به پرسش هاي رنگارنگ، و وارد شدن به بحث، بايسته مي براي دريافت پاسخ  

دانيم در آغاز، اندكي در باره موضوع ديگري بپردازيم: آيا اصلا چيزي به نام نژاد هست يا 
  نه؟
  

نيست. » نوع«روشن است از ديدگاه علم ژنيتيك، هيچ تفاوتي ميان انسان ها به عنوان يك 
دموگرافي و انتروپولوژي... انسان ها را از اتنولوژي، افي، مگر، از ديد علومي چون اتنوگر

روي نشانه هاي رنگ پوست و ريخت سيماهاي شان، به چهار نژاد اصلي سپيد پوست، 
سياهپوست، سرخپوست و زردپوست رده بندي مي كنند كه به نوبه خود از روي نشانه هاي 

   7و تيره ها رده بندي مي شوند. به خصوص تر، به تبار (اتنوس) ها، اقوام، قبايل، طوايف
  

در جهان پذيرفته شده است. حالا، يكي از اين نژادها (راس) هر چه است، چيزي به نام نژاد 
هم نژاد سفيد پوست است. هستند كساني كه با ديدگاه هاي اخلاقي انسانگرايانه، بيخي منكر 

ازگاري ندارد. علومي نژاد هستند. اما بايد گفت كه چنين چيزي با واقعيت هاي علمي س
چون اتنولوژي (تبارشناسي)، دموگرافي (مردم شناسي)، انتروپولوژي (انسان شناسي) و نيز 
زبان شناسي و باستان شناسي و... ناگزير اند، انسان ها را رده بندي نمايند و به نژاد ها، تبارها، 

قسيم نمايند و براي تفكيك قوم ها، قبيله ها و تيره ها و از اين گذشته به خاندان ها و ... ت
براي هر يك نام هايي بگذارند. در غير آن، اصلا نمي شود چيزي را  ،ايشان از يك ديگر

  مطالعه كرد.

                                      
چهار رنگ . شايان يادآوري است كه در نشان رسمي المپيا، نيز چهار حلقه به هم پيوسته نمادين به 7 

زرد (قاره آسيا)، سياه (قاره افريقا)، سرخ (قاره امريكا)، -آمده است كه نشانگر همبستگي چهار نژاد بشري
  آبي (قاره آستراليا)  مي باشد. حلقه پنجم هم نماد قاره سبز (اروپا) است.
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حال كسي بپذيرد يا نه، نوع انسان ها به چهار نژاد تقسيم مي شود و چنين چيزي در جهان 

هم به هفت نژاد تقسيم مي پذيرفته شده است. هر چند برخي هم انسان ها را به سه و گروهي 
آلپي (نورديك يا شمالي) و  ، مديترانه يينمايند براي مثال، سفيدپوستان را به سه زير گروه 

ريايي (هندوايراني) و همين گونه نژاد دراويدي و سينهالي را هم آهندو اروپايي از جمله 
  جدا مي نمايند.

  
خوي، ده است: سياهپوست، خويفرهنگنامه ماير، نژاد سياه را به چند بخش تقسيم كر

در اين فرهنگنامه، نژاد زرد نيز به چند شاخه تقسيم شده  ملانزي،  نگريتو، سياه استرالياييم.
نزي، مائوري، است: مغول، چيني و هندوچين، جاپاني و كوريايي، تبتي، مالايي، پلي

  ميكرونزي، اسكيمو.
 

 زردپوستان به شمار رفته اند.ي جنوبي نيز جزو امريكادر اين فرهنگ، سرخپوستان 

 
كنون بر پايه پژوهش هاي اخير زبان شناسي، نژادشناسي، تبارشناسي، باستانشاسي و... گروه 
مغولي را ديگر كسي از جمله نژاد زرد نمي شمارد. نژاد زرد، كنون تنها در چيني ها و شاخه 

آميزه يي اند از نژاد هاي ديگر آن ها خلاصه مي شود. ديگر، ثابت شده است كه مغولي ها 
زرد و سپيد. آن چه مربوط به تورك ها مي گردد، ثابت شده است كه آن ها در اصل 
سپيدپوست و اروپاييد (داراي چهره هاي اروپايي) بوده اند و پسان ها تا جايي با زردپوستان 

 آميزش يافته اند.    

  
ه قرغيزها اند. كنون اسناد و براي نمونه، قديمي ترين قوم توركي زبان باشنده آسياي ميان

مدارك و داده هاي فزونشماري در دست است كه قرغيزها كه خاستگاه شان مناطق علياي 
سرچشمه رود يني سي است، در آغاز مردماني بوده اند داراي موهاي سرخ، چشمان آبي و 

ه و سبز و جلد سپيد. روشن است پسان ها قزغيزها با توده هاي چيني و تبتي آميزش يافت
  منگولوييد (مغولي سيما) شدند.
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كوشيم، بر اساس مي به هر رو، تفصيل اين نكته ها را مي گذاريم براي بخش هاي بعدي.  
به ويژه آثار دانشمندان توركي  -بيشتر از آثار روسي -داده هاي علمي با ذكر ماخذ و منابع

 نژاد سپيدو بيس (پايه)  ت بسازيم كه توده هاي تركي زبان بكگروندبثا ،زبان آسياي ميانه
  دارند.

  
يافئثي سفيدپوستان را به سه زير گروه حامي، سامي و  ،بينش سنتي قرون وسطاييبر پايه 

و همين گونه نژاد دراويدي و سينهالي را هم جدا مي نمايند. تقسيم مي كنند  )هندواروپايي(
شاخه بزرگي از  ،هاسامي ي گويد از حام پسر نوح مي باشند. چنان كه تورات م ،حاميان

سفيد پوستان هستند كه شامل كلداني ها، آشوري ها، فينيقي ها، بني اسرائيل و اعراب مي 
  .شوند

 
مردمان هندواروپايي، در بر گيرنده ايراني ها، ارمني ها، يوناني ها، آلباني  ها، ايتاليايي ها، 

  » د.نژرمن ها و سلاوي ها مي شو
 

جنبه قراردادي و تيوريك دارد، زيرا رنگ پوست و مو و  البته، همه اين تقسيمات بيشتر
  شكل صورت و... بيشتر زير تاثير عوامل زيست بومي شكل مي گيرد. 

  
ريايي اپرسشي كه از دير باز بدين سو پيوسته مطرح بوده است، اين است آيا نژادي به نام 

به گونه يي كه نازي ها ، يا نه؟ واگر چنين نژادي وجود دارد، آيا اين نژاد، هست(آريايي) 
در زمان هيتلر ادعا داشتند، نژاد برتر است؟ و اگر است، اين برتري بر ديگر انسان ها در چه 

 نهفته است؟ 

  
وجود » نژاد آريايي«پاسخي كه علم به اين پرسش ها مي دهد چنين است كه چيزي به نام 

اد ديگر برتري ندارد. با اين هم، ندارد. انسان ها هم با يك ديگر برابر اند و هيچ نژادي بر نژ
ريايي مي خوانده اند. در اين باره گواهي هاي آدر تاريخ مردماني بوده اند كه خود را 

فراوني چه از ديد زبان شناسي، چه از باستانشناسي و ديگر علوم در دست است. حال اگر 
سش ديگري مطرح بپذيريم كه در گذشته مردماني به نام آريايي ها بوده اند، بي درنگ پر



 

30 
 

ريايي مي دانسته اند، زماني به گستره پشته ايران آآيا آدم هايي كه خود را  مي گردد كه:
مهاجرت كرده بودند يا اصلا مهاجرتي صورت نگرفته بود؟ اگر پاسخ مثبت است، آيا 

اريايي (آريايي) و از بازماندگان همان مهاجران  -باشندگان كنوني افغانستان و ايران و هند
  اند يا خير؟ 

  
آن ها چه اگر نه، را هم اريايي (آريايي) بخوانيم؟ امريكاآيا مي شود سفيدپوستان اروپايي و 

  پيوندهايي با هندي ها و ايرانيان دارند؟ 
  

اگر، اصلا مهاجرتي صورت نگرفته است، پس چگونه حضور انسان خردورز سپيدپوست را 
، چگونه مي شود شمار فراوان همريشگي هاي همين گونه در پهنه اروپا توجيه خواهيم كرد؟

تمدني و سنت هاي همانند ميان باشندگان هند و ايران و سلاوي ها و  -زباني و فرهنگي
  اروپاييان شمالي را توضيح داد؟ 

  
كه در » ايريا في دايهي هاوو«ريايي، براي نمونه در اوستا آمده است: آ نام در باره مردماني به

مي دهد. همچنين در سنگنبشته هاي داريوش بزرگ  مين و مردم ايريا معناسرز -ايريا اين جا 
خود به كار برده است. در متون كهن يوناني هم  نسب اِريا واژه يي است كه او براي زبان و

نمونه هاي بسياري هست كه ديرينه بودن هويت ايريا را به اثبات مي رساند. هرودوت در باره 
ماد ها در قديم خود را اريوي مي «ود چنين نگاشته است: خ» تواريخ«مادها در كتاب 

و ديودوروس مي نويسد كه » همة مغان اريون هستند«دمسيوس مي فرمايد كه ». ناميدند
شكل نگارش و تلفظ واژة ايريا در زمانه هاي مختلف باستان و پسا ». زرتشت اريانوي بود«

 لاح يكي بود. اما مفهوم همه شان از اين اصط .باستان فرق مي كرد

  
در سنگ نبشتة كعبة زرتشت كه در عصر شاهنشاهي شاپور اول به دو لهجة پارسي (اشكاني 
و ساساني) و يوناني نگاشته شده بود، نام ايران به سه شكل متفاوت آمده است. در بخش 
يوناني به جاي استفاده از اسم مكان، نام يك تبار (اتنوس) ذكر شده است: من شاه (دِسپوت) 

  مردم اريانون هستم. در پارسي اشكاني و ساساني نام سرزمين ايراني ها آمده است. 
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شهر نوشته شده -شهر و در پارسي ساساني به گونة اِران -اصطلاح اريان ،در پارسي اشكاني
نبايد اريان و آريان را ساختة  رواست. بنا بر اين، اريان، اِران و ايران مترادف هستند و به هيچ 

 ي ها دانست.اروپاي

  
در سنگ نبشته هاي نقش رستم و كعبة زرتشت كه به دو گويش پارسي ميانه (اشكاني و 
ساساني) و يوناني مي باشد، اصطلاح اِران و اريان به كار رفته است است. به طور مثال در 

دو  كلمة اريان استفاده شده و در پارسي ساساني اصطلاح اِران. هر ،بخش پارسي اشكاني
 ا در زير مي آوريم: جمله ر

ardašīr šāhān šāh ērān 
ardašīr šāhān šāh aryān 

  شاهن شاه اِران -اردَشير
  شاهن شاه اريان -اردشير

  
نمايشنامه يي در باره جنگ (» يادگار زريران«از يك متن پيش از اسلام به نام را  جمله يي

 :مي آوريم ،)ايران و توران و در شمال خراسان

 
 ي توو؟پورستِ كو كه ه

 .گوفت كو اِرِم او هَچ اِران هِم..

 
  زرير پرسيد كه كه هستي تو؟

 8گفت كه ايرم و از [سرزمين] ايرانم

                                      
در اين جا ما   . در كتاب دست داشته، در مقاله هاي گوناگون ده ها آوند در زمينه آورده شده است. 8 

  تنها به يادآوري چند نمونه بسنده مي كنيم:
پنج شكل  ا دري/آررانيو . . . . نام ا شتيآبان  شت،يمهر شت،ي نيكهن اوستا شامل: فرورد يبخش ها در«
 يها نيسرزم« وَئَجهَ)، نَهيَري/اَئيوَئِجَه نهيري(اَئ »جيو رانيا« عبارت اند از: ها نام نيآمده است. ا بيترك و
 )نَميَ ريشوَتمِوائيا يوي(خشو »يرانيا راندازيت«)، نمِيَوشَ يري(اَئ »يرانيا يخانم ها« )،نميٌدَخو نَميَ  ري(اَئ »يرانيا

بدون واژه  »رهيائ«و » ويريائ«، »نمَيَريائ«، »نَهيَريائ« يواژه ها)». هيَرَزورَ رهيائ( »انيرانيا يها شهيجنگل ها/ب«و
  دارد. رانيو ا اياز نام آر سخن ،شگرانها به باور پژوه همراه آن يها
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شود، و در بخشي از نامهء پهلوي مينوي تابستان دو ماهه و زمستان ده ماهه كه در اين گفتار، از آن ياد مي
پيتاك كو پت ايرانويچ ده ماه دمّيستان او دو ماه هامين. او اندر هان «خرد نيز از آن چنين ياد شده است : 

پيدا است كه به «ترجمه : » چ (=نيز) دميك سرت، آپ سرت او اوروَر (=گياه) سرتدو ماهي تاپيستان اي
ايرانويچ ده ماه زمستان و دو ماه تابستان (است)، و اندر آن دو ماهِ تابستان نيز، زمين سرد، آب سرد، و گياه 

 »سرد است.

  
است كه دو ماه در تابستان نيز بارهء آب سرد و زمين و گياه سرد چنين  گفتار ونديداد و مينوي خرد، در...

 ».جا يخزده بود، و آب و گياهان ويژهء آن سرزمين نيز يخزده بودند زمين آن

  
گَوَ كه  -2شود : در ونديداد، پس از بند ياد شده، يكايك از شهرهايي كه ساخته شده است، چنين ياد مي

 -6نسا، كه ميان مرو و بلخ است.  -5.بلخ زيبا با درفش افراشته است . .  -4مرو  - 3پايتختش سُغد است. 
 - هريختي -10گرگان  -9اورواي پر سبزه (در قفقاز)  -8دِكرَت (كابل)  -7هرات داراي رودخانه 

وَرِنَ  -14چَخرِم (جهرم)  -13ري  -12هتومَنت (زابل)،  -11ها در آسياي كوچك. سرزمين هيتيت
 ...تانكردستان و لرس -16هفت رود (بلوچستان)  -15(گيلان) 

  
ديگر يادكرد از ائيرين، با پاژنام (درخشان) در ونديداد، در بند سي و نه از فرگرد نوزدهم آمده است : 

 »ستايم.سرزمين درخشان آريا را مي«

 *** 

 جا كه كيش مهر، پيش از زرتشت و به هاي اوستاست، از آندر مهريشت كه يكي از كهنترين بخش
 چنين آمده است: 13بند  4وان گشت. در كردهء نگام فريدون در جهان آريايي ره

نخستين ايزد مينوي، كه پيش از خورشيد فناناپذير تيز اسپ، بر فراز كوه هرا (البرز) برآيد، نخستين كسي «
جا (آن مهر)  دمان) آراسته از فراز كوه زيبا سربرآورد، از آنهاي زرين (=پرتوهاي مهر سپيدهكه با زينت

  »هاي آريايي را بنگرد.يستگاهبسيار توانا همهء ز
 

همين  15آمده است. در بند » شي ين –اَئيريو «زبان اوستايي ه هاي آريايي، در مهريشت بواژهء زيستگاه
برابر  ياد شده است كه بخش نخست آن خْوَن» خْوَنيرث بامي«كرده، از كشور آريايي درخشان به گونهء 

يايي است و بخش سيوم آن بامي، درخشان است كه در نام همان آر» اِير«است با روشن، بخش دويم آن 
  داد = گاه روشنايي) روان است.بام-و نيز در واژهء بامداد» باميان«

  



 

33 
 

  
نسل بشر از  ،هاي عهد عتيق در روايت«مي نويسد:  ،پژوهشگر ايراني -هادي معيري نژاد

و از تيره پوستان  -از حام ،سپيد پوستان -از سام .فرزندان حضرت نوح گسترش يافته است

                                                                                                             
ستارهء سپاهبد خراسان، و برانگيزانندهء  -هاي كهن كه ستايش تيشتر در تيريشت، يكي از يشت

نيز  ،فت كشور زمين، و بارش باران استآبخيزهاي درياي فراخكرت (اقيانوس آرام) و راندن ابرها به ه
  .»چندبار از كشورهاي آريايي ياد شده است

+++  
متن اوستا، در با تكبه بر  »رانيا خيتار«يكم جلد  127 .در ص يسيانگلتاريخ نويس  -كسيسا يسر پرس

اشاره شده  جوايو انميآر ةمنزل از دست داد كيبه  ژهيو يدر داستان ها«مي نگارد: » جوايو انميراي«باره 
و  انايسغد يونانيجا شده به سغدا و مورو (در زبان  از آن مهاجرتسرما مجبور به  ةاست و چون به واسط

دشمن مجبور  فيملخ و طوا ةشود، به واسط يخوانده م هيمرو حال يبخارا و دوم ي) رفته اند كه اولانايمرژ
 ايسايبروند، از بلخ به ن ،شد دهيدها بلخ نامو بع تيكشور بلند را يترك كنند و به باغد زيشدند سغد را ن

ناسا با نسا كه در  يةمن اشتباه است، چه ناح ةديبه عق يدانسته اند ول يكي شاپوريمحل را با ن نياند و ا رفته
   »مغرب عشق آباد واقع است بهتر مناسبت دارد.

+++ 

داستان  نياباره در  ،يس فرانسوخاور شنا -كلمان هوار فيتال »يرانيو تمدن ا رانيا«كتاب  28 .در ص 
 ،ديگو يگمشده سخن م نيكوچ ها در اوستا كه به ابهام از سرزم نيا ةخاطر«نگاشته شده است:  نيچن

ها در اثر سرد  ييايوئجه نام داشت. ار رنمياست كه ائ يبهشت خاك ةگون ن،يسرزم نيحفظ شده است. ا
(بخارا و  انايخود رانده شدند و به سغد يةن اولكردند، از مساك يم يكه زندگ يمناطق يشدن آب و هوا

و به  اورنديدشمن نتوانستند دوام ب ليملخ و قبا ةبه واسط زيجا ن (مرو) آمدند. اما در آن انايسمرقند)، مرگ
پراگنده  رانيجا در سراسر فلات ا از آن وشدند  ريتر به بلخ و سپس به خراسان سراز يمناطق جنوب

   .»دنديگرد
++++  
 گريد كيرا از  »هيآر«و » داسه« نوشته شده است: نيچن 19در بند  يدر سرود اندرا و اندرانگويدا، در ري
  .»ميرو يداده نظر كرده م صيتشخ

تر كه  يبه خدائ يبه اندرا خدائ شنويآمد، و يهمراه يكه برا يآن فرد آسمان احت:  « 5بند  129در سرود 
پرستنده سهمش را از قانون ه كند و ب يرا كمك م نيصاحب تخت و در سه جهان مردم آر ةسازند

 يكم،چاپ  ،»فكر روز «انتشارات ،193، ص 1ج  ،يهاشم رض ةترجم داد،(وندي .».بخشد يمقدس م
  .تهران، 1376
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اين قديمي ترين طبقه بندي انواع بشر است كه تا قرون  زرد پوستان گسترش يافته اند. -يافث
 نژادي بوده است. تيوري هايجديد هم پايه بسياري از 

 
هاي ظاهري به چهار دسته بزرگ اساس ويژگي در سده نوزدهم، نژادهاي جهان را بر

پوست كردند و برخي نژاد سرخيپوست بخش مسفيدپوست، سياهپوست، زردپوست و سرخ
آوردند. برخي از مردم شناسان نژاد استراليايي را نيز را جزئي از نژاد زردپوست به شمار مي

 پوستان پنجمين گروه) ذكر كرده بودند.به عنوان چهارمين گروه (و با احتساب سرخ

 
مو و جنس  هاي ظاهري مانند رنگ پوست، ريخت اندام، رنگ چشم وامروزه ديگر ويژگي

گاه مرزهاي سند معتبري براي بازشناسي نژادهاي گوناگون نيست، به اين دليل كه هيچ ،مو
كند. افزون بر آن، به رغم برخي هاي نژادي پيش گفته را از يكديگر جدا نميقاطعي گروه

هاي هاي بسياري ميان افراد بشر وجود دارد، و افراد هر يك از گروهها، همانندي تفاوت
هاي زيادي داشته  دي طبقه بندي شده در سده نوزدهم نيز ممكن است با يكديگر تفاوتنژا

 باشند.

  
 :نژاد سفيد و سوتفاهم هاي نژادي

نژاد سفيدپوست (قفقازي) اصطلاحي بود كه در سده نوزدهم و آغاز سده بيستم كاربرد «
كنند. باور و زندگي مي، خاورميانه افريقاشد كه در اروپا، شمال داشت، و به مردمي گفته مي

  هاي قفقاز است.بر اين بود كه منشاء اين نژادكوه
 

شد: اين مردم قامت متوسط گونه توصيف ميهاي ظاهري نژاد سفيد طبق آن نظر اينويژگي
باشند. تا بلند دارند. صورتشان نسبتاً بلند است، عموماً داراي پيشاني تخت و چانه كشيده مي

ايران متغير است. رنگ  در يي روشن در شمال اروپا تا سفيد قهوهرنگ پوستشان از سفيد 
چشم آنان ممكن است آبي، سبز يا تيره رنگ باشد. رنگ مو از بور تا مشكي متغير است و 

 جنس آن معمولاً صاف و موجدار است.

  
 نژاد سفيد را به چند زير گروه تقسيم كرد: ،بندي نژاد سفيدپوست در سده نوزدهمبخش
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 نورديكنژاد 

 يي نژاد مديترانه

 نژاد آلپي

ي ي شناسان در نيمه سده بيستم ميلادي به شاخهنژاد نورديك يا نژاد ژرمني نامي بود كه مردم
باورمندان  شود تا علمي.از نژاد سفيد دادند. اين ديدگاه امروزه بيشتر ايدئولوژيكي دانسته مي

مشترك پدري نژاد نورديك شمرده و بندي نژادي مهاجران آريايي را نياي به اين دسته
ديرينگي آن را به پيرامون چهار تا شش هزار سال پيش و جايگاهش را شمال اروپا محاسبه 

 اند.كرده

 
شدند. اين نظريه در مي نژاد برتر شمرده ،برپايه نژاد نورديك باوري نژادپرستانه مردم ژرمني
ي شمالي هواخواهاني داشت امريكابي و پايان سده نوزدهم و آغاز سده بيستم در اروپاي غر

 و مورد پشتيباني آلمان نازي نيز بود.

  
ي اصطلاحي است كه در سده نوزدهم و آغاز سده بيستم ميلادي، به يكي از ي نژاد مديترانه

شد كه در پيرامون درياي مديترانه زندگي اروپاييان و به مردماني گفته مي هايزيرگروه
توان به شناسان براي اين زيرگروه ذكر كرده بودند، ميكه مردم هايي كنند. از ويژگيمي

سبزه) اشاره كرد. بيشتر  اقامت متوسط، چشم و موي تيره رنگ، و پوست گندمگون (و حت
، افريقاال و جنوب ايتاليا و سيسيل، فينيقيه و شمال گيونان، اسپانيا، پرت مانندمردم جنوب اروپا 

 اند. اين نژاد به شمار آمدهاز  فلات ايران و آسياي صغير

  
كه در سوئيس، اتريش ، فرانسه و شمال ايتاليا  به شمار مي رودي بينابيني ينژاد آلپي هم گونه 

 .دارند بودوباش

  
شناس انگليسي بر اين باور بود كه مردم اروپا به دو  زيست -در سده نوزدهم توماس هاكسلي

زرد موي و رنگين چشم) در شمال و  ، سفيدپوستانXanthocroiدسته زانتوكروئيد (
رويان سياه موي و سياه چشم) در جنوب بخش ، سبزهMelanochroiملانوكروئيد(

و اصيلند و دسته دوم از  پاكيزهشوند. نيز بر اين باور بود كه دسته نخست، سفيدپوستان مي
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ديگر از  اند. برخيها پديد آمدهسترالياييآآميزش نژادي سفيدپوستان با مغولان و يا 
 اند.يي آميخته شدهافريقاپردازان عقيده داشتند كه مردم جنوب اروپا با سياهپوستان نظريه

  
در پايان سده نوزدهم اين پندار كه مردم جنوب اروپا با نژادهاي غيرسفيدپوست آميخته 

ي را به دنبال داشت. در كشورهاي ي اند، بسيار نيرومند شد و پيامدهاي منفي گستردهشده
، نژادپرستان، كه سفيدپوستان موبور و رنگين چشم را نژاد آقا امريكاآلمان، بريتانيا و 

)Master Raceناميدند، اقوام جنوب اروپا را در رديف غيرسفيدپوستان (كه به زعم ) مي
تر از سفيدپوستان بودند) به شمار آوردند و شايسته تحقير دانستند. نمونه آن آنان پست

شان بنيتو موسوليني، ديكتاتور فاشيست  اعتراض متحد ايتاليايي باهابود كه يهاي نازديدگاه
 رو به رو گرديد.

 
ي(چاپ ي ژوزف سرگي ديدگاه خود را در كتابش به نام نژاد مديترانه ،سده بيستم در

دارد. نيز  افريقاي ريشه در ي ) بيان كرده و بر اين باور بوده است كه نژاد مديترانه1901
از يك اصل و ريشه هستند كه  افريقاها و سياهان ها، نورديكيي شته كه مديترانهعقيده دا

ي برترين نژاد ي ) ناميده و عقيده داشته كه نژاد مديترانهEurafricanيي(افريقاوي آن را اور
هاي مصر، يونان، ايران، روم، كارتاژ و هند است. مطابق ديدگاه او، جهان و بازمانده تمدن

ها يي ها خويشاوند مديترانهها و توتسيي مانند اعراب و اقوام حامي مانند حبشياقوام سام
 هستند.

  
ي و پيش ي بندي اروپاييان به سه دسته آلپي، نورديك و مديترانهرود كه بخشگمان مي

ي ي ها با دو گروه ديگر ريشه مذهبي داشته و تنها دستمايهيي تفاوت مديترانه مسالهكشيدن 
 باشنده(كه بيشينه آنان به ترتيب  ها ها و كاتوليكهاي مذهبي ميان پروتستانامه تنشبراي اد

  شمال و جنوب اروپا هستند) بوده باشد.
 

گذشته درگيري ميان سه نژاد اصلي قفقازي، آسيايي و سياهپوست همواره  سده هايدر 
و زماني منجر به  هاي اجتماعي ناشي از خودستايي بودهوجود داشته كه گاه شامل محروميت

است. نژاد پرستي احساس ترس يا نفرتي است ها شده هاي تحت حمايت حكومتنسل كشي
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زماني كه رنگ پوست مطرح نباشد عوامل  اجا از يك انسان تنها به دليل نژاد وي. حته نا ب
سال منجر به بروز تعصبات  ديگري چون زبان، مذهب، مليت، تحصيلات، جنسيت يا سن و

 گردد.مي

  
و انسان شناسان معتقدند وقتي دو گروه با رنگ پوست و ظاهر  تاريخ نويسانجامعه شناسان، 

تبعيض  ،كنندگيرند و بر سر يك موضوع رقابت ميفيزيكي متفاوت با هم در تماس قرار مي
كند. اما جوامعي كه عاري از هر گونه درگيري نژادي با شدت و خشونت بيشتري بروز مي

سوي حذف اين تعصبات گام ه ز پتانسيل همه شهروندان خود بهره برده و با ،نژادي هستند
 »بردارند.مي

 

مي دانيم كه بر پايه داده هاي علمي، به گمان غالب، رنگ پوست انسان هاي نخستين 
سياه مايل به نصواري و گندمي بوده و رنگ موهاي شان سياه بوده است، درست  ،خردورز

يي. پسان ها رنگ پوست (و نيز افريقاپيا، نه مانند ديگر سياهان مانند باشندگان كنوني اتيو
موي) انسان هاي كوچيده به قاره هاي ديگر، با گذشت زمان در اثر عوامل گوناگون از 
جمله آميزش با انسان هاي نئاندرتال تغيير يافته و به رنگ سفيد مبدل گشته است. همين گونه 

افته اند، با گذشت زمان زرد پوست شده اند و آناني شت تبت چين و سفيدپوستاني كه به سوي
كوچيده اند، با گذشت زمان سرخ پوست شده اند. تغييرات در  امريكاكه پسان تر به قاره 

رخسارها، رنگ مو و چشم، نيز با گذشت زمان زير تاثير عوامل زيستبومي صورت گرفته 
  است. 

  
تنها » ايري«ه تثبيت اين كه آيا در آغاز، آن چه مربوط به ايريايي ها مي گردد، بايد گفت ك

نام عمومي گروهي از انسان هاي سپيدپوست بوده يا نام زبان آن ها و يا شايد هم نام 
سرزميني كه همه آن ها در آن مي زيسته اند؛ امريست بسيار دشوار. تنها چيزي كه مي توان 

ه نام ايرياناويجه بوده است جايي ب -گفت، اين است كه سرزمين نخستين سپيدپوستان ايريايي
كه اندكي پسان تر به آن مي پردازيم كه از كجا گرفته شده است. سپس اين نام بر زبان و 

ايري ها، اري ها يا ايرها. به سان اين كه  -تيره اين گروه از سپيدپوستان اطلاق گرديده است
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ها، كابلي ها، بخاري  امروز هم كساني نظر به خاستگاه شان شناسايي مي شوند؛ مانند هراتي
  ها و... گروهي هم از روي زبان شان مانند پارسي زبان، پشتو زبان، اردو زبان و...

  

با اين هم، بيشتر دانشمندان بر آن اند، كه اين نام بيشتر جنبه زبانشناختي دارد. حال، هرگاه 
گستره جغرافيايي  اين را هم بپذيريم، بايد اذهان نماييم، كه زبان بدون انسان و انسان بدون

نمي تواند وجود داشته باشد. پس به هر رو با گروه هايي از انسان ها و گستره معين 
  جغرافيايي سروكار پيدا مي كنيم.

  
ريايي ها را از محدوده زباني بيرون آبرخي ها دوست ندارند، بنا به دلايلي بحث در باره 
نمي تواند وجود داشته باشد. از اين رو بكشند. با اين هم بايد پذيرفت كه زبان بدون متكلم 

در هر حال، سر و كار  ما با گروه هاي انساني معين مي گردد كه به زبان هاي مشخصي 
  سخن مي گويند. 

  
ريايي ها (نيكان هندي هاي نخستين)، ايري ها (نياكان آايريايي ها (نياكان ايرانيان نخستين)، 

ادهاي نخستين)، تيره هايي از نژاد سفيدپوست اوستي هاي نخستين) و اريويي ها (نيكان م
دامنه -اروآسيايي مهاجر به آسياي ميانه و قفقاز بوده اند كه از راه شمال خاوري پشته ايران

هاي باختري پامير و آسياي ميانه و نيز دامنه هاي شمالي قفقاز به گمان بسيار در اوايل هزاره 
شته ايران و سپس هند آمده، و به دلايل دوم پيش از ميلاد به شمال و شمال باختري پ

گوناگون، از جمله داشتن خاستگاه مشترك، همريشه بودن زبان و فرهنگ شان؛ خود را 
ايريايي، اريويي، ايري و اريايي و سرزمين هايي را كه پسان ها به آن مهاجرت كردند و 

 دند. جاگزين شدند، به نام هاي ايريانام ويجه، ارياناورته و ايرستان خوان

  
اين مردمان سپيد پوست، پس از آمدن به پشته ايران، با باشندگان سياهگون بومي اين 
سرزمين آميزش يافته، و با گذشت زمان در ميان آن ها حل گرديدند. در اين حال، كاربرد 

ريايي بر باشندگان كنوني هند و ايران و يكي شمردن آن ها با برخي از تيره هاي آ
 ريايي، آن هم  به عنوان نژاد برتر، بيخي نادرست است. آزير نام نژاد سپيدپوست اروپايي 
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يهوديان و روس ها، يي از سپيدپوستان همنژاد شان (امريكاالبته، سپيدپوستان اروپايي و 
اعراب) تفاوت هايي دارند. اما همچنين از سپيدپوستان هندي و ايراني تفاوت هايي دارند كه 

يست. همين گونه كه انسان هاي زرد پوست و انسان هاي يكي پنداشتن آن ها درست ن
بوده اند، امروز ديگر از  و زردپوستانسپيد پوستان آميزه يي از سرخپوست كه نياكان شان 

نيكان خود بيخي متفاوت هستند. چناني كه انسان هاي امروزي سفيدپوست  كه خود از 
ديد آمده اند، به هيچ رو با نياكان يي با نئاندرتال هاي سپيد پوست پافريقاآميزش سياهان 

  يي خود يا نئاندرتال هاي سپيدپوست يكي پنداشته نمي شوند.افريقا
  

پرسشي كه مطرح مي گردد، اين است كه خاستگاه نخستين ايريايي ها يا اريايي ها كه از 
جا شمال خاوري پشته ايران (آسياي ميانه) و از قفقاز به شمال باختري پشته ايران آمدند، ك

  سش هاي كليدي پاسخ داده شده است.ردر كتاب دست داشته، به اين پبوده است؟  
  

ريايي ديده نشده است. دليل آن هم آريا و آدر ادبيات ما، در هزاره گذشته، چيزي به نام 
ايريانا با گذشت زمان به ايران مبدل شده و تنها همين نام ايران بوده است  -بيخي روشن است

  است. ايران در واقع جمع اير است. يعني اير+ ان (نشانه جمع). كه ماندگار شده
  

در اواخر سده نزدهم  و سده بيستم، با توجه به اين كه هندي ها و ايرانيان باختري، واژه اَريا 
» آريايي«و » آريا«تلفظ مي كنند، مفاهيم ياد شده به شكل هاي » آ«را به شكل آريا يا حرف 

د. ورنه همان اريا، اريايي و اريانا است. اما ما در اين نوشته، آن را به رواج پيدا كر» آريانا«و 
  ريانا به كار مي بريم.آريايي  و آريا و آ -آن رايجشكل 

  
نوع بشر يا انسان در اين جا بايسته است براي پي بردن به مفهوم ايريايي يا اريايي، در باره 

  سخن بگوييم:
ده يانسان، ناخواسته وارد يك مبحث بسيار پيچ روشن است با مطرح شدن موضوع بشر يا

فلسفي مي گرديم كه پرداختن به آن از حوصله نبشته دست داشته بيرون است. با آن هم، 
  ) به آن مي نمايم:Deskriptiveناگزير اشاره يي  توصيفي (

  يش.از دير باز دو ديدگاه در باه بشر يا انسان مطرح بوده است: فرضيه آفرينش و نظريه پيدا
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در اين جا، نخست فرضيه آفرينش را به بررسي مي گيريم و سپس به نظريه پيدايش مي 

  پردازيم:
باورمندان به آيين هاي آُسماني، بر آن اند كه بر پايه كتاب هاي مقدس، انسان نخست 
(حضرت باباي آدم (ع) در سيماي موجود كامل خلق شده، مدتي با همسرش (بي بي حوا) 

گرديده است. » تبعيد«ي زيسته و سپس به دليل نافرماني از فردوس به زمين در بهشت برين م
در اين جا يك نكته شايان يادآوري است و آن اين كه آدم هنگامي كه به زمين فرود آمد، 

كامل نخستين كه در بهشت مي زيست، نبود. يعني ناگهان از يك موجود » انسان«ديگر آن 
امل در پايين ترين درجه تكامل قرار داشت (بشر)، كامل به يك موجودي كه از نظر تك

تا  برودمبدل گرديد. اين آدم بايد از نگاه فلسفه تكامل، بار ديگر از نردبان معرفت بالا 
  دوباره به همان اصل خويش برگردد. 

  
ملا صدراي شيرازي است كه كنون » حركت جوهري«تنها توجيه كننده اين طرز ديد، فلسفه 

يرفته شده در ميان حكماي اسلامي است كه به روشني نشان مي دهد كه يگانه فلسفه پذ
انسان چگونه مي تواند از پايين ترين مدراج به بالاترين مدارج فراز آيد. برخي از 
انديشمندان اسلامي، اين فلسفه را از نظر اهميت همتراز تيوري نسبيت انشتاين ارزيابي مي 

  كنند.  
  

حكماي اشراقي اسلامي هم دال بر همين ديدگاه باشد كه  از -شايد سروده ميرفندرسكي
  نوشته است:

  صورتي در زير دارد آن چه در بالاستي -چرخ با اين اختران نغز و خوش و زيباستي
  بر رود بالا همان با اصل خود يكتاستي  –صورت زيرين اگر با نردبان معرفت 

  
ي بنيادي دارند، اما با اين هم مي هر چند، ديدگاه هاي ميرفندرسكي با ملاصدرا تفاوت ها

  شود گفت كه هر دو هوادار بحث تكامل و بالا رفتن از نردبان معرفت بوده اند.
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پيش از انسان كنوني هم انسان هاي ديگري وجود كه به هر رو، در اسلام، باور بر اين است 
  داشته اند.  براي مثال در يكي از سايت هاي انترنتي مي خوانيم: 

  (ع) پرسيدند : از علي«
 يا علي،آيا قبل از آدم (ابوالبشر) انساني وجود داشته ؟ 

علي (ع) پاسخ داد : به خدا سوگند اگر اين سوال را تا روز قيامت هم از من بپرسند، پاسخ 
 خواهم داد آري !

 
يا در روايتي ديگر آمده زمان آفرينش آدم (ع) فرشتگاني از جمله ابليس به خداوند متعال 

خداوندا بعد از اين همه اشتباه و گناه و خطايي كه اين انسان انجام داده، «رده اند كه عرض ك
 »باز هم انسان خلق كردي؟

  
از گفته هاي علي ابن ابي طالب و اين روايت بر مي آيد كه پيش از انسان كنوني هم انسان 

  ديگري بوده است. 
  

  ست:همچنين در سايت انترنتي قم در اين باره چنين آمده ا
وَ اِذْ قالَ رَبّكَ للمِلائكهِ اِنّي جاعل فيِ الارَضِ خلَيفَهً قالوا أَتَجْعَلُ «فرمايد: خداوند متعال مي

به خاطر بياوريد هنگامي كه پروردگارت به ] «1»[فيها منَْ يُفْسِدُ فيها وَ يَسفْكُِ الدماءَ...
تگان گفتند: پروردگارا! من در روي زمين جانشيني قرار خواهم داد، فرش«فرشتگان گفت: 

  » ريزي كند؟آيا كسي را در آن قرار مي دهي كه فساد و خون
گردد كه فرشتگان از كجا به اين معنا پي برده و با توجه به آيه فوق، اين سؤال مطرح مي

كنند؟ در پاسخ به اين پرسش وجوهي مطلع شدند كه ذريه آدم (ع) در روي زمين فساد مي
 كنيم : بدان اشاره مي بيان گرديده است كه

(در روي زمين) دريافته بودند. زيرا مي » في الارض« ـ فرشتگان اين مطلب را از كلمه 1
شود و ماده به خاطر محدوديتي كه دارد، طبعاً دانستند انسان از خاك و ماده آفريده مي

ها طلب انسانتواند طبع زيادهمادي نمي كه جهان محدودهمركز نزاع و تزاحم است. چه اين
را اشباع كند، حتي اگر همه دنيا را به يك فرد بدهند، باز ممكن است ميسر نشود، اين وضع 
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ريزي مخصوصاً در صورتي كه توأم با احساس مسئوليت كافي نباشد، سبب فساد و خون
 ] 2شود.[مي

شده از  ـ فرشتگان اين مطلب را از اقوام و موجودات پيشين روي زمين كه در روايات نقل 2
ها به وجود انسان هاي قبل امام عسكري (ع) و امام سجاد (ع) و بعضي از ائمه ديگر و در آن

از حضرت آدم اشاره شده است، دريافته بودند. چون فرشتگان آن موجودات قبل را ديده 
خواهي موجودي خلق گويند: آيا باز مياند و لذا ميريزي مي كردهبودند كه فساد و خون

 فساد كند.  كني كه

  
دهد و در ذيل آن مرحوم طبرسي در مجمع البيان اين قول را به اكثر مفسران نسبت مي

] و قياس كردن امري باطل است. 3فرمايد : اين گفتار فرشتگان قياس شاهد و غائب است[مي
هايي كه هنوز پا به عرصه گيتي اند به انسانيعني موجودات پيشين كه سوء سابقه داشته

اند، قياس كردن، اين باطل است. و مرحوم علامه طباطبايي (ره)، به اين مطلب پاسخ هننهاد
اني جاعل في الارض «ريزي و فساد را از كلام خداي تعالي دهد كه ملائكه مسأله خونمي

كه در وجه اول بيان گرديد، فهميدند و اگر فهم ملائكه بر اين مبتني نكنيم، كلام » خليفه
كه در دوران قبل موجوداتي چنين و چنان شود. چون صرف اينموم ميملائكه قياسي مذ
 ] 4كه موجودي ديگر نيز آن چنان باشد.[شود بر اينكردند، دليل نمي

ريزي اش در زمين فساد و خونـ ملائكه از طريق لوح محفوظ بر اين امر كه آدم و ذريه 3
 ] 5خواهند كرد، اطلاع يافتند.[

مال، قبلاً آينده انسان را براي فرشتگان بيان فرموده بود و به صفت ـ خداوند به طور اج 4
ها پرداخته بود و به عبارت ديگر سبب علم فرشتگان آن بود كه خداي تعالي به بعضي از آن

آدم خبر داد كه من در زمين خليفتي خواهم كردن كه فرزندان او در زمين فساد و خون  خلق
 ] 6به غير كنند.[

بي كه از فرشتگان در مورد ذريه آدم بيان گرديده است از طريق گمان و ظن ـ اين مطل 5
 ] 7ها داراي چنين خود صفت هستند.[كه خبر دهند كه انسانبوده است و نه به عنوان آن

  
پس پنج وجه و قول را از مفسران براي پاسخ به اين سؤال بيان نموديم و تذكر اين نكته هم 

اين امور  چندان با هم منافاتي ندارند يعني ممكن است همهضروري است كه اين تفاسير 
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ها بيان ] و اتفاقاً اين يك واقعيت بود كه آن8نسبت توجه فرشتگان به اين مطلب شده باشد[
داشتند و لذا خداوند هم در پاسخ هرگز آن را انكار نفرمود، بلكه اشاره كرد كه در كنار اين 

انسان و مقام او وجود داردكه فرشتگان از آن آگاه  ارهتري در بهاي مهمواقعيت، واقعيت
 نيستند. 

 
  . 30 بقره، آيه ] ـ سوره1[ 
سيد محمد باقر موسوي  ] ـ علامه سيد محمد حسين طباطبايي (ره)، تفسير الميزان، ترجمه2[

. و نيز ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، 219، ص 1علم) ج ارالهمداني، (قم، انتشارات د
 . 174، ص 1، ج 1373كتب الاسلاميه، ارالد

] ـ امين الاسلام ابوعلي فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، (قم، 3[
 . 74، ص 1ق) ج  1403منشورات مكتبه المرعشي، 

باقر موسوي  محمد ] ـ علامه سيد محمد حسين طباطبايي (ره)، تفسير الميزان، ترجمه سيد4[
 . 226، ص 1علم) ج ارالنتشارات دهمداني، (قم، ا

احمد اميري  ] ـ امين الاسلام ابوعلي فضل بن حسن طبرسي، تفسير جوامع الجامع، ترجمه5[
 . 61، ص 1) ج 1377شادمهري، (مشهد، آستان قدس رضوي، 

ق)  1382] ـ شيخ ابوالفتوح رازي، تفسير روح الجنات و روح الجنان، (انتشارات اسلاميه، 6[
 . 128، ص 1ج 

] ـ امين الاسلام طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، (قم، منشورات مكتبه المرعشي، 7[
 . 74، ص 1ق) ج  1403

، ص 1) ج 1373كتب الاسلاميه، ارال] ـ ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، (تهران، د8[
174«. 

  
 چه مي گويد:» پيدايش«حال مي بينيم كه نظريه 

انشمندان بر آن  بودند كه نوع بشر به عنوان يك نوع، همزمان در در آغاز، بسياري از د
با سراسر قاره ها  در جاهايي كه در آن جاها شرايط فراهم بوده است، پيدا شده بودند. اما 

گذشت زمان، اين ديدگاه دستخوش تحول گرديد. كنون بسياري از پژوهشگران مي پندارند 
به وجود آمده و سپس با گذشت زمان در چند  يقاافرقاره  -كه نوع بشر در يك جاي معين
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انسان  -. با اين هم، كشفيات اخير روس هاندمرحله  به  قاره هاي ديگر پخش گرديده ا
به نتايج شگفتي برانگيزي در اين زمينه دست يافته است كه همه پنداشت هاي  ،دنيسف

  گرداند. رو مي پيشين در زمنيه را با چالش بزرگي رو به
  

نشان مي  9،نتولوژي (ديرين شناسي)اعلم پالئو«ي پيديا در زمينه چنين آمده است: در ويك
دوره نئوزوييك  -دهد كه نوع انسان اوليه مربوط گروه پستانداران بوده، در عهد پلستوسن

. داده هاي ديگر از اين هم پيشتر مي روند. »ميليون پيش پيدا شده است 2تا  1.5بعدي در 
 2.6نزديك به  مو هابيليسهو -انسان اوليهديرين شناسان بر آن اند كه  براي نمونه برخي از

 - دو نوع ديگر انسان هاي قديمي  مي زيست.در پاليوليت قبلي ميليون سال پيش  1.8تا 
 بوده اند. هومو رودولفنسيس و هومو اركتوس

  

 افريقاه تا جايي كه علم ديرين شناسي و فسيل شناسي گواهي مي دهد، بشر نخستين در قار
  در جايي در امتداد رود نيل به ميان آمده بود. 

  

                                      
. خوشبختانه نويسنده (آريانفر)، هنگام تحصيل در دانشكده زمين شناسي دانشگاه دولتي مسكو در رشته 9 

سمستر درس پالئو انتولوژي (ديرين شناسي)، پاليو بوتانيك، جيومورفولوژي،  زمين شناسي تاريخي، چند
يخبندان شناسي، پاليوجيوگرافي و... را زير نظر تني چند از سرشناس ترين و بزرگترين دانشمندان اين علم 

 فرا گرفته بودم. از اين رو،  تا جايي توان تشخيص سره از ناسره را در اين زمينه دارم.
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رود نيل، يكي از درازترين رودهاي جهان است كه از كوه هاي واقع در ميان كشورهاي 
زامبيا، تانزانيا، كنگو، اوگاندا و رواندا سرچشمه گرفته، با گذار از كشورهاي سودان و مصر، 

يزد. يكي از شاخه هاي اين رود از كوه هاي شمال اديسه به درياي ميانزميني (مديترانه) مي ر
به پايتخت به نيل مي ريزد.  –طومرباباي كشور اتيوپي سرچشمه مي گيرد كه در نزديكي خ

  پديد آمدند. ها درست در دره هاي همين رود نخستين انسان گمان غالب 
  

هزار سال  500  در اين جا بايست يادآور شد كه نزديك به يك ميليون سال و شايد هم
پيش نخستين نياكان ما كه به گمان غالب، در بخش هاي علياي حوضه رود نيل و دلتاي نيل 
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پديد آمده بودند، و سپس در امتداد راندمان آن به سوي دلتاي نيل در مصر شتافته بودند، به 
سرازير ماندگار شدند و بخشي ديگر به اروآسيا  افريقادو دسته تقسيم شدند: بخشي در قاره 

  گرديدند. 
  

تاريخ دقيق ورود نخستين رمه ها يا گله هاي انساني به قاره اروآسيا را دشوار است تعيين 
انسان نئاندرتال (نام اين  -كرد. اما اين انسان نماها، انسانگونان، انسان وشان يا انسان سانان

شده است.) تقريبا تا جايي كه سنگواره آن يافت شده، گرفته  -انسان از دره نئاندر در آلمان
هزار  50 -45هزار سال آزگار بر قاره آسيا فرمان مي راندند كه سپس در آسيا حدود  500

هزار سال پيش هم آخرين بقاياي آن  18سال پيش منقرض گرديدند. در قاره اروپا شايد تا 
  ها زنده بودند. 

  
ن وشان، انسان نمايان يا انسان درتال ها، آدم هاي ديرين كه به نام هومونيدها (انسااپيش از نئ

سانان) ياد مي شدند، در اروآسيا زندگي مي كردند. ديرين شناسان، توانسته اند حضور اين 
  گونه انسان هاي نخستين را در آسياي ميانه تثيبت كنند. 

  
به هر رو، در زمينه در گذشته دو فرضيه بود: يكي اين كه نوع انسان با توجه به فراهم آمدن 

براي نشو و نموي پستانداران عالي، در سراسر سياره بايد همزمان در جاهاي مختلف  زمينه
بسيار كم امكان آن مي رود كه نشانه هايي از وجود انسان حتا نئاندرتال  اما پديد آمده باشند،

و يا انسان خردورز در سرزمين هايي چون چين و ويتنام در ازمنه هاي بسيار  امريكادر قاره 
  ا شود. قديم پيد

  
فرضيه دومي اين است كه نوع انسان، نخست در يك جا پديد آمده، سپس به جاهاي ديگر 

پيدا شده است. هر چند، شماري بر  افريقاكوچيده باشد. سنگواره هاي انسان نخستين در قاره 
آن اند مهاجرت ها، در ابعاد خيلي كوچك بوده و به چند صدنفر محدود مي شده است. 

ان گمان زد كه چنين مهاجرت هايي با توجه به اين كه در زمانه هاي بسيار البته، مي تو
صدها هزار سال پيش، به كندي و آرامي، بسيار آهسته  و طبيعي صورت گرفته است،  -قديم

تا كنون موفق به رديابي آن نگرديده ايم. با اين هم، مي شود گمان برد كه انسان هاي 
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براي يافتن خوراك و كاشانه، به جاهاي بهتر كوچيده  نخستين با توجه به افزايش شمار،
  باشند. 

  
به هر رو، انسان نئاندرتال، انساني بوده، فاقد خردورزي با پوست سپيد و موهاي زرد و 

  خرمايي و چشمان آبي و يا سبز، درست مانند اروپاييان كنوني.
  

گي هايي خردورز چه ويژپيش از آن كه به انسان نئاندرتال بپردازيم، مي بينيم كه انسان 
  دارد:

  
  چنين مي خوانيم: انسان خردورزباره در ويكي پيدايا در 

انسان (يا بشر)، يك  -) يا به زبان عامهHomo sapiensانسان خردمند (نام علمي: «
دهنده آن اي نشانانآمده از ديدستسانان است. مدارك بهپستاندار دوپا از خانواده انسان

سرچشمه گرفته اند.  افريقاسال پيش از  200000ي امروزي نزديك به هااست كه انسان
ميليون سال پيش  1i8شناسي است كه از ) يكي از دوره هاي زمينPleistoceneپليستوسن(

  دهد.هزار سال پيش را پوشش مي دهتا 
 

هاي پرندگان از اواخر دور انقراض گروه بزرگي از پستانداران و شمار زيادي از گونه
سال پيش) آغاز شد و تا دور هولوسين ادامه يافت كه شايد دليل  10000ستوسن (حدود پلي

است. نخستين انسان تكامل يافته (هوموساپينس)، در پليستوسن آن پايان عصر يخبندان بوده
 »پديد آمد.

  
گروهي هم اند كه بيخي منكر چنين مهاجرت هايي هستند. با اين حال، اين بايد گفت كه 

اين پرسش كه اگر مهاجرت هايي صورت نگرفته باشد، پس چگونه در اروپا، آسيا، گروه به 
حال، ما نمي  ، انسان هاي خردمند پيدا شده اند؟ پاسخي ندارند.امريكاچين و سرزمين 

خواهيم با اين گروه به مناظره بيهوده بپردازيم. بل كه مي كوشيم آن چه را علم در تراز 
  دارد، به بررسي بگيريم. توسعه كنوني خود ارزاني مي

  



 

48 
 

يافته هاي ديرين شناسي نشان مي دهند كه به گمان بسيار، نخستين انسان هايي خردورز در 
سرزمين اتيوپياي كنوني پديد آمده بودند. سپس رمه ها و گله هاي كوچك انساني به 

نسان پراگنده شدند. به گمان غالب، رنگ پوست ا افريقاآهستگي به ساير جاها در سرزمين 
سياه مايل به نصواري يا سياه كمرنگ بوده است. درست مانند باشندگان كنوني  -نخستين

 اتيوپي و ايرتريا. رنگ چشمان و موهاي آنان نيز همين گونه سياه بوده است.

  
يكي از مناسب ترين و بهترين جاهايي كه مي توانست در آغاز شمار بسيار آدم ها را جا  و 

نيل و كرانه هاي باختري درياي احمر و خود دلتاي رود نيل بوده است پناه بدهد، مسير رود 
كه آب فراوان و خاك پربار دارد. همانا، همين دلتاي نيل را مي توان چونانِ پرورشگاه و 

  زيستگاه نخستين انسانِ خردورز در آينده متمدن پنداشت.
  

اد كرانه هاي مديترانه  به سپس، مي توان گمان برد كه گروه هايي از اين جا بعدتر در امتد
سوي غرب يعني سرزمين هايي چون ليبياي كنوني، تونس كنوني و الجزاير و پسان ها به 

پخش گرديده باشند. همين انسان ها، هسته انسان ها سياهپوست كنوني را  افريقاسرتا سر قاره 
  ساختند.

  
به سرزمين درياي احمر  و شمالاز راه جزيره نماي سينا  -همچنين گروه هايي به سوي خاور

يعني در امتداد كرانه هاي خاوري  -هاي خوش آب و هواي اسراييل، لبنان و سوريه كنوني
همين گونه گروهي توانسته اند از شمال درياي مديترانه كوچيده باشند.  –درياي ميانزميني

ر آن هنگام آوري است كه ددسرخ و آبناي باب المندب به اروآسيا راه يافته باشند. شايان يا
   10پايين تر از امروز بوده باشد. چند ده متر تراز آب هاي اقيانوس مي توانسته است

                                      
اسبات نشان مي دهند كه اگر ناگهان همه يخ هاي قطبي آب شوند، تراز آب هاي  اقيانوس .  مح10 

متر بالا مي آيد. اين گونه، اگر در گذشته نه چندان دور،كلاهك هاي يخي سياره زمين دو  14جهاني تا 
ست. و اگر همين متر پايين تر از اكنون بوده ا 14برابر بزرگتر از امروز بوده باشند، تراز آب اقيانوس ها 

متر پايين  28گونه، گستره يخسارهاي قطبي سه برابر گستره كنوني بوده باشند، تراز آب هاي اقيانوس ها 
متر و الخ... يعني بايد بستر  42تر از تراز امروزي آن بوده است و هر گاه چهار برابر بزرگتر بوده باشد، 

  ده باشند.شمال خليج پارس و درياي سرخ، زمين هاي قاره يي بو
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هرين (ميانرودان) بوده النجايگاه بعدي آن ها به گمان غالب، سرزمين شاداب و پربار بين 

است. تصادفي هم نيست كه پسان ها نخستين تمدن هاي بشري همانا در همين جاها (در 
پيش از ميلاد در مصر پديد  3100ز ميلاد در آشور، كلده و بابل و در پيش ا 3500

  آمدند).
  

به هر رو، مي توان تا جايي با قاطعيت گفت كه همانا دلتاي رود نيل و سرزمين پربار 
هرين) دو گهواره بزرگ و پرورشگاه پهناور انسان هاي نخستين خردمند  النميانرودان (بين 

  بوده است. 
  

شمال   ميانرودان، مي توان گمان برد كه گروه هايي از آدم ها از اين جا به سويهمين گونه، 
 وچيده باشند كه درست در همين سرزمين كردستان و آذربايجان ك و كردستان خليج پارس

بوده است كه هسته نخستين انسان خردمند شكل گرفته و گسترش يافته است و و آذربايجان 
  يا سرزمين انسان خيز خوانده اند.» هوم لند«را تصادفي نيست كه همين گستره 

  
در اين حال، مي شود گمان برد كه رنگ پوست انسان هاي خردورز كه در آغاز، سياه مايل 
به نصواري بوده است، در آينده ها پس از گذشت ده ها هزار سال، نظر به پاره يي از شرايط 

د و باش مي نموده اند، و نيز آميزش از جمله، شرايط طبيعي محيطي قاره هايي كه در آن بو
  با انسان هاي سپيدپوست نئاندرتال، دستخوش دگرگوني شده باشد. 

  
و كردستان، پس  ، شمال خليج پارسهرينالنبراي مثال، در كرانه هاي خاوري مديترانه، بين 

از گذشت ده ها هزار سال در اثر آميزش با نئاندرتال هاي سپيدپوست، از سياه مايل به 
صواري به رنگ گندمي مبدل شده باشد. آن گاه، پس از چند ده هزار سال ديگر، در ن

گستره جنوب روسيه، اوكرايين و جنوب اروپا در اثر آميزش دوباره و سه باره با نئاندرتال 
هاي سپيدپوست و شمار ديگر عوامل رنگ سفيد به خود گرفته باشد. همين گونه، رنگ 

ي و از نصواري به سبز و آبي و رنگ موها هم از سياه به بور و چشم ها هم از سياه به نصوار
  زرد تغيير يافته باشد.
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روشن است عوامل گوناگوني مي توانند بر تغيير رنگ پوست و مو و چشمان تاثير داشته  

از جمله، نور خورشيد كه تابش شديد آن در مناطق گرم، و بر عكس، كمبود آن در  -باشند
اند بر رنگ جلد تاثير گذار باشد. آب و هوا و پيداوار و عناصر جاهاي سردسير مي تو

  سازنده زمين و پوشش گياهي و نوع غذا نيز مي تواند تاثيرات معين خود را داشته باشد.  
  

به و آذربايجان به هر رو، مي شود گمان برد كه گروه هايي از انسان ها شايد از كردستان 
يا تركيه كنوني شتافته و در سرتاسر آن  پخش شده و  اناتوليسوي سرزمين سرسبز و پرآب 

بخشي از آنان از راه داردانل و بوسفور به سرزمين بالكان، بلغاريا و يونان رسيده باشند. بايد 
گفت كه چون در آن هنگام، به دليل فرمانرواي عصر يخبندان، كوه هاي قفقاز و آرارات، 

انسان ها به آن سوي قفقاز. با اين هم نبايد منتفي  ديوار ستبري بوده باشد در برابر رسيدن اين
دانست كه در آن هنگام، به دليل موجوديت يخسارهاي بزرگ قطبي كه پهناي آن به مناطق 

پايين تر از تراز بسيار شمالي آلمان مي رسيده است، تراز آب هاي اقيانوس ها و درياها 
  كنوني بوده باشد. 

  
  منتفي پنداشته نمي شود.هم داردانل و بوسفور به بالكان رسيدن آن ها از راه تنگناهاي  
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به گونه يي كه در تصوير ديده مي شود، بخش هاي شمالي اروپا و همين گونه كانادا زير 
پوشش يخچالي بوده است. از سوي ديگر موجوديت يخچال ها در كوه هاي آلپ و قفقاز و 

  .نيز در پامير تا هندوكش آشكارا ديده مي شود
   

و شمال  همچنين بيخي محتمل است كه گروه هايي از آنان از راه كردستان و ميانرودان 
سرزمين ايران پخش شده و از آن جا به خراسان و فرارودان و دامنه درون به خليج پارس 

هاي آلتاي كوچيده باشند. بايد همچنين متوجه بود كه در آن زمان، آب هاي خليج پارس 
پايين تر بوده است و در بخش شمالي آن دلتاي رودهايي چون اروند،  متر 28نيز در حدود 

ده ها كيلومتر پايين تر بوده و جاي  -دلتاي جزيره نماي كنوني فاو –و رودهاي دجله و فرات
بسيار مناسبي را براي بود و باش انسان ها مي ساخته است. پسان ها در اثر آب شدن يخ ها، 

ته و اين سرزمين ها زير آب فرو رفته اند و روشن است روشن است تراز آب ها بالا رف
  باشندگان از آن جا كوچيده بودند. 

  
گذشتن از و اما چنين گمان برده مي شود كه گروه هاي بزرگي از انسان هاي خردورز، با 

و  سيبيريجنوب  به نخست از راه دشت هاي قزاقستان ارالدرياچه كنار كرانه هاي جنوبي 
  اوكرايين و سپس اروپا شتافته باشند.  -گستره ولگابه سوي هزار سال  سپس بعد از چند

  
به هر رو، در روند نخست مهاجرت، شماري از انسان ها در طي يك مقطع زماني بسيار دراز 
كه چند ده هزار سال را در بر مي گرفت در برخي از بخش هاي قاره اروآسيا پخش شدند. 

تا سي هزار سال پيش مي رسد. اما بايد متوجه بود كه اين آثار نخستين شهرها در پشته ايران 
انسان ها به هيچ رو، انسان سفيد پوست نبوده اند. آن ها آدم هايي بوده اند با جلدهاي سياه 

يا ديوها. تور همين اكنون 11تورها -مايل به نصواري كه مي شود آن ها را سياهگون خواند

                                      
) يكي پنداشته و چنين نتيجه turanآدم هاي سياهچرده) را با تورانيان (( –) tor( . برخي ها تورها11 

گيري كرده اند كه گويا تورانيان پيش از ايرانيان در پشته ايران بسر مي برده اند! روشن است چنين 
ه است. چنان چه در زبان پشتو همين ) به معناي سياtor» (تور«برداشتي از ريشه نادرست مي باشد. زيرا 

تاريكي معنا مي دهد. تار و تيره   -اكنون به همين معنا به كار برده مي شود. در زبان پشتو كلمه تياره
  پارسي دري نيز ريشه در همين تور دارد.  
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ياره در زبان پشتو به معناي تاريكي است كه به پارسي در زبان پشتو به معناي سياه مي باشد. ت
   تار هم به همين مفهوم كاربرد دارد.   ،دري

  
 به سرزميني واقع در ميان گستره -به آسياي ميانه ره گشودپسان ها انسان خردورز سياهگون 

يا  بعديجا بوده است كه هسته درست در همين و درياي كسپين،  ارالهاي بلخاش،  درياچه
رزمين تشكل انسان خردورز به وجود آمده است. از اين جا، در مراحل بعدي مي توان س

جنوب سيبيري و گستره مغولستان شتافته باشند و پس از گذشت گمان برد كه به سوي 
يعني نخست، در اتوپيا، سپس در اروپا رفته باشند.  گروهايي از ايشان به چندين هزارسال

، بعد هم در آسياي و آذربايجان و كردستان ال خليج پارسميانرودان دجله و فرات و شم
ستره ميان رودهاي گميانه، پس از آن در جنوب سيبيري و در فرجام هم به جنوب اروپا در 

  كسپين و سياه كوچيده اند.   هايدانيوپ در شمال دريادنيپر و  ، دُن،ولگا
  

پيش از ميلاد، عصر آخرين  نزديك به ده هزار سال -وجه يك نكته بودتدر اين جا بايد م
هزار سال پيش تر از آن، آغاز گرديده بود، پايان يافت و با گرم شدن  صديخبندان كه تقريبا 

سياره، يخسارهاي قطبي و كوهي از جمله پامير كه گستره بزرگي را در بر مي گرفتند، آغاز 
به هزار سال پيش  بيستانسان ها در  رفتناز اين رو، امكان 12به آب شدن و پسروي نمودند.

                                      
   . براي پي بردن بهتر به اين موضوع، نگاهي مي اندازيم به عهدهاي يخبندان در تاريخ نو زمين:12 

ميليون سال اخير چگونه بوده  65عهد يخبندان سينوزوييك: مي بينيم كه اوضاع اقليمي سياره زمين در 
  است:

 ميليون سال پيش آغاز گرديد. 65عهد يخبندان سينوزوييك 

 ميليون سال پيش، پوشش يخساري انتركتيدا در نيمكره جنوبي پديد آمد. 34

 كه نشان از گرم شدن سياره در آن شمرده مي شود. ميليون سال پيش، اين كلاهك كاهش يافت 25

ميليون سال پيش، اين كلاهك بار ديگر گسترش مي يابد كه گواه بر سرد شده دو باره زمين مي  13
 باشد.

ميليون سال پيش، دوره يخبندان پلئيستوسين آغاز مي گردد. در اين دوره چند بار به روي  3نزديك به 
د مي آيند و با گرم شدن، دوباره ناپديد مي گردند. چنين پنداشته مي سياره پوشش هاي يخساري پدي

هزار سال پيش  12.5 -13شود كه حدود صد هزار سال پيش، عصر يخبدان نو آغاز گرديده، در حدود 
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شمال اروپا، به ويژه شمال روسيه منتفي پنداشته مي شود. مگر، در جنوب روسيه، شمال 
باختري قزاقستان، حوضه رود ولگا، جنوب اوكرايين و جنوب اروپا و حتا برخي از جاهاي 
مركز اروپا بيخي ممكن بوده است. نفس حضور نئاندرتال ها گواه بر آن است كه انسان ها 

كه روشن است با سرد شدن سياره و پيشروي  اروپا چندصد هزار سال پيش مي زيسته اند در
هزار سال پيش در آن جا مي  18يخسارهاي قطبي به سوي جنوب گرم تر قاره شتافته و تا 

  زيسته اند.
  

                                                                                                             
هزار سال پيش دوام  12.5 -13هزار سال پيش آغاز و تا  23پايان يافت. آخرين دوره سرد، از حدود 

زمين رو به گرمي نهاد و از ده هزار سال پيش بدين سو، پيوسته رو به گرم شدن بوده  يافت كه پس از آن،
 است. 

عصر كنوني، از ديد زمين شناسي به نام هالوسين ياد مي شود كه حدود ده هزار سال پيش آغاز گرديده 
سينوزوييك و  است. اين دوره نسبتا گرم ارزيابي مي گردد و در واقع، يك دوره ميانه بين دوره يخبندان

 يخبندان آينده است. 

كنون، پوشش هاي يخساري در شمال گرين لند در نيمكره شمالي و در انتركتيدا (در نيمكره جنوبي) 
درجه عرض البلد جنوبي (يعني  60وجود دارد. در اين حال، در نيمكره شمالي پوشش يخي گرين لند تا 

درجه عرض البلد (يعني تا عرض  46-43وسي تا تا عرض البلد سانكت پتر بورگ) و يخسارهاي اقيان
  درجه عرض البلد شمالي قرار دارد.  52-47البلد جزيره نماي كريما) و يحبندان دايمي تا 

  
متر  2800-2500در نيمكره جنوبي، بخش قاره يي انتركتيدا با پوش يخساري پوشيده است كه داراي 

متر هم مي رسد). در اين حال، يخچال   4800ا ضخامت است (در برخي از نواحي خاوري انتركتيدا ت
  هاي شلفي، تا ده درصد گستره قاره را در بر مي گيرند كه بالاتر از تراز اقيانوس جهاني قرار دارند. 

  
در دوره يخبندان سينوزوييك، نيرومندترين دوره، دوره يخبندان پلئيستوسين مي باشد. در اين دوره، پايين 

اري شدن اقيانوس يخبسته شمالي و مناطق شمالي انتركتيدا و اقيانوس آرام آمدن درجه سرما به يخس
  كيلومتر بيشتر از مرزهاي كنوني بود.  1700-1500انجاميد. در اين حال، مرزهاي گستره يخي اقيانوس 

  
سال پيش از ميلاد  10000تا  13000ياد مي شد، » اليريود« و» درياس«آخرين عهد يخچالي، كه به نام 

  ن يافت.  پايا
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هزار سال پيش به جنوب  34 مي توان گمان برد كه انسان هاي خردورز سياهگون حوالي
اوكرايين رسيده و شايد در حدود بيست هزار سال پيش به جنوب و سيده، رروسيه سيبيري 

هزار سال پيش به اروپاي جنوبي رسيده و مدت درازي در همسايگي نئاندرتال ها  18حدود 
  در آخرين دوره پيش از انقراض كامل آن ها زيسته و با آنان بار دوم آميزش يافته بودند.    

  
ران و هند مي گردد، قرايني هست كه پيش از آمدن آن چه مربوط به پشته هاي اي

سپيدپوستان ايراني به پشته ايران، هم در ايران و هم در هند، دست كم سي هزار سال پيش، 
زندگي داشتند و از آن ها آثاري بر جا مانده است. هيچ سند و مدركي  ي خردورزانسان ها

اشند. هيچ اثري هم از مهاجرت در دست نيست كه آن ها زرد پوست يا سفيد پوست بوده ب
هرين در دست نيست. النانسان هاي اوليه كاملا سياهپوست به پشته ايران و هند، از راه بين 

زيرا، روشن است كه رنگ پوست شان سياه مايل به نصواري بوده كه شايد با گذشت زمان 
اواخر ان ها، در شده باشد. درست همين ها باشندگان بومي ايران و هند بوده اند. پس گندمي

هزاره سوم يا نيمه نخست هزاره دوم پيش از ميلاد، گروه هايي از سپيدپوستان به پشته هاي 
ايران و هند سرازير شده، سپس با باشندگان بومي آميزش يافته و در ميان آن ها حل شده 

     13اند.
 
 
 
 
 

                                      
  ساكنان سرزمين ايران پيش از مهاجرت آريايي ها و نژاد آنان: «. 13 

كه نژاد آنان معلوم نيست. در مازندران » كاس سو«در غرب سرزمين ايران مردماني بودند موسوم به 
كنوني تيوري ها زندگي مي كردند. در جنوب غربي ايلامي ها زندگي مي كردند كه قبلاً  نيز در هزاره 

ي گذشته نام آنان آمده است. در جنوب ايران و كرانه هاي خليج فارس و عمان از حبشي ها و ها
 سياهپوستان نام مي بردند. 

  
بيشتر پژوهشگران بر آن اند كه نام باشندگان داخل فلات ايران در زمان بسيار قديم از نژادي شكيل نبوده 

  » . فتندو مردماني زشت بودند و آريايي ها آن ها را ديو مي گ
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كه انسان اوليه سپيد پوست، كه هر چه است، پژوهش هاي ديرين شناسي نشان مي دهند 
نئاندرتال نام يافته است، در گستره يي از دامنه هاي كوه هاي پامير در خاور تا جنوب 

  انگلستان پهن بوده اند.
  

  نئاندرتال چيست؟
  14:)  مي خوانيمHomo neanderthalensisدر ويكي پيديا در باره انسان نئاندِرتال (

  

  
  

Range of Homo neanderthalensis.  
Eastern and northern ranges may be extended to include 

Okladnikov in Altai and Mamotnaia in Ural  
  

هايي از غرب آسيا، آسياي مركزي و گونه يي از سرده انسان بود كه در اروپا و بخش «
 350ه حدود هاي اوليه بها از نئاندرتالشمال چين (آلتاي) بود و باش داشتند. نخستين نشانه

ها هاي كامل نئاندرتالهزار سال پيش، مشخصه 130گردد. هزار سال پيش در اروپا بر مي
نسل  ،ها ديگر در آسيا ديده نشدند، با اين وجودهزار سال قبل نئاندرتال 50ظاهر شدند و در 
يعني هزار سال پيش،  15هزار سال پيش منقرض نشده بود و شايد  24تا  33آن ها در اروپا تا 

  هاي اوليه منقرض شده باشد.پس از مهاجرت انسان امروزي به اروپا، نسل اين انسان
 

ها و انسان امروزي مشترك است. اين به آن دليل است كه ها ميان نئاندرتالبرخي ژن
به نقاط ديگر  افريقابه مهاجرت از  آغازاكان انسان مدرن زماني كه ابتدا يها و ننئاندرتال

 با يك ديگر آميزش داشتند. جهان كردند،

                                      
  . با اندكي ويرايش و فشرده سازي.14 
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ها براي زندگي در آب و هواي سرد سازگاري يافته بود، به طور مثال؛ آن ها بدن نئاندرتال

كاسه سر بزرگ داشتند، كوتاه قامت اما بسيار نيرومند بودند و داراي بيني بزرگي، 
 آن ها و مغز ها اندازهِ كاسهِ سرهايي كه مطلوب آب و هواي سرد هستند. طبق تخمينويژگي

تر آن ها ها بدن قوياست، با اين وجود در اين بررسيهاي مدرن بودهبزرگتر از انسان شان
هاي مذكر است. بطور ميانگين، نئاندرتالهاي امروزي در نظر گرفته نشدهدر مقايسه با انسان

ي متر، از نظر وزني سنگين و به دليل فعاليت بدني زياد داراسانتي 165داراي قد 
 است.متر بودهسانتي 157تا  153هاي نئاندرتال بين اند. بلندي زنبندي قوي بودهاستخوان

 
هزار  200ها كه بيش از در دو دهه اخير، باستان شناسان در باره پسرعموهاي ما، نئاندرتال

هزار سال قبل به طور اسرارآميزي ناپديد  18سال پيش در اروپا و آسيا ساكن بودند و حدود 
اند. مهمترين بخش اين تحقيقات، شامل بررسي شباهت سبك دند، تحقيقات زيادي كرده ش

مانده از اين ها با هوموساپين ها است. اشياي باقيزندگي و رفتارهاي اجتماعي نئاندرتال
هاي نمادين داشته، نشانگر فرهنگ هاي نخستين، به خصوص زيورات شان كه كاربردانسان

هاي اش با رفتارهاي انسانها و مقايسهرين سند براي بررسي رفتار آنها بوده، اساسي تآن
گويند كه پيش از حضور انسان هاي مدرن در اروپا، مدرن است. شماري از پژوهشگران مي

اند. اما برخي از منتقدان اين ها مراسمي نمادين داشتههزار سال پيش، نئاندرتال چهلحدود 
ر دوره كوتاه رقابت با ما بوده كه اين چيزها را از ما غنيمت گويند كه آن ها دنظريه هم مي

قرن پيش ناپديد شدند و رازهاي زيادي از خود  300ها حدودنئاندرتال ،اند. به هرحالگرفته
، نتايج تحقيقاتي 2009باقي گذاشتند. مهمترين راز البته نحوه نابودي آن هاست. در بهار سال 

ها اين بوده كه ما رين دلايل نابودي نئاندرتاليكي از مهمت شايدنشان داد كه 
ايم! اما هنوز اين مساله به طور كامل رد يا اثبات ها) آن ها را خورده(هوموساپينس

  ..است.نشده
 

) اكنون تنها فرمانرواي زمين است اما Homo sapiensانسان امروزي يا هوموساپين (
هاي ديگري از موجودات دوپاي سخنگو هاست. هزاران سال پيش، گونهميشه اين طور نبوده

كردند، روي زمين حاكم بودند. چند صدهزار هايي از پوست جانوران به تن ميكه خفتان
سال پيشتر از ما يكي از اين موجودات در اروپا ظاهر و خيلي سريع در خاورميانه تا آسياي 
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قرن نوزدهم  ميانه هايرا از ميانه پراكنده شد. ما بقاياي اين مردمان درشت هيكل و قوي بنيه 
   ...ايمها به دست آوردهآن در بارهايم و طي اين مدت، به تدريج دانش بيشتري شناخته

  
كه امروز تنها در بيابان هاي گرم و  جانورانيكل سرزمين سردسير و يخبندان اروپا پر بود از 

هاي بزرگ گاوهاي گله ها،ها، زرافهها، گوزنها، كرگدنوجود دارند: فيل افريقاسوزان 
كوهاندار و خر وحشي به علاوه جانوران شكارچي مانند شير، پلنگ، كفتار، خرس،گرگ و 
البته همين مردمان نخستين. آن ها در واقع جوامعي نسبتاً پيچيده داشتند و صدها هزار سال در 

آسيا  سال پيش از 45000بيشتر اورآسيا از زندگي به همين شكل لذت بردند؛ اما حدود 
 18ها در اروپا نيز رو به افول گذاشت و سال پيش، موقعيت آن 38000ناپديد شدند. حدود 

هاي آن ها براي هميشه ناپديد شدند. اين مردمان را به سال پيش، آخرين جمعيت هزار
افتخار نخستين جايي كه بقاياي آن ها پيدا شد، يعني دره نئاندر در آلمان، مردمان نئاندرتال 

  ها هستيم.ميم. اكنون ما در پي فهميدن راز انقراض نئاندرتالنامي
 

است. به جز اين ها وجود داشتهتا امروز سه نظريه بسيار پرطرفدار در باره انقراض نئاندرتال
ها در ميان هاي خاص انساناند، مانند شيوع بيماريسه نظريه، فرضياتي هم دركار بوده

اند دگي از پا درآورد؛ كه هنوز مورد بررسي دقيق قرار نگرفتهها كه آن ها را به سانئاندرتال
ها پيدا نام برد؛ دست كم تا زماني كه شواهدي براي آن» نظريه«توان از آن ها به عنوان و نمي
  نكنيم.

 
هاي يخچالي و تغييرات شديد آب و هوايي در اروآسيا، آن طور كه شواهد آن در لايه

ها رخ است، تقريباً هم زمان با كم شدن نئاندرتالشده هاي گياهان حفظرسوبات گرده
هاي شديد رخ دادند و برخي مناطق ديگر پوشش جنگلي دادند. در برخي از مناطق سيل

هاي كوتاه، خود را از دست دادند و به بيابان ها و سبزه زار تبديل شدند. اين اتفاقات در دوره
ديدند دنيا در حال تغيير مان قطعاً از اين كه ميسال رخ داد. مردمان آن ز 100يعني كمتر از 

ترسيدند. با تغيير وضعيت زمين و آب و هوا، جانوران نيز دست خوش تغيير شدند. است، مي
هاي علفزار جايشان را پر كردند. شكار جانوران جنگلي مانند گوزن از ميان رفتند و ماموت
ها كه ردن ناگهان دشوار شد و نئاندرتالماموت دشوارتر از گوزن است. بنا بر اين، غذا خو
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نياز بيشتري به غذا داشتند، در برابر اين تغييرات، بسيار آسيب پذيرتر بودند. با اين وجود، 
ها چند هزارسال پس از اين تغييرات آب و هوايي دهد كه نئاندرتالكشفيات تازه نشان مي

هزار  30اند، هرچند حدود  ههم در مناطقي كه دست خوش تغيير شده بودند، زندگي كرد
 هزار سال پيش شده بود. 45سال پيش جمعيت آن ها در مجموع بسيار كمتر از 

 
 افريقاهزار سال پيش آغاز به خارج شدن از  60هزار تا  80هاي امروزي از حدود انسان

رمند ها برخورد كردند. مردمان هنكردند. خاورميانه نخستين جايي بود كه آن ها با نئاندرتال
يي از آن پس با مردماني زمخت و بي هنر و پر زور مواجه بودند. افريقاظريف و با هوش 

ها نشان هزار ساله آن دهداد؛ گرچه همزيستي چند هاي خونيني رخ ميها جنگميان آن
كردند؛ مثلاً شواهدي وجود دارد دهد كه هر دو طرف به نوعي گروه مقابل را تحمل ميمي

شدند و در ها جابه جا ميها و تابستانها به طور متناوب زمستانها و نئاندرتالكه قبايل انسان
كردند. شواهد جديدتري هم وجود دارد كه نشان بسياري از مناطق هم زمان زندگي نمي

ها هم بدشان خوردند. نئاندرتالكردند و ميها را شكار ميها، نئاندرتالدهد انسانمي
اند و افرادي دورگه ميان ها حتا در برخي جاها با هم آميختهد. آنآمد چنين كاري كنننمي

 15دزديدند.اند. احتمالاً هر دو گروه از طرف مقابل، زنان را ميهر دو گروه پيدا شده

  
دهد كه همه مردمان امروزي، گرچه از نسل همان بشر هاي ژنتيك نشان ميبررسي

ها نيز ناخالصي به جامانده از آميزش با نئاندرتاليي هستند، اما ميزان اندكي افريقاسياهپوست 
ها ها داشتند. آنهايي بهتر از نئاندرتالها فناوريدر خون خود دارند. به هر حال، انسان

هاي بهتري دوختند، بنا بر اين لباسهايي از جنس استخوان ميهاي خود را با سوزنلباس

                                      
. بايد متوجه يك نكته بود و آن اين كه انسان خردورز سياهگون در تصرف زنان نئاندرتال هاي 15 

سفيدپوست با بهره مندي از هوش و خرد خود شانس بيشتري داشته اند. از اين رو، مي توان گفت كه 
يد موجب آن گرديده باشد، كه توليد مثل در ميان نئاندرتال ربودن شمار بيشتري از زنان سفيد پوست شا

ها كاهش يافته و همين امر هم در سرعت يافتن انقراض آن ها با منحل شدن شدن شان در ميان سياهگون 
ها نقش داشته بوده. اين گونه، با آميزش سياهان با سفيدپوستان، در آغاز نسل نوي از انسان هاي ميتيس يا 

ان آمده كه رنگ سفيد پوست، رنگ آبي يا سبز چشمان و رنگ زرد يا خرمايي موهاي خود دو رگه به مي
  را مرهون نئاندرتال ها و هوش و خرد و قدهاي بلند خود را مرهون سياهوشان بوده اند.   
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داد. همين بهينه بودن اوضاع به غذا را كاهش ميكرد و نيازشان ها را گرمتر ميداشتند كه آن
شدند و ها بسيار زودتر بالغ ميكرد. انسانهاي انسان هارا بيشتر ميفناوري، بخت بقاي بچه

 ي داشتند. ي جمعيت فزاينده

 
ها مهارت داشتند، در جمع آوري گياهان و دانه ها بيش از نئاندرتال هاانسان گذشته از آن،
گشت. زنان و ها و زندگي در قحطي و كمبود شكار باز مييي آنافريقاتبار  مهارتي كه به

كودكان انسان به جاي كمك در شكار حيوانات وحشي، به جمع آوري ميوه و دانه 
ها با تمام قوا روي شكار تمركز داشتند و كمتر به مواد پرداختند، در حالي كه نئاندرتالمي

ها ها از شكار، توانايي توليد مثلي آنفراغت زنان انسان كردند. همينغذايي گياهي توجه مي
را هم بالاتر برد. بنا بر اين، شايد فرهنگ مردسالار نياكان ما، يكي از مهمترين دلايل غلبه ما 

ها از شكار، بر شرايط سخت زندگي در هزاران سال پيش بوده باشد. به علاوه دور ماندن زن
توانند شبكه غذايي پيچيده تر و متنوع تري ايجاد كنند. همه ها داد تا بفرصت بيشتري به آن

  شد.ها ميها بر نئاندرتالها باعث برتري يافتن انساناين
 
است. كشف شده هوموسايپنس هاها و كنون شواهد كافي براي اثبات نبرد ميان نئاندرتال تا

ست انسان است. به يي كه در سينه يك نئاندرتال رفته و موجب مرگش شده، ساخت د نيزه
ها نيزه پرت كنند، همان شد بتوانند به خوبي انسانها مانع ميعلاوه هيكل درشت نئاندرتال

يي هستند، افريقاهاي لاغر و كشيده طور كه امروز هم قهرمانان پرتاب نيزه، همان سياهپوست
اند. كردهها پيدا نه مردان قوي هيكلي كه پس از چند هزارسال ظاهري همچون نئاندرتال

اند؛ خوردهها را ميها گوشت نئاندرتالدهد انسانشواهد ديگري هم وجود دارد كه نشان مي
ها كشف مثلاً استخوان آرواره يك نئاندرتال كه در يكي از غارهاي محل سكونت انسان

و  اند. حتا آثار گاز زدنخوردهها كله پاچه نئاندرتال را با لذت ميدهد انسانشده، نشان مي
ها هم كندن گوشت روي اين استخوان آرواره به خوبي مشهود است. البته خود نئاندرتال

ها كردند، اما اين رفتار ميان آن ها بسيار كمتر از انسانكمابيش از همنوعان خود تغذيه مي
 داد.رخ مي

 
 آغاز به افريقاهزار سال پيش به وجود آمد و از شرق  120تا  180انسان امروزي حدود 

گسترش در بقيه زمين كرد. يك سياهپوست لاغر و قد دراز با توانايي خوب دويدن را در 
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نظر بگيريد. بدن اين مرد سياهپوست موهاي كمي دارد و پس از چند متر دويدن عرق 
آيد كه گاهي كند. صبر مي كند تا خنك شود. او از سرزميني خشك و گرم ميمي

ها در ها منتظر شكار بنشيند يا ماهي ناچار است ساعتپيداكردن سايه هم دشوار بوده و گاه
وقت زيادي براي انديشيدن دارد و اين توانايي اخير، يعني  ،انتظار باران به سر ببرد. بنا بر اين

كند كه ابزارهاي بهتري براي شكار بسازد و فكري به حال روزهاي انديشيدن به او كمك مي
شوند. يكي از مهمترين اختراعات او ذخيره او شروع مي كم آبي بكند. بنا بر اين، اختراعات

هزار سال پيش اين  100آب در پوست تخم شتر مرغ و دفن آن زير خاك است. آن ها از 
هاي پر از آب را ثابت دادند و براي اين كه مالكيت خود نسبت به تخمكار را انجام مي

انه گذاري، چند هزار سال بعد به كردند. همين نشمي» نشانه گذاري«كنند، روي آن ها را 
هاي طولاني، به هنر هم روي آوردند ها شايد به خاطر انتظار كشيدنتبديل شد. آن» نوشتن«

هزار سال پيش كردند.  100و آغاز به ساختن جواهر و تزئين بدن و لباس هايشان از حدود 
نواختند. اين تند و ميساخكشيدند و از استخوان جانوران ني ميروي ديوار غارها نقاشي مي

 هاي امروزي هستند. مردمان سياهپوست، نياكان همه انسان

  
ها، موجوداتي با موهاي قرمز و پوست روشن و چشمان اما از چند صد هزار سال پيشتر از آن

كردند كه هيچ مشكلي براي پيدا كردن آب و غذا نداشتند. اين آبي در اروپا زندگي مي
كردند كه هر ها در بهشتي پهناور و غني زندگي ميها بودند. آنالموجودات همان نئاندرت

هاي لاغر ها بسيار قوي تر و زورمندتر از انسانهاي آنداد. بدنها ميچه نياز داشتند، به آن
ها توسعه پيدا نكرده بود، چون بسياري ييافريقاآن ها به خوبي » فكر«يي بود، اما شايد افريقا

  د! به آن نياز نداشتن
  

ها بود. ها خوب بود، ولي ظرافت اين ابزارها بسيار كمتر از ابزارهاي انسانابزارهاي آن
دوختند و البته مردمان نئاندرتال زبان هم داشتند و از پوست شكارهايشان لباس و كفش مي

هاي آموختند اما طي چند صدهزار سال، اين فناوريهاي بعدي ميشيوه اين كار را به نسل
هاي به توسعه فناوري» نياز«ها بسيار اندك پيدا كرد. دقيقاً به اين دليل كه آن توسعه ساده،

كشيدند. حتا كردند و براي يافتن آب، هيچ زحمتي نميخود نداشتند، چيزي را انبار نمي
هاي جدي يي، آسيب ديدگيافريقاهاي لاغر ها هم كمتر از سياهپوستهاي قوي بنيه آنبدن
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خوردند هم نسبت به ما بسيار بيشتر بود. ما به روزي . البته ميزان غذايي كه ميكردپيدا مي
ها دست كم دو برابر اين ميزان انرژي كالري انرژي نياز داريم، در حالي كه نئاندرتال 2200

دهد مردم نئاندرتال براي نياز داشتند. رشد سريع بدن و بلوغ جنسي ديررس نشان مي
ها داشتند تا براي پدر و مادر شدن؛ شايد چون نظام اجتماعي آن ابشتشكارچي شدن، بيشتر 

ها مردمان هاي دو نفره. به هر حال آناست، نه خانوادههاي پدر سالار بودهبر پايه قبيله
سال پيش منقرض شدند و هيچ كدام از نژادهاي امروزي بشر  18000ديگري بودند كه 

هاي دور ندانيم؛ آن ها عموزاده» انسان«كه آن ها را  ها نيست. شايد درست نباشدبازمانده آن
ما بودند كه آخرين نياكان مشتركمان، حدود يك ميليون سال پيش از هم جداشده بودند و 

ها را شبيه خودمان تصور شود نئاندرتالهاي جالب آن ها كه باعث ميبسياري از ويژگي
هر دو گونه پيدا شد. آن ها گونه كنيم، طي همين يك ميليون سال به صورت جداگانه در 

  ديگري بودند و ما گونه ديگري هستيم.
 

تعداد ژنوم نئاندرتال ها سه ميليارد زوج و تقريباً برابر ژنوم هاي انسان است كه احتمالاً ژن 
شود كه مقايسه ژنوم هايي از نئاندرتال ها با ژن هاي انسان يكسان است. چنين تصور مي

سان منجر به افزايش فهم ما در مورد نئاندرتال ها و همچنين تكامل بشر و نئاندرتال با ژنوم ان
 مغز او خواهد شد.

 
جه رسيد ينوع نئاندرتال را آزمايش كرده و به اين نت هفتادبيش از  DNAسوانته پابو، محقق 

اوليه  DNAاست. كافي براي نمونه برداري بوده DNAكه تنها يك نوع از آن داراي 
در غار وينديجا  1980ساله يك استخوان ران كه در سال  38000تكه استخوان متعلق به يك 

ها و انسان عصر جديد نئاندرتال 5i99٪ DNAدهد كه كرواسي كشف شده، نشان مي
سال پيش سلف  500000مشترك است. اين باور وجود دارد كه اين دو گونه حدوداً 

عت نشان از آن دارد كه اين دو گونه اند. برآورد و محاسبات مربوط به طبيواحدي داشته
اند، اين در حالي است كه آثار فسيلي زمان سال پيش از همديگر منشعب شده 516000

دهد. دانشمندان سال پيش نسبت مي 400000انشعاب و متفاوت شدن اين دو گونه را به 
با هم آميزش  از اين نظريه دفاع كنند كه اين دو گونه DNAاميدوارند با استفاده از سوابق 

 اند.مشترك داشته
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است كه ادوارد رابين از آزمايشگاه ملي لورانس بركلي در بركلي كاليفرنيا اظهار داشته
 DNAها انجام شده، حكايت از آن دارد كه روي ژنوم نئاندرتال چندي پيشآزمايشي كه 

يي  ، مقاله2006ل در نوامبر سا است.يكسان بوده 9i99٪تا  5i99ها نئاندرتال DNAانسان و 
منتشر شد كه در آن » حوادث آكادمي علوم ملي«يي زير عنوان امريكادر يك ژورنال 

ها با يك ديگر آميزش ها و انساندادند كه نئاندرتالگروهي از محققان از اين مساله خبر مي
چنين  اند. اريك ترينكاس از دانشگاه واشينگتن كه يكي از نويسندگان اين مقاله بود،داشته

هايي از پستانداران كه بسيار با هم مرتبط هستند، آزادانه با هم آميزش گونه« گويد:مي
اين تحقيق مدعي حل و  »آورند.هاي بارور زيستا و جماعت نابينا به دنيا ميكنند و بچهمي

فصل مساله بحث برانگيز انقراض اين موجودات است كه به باور محققان، جمعيت هاي 
اند. اريك ترينكاس ئاندرتال از طريق توالد و تناسل جنسي با هم ادغام شدهانساني و ن

 »انقراض از طريق شيفتگي پديده رايجي است.«گويد: مي

  
[به هر رو، نئاندرتال ها را انسان به معناي خاص كلمه، نمي شود گفت. اما سنگواره انسان 

شده است، انسان كرومانيون نام راستين كه در يكي از غارهاي كوه كرومانيون فرانسه كشف 
سنگي گرفته است.] كرومانيون ها يا آدميان كرومانيون، مردماني بودند كه در عصر پارينه

همزمان با پايان عصر  -زيستند. آن ها حدود چهل هزار سال پيشزبرين در اروپا مي
  مشترك يافتند. به اروپا مهاجرت كردند و با آدميان نئاندرتال زيستگاه افريقااز  -يخبندان

 
هاي نئاندرتال خود برتر بودند و يي ها در ابزارسازي و فن شكار از همقارهكرومانيون

رود كه مسبب اصلي نابودي نسل تري داشتند. گمان ميهاي زباني و فرهنگ پيشرفتهمهارت
د مردم آدميان كرومانيون از نظر ظاهر و ريخت بسيار همانن اند.ها هم ايشان بودهنئاندرتال

هر  »دهند آن ها را انسان امروزين اوليه بنامند.امروز بودند؛ از اين رو دانشمندان ترجيح مي
 افريقاكرومانيون ها، چند ده هزار سال پيش از  -نياكان ما -چه بود، انسان هايي از نوع ما

  16برخاستند و در پهنه اروآسيا تا شمال اروپا پهن شدند.

                                      
  :كشف اثرات انسان ناشناخته. «16 
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اي كشف كردند. دانشمندان با مطالعه ديرين شناسان اثرات انسان ناشناخته از نوع انسان هاي اوليه را در آلت

درصد  17معروف پيدا شده، معلوم كردند كه اين انسان تا » دنيسوف«ژن باقيمانده هاي انساني كه در غار 
 درصد به نوع ناشناخته انسان تعلق دارد. 4با ژن انسان نئاندرتال مطابقت دارد و 

 
در زمان حاضر، ». عميق تر حفر كنند«ه قول معروف نتيجه جنجال برانگيز باعث آن شد تا باستان شناسان ب 

 يافت شده است، انجام مي شود.» انسان غار دنيسوف« تحقيقات در لايه هاي باستاني تر از بخش هايي كه 

 
باقيمانده انسان هاي اوليه از غار » دي. ان. آ«اين يگانه يافته جنجالي نتيجه تحقيقات نيست. كشف كد  
شرق آسيا وجود دارد.  –درصد ژن هاي مشابه در ساكنان كنوني جنوب  6داد كه  آلتاي نشان» دنيسوف«

را به نوع انسان » انسان دنيسوف«اين امر باعث آن شد تا آكادميسين آناتولي دِروِيانكو، رهبر تحقيقات، 
هزار سال پيش  60-70معاصر مربوط كند. دانشمندان همچنين موفق شدند روند تقسيم بندي بشريت كه 

 رخ داده است را روشن كنند.

 
ميخائيل شونكوف باستان شناس در اين باره مي گويد: بخشي از ساكنان آن به آلتاي نقل مكان كردند  

شرق مهاجرت كرده  –در آن جا به ثبت رسيده است و بخش ديگر به جنوب » انسان دنيسوف«كه بقاياي 
ر ژن هاي انسان هاي حفاري شده اثرات شرق آسيا و چين، د –است. در اراضي ترانزيتي در جنوب 

شرق  –درصد كشف شده در نزد ساكنان معاصر جنوب  6يافت نشد. از سوي ديگر اين » دنيسوف ها«
در شكلگيري سيماي معاصر انسان معاصر شركت داشتند كه » دنيسوف ها«حكايت از آن مي كند كه 

 نكته قابل توجهي است.

 
زمان كارهاي باستان شناسي در غار مجاور، باقيمانده هاي انسان نئاندرتال افزون بر آن، باستان شناسان در  

ها مي زيستند. پيشتر فرض مي شد كه نئاندرتال ها تا اين » دنيسوف«را كشف كردند كه در همان دوران 
حد دور به شرق مهاجرت نكرده اند. اين ايده شكل گرفت كه هر دو گروه انسان ها در شكلگيري انسان 

آميختگي نژادها در  -شركت داشتند.  اين را مي توان باصطلاح توليد مثل در ميان همنژادها ناميد  معاصر
و نئاندرتال هايي كه در غار پيدا » دنيسوف ها«اراضي خاص. آخرين كارهاي ما نشاندهنده آن است كه 

 شدند، با هم در ارتباط بودند. اين يك نتيجه فوق العاده جالب است.

 
تقريباً چنين شكلي را به خود مي گيرد: چهار دوره تكامل انسان نوع معاصر وجود » بشريت«ر اينك تصوي 

ساكن اراضي  –انسان افريقايي، نئاندرتال اور آسيا، دنيسوف هاي آلتاي و انسان شرق  -داشته است 
يه نيست. ايده از افريقا بوده است، ديگر تنها نظر» انسان«معاصر چين. تئوري سابق كه گوياي آن است كه 

آكادميسين درِوِيانكو در باره چندمركزي بودن ظهور انسان كه با اطلاعات ديرين شناسان و باستان 
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شدن سياره، يا بنا به ساير  گرمي شود گمان زد كه پسان ها در اثر در اين حال، همين گونه م

دلايل، از جمله زياد شدن نفوس و كمبود مواد غذايي، روند وارونه و باژگونه صورت 
به سوي خاور و باختر  -گرفته باشد. يعني كوچيدن ها به سوي اروآسياي گرم و از آن جا

ت گرفته باشد. هر چه است، كنون بيشتر معتدل و جنوب خاوري و جنوب بسيار گرم صور
دانشمندان بر آن اند كه چنين مهاجرت هايي صورت گرفته و مهاجرت تيره هاي سپيد 

در اين جا مي  پوست به پشته ايران و پشته هند نيز در شمار همين گونه مهاجرت ها است.
بوده، از جمله شود چنين گمان زد كه انسان هاي باشنده اروآسيا، ديگر به هر دليلي كه 

آميزش با نئاندرتال هاي اروپايي، سپيد پوست شده، رنگ موها و چشمان شان تغيير خورده، 
  ي خود به هر رو، متمايز بوده اند.افريقاو از نياكان سياه برخاسته از 

  
شتافته بودند، به دو بخش در دو سوي درياي كسپين روسيه سپيدپوستاني كه به سوي جنوب 

 3.75هي در حدود هشت تا ده هزار سال پيش به قفقاز و سپس در حدود تقسيم شده؛ گرو
هزار سال پيش به شمال باختري ايران كنوني سرازير شدند كه مادها از همان جمله بودند و 
گروهي، با دور زدن كسپين، به سوي آسياي ميانه شتافتند و در دره هاي شاداب آن مسكن 

ه و دامنه هاي پامير و وادي فرغانه و در اين سرزمين در  دشت هاي آسياي ميان -گزين شدند
هزار سال) ماندگار شده باشند و باز هم، به علت سرد شدن  5تا  3ها شايد هزاران سال (بين 

هزار سال پيش از ميلاد بخشي از آن ها از آن جا به شمال  دوهوا يا افزايش شمار، در حدود 
شده و از هرات، گروهي از راه قندهار و هلمند به  به بلخ و هرات سرازير -خاوري پشته ايران

پارس رفته باشند  -سوي جنوب (هند) و گروه ديگر از راه سيستان به سوي باختر پشته ايران
كه پارس ها از آن جمله اند. در اين حال، سپيدپوستان توراني كه برخي ها آن ها را اريايي 

شده، بخشي در پشته هاي آسياي ميانه به شيوه هاي توراني مي خوانند، نيز به دو گروه تقسيم 
چادرداري و بيابانگردي پاييدند و شماري ديگر (از جمله ساك ها يا اسكيت ها) پسان ها به 

                                                                                                             
شناسان روسيه تأييد شده است، قانع كننده تر مي باشد. شايان ذكر است كه در دنياي علمي كشف 

(بر گرفته از ». دوم قرار دارد(ذره خدا) در جاي » بوزون هيگز«پس از كشف » دنيسوف ها«باقيمانده هاي 
  با اندكي ويرايش).» افغانستان رو«سايت 
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پشته ايران، سرزمين سرازير شده، باز هم گروهي در سيستان  و برخي ديگر جاها ماندگار و 
  17گروهي ديگر به هند و پارس رفتند.

                                      
  . در اين جا ديدگاه متفاوتي را براي مقايسه مي آوريم:17 
 :خيكوتاه به اعماق تار نگاه«

 يميو ش كيزيف  ،يو باستان شناس يشناس نيجمله زماز علوم،   يها شرفتيبا پ سده بيستمدو دهه آخر در 
دگرگون شد،  قبل از آن  يانسان، بطور كل شيدايو پ خيدرك و دانش از تار  ه،ريو غ كيو ژنت

و كم شدن آب  ابا دوران سرم شيهزار سال پ هفتادمحدود داشتند.  از حدود  ديدانشمندان امكانات و د
از قاره افريقا آغاز شد. سپس با  ) Homo sapiens( هياول نيبا خروج همو ساپ ينيكوچ نش  اها،يدر

وجود آمد. ه ب ينيكوچ نش زين رانيدر ا  ران،يا يتنگه هرمز و جنوب غرب  ران،يا يها از دو جا د آنورو
گرد آورنده  يها شكارچ ن انسانياز ا يمتعدد ليهزار سال،  قبا سيتا  دهمدت  يط ديجد يدر محل ها

قاره ها رفتند و از  يگريد يغذا به بخش ها يبرا زيانسان و ن يو مطابق ذات گردش دند،يگرد ليتشك
ها از  تا قفقاز پخش شدند، آن رانيوارد شدند،  در مركز ا رانيا يكه از جنوب غرب يليپراكنده شدند.  قبا

 رانيهزار سال زمان برده بود، تا خود را به ا دهعبور كرده بودند، و مدت  نايس يكشور مصر و صحرا
هزار سال، در شمال افريقا نسبتاً  بيستدت حدود م يمرحله كوچ،  ط نيها قبل از آمدن به ا برسانند.  آن

 .بود يوپيكشور ات انهيا از مه آن تيشده بودند،  البته اصل يگندم اي ديسف

 
شدند،  و نطفه اقوام  ديده هزار سال كاملاً سف يجا خوش كردند،  ط رانيكه در فلات ا ييسان هاان 

در  نيكه همو ساپ  ند،يخواهند بگو يم يخيتار يگذاشته شد.  در دروغ ها يرانيدر واقع ا اي ييايآر
آن كوه ها،  انيسبز م ياها در مناطق زاگرس و قفقاز و البرز و دشت ه پوست شده بود.  آن دياروپا سف

باهوش و  يانسان ها ،يعال يليخ هيو تغذ  ،يقشلاق لاقييخوب و مناسب  يليخ يآب و هوا ليدلاه ب
بعد  يو انتقال بهتر آن به نسل ها شتريو متعاقب آن انباشت تجربه ب ندافتي يشتريشدند،  عمر ب يسالم و قو

 ايغرب  يها ابانيكه در جنوب و ب يليو قبا ردماننسبت به م  ،يكل يو با جمع بند بيترت نيبود.  بد
 هيكه پا يرانيزبان ا رانيكردند. در منطقه فلات ا دايپ يبودند،  برتر يجنوب غرب ييايمالار يجلگه ها

شد. بخش  ختهير نديگو يم يياست، و به دروغ هند و اروپا يياروپا ياز زبان ها ياديز يها بخش
بود، و در ادامه رشد و تكامل هر منطقه واژه ها و دستور زبان  يمركز يوپيزبان از ات ييو ابتدا نيريز

 .افتي ديجد

 
عربستان،  كه نماي  رهيدر جز و عمان مني يكه از باب المندب عبور كرده بودند،  در كشور ها ييآن ها 

شرق  ابانيبرنده در ب ياز سنگ ها يهزار سال مانده،  و آثار دهسرسبز بود،  حدود  يليآن زمان خ
 رانيعبور كنند و به ا مزاز تنگه هر شيهزار سال پ شصتگذاشتند،  سپس توانستند حدود  ادگاريعربستان 
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  نتيجه گيري:
پيش از  دومهزاره نيمه نخست سفيدپوستان ايريايي يا ايراني به پشته ايران، تقريبا در  آمدن

ميلاد امري است مسلم. يعني گروهي از سفيدپوستان بوده اند كه خود را به نام ايريايي مي 
از جمله اتنونيم  -خوانده اند و به پشته ايران آمده بودند. در اين زمينه شواهد و مدارك بسيار

ريايي هاي آو توپونيم و سنگنبشته هايي بسياري است و همچنين شواهدي در سروده هاي  ها
  هندي كه در آينده به آن ها خواهيم پرداخت. 

  
  :مي توان چنين پنداشت كه

ميليون سال پيش از امروز پديد آمده،  1.8 -2.5نوع انسان، بنا به داده هاي گوناگون، بين  -
  فريقا و اروآسيا مي زيسته است. و در مناطق گسترده يي از ا

                                                                                                             
گروه ها در ادامه حركت  نيبود.  ا يمركز يوپيهم از اتها  آن تيپوست بودند،  و اصلاهيها س آن ند،يايب

 ادگاري ايخود را در شمال استرال يرد پا ها شيهزار سال پ چهلسمت هندوستان رفتند و حدود ه خود ب
 يبودند،  فقط در مدت ده هزار سال از كناره ها ستهها توان و منشعب شدگان آن ليقبا نيا يعنيگذاشتند. 

 شود. آن يم دهيها د آن يكيو ژنت افهيق يو هندوستان نمونه ها نهينند،  و هنوز در گهند عبور ك انوسياق
 نيخانواده ا نيآخر شيهزار سال پ بيستشدند، كه حدود  نيليهومو فلورس يبا انسان نما ها ريها در گ

 .دگذاشتن ادگاريما  يبرا يي سوخته يسوزاندند،  و استخوان ها نهيگ رانسان نما را در غا گونه

 
هزار سال  40قفقاز بودند،  در ادامه حركت و مهاجرت،  توانستند حدود  يكه در كوهستان ها ييآن ها

با انسان  ها نيبگذارند،  ا يجاراز خود ب يموزه بوخارست، ردپا و آثار ييبا جمجمه مرد اروپا شيپ
ندارتال را در اچند نئ نيآخر شيهزار سال پ بيستشدند،  و حدود  ريندرتال در اروپا در گانئ ينماها

 ادگاريامروز  يها را برا آن يكردند و كشتند، و استخوان ها ريغافل گ ايجنوب اسپان يساحل يغارها
شده، و  انهيو زاگرس بودند، رشد نموده و وارد دوران سنگ م رانيكه در ا نيهموساپ ليگذاشتند.  قبا

 يو... رفتند،  و آثار يامروز هيو پاكستان و ترك اننستبه مهاجرت به اطراف كردند،  و به عراق و افغا آغاز
مهم ممكن  نيا ليبردند،  دلا نيبودند را از ب رانيكه در جنوب شرق ا ييها انسان ها جا گذاشتند. آنرب

و   ش،يهزار سال پ 50در حدود  ليقبا يريبالاتر رفتن تمدن شان بوده باشد. با وجود شكلگ ليدله است ب
امكان ادامه مهاجرت  اهايبالا آمدن آب در زيمهاجرت،  و ن يها ريدر مس كدفاع از خاك و مل

  ...»ميديو تمدن رس دياز افريقا گرفته شد. سپس به دوران سنگ جد نيهموساپ
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 وشان يا انسان هزار سال پيش از امروز، انسان 500ميليون تا  1به گمان غالب، در حدود  -
و  ندان در افريقا ظهور كردند و به دو دسته تقسيم شدند. گروهي در افريقا ماندگار شدنسا

يدپوست نئاندرتال تبارز و با گذشت زمان در سيماي انسان سف ندگروه ديگر به اروآسيا آمد
هزار سال در بخش بزرگي از اروآسيا  500 -400 . اين نوع انسان ها در حدودندكرد

  فرمانروايي مي كردند.  
-پس از سفيد شدن  ،(پسان ها سياهچردهدر آغاز هوموسايپنس (خردورز) هاي انسان  -

(حدود  ندبودده اتوپي به وجود آمدر  –جايي در وادي رود نيل، نخست در كرومانيون)
  ،)هزار سال پيش 100، بنا بر داده هاي ديگر، هزار سال پيش 200

 جهرين) و شمال خليالنميانرودان (بين گستره به از افريقا  ،با گذشت زمان، ها اين انسان - 
كه در اين هزار سال پيش)  70 – 50(حدود  ندبودكوچيده و آذربايجان پارس و كردستان 

گندمي رنگ نيمه سپيدپوست  ،ميزش با نئاندرتال ها و تاثيرات اقليميسرزمين ها در اثر آ
همين انسان ها در حدود چهل هزار سال پيش از امروز، نئاندرتال ها را در جزيره . ندشد

  نماي عرب و پشته ايران و آسياي ميانه و آسياي صغير منقرض ساختند. 
   هزار سال پيش). (حدود چهل ندشدو چين سپس راهي آسياي ميانه و هند  -
دود ح( كوچيدندبه سوي جنوب سيبيري  رفته بودند، از آن جا، اي ميانهآسيآناني كه به  -

 - (پروتو توركويا شمالي كه در آن جا شالوده توده هاي نامنهاد بوريالي  هزار سال پيش) 34
   .اروپاييدي) را تشكيل دادند-امرينيدي

 سختي يخبندان  ،)هزار سال پيش 23 -هاي ديگرهزار سال پيش (نظر به داده  25 حدود  -
گرمتر و باختري  جنوبي  ناگزير به رفتن به سرزمين هايرا آغاز گرديد كه بوريالي ها 

در گستره يي از دامنه هاي جنوبي كوه هاي اورال تا ، ها بخشي از آن. اين بود كه ساخت
با گروه ، پيش  سيزده هزار سالشتافتند و در آن جا تا  سرزمين هاي پيرامون درياچه بايكال

ند و پاييدهمين جا در  رخي از ايشان،بكه و دورگه شدند  ندهايي از نژاد زرد آميزش يافت
ي امريكابه سوي ، ها شاخه يي از آن و ركان)ونياكان تپروتوتورك ها يا ( ماندگار شدند

ان از آسيا و از پوستان در عصر يخبندسرخ .(نياكان سرخ پوستان) ندشمالي رهسپار گرديد
 تنگه برينگ وارد قاره امريكا شدند. در كرانه هاي كاليفرنيا جايمانده هاي آتش روشن شده

  .گرددسال پيش مي 25000هاي باستان شناسي مربوط يي را يافته اند كه بر پايه داده
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ال كوه هاي اورگستره ميان  (در حدود بيست هزار سال پيش)، از بوريالي هاشاخه ديگر   -
ي كسپين هاشمال درياگستره دانيوپ (دنيپر و  -دُن-رودهاي ولگابه سوي گستره و كارپات 

هزار سال پيش، آخرين بازماندگان نئاندرتال ها را اسيميله  18تا  در آن جا و ندشتافت )و سياه
درست در  اروپايي را تشكيل دادند.سپيد پوست انسان هاي نياكان هسته و  و منقرض كردند

  . ندبيخي سفيدپوست گرديدبود كه  آن جا
و برگشته بودند  آسياي ميانه بههزار سال پيش  8 -23بين كه  از بوريالي ها شاخه ديگري -

شكسالي شديد در گستره خبه دليل  ،بود وباش داشتند، نيز در هشت هزار سال پيش در آن 
و دانيوپ  دنيپر -دُن-گاگستره ميان رودهاي ولبه به جنوب روسيه،  ،قزاقستان و آسياي ميانه

  رهسپار شدند. »ويجه مايريانا«يعني كسپين و سياه)  هاي(شمال دريا
هفت هزار سال شاخه يي از اين ايرو هندو اروپايي ها (آريايي ها) در حدود سرانجام  - 

  ند.به سوي آسياي ميانه و دامنه هاي شمالي قفقاز كوچيداز جنوب اروپا  ،پيش
به سوي پشته ايران و نيمقاره هند سرازير  ،قفقاز و آسياي ميانهدو مسير و در فرجام هم از   -

   سال پيش). 3750( حدود د.نشد
خاستگاه توده هاي خردورز نيمه سپيدپوست (نياكان ايروهندو آرياييان) حوضه  اين گونه، -

  رود نيل در قاره افريقا در اتوپي بوده است.
 پارس و شمال خليجدجله و فرات ميانرودان ، وآسيادر ار ايشاننخستين سرزمين بودوباش  - 

  بوده است.
  دومين سرزمين شان  (هوم لند) كردستان و آذربايجان كنوني ايران بوده است.  -
  ومين سرزمين شان آسياي ميانه بوده است.س -
  سرزمين شان، جنوب سيبيري بوده است.چهارمين  -
   .ه استسرزمين شان، گستره آسياي ميانه بودپنجمين  -
دنيپر و دانيوب يعني شمال درياهاي  -دُن-سرزمين شان گستره ميان رودهاي ولگا ششمين -

درست در همين جا بوده ويجه ياد مي شده است.  مكسپين و سياه بوده است كه به نام ايريانا
  كه آن ها به گونه نهايي سپيدپوست شدند.

وانده اند، باز هم سرزمين توده هايي كه خود را آريايي مي خ هفتمين -
بوده است  ) »)انبكشور ارابه سوارن مهر) («Hvanirat(» هوانيرات(« آسياي ميانه

واقع بود (كه از كوه هاي افسانه » داتيا -وهوي«و » رهه«يا » راهه«در ميان رودخانه هاي  كه
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ني سرچشمه مي گرفتند و به درياي ميا») هارا«يا » هره» («هرا«يي (يا شايد هم واقعي؟) 
  .دامنه هاي شمالي قفقاز  ) مي ريختند) و نيزVorukashواروكاش (

و نيز جنوب سيبيري و فلات ايران و نيمقاره هند  -و سرانجام آخرين سرزمين آريايي ها -
  بوده است.  مغولستان و تركستان چيني 

  
ني و ي ايراني، توراباشيم كه در پهلوي آريايي هاباريك بايد متوجه يك نكته يادداشت: 

، گروه هاي ديگري از مردمان سپيد پوست از گستره واحد ايروهندواروپايي به آسياي هندي
و خويشاوند نزديك (به ويژه توراني ها) مركزي آمده بودند كه هر چند، بسيار با آريايي ها 

از شاخه ديگر  و با آن ها زبان همانندي داشتند، تفاوت هايي هم با آنان داشتند و ودندب
اين توده ها از در اين حال، زيستگاه  شمرده مي شوند.خويشاوند آريايي ها وستان سپيدپ

 هايآنسوي رود گانسو و گستره پهناوري ميان ختن و -...و(دينلينگ ها)  دينلين هاجمله 
مغولستان و سرزمين هاي سيبيري جنوبي  باختريگستره  ابُي تا و(در شرق قزاقستان)  ايرتيش

و شمال (گستره بودو باش نياكان تورك ها) كرانه هاي درياچه بايكال  سايان تا –از آلتاي
. و بيشتر زير نام آسياي مركزي ياد شده است ي نام استبكه  چين را در بر مي گرفته است،

از اين رو، آن را در را يكي مي پندارند،  »آسياي ميانه«و  »آسياي مركزي« ،چون بيشتر مردم
  ياد كرده ام.  »خاوران«نام ض به وفرماين اثر به گونه 

   
گستره ميان آلتاي و سايان خاستگاه و زيستگاه تورك ها شمرده مي شود. اما  ،به گونه سنتي

و  است بوده در واقع، زيستگاه اصلي آن ها حوضه رود ارخون و گستره پيرامون بايكال
رود يني سي  ون گستره ميان كوه هاي آلتاي و سايا سايان زيستگاه متاخر شان است. -آلتاي

زيستگاه توده هاي در عهد باستان،  بايكال،-ابي تا اورخون –( از ايرتيش درياچه بايكال تا
   .بودسپيدپوست 
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  بخش دوم
  برگرفته هايي از ويكي پيدا

 

  (از افسانه ها و كژانديشي ها و ژادژخايي ها
 نا و ايران)پيرامون افسانه آريا و آريايي و تا واقعيت هاي اير، ائيريا
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  برگرفته از ويكي پيديا
  

 آريا

 
به زبان  ييايرآو  ايرآدر باره  ايديپ يكينخست ترجمه آن چه را كه در وجا  ني... در ا

آن چه را كه به زبان پارسي دري در ، سپس. ميينما يم شكشيآمده است، خدمت پ يروس
 زمينه آمده است، مي آوريم:

  
 :ايرآ )يشناس شهي(ر يتمولوژيا

 -آن ييهند و اروپا يماي) را در س-a/āri̯a(* ايرآ) ethnonim) (مي(اتنون ينام تبار شهير
 ب،ينج ،ياشراف«باستان  يرلنديدر زبان ا نيهمچن اد،ي) كه به گمان ز- Ar-i-o( ويار

 ،»نيتر بينج(« - arjōstēr ميقد ياسكندناو ي، و در زبان ها»آزاده) «aire» (سرشناس
به عنوان نام  يچگاهي، البته، ه- arjōstērكشانند. كلمه  يدهد، م يم معنا) »نيمردتربزرگ«

 يرانيمردمان هندو ا يزمان، در زبان ها ني) به كار نرفته است. مگر در عمي(اتنون يتبار
) آشكارا connotationمفهوم ( ايبار  يدارا ،»بينج« ي) افزون بر داشتنِ معنايياي(ار

 گانگانيب يها) كه از سو يخود ايها  يها (ازخودگ يياياردر برابر  بوده است كه يتبار
 ايريان ا -در اوستا anā́rya ايرآان  -باستان يرفته است. در هند ياحاطه شده اند، به كار م

anairya ي(اجنب اي) ييايريا ري(غ) ((barbarian. 

 
 ياز  نسخه ها -تاس دهيارائه گرد-AR-ī-Oكلمه  *  يمنشا يبرا يگوناگون يها نسخه 

 يعني( »دنيكوچ«از مشتقات فعل  يسده نزدهم گرفته تا برخ كيجا افتاده در محافل اكادم
، »كشاورز« يعني» (شخم زدن«فعل  اي)، و نيخانه به دوش، چادر نش ،يكوچرو، كوچ

 دهقان). ندار،يزم
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 ستيني. بنويآ يرا ارائه داد كه از سو ييها دگاهي)، دThieme( مهيپاول ت 1938سال  در 
را چونانِ  - ar-i̯-o*يتمولوژيقرار گرفت. او، ا يانتقاد يشيگسترده مورد بازاند مانهيبه پ

چونانِ دشمن،  –را  aríدوست و  -را  ميهند قد ariو  *» مهمانواز، مهمانپرست ايمهماندار «
(بادار)، » آقا« ي) به معنا-aryá- (←*ari̯aبا  هيفرض ناي ]1) به كار برد.[ي(خارج گانهبي
با تلفظ  مياتنون نيا يرانيبا  نسخه ا مايشود كه مستق يم يباني) پشتزباني(م» صاحب خانه«

كلمه با  نيا يحال، نسخه هند باستان نيا در كند. يمطابقت م-аبه شكل كوتاه  »  ا«حرف 
 - aryáكلمه  vriddhi formتوان چونانِ   يرا م -ā- (ā́rya( دهيكش» ا«تلفظ حرف 

 يتبارز م» متقابل يمهمان نواز«كرد كه در آن،  ريتعب aryá-»خانه داران هيو اتحادعض« يعني
 يهند ari̯aman (aryaman(چون  يدنيو پرست يمفهوم مهم ربان نيكلمه، چن نيا با كند.

خدا، مهمان  ي، دوست»بودن ييايار« يدارد كه به سادگ وندي) پيياوستا airyamanباستان و 
 دهد. يممعنا  يو عروس ينواز

 
 ي)، به گمان غالب، همانند»گانهيب«درست مانند » دشمن« زي(و ن Aríباستان  يهند كلمه

) ي) (مردانگ؟ي(ارام يارمن  ariو با ») دوست« ،»قيرف(« يتيزبان ه -araدر كلمه   ييها
به  ياوگار arj′شود با:  سهي(مقا يي انهيمنبع خاور م ،ينيريكلمه، داكتر سم نيا يدارد. برا

 ]2) را در نظر گرفته است.[»قيرف«) و »شاونديخو(« يعنام

 
 يآن كه خود مورفولوژ يبر رو هي)، با تكIllich Svitych( چيتيسو -چيليا ان،يم نيا در

) laryngealحنجره ( يبه جا ن،يآغاز - aندارد ( يسازگار ييكلمه با ساختار هند و اروپا
را  ar-i̯-o* ويآر great-i.e )، يمتوال sonants, و حضور دو صوت - Heمنتظره*

» آزاده«، »)سرشناس(« ḥōrim يهودي نيريبا كلمه د سهي(با مقا يامس ياز زبان ها كراستي
 ]3است.[» آزاد ساختن« يبه معنا  ḥ-r-r شهياستنباط  كرد. ر گريد يو ... ها») آزاد زاده(«

  
 در عهد باستان: ايواژه ار كاربرد

 »يي لهيفراقب« مياتنون كيهم رفته  ي) رواي/ اريي(ار  -a/āri̯aدوران باستان اصطلاح*  در
خود با  انيكه م لياز قبا يكننده جمع يمعرف يرانيهند و ا يتوده ها انيبوده است كه در م

 كرده اند، بوده است. يم يميمستق يتبار ونديو پ يشاونديهم احساس خو
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 يعلم فقه الغه) به كار م -كيستيگوني(ل يزبان يگسترده در معنا مانهيبه پ نيواژه همچن نيا
شواهد  ان،يم نيها بوده است. در ا يرانيها و ا يهند يزبان مادر -ييايرآرفته است. زبان 

كه با  يرانيهند و ا يگانگي يبه زمان پس از فروپاش ينام تبار اي مياتنون نيوجود ا يخيتار
 - يهند مياتنون يبرا ن،يبر ا بنا دارد. وندياست؛ پ دهيگرد يتر م دهيچيگذشت سده ها، تنها پ

از گستره  ،ييايرآخاستگاه  يگونه دارا نيهم يرامونيپ يسو، خروج توده ها كياز  ،يرانيا
آغاز به رنگ  گريجوامع د نيدر ا شانيبا ا يشاونديخو يوندهايكه اذعان به پ ايرآ مياتنون

 يراندن آن از سو و مياتنون نيا يجيتدر يفراموش -گريد يباختن نموده بود، و از سو
 ]4[ باشد. يمختص م ؛يبوم شتريب يها تيها و هو يخودشناخت

  
 هند: در

 :داهايو در

و  ييودا نييآ رويپ ييايرآ ليمشترك قبا ميبه عنوان اتنون -āryaكاربرد  ييدايو اتيادب در
 -دشمنان dasyu-, dāsaمرتد)،  خدا،يكافر، ب ن،يد ي(ملحد، ب anāryaآن، ميكه انتون

 كاربرد دارد.) است، گانهيب ،ي(اجنب  mleccha -)،  داساAborigines( يبوم

 
دو باره زاده شده و  ي» وارنا« اي) سه طائفه »كنهادين«، »پاكسرشت(« »بينج« يبه معنا ا،يرآ

)، را Vaishyasها   يشي، و واKshatriyasها  يآمده (برهمن ها، كشتر ايبه دن گريبار د
تبار، قرار داده  ييايرآ ريغ يها»وارنا« ايبه عنوان طائفه ها ) Sudras( كه در برابر سودراها

 يعنيها ( يشيبه وا شتري، (خلق، مردم)، ب»توده«به مفهوم  ا،يرآ. ديگردان يشدند، متحد م يم
 .ديگرد يها اطلاق م يها و  كشتر ي) در تقابل با برهمنيعاد يآدم ها

 
 دايگويدر ر ييايرآرود آمده است. جهان س 34بار، در  36 ا،يرآ مياتنون دايگوير در
پنجاب را در  يرودخانه ها يعني) Sapta Sindhavaḥ) در گام نخست، هفترود (گوداي(ر

 ، تورواسا)Yadu( ادوي، )Druhyu( دروهويو، )Anu( بزرگ: آنو لهيو پنج قب رديگ يبر م
Turvaśa  و پورو )Pūru (دهد. يرا پوشش م 

 
 يمنتقل م يكنون يانايبه هار -ها به خاور ييايرآر، مركز هندوپسان ت يداهاياعصار و در 

كلمه  ي] معنا5[ گردد. يبرجسته م) Bhārata( بهاراته لهيكه در آن  قب ييجا -گردد
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ārya- 6[ خورد، و مفهوم يم ونديپ ييدايو يبا فرقه مذهب شتري، هرچه ب [vratya »)مرتد («
 يرويوداها پ يكه از همه احكام و دستورها ييايرآخاستگاه  يدارا يوهگر -گمراهان ايها 
 .ديآ يم ديكنند، پد ينم

 
 :يتيعهد سمر در

 نيها، سرزم ييايرآكشور  )-Āryāvarta( اورتهيرآمفهوم  ت،يدر آثار متاخر سانسكر
تا  ايمالياز ه اورتهيرآمانو،  فيتعر هيپا بر .ديآ يم ديپد ،قلب تمدن برهمني –ها  ييايرآ

در  يعني] كه 7[ غرب پهن است، يايشرق تا در ياي) و از درVindhya( ايندهيكوه و
گنگا و  يرودها انيم يها نيسند تا بنگال و به خصوص سرزم يشمال هند از واد رندهيبرگ

 جمنا است.

 
 لياز قبا يبرخ دينامشخص است و شا ييايرآجهان  يمرز باختر دايگويدر عهد ر هرگاه، 
 يشاونديخو يوندهاي) به گمان غالب پدايگوي(ر مانادي نيبرشمرده شده در ا ييايرآ

 يآن ها شمرده نم هنانيبه عنوان هم م گري) دارند، حالا دانيراني(ا رانيبا باشندگان ا يكينزد
 شوند.  ينم اندهخو ييايرآشوند و 

 
دو برتلد  بينج يآن (هند يبه مفهوم تبار يدوره حماس يدر درازا - āryaواژه  كاربرد 

 يم يمذهب -ياخلاق يجنبه ها يبه سو شتري. اگر چه مفهوم آن هر چه بابدي يمشده) ادامه 
 زگار،يپره اي» پارسا« يدر گام نخست به معنا ايرآو مهاباراتا گرفته، لقب  انايلغزد، از راما

 يشان اطلاق م يزندگ وهيسزاوار بوده، به افراد گوناگون، بسته به رفتار و ش اي »ستهيشا«
 گردد.

 
 :سميبود در 

 اي كوسرشتيپاكسرشت، ن ،»بينج« ي) به معناārya) (Ariya( واژه ،ييبودا اتيادب در
 نييآ يآموزش ها اي ميشود. در تعال يبه كار برده م ييهندو اتياز ادب شتريحتا ب» مقدس«

) Vinaya اينايدارما و و شگاهياي(معبد، ن ariyassa dhammavinayoاز شتريب ييبودا
) cattāri ariyasaccāni(مقدس) ( بينج اي زهيپاك قتيحق رچها  -شود  ينام برده م

خود  ،»ييايرآراه ) («ariyamaggaهشتگانه ( يرودها ريمس ،»ييايرآ قتي] حق8[ چهار«
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 ييايرآ ريغ يعني  anārya-و دشمنان آنان ،»ييايرآمردم « - ariyapuggala -ها ييبودا
 ها.

 
 يبودا) برا يآموزه ها ārya dharmaارما (د ايرآشود كه  ياز متون گفته م يدر برخ 

 )،(Devas Dasyus وهايها، د يداس ان،ييايار يهمگان موعظه شده بود: برا
Gandharvas ...و اسوراها 

 
 :يرانيجهان ا در

 باستان: رانيعهد ا در

 اوستا: ياي: جغرافياصل بند

 اي يخودشناسناسي يا خويشتن شگسترده چونانِ  مانهيبه پ) - airya( ايرياوستا، نام ا در 
 -ي، (به معنا)airyanąm( انميريشده است. ا ادي)، ادمانياثر ( نيا نندگانيآفر يتبار تيهو
 ارگيد ايري؟)، اErehshe يهشيائر كانيها)، (در باره پ ييايريها، منسوب به ا ييايرياز ا
 airyābyō]9، [»ها ييايريا يكشورها«يابه معن daiŋʹhāwō،( airyå( هاوا

pāδaēbyō ييايريا يها نياز سرزم« يبه معنا«، airyō.šayanəm خانه  ي(به معنا
 ها)، و... ييايريها، بود و باش ا ييايريا يها، زندگ ييايريا

 
 airyanəm vaējō  جهيو انميريا اي جويو انميريا ييزه و افسانه انام پرآو ني... و همچن 

چند،  هر ).ييايرآ يخشنود« airyō.xšuθaبا نام كوه  نيشود همچن سهي) (مقاجي(ائران و
 رهياز مردمان (باشندگان) را در دا يكه درست چه حلقات و محافل ستيچندان روشن ن

ها  ييويرآ هنيم اي انهيدر كاشانه، آش 14-13 شت،يساخته اند. مهر  يها شامل م ييايرآ
Airoshayanuگرداند: ي، شش كشور را شامل مIshkatu   وPourutu يدر كوه ها 

خطه  دي(شا Gava Sugdenكنون هرات،  -aroyu) واي(هر وايرهندوكش، مور (مرو) و ا
 نيتر دهيو برگز نيبهتر«شانزده  1وداتيدي. و)خوارزم( Hvairizem ) وانايسُغد، سغد

كشورها  نيحال، اوستا ا نياست. در ا جهيو انايريا -آن نيشمارد كه نخست يها را بر م»كشور
 فهرست شامل اند. نيدر ا زين يهند غرب مناطقاز  يخواند. برخ يمن ييايرآ مايرا مستق
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 ي)، نام-airyaها ( ييايريشوند: ا يمردم برشمرده م ايدر اوستا پنج توده  گر،يد يسو از 
-خوانده اند) يم ييايريخود را ا يعنياند [( دهينام يكه سازندگان اوستا، خود را به آن م

شود،  يها به كار برده م ييايري)كه در برابر ا-tūirya] (10ها [ ييايتور اي ا،يگ.] و تور
حال، هر چهار   ني). در ا-dåŋha( )، و داهو ها-sāiniها ( يني)، سا- sairima( ماهايريسا

 يعنيزبان ( يرانيا يتوده ها زيگ.] ن-ها يتوران ايها  ييايشده [به شمول تور اديتوده 
 نيسرزم يعني( رانيا ييارويرو نده،يدر آ ،ييوستاافاده ا نيشوند. از هم ي) شمرده مييايرآ
 .زديخ يبر م رانها)، و تو ييايرآ

 
 نهيدر سه قر -ariya) ي(نام تبارمياتنون ،يپارس يباستان يها)  بهيسنگنبشته ها (كت در

 شود: ي(كانتكست) به كار برده م

 استان)،ب ي(پارس ستونيدر ب كمي وشيدار ينام زبانِ نوشته ها  -ييايرآ       -

 (در نقش رستم) وشيدار يخاستگاه تبار -)ariya-čiça(ييايرآ رهي)، تariya( يار       -

 .   ستونيب بهيكت يلاميدر نسخه ا -ها ييايرآ زداي –اهورا مزدا        -

 
 در باره مادها -)ἄριοιروشن بود:  ( يرانيا يتوده ها ينام عموم زيباستان ن انيوناني يبرا 
 ]  12[ آن ها. يايدر باره ماگ ها (جادوگران) و رعا -)ἄρειον( ييايرآ رهي]، ت11[

 
) و -airyanaيياوستا يانايري(ا -aryāna* انايرآ يصفت ها نيهمچن يونانيمنابع  از 
 اناريآ –] 13[ كه زرتشت از  آن برخاسته است. توده يي – Αρειανοί:  ييايرآ
)ἡ'Αρειανή] (14[  كشور)يمثال؛ استرابون م يروشن است. برا) رانيا -ها ييايرآ 

در  اني) و سغدانيها (بلخ يباكتر  زيپارس و ماد و ن زا يبخش رندهيدر برگ انايرآنام : «سدينو
 ]15.[نديگو يتفاوت سخن م يزبان با اندك كيبه  بايگردد، چون آن ها تقر يشمال م

 
 :انهيم رانيعهد ا در

نوشته شده است، خود، زبان  ييايه زبان باكتررباطك كه ب بهيدر كت ،يشاه كوشان -شكايكن
 ]16خواند.[ ي) مαριαο( ييايرآرا  بهيكت
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 زي) ني(دودمان اشكان يدر دوره پارت يجامعه تبار كيها چونانِ  ييايرآدر باره  تصورات
 ار،يشود كه در آن شهر يم دهيد ان،يساسان يها بهيكت ياشكان يموجود بود كه در نسخه ها

). هر mlkyn mlkʾ ʾryʾn( شود يخوانده م) šāhān šāh aryān( ييايرآشاهنشاه 
خوانده  ني)، خود را چنArshacides( دهايارشاك ايها  يشكانكه خود ا يچند اطلاعات

 .ستيباشند، در دست ن

 
  :انهيم يزبان پارس در 
 .ابدي يتكامل م »ريا) «epiteza - *arya- > *airya- > ēr (ʾyrها با  ييايرآ مياتنون 

 يبه معان ان،يم نيا در نجبا. نيسرزم يعني) راني) (اʾyrʾn) ērānجمع آن  
)connotationsافزود شده، ينيد يمعان ،ي) تبار ēr   در واقع، همتاواژه كلمهweh dēn  
 يم »يزرتشت ريغ«)، ييايار ري(غ anērدر برابر كلمه  ،»يزرتشت«، )»ماني(ا يخدا رويپ«

 يممزدا)  رويپ ،يياي) (ارēr māzdēsn   )ʾyr mʾzdysnرا خود  ه،ياول انيگردد. ساسان
 يبرا ده،يكش شي) را پي(نام تبار مياتنون ياسيمفهوم س انيحال، ساسان نيا در ]17[ خواندند.

 اي يپارت ،)Aryānšahr  )ʾryʾnḥštr  :دنديكش شيرا پ »رانيا يامپراتور« دهيبار ا نينخست
باستان  يپارس -aryānām xšaθraو * انه،يم ي) پارسērānšahr  )ʾylʾnštr ،ياشكان

 ريها و غ ييايرآ(پادشاه  رانيو ان راني)، با خواندن خود به نام پادشاه اانيرانيا ي(پادشاه
 انهيم مفهوم  پارسي  –ها  ييايرآ

  šāhān-šāh Ērān ud Anērān (mlkʾn mlkʾ) ʾyrʾn w ʾnyrʾn 
 
  .βασιλεύς βασιλέων ἀριανων يباستان ونانيمفهوم  و

 
و القاب  ني) به گونه گسترده در عناوييايرآها  نيها، سرزم يياي(مجموع ار Eran صطلاحا 

 يبه كار برده م ياسيو س يمذهب ي)،  و در موعظه هاجاهاها (نام مينو مقامات، در توپون
جنوب  يزبان، در دشت ها (استپ ها) يرانيجهان ا گريد يدوره، در انتها نيا در ]18شود.[

 .alān < Ancient Iran(* ها الن -زبان يرانيا گريمردمان د ه،يشمال روسو 

*aryāna- يتوده ها يساسان انيرانيخواندند. درست همان گونه كه ا يم ييايرآ)  خود را 
 يباستان يها هم نام تبار النشمردند، خود  ينم ييايرآها را  الناز جمله  يرانيا يزرتشت ريغ
 دانستند. يد مرا تنها مختص خو ييايرآ
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 مدرن: يها رفلكس 

نامند و در تراز  ينم ييايرآو هند، خود را  رانيمعاصر ا ياز توده ها كي چيه گريد كنون
بر شالوده  ييايبا همه اقوام ار يشاونديو خو ييايرآدر كل، بر خاستگاه  يفرهنگ سنت

به عنوان نام  شهير نيبر جا مانده از ا ياذعان ندارند. مشتقات ثانو ييايرآمشترك  راثيم
 يبوم يخود را با نام ها يرانياز مردمان هند و ا ياريبس انگشت شمار اند و بس ،يتبار يها

 خوانند. يخود م يي لهيبا قب

 
 هند: در 

 يبه مفهوم مذهب - āryaكلمه  يتيسانسكر يآموزه ها) ،»ميتعال(« يهند، كاربرد كتاب در
نفوذ غرب  ريتاث ريكلمه ز نيهم  از ا ياست و گاه دهيحفظ گرد» بازدارنده دارما«، »پارسا«

  Samaj، جامعه  1875مثال در سال  يشود. برا يم يآن بهره بردار انهيگرايبه مفهوم مل

ārya-  بود. شده سيتاس 

 
كه باشندگان  ييجا -قضا، در جنوب هند شخندياز ن »ايرآ« نيريد ميسرزنده اتنون يكاربر 

،  ayyaدر  -است دهيزبان) بود و باش دارند، حفظ گرد ييايآر ريغ يعنيزبان ( يديدراو
 شود. يبه كار برده م گرانيو احترام نسبت به د يچونانِ كلمه ارجگذار ايرآكلمه 

 
 :يرانيجهان ا در 

-انيرانيكشور ا ان،يرانيا ني[سرزم »انييايرآ يپادشاه) «ērānšahr( رانشهريا يساسان مفهوم
. ائران) ادامه يكي]) و به زبان تاجʔiɾɒn: [ي(به زبان پارس نرايگ.] در نام مدرن كشور ا

از آن،  شي] پ19شد.[ رفتهيپذ 1935تنها در  يكشور به گونه رسم يبرا رانياست. نام ا افتهي
، به كار برده »)بزرگ رانيا(« يفرهنگ -يگستره پهناور تبار يرسم ريبه عنوان نام غ امن نيا
) به يي(سده دهم ترسا يشاهنامه فردوس ران،يا يمل شد كه در گام نخست در حماسه يم
و توران  نيشهرنش رانيا يها يارويكه به شرح رو ييجا -بود افتهيگسترده بازتاب  مانهيپ

 يپرداخته م يياوستا  -tūirya يايو تور  - airya ايريچونان ادامه ا ن،ينش هيكوچرو و باد
 شود.
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: رانيكشور ا ي)) باشندگان كنوني(خودشناس يردازخودپ اي يتيشناسه (نام هو ران،ينام ا از 
گردد،  ي) ميياي(آر ])ʔɒrjɒ[  اي])، گرفته شده است. آن چه مربوط به آرʔiˈɾɒni[ يرانيا
 زاده شد. شيپ ياست، كه درست چند يكلمه كتاب كيكلمه  نيا

 
ها و  ها (اوسِت ها) تنها در قصه ياوست يالنبه شكل  يتي) هوييايار يعني( يالن رفلكس

 يتينام هو ايچونان شناسه  -aryaمتوقعه * ياست. رفلكس گاه دهيحفظ گرد اتيحكا
(خاورشناس نامدار  فيكه آبا يي]، به گونه 20[ ها) نيرايها، اريها (ا نياوست -ها يرونيا

رو،  چياست و به ه) Substrate( يي هيلاسازه يي يا خاستگاه  ياراپندارد، د يقزاق) م
 ]21ها ندارد.[ ييايرآبا  يونديپ

 
 :خاستگاه 

 
 يرانيمرتبط با مهاجرت مردمان هند و ا يباستان شناس يها فرهنگ

 
به  – يانيمرغ -ييايبه رنگ سرخ، فرهنگ مسكون باكتر وفرهنگ اندرونفگستره شكل،  در

به  –(سوات)  يبه سبز، گندهار ليما ييبه رنگ پسته  - yaz يازي ،BAMCرنگ نارنجي
 Copper(يسفال گلِ يبه رنگ بنفش، فرهنگ اخر - Hيگ گورستانفرهن ،رنگ تمشكي

Hoard - به رنگ  -يفرهنگ سفال خاكستر ،ياسمني ايره يت يبه رنگ آب-)يمس رهيذخ
   برجسته نشان داده شده است. رهيت يي روزهيف
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) گواه بر آن اند كه ييو ودا ييباستان و فرهنگ كهن (اوستا ييايرآ يزبان ها مطالعه
دو شاخه  ييحال، قدمت جدا نيبوده اند. در ا يدر آغاز توده واحد يباستان يها ييايرآ

گونه،  نيرسد. ا يم لادياز م شي) به آغاز هزاره دوم پيرانيو ا ييايرآ ي(هند ييايآر ياصل
همه توده  اكاني(چونانِ نريايي ها) آپيشينيان  -(به روسي praariها  ييايرآپارا  تيموجود

جدا شده از جوامع هند و  ياز شاخه ها يكيسو، و  كياز  ،يرانيا و ييايرآهند و  يها
 شيپ  دوم و سوم يهزاره ها يزمان يتوان در چارچوب ها ي)، را مگريد ياز سو -يياروپا
 كرد. نييتع لادياز م

 
را به  ييايرآجوامع  يعنوان آن معمولا گستره فروپاش ريها، كه ز ييايرآ اكانين هنيم نييتع 

 يخيتار يها ييايرآدر باره  هياطلاعات اول يونددهيكنند، پ يدرك م نيخستن يشاخه ها
دال بر  ميشواهد مستق نبودِ  ]22.[رديگ يرا در نظر م يو باستان شناس يزبان شناس يبا داده ها

از  يدر برخ) praariها  ييايرآپارا ( هياول ريايي هايآيا  ها ييايرآپيشينيان  تيموجو
گرداند  يم ريپژوهشگران را ناگز نه،يدر زم ميمستق ريشواهد غنبودن  كدستيمناطق و 

 آن ها ارائه دهند. يتبار منشايو  خيماقبل تار يها ييايرآمتناقض مهاجرت  يها هينظر

 
 :يخيها در افق تار ييايآر دارشدنيپد يانداز كل چشم

- 1700پنجاب (حدود  -)،  در گندهارالادياز م شيسال پ 1600به  كي(نزد يتانيم در
 شيسال پ 900باستان ( انيگ.] مادها و پارس-يها ني)، [در سرزملادياز م شيسال پ 1500

دهد كه  ينشان م ،)لادياز م شيپ Cimmerians( )600كيميري ها ( )، سكاها ولادياز م
 ]23ها بوده است.[ ييايرآ يها  رتمهاج يچوناِن مبدا انهيم يايگستره آس

  
 ي، مجتمع باستان شناساندرونفو معمولا فرهنگ شان،يا يها و مهاجرت هياول يها ييايرآ با

دهند. فرهنگ گسترده  يرا ربط م )Yazsيازي ( و فرهنگ يي انهيمرغ -)ي(بلخ ييايباكتر
 ونديها پ ييايرآ يبا پرورش اسب و ارابه ران ،يهم رفته دامدار يرو يبه سنت ها اندرونفو

 ياياستپ، مؤثر بر فرهنگ مسكون جنوب آس نفوذ فرهنگ يابيهم، رد نيشود. با ا يداده م
)، در هند BMAK) (ي(مخفف آن به زبان روس يانيمرغ -يياي(فرهنگ مسكون باكتر انهيم
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 ني. در استيمناطق، دسترس ن نيها به ا ييايرآمنطبق با مهاجرت  ديدر مواع ،يغرب رانيو ا
 رسد. يده مبه مشاه ،يي انهيمرغ -ييايفرهنگ مسكون باكتر ريجا، برعكس، تاث

 
(به  )Kulturkugel( كلتوركوگل گ.] از مدل-يريتناقض، [كارگ نيگشودن گره ا يبرا

 ليشود كه رخنه قبا يپنداشته م نيگردد. چن يم شنهادي) پ»يگلوله فرهنگ« يآلمان
 - ييايمسكون باكتر يبه گستره فرهنگ واز شمال، از گستره فرهنگ اندرونف ييايرآپروتو

 يها مورد همگون ساز ييايرآ يومغلوب از س يه باشندگان بومك ييجا -يي انهيمرغ
جنوب  يبه سو يشرويو پ يابيآغاز به گستره  ندهي) قرار گرفته بودند، در آونيلاسيمي(اس

 ) نموده باشد.يتانيم يها ييايرآو  ييايرآ(هند و  يتانيبه م -يبه هند و جنوب باختر يخاور
 يايدر يشمال يو كرانه ها يباختر رانيبه ا انيرانيبا گسترش ا ييموج گستره جو نيدوم

 ]24گردد.[ يجاها مربوط م گريو د اهيس

 
 ژهيسوبسترات وسازه يا نبودِ  انه،يم يايحفظ شده در گستره جنوب آس يرانيا يها زبان 

گذارند.  يم شيرا به نما ييايرآو  يهند يو زبان ها يباختر يرانيا يمتفاوت از زبان ها
به گمان غالب درست  ،يرانيهندو ا يدر همه زبان ها افتهيشاخ و برگ  يسوبسترات عموم

گردد. گذشته از آن،  يمرتبط م يي انهيمرغ -ييايباكتر ونمسك ييايرآاز  شيبا فرهنگ پ
رسد (نگاه  يمشاهده م به به هند يجنوب انهيم يايمنطقه آس ييايجغراف ياز نام ها يانتقال برخ
 ،يي, اوستا-Haraxᵛaitīباستان،   يپارس -Saráyu ،يياوستا Harōiuuaشود به: 

Harauvati- و  »اياراخوز«باستان،  يپارسSárasvatī- (...هند باستان و. 

  
 :ييايرآ يها زبان

 -اوستا يبخش ها نيتر يميو قد گوداير samhitas يسروده ها نيتر نيريد يها زبان
 يرانيو شاخه ا ييايرآهند و  بيبه ترت يثبت شده شاخه ها ندگانينما نكهنتري –گات ها 

 يتوجه نه تنها در تراز فونولوژ انيقرابت شا -)لادياز م شيدوم هزاره دوم پ مهي(ن
 اي كوني) و لكِسيشناس ختي(ر يدر زبان)، مورفولوژ داص يعلم دگرگون ،ي(آواشناس

vocabulary يدر تراز  فرازپرداز زي(واژگان)، بل ن )phraseology (را يشعر داريپا 
 دهند. ينشان م
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و  يدي) وuttānáhastanámasā РВ 6.16.46شود:  سهيمقا مثال، يبرا   
)nəmaŋhāustānazasta (Y. 28.1 ايو  »شيايبا دست دراز در هنگام ن«) اوستا 

 
hrdāˊ mánasā (РВ1.61.2و  يدي)  وzərədāčā manaŋhāčā (Y. 31.12 (

 ».قلب و خرد«اوستا 

 
و  گانهي )mother tongue( يزبان مادر ايزبان » پارا« تيدگواه بر موجو ،يكينزد نيا

زبان  نيا ميحال، زمان تقس نيها است. در ا ييايرآ اكانين يمشترك برا يشعر يسنت ها
سال  1800-2000( لادياز م شيهزاره دوم پ ليتوان اوا يرا م يرانيو ا يبه دو شاخه هند

 ]25.[ودنم نيي) تعلادياز م شيپ

 
از اعصار باستان بر جا نمانده  يزبان ها كدام اثر نيكه در ا ني(با توجه به ا ،يددَر يها زبان 

 يم يبررس ييايرآهندو يشاخه زبان ها ريز كيچونانِ  ياست)، در گذشته، به گونه سنت
 يزبان ها ميها  در عهد تقس يدَرد اكانيدهند كه ن ينشان م رياخ ي. اما پژوهش هاديگرد

از  يبرخ ياز رو يدو زبان جدا شده بودند. دَرد نياز ا »يرانيپارا ا« و »ييايرآو  ندپارا ه«
رو،  نيرا داراست. از ا يرانيو ا ييايرآهند و  يگروه زبان ها نبي يانيم تيپارامترها، موقع

در  يرانيهند و ا يشاخه جداگانه از زبان ها كياست به عنوان  ستهيرا با يدَرد يزبان ها
 ]26.[فتنظر گر

 
به  ديرا با ينورستان يمستقل شدن جد زبان ها ،ي) نسبي(كرونولوژ يگاهشناس دگاهيد از

و  يرانيا ،يياي(هند و ار يرانيهند و ا يخود زبان ها يتر نسبت به فروپاش نيريد يعهدها
 نيريشود چونان د يرا م يكهن نورستان يجدا شدن زبان ها ن،ينسبت داد. بنا بر ا يدَرد

 ]27شمرد.[ ييايرآ)  زبان پارا filiation( يدر و فرزندوند پيپ ايرشته  نيتر

 
 :نييو آ فرهنگ 

 نيريد يها يگواه هيها) بر پا يرانيها و ا ي(هند ميقد يها ييايرآ يو معنو يماد فرهنگ
 يبه گواه نياوستا، و همچن -انيرانيو ا داهايو -ها  ييايرآهند و  يآثار ادب ايها  ادماني نيتر
 يداده ها ،يباستان شناس يباستان، داده ها يو هند يرانيه مردمان ادر بار يخيتار يها
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شاهنامه) و مطالعات تبارنگارانه  انا،يمانند (مهابهاراتا، راما يپسان يحماس يسروده ها
 است. دهيگرد اءيو اح يبازپرداز ،يو هند يرانيا ي) مدرن مردمان باستانكي(اتنوگراف

 
 :يماد فرهنگ 

كوچرو بوده اند كه در اقتصاد شان  مهيو ن نيچادرنش مهيمردم ن ،يخيارت يها ييايرآ اكانين
 يبار فرع شتريشان ب يبرا يگرفت و كشاورز يم يو رمه دار يرا دامدار يينقش برجسته 

 - ) -gaoو در اوستا   - goميقد گاو بود (به هندي –شان يخانگ يداشت. جانور اصل
پرورش گوسفندان  ني. همچنرويو سرچشمه ن ييغذا يفرآورده ها عمنب ،يشالوده رفاه ماد

) -azaو در اوستا  -aja ميقد ي، و بزها (در هند- pasu، در اوستا - paśu ميقد ي(در هند
 ياشتران (به هند نيو همچن )xara-)[28[ و در اوستا -khara ميقد يخران (به هند زيو ن
 رواج داشت. نشا اني) در م- uštraو در اوستا  - uṣṭra ميقد

 
پاسبانان و نگهداران خانه و كاشانه و  -) -span، در اوستا - śvan ميقد يها (در هند سگ

زدند و جو(در  يو گاو آهن ها شخم م ليها را با ب نيها زم ييايرآ نگهبانان رمه ها بودند.
ساختند (در  يم ريبا ش  hopاز  ييها يدنيگونه نوش ني. همدنديكار ي)م - yavaاوستا 

 ). - huraدر اوستا ، - sura ميقد يهند

 
)، كه به  -aspa، در اوستا Aśva  ميقد يها، اسب بود (در هند ييايرآ يتوان رزم شالوده

). جنگ افزار -raθaو در اوستا  -ratha ميقد يشد (در هند يارابه سبك و تندرو بسته م
  ميقد ي)، و گرز (در هند-išuو در اوستا   - iṣu ميقد ي(در هند ريشان هم ت ياصل

vajra - و در اوستاwazra- .بود ( 

 
 - yauviyā  ميقد يو در پارس- yavyā  ميقد ي(در هند يبدو ياريها با آب ييايرآ 

، ساختن خشت cāt-] ([29(, و در اوستا - cātvāla ميقد ي)، كندن چاه ها (در هندهيجو
، ذوب و استحصال مس و ساختن -ištiiaو در اوستا  -iṣṭakā ميقد يآجرُ (در هند اي
 ي) و طلا (در هند- ayaŋhدر اوستا - ayas  ميقد ي(در هند يصنوعات مسم

گ.]) آشنا بودند. -زر اي هي[پسان ها زران -daraniya ميقد يو در پارس -hiranyaميقد
 بود. يو پژشك ينجار ،يآن ها بافندگ ييايپو گريد يعرصه ها
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 :ياجتماع ساختار 

 يساختمان جداگانه م كيساخت كه در  يرا خانواده پدرسالار م ييايرآجامعه  شالوده
 ياجتماع گرانيپدران، باز-خانواده ها نيسران ا) dam-).[30[ ميقد ي. (در هندستنديز

خانواده،  ياقتدار آن ها، مردم (اعضا ري) بودند كه ز-paitiدر اوستا -pati ميقد ي(در هند
 ميقد ي(در هند انيو چارپاشدند  يافراد وابسته) متحد م گريو د ان،ينزندا ران،ياس -بردگان

paśuvīra -  و در اوستاpasu.wīra-كه شمار آن ها نشاندهنده ثروت خانواده ها بود(.  
-wīsو در اوستا  viś ميقد ي(در هند دنديگرد يها متحد م رهيها به خاندان ها و ت خانواده

تا در اوس -vr̥janaميقد يپرداختند (در هند يم ييروستا يگروه ي)، كه به كارها
wərəzana-هيدادند كه اغلب با هم در اتحاد يم ليرا تشك ليجوامع، قبا ي). گروه ها 

 .وستنديپ يم مشكننده و متخاص يها يها

 
تنها در حال  ديباستان، شا يو هند يرانيشده در جوامع كهن ا بتيسه طبقه جامعه، تث ساختار 

 يها متفاوت م ييايار مختلف يطبقات در شاخه ها يبرا ياصل نيبود و عناو يريشكلگ
و  - hotar-, uśijو - ātharvan ميقد يباشد. در راس جامعه كاهنان قرار داشتند (در هند

 -انيسخنوران (سخنسرا ژهيبه و انيم ني)، كه از ا- āθrauuan-, zaotar-, usijدر اوستا 
seersميقد ي) (در هند kavī- ،r̥ṣi-  و در اوستاkauuī-, ərəši - ( يو نخبگان اشراف، 

ارابه  -)، متشكل از رزمندگان-xšaθraدر اوستا  -kṣatra ميقد يقدرتمندان (در هند
طبقه سوم، مردم  بودند. زي) متما-raθaēštāو در اوستا   -ratheṣṭā ميقد يسوار (در هند

(در  يشبه نظام انيسپاه از،يبودند كه شامل شبانان (چوپان ها)، كه در صورت ن يعاد ايساده 
 هيهمسا لي(هم با قبا وستهينگ، پج ساختند. ي) را م-haēnā، در اوستا -senā ميقد يهند

 شتريآن، به چنگ آوردن شكار (ب زهيداد كه انگ ي) رخ مييايرآ ريو هم با مردمان غ ،ييايرآ
 يها ييايپو يچونانِ فرم اصل ان،يچارپا دنيبود و باش و چر ينو برا يها ني) و زمانيچارپا

 بود. ياجتماع

 
 :يمعنو گفرهن 

 :يرانيپارا هند و ا نييآ
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هند و  نييبود. آ نينفوذ داشت، د ييايرآ يها ييايكه در همه پو يي يفرهنگ معنو شالوده
 افتي ي)، شكل م- yasna، در اوستا -yajñá ميقد ي(در هند يرسم قربان رامونيپ  يرانيا

عوام  نهيو هزكاهنان به سفارش  يمهم، از سو يروزها گريدر د ايجشن  يكه در روزها
، در - ṛta ميقد ي(در هند يحفظ نظم جهان ،ياز قربان هدف گرفت. يدهنده انجام م يقربان

 يو به طور كل يهانيك يبود كه در  چرخه ها ) - a(rta( ميقد يو در پارس -ašaاوستا 
 يرا به ارمغان م ينعم ماد شيها  افزا ييايآر يكه برا ديگرد يم داريموفق جهان پد ييايپو
 رد.آو

 
 يبرا ييايآنان هدا يخواندند و برا يم انيخدا يرا برا ييكاهنان سرودها ،يمراسم قربان در 

 يخواندند. جا يفرا م ييايرآ يآوردند و آنان را به كمك ارتش ها يقدرت شان م شيافزا
) -aɣniو در اوستا agni- [31[ ميقد يشد (در هند يحال، به آتش داده م نيدر ا ييبالا

 كرد. يم يباز انياز آدم ها به خدا ايدر رساندن هدا ار يانجيكه نقش م

 
، در - somaسوما  ميقد يمحرك (در هند ايتوهم زا  يها يدنينوش ش،يايروند مراسم ن در

آورد.  يشد كه باورمندان را به شور و وجد م يو پخش م هي)، ته- haomaاوستا هوما 
، در اوستا -mantraمنتره   ميدق يخواندند (در هند يم يمذهب يكاهنان سروده ها

mąθra-ينهان يرويگذاشتند و ن يبر جا م ييجادو ريان تاثيخدا يني) كه بر جهان آفر 
و در اوستا  -brahmanبرهمن  ميقد ي(در هند زيمقدس پنهان شده در همه چ

brazman - ختنديانگ ي) را بر م. 

 
انداختند و  يبه راه م يمذهب يهاسرود ييبداهه سرا نهيدر زم يمسابقات شگر،يسرا انيسخنسرا

 يم ياري يمسابقات اسب دوان )metaphors(از استعارات  شتر،يكردند. ب يم ييصحنه آرا
به  -پرداختند ي) مي(ارابه دوان يها به مسابقات ارابه ران ييايرآجستند، كه در آن ها، 

 ياآهنگ ه شيداشت. مراسم سرا يمذهب تياهم نيدلپسند خود، كه همچن يسرگرم
 (به خصوص عود)، بود. يقيهمراه با نوازش آلات موس يشيايگوناگون ن

 
هند و  شهي) از ر-daēuua، در اوستا -deva ميقد ي(از هند دندينام يم وهايرا د انيخدا

  - asura*ياله ياز لقب ها گريد يكي». درخشان« ،»دنيدرخشش، درخش« -di̯u* يياروپا
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 دگار،يكردار، آفر زد،يا ي) به معنا-ahuraرا ، در اوستا اهو-asura ميقد ي(در هند
 انيخدا )delimitation( يمرزبند ،ييايرآ ينيد يخيتار يها مپروردگار، بود. در نظا

گروه  نياز ا يكيحال،  نيدر ا -شود يو اهوراها  مشاهده م وهايد -دو گروه نيمختلف در ا
 باشد. يم )demonized(شدن  يمنيدر حال اهر جيها به تدر

 
- Miθra، در اوستا -Mitra  ميقد ي(در هند ترايم -مانيپ يخدا -انييايرآ ياصل انيخدا 

 ي) شروا (مرتبط با رودرا، در هند -iṇdraو در اوستا   - indra ميقد ي(در هند راي)، اند
، در اوستا  -Nāsatya ميقد ي(در هند اي)، ناسات- sauruuaو در اوستا  śarva  ميقد

Nåŋhaiθya - ...دوقلوها، «در باره جد انسان، شناخته شده بود  يياسطوره  نيچنهم ) و
 اي ماي - Yima، در اوستا - Yama ميقد ي(در هند» Vivacvant واسوانتيپسر و

 ).ديجمش

 
 سم،ينيج سم،يآمده اند، عبارت اند از: هندو ديپد ييايرآ انيكه از بستر اد يي يكنون مذاهب

 .يزرتشت نييوكش، و آهند يكافران و كالاش ها انياد سم،يبود

 
 :ستميسده ب لياوا -سده نزدهم  ليدر اوا» ها ييايآر/ « »ايآر« يواژه ها كاربرد 

 كيتيژن يگانگي تيبا تثب ونديدر سده نزدهم (در پ ييدر آثار پژوهشگران اروپا »ايرآ« كلمه
..)، به و. ،ييمشترك هند و اروپا ياز اسطوره ها يشمار ييشناسا ،ييهند و اروپا يزبان ها

 رفتهيباستان پذ انييهمه هندواروپا  يو خودشناس تيهو ايچونانِ شناسه  يزيگونه لغزش آم
 دئولوگيپردازان (ا شهيكه اند ،يواژه در زمان آلمان ناز نيرا ا يخاص شهرت .ودشده ب

-)ييايآر اي نيبردند [(نژاد برتر آر يبه كار م يمفهوم نژاد كيآن، اغلب آن را در  يها)
 دايپ رفتند،يدولت پذ يشكسته را چونان نشان رسم بيصل -ييايرآ يو حتا از نمادهاگ.]، 
توده « ني(كه آن ها را همچن» شمال يتوده ها«بر آن بودند كه  يناز يها دئولوگيا نمود.

] از 32اند.[ نيراست انييايآر - زهيآل و پاك دهيخواندند)، نژاد ا ي) مي(جرمن يآلمان يها
اقوام در  خچهيدر سبك تار شتريب »يباستان يها ييايرآ«موضوع  ستمياواخر سده ب

 ]33گردد.[ يم يبررس سميو نئوفاش يعلم ريغ قاتيچهارچوب تحق

 
 :ينژاد يها يوريت 
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كه سه نژاد  ديمطرح گرد يفرانسو سندهينو- نويآرتور دو گوب ياز سو يياينژاد آر هينظر
را  ديحال، نژاد سف نيجدا نمود و در ا )اهيزرد و س د،يرنگ پوست (سف يعمده را بر مبنا

 ،داد. علم مدرن» ها ييايآر« يرا برا گاهيجا نيبالاتر د،ينژاد برتر خواند. او در درون نژاد سف
 كند. يرد م يرعلميغ هيرا به عنوان نظر ييايآر هينظر
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 ريس يآن سو يها نيسرزم -ها (باشندگان توران يراناست كه تو يادآوري اني] . شا10[
خاستگاه  يهمه شان هم دارا يزبان بوده اند. نام ها يرانيتبار و ا يراني)، همه احونيس اي ايدر

 انيرانيا  -شان بوده است يزندگان وهيش انياز توران انيرانيبوده است. تنها تفاوت ا يرانيا
 .ابانگرديب يعنيكوچرو و دامدار.  ن،يچادرنش انيو كشاورز بوده اند و توران نيششهرن

 
 ]11[ Геродот. История, 7.62 

]12 [  Евдем Родосский. 
]13 [ Диодор Сицилийский. 1.94.2 

 ]14 [ Ариана // БРЭ. Т.2. М.,2005. 
]15 [ Бактрия // БРЭ. Т.2. М.,2005. Бактра // БРЭ. Т.2. М.,2005. 

 
N. Sims-Williams, «Further notes on the Bactrian inscription of 
Rabatak, with the Appendix on the name of Kujula Kadphises and 
VimTatku in Chinese». Proceedings of the Third European 
Conference of Iranian Studies (Cambridge, September 1995). Part 
1: Old and Middle Iranian Studies, N. Sims-Williams, ed. 
Wiesbaden, pp 79-92 

 
 توجه است: انيمهم و شا اريموضوع بس ني: اگزارنده ادداشتي

زبان بوده و  كيها، ماد ها و پارس ها  يباكتر اي انيها، بلخ يدر آن  برهه، زبان سغد -1
گفته اند با لهجه  يزبان سخن م كيبه  رانيباشندگان پشته ا يعنيداشته است.  يتفاوت اندك

 گوناگون. يها

 -و كابلستان انيبلخ و سغد و بام -ر آن برهه، در كشور كئرپاندمتوجه بود كه د ديبا -2
راندند.  يفرمان م انياشكان ايپارت ها  -و در هرات و قندهار و پارس و ماد انيكوشان
 گفت كه خاستگاه هر دو خاندان، بلخ بوده است.  ديبا نيهمچن
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 ايباشندگان آن در دو كشور توجه به آن كه  يرا ب رانيهم، استرابون سراسر پشته ا نيبا ا  -3
 خوانده است. انايرآ ياند، به نام عموم ستهيز يجداگانه م ياسيدو واحد س

 
]16[  География, 15.8 

 ]17 [ Gherardo Gnoli. ĒR, ĒR MAZDĒSN 

]18[  G. Gnoli. IRANIAN IDENTITY ii. PRE-ISLAMIC PERIOD 

 
 انيتا پا ن،يسرزم نيبه ا ييايريا وستاندپيما از آوان ورد سپ ني] . روشن است نام سرزم19[

 انايريا«اوستا  دييبه تا ان،يانيو ك انيشدادي) پيي(اسطوره  ييافسانه  يدودمان ها يپادشاه
 ييفرمانروا يها انهيها)، ماد شده است. در م يديبوده است. سپس، در دوره مادها (م »جهيو

مبدل  رانيو سپس به ا رانشهريبه ا انيانو در دوره ساس افتهي رييبه پارس تغ ان،يهخامنش رهدو
 »انايار«سراسر آن را  بايآن را و سپس تقر يانيم يدر آغاز، بخش ها انيونانيشده است. 

 ران،يا نيسرزم يو خاور يدر بخش شمال خاور ان،ياشكان ايخواندند. در دوره پارت ها 
 راندند. يفرمان م يبود كه در آن دودمان كوشان دهيگرد ليتشك رپانديبه نام ك يدولت

 
رخت بربست. تنها با  يخيدوصد سال ب يبرا رانيبه دست عرب ها، نام ا رانياز افتادن ا پس 

 ان،يو طاهر اني) مانند صفاريخاور رانيدر خراسان (ا يبوم يكار آمدن دولت ها يرو
 اطلاق  يبر گستره دولت سامان انيآن آغاز شد و در دوره سامان زيآهسته آهسته رستاخ

 گرينام بار د نيا ان،ي. در دوره غزنوديگرد يآن اطلاق نم يباختر هبر گستر گريو د ديگرد
 .ديگرد يبر سرتاسر پشته اطلاق م

 
و بر  افتي ييكاربرد گسترده  گريبار د ياسيس ليبه دلا ان،يخان ليدر دوره ا رانيا نام

هاي مثال، در دوره  يبراكاربرد داشت.  زين يبعد ي. در دوره هاديسرتاسر پشته اطلاق گرد
اين نام تا  دوره امير دوست محمد خان  ،و نادر افشار. در بخش خاوري پشته ايران انيصفو

 رايج بوده است.

 
 خوانند. يم رستانيو نام كشور خود را ا يرونيها، خود را ا ي] . اوست20[
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котловина گودال حوض نما و  ،يفرورفتگ يبه معناкотлован يگود رفتگ يبه معنا 

 خندق وجود دارد. اي

 .نديگو ياكنون هم ساختمان را دوم م نيهم ي] . به زبان روس30[

 گ.-.نديگو يم) огонь(آتش را اگون  ير زبان روس] . د31[
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 18آريايي

 
 ،ariyaاَرييا : باستاني پارسي ،aryaاَريا : باستاني ايراني ،āˊryaريا -آ: سانسكريت( آريا 

 طول در كه زبان هندواروپايي مهاجران به كه است ] ناميairiia((] ،1اَيرييا (: اوستايي
 صورت. است شده داده ند،بود كرده كوچ هند قارهنيم و ايران فلات به م. پ دوم هزاره

 .است ايران كشور نام منشاي »آريانام« صورت به واژه اين جمع اضافي

 
 و هندواروپايي زبان هاي همه نياي سكريتاسن كه شدمي پنداشته چنين گذشته هايدوره در

 منا رو، اين از. اندگفته مي سخن زبان اين به كه است بوده اقوامي اصلي ميهن هندوستان
 اصطلاح اين نظريه، اين دانستن نادرست با بعدها. گرديد اطلاق اقوام اين همه بر را آريايي

 اطلاق با و گرديد معمول مدتي براي آلمان در اصطلاح اين ،فاشيسم ظهور با. شد متروك
 اقوام براي تنها آريايي اصطلاح اكنون. شد زده نژادپرستانه رنگ آن به ژرمني، اقوام بر آن

 .رودمي كار به خواندند،مي نام اين به خود را خويشتن كه ايراني و هند

 
 او. است ارتباط در ايرلند سرزمين نام با كلمه اين كه شد مدعي پيكتت آدولف .م 1858 در

 طبقه« از aircach و عادي مردمان از خواه و اشراف طبقه از خواه ،»آزاده« ،aire همچنين
 واژه و كلمات اين ميان اما دانست، مربوط ريهآ با را نديايرل زبان در »رهبر« و »اشراف
 .ندارد وجود پيوندي آريايي

  
 شناسي:ريشه

 Airiianəm)وئَِجو اَئيرييانم صورت به اوستا ونديداد يكم فرگرد در اوستايي، زبان در 

vaēǰō)  هاييشت از يشت دهمين( مِهريشت از سيزدهم يشت در و آمده آريايي ها گستره 
 در. استآريايي آمده خانمان هاي (Airyō šayana) شايانا  اَئيريو صورت به) ااوست

 در. است ايران صورت به نو فارسي در و  (Ērānshahr)شَهراِران صورت به ميانه فارسي

                                      
  . با اندكي ويرايش. 18 
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 هند شمال در باستاني سرزميني آريايي ها، مسكن  (Āryāvarta)آرياورته  سانسكريت،
 .استبوده

  
 اوستا:

 airyō. šayana هاآريايي جايگاه. «است رفته كار به آريا كلمه از جا شش اوستا، در

 iškatəm :است شده شناخته آن ها تاچهار كه نام شش در بردارنده ،)10�14 (يشت

pourutəmča mourum hārōyum gaomča suγδəm xᵛāirizəmča 
“Iskata, Pouruta, Margu, Haraiva, Gava-Sugda, Hvārazm. واَيري كوه 

 yaθa tiγriš mainya-asǡ yim aŋhaṱ :است شرقي ايران در) 8�6 يشت( خشوثه

ərəxšō xšviwi.išuš xšviwi.išvatəmō airyanąm airyō.xsuθaṱ hača 
garōiṱ xᵛ anvantəm avi gairīm" =  اِرِخشَ  كماندار كه تيزي نوك تير مثل 

. خوَنوَنت كوه به خشوثه ايَريو هكو از ها،آريايي تندروترين تندرو، تير كرد، پرتاب) آرش(
 كه جايي شد، ناميده vīspe.aire.razuraya كه) 15�32 يشت ،razurā رَزورا،( جنگل
وئَيجو  اَيريَنِم چهارم نام. كشت را) Vāyu( وايو ،)Kavi Haosravō( هئوسرَوو كوَي

(airyanəm vaēǰō، متون در و شده برده كار به متون در بارها) ويچايران: زرتشتي پهلوي 
 در. است آمده  (ʾryʾn wyžn) ويجن اَريان صورت به تورفاني پارتي و مانوي سغدي
. شدندمي ناميده  (Arioi) اَريويي هامادي كه داردمي اظهار) 7�62( هرودوت يوناني،
 ارمني بلوچي، هريوه هريوه، باستان، پارسي براي Aria لاتين Areia از يونانيان استفاده

 .بود سردرگمي باعث زياد حتمالا به هريو

 
 متاخر اوستاي نام با كه هاييبخش در تنها و نمي شود ديده گاهان در -ariya ريَهَ اَي واژه

 مَنريَ  اَي به تنها گاهان در. مي شود ظاهر هايشت در ويژه به است، شده ناميده
)airyaman- (آريامان معادل كه خوريممي بر )ayamán (در مچنينه كه است ودائي 

 شده طلب »مطلوب ايِريمَن« آن در كه aryəmā išyō ايشو ريِمَه اَي معروف دعاي ابتداي
 .مي شود ديده است،

 
 از م. پ سوم هزاره حدود در كه بود هندواروپايي مهاجران از گروهي زبان آغازين آريايي 

 بسيار هايشتهگذ در. افكندند رحل يانهم آسياي هايدشت در و شدند جدا خويش همنژادان
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 اوگري-فينو افوام و هايي ميسيه-يي داكيه ها، بالت با هاييتماس ن هاازب آريايي دور
 .داشتند

  
 ويج:ايران

 ويجايران: ميانه پارسي ]9،[(airyana waējah) وئَيجَه  اَرينََ: اوستايي( ويجايران

(ērānwēz)، ]10[ وَئيجه آريانا: مانوي سغدي(airyana waējah)، ]11[ پارتي :
 خود خاستگاه باستان ايرانيان) 1 فرگرد( اوستا اساس بر ] ،12[ (ʾryʾnwyjn)ويجنآريان

 آريايي، رودهاي سرزمين« يا »آرياييان گستره« معني به كه ناميدندمي وَيجَ ايَريَنِم را
 ويجايران به تبديل پهلوي متون در بعدها واژه اين] 13.[است »آريايي هايچشمه

(ērānwēz)  شد. (ēr)  نخستين اوستا، بنا بر. است »اصيل و شريف آزاده،« يامعن به 
 را آن برخي. دارد وجود نظر اختلاف ايرانويج محل باره در] 14.[است آريايي اقوام مسكن

 ارائه آن جغرافيايي جايگاه براي پيشنهادهايي نيز برخي. انددانسته يه يرواسط صرفاً سرزمين
 تا ازبيكستان شمال در ارال درياچه ساحل بر خوارزم از پيشنهادي هايمحل. اندكرده

 محل فُگِلسانگ اخيراً . است گسترده افغانستان غرب مالش يا جنوب تا يا آذربايجان،
 پژوهش پايه بر اما دانسته، سيحون رود شمال در سُغد، باستاني سرزمين شمال را ايرانويج
 .است بوده افغانستان زيمرك ارتفاعات ايرانويج جايگاه ويتسِل،

 
 اما. است ايرانويج آفريد، اورمزد كه يي ناحيه بهترين: است آمده 4و  3بند  ،1 ونديداد در

 به ناحيه اين خوشي. است پربي و پردار مار انواع و ماههده ديوآفريده زمستان آن پتياره
 ايرانويج به دممر آفريد،نمي را ديگر هايسرزمين اگر گويدمي اورمزد كه است حدي

 اقليم يا پاره هفت به زمين ايراني اساطير در. نمي ماند باقي سكونت براي جايي و رفتندمي
 در ايرانويج. است ديگر اقليم شش آن اندازه به كه دارد نام خونيرَس مياني اقليم. شد بخش

 ائيتي،د وه رودهاي. آفريد را زيادي چيزهاي ايرانويج در اورمزد. دارد قرار خونيرَس
ن اافس پل و راس و اوسِندام و برزلا هايكوه گيومرث، يكتا آفريده، يا اِيوداد گاو داراجه،

 گياهان انواع همه و بودند ماده و نر گاو دو جانوراني كه نخستين. آنجاست در چينوَد هاي
 در دوَرِجَمكَر كه طوري به است خونيرَس جاي ترينامن ايرانويج. شدند آفريده ايرانويج در
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 زردشت. است جدبيش،ون يعني مرگان،بي از يكي ايرانويج سرور. است شده ساخته آنجا
  . كرد ظهور ايرانويج در
  

 ايرانويج اندازه به خورشيده گويندمي. است آذربايجان در ايرانويج متاخر، روايات طبق
 اين مشخصات ،خرد مينوي در. است ايرانيان آرمانشهر -ايرانويج ايراني، باورهاي در. است

 روستاها و هايجاي ديگر از را ايرانويج اورمزد كه پيداست و«... است: آمده چنين آرمانشهر
 زندگي و است سال سيصد آن جا در مردم زندگي كه است اين اشنيكي و آفريد بهتر

 و شيون و گويندنمي دروغ و دارند كم بيماري و درد و سال صد و پنجاه گوسفندان و گاوان
 سير خورندمي كه ناني از مرد ده و است مسلط كمتر آنان تن به آز ديو و كنندنمي هموي
 دينشان و بهي قانونشان و شود زاده فرزندي مردي و زني از سال چهل هر به و شوندمي

 ايزادن از و است گوبدشاه آنان) سرور( رد و پارسايند بميرند، چون و است پوريوتكِشي
 .»است شسرو شانپادشاه و سرور

  
 كشور: هفت

)  dvīpa-در سنسكريت ،kišvar :-به پهلوي( بخش هفت به جهان ها،آريايي پندار به
 جايگاه يعني عالم، مسكوني منطقه. بود گرفته فرا را آن پيرامون كوهي رشته و شدمي تقسيم

 در داشت، نام رتهوَ آريا هنديان نزد و) ايرانويچ( ويَجه اَيريََنه ايرانيان نزد آن در كه هاآريايي
 قرار سرزمين اين ميان در بلند پس كوهي كه بودند معتقد آنان. داشت قرار مياني سرزمين

 .دارد

 
 به زمين سپس. گرفت را زمين سراسر آب و انگيخت باراني تيشتر مادي، آفرينش آغاز در

 و است ميان در (xwaēniraøa) خونيرَس كشور مياني، بخشي. شد تقسيم قسمت هفت
 كشور، هفت اين ميان از. دارد قرار خونيرَس كشور در ايرانيان، سرزمين ،)ايرانويژ( يرانويچا

 ارزه  كشور شرق در. است ديگر كشور شش برابر تنهايي به و بزرگتر همگي از خونيرَس

(arəzahī)، سوه  كشور غرب در(sawahī)، وروجرش كشور دو شمال در 

(wouru.jarštī)  وروبرش و (wouru.barštī) فرددفش كشور دو جنوب در و 

(fradadafšu)  ويددفش و (widadafšu) يك هر حدود ،بندهشن طبق. آيندمي پديد 
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 روز به تا برآيد مِهِست روز به خورشيد كه آن جا از: «است زير شرح به كشور هفت اين از
 ناحيه نشود كِه زرو به تا برآيد كِه روز به كه جا آن از است، اَرزَه كشور شرق، برآيد، كِه

 روز به تا شود در كِه روز به كه جا آن از. است ويددََفش و فرَدَدَفش كشور است، نيمروز
 مهست روز به تا برآيد مهست روز به كه آن جا از. است سوَهَ كشور غرب، شود، در مِهِست

 و ارزه كشور بر برآيد خورشيد چون. است وروجرِشن و وروبرَشن كشور شمال، شود، در
 كشور بر شود، در تيرگ سوي آن به چون. تابد خونيرس از نيمي و ويددفش و فرددفش

 است، روز اين جا كه هنگامي تابد؛ خونيرَس از ديگر نيمي و وروجرشن و وروبرشن و سوه
 به جز كشور به كشور از. شود پيدا شب كه است تيرگ كوه سبب به زيرا است، شب آن جا
 ]18.»[است دريا خونيرَس و ارزه ميان كه گويد چنين. رفت شايدن ورجاوندي و ايزدان اجازه

  
  :مادها از پيش

 و دين زبان،. نامندمي ايراني و هند -آنان باستاني مشترك فرضي زبان نام به را هاآريايي 
 اقوام اين كه است آن از حاكي مهاجرت از پس هايدوره در آنان جامعه اجتماعي ساختار

 و هند نيافته اسكان و دامدار قبايل ديگر از هاآريايي شدن جدا. بودند يواحد قوم ابتدا در
 داده رخ م. پ 4 هزاره دوم نيمه در هاقوم اين جمعي شدن پراكنده آغاز از پس بايد اروپايي

 جنوب استپ هاي در م. پ 3 تا 5 هزاره فاصله در كه اروپايي هندو اقوام مهاجرت. باشد
 اختراع ،)احشام ويژه به( ثروت جمعيت، افزايش سبب به ايدش كردند،مي زندگي روسيه

 كه كورگان فرهنگ با هاقوم اين. بود سواري براي اسپ از استفاده و جنگي ارابه و گردونه
 هندو. اند مربوط داشت، گسترش سياه درياي شمال استپ هاي در .م. پ 3 تا 5 هايهزاره از

 هزاره طول در. گرفتند مسكن ايرلند تا هند از و كردند حركت مختلف جهات در هااروپايي
 بود، آريايي هندو قوم از ايشاخه كه آريايي يا ايراني هندو گروه .م. پ 2 هزاره اوايل تا 3

 باستان بلخ و خوارزم سغُد، در شرقي ايران استپ هاي حدوداً يعني مركزي، آسياي در شايد
  . دادمي ادامه ودخ مشترك زندگي به همچنان آن ها مجاور مناطق و
  

 فرهنگ با آن دورآن هاي كهنترين در را هندوايراني قوم بيشتر شوروي شناسانباستان
 اين. كنندمي مربوط است، شده يافت سيبيري جنوب و قزاقستان در آن آثار كه فوندرُنوُا

 و هند سرانجام. است مربوط كورگان فرهنگ با و دارد تعلق .م. پ 2 هزاره به فرهنگ
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دام  و بهتر هايچراگاه با تازه هايسرزمين جستجوي در .م. پ 2000 حدود در نيز انياناير
 مشترك فصل استپ هاي ادواري طور به كه هاييخشكسالي سبب به شايد و بيتشر هاي
 حركتي با و شدند جدا هم از تدريج به كرد،مي تهديد بود، آن ها مسكن كه را آسيا-اروپا

 هر از شايد يا قفقاز، سوي از غرب از يا يانه،م آسياي وكسپين  يايدر شرق سمت از پردامنه
 پراكنده با زمان اين در. كردند حركت ايران فلات سوي به مشتركشان موطن از جهت دو

 كه آن ها ميان اقتصادي روابط سستي سبب به نيز و گسترده يي منطقه در ايرانيان و هند شدن
 مختلف گويش از دو هر كه باستان هندي و ايراني هاي زبان ميان تفاوت كرد، كم را روابط

 آن ها مشترك تحول آريايي دروه در و بودند گرفته سرچشمه آغازين هندواروپايي زبان
 ]19.[گرفت شدت تدريج به نبود، كافي دو آن كامل ادغام براي

 
 پيشرو كوچك هايگروه ابتدا در شايد نيافته، اسكان هايقوم هجوم و جاييه جاب ديگر مانند

 مستحيل بومي اقوام در بيشتر كوچك هايگروه. كردندمي نفوذ تازه مناطق به آريايي
 بر آنان تفوق و طولاني نسبت به يي دوره در بزرگتر هايگروه پياپي رسيدن با اما شدند،مي

 مي برتري منطقه اين در آريايي زباني و قومي عنصر ،آن ها با شان متحدشدن يا بومي اقوام
 چنگ به را تازه هايسرزمين خونريزي و جنگ با گاه و جويانهحصل گاه هاآريايي. يافت

 ]20.[آوردندمي

 
 زبان اعتبار به كردند، فتح را هند نيمقاره سراسر پسانتر كه را هاآريايي از گروهي زبان

 حركت خود اصلي يهنم از م. پ 2000 حدود در اين ها. نامندمي هندوآريايي مشتركشان،
 هايكوه از گذر با آن از پس كرده، نفوذ افغانستان شمال به شرقي ايران از سپس و كردند

 شكست را بومي اقوام و شدند وارد پنجاب منطقه به م. پ 1300 تا 1700 ميان هندوكش
 آسياي در ميخي خط به شده يافت هايلوحه از. رفتند پيش جنوب سمت به كمكم و دادند
 نسبتاً  هايگروه م،. پ 17 سده حدود در يعني زمان، همين در قريباًت كه آيدمي بر صغير

 هاآريايي ديگر از پيش) متقدم هندوآريايي( آريايي سواران چابك و جنگاوران از كوچكي
. بودند كرده نفوذ غربي آسياي به زاگرس العبور صعب هايكوه طريق از و گذشته ايران از

 مهاجرت از پيش آن ها كه نامندمي دوآرياييهن پيش سبب بدين را هاآريايي اين
 نظر از اين ها. بودند نرفته هند سوي به اما بودند، شده جدا آن ها از هند، به هاهندوآريايي
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 زودي به سواران چابك و جنگاوران اين. داشتند تعلق آريايي قبايل از گروه همان به زباني
 .گرفتند دسته ب غربي آسياي در را اسيك و هوري غيرآريايي اقوام نظامي و سياسي رهبري

 
 را هرينالنبين علياي بخش سراسر و گرفت پا .م. پ 1450 حدود در كه هم ميتاني امپراتوري

 احت و كرد كسب بسياري قدرت ميتاني، دولت. يافت تشكيل هاآريايي رهبري با بود، شامل
 از هيتي پادشاه شوپيلوليومَه، دست به .م. پ 1370 در اما داشت، تسلط هم آشور بر ديرزماني

 ]22.[رفت ميان

 
 العمارنَه هاينامه در نيز و شده يافت صغير آسياي در كه بغازكوي در هيتي بايگاني اسناد در
 و »اَرتَشوورَه« ،»اَرتَمَنيه« و »اَرتَتَمه« جمله از آريايي خاص هاينام برخي عليا مصر از
 كه شده يافت هم سواركاري در باره كتابي يكو باغاز در. مي شود ديده »شووَرداتَه«

 اصطلاحات كتاب اين در. است كرده تاليف را آن ميتاني دولت از نام كيكولي شخصي
 .دارند هندوآريايي پيش صورت همه اعداد، و دواني اسب مسابقه

 
 در كه است هيتي پادشاه شوپيلوليومه، و ميتاني پادشاه كورتيوَزه، نامه پيمان ديگر، مهم سند

 خدايان و ايندره ورونه،-ميتره به كورتيوزه نامه، پيمان اين در. است شده يافت همانجا
 اين زبان بودن آريايي هندو پيش بيانگر هم خدايان اين نام. كنندمي يا سوگند ناستيه، توامان
 را كمتري درصد منطقه جمعيت نظر از چون ميتاني، هايآريايي هندو پيش. است اسناد

 زودي به ميتاني دولت سقوط با داشتند، حضور حاكم طبقات ميان در تنها و دادندمي تشكيل
 بر صغير آسياي در درازمدتي زباني و فرهنگي عميق تاثير و شدند مستحيل بومي اقوام در

 .نگذاشتند جاي

 
 زبان از خود خاص گويش به يك هر كه ايراني قبايل ،ي پيشينهاندوآريايه از بعد

 صورت به يانهم آسياي در خود اصلي يهنم از گفتند،مي سخن باستان رانياي فرضي مشترك
 از گروه نخستين .م. پ 1100 حدود در. شدند رهسپار ايران فلات سوي به پياپي هايموج
 از پيشتر هاآريايي و هند پيش و هاآريايي و هند كه رسيدند ايران شرقي هايسرزمين به اينان

 در م. پ دوم هزاره آخر در كه ايراني قبايل نخستين كه رسدمي ظرن به. بودند كرده گذر آن



 

99 
 

 ن هايازب غربي شاخه به آن ها زبان كه بودند كساني كردند، حرك ايران غرب جهت
 ]25.[هاپارت سپس و هاپارس مادها، اجداد يعني است، منسوب باستان ايراني

 
 سوم شلمانزر دوره به متعلق .م .پ 836-835 هاي سال آشوري امهالنس در بار نخستين براي

 در هامَتَي سرزمين به حمله و همدان دشت و اروميه درياچه ميان پرَسواَش قلمرو به حمله از
 مطالب. مي شود ياد ديرتر كمي هاپارتي از امهالنس اين در. است رفته سخن آن شرقي جنوب

 از مادها بازايستادن و يشرق جنوب سمت به هاپارس حركت ادامه بيانگر بعدي هايامهالنس
 ]26.[است امروزي همدان منطقه در حركت

 
 شايد كه ماد حكمران ديوكو، از) .م. پ 722-705 سل( دوم سارگن از يي سنگنبشته در

) .م. پ754-722( سوم پيلسر تيگلات عهد در. است برده نام است، هرودوت ديوكس همان
 ]27.[است بوده زاگرس مركزي منطقه در جايي بايد پارس سرزمين

 
 هايكوه نزديكي در جايگاهشان -ايلاميان متحد - مادها ،).م. پ 691( سناخريب عهد در

 جنگ به و برداشت ميان از را ايلام پادشاهي آشوربانيپال .م. پ 639 در. بود بختياري
 بدان اين. راند مي حكم مليلان تل يعني پرَسواشَ و انشان بر كه شتافت اول كوروش
 رسيده شد، خوانده آنان نام به بعدها كه سرزميني به تقريباً هاپارسي دوره اين در كه معناست

 غربي جنوب به غربي شمال از هاپارسي حركت گواه بر هاجا به جايي اين سمت. بودند
 درياي غرب يوس از آنان نخستين مهاجرت سير كه باشد آن بر شاهدي بتوان شايد و است
 ]28.[است بوده قفقاز هايگذرگاه از يعني خزر،

 
پارت  و پارس ها مادها، يعني باستان، ايراني غربي شاخه ن هايازب به متكلم ايرانيان از پس
 ميان منطقه در اين ها از برخي. كردند آغاز را خود مهاجرت زبان، شرقي هايايراني ها،

 قبايل بيشتر اما ودند،ب يافته اسكان بلوچستان و رخج باستان، بلخ ايالت و باستان مرو ايالت
 و خوارزميان ،)هاماساگت ها، الن ها،اسكيت( سكاها، از گروهي جمله از شرقي ايراني

 آن ها بازماندگان از برخي ماندند،باقي يانهم آسياي و اروپا شرقي جنوب منطقه در سغديان
زبان  به مركزي يايآس در هنوز تاجيكستان در هاپاميري و هايغنايي و قفقاز در هااوستي مانند
 .گويندمي سخنخاوري  ايراني هاي
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 اقتصاد: و جامعه

 زندگي دوره مانند رسيدند، هند و ايران هايسرزمين به كه زماني در هاآريايي فرهنگ
ن ازب اين واژگان بررسي. بود روستايي - شباني مرحله در هنوز هندواروپايي، اقوام مشترك

 با كه بودند دامداراني اينان. آوردمي فراهم آنان دگيزن در باره را اطلاعات برخي ها
 تهيه آرد آن ها از و كاشتندمي گندم و جو چون غلاتي و داشتند آشنايي هم كشاورزي

: سنسكريت ،)بستن هم به( يوَگ،: اوستايي( يوغ به را گاوها زدن شخم براي آنان. كردندمي
 .بستندمي) يوگا

 
. شناختندمي را طلا و مس نقره، فلزات، .م. پ سوم هزاره حدود از اروپايي و هند اقوام

 بود، شده شناخته ورگانگ فرهنگ در .م. پ سوم هزاره اوايل از كم دست چرخ دو گاري
 گاو ظاهراً. است شده مي استفاده آن ها كشيدن براي اسب از كه نيست دست در دليلي اما

 به هرينالنبين در تر پيش كه جنگي گردونه از بردن بهره. اندكرده مي استفاده كار اين براي
 اسب، جز. بود جنگجويان براي جنگي گردونه و اسب. شد آغاز ايران در شد،مي گرفته كار

 ديگر مانند هم آريايي جامعه در اما بودند، شده اهلي نيز بز و گوسفند خوك، گاو، سگ،
 بر آريايي جامعه اقتصادي منظ. بود برخوردار بيشتري ارزش از گاو اروپايي و هند جوامع
 اهميت از حاكي نيز زباني شواهد و بود متكي گاو ويژه به دام، تملك يعني شباني، اقتصاد

 .است اروپايي و هند دوره در دامپروري

 
 غذا، كنند تامين گاو چون. بود ستد و داد مناسبات اساس و ثروت معيار گاو هاآريايي براي
 چرمي، بندهاي و انداز رو و لباس گاو، پوست از. بود نوشيدن براي شير هايفراورده و شير

 به گاو ادرار اين ها، بر افزون. شدمي تهيه سوخت آن سرگين از و ابزار آن استخوان از
 پولي اقتصاد با هنوز آريايي جامعه. گرفتمي قرار استفاده مورد زدا پلشت ايماده عنوان
نمي  ديده پولي ستد و داد مناسبت به يي شارها هيچ اوستا و ودا ريگ در و نبود آشنا
 ]32.[شود

 
 به نديبكمر بستن با بالغ افراد همه سن اين در. بود سال 15 هاآريايي ميان در بلوغ سن

 واحد كوچكترين هندواروپايي جامعه مانند جامعه اين در. آمدندمي در بالغان جرگه
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 طريق از خوني ارتباط كه را نسل دينچن افراد كه بود پدرسالار بزرگ خانواده اجتماعي
 را خانوار اين سالار خانه. آوردندمي گرد سقف يك زير در پيوست،مي هم به را آنان پدر،
 تيره يك آمدند،مي هم گرد ايل يك در كه خويشاوند بزرگ خانوار چندين. كردمي اداره

 طبقه نظام ميراث كه نظام اين. شدمي تقسيم طبقه سه به آريايي جامعه. آوردندمي وجود به
 و جدا هم از را عادي مردمان و جنگجويان روحانيون، بود، اروپايي و هند اجتماعي بندي
 قرار نظام اين راس در روحانيون. كردمي بندي طبقه ترتيب همين با مراتبي سلسله در را آنان

 مردمان و جنگجويان از شدند،مي برگزيده جنگجويان طبقه از ظاهراً كه پادشاهان، و داشتند
 7 تا 5 در روحانيت مقام كسب براي آموزش. بود موروثي آنان مقام. بودند برتر عادي

 نو اوستاي در و زوَترَ گاهان در ،همنيبر روحانيان ايراني و هند دوره در. شدمي آغاز سالگي
 خاصي ايخد خدمت يا معين محل به آريايي روحانيان. است شده خوانده آثوروََن يا آثروََن
 از يك هر نقش و رتبه و مقام از نظر صرف را قرباني و پرستش مراسم و نبودند وابسته

 ]33.[آوردندمي جا به شد،مي لازم كه خدايان از كدام هر براي ضرورت بنابر خدايان،

 
 در كه( مايع هايفديه نثار آن ها كار. شدندمي ناميده زوتر آريايي روحانيون گروه مهمترين

 آتهرَوَن ديگر گروهي. بود آتش و آب به) مي شود ناميده زوَر يا زوهر متاخر ايراني سنت
 آنان كار و است مربوط »آتش« كلمه با گروه اين نام كه اند آن بر برخي. شدندمي ناميده

 و كوَي يعني آريايي، روحانيون از ديگر گروه دو. است بوده آييني آتش به رسيدگي
  . نيست مشخص هك داشتند وظايفي اوسيگ

  
 هاكوي ،هند در. بودند جاودانگي رازهاي حافظان و جادوگر شاعر، ظاهراً نخست گروه
 او، دوخ عهد در و زرتشت از پيش دوره در ها،كوي ،شرقي ايران در. بودند پيشگو و شاعر

 شمار به هاتيره سالارها يا هاپادشاه و بودند يافته دست بزرگ سهمي به دنيوي قدرت در
 هاكوي از نشاني غربي ايران در. ورزيدندمي دشمني سخت وي با زرتشت عهد در. رفتنديم

 فرمانروايان گمان بي كه است شده برده نام كوي تن هشت از هايشت در. نمي شود ديده
 بر لينكلن. است كميتر هم اين از ما اطلاعات هااوسيگ باره در. هستند واقعي سلسله محلي

 غنايم آوردن دست به در جنگجويان به رساندن ياري اين ها خاص وظبقه كه است آن
 كه مواردي بيشتر در تقريباً. بود همسايگانشان به زدن شبيخون صورت به گاو، ويژه به بيشتر،
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 است جنگجوياني با آن ها همراهي موضوع است، شده برده نام اوسيك ها از ودا يگر در
 است بوده گاو معني به هميشه تقريباً غنيمت، اين و. شتافتندمي جنگ به غنيمت طلب در كه
 اين. رودمي كار به جنگ معناي به گاو طلب gavist كلمه سنسكريت در كه جا بدان تا

 هَومَه سكرآور نوشابه نوشيدن با همراه خشونتبار هايآيين اجراي شكل به رساندن ياري
) خشم( ايَشمَه حالت، اين. بود جنگ براي جنگجوبرانگيختن  و خونين قرباني هاي و) هوم(

 آنان همراهي همين كند،مي ياد بدي به هاكوَي از زرتشت آن كه علت شايد. شدمي ناميده
 برده نام آنان از) 20:44( يسنا در بار يك تنها اوستا در زيرا باشد جنگ تشنه جنگجويان با

 همان نيز خشم. سپارند مي خشم دست به را گاو اوسيك و گرََپَن مي شود گفته و است شده
 ]34.[بود جنگجويان خواهي كشتار حس يافته شخصيت صورت

 
 جنگجوهاي از هاييگروه اين ها ميان در. بودند جنگجويان آريايي جامعه در گروه دومين
 چندان آنان هايفعاليت. بود يافته سازمان »جوان مردان« معني به لفظاً مرَيَه، نام به جوان

 مراسم مستلزم جوان داوطلبان براي هاگروه اين در شدن پذيرفته هراً ظا اما نيست، روشن
 اين. شدندمي روبرو دروغين هيولايي با آنان مراسم اين در. است بوده تشرف و رازآموزي
 حالت به هوم نوشيدن با و كننند پيدا مبارزه توان گوشت خوردن با كوشيدندمي جنگجويان

 از بيش كه پنداشتندمي جانوري يعني گرگ، تجسم را دخو تهيچ حالت اين در. برسند خشم
 بر را) گرگ( وِركه نام حتي و دارد همراه به خطر هااستپ در دام هايگله براي عاملي هر

 نيستند، بار زيان خودي جامعه براي هاگرگ اين كه شدمي پنداشته. كردندمي اطلاق خود
 زيرا. داشت مقدس و آييني جنبه آن ها ملاتح. رسانند مي آزار بيگانه جوامع به تنها بلكه
 بر. شد گفته تر پيش كه گونه همان كه شدمي اجرا خاص آييني مراسم بايستي موفقيت براي
 . بود هااوسيگ عهده

 
 فراوان خشونت با ظاهراً كه قرباني، مراسم از خاصي نوع و. شدمي نثار هوم مراسم اين در

 سوم گروه. شدمي برخوانده جنگ خداي ستايش در اييسروده و شدمي رابرگذ بود، همراه
 و كشت و هاچراگاه به رسيدگي و شباني و هادام از داري نگه عادي مردمان يعني اجتماعي،

 رفاه گاهن از هم و اجتماعي موقعيت نظر از هم اين ها. داشتند عهده بر را صنعتگري و كار
 نام به چهارمي گروه بعدها. داشتد قرار تريپايين تراز در ديگر گروه دو به نسبت مادي
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 دوره در اما شد، اضافه گروه سه اين به گرفت،مي بر در را وران پيشه ظاهراً كه هوئيتي
 اجتماعي چهارم گروه وداي عهد در. به شمار مي رفتند سوم طبقه از هم وران پيشه آريايي

 بود آريايي هندو غير بوميان هبرگيرند در تنها شودره يعني شد، اضافه قبلي گروه سه به كه
 .بودند محروم حقوق همه از كه

  
 باستان: آريايي هاي دين و بيني جهان

 يي دوره به توانندنمي كهن هات هفت و زرتشت گاهان چون اوستا تر كهن هايبخش
 ميان ودايي سرودهاي گردآوري زمان و باشند متعلق .م. پ 1 هزاره ابتداي از متاخرتر

 است. .م. پ 800تا1300

 
 كند مي ثابت كه است چنان وداها و اوستا در عبارات و كلمات كاربرد موارد از برخي در

 ]37.[است مانده ميراث به آريايي دوره از كاربرد نوع اين

 
 نظم اين حفظ عامل نيز و حقيقت و راستي و جهاني نظم عنوان به) اَشه( رته ها آريايي براي
 جهان اين در دروغ و رته ميان مخالفت و تضاد. رفت مي شمار به ديني مهم مفاهيم از يكي
 .كرد ميبازي  اساسي نقش بيني

 
. پرستيدند مي را طبيعت خدايان بيشتر خود مشترك زندگي دوره هندواروپايي در اقوام

 بر نيبرگ، جمله از محققان از برخي. نامد مي زئوس پارسيان نزد را آسمان خداي هرودوت
 جا اين در كه رسد مي نظر به. است نهاده اهورامزدا بر را نام اين دوتهرو كه هستند آن

 بيان را مردم توده مذهب بلكه هخامنشيان رسمي دين نه بسيار احتمال به كه هرودوت، منظور
 پدر-زئوس،آسمان نام با كه او نام سبب به و است »پدر-آسمان« خداي همان كند، مي

 سكاها هرودوت، گفته به ديگر، سوي از. است انستهد يكي را دو دارد،آن شباهت يوناني
. دانستند مي زمين يا آپيا همسر را او و ناميدند مي پدر معني به پاپايوس، را آسمان خداي

 در كه است اروپايي-هند دوره »پدر-آسمان« از بازمانده ترديد بي نيز سكايان پاپايوس
 همراه) پدر-آسمان( پيتر-ديائوس وانعن با جا آن در وي. شود مي ناميده ديائوس ودا ريگ

 رنگ بسيار ودا ريگ در خدا اين شخصيت. شود مي برشمرده) مادر-زمين( ماتر پرِتَهيوي با
 ديگر و او جنگ، خداي ايندره، آن ها راس در و متاخر خدايان نهايت در و است باخته
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 اثري »پدر-آسمان« كهن خداي اين از اوستا در. كنند مي خلع قدرت از را اَسوره خدايان
 كه است، رفته كار به »آسمان« معني به ،dyaošكلمه  ها يشت در مورد يك در اما نيست،

 ]39.[باشد باستان ايران در دور بسيار هاي زمان در خدايي چنين وجود از يي نشانه تواند مي

 
 در تدريجبه  و يافته، استحاله عاطل خداي يك به خدا اين كه آيد مي بر چنين هامقايسه از

 فراموش اما است، افتاده پيشين منزلت از باستان ايران دين و وداها در آريايي خدايان مجمع
 زمين، با همراه اَسمنَ، نام با طبيعت وجوه از يكي عنوان به آسمان هنوز اوستا در. نمي شود

 آتش، آب، زمين، باستان هاي آريايي آسمان، جزه ب. شد مي پرستش خدايان ديگر و باد
 اتهروه از اما ندارد، وجود ماه نام به مستقل خدايي وداها در. پرستيدند مي را ماه و خورشيد

. پرستيدند مي نيز را باد خداي دو ها آريايي. شد مي پرستش ماه عنوان به چَندَره بعد، به ودا
 هگا وداها در كه دوگانه سخت شخصيتي با بود خدايي ويو. وَيو ديگري و واته، نام به يكي

 ميان يعني وسطا، جهان در وي. شود مي شمرده جنگجويان طبقه حامي ايندره با همراه
 نيمه دو به وي شخصيت ثنوي نظام تعميم دنبال به بعداً ايران در و داشت جاي زمين و آسمان

 و برد مي نام خدايان همين از پارسيان مذهب بيان در نيز هرودوت. شد تقسيم پليد و نيك
 ]40.[اند كرده مي قرباني آنان براي رسيانپا كه گويد مي

 
 مهمترين ترديد بي اما. رفتند مي شمار به ها آريايي خدايان مهمترين از آب و آتش سومه،

 و طبيعت خدايان از برتر آريايي خدايان مجمع در آن ها اهميت كه -ها آريايي خدايان
 نسل كه بودند يافته تشخص و الوهيت انتزاعي هاي انديشه تجسم غالباً -بود آييني خدايان

 در نامش كه) پيمان يعني ميثره،: اوستايي( ميتره. به شمار مي روند خدايان ميان در تريجوان
 در هيتي پادشاه شوپيلوليومه، و ميتاني پادشاه كورتيوزه، نامه پيمان در خدايان اول رديف

 كه است مفهومي همان شخصت و پيمان ايزد. است آمده وَرونه يا. م.پ سده دوم هزاره نيمه
 ورونه با يي دوگانه تركيب در ميتره نام وداها در نيز و نامه پيمان اين در. كند مي بيان نامش
 هاي نبشته سنگ در ميثه بگه و هايشت در اهوره-ميثره دوگانه تركيب. شود مي ذكر

 گمان بي زني ميثره يار ورونه،. باشد كهن همبستگي اين بازتاب تواند مي نيز هخامنشي
 به باستان ايراني در بايد نام اين. است بوده راست سخن شايد انتزاعي، اي انديشه تشخص
 از بسياري. است نمانده اثري هيچ آن از ايراني سنت در اما شد، مي منعكس ورونه صورت
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 زوج احت يا ديگر، نامي با شايد اما كاركرد، همين با خدايي يا ورونه كه اند آن بر زنر جمله
. است بوده زرتشتي دين بزگ خداي مزدا، اهوره نخستين و اصلي نمونه »ورونه-ميتره«

 ديگر و 38:3 يسن در و وروناني يا ورونه همسران وداها در ها آب كه است توجه جالب
 ورونه و مزدا اهوره ميان ارتباط بيانگر تواند مي خود اين. اند شده ناميده اهوراني ها جاه

 ]41.[باشد

 
 او اوستا در. بود ها آديتيه جمله از هند در و آريايي ورونه و ميتره نزديك همكاران از منَاَريَ
 وي از يسن در ايشيو اَيريِما گاهي معروف نماز در احت و رود مي شمار به محبوب خدايان از

 نام با خدايي. رفت مي شمار به هم با آريايي قبايل هاي بستگي نگهبان او. است شده ياد
 ايراني سنت در نام اين با خدايي وجود در. رود مي شمار به ها آديتيه جمله از وداها در بهگه

 در بَگه نام به خدايي وجود به سغدي اصطلاح يك از تعبيري اساس بر هنينگ 19.است ترديد
 به نظريه اين اما كنند، مي پيروي وي از گيمن دوشن چون كساني. است شده قائل نيز ايران
 فارسي هاي كتيبه و اوستا در بگَه روي، هر به. است شده رد شدت به ديتز سوي از ويژه

 نيز. است رفته كار به برتر خداي به اطلاق براي شايد گاه و »خدا« عام معناي به هميشه باستان
 در پيروزي و جنگ زديا. ندارد وجود توافق ها آريايي نزد پيروزي و جنگ ايزد باره در

 خود ميثره .رود مي شمار به) مهر( ميثره نزديك همكاران از و دارد نام) امبهر( وِرِثرغََنه ايران
 است بوده ثانوي كاملاً او براي نقش اين اما داراست، را جنگ خداي خصوصيات از بسياري

 و جنگ خداي تواندنمي خود او رو، اين از. نيست وي كهن و اصيل خصوصيات از و
 ]42.[باشد بوده پيروزي

 
 از اوستا در ايندره او همتاي كه است اژدهاكش ايندره جنگ بلامنازع خداي هند در

 به ايباره، در تحقيقي در رنو و بنونيست. به شمار مي رود اشه متخاصم رقيب و مهم ديوهاي

                                      
(خدا) در زبان هاي ايراني باستان در نامجاهايي چون بگرام (در شمال كابل) و بگرامي (در » بگ. «19 

كه در » بغ«در بخدي و نيز  –آمده است » بخ«بل) ديده مي شود. در پهلوي اين كلمه به شكل جنوب كا
نامجاهاي بغلان و بغداد بازتاب يافته است. در زبان روسي اين واژه به شكل بوگ همين اكنون هم كاربرد 

دارد، دارد.كلمه بيگ كه در زبان هاي توركي به شكل بيك (صاحب) (درست آن بيگ است) كاربرد 
  آريانفر. -گرفته شده است. توركي زبانان اين واژه را از سغديان وام گرفته اند. » بگ«هم از همين 



 

106 
 

 در كه اند آن بر دو اين. است داشته نام وِرثرَگهنه آريايي پيروزي ايزد كه رسيدند نتيجه اين
 ايندره نام به پهلواني و خدا اين هند در اما شد، حفظ خدا اين ييآريا اصلي وضعيت ايران

 كساني. شد تبديل جنگ خداي به وي خصوصيات جذب با ايندره نتيجه در و آميخته هم در
 جنگي ايزد وجود يعني آن، عكس به اعتقاد اگرچه. اند نظريه اين مدافع تيمه و بويس چون

 برابر در موله و لينكلن گيمن، دوشن چون كساني سوي از نيز آريايي دوره در ايندره نام به
 ]43.[است شده پذيره نظريه اين

 
 مي ذكر ها ناستيه و ميتره ورونه، كنار در ايندره نيز ميتاني ها آريايي نزد در آن كه به توجه با

 بيشتري جذابيت اخير نظر است، جنگجويان خداي جا آن در دومزيل تعبير اساس بر و شود
 خداي ترين فعال و مهمترين ايندره، يعني ها، آريايي جنگ ايزد كه پذيرفت توان يم و دارد

 يعني وي، صفات از يكي ديوي، مرتبه به وي تنزل با ايران در و است بوده ودا ريگ
 توان مي آريايي دوره مشترك ايزدان ديگر از. است رسيده الوهيت مرتبه به شكني مقاومت

 تجلي شايد و ها آب در نهفته آتش نوعي را او برخي. برد نام را آب خداي نپات، اَپام
 ]44.[اند دانسته زا باران ابر در آذرخش

 
 مي ناميده »مردانه كلام داراي« يا »بشري پيام« كه كرد ياد ايزدي از توان مي اين ها جز به

 داهاستو در شمشه نرام همتاي ترديد بي دارد، نام نَيريوسَنگهه اوستا در كه ايزد اين. شود
 شده نثار هاي فديه و آتش از كه را دودي و بود مستقل خدايان از هم و اگني لقب هم كه

 پيام شد، مي روان آسمان سوي به خوشبو، هاي چوب يا شده قرباني حيوان چربي و گوشت
 ]45.[پنداشتند مي خدايان پيشگاه به آدميان رسان

 
 اسم به رودي عنوان نامش شايد و دارد نام اهيتاانَ سورا اَردِوي اوستا در كه ها آب بانوي ايزد

 محشور بانوي ايزد اَرمَتي،. است سرََسوَتي هندي بانوي ايزد-رود معادل است، بوده هرََهوَتي
 مي ناميده پورمَدهي وداها در و پرَنِدي اوستا در كه نعمت و فراواني بانوي ايزد و زمين با

 ]46.[بودند آريايي مهم بانوان ايزد از شود،
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 الگوي رودره، ديگر نام) śarva( شروه سنسكريت ديوان؛ از  saurva :اوستايي( سرَوه
 در kolvo مرگ الاهه بازمانده) بعد هاي دوره در شيوا/شيوه آفرين وحشت خداي اصلي
 ]47.[رفت مي شمار به هندوراوپايي دوره

 
 ،Øwōrəštar گاهاني غير اوستايي در( ثوَرشترَ نام به آفريننده خدايي وجود به ها آريايي

 مزيل دو كه چنان. بودند معتقد است، تَشَن گِوش معادل وي نقش كه) tvașțŗسنسكريت
 آريايي، نيز و اروپايي، و هند خدايان مجمع ساختار كه است داده نشان خود متعدد آثار در

 هم انخداي رو، اين از. است بوده جوامع همان اجتماعي ساختار و احوال و اوضاع بازتاب
 گروه شهريار، و دينيار خدايان نخست گروه: شدند مي تقسيم گروه سه به جامعه افراد مانند
 تندرستي و مادي رفاه و باروري خدايان سوم گروه شهريار، و جنگجو و رزميار خدايان دوم

 ميتره. بودند نخستين طبقه خدايان آنان همكاران نيز و ورونه و ميتره. گرفت مي بر در را
 همكارانش و ايندره. بود حكومت و قدرت خداي ورونه و حكمت، و عدالت يخدا

 طبقه خدايان - شوند مي ناميده نيز اَشوين وداها در كه - دوناستيه و جنگجو طبقه خدايان
 طبقه به سفيد( ها رنگ نمادين اختصاص با بندي تقسيم اين. شدند مي محسوب سوم

) عادي مردمان يا سوم طبقه به كبود يا آبي و ،جنگجويان به سرخ روحانيون، يعني نخست،
: داشتند سه پزشكي درمان براي احت كه بود بدان جا تا بندي سيمقت اين تعميم. شد مي بيان

 و جراحي با جنگجو طبقه رادفا آييني، مراسم و دعا چون معنوي طريق به روحانيون
 ]48.[ندكرد مي مداوا را خود گياهي داروهاي باب شبانان و كشاورزان

 
 و) فرمانروا سرور،=  اَهوره اوستايي( اَسوره گروه دو به آريايي خدايان نامعلوم يي دوره از

 شب آسمان و زيرين جهان فرمانرواي خدايان ها اسوره. بودند شده تقسيم) درخشنده(= دَيوه
 = hūmāyāاوستايي: قس( مايا نام به اسرارآميز و جادويي نيرويي داراي خدايان اين. بودند

 اعمال هستي بر آن طريق از را خود قدرت و بودند) مزدا اهوره القاب از نيك، ماياي داراي 
 حيطه در نظم و راستي سوگند، پيمان ها، چون اخلاقي امور و رته از پاسداري. كردند مي

 ودا ريگ در. داشتند قرار گروه اين راس در همكارانشان و ورونه و ميتره. بود آنان وظايف
 مند قدرت پسر اصل در كه هادوِه سردسته ايندره، حتي خدايان، همه بر تقريباً اسوره نعنوا

 از اما. شود مي اطلاق ورونه و ميتره همكاران ديگر و اَريَمنَ ديائوس، بود، هاديوه ترين
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 و ديوان خاص عنوان كم كم و يابد مي منفي معنايي كلمه اين بعد، به ودا ريگ دهم كتاب
 چون كهن هاي اسوره و بود منحصر كلمه معناي به تنها تغيير اين البته. شود مي يپليد عناصر
 ]49.[شدند مي پرستش خدايان چون كمابيش ديائوس و اريمن ورونه، ميتره،

 
 لقب همچنين و مزدا، اهوره يا دانا اهوره يعني زرتشتي، دين بزگ خداي نام اهوره ايران در

 زمين، ايزد و ورثرغنه و شده ناميده اهورايي قانون پيرو هيتاآنا نيز. است نپات اپام و ميثره
 ياد جمع صورت به اهوره از مورد چندين در گاهان در زرتشت. دارند لقب آفريده اهوره

آيين  و بودند روز و آسمان خدايان و عادي مردمان جنجگويان طبقه خدايان هاديوه. كندمي
 و جنگجويان، ميان در بيشتر آنان براي خونين ايهقرباني و بار خشونت و آميز افراط هاي
 به بيشتر و نداشتند توجهي اخلاقي امور به هاديوه. است داشته گسترش عادي مردمان شايد

 ودا ريگ در داشت، قرار ديوها راس در كه ايندره. دادندمي نشان علاقه جنگاوري و جنگ
 است، رفته كار به »خدا« كلي يامعن هب دوِه وداها در. مي شود ظاهر رته محل عنوان به احت
 ديو هم ايران در زماني كه است روشن. اوست رزمجوي همكاران و ايندره صفت اغلب اما
 ]50.[است بوده »خدا« عام معناي به

 
 كاره ب »مردمان و خدايان با« كهن مفهوم به daēvāiščā mašyāišĉā عبارت گاهان در

 در قديم از كه گرايشي بر او تاكيد احت شايد يا شتزرت اصلاحات نتيجه در اما. است رفته
 به اطلاق براي نهايت در و كرد پيدا منفي معنايي اهوره برابر كلمه اين داشت، جهت اين

 گروه دو هر از و داشتند همزيستي هم با خدايان گروه دو اين وداها در. رفت كار به ديوان
 ]51.[نبود آمي مسالمت وجه هيچ به همزيستي اين ولي شد،مي حاجت طلب هم موازات

 
 خدايان براي نيافته، اسكان زندگي شيوه اقتضاي به و پرستيدندنمي شمايل و بت هاآريايي

 شده صاف سطح شد،مي برپا آن بر آييني مراسم كه يي صفه. ساختندنمي پرستشگاه خود
 آتش و آب به فديه نثار و خدايان به قرباني تقديم. بود آزاد فضاي در يافته تقديس و پاك

 مراسم صحيح اجراي كه بودند آن بر آنان. است بوده هاآريايي ديني هايمشغله مهمترين
 اين توانستندمي روحانيون تنها. آوردمي همراه به رفاه و سلامت جامعه تمامي براي قرباني
 به را انيانروح بايد خود هايقرباني تقديم براي جنگجويان و شاهان و دهند انجام را مراسم

 تنها هاآريايي. پرداختندمي روحانيون به پاداشي بايد كار اين ازاي در. گرفتندمي خدمت
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 اين از. دانستندمي كردن قرباني مناسب را گوسفند و بز و اسب و گاو يعني اهلي، حيوانات
 وگا. شدمي قرباني پادشاهان نشستن تخت به مراسم در و بود تر مهم همه از اسب ميان،

 كمتري ارزش كه را گوسفند و بز گاه ولي. بود معمولي موارد براي قرباني حيواني مهمترين
 اقوام بقيه مانند هاآريايي ميان در هم انسان قرباني. كردندمي آن جايگزين داشتند،

 هم باستان ايران در. ناميدندمي مِ£دِهه پوروشَه را انسان قرباني هند در. بود مرسوم هندوآريايي
 هرودوت كه ضعيفي روايت اساس بر جمله از. است شده گزارش انسان قرباني از وارديم

 در كه خدايي براي سپاسگزاري عنوان به پيري در خشايارشا همسر آمستريس، كند،مي نقل
 گزارش به نيز. كرد گور به زنده را اشراف خاندان هاي از بچه پسر 14 دارد، جاي زيرزمين

 كه محلي در رسيد، استرومنُ به يونان به لشكركشي هنگام در يارشاخش سپاه وقتي هرودوت،
 خاك به را بودند شده زاده آن جا در كه بچه دختر 9 و پسر 9 است، »راه نه« معناي به نامش

 جاي است، پارسيان رسم كردن، گور به زنده گويدمي كه هرودوت گزارش اين. سپردند
 ميان در خدايان ديگر و جنگ خداي براي انسان كردن قرباني شايد همه، اين با. دارد ترديد
 به نرساندن آزار به اعتقاد و ايران در زرتشتي دين رواج با. است بوده معمول سكاها

 ]52.[شد منسوخ آيين اين ودايي بعد هايدوره در) اَهيمسه( زنده موجودات

 
 هايسبزه آيين گزاريبر محوطه پيرامون و آن ها پاي زير حيوانات، كردن قرباني هنگام در

 مراسم در حاضر روحاني و  (bahris:سنسكريت  harəsman:اوستايي( گستردندمي تازه
 از پس. گرفتمي دست در بود، گياهي جهان نماد ظاهراً كه را هاسبزه اين از يي دسته

 اين. چيدندمي هاسبزه روي كرده، تكهتكه را آن گوشت، پختن گاه و حيوان كردن قرباني
 :سنسكريت ،yasna :اوستايي( يَنگه و بود همراه خدايان ستايش و دعا با كه مراسم

yajna (معناي به تنها اصل در كه كلمه اين هند در هم و ايران در هم بعدها،. شدمي ناميده 
 ]53.[كرد پيدا نيز پرستش معناي بود، قرباني مراسم

 
 و نامندمي هوم را آن زرتشتيان روزهام. داشت مهمي نقش هاآريايي آييني مراسم در سومه
 قطعاً آن عصاره و رفتمي كار به سومه نوشيدني تهيه براي دوره آن در كه گياهي جاي

 پس اصلي گياه ظاهراً. برندمي كار به را اِفِدرا گياه داشت، آفرين خلسه يا سكرآور خواص
 تا شدند ناچار و دنبو آن ها دسترس در ديگر ها،آريايي نخستين مسكن از مهاجرت از
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 و شدمي نيايش كه خدايي هم و بود قرباني هم گياه اين. كنند آن جايگزين ديگري گياهان
 ]54.[كردندمي تقديم او به را يگَنه در شده قرباني حيوان از قسمتي

 
. است هاگله نگهبان و سالي خشك دوركننده افزا، توان درمانگر، سرمه كه شدمي پنداشته

 هم ،)شير آب،( ديگر چيزهاي با كردن مخلوط از پس و سابند مي ونيها در را آن
 ]55.[نوشندمي آن از مراسم در حاضران هم و روحانيون

 
 مرد،« معني به هندواروپايي در كه منو. اندبوده نمِه و منو انسان ها نخستين، آريايي دوره در

. است مبهم وي نخستين قشن و شده تبديل مختلف فرد چند به ايراني سنت در است »انسان
 در اما. است اَيرياوه پسر كه شده برده نام) منو نژاد از( چيثره مَنوش نام به فردي از اوستا در

 نِمه برادر و ويوَسونَت پسر منو هند در. اندشده شمرده منوچهر نسل از پارس موبدان بندهش
 كه نيست بعيد دارد،يم پا بر قرباني كه است كسي نخستين او ودا، ريگ اساس بر. است

 نمونه پيش و انسان نخستين هاينمونه از يكي را وي هاهندواروپايي حتا و هاآريايي
 ]56.[انددانسته مي روحانيون

 
 بعدي تغييرات. است ويوَسوَنت پسر نيز) »جمشيد« ييمه: اوستايي( نِمه ديگر، نخستين انسان

 شاه نخستين او ايران در. است ساخته وي از متفاوت شخصيت دو هندي و ايراني سنت دو در
 از را خود مقام نامعلوم گناهي ارتكاب با كه است مرگي بي طلايي دوران فرمانرواي و

 از و شد مرگ دستخوش كه است آدميان از كس نخستين يمَه هند، در اما. دهدمي دست
 و ايراني سنت دو هر در و است شكم هم و توامان معني به او نام. گشت مردگان شاه رو، اين

 عقيده اين بر لينكلن. است شده برده نام) جَميگ: پهلوي( يَمي وي توامان خواهر از هندي
 روحانيون نمونه پيش مَنو برادرش، دست به شاهان نمونه پيش و شاه نخستين يمَه، كه است

. داند مي يهندواروپاي به متعلق را اسطوره اين او. شد زادهجهان قرباني اين از و شد قرباني
 قهرمانان از كه داند مي تَريته را انسان نخستين هاينمونه پيش از ديگر يكي همچنين وي

 است قهرماني هند در او. است »سومين« معني به لفظاً وي نام. بود آريايي عهد پرآوازه
 در شخصيت اين ايران در. نوشدمي و فشارد مي را مقدس سومه كه است كسي و اژدهاكش

 هوم سازنده آماده و شفابخش كه) بعدي متون در اثرط( ثَرينه يكي. است شده تجليم تن دو
 ]57.[داند مي هندواروپايي دوره از قهرماني نيز را وي لينكلن. است مقدس
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 مادها:

 هايكوه نزديكي در جايگاهشان) هاايلامي متحد( مادها) م. پ 691( سناخريب عهد در
 جنگ به و برداشت ميان از را ايلام پادشاهي متحد ربانيپالآشو م. پ 639 در بود، بختياري
 بدين اين. راند مي حكم مليان تل يعني پرَسواَش، و انشان بر كه شتافت اول كوروش
 شد، خوانده آنان نام به پسان ها كه سرزميني به تقريباً هاپارسي دوره اين در كه معناست

 جنوب به غربي شمال از هاپارسي حركت از حاكي هاجابه جايي اين سمت. بودند رسيده
 غرب سوي از آنان نخستين مهاجرت سير كه باشد آن بر شاهدي بتواند شايد و است غربي

 .است بوده قفقاز هايگذرگاه از يعني خزر، درياي

 
 هخامنشيان:

 نسخه زبان عنوان به نخست،: اندبرده نام اَريَهَ از مختلف شكل سه به هخامنشي هايكتيبه
 و رستم نقش در داريوش نامهنسب عنوان به دوم بيستون، در داريوش كتيبه باستان ارسيپ

 ]63.[بيستون ايلامي نسخه در اهورامزدا تعريف براي سوم و شوش

 
 arya اَريَهَ زبان به را ديگري نسخه او كه گويدمي داريوش زياد احتمال به اول، حالت در

-har با مطابق aryā آن در كه.» بود شده نوشته آريايي به امنوشته كه متن اين: «است داشته

ri-ya-ma  64.[است ايلامي نسخه[ 

 
 يك هخامنشي، يك را خود دو هر آن كه از پس خشايارشا و داريوش دوم، حالت در

 ]65.[هستند آريايي تخمه آريايي كه دارندمي اظهار كنند،مي معرفي پارسي پسر پارسي

 
 معرفي چنين اهورامزدا باستان، فارسي متن چهارم بند با مطابق لامياي متن در سوم، حالت در

 ]66.[»هاآريايي خداي (na-ap har- ri-ya-na-um) :مي شود 

 
 من: «بردمي كار به اجتماعي طبقه از يي درجه عنوان به خود براي را »آريايي« واژه داريوش

 پس. »هستم آريايي يرهت از يي،آريا پارسي، پسر پارسي، هخامنشي، ويشتاسپه پسر ،(...)
 را ما مثل ديگر اقوام بايد نتيجه در و گذاردمي فراتر پا »پارس« حوزه از واژه اين معاني حوزه
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 سرانجام. نامدمي »هاآريايي خداي« را اهورامزدا بيستون كتيبه ايلامي روايت. شود شامل نيز
 آن كه بدون برد،مي كار به باستان پارسي زبان براي را ariyā واژه كتيبه همان 70 بند در
 ]67.[كند متمايز ايراني ن هايازب ديگر از را آن

  
 بابلي: هاينبشتهلگِ

 بومي نام اين. كنندمي اشاره ar-ú-ma-a-a اصطلاح به هخامنشي عهد بابلي اسناد برخي
 ،harōiva-اوستايي ،harāiva -باستان پارسي( آريه يا آريا كشور باشندگان به اشاره

 نويسندگان. است )areia-يوناني ،a-ri-e-mu-هخامنشي بابلي كتيبه ،harrima -ايلامي
 هرات منطقه در پارت، شرق در هريئوه. خواندندمي آريويي يا ايآريه را آن ها يوناني

 شمشير به مسلح هاايآريه گويدمي هرودوت. بود هخامنشيان هايشهر از زماني افغانستان،
 و هاخوارزمي ها،پارتي ها،ايآريه افزايدمي وي. پوشيدندمي بلخي امهج و بودند مادي

 نقوش در هاايآريه. بودند پارس امپراتوري شهرب شانزدهمين دهنده تشكيل هاسغدي
  .اندشده تصوير مادي شمشير با جمشيد تخت برجسته

 
 ساسانيان:

  )ساسانيان( ايرانشهر: اصلي نوشتار

 سيشنا باستان هايپژوهش

 گرد جمجمه داراي را آنان مهاجر، اقوام هايجمجمه بررسي و استخوان ها بازمانده مطالعه با
 »الف« دوران كاشان سبلك تپه در هاجمجمه نوع اين از هايينمونه. انددانسته قصيرالراس يا
 شاه و اروميه درياچه نزديكي در .م. پ دوم هزاره به مربوط »د« دوران تپه، گوي و »ب« و

 مستطيل هايجمجمه داراي بومي اقوام. است شده يافت گرگان غرب كيلومتري 13 در تپه
 در ايران در دوم هزاره اواخر در احت و .م. پ سوم و چهارم هزاره در كه بودند الراس

 جايگزين قصيرالراس هايجمجمه هايصاحب .م. پ اول هزاره در اين كه تا بودند، اكثريت
 ]69.[شدند آن ها

  
 :تگاهخاس
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 ،)هاآريايي( هاهندوايراني خاستگاه كه اندآن  بر پيشين شوروي شناسان باستان از بسياري
 اما است، بوده ارال درياچه پيرامون و كسپين درياي شرق در واقع آندرنو، فرهنگ به وابسته
 ]70.[پذيرفت را فرضيه اين تواننمي يقين طور به هنوز

  
 مهاجرت: هايانگيزه

 به گرفته، صورت پاكستان و افغانستان ايران، در م 20 سده دوم نيمه در كه ييهاحفاري با
. است داشته وجود ميانه آسياي جنوب در مفرغ عصر از يي پيچيده تمدن كه رسدمي نظر

 حوزه يك از حاكي يك ديگر، با آن ها سهيمقا و مناطق اين باستاني هايتپه آثار بررسي
 دوران به مربوط اترك، شمالي دره در تپه بوم به متعلق آثار مقايسه. است گسترده فرهنگي

 دشت تركمنستان، جنوب آثار با خراسان استان شمال در آهن و مفرغ نوسنگي، مرحله پاياني
 كاهكا، دهكده غرب كيلومتري 6 حدود در نمازگاه تپه و تپه قره جنوب در ايران، گز دره
 با سيلك تپه و صحرا ناتركم منطقه ،كسپين درياي شرقي جنوب آثار داغ، كُپت دامنه در
 جنوبي تاجيكستان كوهستاني ناحيه تمامي در نوسنگي دوران از اخير تمدن كه حصار تپه

 خلال در تجارت. سازدمي آشكار وضوح به را مناطق اين فرهنگي ارتباط بود، پراكنده
 و آسيا جنوب و نزديك خاور فرهنگي ارتباط ايجاد در مهمي وسيله نيز ك. پ 3 هزاره
 و شد گسسته ارتباطات اين .م. پ 2 هزاره اوايل در. است رفته مي شمار به هرينالنبين منطقه

 ]71.[آمد پديد فرهنگي كلي تغييرات و هامهاجرت سلسله يك آن پي در

 
 بدوي، اقوام تهاجم جمعيت، افزايش چون بسياري هايانگيزه ها،مهاجرت اين آغاز براي

 به ديگر سوي از. است شده ياد تجارتي مسيرهاي تغيير و محيطي زيست مي،اقلي تغييرات
 اجتماعي عوامل ميان در بايد را منطقه جمعيت كاهش و مهاجرت انگيزه بيسبون، گفته

 و جمعيت افزايش با كه است اين هلوپينا نظريه. پذيردمي را آن نيز يانگ كه كرد جستجو
 فرهنگ با نمازگاه تپه چون آغازين شهرنشيني هايهگا زيست به شبيه محوطه در آن تراكم

 خودگرداني در موجود سازمĤن هاي ناكارآمدي و تپه الغ و تپه آلتين كشاورزي، و دامداري
 از كوچكي بخشي سان، بدين. گرديد موجب آن ها ساكنان ميان را برخوردهايي جامعه،

 ]72.[آوردند هجوم تازه هايسرمزني به ديگر بسياري و ماندباقي منطقه در ساكن جمعيت
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 رنگ: خاكستري سفال

 شده، ساخته گريكوزه چرخ با بيشتر كه ظروف. هستند سياه به متمايل سفال ها نوع اين
 ميزان و هاكوره در يي پيشرفته روش و اسلوب از آن ها ساخت در و دارند خاصلي جلاي

 اين ايران خاكستري سفال باره در .م 1967 ،1965 ،1963 در يانگ. اندجسته بهره حرارت
 خاكستري سفال كه داد احتمال و كرد تقسيم غربي و شرقي عمده دسته دو به را سفال نوع

 برنز عصر رنگ خاكستري ايه سفال از سلدوز دره و ايران غرب در I آهن عصر جديد
 اين وي گمان به. باشد گرفته منشا تپه شاه و تپه تورنگ شامل گرگان، و حصار تپه قديم

 ايران قلات شمال عرض در غرب به شرق از مردم واقعي حركت دهند نشان تواندمي اقتباس
 تركستان در V نمازگاه سقوط و گرگان دشت در آن ها هايزيستگاه رفتن ميان از سبب به

 معماري ارتباط به توجه با اروميه، جنوب كيلومتري 85 در حسنلو تپه حفار دايسون،. باشد
 و سنت اين ميان كه داشت اعلام يكديگر با معماري سبك دو اين پيوستگي و V , IV دور

 و ندارد وجود ارتباطي حصار تپه ويژه به ايران غربي-شرقي شمال قديم برنز عصر معماري
 مردود را ايران غرب آهن عصر و ايران شرقي شمال يعني غربي-شرقي ارتباط سان بدين

 ]73.[دانست

 
 با منقوش سفال فرهنگ ايران، غرب و هرينالنبين در م،. پ 2 ههزار آغاز در روي هر به

 دين و VI حسنلو تپه ،III گودين تپه هايفرهنگ. داد ادامه خود پيشرفت به بومي تغييرات
 ،.م. پ هزاره دوم نيمه در اما اند،شده داده نسبت ايران غرب در دوره اين به IV تپه خوان
 متمايل خاكستري و خاكستري سفال فرهنگ بيشتر، شتاب با سپس و كندي به نخست شايد

 فرهنگ يك پيدايش شناسان باستان. گرفت فرا را ايران شرقي شمال و غرب سراسر سياه به
 منتفي را زاگرس ناحيه و ايران فلات داخل به جديدي مردم ورود شايد و بزرگ تازه

 حال به تا و شده دانسته كوهستان ها رنگ، خاكستري سفال كشف محل آن كه با. اندندانسته
 اين رامين پيشواي در اخيراً نيز و تهران اطراف در چندار و پشند قيطريه، گورستان هاي از نيز

 فرودگاه احداث محل در پشاپويه، منطقه و تازه هايكاوش با. است شده يافت آثار
 دست به هدور همان معماري آثار كتار در خاكستري هايسفاليه تهران، جنوب الملليبين

 مردم كه شناسان باستان از برخي يآرا جديد، هايحفاري اين با رو اين از. است آمده
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 به آشنايي بدون ظاهراً و دامدار و نشين كوچ مردم از را خاكستري سفال فرهنگ داراي
 ]74.[است گرفته قرار ترديد مورد اند،كرده مي قلمداد معماري

  
 خاكسپاري: سنت

 دفن مسكوني هايمحل كف رزي در ار هامرده خاكستري، سفال فرهنگ گسترش از پيش
 همراه و اتاق كف در) شكل جنيني( شده جمع صورت به جنازه الف، سيلك در. كردندمي

 يكم و دوم هزاره طي. شدمي سپرده خاك به جواهر و مسي هايآيينه مانند آرايش لوازم با
 از حاكي خود نوبه به كه داد رخ يرانا باستاني محوطه در شايان توجهي دگرگوني م. پ

 ]75.[است كهن قوم جاي به جديد قومي حضور

 
 نژادي تنوع به توجه با گورها شكل كرد، مشاهده ب سيلك در توانمي را دگرگوني اين

 بوده شكل بيضي ايحفره شامل گورها. است متفاوت مهاجرت بودن تدريجي و مهاجر اقوام
 كشف لرستان در كه گورهايي همچون آن ها، از برخي جدار .كردندمي ايجاد زمين در كه

 به گاه و چپ يا راست پهلوي بر مرده. بود خشت و سنگ از حسنلو در و سنگ از شده،
 سمت به مرده، صورت كه رسدمي نظر به. شدمي دفن) شكل جنيني( شده جمع صورت

 كه پيكاني سپر، اسلحه، آلات، زينت را گورها محتويات. است شده برگردانيده آفتاب تابش
 يك يا مختلف هايرنگ به مرده غذاي براي ظروفي و شدمي ساخته آهن و مفرغ جنس از

 و كنده با را گور روي. دادمي تشكيل) رنگ كم خرمايي يا قرمز سياه، – خاكستري( رنگ
 حالوا با و. انباشتندمي خاك از يي توده آن روي بر و پوشانيدند مي درختان هايشاخه

 را آرامگاه ها نوع اين از هايينمونه. ساختندمي شيرواني صورت به و پخته گلي يا سنگي
 نوع از توانمي گورها انواع ديگر از. كرد مشاهده تهران قيطريه گورستان در توانمي

 مربوط لوازم و اسب اسكلت هاي و انسان جسد بقاياي گورها اين در. كرد ياد »گورگاني«
 ]76.[است شده كشف هم كنار در آن به

 
 سيحون دلتاي در اويگارك، و چنگيزخان گورستان و ميانه آسياي در قبيل اين از گورهايي

 نظر به كه است شده يافت حسنلو تپه در و پالمير و مركزي شان تيان باستاني محوطه و
 ]77.[باشد هاكيمري و سكاها به مربوط رسدمي
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  مهاجرت: مسيرهاي

 تقسيم دسته دو به هاهندواروپايي نخست كه رسدمي نظر به شناسي باستان مدارك به توجه با
 نام اروپايي قبايل رفتند، غرب سوي به كه هاييگروه. شدند شرقي جنوب و غرب رهسپار و

 آغازين هندوايراني كردند، حركت شرقي جنوب جهت در كه هاييگروه و گرفتند
 ]78.[شدند خواهنده

 
 درياي جنوب و ايران شمالي نواحي و غرب سوي به بلخ از شرقي گروه همين از يي دسته

 منطقه هوري، نيز و كاسي لولويي، گوتي، هايدولت زمان همين در و كردند نفوذكسپين 
 ]79.[داشتند فرمانروايي در را غرب

 
 در اما. داشت ادامه تغييري هيچ بدون سفالگري سنت) .م. پ3 هزاره( دامغان حصار تپه در

 سياهرنگ ظروف را آن يجا و شده كاسته سابق گلي ظروف مقدار از جديد هايهزيستگا
 كه نيز سوم عهد پايان در الف سيلك به تهاجم در. گرفت سياه به متمايل رنگ خاكستري يا

 جايگزين خاكستري و قرمز سفال و منسوخ منقوش سفال گرديد، آن شدن متروك باعث
 اين كه شباهتي به توجه با و شده تحميل سيلك بر گفرهن اين سيلك، حفار گفته به. شد آن

 اين شناخت دارد، .م. پ سده چهارم اواخر به مربوط شوش در پيداشده ظروف با ظروف
 ]80.[داند مي ميسر ب سيلك تپه از آمده دست به آثار در كندوكاو با را اقلام

 
 ايران در سياريب هايدگرگوني گرفت، صورت .م. پ هزاره در كه مهاجرت هايي اثر بر

 ايراني و هند اقوام حركت. شد منجر بزرگي هايامپراتوري تشكيل به بعدها كه آمد پديد
 بوده تندرو اسب از استفاده و آهن روزافزون كارگيري به يعني مهم، واقعه يا همزمان

 ]81.[است

 
 :كنندمي تقسيم غربي و شرقي دسته دو به را دوره اين هايمهاجرت

 با و كردند حركت جنوب سمت به جيحون و سيحون رودخانه از گذشتن با كه شرقي دسته
 فلات و شرقي نواحي در شايد و گذشتند هندوكش هايكوه از باختر گذاشتن سر پشت
 .شدند ساكن ايران
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 نواخي و غرب شمال در و شدند ايران فلات وارد قفقاز هايكوه طريق از نيز غربي دسته

 به مربوط آشوري اسناد در بار نخستين هاپارس و مادها زا. گزيدند سكنا آن مركزي
 حنوب در هنگام اين شودو مي برده نام مَدَي و پرَسوا عنوان با .م. پ 846 در و سوم شلمنصر

 داشت وجود اورارتو دولت وان درياچه حوالي در و آَشور دولت هرينالنبين در ايلام دولت
 دنبال به. شدمي غرب سمت به رسيده تازه اقوام ناي پيشرفت هرگونه مانع خود نوبه به كه

 در پرَثوً قوم امروزي، تبريز نزديك تا تر شرقي ناحيه در سگرتي اقوام غربي، دسته استقرار
 مستقر هرات ناحيه در خراسان جنوب در هرَيَيو قوم و خزر بندهاي در اطراف

 دولت حنوب در هنگام اين ود وش مي برده نام مَديَ و پرَسوا عنوان با .م. پ 846]82.[شدند
 به كه داشت وجود اورارتو دولت وان درياچه حوالي در و آَشور دولت هرينالنبين در ايلام
 استقرار دنبال به. شدمي غرب سمت به رسيده تازه اقوام اين پيشرفت هرگونه مانع خود نوبه

 در اطراف در پرَثوً قوم ،امروزي تبريز نزديك تا تر شرقي ناحيه در سگرتي اقوام غربي، دسته
 ]82.[شدند مستقر هرات ناحيه در خراسان جنوب در هرَيَيو قوم و خزر بندهاي

  
 مادها:

 كشور از) .م. پ 745-727 حك( سوم پيلسر تيگلت هايلشگركشي و آشوري اسناد در
 يشرق جنوب در مادها. مي شود ياد داشت، ادامه) دماوند( بيكني كوه تا كه نيرومند مادهاي
 هايتپه در مثال طور به توانمي را مادها آثار. شدند مستقر همدان نزديكي تا اروميه درياچه
 باباجان كنگاور، شرقي جنوب كيلومتري 12 در تپه، گودين: كرد بررسي گوناگون باستاني

 مراغه، نزديكي در تپه نوشيجان ،.م. پ 8 سده به مربوط هايلايه در لرستان پشتكوه تپه
 سليمان زندان خصوص به ايران، جنوب رد 3 آهن دوره با آن سفال هاي كه ردستانك زريوه

 ب سيبك و همدان هگمتانه هايتپه همچنين و دارند ارتباط م. پ 7 سده اول نيمه در
 دكان اروميه، درياچه جنوب در فقرگاه ايصخره هايدخمه گور اين، بر افزون. كاشان
 آييني مراسم نظر از. است مادي اقوام به منسوب كه نقيزقاپا و ذهاب سرپل نزديك داوود
 ]83.[است اهميت حائز سپاري خاك سنت

  
 ها:پارس
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 هستند معروف بزرگ وكوروش فتوحات خاطر به كه رياييآ قوم و بزرگترين ترين معروف
 غربي بخش در اين ها .دهدمي تشكيل قوم اين نيز را كنوني ايران جمعيت اكثريت همچنين
 غرب از پارسيان حركت مسير و چگونگي باره در اگرچه. يافتند اسكان روميها درياچه
در  شمار بي شواهد اما دارد، وجود بسياري مباحثات كنوني فارس سرزمين تا اروميه درياچه

 فراهم را ادعا اين امكان فارس به اروميه درياچه حدود از پارسيان مهاجرت باره
 ]84.[سازدمي

 
 اثر بر آنان مهاجرت و نپاييد ديري اروميه درياچه غرب در پارسيان امتاق ،گيرشمن گفته به

 طريقي هر به هاپارس ،صورتي هر در. است گرفته صورت هااورارتويي يا هاآشوري فشار
 خود حركت مسير در مسكون هايسرزمين مردم با باشند، شده وارد فارس ناحيه به كه

. آميخت درهم مناطق اين بوميان با آن ها قوميت و فرهنگ ،مسير اين طي در و بودند مواجه
 پارسي هايدهكده ايجاد و) .م. پ 500 به مربوط( سليمان دجمس شناسي باستان هايكاوش

 مهاجرت مسير و اقوام اين فرهنگي اختلاط گواه بر بيشتر قدمت قرن يك با شوش اطراف در
 ]85.[است

 
. دهدمي ارائه را پارسيان گروه سه  يا رسواَشپَ سوم فرضيه ،موجود مدارك به توجه با يانگ
 و. زيستندمي فارس در گروه آخرين و ايلام در دوم گروه غربي، شمال در اول گروه

 براي ديگري نام هاي را پرَسوا و پرَسواَ شناسي باستان مدارك و شواد به توجه با استراناخ
. است دانسته مرودشت كيلومتري 16 در امروزي مليان تپه انشانف يعني ايلام قديمي ايالت

 و زاگرس منطقه به ايراني برده نام هايگروه ديگر از ترردي هااسكيتي كه رسدمي نظر به
 در اخلالاتي باعث زاگرس و غربي شمال ناحيه در سكاها نفوذ. باشند شده وارد ايران غرب

 مهاجرت ياصل جهات آشوري منابع روي، هر به. شد آشوري فرمانروايان سياسي نظم
 در آن تاريخ شايد كه اندكرده ذكر غرب به شرق جهت از را ايران غربي ناحيه به هاآريايي

  ]86.[است بوده .م. پ دوم هزاره اواخر
 

 نژادشناسي:برابر  در زبانشناسي

 در) خاص اسم عنوان به( »هاآريايي« و) صفت عنوان به( »آريايي« مفاهيم كه واقعيت اين
 استفاده مورد »هاغيريهودي« و »غيريهودي« با مترادف سوسياليستي عملاً نالناسيو ايدئولوژي
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 هاواژه اين از سرسري و ملاحظه بي استفاده قطعاً يهوديان، عامقتل به توجه با گرفت،مي قرار
 آن كه حال. كرد روبرو مشكل با و بدنام نزديك و دور آينده در زبان آلماني مناطق در را

 تحول از طولاني تاريخچه بودند، نشده آن ها بدنامي موجب هانازي كه زماني ات ها،واژه اين
 جهت در يي مرحله چند تحولي سويي از آن مشخص وجه كه داشتند سر پشت را معاني
 آن با همزمان و ديگر سوي از و بود آن ها تر متنوع و تر گسترده روزافزون كاربردي موارد

 آن ها معاني علمي بار و دفت روزافزون شدن كاسته و معاني فزاينده شدن تر عاميانه موجب
 ]87.[شد

 
 هندواروپايي زبان به آريا ايراني واژه يا اَريه هندي واژه يا مفهوم ورود روند، اين سرآغاز

 استفاده مورد هندواروپايي مناطق در خويشاوند ن هايازب نامگذاري براي زودي به كه بود
 به را واژه اين بار نخستين گويا كه فرانسوي دوپرون آنكتيل. ه امآبراه اما] 88.[گرفت قرار
 :بود اقوام كردن مشخص صرفاً آن از منظورش بود، برده كار

 قوم...  اولي كند،مي اشاره »هاآرين« يا »هاآري« به موسوم قوم دو به) هرودوت( نويسنده اين
 نام با كلي طور به را مادها ر گذشتهد: «نويسدمي دومي مورد در و است بوده سُغديان همسايه

 كهن روزگاران در كه آموزدمي ما به سويي از هرودوت. »شناختندمي »هاآري« يا »هاآرين«
 سيسيلي ديودوروس ديگر سويي از و اند؛گفته مي ايراني، اقوام يعني ها،آرين مادها، به

 از توانيممي چگونه پس. است هبود هاآريايي گذار قانون نيكي، ايزد مريد زرتشت نويسدمي
 گذار قانون و) اهورامزدا( اورمزد مردي زرتشت همان زرتشت اين كه نپذيريم هاويژگي اين

 ]89.[است بوده) هاآري يا آريان ها،: آريانويي يوناني: آريايي( ايران مردم و مادها

 
 براي ترتيب بدين و كرد ترجمه آلماني به را دوپرون آكتيل مقاله كلويكر فردريش يوهان

 لودويگ هرمان آرنولت. يافت راه زبان آلماني مناطق ادبيات به »هاآريايي« واژه بار، نخستين
 استفاده قوم يك كردن مشخص جهت در مفهومي عنوان به »هاآريايي« واژه از نيز رنهه

 به معنا مينه به را مفهوم اين بالا مولف سه به استناد با نيز روده گونليپ يوهان. است كرده
 ]90.[كرد استفاده واژه اين نيز كرويتزر فردريش اين كه سرانجام و. است برده كار
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 ترين كننده تعيين حال عين در و نخستين دستخوش اشلگ فون فردريش طريق از واژه اين
 ايرانيان با ژرمني اقوام خويشاوندي نظريه شناختي زبان دلايل به وي زيرا شد، معنا گسترش

 :كرد حمطر را

مي  مربوط ما خود به همه از بيش كه دارد وجود نيز ديگري خويشاوند هاآريايي نام براي اما
... است شناختني و زنده هاژرمني با شك بي كه است ari هند ريشه همان اين چون. شود

 تاريخي حدس يك به من براي پيش هامدت از نظريه اين كه كنم اضافه اگر نكنيد تعجب
 ژرمني نياكان دهندمي نشان كه شواهدي. اميافته بسياري شواهد آن تائيد در كه شده تبديل

 در كه... شدندمي شناخته آريايي نام با عمدتاً آنجا در زيستند،مي آسيا در نوز كه زماني ما
 را گُت و ژرمن اقوام ديگر عبارت به يا هاآلماني كه باستاني باور و افسانه آن صورت

 و سرنخ و گيردمي خود به ديگري صورت يكباره داند، مي ايرانيان و يانپارس خويشاوند
 ]91.[كندمي كسب معيني تاريخي مبناي

 
. گزارد فراتر پا نيز اشلگل از بن، دانشگاه شناسي هندي رشته سوئدي استاد -لاسن كريستين

 م رفته،روي ه امروزه كه ن هاييازب خانواده اعضاي ناميدن براي كرد پيشنهاد سويي از
 سوي از و شود، استفاده »آريايي« صفت از شوند،مي ناميده »هندوژرمني« يا »هندواروپايي«

 به بايد است،) آريايي( قوم كننده مشخص كه را »هاآريايي« واژه كه بود معتقد ديگر
 :داد تسري »آغازين قوم« مجموعه

 و »يافتيك« مانند يا همگي كه اندكرده ابداع گوناگون هاينام ن هاازب اين براي دانشمندان
 دشوار بودن تركيبي دليل به آن ها تلفظ »هندوژرمني« مثل يا و هستند غيرتاريخي »قفقازي«

 تصور غيرقابل هايمسافت تا واحد مركز يك از كه قومي مشترك نام كه ييجا از... است
 به را اروپا سراسر تقريباً امروزه آن زبان هايشاخه كه يافته گسترش چنان جهان سراسر در

 اش اصلي ميهن در و كرده خود آن از را فرمانروايان زبان امريكا در پوشانده، كامل طور
 هم افريقا و سترالياآ در احت و دارد اختيار در را هاسرزمين زيباترين از بخشي هنوز نيز آسيا
 نام اين كه آن جا از... دهدمي مژده نيز را جديدي هايجهانگشايي و است دوانده ريشه

 همان آن ناميدن براي كنممي پيشنهاد من است، اثبات غيرقابل و نشدني يافت ديگر اكنون
 و رفته كار به راستي به قوم اين از زيادي طوايف و هاتيره توسط كه كنيم انتخاب اسمي
 اييآري يعني نام، همين به را خود باستان ايرانيان و هنديان. بود گرفته قرار استفاده مورد
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 مطرح افتخارآميز و باليدني همچون نيز جنگاور هايآلماني ميان در كه نامي شناختند،مي
 ]92.[است بوده

 
 در. برسد توافق به مشترك زباني قاعده يك روي نتوانست ادامه در شناختي زبان دانش
 زبان مفهوم، اين از) داشت را نظر اين آغاز از كه لاسن مانند( نفري چند برداشت كه حالي
 نيز و هندوايراني مفهم را آن ديگر عده بود، هندوژرمني ن هايازب خانواده اعضاي تمام

 كاربرد از بعدها هم لاسن خود. كردند تلقي ايراني مفهوم مترادف تنها را آن ديگر گروهي
 هندوژرمني مفهوم از عموماً پس آن از و كرد نشيني عقب جامع معناي به آريايي سفت

 آريا لغوي ريشه: «يافت ادامه همچنان معنا دو به او اوليه هايانديشه تاثير اما. ردكمي استفاده
 در ثانياً  و.» كنند اثبات و كشف ،دارند مشابه طنيني كه هايينام و هاواژه از بسياري در را

 سطح در فرهنگي با هندوژرمني يا آريايي »آغازين قوم« يك وجود فرضيه به اعتقاد قالب
 ]93.[شخصيتي و ظاهري ويژه خصاتمش و بالا

 
 هاسال آن شناسيزبان علم فرهنگ در هندوژرمني يا آريايي زبان داراي اقوام زودي به پس

 به مربوط بيشتر رويداد اين كه است ذكر به لازم چند هر. شدند معرفي نژاد عنوان به
 و آريايي انيباست بهشت از پژوهندگان گونه اين هايپنداشت. بود غيرآلماني كشورهاي

 اسطوره نوعي ايجاد به سازد،مي متمايز ديگران از امروز تا را هاآريايي كه شاخصي فضايل
 را آن داد امكان ديگران به و بعدي هاينظريه براي شد يي شالوده كه انجاميد آريايي

 نژادشناختي هاينظريه انواع ترين پريشان از انبوهي آن كه از پس اما دهند گسترش
 ديدگان از داشتند، شناسيزبان در ريشه اصل در كه را متمايزكننده يي ارهايمعي

] 94.[كردند پريشان و تيره نيز را آن ها و دادند قرار شعاع تحت نژادي شناسيزيست
 يك در موللر. خيزند پا به گرايش اين در برابر دانستند خود وظيفه موللر چون پژوهندگاني

 :گفت چنين بورگاستراس دانشگاه در سخنراني

 يا هاآريايي خانواده در باره ما اگر كه كنندمي فراموش سادگي به را واقعيت اين بسياري
ن ازب وجود. است زبانشناختي صرفاً ما بندي تقسيم و تمايز معيار گوييم،مي سخن هاسامي
 ونخ آريايي، نژاد از...  اگر است علمي غير اما. است مسلم امري آريايي و سامي هاي

 شناختي، زبان معيارهاي مبناي بر تا بكوشيم سپس و بگوييم سخن آريايي جمجمه يا آريايي
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 يعني رشته دو اين تفكيك و تفاوت در چه هر... دهيم انجام نژادشناسانه هايبندي تقسيم
 تقسيم متفاوت رشته دو اين كه هنگامي... ايمگفته كم بگوييم نژادشناسي، و شناسيزبان

 است آن وقت) آنگاه تازه( رساندند سرانجام به هم از جدا و مستقلاً را ن هاازب و اقوام بندي
 دولِكوسفال زبان يك از تواننمي هم زمان آن در حتي اما. شوند سنجيده هم با نتايج كه

 ]95.[است معنا بي نيز آريايي جمجمه يك از گفتن سخن كه طور همان گفت، سخن

 
 اعم معناي به »آريايي« واژه از استفاده آلمان شناسيزبان علمي محافل در سال ها آن در

 مفهوم از استفاده نيز و بود افتاد مد از كل طور به تقريباً) »هندوژرمني« واژه با مترادف يعني(
 روبرو مخالفت با هم سال ها آن شناختي انسان هايپژوهش معيارهاي اساس بر آريايي نژاد
 به توجه با ولي. داشت رواج همچنان آن »هندوايراني« مفهوم هب آريايي واژه كاربرد اما. بود

 مورد واژه دهند نشان تا افزودندمي آن به پانويسي با تذكر غالباً واژه اين از استفاده محبوبيت
 ناسيونال دوران در. است قبول قابل علمي مصارف براي خاص معناي اين به تنها نظر

 بل كه آلماني، خون داراي يا آلماني مفهوم به تنها نه آريايي واژه كه هنگامي سيوسياليسم،
 :نوشت زيگرت براي مثال] 96.[يافت محبوبيت و رواج يهودي غير مفهوم به حتي

 و آلماني خون مفهوم به آريايي اصطلاح توانمي هنوز آيا كه نيست معلوم اصلاً البته
 اين كه لزوم نابراينب...  نه يا كرد منسوخ و گذاشت كنار را خويشاوندي نژادهاي

 و هندواروپايي روشن و تركيبي واژه استثناي به خود هايپژوهش در دقيق علوم پژوهشگران
 چشم آرايي واژه كاربرد از كلي طور به هندوايراني و آريايي مفهوم دو دادن قرار معادل نيز

 ]97.[دارد اهميت بسيار بپوشند،

 
 ظاهر در آنچه خلاف بر او كه نمايدمي نچني ووست يعني زيگرت آموزگار مورد در اما

 ناسيونال جمعي هايرسانه و افكار از بخشي توسط كه نادرستي تعبير از كردمي وانمود
 نامگذاري. نبود نگران و ناراضي هم چندان شد،مي تبليغ و نشر آريايي مفهوم از سوسياليستي

 در باره سمينار نه و( »آريايي يشناسزبان و شناسيفرهنگ سمينار« اسم به سمينارها از يكي
 معناي و تصورات كه دهدمي نشان خوبي به) آن مشابه يا هندوايراني زبان و فرهنگ
 تداعي ذهن در آريايي واژه خواندن و شنيدن هنگام ها سال آن در كه مثبتي اما نادرست

 مفهوم از ستدر استفاده نحوه مورد در امر اين] 98.[گرددمي تلقي مطلوب و شايسته شد،مي
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 واژه دو ميان دقيق تمايز و تفكيك بر سويي از او. كندمي صدق نيز هاآريايي و آريايي
 :ورزدمي تاكيد هندوژرمني و آريايي

 با را آريايي واژه توان نمي وجه هيچ به كه كرد مشخص قاطعانه و قوياً بايد چيز هر از پيش
 زبان به كه را اقوامي مجموعه توان نمي گردي عبارت به يعني دانست، برابر هندوژرمني واژه
 تعلق شمالي نژاد بيشتر به آن ها اجتماع فرهنگساز اقشار و كنند مي تكلم هندوژرمني هاي

 .ناميد اسم اين به دارند،

 
 و احساس در تفكر، شيوه در ها آلماني و ها آريايي ميان هاي همانندي به ديگر سوي از اما

 مي اشاره ها آريايي و ها آلماني ميان موروثي خويشاوندي طرواب به و فشرد مي پاي عمل
 كه دهند مي نشان سو يك از شان، نادرستي يا درستي از نظر صرف اظهارات، اين. كرد
 يك به شخصيتي، و ذاتي موضوعي عنوان به) آريايي نيز و( هندوژرمني مفهوم روست براي
 بود شده تبديل نژاد واژه همانند دقيقاً ايدئولوژيك، و فكري موضع و معنايي بار داراي واژه

 دو گرچه »آلماني« و »آريايي« صفت دو اين او ديد از كه است آن نمايانگر ديگر سوي از و
 دقيق تفكيك و جداسازي از مهمتر شان نزديكي و پيوند حال هر به اما نيستند، يكسان مفهوم

 .آن هاست ميان شناختي واژه

 
 بيندازيم، نگاهي 1900 تا 1850 هاي سال ميان قاصله در نگاردي نباستا تاريخ ادبيات به اگر
 آن شناسي زبان دانش كه كنيم مي مشاهده رادشواري هايي  همان مفاهيم اين با برخورد در

 او آثار مفسر و منتقد و) 1857( بونزن فونكارل مثال، عنوان به: بود روبرو آن ها با نيز دوره
 وجود با و موضوعات از بسياري در نظر اختلاف رغم به )1858( اشميت آلفردفون يعني
 آن ها دوي هر رسند، مي غريب و عجيب ما نظر به امروزه كه يي تاريخي هاي گيري نتيجه

 مورد در نكته همين. اند برده كار به هندوايرانيان و هندوايراني معناي به را واژه دو اين
 خود مفصل پژوهش دونكر) 1877-1875(كند مي صدق نيز مسلك هگلي دونكر ماركس
 آريايي« و» گنگ و سند ساحل هاي آريايي« عنوان با را) شرقي( ايرانيان و ها هندي در باره

 داراي كه مللي و اقوام ناميدن براي اين كه ضمن. است كرده معرفي »خاوري ايران هاي
 .است كرده ادهاستف هندواروپايي واژه از اند، بوده اين جا در بحث مورد خويشاوند زبان
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در  خود مقدماتي و عمومي هاي نوشته نامبرده، در پژوهندگان خلاف بر كورتيوس ارنست
 :است نوشته چنين يونان تاريخ باره

 مي و است بشر زندگي هاي دوره ترين قديمي تكميل به قادر شناسي زبان دانش سان بدين
 نمانده آن از اثري هيچ روايات يرسا در كه كند تدوين ملل و اقوام از تبارنامه چنان تواند
 به يوناني قوم و هندوژرمني خويشاوند هاي زبان از يكي طريق اين از هم يوناني زبان. است

 داشته اسكان آسيا فلات در زماني كه شده، شناخته كهن آغازين قوم آن از يي شاخه عنوان
 بوده اسلاوها و ها لِت ها، ژرمن ،ها ايتالي يونانيان، ها، ايرانيان، سلت هنديان، باستاني نياي و

 .است
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 20آريايي نژاد

 واژه از شده مشتق است يي كلمه) انگليسي زبان در/ ɛərɪənˈ/ تلفظ با Aryan( آريايي
ārya اخير سال هاي آكادميك هاينوشته در. مي دهد نجيب معني سانسكريت زبان در كه 

 شرق، در. است شده جاگزين اروپايي-هندو و ايراني-هندو اصطلاحات با عموما آريايي
- هندي و ايراني زبان هاي كردن مشخص براي بود شناسي زبان مفهومي صرفا آريايي

 يكي به كه كه شد اطلاق نژادي به آريايي نژاد تركيب در غرب، در واژه همين اما آريايي،
 بيستم قرن اوايل و نوزدهم قرن اواخر در اما گفتند،مي سخن اروپاييهندو ن هايازب از

 آلمان ايدئولوژي برتر نژاد قالب در نهايت در و شد رنگتر پر اصطلاح اين پرستانه نژاد مفهوم
 ترينخالص) Nordic race( نورديك نژاد كه بودند معتقد هانازي. كرد پيدا نمود نازي
) Proto-Indo-Europeans( آغازين-اروپايي-هندو به نام اوليه انساني گله يك گونه

 است.

  
  لغوي: ريشه

 سده ششم حدود( بيستون نبشتهسنگ در يكم داريوش كتيبه در ارب نخستين براي آريا واژه 
 .است شده استفاده) ميلاد از پيش

 
 استفاده يكم داريوش بيستون كتيبه در ميلاد از پيش ششم سده در بار نخستين براي آريا واژه
 . دارد) آريايي( متن نگارش زبان به اشاره كه است، شده

 
 پرستندگان مفهوم در و نجيب معناي به ārya نسكريتيسا لغت از Aryan انگليسي كلمه

 لاتيني كلمه معادل به عنوان Ariāna واژه البته. است شده مشتق ايندرا، ودي خداي
Ariānus –استفاده انگليسي زبان در طولاني مدتي براي -ايران امپراتوري شرقي قسمت 

و  »شجاع« ترتيب به )այր ayr( و) արի ari( هاي واژه ارمني زبان در است. شده
-Graeco( آريايي-يوناني تئوري با محققان بعضي نظر بنابر كه مي دهند، معني »انسان«

Aryan (آريايي، كلمه يي محاوره انگليسي در. كندمي تطبيق اروپايي-هندو مردمان منشأ 

                                      
- . در اين جا منايع  و ماخذ را نياورده ايم. در صورت نياز مي توانيد به ويكي پيديا مراجعه كنيد.20 

  آريانفر.
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 و بور موهاي كه مي شود اطلاق افرادي به نازي، آلمان در واژه تحريف با مطابقت در
 سده اوايل و نزدهم سده اواخر در آريايي واژگان كاربرد از گونه اين. دارند آبي چشمان

 جا را لغوي استعمال اين گونه كه فروشي پر هايكتاب از مثالي. يافت گسترش بيستم
 توضيح ولز. است ولز نوشته) The Outline of History( »تاريخ از طرحي« انداختند،

 مردمان بودند، جنگ در مصريان و سوري ها ها، بابلي با آشوري ها كه حالي در چگونه، داد
 جهان همه آخر دست كه بود بدين گونه و ،»گرفتندمي ياد را تمدن روش هاي« آريايي
  . آوردند در سلطه زير را باستان

  
 دهگانه هاينژاد از يكي به عنوان آريايي نژاد مكنالي راند ،جهاني اتلس 1944 ويرايش در
 يا »اروپايي-هندو« مترادف به عنوان »آريايي« كلمه از استفاده. مي شود نمايانده ريبش
 .مي شود شمرده نادرست امروزي سياسي محافل در »ايراني-هندو«

  
 :ايراني هاينوشته در آريايي واژه

 يك همواره باستان زمان از سانسكريتي، هاينوشته خلاف بر ،ايراني هاينوشته در آريا واژه
 كلمه و ،ايراني يا ايران معني به همواره airya كلمه. است داشته »قومي« زمينه پس

anairya ترتيب بدين ). انيران-ايران متضاد واژه جفت(اند شده استفاده ايرانيغير معني به، 
 اوستا. است رفته كار به مورد ساسانيان زمان از »ها آريايي سرزمين« معني به ايران نام

airya/airyan مانند عبارت هايي در را airyāfi ايران مردم و سرزمين ها» معني به« 
 زمينه سه در ايران قديمي هاينوشته سنگ در آريايي يا آريا اصطلاح. است كرده استفاده
 :اند رفته كار به متفاوت

 .است شده نوشته آن به بيستون در بزرگ داريوش كتيبه كه زباني به عنوان

 و شوش رستم، نقش هاينوشته در خشايارشا و بزرگ داريوش قومي زمينه به عنوان
 .پرسپوليس

 در مثال، بيستون براي كتيبه ايلامي نسخه در آريايي، مردم خداي مزدا، اهورا تعريف در
 يك هخامنشي، يك« كنند،مي توصيف چنين را خود خشايارشا و داريوش شوش كتيبه

 آريايي را خود زبان داريوش چند هر. »آريايي نسل از آريايي، يك و پري يك پسر پارسي
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 كنوني فارسي زبان جدّ كه چرا  شناسندمي باستان پارسي نام به را آن امروزي محققان ناميد،
   است.

  
 رابطه در خود تاريخي اشارات در هرودوت. كنندمي تاييد را داريوش هايگفته يوناني منابع

   ».ناميدندمي آريايي قديم در را ادهام اين همه« نويسد،مي مادها با
  

 ،)Strabo( استرابو. شوندمي ناميده آريايي يكجا هاپارس و مادها پارت ها، ارمني، منابع در
 يادآوري را سغدي ها و هاباختري ها، پارس مادها، بودن يكي خود، جغرافي كتاب در
   كند.مي
  

 هاآريايي پادشاه من« است، آماده شده، هنوشت شاپور به دستور كه زبان هاي سه كتيبه در
 اصفهاني، حمزه نوشته در را) ايران( آريايي اصطلاح از استفاده اسلام از بعد دوره در. »هستم

 در شوندمي ناميده نيز پارس كه هاآريايي« ديد، وضوح به مي توان دهم، قرن تاريخنگار
   »....دارند قرار مملك اين نميا
  

 خود كه مردماني از بود توصيفي ايران نام گذشته در كه درد دلالت نكته ينا بر اين ها همه
 مي كردند. منتسب مشترك خداي و زبان با خاص قومي گروه به را

  
 لاتين: هاي نوشته در آريايي واژه

 در. كردمي مشخص را آريانا، ايران، امرتوري شرقي منطقه) Arianus( آريانوس كلمه
 به آريانوس ترجمه در را Arianes واژه) Philemon Holland( هلند فيلمون ،1601

 آريايي واژه كه بود باري نخستين اين. برد به كار آريانا باشندگان مفهوم به انگليسي
)Arian (پريكارد كولس جيمز 1844 در. به كار مي رفت انگليسي زبان در )James 

Cowles Prichard (آن ها كه اشتباه فرض اين با د،نامي آريايي را ايرانيان و هاهندي 
 .كنندمي استفاده خودشان به اشاره براي آريا كلمه از خود

  
 اروپايي: زبان هاي در آريايي واژه
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 مفهوم در نهايت، و هندواروپايي، زبان هاي معني به اروپايي السنه در آريايي واژه
 به نژادي هايويژگي از كيي زبان نوزدهم، قرن در. است رفته به كار زبان ها اين سخنگويان

 بدين و گرفتند نام آريايي نژاد هندواروپايي زبان هاي به سخنگويان نتيجه، در. آمدمي شمار
 نژاد مبحث نوزدهم، قرن اواخر در. شدند تفكيك سامي زبان هاي به سخنگويان از نحو

 نژاد« آلايده اين. شد وصل »)Nordic( اروپا شمال مردم نژادي برتري« مبحث به آريايي
 هايهودي حذف براي تلاش به و نازي آلمان »سازي آريايي« برنامه بر شد اينطفه »برتر

 و نژادي هايتئوري با» آريايي« كلمه تاكنون، دوم جهاني جنگ آغاز از پس. شد منتهي
 .است گشته عجين نازي آلمان جنايات

  
 نوزدهم: قرن شناسي انسان و »آريايي«

 سال هاي در) Meyers Konversationslexikon( آلماني كتاب چهارم ويرايش 
 سبز آبي رنگ هاي با را) ها حامي و هاسامي ها، آريايي( قفقازي نژاد تركيب 1885-1890

 .است كرده مشخص

 
 تعريف »قفقازي نژاد« از يي شاخه زير »آريايي نژاد« نوزدهم، سده شناسي انسان مباحث در

 سرزمين هاي در متاخر زمانه هاي در و مي زدند، سخن ندواروپاييه زبان هاي به كه مي شد
 ايران، اروپا، بنگلادش، ملداوي، سريلانكا، نپال، هند، شرق هند، شمال: اندبوده ساكن زير

 جنوبي، افريقاي جنوبي، يامريكا جنوب كبك، ،امريكا-انگلو تاجيكستان، ارمنستان،
 نوزدهم قرن در ترتيب،بدين. روسيه آسيايي بخش و ان،افغانست پاكستان، نيوزيلند، و آستراليا

 اعقاب و هندواروپايي زبان هاي اوليه سخنگويان« معني به »آريايي« كلمه بيستم قرن اوايل و
 .بود »آن ها

 
 آن برتري نشان زبان، يك بالاي عمر كه بودند كرده فرض شناسان زبان نوزدهم، قرن در

 اين با و است، هندواروپايي زبان هاي قديمترين سكريتسان كه فرض اين با آنگاه،. است
 پيكتت آدولف 1837 در است، يكي ārya واژه با Eire' ايرلندي كلمه كه اشتباه فرض

)Adolphe Pictet (زبان هاي همه به تعميم قابل »آريايي« واژه كه انداخت جا را فكر اين 
  . است هندواروپايي
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 Joseph Arthur de(گوبينو دو آرتور جوزف 1850 ههد در زبانشناسي، بحث اين در پي

Gobineau) (1816-1882 (تاريخي ماقبل فرهنگ با» آريايي« كه كرد فرض فرانسوي 
 دورانِ در است، مشهور »گوبينو دو كُنت« به ايران در كه او،. است يكي اروپايي-هندو

 به ديپلمات عنوانِ به گوبينو«) سوم ناپلئونِ معاصرِ) (1870-1852( »فرانسه دومِ امپراتوري«
 فعاليتِ همه مدتِ در. گذراند ايران در هم را مدتي قضا از و كرد سفر خارجي كشورِ چند

 پيش دورانِ »نژادِگيِ« و آريستوكراتيك رسمِ و راه تا كرد مي تلاش گوبينو« خود، سياسيِ
. كند نفي را بود وردهآ پي در كه يي جمهوري و انقلاب و كند زنده فرانسه در را انقلاب از

 »بشري نژادهاي نابرابريِ در جستاري« معروفش كتابِ كه بود هدف همين راستاي در
 پدرِ« كتابش در بيديس مايكل چنان كه. درآورد نگارش رشته به را) 1853-1855(

 كنت به يي نامه در گويد، مي »گوبينو كنت سياسيِ و اجتماعي افكارِ: نژادپرستانه ايدئولوژيِ
 براي« را كتاب اين كه كند مي اعتراف گوبينو« ،1856 در اوستنِ-پروكِش فون تونآن

 به آن در و ام، درآورده نگارش به انقلاب يعني آن اسلحه و دموكراسي از نفرتم تسكينِ
 ختم كجا به و شوند مي آغاز كجا از دموكراسي و انقلاب كه ام داده نشان مختلف طرُُقِ

مي  و بود، سياه و زرد سفيد، نژاد سه وجود به معتقد ،فزون بر اينا گوبينو،. «»شد خواهند
 انگيز بر فساد و مي آيد پديد) miscegenation( حرامزادگي از ديگر چيز هر پنداشت

 حفظ را نژادي خلوص كه چرا آورد به شمار برتر نژاد را اروپا شمال هايآريايي او. است
 و هند، ايران، ميانه، خاور افريقا، شمال اروپا، شرق و جنوب اهالي عكس، بر. بودند كرده

 .بودند آلايده كمتر نژادي اختلاط علت به همگي ميانه آسياي

  
 هاآريايي كه كردند استدلال باستانشناسان و زبانشناسان شماري از 1880 سال هاي دهه در
 مطرح را دهاي اين) Karl Penka( پنكا كارل 1886 در. گرفتند نشات اروپا از جايي در

 Thomas( هاكسلي هنري توماس و شدند ظاهر اسكانديناوي در هاآريايي كه كرد

Henry Huxley (كلمه كرده موافقت او با شناس زيست Xanthochroi اشاره براي را 
 كتاب چاپ از بعد 1888 در نورديك نژاد تئوري نمود. ابداع چهره سفيد هاياروپايي به
. كرد پيدا بيشتري مقبوليت ييامريكا )Charles Morris( يسمور چارلز »آريايي نژاد«

 ،)L'Aryen( آريايي كتاب در فرانسوي) Vacher de Lapouge( لپوژ ده واشه
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 فرم ماند بيولوژيكي، هايشاخص از استفاده با مي تواند نژادآريايي برتري كردكه استدلال
  . شود مشخص سر،

  
 اعتراضات از ممانعت و صنفي هاياتحاديه انهدام داشت؛ هدف دو نژادي ايده طرح از واشه

 شده خلق خاص وظايف انجام براي و مختلف انواع در انسان ها كه استدلال اين با كارگري
 مي شود شناخته يي نويسنده نخستين به عنوان اغلب، ،)Max Müller( مولر ماكس. اند
 خطر هابعد مولر البته،. كرد ليسيانگ زبان وارد نژادي مفهوم در را آريايي 1861 سال در كه

 گسترش به واقع، در مولر،. كرد گوشزد را شناسي انسان و شناسي زبان مفاهيم كردن مخلوط
 بر كه داد، مي نشان واكنش گوبينو دو آرتور ديدگاه هاي تاثير زير نژادي شناسي انسان

 .كردمي تاكيد بشري نسل اروپايي-هندو شاخه والايي

 
 در آريايي برتر نژاد ايده كشيدن پيش با بريتانيا استعماري دولت هند، در ميان، اين در

 اجتماعي تفكيك نوعي هاانگليسي تفسير. كردمي استفاده سؤ طبقاتي سيستم حفظ راستاي
 غير« رده در پايين هايكاست و آريايي مثابه به اشرافي هايكاست بندي طبقه اساس بر را

 آن كه نتيجه .كردمي همتراز هابرهمن با را هاانگليسي برداشت اين. مي شد شامل »آريايي
 ظهور براي را راه و شده تفسير باز گرايي نژاد اساس بر گرائي، ملي با تضاد در هند، تاريخ
  . كرد هموار هند به هاآريايي مهاجرت نظريه

  
 غربي جنوب ستپ هايا از هاآريايي كه بود آن بر اعتقاد عموما نوزدهم، قرن هايميانه در

 در را هاآريايي مبدأ جديدتري هايتئوري نوزدهم قرن اواخر در اما،. اند خاسته بر روسيه
 كسيننا گستاف آلمان مبدأ نظريه اصلي مبلغ. دادند قرار اسكانديناوي يا باستان آلمان

)Gustaf Kossinna (هايمحيط در بيستم قرن اوايل در او نظريه كه بود، باستانشناس 
 افتاد. مقبول عامه نميا و روشنفكري

  
 :)Occultism( رمزي فلسفه

 بلاواتسكي مادام توسط كه ،)Theosophical movement( تئوسفي جنبش 
)Madame Blavatsky (اوكلوت هنري و )Henry Olcott (نوزدهم قرن آخر در 
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. بود گرفته هامال ،)Arya Samaj( سماج-آريا جنبش احتمالا هند، فرهنگ از شد، ايجاد
 او. است گرفته نشات يي ريشه هاينژاد سري يك از بشريت كه كرد استدلال بلاواتسكي

مي  گفته كه..  است، ريشه يك از...  آريايي نژاد«: كرد توصيف بدين سان را آريايي نژاد
 بزرگ قاره شدن غرق زمان در پيش، سال 850000 هم شايد پيش، سال ميليون 18 شود

 دارند وجود نيز آريايي-غير مردماني كه كرد ادعا همچنين، او، ».است زيستهمي آتلانتيس
 تا مي كرد، مقايسه سامي فرهنگ با را آريايي فرهنگ اغلب او. ترند پست هاآريايي از كه

 شدند پست روحي نظر از زمان طي در كه بودند هاآريايي از يي شاخه هاسامي كه كند ثابت
 حيواني-نيمه فرهنگ مردم بعضي كه كرد بيان برعلاوه، او،. رفتند جلو مادي نظر از ولي

 و نژادي هايايده به او افكار كه كنندمي ادعا بلاواتسكي مريدان اين، به رغم. دارند
 كه آن جاست مشكل. بود جهاني برادري او هدف بل كه نمي شود، مربوط فاشيستي

 را روزي و كندمي مخلوط روحي مشخصات با را فيزيكي نژاد هايشنوشته در بلاواتسكي
. شد خواهد تصحيح »طبيعت انحراف« »برتر نژاد« كردن سربلند با كه مي دهد مژده

 ريشه از يمن سرزمين در هاجهود پيش سال 30000 حدود كه كنندمي ادعا هاتئوسفيست
 زمان تا و ردهك مهاجرت مصر به بعد و سومالي به نخست آن ها،. شدند جدا آريايي نژاد

 .بودند ساكن آن جا موسي

 
 فاشيستي هايايده با را بلاواتسكي عقايد از برخي) Guido von List( ليست فون گويدو

 وجود به) Ariosophy( آريوسوفي به نام فكري سيستم يك و كرده مخلوط پرستانه نژاد و
آلمان  كه چرا برترند. رديگ مردم از آلمان مردم كه است آن بر اعتقاد سيستم اين در. آورد

 از ديدي چنين. اند گرفته نشأت آريايي نژاد از كه هستند گروهي آخرين نورديك نژاد و ها
 شد. هانازي ايدئولوژي به منجر انساني هاينژاد

  
 اروپايي:-هند و مهاجرت

 اروپاييان-هندو تاريخ ماقبل مهاجرت مختلف هايسناريو اروپايي-هندو مهاجرت مدل هاي
 بررسي را هند شمال به آن جا از و هند نيمقاره غربي شمال در استقرار مناطق به وليها

 همه. دارد قرار شناختي زبان ملاحظات در مبنا بيشتر اروپاييانهندو مهاجرت ادعاي. كنندمي
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 دال كه نشانه هايي. است برانگيز بحث اروپايي، امروزه،هندو نژاد تاريخي مهاجرت مباحث
  است. نشده يافت اسكلت ها مطالعه در ،باشند گسترده تمهاجر بر
 

 گرائي: آريايي

 نازيسم:

 آريايي نژاد از هانازي برداشت. است شده بنا آريايي نژاد برتري مبناي بر نازيسم ايدئولوژي
 استوارت هوستن و) Arthur de Gobineau( گوبينو ده آرتور هاينوشته اساس بر

 .باشدمي) Houston Stewart Chamberlain( چمبرلين

 
 پنج به را اروپا در آريايي نژاد) Hans F. K. Günther( گونتر هانس نازي تئوريسين

 و آلپي، ،)Dinaric race(دينريك مديترانه يي، نورديك، نژاد: كرد بندي طبقه گره
 او .داشتند را مقام ترينبالا گروه پنج اين ميان در هانورديك گونتر نظر از. شرقي بالتيك

 در نورديك جنبه بودن تر برجسته از اما گرفت، نظر در گروه پنج هر از تركيبي را آلماني ها
 مشخص روانشناختي و فيزيكي ظواهر حسب از را هاشاخه زير گونتر،. كرد تاكيد هاآلماني
 از هيتلر آدولف. داد ارائه صورت ساختار و چهره، چشم، مو، رنگ باره در جزيياتي كرده،

 دپارتمان در گونتر تدريس آغاز مراسم در 1932 سال در او. گرفت الهام گونتر ابكت
  كرد. شركت ينا دانشگاه باستانشناسي

 
 بيرون نژاد اين دايره از را سلاوها اكثريت آشكارا آريايي برتر نژاد از هيتلر برداشت

 در البته،. دانستيم شرقي هاينژاد و جهود نژاد با شده مخلوط را آن ها كه چرا گذشت،مي
 وجود استثنا هستند، آلماني مهاجران بازماندگان از مي شد فكر كه سلاوها، از اقليتي مورد

 او ».دارند ارباب به نياز كه پنداشتمي آمده به دنيا برده جمعيتي« را سلاوها هيتلر. داشت
 گوبلز، جوزف. هستند نظمبي و تنبل ذاتاً كه كرد خطاب »خرگوشي خانواده« را سلاوها

 جانوراني نام ببرند به عنوان سلاوها از تا بود كرده ناگزير را هارسانه هانازي تبليغات وزير
 بودند. آمده سيبيري توندراي از فضولات، از موجي مانند كه،

 
 نازيسم:نئو
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 اند داده آريايي نژاد از تعريفي هانازينئو ،1945 سال در نازي آلمان نظامي شكست زمان از
 يك برقراري به دنبال هانازينئو از بسياري مي شود. شامل را غربي اروپاي مردمهمه  كه

. داشت دخواه نام »غربي امپريوم« كه هستند، نازي آلمان الگوي طبق كامه خود حكومت
 بتواند آريايي دولت چهار يي هسته خانه زراد تركيب با حكومت اين كه است آن بر انتظار

 به عنوان كه گون،-پيشوا رهبر يك توسط ذكر مورد كشور .آورد در يادانق تحت را دنيا
 توسط مسكون هايسرزمين همه و شد خواهد اداره مي شود، شناخته) Vindex( ويندكس

 .»داشت خوهند را كشور اين كامل شهروندي آريائيان تنها،. گيردمي بر در را آريائيان
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  )سكايي ها يا ساك هاها (اسكيت 
  

  در ويكي پيديا در باره سكايي ها يا ساك ها چنين آمده است:
تبار بودند كه محل زندگي آنان از شمال به نشين ايرانيسكَاها دسته يي از مردمان كوچ«

، از خاور به تركستان چين ارالهاي جنوب سيبيري، از جنوب به درياي خزر و درياچه دشت
هاي رسيد. سكاها مردماني جنگجو بودند و گهگاه به سرزمينرود دانوب مي و از باختر تا

كردند. در بردند. سكاها همواره در تاريخ قديم ايران خودنمايي ميهمسايه خود يورش مي
هاي هرودوت، بقراط، ارسطو، استرابون، و بطلميوس اطلاعاتي در مورد سكاها داده نوشته
 است.شده

  
، در شرق، نفوذ چين در فرهنگ بدوي ناحيه غلبه داشت، و در مركز، در ناحيه سكانشين

، به هم اين خورد و در مغرب، عناصر يوناني آشكار بود. بابيشتر به چشم مي عناصر ايراني
هاي بيگانه، فرهنگ بدوي در سراسر ناحيه غالب بود و در آلتاي به صورت گرايش رغم اين

روسيه جنوبي با پختگي بيشتري جلوه كرد. سكاها در  »سكاهاي سلطنتي«خام، و در ميان 
آمدند كه هرودوت بايسته دانست يك عصر خود چنان عامل مهمي به شمار مي زندگي

 كتاب كامل از تاريخ بزرگ خود را به آنان اختصاص دهد.

 
ناميد و حال آن كه سراسر نواحي جلگه واقع » سكائستان كوچك«استرابون منطقه دوبرويا را 

 نام گذاشت. » سكائستان خاوري«و شمال شرقي درياي سياه را  ر شمالد

 
ناميدند. ها آنان را سَكا ميشدند و پارسيان و هنديسكاها در زبان آشوري اشكوز ناميده مي

هاي هخامنشي نگاشته شده؛ سَكَ يا سَكا نامي است كه در زبان پارسي آن چنان كه در كتيبه
 است.از طرف آسياي ميانه با ايرانيان سروكار داشتند، به كار رفتهباستان براي سكاهايي كه 

 
 است:نبشته هخامنشي بيستون، از چهار دسته سكا ياد كردهسنگ

) (سكاهاي آن سوي دريا: Dahā (= Sakā paradraya)/Dahaeسكا پرَدَرايه/داها (
 كريمه، دانوب)
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) (سكاهاي تيزخود، Sakā tigraxaudā/Massagetaeها (خوده/ماساژتسكا تيگره
 سكاهاي ماوراي سيردريا)

نوش، ) (سكاهاي هومSakā haumavargā/Amyrgiansها (ورگه/اميرجيانسكا هئومه
 سكاهاي ماوراي آمو)

 ) (سكاهاي آن سوي سغد)Sakā para Sugudamسكا پرََ سوغودَم (

 
هت به اين مردمان هاي هرودوت موسوم به سكيث هستند. اين نام از اين جها در نوشتهآن

اي با خود است و اين افراد هميشه پيالهداده شده بود كه سكيث در زبان يوناني به معناي پياله
ناميدند. ) ميSecolotesافزايد كه سكاهاي اروپايي خود را سكُلُتث(داشتند. هرودوت مي
عربي هم است. در زبان ) تبديل شدهScytheهاي اروپايي به سيت (همين كلمه در زبان

 اند.ها را ساك ناميدهدانان دوران امپراتوري اسلامي آنتاريخدانان و جغرافي

 
رود كه اسم ناميدند، اما گمان قوي ميبه دقت آشكار نيست كه سكاها خود را چگونه مي

هايي كه اقوام مختلف است، چرا كه نامها همان سكََ يا سكَا يا چيزي نزديك به آن بودهآن
ختلف دنيا براي اشاره به آنان به كار برده اند، همگي مشابه هستند. در فرهنگ در نقاط م

  .هايي كه داهيان در آن جاي گرفتنداز مرز و بوم«است: شاهنامه، زير واژه سگسار آمده
  

 خوانيم:...و در باره داهيان زير كلمه سكزي مي

و پس از آن در كنار  داه گروهي بودند از آرين كه در دشت خوارزم جاي گرفتند«... 
جنوبي درياي خزر جايگير شدند. از... آنان مردم به ستوه آمدند. پادشاه ايران گروه داه را 
پراكنده ساخت. يك دسته از آنان را به زابلستان كوچانيد و آنان را سكزي خواندند... و 

عروف دشت خوارزم داهستان ناميده شد كه مخفف آن دهستان است و اكنون به دهستان م
 ».است و يك دسته از گروه داه را در زميني جاي دادند در طبرستان...

 
قرار دارد و امروزه  كسپينتوان گفت سنگسر كه در نواحي جنوبي درياي به اين ترتيب مي

ها از بازماندگان شهر معروف است، جزئي از سگسار باستاني است و سنگسريبه مهدي
باشند و نيز نام سنگسر ) و خوارزميان قديم از يك نژاد ميداهيان و با مردم سيستان (سجستان

 است.از نام همين قوم و واژه سگسار گرفته شده
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 :شواهد ادبي

 سكاها براي نخستين بار قرن هشتم پيش از ميلاد در مدارك تاريخي ظاهر شدند . 

 
به نقاط ديگر  زيستند و بعدهاسكاها در آغاز همراه ديگر مردم هند و اروپايي در يك جا مي

هاي بزرگ هند و اروپايي انجام مهاجرت كردند. مهاجرت اقوام سكايي در دوران مهاجرت
را ترك گفته، گروهي به طرف  سيبيريهاي جنوب شد. بعضي از قبايل آريايي جلگه

هاي اورال و گروهي به سمت سيردريا و آمودريا رفتند، آن ها پس از گذشتن از كوه
هاي ارد سرزمين كاشغر شده، از آن جا سراسر تركستان شرقي و درههاي تيانشان وكوه

چار و توئن هوانگ را تا كانسو را به تصرف درآوردند و با خاك چين همسايه كوتچه و قره
 شدند. 

  
پيش از ميلاد  1700كه مربوط به سكاهاست، آغاز تاريخ آنان را شايد بتوان حدود  ييجاتا  

رسيدند. اين  سئيكه نخستين طوايف هند و اروپايي به يني دانست، و آن هنگامي است
ها اقتصاد ويژه خويش را به مهاجران از يني سئي به غرب آلتاي و به سوي قفقاز رفتند. آن

هاي حاصلخيز سكونت اختيار  صورت كشاورز در دره وجود آوردند، و برخي از آن ها به
ها اقامت گزيدند. دار، در دشت يان گلهشكارچي و بدو كردند و گروهي ديگر به صورت

گري و استفاده از مس را به خوبي فرا گرفته وارد، تا آن زمان، هنر ريختهاين مهاجران تازه
هايي كه آن ها كه در اعماق زمين فرو رفته با قالب گريهاي ريختهبودند. بعضي از كوره

يي  روفي با رنگ متمايل به قهوهاست. آنان ظبراي ساختن داس به كار مي رفت، كشف شده
كشيدند، و براي قطع درختان از ابزار و و  هندسي مي هايساختند و بر روي آن ها طرح مي

 كردند. تبرهاي مفرغي استفاده مي

  
اند. آن ها در آن پيش از ميلاد از سكاها ياد كرده 700-750هاي آشوري مربوط به كتيبه

هرين بابل و النهاي بينكردند و از تاثير تمدننه زندگي ميهاي آسياي ميازمان در استپ
جانشين خود مادها و تاثير تمدن برادران يك زيرها تا حد زيادي آشور به دور بودند. آن

كردند. سكاها ها قرار داشتند كه در نواحي جنوب آن ها در فلات ايران زندگي ميپارس
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گري كه سرانجام هاي مزدايي و زردشتيمانند قوم خويشاوند خود سرمتيان از جنبش
 ها را دگرگون كند، به دور بودند. توانست اعتقادات مادها و پارس

  
  نويسد:هرودوت در كتاب چهارم در مورد اين مردمان مي

در مورد سكاها حكايت ديگري هست كه به عقيده من بيشتر مورد اعتماد است. موافق اين 
ها آنان را بيرون رانده و سكاها از ن داشتند، بعد ماساگتحكايت سكاها ابتدا در آسيا مسك

ها وارد شدند. چون عده سكاها زياد رود آراكس (همان جيحون) گذشته به زمين كيمري
داشتند كه براي خاك خود را به ها مشورت كردند كه چه كنند. مردم عقيدهبود، كيمري

يداري كنند. بين پادشاهاني كه ترجيح خطر نيندازند، پادشاهان به عكس معتقد بودند كه پا
دادند بجنگند تا كشته شوند، اختلاف شد و به دو دسته تقسيم گشته با هم جنگيدند و مي

 همه كشته شدند. بعد مردم جسد آن ها را دفن و اراضي خود را رها كره و سكاها آن ها را
وشن است كه سكاها هاي كيمري وجود دارد... رگرفتند. هنوز هم در مملكت سكاها قلعه

ها در طول ها راه را گم كرده وارد آسيا و مملكت ماد شدند، زيرا كيمريدر تعقيب كيمري
 در مياندريا حركت كردند و سكاها به سمت قفقاز رفته و داخل ماد شدند. اين روايت 

 ها و بربرها خيلي شايع است.يوناني

 
ايران در دوران هووخشتره مادي ياد كرده؛ هرودوت در انتهاي اين گفتار از تهاجم سكاها به 

در حالي كه سپاه ماد نينوا پايتخت آشور را محاصره كرده بود. خبر تهاجم سكاها به 
آذربايجان هووخشتر را ناچار كرد از نينوا بازگشته تا از كشور خود دفاع كند، شكست مادها 

ا به قدرت اول آسيا بدل در جنگي كه در نزديكي درياچه اروميه واقع شد، موجب شد سكاه
هاي آنان در كتاب ارميا از كتب مذهبي يهوديان نيز ياد شوند. از تاخت و تاز و غارت

شان شد. سكاها در است. چند سال بعد هووخشتر با كشتن رهبران آنان موفق به شكستشده
د و زماني به شدنها گاه با آشور همپيمان ميروزگار مادها بارها به مرزهاي ايران تاختند. آن

جنگيدند. به دنبال حمله مجدد آشور به مادها، خشتريته براي همراه مادها با آشوريان مي
پايان دادن به حملات آشور با ماننا و سكاها پيمان دوستي بست و عملاً با آشور وارد جنگ 

ال ها (يكي ديگر از قبايل صحرانشين شمال قفقاز) به منطقه شمشد. بعد از سكاها، كيمري
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غرب ايران حمله كردند و در سر راه خود، دولت اورارتو در باختر درياچه اروميه و خاور 
 را نابود كردند.  اناتولي

  
ترين پادشاه ماد در ده سال اول حكومتش موفق شد كه رابطه خوبي با هووخشتره بزرگ

ام مجهز به پروتوثيس پادشاه سكاها برقرار كند. هووخشتره ارتشش را به دو بخش پياده نظ
نيزه و سواره نظام تيرانداز (شكلي كه از سكاها آموخته بود) تقسيم كرد و دولت نيرومندي 
در ماد تشكيل داد. هووخشتره پس از انقياد سكاها در ماد، گروهي از سكاها را به غرب ماد 

ف كوچ دادند و اين سرزمين را به نام آنان سكزي يا ساكز خواندند كه اكنون به سقز معرو
اي از كردستان را پايتخت نويسد: سكاها در زمان اشغال ايران، سَقزِ، ناحيهاست. گيرشمن مي

خود قرار دادند. چنان كه آثاري از ايشان در آن حوالي پيدا شده و گويند كه كلمه (سقز)، 
  مشتق اسم سكا است.

 
كي از همين هاي مرزي با سكاها ادامه داشت. در يدر اوايل دوران هخامنشيان درگيري

گذار هخامنشيان در نبردي با گروهي از سكاهاي هاي مرزي كورش بزرگ بنياندرگيري
پيش از ميلاد كشته شد. بعدها داريوش  529ها در منطقه خيوه به سال خاوري به نام ماساژت

براي تنبيه سكاها تا مركز اروپا و  .پ. م 514-512بزرگ ديگر پادشاه هخامنشي درسال 
كند كه سكاها از راهكار كوچ اوي امروزي پيشروي كرد. هرودوت نقل ميحدود مولد

نشينان استفاده نمودند و در عوض رويارويي و جنگيدن با سپاه هخامنشي گريختند و سپاه 
هاي وحشي كشاندند. هرچند لشكركشي داريوش داريوش را تا داخل اعماق سرزمين

ولي آسياي غربي را براي سه قرن از حملات  نتوانست سكاها را زير يوغ هخامنشيان درآورد.
 چادر نشينان سكايي در امان نگاه داشت.

 
نشين در مرزهاي دوم پيش از ميلاد سكاهاي كوچ سدهدر زمان اشكانيان و در حدود اواخر 

شرقي اشكانيان پيشروي كردند و نواحي قندهار و سيستان امروزي را تسخير نمودند. سكاها 
و پنجاب نيز نفوذ كردند. تسخير سيستان دائمي بود، چنانچه نام سيستان در از آن جا به كابل 

واقع به نام اين اقوام برمي گردد. آن ها در اين دوره مشكلات بزرگي براي اشكانيان آفريدند 
. پ128ح -137يا  138و اشكانيان را تا سراشيبي باژگوني پيش بردند. چنانچه فرهاد دوم (ح
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) نيز در نبرد .پ. م 123ح -128ا كشته شد و جانشين او اردوان دوم (ح) در نبرد با سكاه.م
) كه .پ. م 87 -123با آنان به طرز مرگباري زخمي گرديد. تنها در زمان مهرداد دوم بود (ح

اشكانيان توانستند بر سكاها غلبه يابند و مهرداد دوم سكاهاي سيستان تحت فرمان اشكانيان 
  » درآورد.

  
بودند  يشمال يرانيا يباستان لياز قبا يها) گروهالنها، ماساگت ت،ياسك ها،يكاها (سرمتس«

 يونانيها معروف بودند. نامشان در زبان النبه تاريخ نويسان  كيكلاس يهاكه در نوشته
، )Asaioi( ييويها آسائ از آن يكي ا) يAlani or Halaniي (هالان اي يالن نيلات ،يوالن

و  Sirakoi( ييركوي، س)Aorsoi( ييآئورسو ،)Rhoxolanoi( ييرهوخولانو
 يايدر شمال در هايالنانبوه  ن،يآغاز يهاثبت شده است. در زمان) Iazyges(زگسيآ

قفقاز را  بخش چشمگيرو  مهيها كر . بعدها آنكردنديم يزندگ اهيس يايو در كسپين
  كردند. ريتسخ

 
اول هزاره پ. م از  مهيدر ن ،گفتنديسخن م يشرق شيها هم به گو سكاها كه آن شتريب

 يو روم يونانيحركت كردند و در نقاط دوردست پراكنده شدند. مولفان  يانهم يايآس
منابع،  نيكردند. در ا ديتائ اهيس ييايدر يشمال يهاتا كرانه يانهم يايها را از آس حضور آن

 يهادر سدهاند. شده دهيو سرمت نام تينداشتند، اسك يكدستي تباري بيسكاها كه ترك
 نيشدند. ا ايآس يشرق يقفقاز وارد نواح قياز طر ييسكا لياز قبا يبخش .پ. م هشتمو  هفتم

 مستقر شدند. نيدر فلسط ارفتند و حت نيو جنوب فلسط هيسور ن،يهرالن نيبه ب ها

 
ه از سكاها تا كران يگري. گروه دكننديم دينقل و انتقالات را تائ نيا زين يو بابل يآشور منابع

 130بزرگ مقاومت كردند. در حدود  وشيدر برابر دار هانيرفتنه بود. هم شيچپ دانول پ
جا را ترك كنند.  از سكاها را واداشت كه آن يگروه يايدر آس ليقبا گريفشار د .پ. م

 يگذاشتند و گروه اديرا بن ابنهيآد ييو سلسله سكا دنديرس نيهرالن نيبه ب نانياز ا يبخش
گ، ربز يورتامپرا كيجا به هندوستان وارد شدند و  و از آن دنديكان گزدر رخج اس گريد

از  يكه تنها بخش كوچك يامروز ستانيا در سه از آن يكردند. گروه جادياما كم دوام ا
حفظ شده  نيسرزم نيهندوستان بود، ساكن شدند. نام آنان تا به امروز در نام ا ييقلمرو سكا
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» الن«در نام  هيباستان اَر يرانيو كلمه ا آوردنديبه شمار م نژاد يياياست. سكاها خود را آر
و شمال قفقاز بر خود  هيجنوب روس يهادر جلگه انهيم يهاكه بازماندگان آنان در سده

است، بازتاب  يامروز يعمده زبان اوست شياز دو گو يكيكه نام  »رَنياَ«و  كردندياطلاق م
  ».است افتهي

  
در زبان روسي مصدري تگاه و پرورشگاه تاجيك ها مي نويسد: داكتر شيشف در كتاب خاس

» اسكيتاليتس«(مسافرت، سفر كردن) كه از آن اسم هايي چون » اسكيتاتسيه«است به نام 
(مسافرت، سفر، مسافري)، » اسكيتانيا«(مسافر، كسي كه پيوسته از جايي به جايي مي كوچد)، 

چنين بر مي آيد كه در گذشته شكل كوتاه  ،»اسكيتاليتس«ساخته شده است. افزون بر شكل 
  (سفري) موجود بوده باشد.» اسكيتتس« -آن
  

، چيزي ديگري »اسكيفيس«شوارتس مي گويد كه از همين رو، من برآنم كه كلمه يوناني 
نبوده است و كلمه اسكيف در گذشته به معناي توده » اسكيتاليتس«جز كلمه يوناني شده 

ان را برعكس توده هاي مسكون اسكيف (اسكيت) مي خوانده خاصي نبوده، مگر تنها كوچي
اسكيت هايي كه الكساندر (اسكندر) با آن ها در تركستان در آغاز در  ،اند. به باور شوارتس

خجند و سپس در نزديكي بخارا سر وكار پيدا كرد، نياكان سلاوي هاي كنوني بوده اند به 
  ويژه سلاوي هاي خاوري.

  
به دو گروه اروپايي و آسيايي تقسيم مي كند. زير نام اسكيت هاي  آريان، اسكيت ها را

اروپايي، بايد آن هايي را شناخت كه در كرانه هاي راست سير دريا مي زيسته اند. آريان تنها 
در بخش سوم كتاب چهارم خود آنان را به گونه مستقيم اسكيت هاي آسيايي مي نامد. او، 

ي را مي شناسد كه به كرانه چپ سير دريا كوچيده بودند، زير نام اسكيت هاي آسيايي، آنان
ميان اين رودخانه و آمو، جايي كه امروز قرغيزها و قيساق ها بود و باش دارند. اسكيت هاي 

  باشنده جنوب رود آمو را آريان ماساگيت ها مي خواند.
  

رند. روي هم رفته، گستره فرهنگ اندرونوفو را زيستگاه سكايي هاي آسيايي مي شما
از  يي مجموعه )Андроновская культура: ي(به روس وففرهنگ آندرونو
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 لادياز م شيپ 1000تا  2300 رامونيهمانند مربوط به عصر برنز بود كه از پ يبوم يهايفرهنگ
فرهنگ نام خود را  نيوجود داشت. ا يريبيو باختر س ييايآس يهااستپ غربي در منطقه

 يهابا اسكلت– ييدر آن گورها يلاديم 1914كه در  تاس وفورونندابه نام  ييدار روستاموا
 ني. بدشدافتي -بودندبه خاك سپرده شده ييهاشده كه به همراه سفالخاك دهيخم

 .نديگويپتروفكا هم م-نتاشتايفرهنگ س

 
جنوب و خاور  است كه به سويبرجسته داشته فرهنگ وابستهو چهار خردهفآندرونو فرهنگ
 بودند: هشد گسترده

فرهنگ  نيا ،ياورال و شمال قزاقستان كنون يهادر جنوب كوه ميآركائ-پتروفكا-تاشتانيس
 : است ريز يهابخش رندهياست و دربرگبرپا بوده لادياز م شيپ 1600تا  2200 يهاسال انيم

 لادياز م شيپ 1800 رامونيدر آن به پ يكه زندگ نسكيابيدر استان چل نتاشتايس استحكامات
  گ.]-برگرفته از ويكي پيديا» / .گردديباز م
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  آسياي ميانه، يافته يي از آرامگاه آمودريا –يك ساكي زرتشتي 

  گ.)-بيني برجسته، چشمان بزرگ و ديش انبوه او ترديد در اروپاييدي بودن او بر جا نمي گذارد.(
  

  يروي مي كردند.تورها، سايريماها و دهايي ها، قبايلي بودند كه از آيين زرتشت پ
  

در باره سكايي ها » امپراتوري صحرانوردان«مي بينيم كه رنه گروسه در كتاب  اين جادر 
منطقه تاشكنت، فرغانه و كاشغر «، چنين مي نگارد: 73(سيت ها) چه نوشته است. او در ص. 

بوده    Sseuk) (تلفظ قديم آنSseu» (سو«مسكن ملتي بود كه چينيان آن ها را  به نام 
و يونانيان آن ها » چاكا«يا » شاكا«ياد كرده اند. پارس ها  و هندي ها آن ملت را به نام  است)

هاي آسيايي مي باشند كه در » سيت«) مي شناخته اند. اين ملت همان Sakaiرا به نام سكه (
آن جا سكونت ورزيدند. چنان كه ديده شد، اين ملت، شاخه يي است از خانوداده عظيم 
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مات يعني خانوداه ايراني صحرانوردي كه در شمال غربي مرغزاران (استپ ها) سيت و سار
مي زيستند. پس از تفحص ها و تجسس هايي كه لودرس به عمل آورد، مي توان گفت كه 

طبق اسناد خطي متعددي كه به دست آمده، و از آغاز قرون وسطي » چاكا«زبان آن ها زبان 
   ».  ايراني شرقي«زبان است، زباني است يا لهجه يي است از 

  
رييس انجمن تاريخ دانان قرغيزستان در كتاب  -اكادميسن پروفيسور داكتر اوسكون عثمانف

در بيشكيك به چاپ رسيده و  2012كه به سال » تاريخ قرغيزستان: از آوان باستان تا كنون«
ي كنون به عنوان كتاب درسي رسمي تاييد شده از سوي وزارت آموزش و علوم جمهور

زير عنوان  54قرغيزستان در موسسات آموزش عالي آن كشور تدريس مي شود، در ص. 
سوم پ. م. در گستره پهناور -در سده هاي هشتم«مي نويسد: » ساك ها در تاريخ جهاني«

شته بآسياي ميانه و قزاقستان، قبايل فزونشمار كوچي مي زيستند كه ايشان را در متون سنگ ن
آدم آزاد، مرد جنگي و دلير) مي خواندند. كاتبان عهد  -ها (ساكساك  -يي پارسي باستان

چيني ها  ياد كرده اند.» تورها«عتيق، آن ها را به نام اسكيت ها و منابع باستاني هند به نام 
  مي ناميدند. ها» سئي«ايشان را 

  
  پنجم پ. م. ساك هاي آسياي ميانه، در دو گروه قبيله يي گرد آمدند: -در سده هاي ششم

گروه نخست، در بر گيرنده ماساگيت ها، ابي ها، اپاسياكي ها، ديبيكي ها، داك ها، و  -
و منابع »  تيگراخودا«قبايل ديگر بودند. اين اتحاديه را منابع باستاني پارسي، به نام ساك هاي 

مي خواندند كه به معناي دارندگان كلاه هاي نوك » اورتوكاريبات ها«به نام  -قديم يوناني
ز مي باشد. ساك هاي شامل اين اتحاديه، در گستره بس پهناوري از درياي كسپين و تي

 رزبوي تا تئينرتاو و ريزشگاه رود ايلي، به سر مي بردند. 

 
جاگير اتحاديه دومي ساك ها، از شمال هند تا دامنه هاي كوه هاي پامير و آلتاي و دره  -

 گ.  - »ماورگا مي خواندند.فرغانه بود. پارس ها اين ساك ها را به نام هاو
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پوشش  يهايژگي(از و ستونينبشته باست در سنگشده دهيكه به بند كش يسكونخا پادشاه سكاها در حال
  )باشديكلاه اش است كه منسوب به سكاها م يو

 ريش انبوه، چشمان بزرگ و بيني برجسته اش آشكارا اروپاييدي بودن او را نشان مي دهد.

 
  

  باره زبان هاي ايراني خاروي تخاري و سكايي: يادداشتي در
هاي زبان سكايي ميانه، يا زبان ختني از زبان«در ويكي پيديا در زمينه چنين آمده است: 

ايراني ميانه است كه نام شكل ميانه برجاي مانده از زبان سكايي باستان است. از زبان 
اند كه بنابر منطقه كشف ته شدهسكاهاي ميانه دو گويش به وسيله آثار برجاي مانده شناخ

كيانگ چين است به دو گويش تمشقي و ختني نيز آثار آن ها كه در ختن و تمشق در سين
اند. آثاري كه به گويش ختني هستند، به الفباي براهمي نوشته شده و زير گذاري شدهنام

نگارش آن ها به  باشند. از گويش تمشقي نيز آثاري به دست آمده كهتاثير ادبيات بودايي مي
گردد. اين دو زبان در همان زمان به سود زبان تركي هاي پنجم تا دهم ميلادي باز ميسده

هاي هاي پامير، در غرب چين، گويشنشيني نمودند اما همچنان در كوهستاناويغوري عقب
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تو و هاي پشباشند كه ممكن است با اين زبان پيوند دور داشته باشند. زبانايراني رايج مي
 دهند.وخي شباهت زيادي با زبان سكايي ميانه نشان مي

  
بردند و از اوايل قبايل سكايي، در سرزميني از حوضه رودخانه تاريم تا مرز بلخ به سر مي

سده دوم پيش از ميلاد به سوي باختر و زرنگ و رخج و بعداً به هندوستان شمال غربي 
 كوچيدند.

 
مانده آن هاي باقيكاشغر زبان كنچگ رايج بوده كه واژهدر سده يازدهم ميلادي در نواحي 

 هاي سكايي است.حاكي از شباهت اين زبان به گويش

 
هاي پاميري امروزي ادامه اند، شايد زبانشناسان ذكر نمودهبه طوري كه بعضي از زبان

هاي مختلف سكايي باشند. بررسي قياسي زبان سكايي ختني و گويش وخي تاريخي گويش
هاي پاميري است، حاكي از شباهت تاريخي اين دو زبان است و وزي، كه از گروه زبانامر

 اند.يي نزديك به هم پيدا شده دهد كه از سرچشمهنشان مي

 
 :هابرخي واژه

 ]4ها از زبان سكاهاي مغرب در كناره درياي سياه و جنوب روسيه:[برخي واژه

arvant  - تند و سريع 

 Aspa- اسب 

atar-آذر 

carma - چرم  
Gausa- گوش 

Hapta- هفت.«  
  

) است و خصلت زبان ايراني centumخصلت زبان تخاري كِنتم (به هر رو، مي دانيم كه 
). تفاوت ميان اين دو، تنها يك تفاوت لهجه است. يعني در واقع ما يك زبان Satemسِتم (

كه يك زبان  ايراني كهن داريم كه شامل گويش ها و زبان هاي گوناگون است. نه اين
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مجهول الهويه وجود داشته باشد كه نام بخشي از آن ايراني و بخش ديگر آن سكايي و 
  .تخاري و... باشد

 
زماني كه هرودوت با سكاهاي غربي (باشنده اوكراين) مصاحبه نمود، آن ها به او گفته 

دران آمده اند و اكنون ديگر زبان برا» خاور«بودند كه دست كم هزار سال است كه از 
خاوري خود را نمي فهمند. همين طور، برخي تاريخ نويسان رومي هم خاستگاه سكاها را از 

گستره زيست اشكاني ها (تركمنستان امروزي) بيان كرده اند. اين ها -مرو و گرگان و همان 
  .همه به يك نقطه مي رسند

 
پهلوي همگي » اَپـرَ«فارسي و در واقع » ابَـرَ«همانند  Overانگليسي  و Uber واژه آلماني

اوستايي بسيار جوانتر هستند و  Upairi يك شكل و يك فرم هستند. اما آشكار است كه از
 در واقع صورت دگرگون شده آن هستند و نسبت به آن قدمتي ندارند و يا واژه اوستايي

Gaiti   است. اين هم به صورت» رفتن«كه به معناي Go و Gehe  .و... در آمده است
. اگر نيك بنگريم، زبُان  ,Gah/Gal در اين جاست كه در تركي هم مي گويندشگفتي 

 آذربايجان در واقع، يك زبان ايراني است با اندكي واژه هاي توركي.  تركي

  
انگليسي به  Sea ، تشابه اين واژه با»سو«نمونه ديگر اين كه آب را در تركي مي گويند 

هستند و يا براي نمونه در » جوي«ن ها همان جالب توجه است و در واقع اي» دريا«معني 
را مي » كجا«، حال جالب اين جاست كه در انگليسي كهن »هارا«را مي گويند » كجا«تركي 
شده است. و يا براي نمونه در تركي براي   Where كه امروز تبديل به Hwere گفتند

و » نيا«يعني » مَه-گل«يند اضافه مي كنند. مثلا مي گو» مَه«منفي كردن فعل به انتهاي آن يك 
است كه فعل را منفي مي كرده است. » ما«در واقع از ريشه اوستايي » مه«كه اين » ميا«در واقع 

يعني مَخواهي(نخواهي) و.... اين پيشوند حتا به » ما خواهي«مثلا در زبان پهلوي مي گفته اند 
  .»نمي دانند«يعني » ما يعلمون«عربي هم وارد شده است. مثلا 

 ....البته مثال ها بسيار است

 
در باره ايراني بودن سكاها، رقابت تنگاتنگي ميان روس ها و انگليسي ها در سده نوزدهم 
بوده است. تامارا تالبوت رايس يكي از آن نويسندگان است. اما مهم تر از او شارون ترنر 
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ها و بطور كلي  سال پيش در يكي از آثار خود ريشه ژرمن 130نويسنده انگليسي است كه 
اروپاي شمالي را از سكاها معرفي نموده و گفته كه اين ها قبايل گوناگون سكايي هستند كه 

بوده اند. اين ها همگي مستقيم و غير » گوت ها«متمدن ترين قوم سكايي باشنده آلمان همان 
اند آريايي كه  مستقيم به ايراني بودن سكاها اشاره كرده اند. يعني اگر نگفته اند ايراني، گفته

 .باز همان معناي ايراني را مي دهد

 
اما علت شيفتگي انگليسي ها به تحقيق در باره سكاها همين است كه آن ها خود را يكي از 

فرزند سكا) مي دانند. حال بلخيان  - Saxon سونو يا همان (-قبايل سكايي غربي يعني سكَ
، و انگليسي هاي كهن »هونو«ي گفته اند ، سكاهاي ختني هم م»هونو«به خون ها مي گفته اند 
  ». سونو«و تخارها مي گفته اند 

  
همان گونه كه ديده مي شود، اين يك اختلاف لهجه بسيار ناچيز است، نه اختلاف زباني 
ريشه يي كه بخواهيم آن ها را زبان هاي جداگانه بناميم. وقتي نقل قول تاريخ نويسان دوره 

نيم، شگفتي زده مي شويم كه مي گويند زبان هيچ كدام از اسلامي در باره بخارا مي بي
روستاهاي بخارا يكي نيست. همين بدين معنا است كه قبايل ايراني آنچنان گوناگون و 
بيشمار بوده اند كه زبان مردمان يك ايالت شان شبيه هم نبوده، چه رسد به اين كه با هم 

  .هزاران كيلومتر هم فاصله داشته باشند
  

كه روشن است، آخرين پژوهشگر و دانشمند برجسته ايرانشناس كه بطور دقيق روي  تا جايي
زبان سكاها كار مي كرد باز هم يك انگليسي به نام پروفسور هارولد والتر بيلي است. او يك 

 Khotan-Saka گنجينه پنج جلدي منتشر ساخت به نام دايره المعارف زبان سكايي ختني

بسيار گسترده سكايي است و چهار جلد ديگر آن ادبيات كه يك جلد آن يك ديكشنري 
 سكايي. 

  لينك آثار ايشان: 
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF
8&field-author=Harold%20Walter%20Bailey&search-
alias=books&sort=relevancerank 
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انگليسي دانشجوي رشته ادبيات كه مي  هر«پروفسور بيلي جمله مشهوري دارد كه مي گويد 
آگاهي داشته » كتيبه هاي ايران باستان«خواهد زبان مادري خويش را بهتر بشناسد، بايد از 

و البته شايد لازم به ذكر نباشد كه نه تنها بيلي كه بيشتر ايرانشناسان بزرگ مانند ». باشد
است غير از اين هم نبايد باشد يوزف ولسكي(لهستاني) سكاها را ايراني مي دانند و روشن 

 مگر اين كه قصد و غرضي در كار باشد. 

  
  :سكاي پروفسور بيلي-اين هم لينك دانلود ديكشنري ختن

http://asyanik.arredemo.org/274/dictionary-of-khotan-saka-pdf-
download 
 

 : شان مي دهداين هم يك واژه نامه چكيده تخاري كه به خوبي ايراني بودن اين زبان را ن

http://indoeuro.bizland.com/project/glossary/toch.html 
 

پروفيسور ايوانف، فرهنگ كوچك واژه هاي سكايي را نيم قرن پيش از امروز در مسكو به 
چاپ رساند. نگاهي گذرا به واژه هاي اين زبان، كمترين ترديدي در ايراني بودن سكايي ها 

  بر جا نمي گذارد.
 
 :تعريف در اين زبان دقت كنيد به ضماير 

se (masc.), sá (fem.), te (neut.) - this (IE *so, *sá, *tod - this) 
 

در زبان انگليسي كهن هم اين ها دقيقا همين بوده اند با اختلاف بسيار بسيار اندك. و حتا 
عني با صورت اوستايي اش همخواني بيشتري دارند. ي (...,das, der) صورت ژرمني آن ها

  .اين كه ريشه همه اين ها با وجود اختلافات شان از يك جا بوده است
 

Dictionary of Khotan Saka by Harold Walter Bailey Amazon 
Search 

 
مساله همتاواژه هاي «يكي از نوشته هاي جالب در زمينه، مقاله ليلكوف ل. آر. زير نام 

سيبيري،  -تاريخي سكايي-گي فرهنگيهندوايراني در پديده هاي فرهنگي سكايي// يگان
  است. 120، ص. 1980مواد نخستين كنفرانس سراسري باستان شناسي، كيميروا، 
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Лелеков Л.А. Проблема индоиранских аналогий к явлениям 
скифской культуры // Скифосибирское культурно-
историческое единство. Материалы I Всесоюзной 
археологической конференции. Кемерово, 1980. С. 120 

  
  نوشته اند:  هدر اين جا مي بينيم كه در ويكي پيديا در باره سكايي ها به زبان روسي چ
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  بخش سوم
  (ترجمه ها از منابع روسي)

  (گزارنده: عزيز آريانفر)
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  لوين  -بوك گراد پروفيسور  داكتر گ. م.
  و پروفيسور داكتر اي. آ. گرانتوفسكي

  

  ريايي هاي قديم، ميهن نخستين و مسيرهاي پراكندگيآ
  برگرفته از كتاب:

  21»ريايي هاي قديم: افسانه و تاريخآ  -از اسكيت ها تا هنديي ها«
  

ريايي را آنتيجه گيري هاي به دست آمده بر مبناي مدارك اسطوره شناسي (متولوژي) 
ايسته است با مواد ديگري كه علم معاصر در باره تاريخ قديم توده هاي هند و ايراني در ب

دسترس دارد، آزمود و با انديشه هاي موجود در باره ميهن نخستين و مهاجرت هاي قبايل 
ريايي مقايسه كرد. روشن است، اين كار، كاري است دشوار و چند بُعدي كه مستلزم آ

فراوان مسايل بس گوناگون است كه در علم پاسخ هاي نايكسان و روشني اندازي بر شمار 
در بر گيرنده مسايل پيدايش و پخش » رياييآ«چه بسا كه متناقض داشته اند. مساله نامنهاد 

شدن قبايل هند و ايراني (اريايي) از زمان بريدن يا جداشدن شان از هسته وحدت قبيله يي 
ه در آن ها در دوره تاريخي به سر مي برده اند، هندواروپايي تا گسترش در كشورهايي ك

  است. 
  

مبتني و تابع نتيجه گيري هايي  ،تدوين چنين چيزي، بر پايه پژوهش پيرامون مواد رنگارنگ
مي باشد كه زبانشناسان (لنگويست ها)، باستانشناسان، تاريخدانان و.... به آن مي رسند. در 

                                      
تا كنون در باره آريايي ها، ايراني ها و  . اين كتاب يكي از بهترين و وزين ترين كتاب هايي است كه21 

هندي ها به رشته نگارش در آمده است. نويسندگان كتاب از بزرگترين و به نام ترين هندشناسان و ايران 
اكادميك، آثار موزه  -شناسان جهان اند. كتاب دست داشته بر پايه صدها كتاب و مقاله و داده هاي علمي

ايران و آسياي ميانه و روسيه و با به كارگيري از پيچيده ترين روش هاي  ها و كتيبه هاي باستاني هند و
علمي در باره موضوع مورد نظر نگاشته شده است و به رغم آن كه از چاپ آن بيش از سه دهه آزگار مي 

  گذرد، بي ترديد يكي از سنگين ترين آثار در زمينه است.
 

  گ.-شكش گرديده است.در اين جا تنها برگردان بخش اخير كتاب خدمت پي



 

154 
 

در باره صنف بندي، همريشگي و  -سيك اندگام نخست، اين مدارك داراي بار زبانشنا
هم با  -رياييآهمرشتگي و خويشاوندي ژينيولوژيك، و گستره هاي پيوندهاي زبان هاي 

ديگر زبان هاي هندواروپايي و هم ميان خود اين زبان ها؛ در باره تماس هاي زبان هاي 
(به عنوان مثال؛  هندواروپايي هم ميان خود؛ و هم با زبان هاي ساير خانواده هاي زباني

اوگوري)، سر از اعصار هندوايراني، يا دراويدي و موندي كه براي دوره آمدن  -فنلندي
ريايي ها به هند، مختص مي باشند. اين ها داده هايي اند احيا شونده همچنين به ياري آ

زبانشناسي در باره جهان جانداران و رستني ها، شرايط طبيعي و اقليمي (كه در آن ها 
ريايي ها مي زيستند)، مواد در باره نام هاي قديمي و حتا معاصر جغرافيايي آوايراني ها و هند

زبانشناسيك در باره اقتصاد،  -به ويژه در زمينه هايدرونومي. داده هاي مقايسه يي تاريخي
ريايي، خصوصيات ساختارهاي اجتماعي و سياسي آن ها سر از آزيست و فرهنگ قبايل 

  ديگر هندو اروپايي ها بسيار مهم اند.  عصر جدايي شان از
  

اطلاعات در باره قبايل هندوايراني در سپيده دم تاريخ نوشتاري (مكتوب) شان منابع 
ارزشمندي اند. البته، همچنين مواد باستانشناسي اهميت بزرگي دارند. هر چند در اين جا، 

نه تنها با هم همخواني درست مانند رشته هاي ديگر علوم، ديدگاه هاي دانشمندان بيشتر 
  ندارند، بل نيز از ريشه از يك ديگر متفاوت اند.

  
به شگوفايي » علم در باره اعصار قديم يا باستاني هندواروپايي ها«طي يك سده و نيم اخير،  

رسيده و آگاهي هاي فراواني انباشته شده است كه به راستي مواد ارزشمندي اند. دانشمندان 
صولا مهمي در باره فرهنگ توده هاي هندواروپايي دست يافته اند. به نتيجه گيري هاي ا

، پيدايش و مهاجرت »هندواروپايي ها» ميهن نخستين«پژوهش هاي فراوان بنيادي در باره 
قبايل گوناگون هندواروپايي و توده ها چاپ شده است. با اين هم، مساله عمومي گستره 

ريايي ها هنوز بسيار دور از حل آيان، از جمله نخستين خاستگاه و بنگاه و پخش هندواروپاي
خود اند. اين امر بيشتر به آن بر مي گردد كه به رغم حرفه يي بودن بالاي كارهاي مشخص، 

برخوردهاي يك جانبه با كاربرد مواد و  -اين كارها بيشتر از يك نارسايي كلي رنج مي برند
نشناسي هندواروپايي. هنگام حل مدارك زبان شناسان، حتا بزرگترين شان در عرصه زبا

ريايي ها طبق معمول، به مواد باستانشناسي تماس آمسايل پيدايش و پخش هندواروپايي ها و 
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نمي گيرند، يا با برخي از جستارها به نتيجه گيري هاي كلي باستان شاسان كه با آرايه هاي 
  زبانشناسيك خود آن ها همخواني دارند، بسنده مي نمايند.  

  
ه همانندي در ميان باستان شناسان هم به چشم مي خورد: باستان شناسان با اتكاء به منظر 

نتيجه گيري هاي علم خود، در بهترين مورد، از برخي از از تيوري هاي زبانشناسيك ياد مي 
  كنند. اما به بررسي فاكت هايي كه در شالوده اين تيوري ها قرار دارند، توجه نمي كنند. 

  
آن تهداب  ،مجموع داده هاي علوم مختلفو بررسي  ا، برخورد همه جانبهبه هر رو، تنه

را در باره  ي(زيربنا) را مي سازد كه بر شالوده آن اكنون مي توان نتيجه گيري هاي مطمئن
خود مساله هم نيازمند همين گونه برخورد بودن عدي چند بُبنا كرد. » رياييآمساله «

شگام در اين جا به داده هاي زبانشناسيك و داده هاي . البته، نقش پيباشد متدولوژيك مي
زبانشناسيك داده مي شود. درست زبانشناسان خود فاكت خويشاوندي  -مقايسه يي تاريخي

نزديك زبان هاي هندواروپايي را كه در گستره هاي پهناوري از ايرلند تا هند حضور دارند، 
  لمي اين پديده بود. تثبيت نمودند. چيزي كه مستلزم توجهات و توضيحات ع

  
نتيجه گيري هاي زبان شناسان خود مساله پيدايش زبان هاي هندوايراني و گويندگان به اين 
زبان ها را نيز مطرح ساختند. گذشته از آن، بدون مواد علم زبان شناسي تنها از روي داده 

پشته ايران در هاي ناب تاريخي، باستانشناسيك، انتروپولوژيك و... قبايل شمال هندوستان و 
زمان چيرگي و برتري زبان هاي هندوايراني وايراني  -نيمه نخست هزاره يكم پيش از ميلاد

نه تنها با هندواروپاييان اروپايي، بل همچنين روشن است ميان خود هم خويشاوند  -در آن جا
  شناخته نمي شدند. 

  
ريايي ها در آميان گروه با تثبيت خويشاوندي قبايل هندوايراني و درجه نزديكي آنان در 

زبانشناسيك اجازه مي دهند خطوط مشخص فرهنگ مادي و  -كل، مواد مقايسه يي تاريخي
ريايي را مشخص گردانيد. آمعنوي سيماي اقتصادي، زيست و ساختار اجتماعي قبايل 

همچنين قرار دادن برخي از اين واقعيات و تصورات در ترتب تقويمي (كرونولوژيك) سر 
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و سر انجام در » رياييآعهد ناب «ريايي ها، سپس در آوحدت هندواروپايي نياكان از دوره 
  ممكن پنداشته مي شود.      ،طي تاريخ بعدي آن ها تا پديدآيي شان در پشته ايران و نيقاره هند

  
دردمندانه، بيشترينه زبان شناسان با مستدل ساختن نتيجه گيري هاي خود در باره زمان و 

ريايي، معمولا تفاوت هاي اقتصادي و اجتماعي موجود در اعصار آقبايل مسيرهاي پخش 
در مسير شان به » ناگزير«مورد نظر را در گستره هاي سر راه قبايل هندوايراني كه آن ها 

مهاجرت «(آن هم در حالي  كه » سوي هند و ايران از آن ها بگذرند، در سنجش نمي گيرند
زبانشناسيك، دامنه سترگ زماني را از هزاره چهارم تا در آرايه هاي مختلف » رياييآهاي 

 -اواخر هزاره دوم پيش از ميلاد در بر مي گيرد). با اين هم، در گستره هايي از مناطق اروپا
جايي كه بخشي از قبايل  –جايي كه ميهن هندواروپاييان را جا مي دهند، تا ايران و هند

سي يي را كشف و مطالعه نموده اند كه ريايي رخنه نمودند، فرهنگ هاي باستان شناآ
اقتصادي و  -زيستي، اجتماعي -پژوهش آن ها اجازه مي دهند توسعه روندهاي اقتصادي

  فرهنگي را به گونه كامل تصور كرد.  -ديگر روندهاي تاريخي
  

كرونولوژيك  -لكه هاي سفيد ساحوي و تقويمي -به روي نقشه باستان شناسي هر چه كمتر
زيرا شمار بسيار يادمان هاي نو كشف شده است. داده ها در باره فرهنگ ديده مي شود، 

  هاي ديگر معلوم و زمان هاي آن ها گسترش مي يابد و دقيق تر مي گردد.   
  

به گونه تدريجي افزايش » رياييآمساله «ترديدي نيست كه نقش باستان شناسان در تدوين 
ن ساختيم، تنها در صورت پيونددهي خواهد يافت، مگر به گونه يي كه پيشتر خاطرنشا

زبانشناسيك [است كه مي توان  -باستانشناسيك، با نتيجه گيري هاي تاريخي مشخص مواد
  گ.].-به دستاوردهاي اميدبخش و مستدل علمي دل بست

  
در گستره هاي يادشده، كنون بسياري از فرهنگ هاي باستانشاسيك دوره انوليت و برونز 

ر بتوان در ميان آن ها چنان فرهنگي را نام برد كه از سوي دانشمندان روشن اند. اما به دشوا
با قبايل هندوايراني ربط داده نشده باشد. به عنوان مثال؛ چنين فرهنگ هايي همدوره كه 
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همزمان به هيچ رو نمي توانستند به قبايل هندوايراني پيوند داشته باشند، با فرهنگ هاي 
  شوند.   ريايي ها يك چيز پنداشته مي آ
  

موجوديت فرضيه هاي مختلف يا متضاد، در باره يك مساله بحث انگيز و جنجالي به خودي 
خود، روشن است بيخي مجاز است. اما بخشي از اين فرضيه ها، هرگاه نه اكثريت شان با 

زبانشناسيك همراه نيستند، كه بتوانند توضيح دهند كه چرا اين يا آن  -ثبويته هاي تاريخي
  ي بايستي يا مي تواند با قبايل هندوايراني به نحوي بخيه زده شوند؟فرهنگ م

  
ريايي ها، باستان شناسان بيشتر بر آن آبه » ماقبل تاريخي«با پيوند زدن برخي از فرهنگ هاي 

تمسك مي جويند كه در عهد تاريخي در همين گستره ها باشندگان گروه هاي زباني 
ر چنين رفتاري، هيچگاهي نمي تواند آوند جدي يي به هندوايراني بود وباش داشته اند. مگ

شمار رود: هرگاه مقارن با اوايل عصر تاريخي، قبايل داراي زبان هاي هندي و ايراني از 
تا  22در اوپا تا وادي رود گنگا و از مرزهاي تايگا(دانيوب) ريزشگاه هاي پاييني رود دوناي 

آن، اين قبايل طبيعي است مي توانستند تنها  درياي عرب پهن بودند؛ در دوره هاي پيش تر از
در بخشي از اين ساحه بزيند (در دوره هاي پيش تر، شايد در بيرون از گستره آن). براي 

ريايي ها در مناطق گستره ياد شده، دانشمندان بيشتر آثابت ساختن جايگاه زيست قديم تر 
  ي) مي شوند:دست به دامان روش گذشته نگري يا پسمنظرنگري (رئتروسپكتو

پذيرفتن سنت هاي فرهنگي از زمانه هاي ديرين تر، هنگامي كه در اين نواحي با حضور 
باشندگان گروه هاي هند و ايراني تثبيت گرديده است، تا اعصار بس دورتر، لغايت تا 

(به شمول » فرهنگ ها«انوليت و حتا پيشتر از آن، ترصد مي گردد. به راستي، پذيرايي معين 
اكثر به چشم مي خورد. اما، اين فاكت ها تنها نشان مي ») اي معين تبارشناسيكنشانگره

دهند كه چنين پذيرفتن مي توانست همچنين در صورت پديدآيي يك تبار نو و حتا در 
  زباني باشندگان حفظ گردد.  -صورت تعويض كامل تعلقيت تباري

  

                                      
  گ.   -. جنگلزارهاي گسترده و بسيار پهناور شمال روسيه.22 
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ومي بودن قبايل مي كوشند ب، با اين گونه روش هاي پس منظرنگرانهباستان شناسان  هرگاه
ريايي ها به آريايي را در برخي از نواحي مدلل سازند، آن گاه براي ثابت ساختن پيشروي آ

ديگر نواحي، داده ها در باره پديدآيي يا گسترش خطوط نو فرهنگ مادي را به كار مي 
پديده پيرايش يا نقش و نگار كاري ظروف سيراميك، جنگ افزار و...مگر چنين  بندند:

هايي، حتا اگر بر پديدآيي تبارهاي نو و مهاجرت هاي نو هم دلالت نمايند، مي توانستند در 
ريايي ها رخ بدهند و رخ هم مي دادند. آهمان ساحات مدت ها قبل، پيش از رخنه يابي 

افزون بر آن، هيچ مبنايي در دست نيست كه حتمي ويژگي هاي يادشده فرهنگ مادي را 
ريايي متعلق بدانيم. مصنوعات مشخص يا گسترش اشكال آن ها تنها آن آهندو همانا به قبايل

گاه مي توانند در نظر گرفته شوند كه خود اين مصنوعات براي ساحات مقتضي و اعصار را 
ريايي يا مستقيما با تاثير آنان پيوند داد. مگر اين گونه آبتوان به گونه موثق درست با قبايل 

  ، هنوز متاسفانه بسيار به ندرت در دسترس ندارند. داده ها را دانشمندان
  

، سودمند است مساله را به صورت (در حال حاضر) در نبودِ معيارهاي موثق تر باستانشناسيك
عمومي و كلي حل نماييم و دريافت ما در گام نخست چنين باشد كه داده هاي فرهنگ 

و.... خود، به گواهي هاي  باستان شناسي از ديد خصوصيات زيستي، اقتصادي، اجتماعي
ريايي يا گروه هاي جداگانه آن ها در اعصار مورد آزبانشناسانه در باره فرهنگ  -تاريخي

  نظر همخواني دارد، يا نه؟ 
  

چنين مساله يي در سيماي كلي آن همين اكنون بيخي قابل حل است. با پيشگيري چنين 
ريايي آستان شناسيك را درست با روشي، البته، نمي توان با وثوق كامل فرهنگ مشخص با

ها يكي شمرد. اما مي توان به پيمانه شايان توجهي محدوده گسترش فرهنگ هاي باستان 
شناختي را كه دارندگان آن مي توانستند قبايلي از گروه هندوايراني باشند، تنگ تر 

  (مشخص تر) ساخت. 
  

يراني در اعصار معين در ساحات كه قبايل هندوا دكه تاييد نماي به دست آريمهرگاه مبنايي 
ويرايش هاي مهم گستره يي و كرونولوژيك را مي توان مشخص حضور نداشته اند، آن گاه 
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ريايي ها آدر نتيجه گيري ها (برداشت) هاي زبانشناسان در باره  اسكان مجدد (پراگندگي) 
  انجام داد. 

  
ي جداگانه آن ها نمي تواند به ريايي ها و گروه هاآبررسي مساله در باره پيدايش و مهاجرت 

تحقيق مواد در باره مناطق جداگانه و اعصار جداگانه محدود بماند و بايد داده ها در باره 
ريايي ها از وحدت هندواروپايي تا رخنه آن ها به ايران آاز زمان جداشدن  -مساله را در كل

نيز تاكيد مي » رياييآمساله «بار مجتمعي  ،و هند را به سنجش بگيرد. به چنين برخوردي
  ورزد. 

  
محل موقعيت  -رياييآنخستين پرسش از مجموعه مسايل مرتبط با تاريخ قديم 

(لوكاليزاسيون) گستره وحدت هندواروپايي مقارن با زمان فروپاشي و پراگندگي آن مي 
كان باشد. معمولا چنين مي پندارند كه قبايل هندواروپايي در آن هنگام در گستره اروپا از بال

تا مناطق شمالي يا شمال باختري درياي سياه و اروپاي مركزي بودوباش داشتند. (برخي از 
دانشمندان، به عنوان مثال، گ. هيرت، ف. اشپيخت، و ديگران به اين گستره، نواحي شمالي 
تر تا كرانه هاي درياي بالتيك را شامل مي سازند. مگر، چنين ديدگاه هايي كنون پيروان 

با  از ديدگاه طبيعي ود). اين گستره، روي هم رفته، زون لسِ (درختزار) است كمتري دار
  اقليمي معتدل و گوارا و داراي زمستان هاي دراز و نسبتا سرد. 

  
پسان تر به باور برخي از پژوهشگران (به گونه مثال؛ ف. اشپيخت)، برخي از گروه هاي 

شرقي تر بيشتر دشتي واقع در شمال  ريايي ها به نواحيآهندواورپايي ها و در گام نخست 
درياي سياه، قفقاز و درياي كسپين كوچيدند (او. شردار و پيروان او)، مي پندارند كه اين 
نواحي دشتي در دوره هاي بسيار قديم در گستره گسترش نخستين زبان ها و قبايل 

  هندواروپايي شامل مي شدند.  
  
ايي ها هنوز به حفظ پيوندها با ديگر گروه هاي ريآدر مناطق ياد شده جنوب خاوري اروپا،  

هندواروپايي ادامه مي دادند و سپس به گونه يي كه بسياري از دانشمندان مي پندارند، نياكان 
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قبايل هند و ايراني بيشتر به سوي خاور پيش رفتند: به آسياي ميانه، به نزديكي ايران و هند. 
  به گونه هاي متفاوت گمان مي زنند. مگر، كارشناسان زمان اين روند مهاجرتي را

  
ريايي در آسياي ميانه و نواحي پيرامون آن، هنوز در سه آبه باور برخي از دانشمندان، قبايل 

هزار سال پيش از ميلاد حضور داشتند (و. براند اشتاين، اي. ام. دياكونف، ائدماير، و. پيزاني 
اي شمالي درياي سياه به خاور به زمان ريايي ها از كرانه هآحركت  -و...) به باور ديگران

نيمه نخست و حتا ميانه هاي هزاره دوم پيش از ميلاد  –سال پيش از ميلاد  2000نزديك به 
  مرتبط مي گردد (ت. بارو، ف. اشپيخت و...). 

  
گ.] مي -بيشترينه دانشمندان با داشتن ديدگاه هاي متفاوت در زمينه تعيين زمان [مهاجرت

كان همه توده هاي هندوايراني به خاور رفته، و هنوز تا پيش از تقسيم به شاخه پندارند كه نيا
هاي هند و ايراني، در آسياي ميانه و نواحي پيرامون آن بسر مي بردند. مگر، همچنين 
ديدگاهي ابراز گرديده است مبني بر اين كه اين جدايي هنوز در حدود اروپاي جنوب 

وشيلد) و سر انجام ديدگاهي هم هست در باره آن كه خاوري آغاز گرديده بود. (آر. ها
قبايل هندوايراني با آن كه از جنوب خاوري اروپا به سوي خاور پخش گرديده بودند، 

ريايي به زندگي آهيچگاهي به گونه كامل گستره آن را ترك نگفته، بودند؛ بخشي از قبايل 
ادامه دادند (و. اي. آبايف، اي آ.  در اين جا، لغايت تا عهد پديدآيي سكايي ها يا اسكيت ها

  گرانتفسكي). 
  

داده هاي معاصر هندواروپايي شناسي، سخن از توسعه قديم تر زمينداري و دامداري و 
اقتصاديات و سنت هاي زيستي مرتبط با آن، ترانسپورت ارابه يي، آشنايي با ذوب فلزات 

كان هندواروپايي ها بر زبان مي و.... و نيز پيشرفت چشمگير مناسبات اجتماعي در ميان نيا
  آورند.

  
ريايي ها، ديگر روند ديفرنسينشن (تفكيك، تفريق آدر قبايل هندواروپايي، به شمول نياكان 

يا تفاضل) اجتماعي بسيار پيش رفته بود: در ميان آن ها مناسبات دارايي بس توسعه يافته و 
پيشوايان و رهبران قرار داشتند سنت هاي روشن موازين حقوقي موجود بود. در راس قبايل، 
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كه از امتيازات مهم قدرت برخوردار بودند. ديگر مدارج در ميان اعضاي متساوي الحقوق 
آزاد جامعه به مشاهده مي رسيد (سرشناسان نظامي، كاهنان، سران جماعات...، گروه هاي 

خي انواع ديگر اعضاي غير متساوي الحقوق، تابعان (بردگان)، بر -ديگر باشندگان هم بودند
  پيشه وران حرفه يي هم پديدار شده بودند، مبادله اشياء و بازرگاني توسعه يافته بود.  

  
طي دهه هاي اخير به بركت كارهاي » هندواروپايي ها«اين تصوير مناسبات اجتماعي در نزد 

ان اي. بنوينيست، ژ. ديوميزيل و بسياري ديگر از پژوهشگران، زبان شناسان، اسطوره شناس
  (متولوژيست) ها و تاريخدانان به پيمانه چشمگيري بيشتر واقعي تر و دقيق تر گرديده است. 

  
كشفيات باستانشناسيك دهه هاي اخير به پيمانه زيادي زمان پيدايش و گسترش اقتصاديات 

جايي كه معمولا ميهن نخستين  -دامداري (رمه داري) را در آن مناطق اروپا –زمينداري 
را در آن جا مي دهند، به زمانه هاي ديرين كشانيده است. اين مواد نو، متاسفانه نه اريايي ها 

  همواره از سوي تاريخدانان و زبان شناسان به سنجش گرفته مي شوند. 
  

رياييان) در اروپا، گاهي جامعه آنان را آبا تعيين محل و جاي ميهن هندواروپاييان (از جمله 
ر نسبت به آن چه كه در واقع بوده است، مي نمايانند. با داوري چونانِ جامعه به بارها بدوي ت

زبانشناسيك و ويژگي بيشتر توسعه يافته ساختارهاي  -از روي داده هاي معاصر تاريخي
به سوي  -ريايي ها كه به سوي فرهنگ هاي ديرين خاورآاجتماعي، تنها براي آن بخشي از 

مودند، شناخته مي شود (چنين است ديدگاه جنوب آسياي ميانه، فلات ايران  و... حركت ن
كارشناس سرشناس در زمينه تاريخ، فرهنگ  و زبان خاور قديم).  يا -اي. م. دياكونوف 

برعكس، به تاسي از تز تراز بس بالاي مناسبات اقتصادي و اجتماعي هندواروپاييان، ميهن 
هاي اصلي تمدن خاور  در نزديكي كانون -نخستين آن ها را در آسياي باختري جا مي دهند

باستان (تيوري در باره ميهن نخستين هندواروپاييان در اين منطقه از سوي زبان شناسان 
  ت. و. گام كريليدزه، و و. ايوانف) تدوين گرديده است.  –بزرگ 

  
اين ديدگاه، همچنين بر داده هاي زبانشناسيك در باره پيوندهاي زبان هاي هندواروپايي با 

ي چون سامي، كارتوبلي و... مستدل مي گردد. مگر، نفس داشتن چنين چنين زبان هاي
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به هيچ رو با محل موقعيت سنتي ميهنِ در عصر پيش از فروپاشي وحدت  ،پيوندهاي زباني
  زباني و قبيله يي هندواروپاييان در تعارض نمي باشد.  

  
گونه مثال؛ از سوي او. چنين پيوندهايي، به گونه يي كه بارها از سوي هندواروپا شناسان (به 

ديرين تري را منتفي نمي شمارند. » خاستگاه«شرادر) خاطرنشان ساخته شده است، جستجوي 
زباني يي به اروپا رخنه نموده بودند كه يكجا با قبايل  -بيخي مجاز است كه گروه هاي تباري

. اما عمده آينده و زبان هاي آن ها پرداخته بودند» هندواروپايي هاي«بومي در شكلگيري 
فيني  -داده ها در باره پيوندهاي زبان هاي هندواروپايي با زبان هاي سامي، اوگرو -ترين چيز

زباني هندواروپايي جداگانه با اين زبان ها به خصوص  سنخيتو ديگر زبان ها درست مانند 
  .  در مقايسه با مجموعه پيوندهاي بي ترديد سيستمي ميان خود خانواده هندو اروپايي است

  
مي توانسته » گنجينه واژگاني«برخي از همانندي هاي ساختاري يا عناصر مشترك جداگانه 

پيش از عصر يگانگي هندواروپايي سر بكشند. هرگاه از فرضيه  -اند به زمان هاي قديم تر
گروه هاي زباني گسترده در افريقاي مركزي تا » همخاندان بودن«همريشگي و خويشاوندي 

سوتيچ و ديگران) پيروي نماييم، پيوندهاي اين  -ا (كارهاي و. م. ايليچشمال خاوري آسي
زبان ها بايد به زمانه هاي بسياركهن، شايد به پاليوليت بعدي (وبه گونه يي كه مي پندارند از 

شمال خاوري افريقا و آسياي قدامي) يعني به دوره بسيار پيش چندين هزار  - ديد ساحوي به
ي ربط بگيرند. روشن است كه طي اين دوره بسيار دور و دراز سال از عهد هندواروپاي

زبان هاي هندواروپايي و برخي ديگر » نياكان«(متمادي)، مي توانسته است تماس هايي ميان 
  از زبان ها برپا گردد.

  
برپايي اقتصاديات توليد كننده در اروپا (در آغاز در بالكان) كه با همكاري و شايد هم نيز با 

هي از باشندگان از آسياي قدامي انجام شده باشد، تاثيرات همانندي نيز مي رخنه گرو
توانستند در آينده داشته باشند. مگر در كل، در بالكان، در مناطق همسايه كرانه هاي شمال 
درياي سياه و اروپاي مركزي ميان هزاره هاي چهارم، سوم و دوم پيش از ميلاد، فرهنگ ها 

ند. اين امر به پيشرفت هاي چشمگيري در زمينداري و دامداري (رمه مستقلانه توسعه مي يافت
داري)، فلزكاري و ديگر عرصه هاي توليد و در نتيجه هم چنين در مناسبات اجتماعي 
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انجاميد، با آن كه در اين جا، روشن است، به تراز بالاي همچون تمدن هاي كهن آسياي 
  قدامي دست نيافتند. 

  
ين تاريخي خاور نزديك و ميانه، نظر به بسياري از نشانگرهاي در كل، فرهنگ هاي نخست

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، با فرهنگ هاي يادشده اروپايي و جوامع هندواروپايي كه از 
  زبانشناسيك، بازسازي شده اند، مطابقت ندارند.  -روي داده هاي تاريخي

  
به اين دليل شاينده نيست كه ميهن ديگر  ،جا دادن نياكان هندواروپايي ها در خاور قدامي 

تباري (اتنوژنيز و گلوتوژنيز) را  -نخستين آن ها بي ترديد منطقه واحد گسترده منشاي زباني
مي ساخت. گذشته از آن، در مناطقي از نواحي شرقي آسياي صغير، سوريه و فلسطين تا 

هرين) النانرودان يا بين غرب ايران (به شمول ماوراي قفقاز، كوهستان هاي ارمنستان و طبعا مي
باشندگان بومي متعلق به گروه هاي زباني غير هندواروپايي بوده اند. چنين چيزي از روي 

هزار سال پيش از ميلاد بسيار به  1تا  3گواهي هاي مشخص منابع سنگنبشته يي (كتيبه يي) 
 -خوبي آشكار است. همچنين نتايج پژوهش هاي معاصر در باره پيوندهاي تباري

زبانشناسيك ديرينه گروه هاي غير هندواروپايي در حدود منطقه ياد شده در همين باره 
  گواهي مي دهند:

-در باره پيوندهاي زبان هاي هوريتي يا خوري و اورارتي با زبان هاي قفقاز خاوري (ناخي
با زبان هاي شمال باختري  -در شمال خاوري آسياي صغير -داغستاني)، زبان خاتي اوليه

با زبان هاي دراويدي اوليه (نقش بزرگي را در تدوين اين مسايل  -زي، ايلاميقفقا
دياكونوف بازي كرده است)، نمايندگان خانواده زباني هندواروپايي رخنه نموده به اين 

جداشده بوده، و در اين جا مدت ها پسان تر از عهد » شاخه هاي«منطقه، متعلق به 
   هندواروپايي پديدار گرديده بودند.

  
 -اصلي شناخته شده نظر به منابع دست داشته، در اين مناطق» هندواروپايي هاي«اين گونه، 

كه جاي باشندگان قديمي را ديگر در دوره تاريخي مي گيرند -ايرانيان باختري و ارمني ها 
(متعلق به هندواروپايي ها و باشندگان قديم ترين بوميان خاور پشته ايران، جنوب آسياي 

ادي هاي ايران نبودند) و تنها در برخي از نواحي آسياي صغير شايد بسيار پيشتر، ميانه، و
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گروه هاي جداگانه قبايل هندواروپايي بودوباش داشتند. مگر اين نواحي به گستره 
     هندواروپايي اروپا هم مرز بودند.

    
. به تدريج در عهد ريختيابي، توسعه و فروپاشي هسته يگانه هندواروپايي بس دراز بوده است

ميان قبايلي كه اين مجتمع را تشكيل مي دادند، گروه هايي شكل مي گرفتند كه پيشينيان 
ريايي آخانواده سرشناس زباني اصلي تاريخي را مي ساختند. در ميان آن ها نياكان 

(هندوايراني) نيز در آن دوره حضور داشتند. آن ها هنوز به حفظ تماس هايي تنگاتنگ با 
  ندواروپايي ادامه مي دادند. قبايل ه

  
ريايي آبر پايه داده هاي زبانشناسيك، دانشمندان مي پندارند كه تنگاتنگ ترين پيوندهاي 

هاي نخستين با يونانيان نخستين و ارمني هاي نخستين (و. پورسيگ، و. گيورگيف، آر. 
تي ها (ك. تسايس، آ. بيروي، ت. اليزارينكو و...) بود و يا پيوندها با نياكان سلاوي ها و بال

كوئن،گ. هيرت، آ. مئي، گ. آرنتس، ت. بارو و...). اين پيوندهاي زباني، بي ترديد، تماس 
هاي راستين را بازتاب مي دهند. هر چند، مي توانند به دوره هاي مختلف تاريخي تعلق 

تره ريايي ها را در خاور گسآداشته باشند. اين چنين داده ها، امكان مي دهند خاستگاه 
هندواروپايي به گمان اغلب، در نواحي نزديك به شمال درياي سياه و قفقاز دانست. در اين 
باره، ترصدات اصولا مهم در باره تفاوت هاي اقتصادي و اكولوژيك تثبيت شده براي 

 ريايي ها از يك سو، و اكثريت ديگر هندواروپايي ها از سوي ديگر، گواهي مي دهند:آ
گواهي » درختزاري«بيشتر زبان هاي هندواروپايي بر حفظ سنت هاي  هرگاه داده هاي بخش

در ادامه اين سنت ها در مقايسه با شرايط اعصار مشترك » گسست«مي دهند و نبودِ 
ريايي ها انحراف چشمگيري از چنين زمينه اكولوژيك (و در نتيجه آهندواروپايي، 

وناگون طبيعي و اقتصادي براي گروه اقتصادي) داشته اند. نتيجه گيري ها در باره شرايط گ
را در نظر دارند، بايد » تباين درختزار و دشت«هاي مختلف هندواروپايي كه به گفته شرادر 

بر زون تماس ها در مناطق شمالي درياي سياه نشاندهي نمايند. چون درست در آن جا مرز 
  ميان گستره هاي درختزاري و دشتي مي گذشت.  
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، ترمينولوژي مرتبط با دامداري (رمه داري) داراي خاستگاه رياييآدر زبان هاي 
ريايي آهندواروپايي به گونه گسترده ارائه گرديده است و همراه با آن، داده هاي زبان هاي 

  و ديگر زبان هاي هندواروپايي گواه بر تفاوت هاي چشمگير در سنت هاي زمينداري اند. 
  

ان هاي هندواروپايي مشترك اند، در زبان هاي نبودِ آن واژه هاي زمينداري كه براي زب
ريايي ها گو اين آهندوايراني را دانشمندان چونانِ آوند براي مدلل ساختن اين كه نياكان 

كه گستره هندواروپايي را هنوز پيش از پديدآيي و يا توسعه گستره زمينداري، ترك گفته 
  .بودند، مي آورند. (و. گريگوريف، و. برانداشتاين و...)

  
ريايي ها واژه هاي زمينداري را در هنگام  آفاكت هاي يادشده توجيه ديگري هم  يافته است: 

ريايي ها، هم به آاسكان مجدد خود از دست داده بودند، اما نياكان هندواروپايي ها به شمول 
دامداري و هم به زمينداري مي پرداختند (گ. هيرت، و. ويوست و...) به راستي هم، داده 

باستانشناسانه نشان مي دهند كه دامداري در مراحل اوليه اقتصاديات  -تازه تاريخيهاي 
  توليدي همراه با زمينداري توسعه يافته بود. 

  
ريايي، در اين زبان ها چنين كلمه هايي داراي آآن چه مربوط مي گردد به زبان هاي 

دد براي مثال با: كلمه هاي (مقايسه گر نشانه هاخاستگاه هندواروپايي چون نام هايي برخي از 
  و ... حفظ گرديدند. ..... ،,-Xe Ttck, eua (Yavaريايي (آ
  

ريايي ردپاي زيستايي داراي ريشه مشترك هندواروپايي كشف گرديده است آدر زبان 
(به گونه ديگر، نسبت به بسياري از زبان هاي هندواروپايي، مگر » چكش«، »كشت«مانند: 

ي يوناني و ارمني)، در اين زبان ها برخي ديگر از واژه هاي سنخيت يافته با زبان ها
هندواروپايي مرتبط با زمينداري (كارهاي آ. مئي، اي. بنوينيست، پ. تيم، ت. بارو و...) 

  كشف گرديده است. 
  

ريايي ها، بيشترينه ديگر زبان هاي هندواروپايي به راستي آهر چه است، در مقايسه با 
گ تر در عرصه ترمينولوژي زمينداري دارند. مگر، اين به آن معنا پيوندهاي بيشتر تنگاتن
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ريايي ها با گذشت زمان، بيخي سنت هاي ديرين زمينداري را از دست داده آنيست كه 
ريايي هم براي هندي و هم براي ايراني مشترك آبودند. افزون بر آن، ترمينولوژي ويژه 

ريايي ها مي باشد. مگر، نزد آن ها اهميت آاست كه گواه بر توسعه زمينداري در ميان خود 
خاصي را بي ترديد دامداري گرفته بود. ترمينولوژي فزونشمار پر شاخ و برگ سراسري 

ريايي كه نشانگر توسعه بالاي دامداري، شيوه ها و روش هاي پيشيرد اقتصاديات دامداري، آ
  . خصوصيات فرآورده هاي آن و.... اند، در اين باره گواهي مي دهد

  
زبانشناسيك بر مبناي مطالعه يادمان هاي ديرين ترين ادبيات  -بازسازي مقايسه يي تاريخي

هندوايراني نشان مي دهد كه تعداد رمه ها، منبع اصلي ثروت، غنا و شكار در برخوردهاي 
گاوها، غژگاوها، و...  -ميان قبيله يي بوده است. در اين حال، به چارپايان شاخدار بزرگ

اده مي شد.  به ويژه بايسته است اهميت اسپ داري را خاطرنشان ساخت كه در ارجحيت د
ريايي ها توسعه گسترده يافته بود و در تصورات اسطوره يي و سروده هاي شاعرانه آميان 

  تباري بازتاب گسترده يافته بود. –آثار مذهبي
  

وپاشي هسته يگانه ريايي ها در فرآپنداشت هاي كهن در علم، در باره بود و باش نياكان 
هندواروپايي در مناطق شمال درياي سياه و قفقاز، با مواد نو به دست آمده باستانشناسيك از 

هزار سال پيش از سه ا چهار تكرانه هاي شمالي درياي سياه و مناطق همسايه آن كه مربوط 
  ميلاد است، سازگار ساخته مي شود.  

  
(دخمه ، كاتاكومبي(گودالي يا حفريه يي)ناييدامداري در ميان دارندگان فرهنگ هاي يام

، پالتاوكيني و... اين گستره نقش ويژه يي را بازي مي كرد. با اين هم، يي يا مغاره يي)
دامداري دوشادوش زمينداري پيش برده مي شد. پيشرفت چشمگير همين گونه در ديگر 

مشاهده مي رسد. داده  رشته هاي توليد از جمله ذوب فلزات و نيز در مناسبات اجتماعي به
هزار سال پيش)  چهارهاي نو باستان شناسان در باره اسپ داري و گسترش ديرين ترين (در 

در مناطق شمال درياي سياه و نيز در ميان ديگر قبايل هندواروپايي؛ بس دلپذير اند كه به 
ريايي ها و ديگر قبايل آگونه يي كه روشن است، نقش بس بزرگي را در زندگي 

  واروپايي بازي مي كردند.هند
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كوچروان،  –) nomads» (نومادها«بيشتر كوچيان را به نام  ،ريايي هاآدر باره در آثار علمي 

ريايي ها در آعشاير؛ مي خوانند. اما اين تعريف محرز نيست. نفس فاكت اسكان گسترده 
نمي كند. سرزمين هاي پهناور هنوز بر اقتصاديات كوچروي و شيوه زيست كوچروي دلالت 

ژرمن ها كه همچنين در گستره هاي پهناور  و ريايي ها مانند سلت ها، سلاوي هاآهندو 
پراكنده شده بودند؛ اسپ ها و چارپايان شاخدار بزرگ را به عنوان ترانسپورت به كار مي 
بردند. اين كار هرچند، پويايي آن ها را بالا مي برد، اما آن ها را هنوز كوچرو نساخته بود. 

شبانان (دامدارن)  زميندار بودند كه در اسكان دراز مدت مي زيستند و يا شيوه  ،ريايي هاآ
  زندگاني نيمه كوچرو داشتند. 

  
زبان شناسانه در باره هندوايراني ها تقريبا آن  -گفتني است كه داده هاي مقايسه يي تاريخي

سي فرهنگ هاي دشتي اقتصاديات و شيوه زيست را پرداز مي نمايند كه مواد باستان شنا
هزاره هاي شوم و دوم پيش از ميلاد (هر دو گروه داده ها نشان مي دهند علي الخصوص كه 
وزن مخصوص چارپايان شاخدار بزرگ در تركيب پاده ها، قبايل هندوايراني در دوره 

ن بيشتر بود. همراه با آن، نمي توا» كوچروي«يادشده به پيمانه چشمگير نسبت به عهد پسانتر  
ريايي به پراكندگي آزمينداري و شيوه زندگاني قبايل  -اعتراف نكرد كه اقتصاديات چوپاني

  گسترده آن ها در پهنه هاي وسيع مساعدت مي كردند. 
  

ريايي) در گستره هاي پهناوري آمقارن با اوايل عهد تاريخي، قبايل اين گروه تباري (قبايل 
سياه، دشت هاي اروآسيايي، در آسياي ميانه،  پخش شده بودند: در كرانه هاي شمالي درياي

  در ايران و شمال هندوستان .
  

ريايي و مراحل آغازين پراگندگي قبايل هندوايراني، آن ها نمي توانستند آدر عهد يگانگي 
 -در چنين پهنه هاي گسترده يي پخش شده باشند. خود اين گستره ها از ديد تيپ اقتصادي

  ن نبوده اند. در اين جا، دو زون بزرگ آشكارا جدا مي شود:فرهنگي و اجتماعي خود يكسا
 مناطق فرهنگ هاي دشت هاي شمالي تر
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مناطق شامل در تركيب گستره زمينداري قديم خاور نزديك و ميانه و در برگيرنده پشته 
 ايران، جنوب آسياي ميانه و شمال باختري هندوستان.    

   
هاي پنجم و چهارم پيش از ميلاد فرهنگ هاي در اين گستره، هنوز سر از آغاز هزاره 

مسكوني و زمينداري گسترش يافتند، كه تكامل دروني آن ها به گونه قانونمند به پديدآيي 
مراكز شهرهاي نخستين در هزاره هاي چهارم و سوم انجاميده و سپس تمدن هاي شهري به 

هزاره دوم پيش از در وادي رود سند هنوز در سده هاي نخست  هاراپگونه مثال تمدن 
  ميلاد در شگوفايي به سر مي برد. 

  
و در گستره افغانستان، آسياي ميانه » ريگ ويدا« -پسان تر در مناطق شمال باختري هندوستان

پديد آمد. افق جغرافيايي ديرين ترين اين يادمان هاي ادبي » اوستا« -و ايران خاوري
وهشگران گويا نتيجه گيري در باره بود وباش هندوآريايي ها و ايرانيان، به باور برخي از پژ

  يايي ها را در آسياي ميانه، در خاور ايران و يا حتا در هند تاييد مي كند. آرقديم  
  

باستان شناسان هم در بسا از موارد، با متعلق دانستن اين يا آن نشانگرهاي فرهنگ هاي معين 
ريايي را در آندوايراني، قبايل به قبايل ه23باستان شناسيك (در گام نخست نوع سراميك)

خاور ايران و مناطق همسايه آن در هزاره سوم و اوايل هزاره دوم پيش از ميلاد و گاهي هم 
  يند ها (نتيجه گيري) هايي همانندي مي رسند.   آقبل از آن جا مي دهند و به بر

  
از ميلاد در غرب براي مثال، قبايل ايراني را كه از نگاه تاريخي در اوايل هزاره يكم پيش 

رواج داشته در » خاكستري«ايران مي زيسته اند، بيشتر با دارندگان فرهنگ نامهناد سراميك 
آن هنگام در اين گستره يكي مي پندارند. خاستگاه اين قبايل را از خاوري ترين بخش هاي 

                                      
 كيباشد، سرام يرآليو غ يرفلزسازنده آن ها غي كه بخش عمده يمواد (معمولاً جامد). سفالينه ها: 23 

 ،يي سازه يرس محصولات رگدازها،ي)، ديني(چ پرسلان ها،نهيتنها سفالنه فيتعر نيا .شوديگفته م
 ها،كيها، فروالكترلعاب ،يكيسرام يبلكه شامل آهنرباها رد،يگيرا در بر م شهيو ش مانيس ها،ندهيسا
  گ.– .شوديم زيو ... ن يي هسته يهاسوخت ها،كيسرام-شهيش
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. با توجه به ايران مي پندارند و از همين رو بر آن اند كه قبايل ايراني از آن جا برخاسته اند
گرگان) در شمال خاوري ايران در سه هزار  -آن كه سراميك خاكستري (فرهنگ حصار

سال پيش از ميلاد رواج داشت، و شايد هم پيش تر از آن، گمان مي برندكه در آن جا 
ريايي در همان دوره به سر مي برده اند (ت. كايلير يانگ، ژ. آايرانيان و يا گروه هاي ديگر 

  گريشمن و...). دئيي، آر.
  

ريايي ها با فرهنگ سراميك هاي نقش و نگار آهمچنان ديدگاهي هست در باره پيوندهاي 
 –شده (منقوش) جنوب آسياي ميانه و نواحي همسايه پشته ايران (فرهنگ هاي تيپ آناو 

 ريايي ها از آن جا به ديگر نواحي ايران وآمانازگ و...) هواداران اين ديدگاه بر آن اند كه 
در جهت هند به راه افتاده بودند (و. م. ماسون، اي. ان. خلوپين و...). هرگاه چنين باشد، پس 

ريايي در مناطق جنوبي آسياي ميانه و نواحي همسايه آن آبايسته است اعتراف نمود كه قبايل 
 در پشته ايران در سه هزار سال پيش از ميلاد و حتا پيش تر از آن حضور داشتند و در اين جا

  زمينداري اوليه شهري مرتبط بودند.  -با فرهنگ هاي اسكاني
  

ريايي را در آبا اين هم، هواداران كانسپت ياد شده، بيشتر امكان بود و باش گروه هاي 
در گستره دشت ها (استپ ها) ممكن مي شمارند. مگر، چنين  -نواحي شمالي تر هم

ريايي را با دو گستره آاگون بومي قبايل توجيهاتي ناگزير پيوند بسيار قديم يا گروه هاي گون
فرهنگي فرض مي نمايند. مگر حدس و گمان ها در باره آن كه  -بيخي مختلف تاريخي

فرهنگي و اقتصادي  -گروه هاي مختلف قبايل هندو ايراني در اوضاع مختلف تاريخي
ريايي آن خطوط آزندگي مي كردند، براي دوره يي كه تشكل خصوصيات زباني مشترك 

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه بي ترديد براي هند و ايراني ها در كل، يعني عهد وحدت 
  ريايي، روان بود؛ هم مجاز نيست. آ
  
ريايي هاي هندي و هم نياكان قبايل گروه ايراني، تيپ واحد آهم نياكان  -»هندوايرانيان«

يست، اقتصاد، اقتصادي و اجتماعي عميق و حتا پرشاخ و برگ و تشابه در ز-فرهنگي
عادات، ساختار اجتماعي، فرهنگ، مذهب و... داشتند.  چنين چيزي به پيمانه بسنده آشكار 

») رياييآ(«است و نيازي به استدلال ويژه ندارد. در موجوديت هسته واحد هندوايراني 
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فرهنگي كه بر مبناي پيوندهاي سريع و توسعه عمومي گستره  -چونانِ كمپلكس واقعي تباري
 و واحد، مناسبات اقتصادي فرهنگي پديد آمده بود، نيز ترديدي نيست.   معين

 
ريايي ها از نظر پيدايش خود مي توانستند تنها با يكي آاز اين جا به نوبه خود بر مي آيد كه 

 -وع از نظر سيماي عمومي فرهنگي و اجتماعيالناز دو گستره همزمان مگر مختلف 
اري جنوب آسياي ميانه و پشته ايران و يا فرهنگ هاي يا تمدن هاي كهن زميند -اقتصادي

  دشتي (استپي) شمالي، پيوند داشته باشند. 
  

بدون بستگي از نتيجه گيري ها در باره تثبيت محل موقعيت خاستگاه يا ميهن نخستين 
هندواروپايي ها، در باره زمان جداشدن هندوايراني ها از اين خاستگاه و مسيرهاي پراكندگي 

داده هاي موثق و مطمئني در دست است كه بر بود و باش هندوايراني ها در زون آن ها 
استپي شمالي گواهي مي دهند. با داوري از روي مواد منابع تاريخي و واژه شناسي يا علم 

-(هنوز تا دوره اسكيتي» عهد تاريخي«) مقارن با اوايل onomastics -الغت (اونوماستيك
زبان در شمال كرانه هاي درياي سياه حضور داشتند. اين سارماتي) باشندگان ايراني 

اطلاعات ما را به دست كم مقارن با اواخر عهد برونز، در نزديكي مرزهاي هزاره هاي دوم و 
يكم پيش از ميلاد، هنگامي كه بخشي از قبايل ايراني هنوز در استپ هاي اروپايي بود و باش 

  داشتند، رهنموني مي كنند. 
  

ه ديرين تر، داده هاي مقايسه يي زبان شناسيك در باره پيوندهاي زبان هاي در باره دور
ريايي فزونشمار و منظم گستره يي (كه زبان هاي مشترك هندواروپايي نيستند) با شماري آ

از زبان هاي هندواروپايي اروپا، در باره پيوندهاي گستره يي زبان هاي ايراني در كل (مگر، 
و سر انجام، تنها برخي از زبان هاي ايراني؛ » زبان هاي اروپايي«با  ديگر بدون هندواروپايي)

  گواهي مي دهند.  
  

» مياني اروپايي«با زبان هاي » اوسِتي«گويش هاي فزونشمار تثبيت شده از روي مواد زبان 
 ،(پيشينيان زبان هاي سلتي، لاتين، ژرمني، بالتيكي و...) به ويژه شاخص اند كه به گونه معين

الخصوص به تماس ها در حوالي هزاره دوم پيش از ميلاد گواهي مي دهند (كارهاي و. علي 
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مي پيوندند » عصر تاريخي«اي. آبايف). اين داده ها به گونه كرونولوژيك به گواهي هاي 
كه امكان مي دهند در باره حضور باشندگان ايراني زبان در اروپاي جنوب خاوري در اواخر 

در كل، مواد زبان شناسيك اره يكم پيش از ميلاد، سخن بگوييم. هزاره دوم و اوايل هز
يادشده نشان مي دهند كه قبايل داراي شناسه هندو ايراني، بخش اروپايي گستره دشتي (زون 

  استپي) را بيخي ترك نگفته بودند و به تدريج از آن جا در گروه هاي جداگانه رفته بودند. 
  

اوگوري نيز به همين –هاي هندوايراني با زبان هاي فلندي گواهي ها در باره پيوندهاي زبان 
گونه نتيجه گيري مي رسانند. در اين زبان ها هم همانندي هايي بسياري با زبان هاي 

ريايي و داراي بار ايراني كشف شده آهندوايراني از جمله همانندي هاي معين مشترك 
  است. 

  
دهند با اطمينان و وثوق از تنه مشترك  داده هاي آواشناسي (فونيتيك) تاريخي امكان مي

اين تعاملات، شاخه ها (گروه هايي) از واژه ها را جدا كرد كه درست از زبان هاي ايراني 
گرفته شده اند كه در آن ها ديگر يك رشته دگرگوني هاي مختص صدايي قابل مقايسه با 

ريايي و آرك رخ داده است. تماس هاي ياد شده زباني مشت» رياييآوضعيت مشترك «
 ارالسپس و عهد ايراني به گمان غالب در مرزهاي زون درختزاري از حوضه رود ولگا تا 

صورت گرفته بودند. اين گونه، همه آوندها در دست است تاييد نماييم كه در جريان دوره 
ريايي در دشت هاي اروپايي و دشت هاي آسياي مجاور آن ها مي آمتمادي، قبايل هندو

ريايي، آن ها در شرايط يكسان آتا اعصار فروپاشي وحدت سراسري  زيستند. چون
اقتصادي مي زيستند و زبان هاي هندوايراني به گونه معين در آن هنگام در زون  -فرهنگي

دشتي گسترش داشتند، از اين رو نتيجه گيري در باره بود و باش قبايل در اين اعصار درست 
  در همين نواحي ناگزير است. 

  
ريايي تصورات آيجه گيري يي با نتيجه گيري ها در باره سرچشمه هاي مشترك چنين نت

ريايي گواه بر آن آمتولوژي مشترك » سايكل شمالي«اسطوره يي بيخي همخواني دارد. 
ريايي در نواحي دشتي جنوب خاوري آاست كه هندوايراني ها در عهد وحدت مشترك 

اورال بود و باش داشتند. از اين جا، قبايل  اروپا تا حوضه رود ولگا و دامنه هاي كوه هاي
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هندوايراني به تدريج به سوي خاور و به سوي جنوب لغايت تا مرزهاي هند با پراكنده شدن 
گ.] و آسياي قدامي -در گستره هاي پهناور قزاقستان و آسياي ميانه، شايد به ايران [باختري

  باشند. گسترش يافتند. همچنين شايد از راه قفقاز رخنه نموده
  

ريايي آپرسشي كه مطرح مي گردد، اين است كه مراحل مختلف روند پراكنده شدن قبايل 
(استپي) آن ها به كدام زمان مي توان مربوط » دشتي«را از خاستگاه و ميهن اصلي نخستين 

  دانست؟
  

 - ريگ ويدا و اوستا -ديرين ترين يادمان هاي نوشتاري هندي ها و ايرانيان رسيده به ما
نيمه نخست هزاره يكم پيش از ميلاد مي باشند. با توجه به نزديكي  -بوط اواخر هزاره دوممر

بزرگ زباني اين دو متن، بنياد واژگاني آن، ساختار دستوري آن ها، شيوه هاي شعرپردازي 
 -شان، سيماي سنتي آن و... پژوهشگران معمولا آن ها را با فروپاشي وحدت هندوايراني

سال مربوط  1500سال پيش تا  2000هزاره دوم پيش از ميلاد يا در حدود مقارن با اوايل 
  مي دانند.....

  
ديرين ترين گواهي ها در باره زبان هاي هندوايراني، گروهي از واژه ها، شمار فراوان نام ها 

فرهنگي (در گام نخست، مرتبط با اسپ  -(آدم ها و برخي از خدايان)، واژه هاي اجتماعي
ريايي، كه در متون خاورميانه يي از ميانه هاي آهاي ارابه راني) داراي خاستگاه داري، و كار

  هزاره دوم پيش از ميلاد ضبط گرديده اند، مي باشند. 
  

ريايي متعلق بود كه در آسياي قدامي در آبه زبان كدامين گروه » گنجينه واژگاني«اين 
ود. (با داوري از روي داده هاي حدود ربع دوم هزاره دوم پيش از ميلاد پديدار گرديده ب

دست داشته، منابع مكتوب از آسياي قدامي از اعصار ديرين تر رخدادهاي مرتبط با رخنه 
  اوايل سده هفتم پيش از ميلاد صورت گرفتند). -ريايي ها، پس از سده هاي هشتمآ
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ريگ  اين گنجينه از ديد كرونولوژيك وضعيت ديرين ترين را، نسبت به آن هايي كه زبان
ويدا ارائه مي نمايد، بازتاب مي دهد. پژوهشگران به گونه هاي مختلف جاي ديالكت آريان 

  (لهجه) آسياي قدامي را در سيستم عمومي زبان هاي هند و ايراني تعيين مي نمايند. 
  

كنون، بخش بزرگ دانشمندان بر آن اند كه اين لهجه به قبايلي متعلق بود كه رشته هاي 
رياييان هندي داشتند (نه ايراني). مگر، دلايل وزنين تر براي آيكي با نياكان خويشاوندي نزد

تاريخي كه به نزديكي  -چنين نتيجه گيري يي به گمان غالب در حقايق داراي بار فرهنگي
ريايي هاي هندي تاكيد دارند، خلاصه مي گردد. همين آريايي هاي آسياي قدامي و آمعين 

اب يافته در منابع (ميترا، ورنا، اينديرا، ناساتي) ويژه سنت هاي گونه، برشمردن خدايان بازت
ورنا در سنت هاي ايراني شناخته ناشده  -ديرين هندي است. (در حالي كه خداي برتر ويدي

ريايي آسياي قدامي به آاست). داده هاي موثق زبان شناسيك در باره متعلق دانستن لهجه 
ارد. (برخي از كلمه هاي شناخته شده در زبان هاي ريايي وجود ندآمرحله ناب توسعه هندو

هندواريايي تنها نشانه هاي تفاوت هاي لهجه يي اند). از اين رو، مي توان گمان زد كه در 
ريايي آبرابر ما يكي از لهجه هاي زبان هندو ايراني در دوره نهايي موجوديت وحدت زباني 

  قرار دارد.
  

نيز مي توان در روشني داده هاي باستان شناسيك  ريايي راآمساله زمان فروپاشي وحدت 
بررسي كرد. اين امكان كه مواد باستان شناسيك را با گستره هايي محتمل بود و باش قبايل 

ريايي، با مدارك در باره آن خصوصيات اقتصادي آن ها و آهندوايراني در عهد مشترك 
ريايي سر آته اند، يعني به عهد ساختار اجتماعي كه در سنت هاي هندي و ايراني بازتاب ياف

ارابه جنگي اسپي است  -رياييآمشترك هندو» واقعيات«مي كشند، مقايسه كرد. يكي از اين 
كه با آن در سنت هاي هندوايراني نهادهاي گذاشته شده در شالوده بسياري از تصورات 

ه تنگاتنگ شعري و... به گون -سياسي و اسطوره يي نمادهاي زبان مذهبي -عمومي اجتماعي
  پيوند دارند. 

  
ريايي، تنها نياكان ويدايي ها و آن آبرخي از دانشمندان مي پندارند كه از همه قبيله هاي 

كه در نواحي تمدن هاي توسعه يافته جنوب آسياي ميانه و ») اوستايي(«بخشي از ايرانيان 
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در اين حال، اين  پشته ايران، پراكنده شده بودند، به تراز بالاتر اجتماعي رسيده بودند.
رياييان پيشين ارابه را نمي شناختند (ارابه جنگي اسپدار، به باور آدانشمندان مي پندارند كه 

آنان در آسياي قدامي يا در نواحي كوهي پيرامون آن اختراع گرديد) و با آن هنوز پس از 
ييد مي نمايند كه رخنه به اين نواحي آشنا شدند. مگر، با آن كه هواداران اين گونه باورها تا

هنوز تا پديدآيي اريايي ها در آسياي قدامي، اسپ خانگي و ارابه (و پيش تر از آن 
ترانسپورت ارابه يي)، در آن جا شناخته شده بود اين چنين طرح مساله مدلل مُحق نيست: حتا 
در سپيده دم تاريخ دستاوردهاي گوناگون اقتصادي و فني پديد آمده در يك ناحيه 

جغرافيايي نسبتا به سرعت در مناطق همجوار پخش مي گرديد، (هرگاه البته، در  –تاريخي
  اقتصادي موجود بود). -آن جا زمينه ها و نياز اجتماعي

  
شايد، ترانسپورت ارابه يي در اورپا و در دشت هاي اروآسيايي، زير تاثيرات آمده از آسياي 

ادي پيش از اوايل هزاره دوم پيش از قدامي گسترش يافتند. مگر، اين كار طي سده هاي متم
ميلاد صورت گرفت، (در اين باره همچنين داده هاي مقايسه يي علم هندواروپايي شناسي و 
نيز مواد باستان شناسيك گواهي مي دهند). كنون، نيك روشن است كه مقارن با اواخر 

ي در بالكان، در هزاره چهارم پيش از ميلاد، هرگاه نه پيش تر از آن، ترانسپورت ارابه ي
، در مناطق مقارن با شمال باختري و شمال درياي سياه كاربرد (دانيوب) حوضه رود دوناي

داشت. در نواحي دشتي كرانه هاي درياي سياه و بالاتر از آن در خاور تا دشت هاي حوضه 
 - اورال كاربرد ترانسپورت ارابه يي با مواد باستان شناسيك براي هزاره هاي چهارم -ولگا

سوم پيش از ميلاد به اثبات رسيده است (هنگام حفريات يادمان هاي فرهنگ يامنايي براي 
مثال بازمانده هاي چرخ هاي دستي و ارابه هاي چوبي سيخدار كشف گرديدند كه چنين بر 

  مي آيد كه توسط غژگاوها كشيده مي شدند). 
  

تانشناسيك در نواحي اسپ داري و اسپ پروري، با داوري از روي گواهي هاي باس    
يادشده اروپايي مدت ها پيشتر نسبت به آسياي قُدامي گسترش يافته بود. اين رشته، چنين بر 
مي آيد به گمان غالب كلا براي نخستين بار در نواحي نزديك به شمال درياي سياه و نواحي 

ميلاد هزار سال پيش از  5-4جايي كه استخوان ها در روستاهايي با قدمت  -همسايه آن
كشف گرديده اند، پديد آمد: در برخي از يادمان هاي كرانه هاي شمالي درياي سياه متعلق 
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به هزاره هاي چهارم و سوم پيش از ميلاد، در ميان استخوان هاي يافت شده چارپايان خانگي 
بيش از نيمي از آن ها مربوط اسپ ها بودند (مواد باستان شناسيك در باره گسترش 

ابه يي و اسپ داري در اين نواحي دنياي قديم در پيوند با مساله پيدايش ترانسپورت ار
باستان -رياييان در سال هاي اخير به تفصيل از سوي بانو اي. اي. كوزميناآهندواروپاييان و 

  .   )شناس نامدار بررسي گرديده اند
  

بود كه به در پهلوي توسعه ترانسپورت و اسپ داري در جاهاي يادشده اروپا، شرايطي هم 
ذوب فلزات (به پيمانه كافي توسعه يافته)، انواع جداگانه  -پديدار شدن ارابه هاي جنگي

  پيشه هاي حرفه يي، تفاضلات اجتماعي و... مساعدت مي كرد.  
  

در خاور ميانه كاربرد گسترده ارابه ها براي مقاصد جنگي و توسعه سريع اسپ داري تنها 
دوم پيش از ميلاد، آغاز گرديد. از اين زمان، در منابع  اندكي پيش از ميانه هاي هزاره

نقش چشمگير دسته هاي جنگاوران و رزم آوران ارابه سوار بازتاب  ،نوشتاري آسياي قدامي
يافته است كه گواه به تغيير ماهوي سيستم امور نظامي و فناوري جنگي اند. از روي منابع 

م پيش از ميلاد مي توان گفت كه در آن اوايل هزاره هفت -دست داشته هزاره هاي هشتم
اين گونه تغييرات هنوز رخ  نداده بودند و اسپ خانگي با آن كه مقارن با آن زمان،  ،برهه

شناخته  شده بود، با آن هم اسپ داري نقش بارزي بازي نمي كرد (شايان يادآوري است كه 
يان، از اسپ بيخي ياد نمي هنگام يادآوري از انواع گوناگون چارپا» قوانين هاموراپي«در 

  شود، اما به عوض پسان تر در بابل در زمان كاسيتي ها خوب معرفي مي گردد). 
  

با داوري از روي نتايج حفريات در گستره هاي پهناور آسياي قدامي تا هندوستان، ديده مي 
شود كه از اسپ، در اقتصاد و امور جنگي، لغايت تا سده هاي نخست هزاره دوم پيش از 

  بيخي كار گرفته نمي شد و يا اهميت چندان ماهوي نداشت. ،ميلاد
  

جهش ماهوي در توسعه اسپ داري در خاور نزديك با پديدآيي و بود و باش شماري از 
قبايل در آن جا (از جمله در گام نخست نيز اريايي ها) و توده هايي كه با آن ها تماس 

پيوند مي گيرد. داده هاي انكارناپذير در باره داشتند (مانند كاسي ها، گروه خوري ها و...) 
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ريايي و ترمينولوژي ويژه مرتبط با اسپ داري در زبان هاي بومي آرخنه واژگان (لكسيكون) 
ريايي ها مهارت هايي در گذشته ناآشناي آقديم توده هاي آسياي قدامي نشان مي دهند كه 

  پ داري را با خود آورده بودند. اسپ داري، كاربرد ارابه راني، پرورش اسپ ها و هنر اس
  

از سوي ديگر، مواد معاصر باستان شناسي گواهي مي دهند كه گسترش اسپ پروري و 
ساختن افسار براي اسپ ها نزديك به ميانه هاي هزاره دوم در خاور ميانه با سنت هاي 

راي ما نه مقتضي كه در برخي از مناطق اروپا رواج داشتند، پيوند داشتند. اما در اين جا ب
، بل نفس فاكت كه ارابه اسپي پيشتر از آن، در همان هنگام »ارجحيت«نتيجه گيري در باره 

در مناطق اروپايي به كار مي رفت، مهم است. درست در جاهايي كه مي شود آن ها را محل 
 ريايي دانست. آريايي در عهد مشترك آبودو باش قبايل هندو

  
 -در باره آن را پذيرفت كه خصوصيات ساختار اجتماعي نمي توان هم چنين ديدگاه يادشده

تنها براي توده هاي » اوستا«و » ويدا«اقتصادي احياء شده و بازآرايي شده بر پايه مواد 
ريايي ها متعلق آبه شاخه ايراني » اوستايي«مختص بودند. توده هاي » اوستايي«و » ويدايي«

هندوايراني، عهد مشترك ايراني را از سر  بودند و يكجا با ديگر ايرانيان كه در پي عهد
گذرانيدند، در پهلوي دگرگوني هاي زباني، هم چنين نوآوري هاي گوناگون اقتصادي، 

ايدئولوژيك، مذهبي و.... را به همراه داشتند. خود اوستا، همين گونه  -نظامي، اجتماعي
  زتاب مي دهد. ريايي بيشتر متاخر اند، باآسنت ها را كه نسبت به سنت هاي مشترك 

  
از اين رو، ويژگي هاي داراي منشاي مشترك (به شمول استيلاي ارابه هاي جنگي) ترصد 

، بايستي براي ايرانيان نيز در كل مختص بوده »اوستا«و » ويدا«شده هنگام مقايسه داده هاي 
ين باشند و به راستي هم، عناصر همان ساختار اجتماعي و بازتاب دهنده ايدئولوژي آن همچن

به گونه مستقيم در ديگر قبايل و توده هاي ايراني زبان براي مثال، در قبايل شاخه اسكيتي كه 
زمان درازي در دشت ها نشو و نمو مي يافتند (داده هاي مولفان عهد عيتق، اُنوماستك (واژه 
شناسي) اسكيتي، سارماتي، زبان اوستي و حماسه نارتوي) در ميان ايرانيان باختري؛ به 

  هده مي رسد.  مشا
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در باره ايرانيان باختري (در پهلوي گزارش هاي مولفان عهد عتيق و سنگنبشته هاي پارسي 
قديم هخامنشي) كنون فند غني انُوماستكي (علم الغوي) و لكسيكوني (واژگاني) ايراني از 

در دسترس است. براي مثال، متون ايلامي چندي پيش به چاپ رسيده از » سنت هاي فرعي«
 - سپوليس بر پايه مواد گسترده تاييد نمودند كه زبان پارسي قديم واژگان گوناگون مذهبيپر

ايدئولوژيكي، اجتماعي، نظامي و... (كه در عهد هندو ايراني و عهد مشترك ايراني تثبيت 
ريايي در باره كاربرد آگرديده بودند)، داشت. به اين همچنين گواهي هاي تازه سنت هاي 

(ارابه سوار » راتايشتار«ي متمم در باره زندگاني خود نام آن، يا براي مثال، واژه ارابه: داده ها
 -يعني راننده ارابه) [شايد را (راه)+ تايش؟+ تار (دار) -يا كسي كه بر سر ارابه ايستاده است

گ.] (در اوستا، راننده هاي ارابه ها، رايج ترين شاخه اعضاي كاست -»)راهدار« -»راننده(«
گاهي در برشمردن همان  -راتهئشتهار -ريستوكراسي بود. همتاواژه هندي آننظامي ا
معمولي تر به مشاهده مي رسد) متعلق مي باشد. ارابه با نام » كشاتري»ورناها به جاي  -كاست

  اوستِ، شناخته شده بود.  -سامارت-ريايي آن همچنين براي نياكان قبايل اسكيتآ
  

زي شده از روي داده هاي ويدا و اوستا، به شمول نقش اين گونه، ساختار اجتماعي بازسا
ريايي گردد. آن چه مربوط آدوره مشترك سرشناسان رزمجوي ارابه سوار، بايد مربوط به 

مي گردد به پنداشت ها در باره پديدآيي اين ساختار صرف در ميان بخشي از قبايل اريايي 
ين پنداشت ها بر پايه ثبوتيه هاي در جنوب آسياي ميانه و پشته ايران، بايد گفت كه چن

مشخص استوار نيست، بل بر باورهاي مبتني است كه اين تراز تاجايي بالاي مناسبات 
اجتماعي، مي توانست تنها در شرايط فرهنگ هاي گسترده زمينداري خاور به دست آيد. 

ي خود فرهنگ -مگر، دقيقا فرهنگ هاي ديرين زمينداري نظر به سيماي اجتماعي و اقتصادي
نمي توانند به تيپ عمومي و خطوط جداگانه جامعه، اقتصاد و زيستايي قبايل هندو ايراني 

زيستايي و  -مطابقت داشته باشند. برعكس، درست فرهنگ هاي دشتي هم در بُعد اقتصادي
هم از روي نشاندهنده هاي اجتماعي، بيخي هم با ويژگي مشترك و هم با ويژگي هاي 

همخواني دارند. اين نتيجه گيري ها در روشني پژوهش هاي » رياييآ«خصوصي اين جامعه 
  تازه باستانشناسيك بيشتر آشكار مي گردد. 
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بار ديگر، به عنوان مثال، ارابه را مي گيريم: مواد باستان شناسيكي كه مقارن با سال هاي دهه 
كه در شصت سده بيستم شناخته شدند (كارهاي ك. ف. سميرنف) امكان دادند گمان زد 

حوضه رود ولگا و نواحي همسايه ارابه اسپ دار مقارن با ميانه هاي هزاره دوم پيش از ميلاد 
و شايد هم پيش تر از آن، به كار مي رفت. مواد باستان شناسيك كشف شده بعدي ثبوتيه 
هاي آشكاري را ارائه دادند در باره موجوديت ارابه ها در همان زمان در مناطق كرانه هاي 

اورال (نقاشي هاي ارابه هاي گاري دار و -ي درياي سياه تا دشت هاي حوضه ولگاشمال
  چرخدار در ظروف كمپلكس هاي زير آوار مانده  مدفون در گستره هاي ياد شده). 

  
باستان  -دلچسپي ويژه يي را نتايج كاوش هاي گروه باستانشناسي به رهبري و. ف. گينينگ

گورستان سين تشت در ماوراي اورال جنوبي (در  حفريات -شناس شوروي بر مي انگيزد
كنار منطقه مسكوني بزرگ عهد برونز، واقع در كرانه هاي رود سين تشت در منطقه چلياب 

  (چليابينسك).
  

اسباب و ابزارهاي يافت شده در آن جا، اشياي مدفون در باره موجوديت كيش آتش 
سپ ها و شاخداران بزرگ (گاوها، پرستي، قرباني نمودن جانوران خانگي، در گام نخست ا

غژگاوها، آهوان ....) گواهي مي دهند. (چنين خصوصيات تشريفات را و. و. گينينگ با 
  تصورات باوري و پراتيك كيش پرستي هندوايراني ها مقايسه مي نمايد).

  
در گورستان مردان رزمنده، جنگ افزارهاي فلزي (نيزه ها، تبرها، كاردها و....) و همچنين 

قاياي ارابه هاي برجامانده، كشف گرديده است. رد پاي برجسته ارابه ها با تيرها، يادمان ب
اورنبورگ (گورستان  -هاي همانندي از نگاه فرهنگي در نزديكي منطقه اورسك

نوواكومان) و برخي ديگر از نواحي همسايه كشف گرديده اند. قدمت اين مجتمعات به سده 
  ميلاد مي رسد.  هاي هفدهم و شانزدهم پيش از

  
سرشناسان رزمي، پيشه  موجوديت ارابه نه تنها به خودي خود مهم است، بل به معناي وجود

وري پيشرفته (يا برخي از رشته هاي آن از جمله ذوب فلزات) است و به همين ترتيب، گواه 
ز بر حضور استادان حرفه يي پيشه ور مي باشد. همه اين فاكتورهاي اجتماعي و اقتصادي ا
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روي داده هاي سنت هاي هندوايراني (ارابه جنگي، اشرافيت نظامي با رهبران قبايل از محيط 
آن، پيشه وران، از جمله نجاران، سازندگان ارابه ها و ذوب فلزات) و از روي مواد باستان 
  شناسيك از زون هاي دشتي از كرانه هاي درياي سياه تا دامنه هاي اورال تثبيت مي گردند.   

  
بر نابرابري اجتماعي به ويژه بر جايگاه بالاي  ،ماندگارهاي حفر شدهيادمان ها و ياري از بس

گورستان ها در جامعه قبيله يي دلالت مي نمايند. ساخته هاي فلزي، ساخته هاي ريختگري، 
سندان هاي مدفون، كارگاه ها و... در باره حضور فلزكاران، گواهي مي دهند. در باره 

ا چرخسازان (استادان ارابه ساز)، خود نفس فاكت ساختن ارابه سوار بر حضور نجاران ي
  چرخ ها سخن مي گويند. 

  
گواهي هاي برشمرده، آن تراز توسعه اجتماعي را در نظر دارند كه بيخي با خصلت جامعه 

ريايي منطبق مي باشد كه از روي داده هاي مقايسه يي هندوايراني احياء مي گردد. در آ
ارد، مواد باستان شناسي فرهنگ هاي دشتي، مستقيما بر توسعه چنين پديده هاي برخي از مو

اقتصادي كه براي سنت هاي واحد هندوايراني دلالت مي كنند؛ بازسازي مي  -اجتماعي
ريايي ها و هم ايراني ها آهم در تصورات مشترك براي هندو آشكاراگردند. اين سنت ها 

مي رفتند، و مي جنگيدند، خدايان، پادشاهان و  در باره ارابه جنگي كه سوار بر آن
  جنگجويان سرشناس، بازتاب يافته است.

  
هرگاه به خود اجازه بدهيم كه اندكي از فاكت هاي واقعي بازتاب يافته عقب نشيني نماييم، 

هاي ثروتمند با دو اسپ و  آرامگاهو به خيالپردازي هاي دلفريب دست بيازيم، آن گاه 
حوضه رود ولگا يا گورهاي جنگاوران ارابه سوار از گورستان سين دشت را عناصر افسار از 

هاي آن پيشوايان و قهرماناني متعلق دانست كه پويايي هاي شان در  آرامگاهمي توان به 
  ريايي هاي هندوايراني بازتاب يافته اند.آبازگفته هاي حماسي كهن 

  
مشاهده رسيده از روي مواد  خصوصيات برشمرده فرهنگ مادي و مناسبات اجتماعي به

 برآيندباستان شناسيك از دشت هاي اروآسيايي و نواحي همسايه آن در غرب، چونانِ 
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توسعه پيگير اقتصادي و اجتماعي تبارز مي كنند. اين روندها، كه مدت ها پيش تا هزاره دوم 
  رخ دادند.   تعاملات ذات البيني باشندگان مناطق ياد شده  باميلادي آغاز گرديده بودند، 

  
از  -در دوره موجوديت بي چون و چراي (در اين جا) ارابه، تماس هاي پوياي در گستره ها

دشت هاي اروپاي شرقي گرفته تا حوضه رود دوناي در جنوب بالكان (در اين باره فاكت 
هاي بس مختلف از جمله اشكال همانند پرزه ها (قطعات يدكي) افسار اسپ ها گواهي مي 

     رت مي گرفت.صودهند) 
  

مواد باستان شناسيك را مي توان با داده هاي زبان شناسيك كه بر پيوندهاي گستره يي ادامه 
ريايي ها و برخي از ديگر قبايل هندواروپايي به شمول آيابنده لهجه ها يا زبان هاي نياكان 

پايي). به اين يونانيان تاييد دارند، مقايسه كرد. (ديگر پس از فروپاشي هسته واحد هندوارو
فرهنگي همچنان آن هايي  -گونه داده هاي زبان شناسيك و داده هاي مقايسه يي تاريخي

تعلق دارند كه با سنت هاي اسپ داري، استيلاي ارابه و پرورش اسپ ها كه با تصورات 
اسطوره يي و ايدئولوژيك اين قبايل خوب انطباق مي يابند، مرتبط اند. اين گونه فاكت ها، 

هندواروپاييانِ «ريايي ها با آاي متممي اند به سود انديشه در باره ادامه تماس هاي آونده
تا نيمه نخست هزاره دوم پيش از ميلاد. به هر رو، ترديدي نيست كه سنت هاي » اروپايي

ريايي وجود آريايي ها در عهد مشترك آاقتصادي  –ارابه يي و نهادهاي مربوطه اجتماعي
ا در اين عهد در زون دشتي بود و باش داشتند، زمان پديدآيي ارابه ريايي هآداشتند. چون 

 مي داد.     terminns post quemريايي ها انگيزه آجنگي در آن جا براي آغاز مهاجرت 

 
اين انديشه اجازه مي دهد همچنين در باره زمانه هاي مطلق سخن گفت: گواهي در باره ارابه 

موعه افسار) از مناطقي از اورال و ولگا تا بالكان مي و اشكال قديمي مزمور (بخشي از مج
چنين  توانند باشد، حالا در حدود ربع دومي هزاره دوم پيش از ميلاد تعيين زمان مي شوند.

ريايي آزبان شناسيك در باره فروپاشي وحدت  -تعيين قدمت، با ديگر داده هاي تاريخي
ي مطابقت دارد. اين گونه مي توان گمان (تقريبا نيمه نخست هزاره دوم پيش از ميلاد) بيخ

اوايل ربع دوم هزاره دوم پيش از ميلاد  -ريايي زون دشتي را در ربع نخستآزد كه قبايل 
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هنوز ترك نگفته بودند و در نتيجه، هنوز نمي توانستند در جنوب آسياي ميانه، پشته ايران و 
  آسياي قدامي حضور داشته باشند. 

  
ريايي و استيلاي ارابه جنگي از سوي آنان، به پراكندگي آدي قبايل توسعه اجتماعي و اقتصا

پيشين شان مساعدت نمود. با مراحل » ميهن«سريع قبايل هندوايراني در بيرون از گستره 
ريايي به شمال آسياي قدامي كه آنخستين اين روند روشن است رخنه گروه هاي جداگانه 

ريايي آ«ديار نگرديد، ربط دارد. برعكس، خود  باشندگان بومي آن«ريايي سازي آ«منجر به 
وريتي همگون شدند (هرچند، به هبا بوميان در گام نخست باشندگان » هاي آسياي قدامي

اقتصادي خود را واگذار نمودند، از جمله آموزه هاي  -آنان برخي از آموزه هاي فرهنگي
رياييان آسياي آ«كه گفته شد، مرتبط با اسپ داري و امور ارابه راني را) به تاسي از آن چه 

رياييان هند شمرد. كما اين كه هيچ آرا به دشوار بتوان به عنوان نياكان » قدامي يا صغير
ريايي ها بر سر راه رسيدن از آسياي قدامي به آگواهي مشخصي دال بر حضور هندو

اي آسي«هندوستان كشف نشده است، چناني كه فاكت هاي واقعي تاثير فرهنگي يا زباني 
  در ديرين ترين يادمان هاي مكتوب هند ديده نمي شود» قدامي

  
ريايي هاي آسياي قدامي كماكان در هاله يي از ابهام مانده است. آدر كل، مساله پيدايش 

مي توان گمان برد كه اين ها گروه هاي جداگانه قبايل بوده اند كه از شمال رخنه نموده 
خاوري. ديدگاه هاي ديگري هم در اين زمينه اند:  بودند از راه قفقاز و دشت هاي اروپاي

ريايي ها به آسياي قدامي از خاور، با گذشتن از آسياي ميانه و ايران رسيده بودند. با اين آ
ريايي را در آسياي ميانه و در پشته ايران به آهم، اين كه پراكندگي و اسكان قبايل هندو

ستلزم بررسي ويژه بدون وابستگي از تثبيت مساله يي است كه م -كدام زمان،  متعلق دانست
ريايي ها درآسياي قدامي؛ مي باشد. در پهلوي آوندهاي آورده شده كه بر آراه هاي حركت 
ريايي مي بايستي در زون دشتي شمالي، هنوز در سده هاي نخستين هزاره آپايه آن ها قبايل 

له، مي توان بر اساس داده هاي دوم پيش از ميلاد بود و باش داشته بودند، براي حل اين مسا
  ديگري هم برخورد كرد. 
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مناطق پشته ايران در حدود گستره زمينداري ديرين شامل مي شدند. تقريبا سر از هزاره ششم 
-پيش از ميلاد، اين مناطق شامل جنوب آسياي ميانه (يادمان هاي نوع جيتون و سپس اناو

يانه و سپس به سوي شمال در درازاي چندين نامازگ). اما بر بخش هاي باقي مانده آسياي م
هزاره فرهنگ هاي شكارچيان، ماهيگيران و جمع كنندگان (هنوز در هزاره هاي چهارم و 
سوم پيش از ميلاد، اين گونه فرهنگ ها تا نواحي درختزاري اورال و دامنه هاي خاوري و 

توسعه، دارندگان اين  جنوبي آن پهن بودند) گسترده بودند. روشن است كه از ديدگاه تراز
ريايي ها و يا حتا با نياكان ديرين تر هندو اروپايي شان آفرهنگ ها را به هيچ رو نمي توان با 

دامداري اشتغال داشتند و با ذوب فلزات و.... خوب آشنا  –كه ديگر به اقتصاد زمينداري 
  بودند، منطبق دانست. 

  
تي شكارچيان و گردآورندگان (مانند فرهنگ در اين ميان، در آسياي ميانه فرهنگ هاي نئولي

) تا اواخر هزاره سوم پيش از ميلاد موجود ارالهاي كيلتيميناري در كرانه هاي درياچه 
ريايي ها به اين ساحات آسياي ميانه به سوي جنوب مي توانست تنها آبودند. يعني حركت 

  در دوره هاي بعد تر بگذرد.    
  

 -اقصاي آسياي ميانه، پشته ايران، شمال باختري هندوستان جنوب -در خود گستره زمينداري
اوايل هزاره دوم پيش از ميلاد)، توسعه آتيه فرهنگ هاي بومي  –دوره ياد شده (هزاره سوم

زمينداري ضبط گرديده است كه به تمدن هاي شهري نخستين و شهري رشد يافته  -مسكوني
ي)، پشته ايران (مونديگك، شهر سوخته، تپه پهارابود. روند نه تنها وادي رود سند را (تمدن 

يحيي و...)، بل نيز نواحي در شمال پهناي گستره زمينداري را (تپه حصار، يادمان گرگان در 
نامارگ در جنوب تركمنستان)  -جنوب خاوري كرانه هاي كسپين، مناطق نشيمني نوع اناو

  در بر گرفته بود.   
  

  خطوط زير اند:فرهنگ هاي ياد شده، به ويژه داراي 
 اقتصاد توسعه يافته زمينداري، مبتني بر آبياري مصنوعي؛

 بازرگاني گسترده كه بسياري از مراكز اين گستره را به هم پيوند مي زد؛

 پيشه هاي چندين رشته يي به شمول توليدات كوزه گري، توليد انبوه ظروف در حلقه كوزه 
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و » كاخي«اقتصادي -، مجتمع هاي اداريمناطق نشيمني پهناور و مراكز بزرگ نوع شهري 
 (معبدها)؛ » نيايشگاهي«

 پديدآيي خط.

  
ريايي (كه در آن آاز روي اين معيارها، يادمان هاي زون زمينداري نمي توانستند به قبايل 

فرهنگي بودند)، تعلق داشته باشند. از سوي ديگر،  -برهه نماينده تيپ كاملا ديگر اقتصادي
ريخي، نزديكي شايان توجه فرهنگي نواحي جداگانه گستره سرنوشت هاي مشترك تا

زباني، خصوصيات فرهنگ هاي مادي و  -زمينداري كه مي تواند گواه بر خويشاوندي تباري
نوشته ها باشد، امكان مي دهند اين زون را چونانِ گستره بدائيه ها و روحي، به شمول 

و. م. ماسون سخنراني يي كرد و گسترش باشندگان قديمي غير ايراني شمرد (چندي پيش، 
ديدگاه مستدل خويش را در باره متعلق بودن آن به گروه هاي زباني ايلامي و هندي قديم 

اين، همچنين با در نظر داشت مواد نو باستان شناسيك از جنوب آسياي ميانه بيان داشت). 
هاي نخست هزاره  ريايي ها در سدهآمبنايي را براي تدقيق تعيين زمان به دست ما مي دهد: 

  رخنه ننموده بودند. » گستره زمينداري«دوم پيش از ميلاد هنوز به پهنه 
  

تقريبا سر از ربع دوم هزاره دوم پيش از ميلاد بسياري از مراكز قديم پرتو شهري و شهري در 
پشته ايران، جنوب آسياي ميانه، در هندوستان رو به افت و افول مي نهند و بخشي از آنان يا 

 بيخي نابود مي شوند يا ميدان زيستاري مسكوني آنان كاهش مي يابد؛ برخي از نواحي كلا
  تهي از باشند شده، بياباني مي شوند. نژندي عمومي فرهنگ به مشاهده مي رسد. 

  
ريايي در آچنين مي نمايد كه مي توان اين فاكتورها را به گونه مستقيم با پديدآيي قبايل 

بسياري از دانشمندان بر همين باور اند. مگر، مبناي مشخصي براي  ساحات ياد شده ربط داد.
چنين نتيجه گيري وجود ندارد. غروب اين تمدن هاي زمينداري مستلزم توضيح ديگري 

  است: در شالوده آن، به گمان غالب، علل داراي بار دورني قرار دارد.
  

ريايي ها به اين جا آممكنه افت و افول مراكز قديمي زمينداري، بارها پيشتر از پديدآيي 
آغاز گرديد و به تدريج در طي چندين سده رخ داد. مراحل اين روند بر اساس نمونه 
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مسكون شدن نواحي مختلف و مراكز بزرگ مدت ها پيش تا متروك شدن كامل آن ها (به 
ي گونه مثال؛ در گرگان، در تورنگ تپه، بر اساس نتايج حفريات باستان شناس نامدار فرانسو

  ژ. دئيي) ترصد مي گردد. 
  

نقش معيني را در روند رخ داده مي توانستند تغيير اقليم، نابود شدن درختزارها و بي آب 
شدن (خشكيدن) زمين، شوره زار شدن و فرسايش خاك (و به راستي هم، داده ها در باره 

كشف گرديده تاثير چنين عوامل بر توسعه نواحي جداگانه پشته ايران و جنوب آسياي ميانه 
است) بازي نمايند، با اين هم، در كل پديده هاي ياد شده بايستي در گام نخست علل و 

  دلايل مجموعي اقتصادي و اجتماعي را توضيح دهند. 
  

هرين يا ميانرودان و در الندر جريان چندين هزاره، در پشته ايران درست همانند دو رود بين 
طق نشيمني افزايش يافت و مراكز جداگانه بزرگ و جنوب باختري ايران (ايلام) شمار منا

توسعه و شرايط گوارا و مساعد و مناسب براي توسعه تفاضل اجتماعي، پيشه وري، روابط 
داد و ستد فراهم گرديد. مگر، هرگاه در وادي هاي رودخانه يي بزرگ دورود و ايلام 

ز مرحله معين شرايط طبيعي اشكال توسعه يافته كشاورزي رونما گرديدند، در پشته ايران مر
ديگر نمي توانستند با نيروهاي مولد موجود در كشاورزي ترقي آتيه اجتماعي و رشد 
باشندگان در مراكز زمينداري و پيرامون آن را تامين نمايند. چنين چيزي ناگزير  به بحران 

  اقتصادي و اجتماعي انجاميد. 
  

ينداري با استيلاي گستره هاي نو و پديدار تهي شدن و بياباني شدن نواحي پيشين شگوفان زم
شدن مناطق نشيمني زمينداري كه سنت هاي ديرين را حفظ نموده بودند (در جنوب باختري 

  تركمنستان، جنوب ازبيكستان و شمال افغانستان و...) همراهي مي شد. 
  

 -رنظر به داده هاي باستان شناسيك، پيشرفت چشمگير باشندگان زميندا به راستي هم،
دامدار: از شمال خاوري ايران و جنوب باختري آسياي ميانه از بلوچستان تا وادي رود سند، 
از وادي سند در خاور و جنوب (تا گجرات و ديكان) و... مشاهده مي رسد. برخوردهاي هم 



 

185 
 

رخ مي دادند (رد پاي اين نبردها در برخي از مناطق نشيمني شمال خاوري ايران، در 
  سند و...كشف شده اند). بلوچستان، وادي 

  
مهاجرت، جنگ ها و ديگر عوامل اوضاع سياسي جديد، همچنين روابط سنتي بازرگاني را 

ميان دو رود » پيش از شهري«بر هم زدند كه به همين پيمانه نقش مهمي را در زندگي مراكز 
اي پيش و رود سند بازي مي نمودند. مگر، همه اين روندهاي مرتبط با بحران دروني تمدن ه

ريايي ها نبودند، با آن كه البته، مي توانستند تا جايي آاز شهري و شهري، پيامد پديدار شدن 
ريايي در گستره هاي يادشده در زمان هاي بعدي (پس از ربع نخست آبه گسترش قبايل 

هزاره دوم پيش از ميلاد) مساعدت نمايند. مگر، آيا كدامين معيارهاي مشخص قانع كننده 
ه امكان بدهند در باره مراحل مشخص پراكندگي همانا  قبايل هندوايراني در گستره هستند ك

  هاي يادشده سخن گفت؟
  

ي عهد »ريايي هاآ«آري! چنين معيارهايي هستند. مگر، براي اين زمان، ديگر نه در باره 
ر وحدت هندوايراني (كه پيش از ميانه هاي هزاره دوم پيش از ميلاد فروپاشيده بود)، بل د

باره قبايل خاص گروه هاي هندوايراني و ايراني كه حركت شان نه همزمان و نه از عين راه 
  ها صورت گرفته بود، مي تواند سخن به ميان بيايد.  

  
ريايي ها و ايرانيان به شمال هند، آسياي آمنابع نوشتاري (مكتوب) آشكارا به برآمدن هندو

يكم پيش از ميلاد گواهي مي دهند. مقارن اين  ميانه، به پشته ايران در نيمه نخست هزاره
زمان، اين قبايل و اقوام راه دشوار توسعه تاريخي را در شرايط نو با وارد شدن به تماس هاي 

رانيده بودند (پشت سر گذاشته بودند)، روندهاي همه ذتنگاتنگ با باشندگان بومي از سر گ
-با سنت هاي گوناگون تباري» اييريآ«جانبه تاثيرات متقابل رخ مي دادند؛ سنت هاي 

ريايي و ايراني باشندگان بومي را (با آفرهنگي بومي آميزش پيچيده يي مي يافتند. قبايل هندو
فراگرفتن بسياري از دستاوردهاي فرهنگ اقتصادي و ذوب فلزات از آنان) اسيميله مي 

  نمودند.   
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يي كه داده هاي ويدايي و اوستايي و  ريايي ها و هم ايراني ها، به گونهآبا اين همه، هم هندو
مواد منابع نوشتاري در باره ايرانيان باختري نشان مي دهند، در اين دوره هم بسياري از 

فرهنگي را نگه داشته بودند. حفظ سرسختانهء (در جريان زمان  -خطوط ارثيه مشترك تباري
هاي زيستاري، مديد) خصوصيات فرهنگ اجتماعي، مناسبات خانوادگي و حقوقي، سنت 

ريايي را در نظر دارد (كه آفرهنگ معنوي و مذهب، وزن مخصوص قابل توجه ارثيه گذشته 
متشكل بود بر نه گروه هاي جداگانه پيشوايان و جنگاوران، بل كلكتيف هاي مستقل پوياي 

و بومي خاطرنشان » رياييآ«قبيله يي) و نيز امكان مي دهد تفاوت معيني را ميان باشندگان 
. چنين تفاوت هايي را مي توان همچنين در عصري ترصد كرد كه هنگامي كه نخستين شد

  ريايي هاي هندوايراني پديدار مي گردند.   آگواهي هاي منابع نوشتاري در باره 
  

كهن ترين داده هاي بيگانه در باره قبايل ايراني در باختر ايران مربوط مي گردد به سده هاي 
د، كه متفاوت از ويدا و اوستا، تاريخ هاي دقيق را ارائه مي دهند. نهم و هفتم پيش از ميلا

سخن بر سر سنگ نبشته هاي شاهان آسوري و اورارتي است كه دست به لشكركشي هاي 
جهانگشايانه به خاك ايران يازيده بودند. اين منابع به رغم داشتن اطلاعات يك جانبه تا 

ان در دوره مورد نظر اطلاع مي دهند. در اين آثار، جايي پيگيرانه در باره برخي از مناطق اير
  نام هاي جغرافيايي و بسياري از نام هاي اشخاص داراي منشاي ايراني يادآوري مي گردد. 

  
داده هاي انوماستيك نقش بزرگ و گاهي تعيين كننده را هنگام حل مساله در باره مسيرها و 

ديگر  رزي مي نمايند. اين داده ها در مجموع، بازمان هاي رخنه قبايل ايراني به قلمرو ايران با
امكان مي دهند در باره گسترش  پ. م. گواهي هاي متون سنگنبشته يي سده هاي نهم و هفتم

و وزن مخصوص باشندگان ايراني زبان در مناطق مختلف جهان ايراني در اين عهد، در باره 
از سياسي و توسعه اجتماعي ايرانيان و ايراني با باشندگان بومي، در باره تر» مهاجران«تعامل 

  و... داوري كرد...» بوميان«
  

مواد ياد شده اونوماستيكي بارها از سوي پژوهشگران به كار برده شده اند. مگر، اين كار آن 
ها را به نتايج بس متفاوتي رهنمون شده است. براي مثال؛ بيشتر گمان مي زدند كه تا سده 

بان در ميان باشندگان ايران باختري بس ناچيز بوده است و نام ، عنصر ايراني زپ. م. هفتم
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تنها در نواحي بيشتر خاوري آن (در ماد) ضبط مي پ. م. هاي ايراني سر از اواخر سده نهم 
آهسته آهسته در باختر ماد افزايش مي يابد  پ. م. گردند و شمار آنان از نيمه دوم سده هشتم

ند. مطابق اين ديدگاه، در ايران باختري باشندگان ايراني و در عين زمان هنوز انگشت شمار ا
زبان تنها پس از ايجاد دولت ماد چيرگي يافتند. مواد انوماستيك متون آسوري به گونه 
مقتضي چونان گواهي هاي مستقيم پيشروي قبايل ايراني از خاور به باختر ايران توجيه و 

يوبرگ، اي. علي اف، گ. آ. ميليكي تفسير مي گرديدند. (اي. ماير، جورج كامرون، ه
شويلي، اي. م. دياكونوف و...مي پندارند كه قبايل ايراني از سوي آسياي ميانه به ايران 

  آمدند).
  

 شماري از دانشمندان مي پنداشتند كه انوماستيك ايراني براي نخستين بار (هنوز در سده

ر، به باور آنان، نام هاي غير ) درست در شمال باختري ايران بازتاب يافته است. مگنزدهم
ايراني در آن جا چيرگي داشتند هم در همان زمان و هم پسان تر، چون گروه هاي اندكشمار 
مهاجران ايراني زبان به سرعت به خاور و جنوب ايران پيش رفتند (گ. هيوزينگ، ف. 

  بودند). كان قبايل ايران باختري از طريق قفقاز آمدهاكينگ، بر پايه ديدگاه آنان، ني
  

 ،مگر كنون همه مباني در دست است تاييد نماييم كه در سده هاي نهم و هشتم پيش از ميلاد
و در  باشندگان ايراني زبان ديگر به پيمانه گسترده در گستره ايران باختري پهن شده بودند

برخي از نواحي آن اكثريت را مي ساختند. (راستش، چنين ناحيه هايي با نواحي چيرگي 
ندگان بومي قديمي متناوب بود). هم چنين شايان يادآوري است كه نام هاي ايراني باش

مطمئنا همچنين در شمال باختري اقصي ايران هنوز در سده نهم پيش از ميلاد، از زمان 
پديدآيي نخستين اطلاعات سنگ نبشته هاي آسوري و اورارتي در باره اين مناطق بازتاب 

منابع آسوري، نمي توانند دال بر اسكان تدريجي قبايل ايراني در يافته اند. اين گونه، مواد 
 خاور و باختر ايران در درازاي سده هاي نهم و اوايل سده هفتم پيش از ميلاد باشند. 

  
با اين هم، صرف نظر از آن كه  قبايل ايراني از كدام جا آمده بودند، گسترش آنان در باختر 

م و نهم پيش از ميلاد آغاز گرديده بود. (داده هاي مقتضي ايران، نه پسان تر از سده هاي ده
منابع خط ميخي سده هاي نهم و هفتم پيش از ميلاد به گونه مفصل در كارهاي اي. آ. 
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گرانتفسكي بررسي گرديده اند. همچنين با ديدگاه در باره گسترش وسيع باشندگان ايراني 
رجيح مي دهد بر تيوري رخنه ايرانيان زبان در ايران باختري اي. علي يف همنوا است كه ت

باختري از طريق قفقاز پا بفشارد و نيز اي. م. دياكونوف كه بر آن است كه آن ها از آسياي 
  ميانه آمده بودند).

  
قبايل منشاي افزون بر منابع نوشتاري (مكتوب)، همچنين مواد باستان شناسيك به حل مساله 

اما در اين جا نيز ديدگاه هاي دانشمندان از ريشه از هم ايران باختري، به كار بسته مي شوند. 
تفاوت دارند. شماري از باستان شناسان بر آن اند كه قبايل ايران باختري از دشت هاي 
اروپايي از راه قفقاز به راه افتاده بودند (چنين ديدگاهي براي نخستين بار به گونه مفصل از 

آر. گيرشمن استدلال  -ه باستان شناسي ايرانسوي يكي از بزرگترين كارشناسان در زمين
گرديد و سپس از سوي شمار ديگري از كارشناسان در زمينه باستان شناسي ايران و ماوراي 

  قفقاز تدوين گرديد). 
  

ديگران به اين باور اند كه قبايل ايراني  از خاور به سوي باختر ايران پخش گرديدند. در اين 
ئه شده و به تفصيل بررسي شده در سال هاي دهه شصت سده اواخر ديدگاه (در گذشته ارا

سر از سده هاي » خاكستري«بيستم از سوي ت. كالير يانگ) در باره گسترش وسيع سراميك 
اخير هزاره دوم پيش از ميلاد در ايران باختري در نتيجه مهاجرت نياكان قبايل ايران باختري 

  از شمال خاوري هواداران بيشتري يافته است. 
  

كشف » سياه«و يا هم » سياه -خاكستري«يا » خاكستري«در ادبيات باستان شناسي، سراميك 
شده در مناطق مختلف پشته ايران و نواحي پيرامون آن را بيشتر همچنين با پخش نه تنها قبايل 

» خاكستري«ريايي پيوند مي دهند. سراميك آباختري ايران، بل نيز ديگر قبايل ايراني و هندو
سده  30هزاره هاي سوم و دوم پيش از ميلاد مرتبط دانسته مي شود، در سال هاي دهه  كه به

بيستم در شمال خاوري ايران هنگام حفريات در روستاهاي گرگان (تورنگ شاه تپه) و در 
، هندو اروپاييان »پيش از تاريخي«نزديكي دامغان (حصار) كشف گرديده بود. چون در عهد 

مي بردند و در آن جا بيشتر سراميك نقاشي شده گسترش داشت؛ از هنوز در ايران به سر ن
اين رو، تعويض سراميك نقاشي شده در شمال خاوري كشور به سراميك خاكستري ساده 
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(يك رنگ) بهانه يي براي برخي از پژوهشگران به دست داد تا پديدآيي اين نوع سراميك 
          را به هندواروپاييان يا هندوايرانيان نسبت بدهند.

  
براي مدلل ساختن چنين نتيجه گيري يي بر مواد در باره گسترش عناصر سراميك 

جايي كه پسانتر، در عهد تاريخي قبايل گروه هاي هند و  –در برخي از مناطق » خاكستري«
ايراني بود و باش داشتند، تكيه مي زنند. براي مثال؛ در راهيابي اين سراميك به مناطق 

ريايي ها و يا همانا نياكان هندواريايي آن و در مرزهاي آن گواهي پيشروي خاوري پشته ايرا
گرگان را مي بينند  -باختري پاكستان به آن جا از نواحي حصار -ها را به خصوص به شمال

اوايل هزاره يكم پيش از ميلاد). پديدآيي -(نواحي سوات، نظر به مواد نيمه هزاره دوم
يمني تركمنستان جنوبي سر از  اواخر هزاره سوم پيش از در مناطق نش» خاكستري«سراميك 

(عهد نامازگ چهارم)، را برخي از »  ظروف نقاشي شده«ميلاد هنوز در دوره چيرگي 
- ريايي از منطقه گسترش فرهنگ گرگانآدانشمندان همچنين چونانِ نشانه پيشروي قبايل 

د كه مهاجران با باشندگان بومي حصار ارزيابي مي نمايند.  بر اين مبنا، آن ها، مي پندارن
دامنه هاي كوه هاي كوپت داغ اسيميله شده بودند. از جايي كه آن ها ديگر اريايي شده 

 بودند، به سوي جنوب آسياي ميانه و شمال افغانستان پراكنده گرديدند. 

  
در شمال باختري ايران و در نواحي همسايه آسياي قدامي، سراميك خاكستري به مقدار كم 

ميانه هاي هزاره دوم پيش از ميلاد كشف گرديده است. و چنين  -ر يادمان هاي نخستد
ريايي ها در خاورميانه است، مقايسه گرديده آچيزي با داده هاي منابع نوشتاري در باره 

  است. 
  

» انبوه«به گونه » سراميك خاكستري« ،سيزدهم پيش از ميلاد –سر از سده هاي چهاردهم
شمال باختري ايران را فرا مي گيرد كه چونانِ پيامد گسترش قبايل ايراني بسياري از نواحي 

  از شمال خاوري ايران در آن جا ارزيابي مي گردد.  
  

هرگاه اين گونه، ديدگاه هاي ياد شده را انطباق دهيم يا مستقيم از برخي از آن ها پيروي 
ته ايران و يا بخش شمالي آن، نماييم، آن گاه چنين بر مي آيد، كه قبايل هندوايراني در پش
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دقيقا در شاهرگ بزرگي جريان مي يابد كه گلوگاه باريك آن به گرگان و نواحي پيرامون 
آن محدود مي گرديد. با اين هم، به رغم خودنمايي آرايش ظاهري اين چنين ارزيابي ها، 

حقيقي آن  پذيرفتن آن ها (به خاطر داشتنِ بار هم متضاد و متناقض، هم متدولوژيك و هم
  ها) ممكن شمرده نمي شود.   

  
در » سراميك خاكستري«با اين ارزيابي ها، خود داده ها در باره ديرين ترين كمپلكس هاي 

شمال خاوري ايران، اوضاع و زمان پديدآيي آن همخواني ندارند. با داوري از روي تعيين 
تورنگ (ژ.  -گرگان زمان بندي هاي معاصر و نتايج اوضاع جديد حفريات در تپه اصلي

دئيي) مي توان گفت كه سراميك خاكستري در اين نواحي در درازاي سراسر هزاره سوم 
پيش از ميلاد حتا پيشتر از آن، موجود بود. پس كشيدن زمان هاي سراميك خاكستري 
گرگان تا سده هاي اخير هزاره چهارم پيش از ميلاد كه از سوي برخي از باستان شناسان 

در اين نواحي، به كار » هندواروپايي«ريايي ها يا آ» قديمي تر انگاشتن«د براي چونانِ آون
گرفته شده است، تنها آشكار تر نشان مي دهد كه پديدآيي سراميك خاكستري به هيچ رو 
نمي تواند با هندوايرانيان مرتبط باشد. هندو ايرانيان حتا هرگاه ديرين ترين تاريخ ها از تاريخ 

ريايي ها از ديگر هندواروپاييان را پيگيري نماييم، نمي آبراي جدا شدن  هاي پيشنهادشده
  توانستند مقارن آن زمان به گرگان رسيده باشند. 

  
اوايل هزاره دوم پيش از ميلاد، حصار و گرگان با منطقه -در اواخر هزاره هاي چهارم

ا خطوط مسكوني پر نفوس بزرگ آن عهد، نمونه يي را در باره فرهنگ زمينداري ب
به دست مي دهد در حالي كه براي قبايل هندوايراني در دوره پيش از » شهرهاي نخستين«

ريايي (نه پيش تر از اوايل هزاره دوم پيش از ميلاد) به گونه يي كه آفروپاشي وحدت 
  فرهنگي داشتند.  -گفتيم، تيپ بيخي ديگر اقتصادي

  
داراي كيفيت بالاي پيشه وري حرفه سراميك خاكستري ساخته شده از گل كوزه يي، نمونه 
دقيق   -اوايل هزاره سوم، اريايي ها -يي بود. در اين ميان، مقارن با اواخر هزاره هاي چهارم

تر (براي آن زمان)، نياكان آنان نمي توانستند ظروف ساخته شده از گل كوزه يي را با خود 
ريايي هاي هند آين در باره آن كه بياورند. چون آن را بسيار پسانتر هم نمي ساختند. (در پاي
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و آن ايرانياني كه در كشورهاي جنوبي پديدار شدند، چه وقت كوزه گري حرفه يي را فرا 
گرفتند، درنگ مي نماييم. مگر، اين سنت ها بي ترديد نه هندو ايراني و نه مشترك ايراني 

  بودند).
  

نبايد با آمدن كدامين تبار در حصار و گرگان را » خاكستري«به هر رو، پديدآيي سراميك 
تعويض سراميك منقوش به سراميك ساده خاكستري به تدريج در جريان  نو ديگر پيوند زد.

سده هاي متمادي بدون تغيير ديگر عناصر فرهنگ يا با تكامل پيگيرانه آن رخ  داده بود. 
و ... مي   ها» مُد«نوآوري در سراميك در كنار تغيير استيل، سليقه هاي زيبايي شناسيك، 

  توانستند همچنين به دلايل توليدي، فراهم شدن امكانات نو  و منافع حرفه يي رخ داده باشند. 
  

در مقادير بزرگ يا كمتر » خاكستري«براي هزاره هاي سوم و دوم پيش از ميلاد، سراميك 
اين در نواحي مختلف پشته ايران و كشورهاي همسايه بازتاب يافته است. باشندگان بخشي از 

شان به هندوايرانيان تعلق نداشتند. در نواحي » نوشتاري«نواحي در اوايل تاريخ مكتوب 
ديگر، مقارن با آن زمان، قبايل گروه هندوايراني شناخته شده اند كه به هر رو  مبنايي را در 
دست نمي دهد كه زمان و جهت مهاجرت آن ها را در بستگي از پديدآيي سراميك 

  نمود. تثبيت » خاكستري«
  

وضع با تيوري ياد شده در باره پيدايش ايرانيان باختري كه در واقع شالوده همه كانسپت ها 
ريايي سراميك خاكستري اند، از همين قرار است. تيوري ياد شده برخاسته از آدر باره تعلق 

 آن است كه هنگامي كه در سده نهم پيش از ميلاد باشندگان ايراني زبان  براي نخستين بار
در منابع نوشتاري شمال باختري ايران بازتاب يافته اند، در آن جا سراميك خاكستري كاربرد 
داشته است كه ديگر در ثلث (يك سوم) آخري هزاره دوم پيش از ميلاد گسترش وسيعي 
داشت. فرهنگ مادي اين دوره، به شمول سراميك خاكستري با شمال خاوري ايران مرتبط 

گمانه مي زنند كه ايرانيان از آن جا به سوي جاهاي ديگر به راه  مي گردد و از همين رو،
  افتاده بودند.    
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هرگاه حتا خاستگاه خاوري سراميك خاكستري را بپذيريم، با آن هم، اين هرگز به معناي 
آمدن ايرانيان از شمال خاوري ايران نخواهد بود و تنها گواه بر گسترش اين فن و سنت هاي 

كي از آن جا مي باشد. گذشته از آن، خصوصيات همانند كمپلكس پيشه وري سرامي
سراميك يا عناصر ديگر فرهنگ مادي در شمال باختري يا شمال خاوري ايران بيش از حد 

ن كه از پيوند مستقيم ژنيتيك آن ها سخن بگوييم. با آن هم، چنين آمشترك است براي 
و اوايل عهد » حصار عصر سوم« گسستگي و ناپيوستگي كرونولوژيك ميان اواخر فرهنگ

در شمال باختري ايران متناقض است. سراميك خاكستري در شمال » سراميك خاكستري«
باختري ايران هنوز در نيمه نخست هزاره دوم پيش از ميلاد رواج  داشت. از اين رو، 
گسترش بيشتر آن در سده هاي پسين هزاره دوم را مي توان با توسعه بومي صنعت سراميك 
در شمال باختري ايران توضيح داد. در اين جا، درست مانند ديگر مناطق، سراميك نقش و 
نگار دار (منقوش)  زير تاثير عوامل گوناگون به شمول منافع حرفه يي پيشه كوزه گري 
(سراميك خاكستري مربوط به يكي از انواع كيفي فرآورده هاي آن مي گرديد)، از رواج 

 افتاده بود. 

  
ز خصوصيات فرهنگ باستان شناسيك شمال باختري ايران سده هاي اخير هزاره بسياري ا

)، شيوه گور كردناوايل هزاره يكم پيش از ميلاد (ويژگي هاي مراسم خاكسپاري ( –دوم 
هاي ساختماني و بنايي و... و نيز سنت هاي خود توليد سراميك) از خصوصيات ويژه 

اي بومي دارند و يا هم همانندي هايي دارند با گرگان متفاوت اند و ريشه ه -فرهنگ حصار
  فرهنگ هاي نواحي همسايه جنوبي آسياي قدامي، قفقاز جنوبي و... 

  
بدون بستگي از سرچشمه هاي فرهنگ سراميك خاكستري شمال باختري ايران، دارندگان 

نابع زباني واحد تعلق داشتند. اين به گونه بلافصل با داده هاي م -آن به يك گروه تباري
زمان رواج گسترده سراميك  -ميخي اوايل هزاره يكم پيش از ميلاد تاييد مي گردد

خاكستري. در آن برهه، در نواحي شمال باختري ايران هنوز گروه هاي تباري يي به سر مي 
  وري ها و...).هبردند كه ريشه قديمي بومي داشتند (از جمله لولوب ها، كوتي ها، 
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يت فرهنگ سراميك خاكستري شمال باختري ايران را هم نبايد به درست به همين دليل، تثب
گسترش يك تبار پيوند داد. آن هم تبار ايراني. هرگاه پديدآيي جماعت مورد نظر 

نتيجه آمدن قبايل ايراني مي بود، بايد آن ها در شمال باختري ايران سر » سراميكي -فرهنگي«
هشتم پيش -نه پسانتر از سده هاي نهميعني (از گسترش كمپلكس هاي سراميك خاكستري 

چيرگي مي داشتند. مواد متون ميخي امكان نمي دهند در باره پخش گسترده قبايل  )از ميلاد
  ايراني زبان در ان جا پيش تر از سد هاي نهم و دهم پيش از ميلاد سخن گفت. 

  
وري و اوراري اطلاعات در باره اين قبايل سر از سده هاي نهم پيش از ميلاد در منابع آس

كه مربوط به سده هاي نهم وهشتم پيش از (پديد مي آيند. اين در حالي است كه همين متون 
، گواهي مي دهند كه در بسياري از نواحي ايران باختري گروه هاي قديمي )ميلاد اند

  زباني بود و باش داشته اند. –تباري
  

ه هاي نهم و هشتم پيش از ميلاد روند جاگزين شدن ايرانيان (كه به اين سرزمين ها در سد
رخنه نموده بودند)، به جاي باشندگان بومي، ديگر در روشني داده هاي منابع نوشتاري در 
سده هايي هفتم و هشتم پيش از ميلاد نمي توانست آغاز گرديده باشد. اطلاعات دست 

رخي از اوايل سده هاي يازدهم پيش از ميلاد براي ب -داشته متون ميخي سده هاي هفتم
مناطق در غرب ايران نيز حاوي تنها داده هايي در باره گروه زبان قديمي اند. بنا بر اين، 
يادمان هاي باستانشناسيك در شمال باختري ايران سده هاي اخير هزاره دوم پيش از ميلاد 

  بايد در گام نخست بازگو كننده فرهنگ باشندگان بومي باشند. 
  

جغرافيايي و انوماستيكي اجازه مي  -ابع مكتوب تاريخيپژوهش هاي حاوي داده هاي من
اقتصادي (كه به گونه بلافصل  -دهند همچنين نتيجه گيري هاي مهم داراي بار اجتماعي

  متعلق به مساله مورد بررسي اند)، را انجام داد.  
  

هنگامي كه در سده نهم پيش از ميلاد اطلاعات سنگ نبشته هاي آسوري و اوراري در باره 
مال باختري ايران پديد آمدند، در برخي از نواحي آن تشكيلات دولتي نما با مراكز ش
موجود بودند. اين واحدهاي نمايان سياسي و مراكز اقتصادي (همه يا تقريبا همه در » شهري«
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سده نهم، بيشتر در سده هاي هشتم و قسما در سده هفتم) متعلق به همو باشندگان بومي 
همچنين مراكز اصلي توليدات پيشه وري و هم نوع » شهرها« بودند. چون اين گونه

محصولات پيشه وري حرفه يي آن ها به شمول كوزه گري بودند، مي بايستي عمدتا با سنت 
  هاي باشندگان بومي تعيين گردند.

  
با اين مي توان تاييد نمود كه سراميك خاكستري در ايران نه ره آورد هندواروپايي ها بود، 

كه اين فن را همراه با بسا از خصوصيات ديگر فرهنگ (تر از آمدن ايرانيان  بل كه پيش
ه هاي فرهنگ مادي نيز ، رايج بود. در عين حال، چنين نشاندِ)مادي از بوميان فرا گرفتند

هستند كه گسترش آن ها به گونه بيشتر معين مي تواند به قبايل ايراني ربط داشته باشد. به 
در توسعه باغداري و روش هاي نو اسپداري. روشن است كه در باره  گونه مثال؛ نقش آن ها

آن علي الخصوص رخنه ترمينولوژي مربوطه ايراني در زبان هاي بومي آسياي قدامي از سده 
هاي نخستين هزاره يكم پيش از ميلاد گواهي مي دهد. از اين رو، عناصر فرهنگي متعلق به 

ي از انواع جنگ افزار و... مي توانند به حضور تبار امور اسپ داري ......، سواركاري، برخ
حصار ديده نمي -ايراني و تاثير آن نشان بدهند. درست همين چيزها در فرهنگ گرگان

  شدند.
  

اوايل هزاره نخست پيش از  -قبايل ايراني زبان، چنين بر مي آيد كه در ربع اخير هزاره دوم
قبايل، در مراحل نخستين پراكندگي خود نواحي ميلاد در ايران آغاز به پيشروي كردند. اين 

و وادي هاي جداگانه يي را استيلا نموده بودند و يا در برخي از مناطق پهناور پهن شده 
  جايي كه وضع سياسي برقرار شده به آنان امكان مي داد اسكان يابند.   -بودند

  
وردند و آنان را اسيميله ، به گمان غالب، قسما مردمان بومي را زير فرمان خود درآايري ها

نمودند. نام هاي قبايل ايراني كه از آن ها در منابع سده هاي نهم و هشتم پيش از ميلاد ياد 
شده است،  بيشتر از زبان باشندگان چنين جاهايي منشاء مي گيرند: معمولا اين نام هايي 

ان در باره آن فرمانروايان واحدهاي سياسي كوچك و يا بسيار كوچك اند. بيگمان نمي تو
گفت كه ايرانيان لايه فوقاني باشندگان را مي ساختند. گويشوران زبان هاي ايراني فرماندهان 
ساختارهاي رزمي بودند مانند سربازان جوياي نام و ثروت كه به خدمت فرمانروايان بومي در 
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ايراني در » مهاجران(«آمدند و به تدريج قدرت را در اين يا آن گوشه ايران به دست گرفتند. 
  آثار ف. كينگ، جورج كاميرون و نيوبرگ چنين پرداز مي گردند). 

  
پيشروي قبايل ايراني در ايران داراي بار استيلاگرانه نبود و با گرفتن قدرت در گستره هاي 

اوايل  -پهناور همراهي نمي گرديد. برعكس، باشندگان ايراني زبان بس پرشمار در سده نهم
لاد بيشتر در بستگي از تشكيلات سياسي ايجاد شده از سوي باشندگان سده هفتم پيش از مي

قديمي بومي هم در گستره ايران (مان، ايلام، ايليپ؟ و...) و نيز در كشورهاي همسايه 
از سوي نمايندگان بومي، حاكميت سياسي  نگرفتن(آسور، اورار و...) بودند. اين گونه، 

و فرهنگي گستره هاي پهناوري انجاميد. تنها در آن قبايل ايراني، به ايرانيزاسيون زباني 
جايي كه در قلمروهاي چشمگير عنصر تباري ايراني، بالادست گرديده بود،  -مناطق

تشكيلات سياسي بزرگي را كه در راس آن نمايندگان قبايل بزرگ ايراني قرار داشتند، به 
  ميان آوردند (مانند پادشاهي مادها). 

  
زباني ايراني را فراهم آورد، هنوز هم به پيمانه  -وسيع عنصر تباري عللي كه زمينه گسترش

بسنده روشن نگرديده است. مگر، به برخي از عوامل مي توان همين اكنون هم نشاندهي كرد 
  ريايي ها به هند هم پذيرا اند). آ(آن هم در حالي كه اين عوامل به مساله گسترش 

  
ا توجه به كثرت باشندگان ايراني زبان آمدگي نسبت نخست، ايرانيزاسيون شماري از مناطق ب

به آن چه كه گمان زده مي شد؛ رخ داده بود (آن هم در حالي كه اين باشندگان نه از گروه 
هاي جداگانه پيشوايان يا رزمندگان، بل كه همانا از گروه هاي قبيله يي ناقل به شمول لايه 

  هاي گوناگون باشندگان متشكل بودند).
  

ر، اين كه مقارن با زمان پديدآيي قبايل ايراني در سرزمين ايران، اين قبايل، سنت دو ديگ
  اجتماعي داشتند.  -اقتصادي و سياسي-هاي بس توسعه يافته خود شان را در ساختار فرهنگي

  
سر انجام، ايرانيزاسيون باشندگان بومي در بخش هاي گوناگون ايران، مي توانست به خود 

راني كه هنوز از ديدگاه زبان، فرهنگ، و ديگر سنت ها به يك ديگر پراكندگي قبايل اي
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بسيار نزديك بودند، در يك گستره پهناور مساعدت نمايد كه نواحي مختلف آن با 
گوناگوني بيشتر تباري و زباني مشخص مي گرديدند. با اين هم، جدا از باورهاي برخي از 

تباري) قبايل و توده هاي ايران باختري را به دانشمندان، درست نخواهد بود اتنوژنيز (منشاي 
گسترش زبان ايراني با حفظ ويژگي هاي تباري عمده مختص براي باشندگان بومي، پيوند 

  دهيم.
   
روندهاي شكلگيري توده هاي ايراني از ديدگاه خصلت و نتايج خود به پيمانه چشمگيري   

، از ديد ظاهري در بسا از موارد بيشتر پيچيده بوده است. ايرانيزاسيون برخي از ساحات
بيشتراز روي گسترش گفتار ايراني تثبيت مي گردد كه با دگرگوني هاي ريشه يي  بسياري 
ديگر از خصوصيات تباري همراهي مي گرديد. اين همچنين ربط مي گيرد به ساختار 

  اجتماعي، نهادهاي سياسي مذهب و... 
  

آمده از بيرون، باشندگان بومي به پيمانه  مدت ها، پيش از آميزش عناصر بومي و عناصر
كه سرنوشت هاي گذشته تاريخي شان را تعيين مي (بسيار به پيروي از سنت هاي خود 

  ، ادامه مي دادند.  )نمودند
  

از روي منابع دست داشته تاريخي سده هاي نخست هزاره يكم پيش از ميلاد، آشكارا مي 
ترصد نمود. را ان و گروه هاي تباري بومي قديمي توان تفاوت ها ميان باشندگان ايراني زب

براي مثال؛ درست باشندگان بومي با داوري از روي داده هاي متون آسوري سده هاي نهم و 
با كاخ ها و نيايشگاه ها و توليدات مختلف پيشه وري و سنت هاي » شهري«هشتم، مراكز 

ري (تاكداري) و... داشتند. توسعه يافته زمينداري مسكون به شمول باغداري و انگورپرو
ايرانيان در ايران باختري در اوايل هزاره يكم پيش از ميلاد اسكان مجدد شان تا اين هنگام، 

را فرا نگرفته بودند. اين وضعيت را بايد هنگام بررسي مساله زمان گسترش » هنرها«هنوز اين 
  جش داشت.قبايل ايراني زبان در آسياي ميانه و در خاور پشته ايران در سن

  
اطلاعات در باره اين ساحات در منابع داراي تاريخ هاي دقيق، سر از سده ششم پيش از 
ميلاد پديدار مي گردند. با آن كه مقارن با آن زمان و قبل بر آن، مي توان داده هاي اوستا را 
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به عهد تدوين بخش هاي ديرين آن در قلمرو آسياي ميانه، افغانستان و ايران خاوري كه 
يگر در آن باشندگان ايراني زبان، بود و باش داشتند، متعلق بدانيم. با اين هم، اوستا به اين د

پرسش كه قبايل ايراني چه وقت به مناطق ياد شده آمده بودند، پاسخ نمي دهد. از اين رو، 
  براي حل آن، از مواد باستان شناسيك كار مي گيرند. 

  
اوايل هزاره دوم پيش از ميلاد در جنوب آسياي  -سومبه گونه يي كه پيشتر گفتيم، در هزاره 

زمينداري نوع شهري گسترش يافتند. پسان تر در  -ميانه و پشته ايران، فرهنگ هاي مسكوني
و بياباني » شهري«نيمه نخست هزاره دوم پيش از ميلاد در پهلوي افت شماري از مراكز قديم 

در  -ناطق جديد آسياي ميانه رخ مي دهدشدن برخي از نواحي از سوي زمينداران استيلاي م
در ميان يادمان هاي اين زمان، مواد پيگيرانه  جنوب خاوري تركمنستان و جنوب ازبيكستان.

باستان شناس ازبيك در سپالي تپه ( شايد سفالي تپه) از  -پژوهش شده از سوي آ. عسكر اف
يك، يادمان هاي تحقيق دلچسبي ويژه يي برخوردار است. از روي دوره بندي باستان شناس

ششم و به خود عهد نامازگ  -شده متعلق به دوره گذار (انتقالي) نامازگ سده هاي پنجم
سده ششم اند كه در برگيرنده زماني تا اواخر هزاره دوم پيش از ميلاد مي باشد. كمپلكس 

نوع  و. اي. سرياندي (يادمان -هاي همانندي را در شمال افغانستان باستان شناسان شوروي
  دشلي) كشف نموده اند.

  
باشندگان همه اين نواحي با هم نزديكي فرهنگي و نيز چنين بر مي آيد همچنين يگانگي 

فرهنگي به پيروي از سنت هاي مراكز ديرين -تباري دارند. بسياري از خصوصيات اقتصادي
كه علي زمينداري مناطق غربي تر جنوب آسياي ميانه و شمال خاوري ايران ادامه مي دهند 

الخصوص در مهارت هاي پايدار زمينداري آبياري، فنون ساختماني، توليد سراميك، تهيه 
ظروف گلي و كوزه گري پديدار مي گردد و به كلي گمانه زني ها در باره پيوندهاي 
بلافصل باشندگان نواحي ياد شده با باشندگان قديم زميندار پشته ايران و جنوب آسياي ميانه 

ريايي نبودند) در هزاره دوم پيش از ميلاد مستدل آنه يي كه خاطرنشان ساختيم، را (كه به گو
  مي نمايد. 
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ديگر حدا قل به همين دليل دشوار است با انديشه ها و ديدگاه ها در باره آن موافقت كرد 
كه يادمان هاي آسياي ميانه يي مانند نامازگ ششم و كمپلكس هاي نزديك به آن (از نظر 

شمال افغانستان آن زمان متعلق به قبايل هندوايراني بوده باشند. آفرينندگان اين  فرهنگي) در
 -يادمان هاي باستان شناسيك را در روشني داده ها در باره تكامل سنت هاي اقتصادي

ريايي تا آغاز اعصار ويدايي و آريايي ها و ايرانيان، سر از دوره مشترك آفرهنگي هندو
  ايي شمرد.ريآاوستايي هم نمي توان 

  
قبايل رمه دار (دامدار) كه  -ريايي را چونان شبانان زميندار مي پندارندآهند و ايرانيان دوره 

دست اندر كار زمينداري و .....بوده اند. نوع اقتصاد نزديك به آنان از سوي ايرانيان در عهد 
ست. به پيمانه بازتاب يافته ا» اوستايي«مشترك ايراني فرا گرفته شده بود كه در سنت هاي 

  ريايي ها مقارن با  عهد ويدايي خصوصيات آن را حفظ نموده بودند. آبسيار همچنين هندو
  

احيا شونده، خط تكاملي يي را » وضعيت هندوايراني«مقايسه داده هاي اوستا و ريگويدا با 
از ترسيم مي نمايند كه بر روي آن بسياري از نشانه هاي تمدن پروتوشهري (شهرهاي اوليه) 

جمله سنت هاي ساختمان هاي كاخ هاي بلند يا معابد (مانند كمپلكس هاي نوع داشلي) جا 
  ندارند. 

  
گ.) و برخي ديگر از يادمان هاي زمينداري در جنوب  -سپالي تپه (شايد سفالي تپه

ازبيكستان و تركمنستان آن برهه، نظر به نشاندهنده هاي اقتصادي يا ديگر نشاندهنده ها چنين 
ي آيد كه همچنين نمي توانستند به قبايل داراي خاستگاه هندوايراني تعلق داشته باشند. به بر م

سراميك اند. ظروف آن عهد از منطقه مسكوني نوع  -ويژه، بيشترين مواد باستان شناسيك
نازماگ ششم سپالي تپه، داش لي و... اساسا از گل كوزه يي تهيه شده است. قبايل 

ريايي (به گونه يي كه داده هاي آز اين گونه ظروف در عصر مشترك هندوايراني نه تنها ا
زبان شناسيك گواهي مي دهند)، كار نمي گرفتند، بل كه به گونه يي -مقايسه يي تاريخي

  كه روشن است، زمان درازي پسان ها هم آن را تهيه نمي كردند. 
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ارگيري از ظروف كوزه يي از جمع قبايل ايراني، با گذشت زمان تنها آن هايي آغاز به به ك
كردند كه در نواحي زمينداري آسياي ميانه و پشته ايران سكني گزيده بودند. مگر، آناني كه 
به زندگي در دشت هاي شمالي هنوز در هزاره يكم پيش از ميلاد ادامه مي دادند، بيشتر (و 

ه هاي وارداتي ادامه مي دادند به تهيه) ظروف اندود گچ و سمنت (يا اين كه هم چنين كوز
را به كار مي بردند به گونه مثال اسكيت هاي ثروتمند از صراحي هاي گرانبهاي يوناني آب 
مي آشاميدند) را استفاده مي كردند. اما هنوز در آن برهه، ظروف ساخته شده از گل كوزه 

ي م» بيگانه« -يي را، با آن كه براي مقاصد روزمره به كار مي بردند، از نظر منشاي شان
شمرند كه براي خدايان پسنديده نبودند و از اين رو، براي مراسم آييني مي بايستي ظروف 

آن  از كه نياكان هم (» خودي«به كار مي رفت. اين گونه، به ظروف » دستي«ساخته شده 
پنداشته مي » بيگانه«كه (، متفاوت از ظروف ساخته شده از گل كوزه يي )استفاده مي كردند

  ج مي گذاشتند.، بيشتر ار)شد
  

هند شناس پر آوازه آلماني، كه به گونه خاص در زمينه داده هاي متون ويدايي در  -و. راو
ريايي ها براي آباره توليدات كوزه گري پژوهش كرده است، به اين نتيجه رسيده است كه 

ين نخستين بار با گل كوزه گري تنها پس از آمدن شان، از باشندگان بومي هند آشنا شدند. ا
زمينداري جنوب آسياي ميانه  -گونه، نظر به يك رشته كامل خصوصيات فرهنگ مسكوني

اواخر هزاره دوم پيش از ميلاد (عهد نامازگ  -و مناطق همسايه پشته ايران ميان ربع دوم
ششم) با تيپ اقتصادي، اجتماعي  و فرهنگي كه براي قبايل هندوايراني آن زمان بازآرايي 

  دارد.مي گردد، مطابقت ن
  

در تاريخ آسياي ميانه و مناطق همجوار با آن در جنوب (نزديك » باستان شناسي«عهد بعدي 
بوده است. با » اشغالگري هاي وحشيانه«هفتم پيش از ميلاد)، عهد  -به سده هاي دهم

در اين » وحشي«پذيرفتن چنين نامي، پژوهشگران مي پنداشتند كه يادمان هاي آن با قبايل نو 
تبط اند.  اما در اين اواخر، برخي از دانشمندان با تاكيد نمودن به جانشيني و گستره مر

پذيرفتن برخي از خصوصيات فرهنگ مادي اين عهد از دوره هاي پيشين در رد چنين 
تعريفي بر مي خيزند.  مگر چنين پذيرفتن ها و جانشيني ها بيخي مي توانست هنگام تعويض 

چيزي براي مثال در ايران باختري هنگام سكني گزيني  تباري رخ دهد (چناني چه،  چنين
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قبايل ايراني زبان رخ داد) و حفظ گردد. در عوض، به پيمانه شاينده داده هاي مشخص 
نامازگ بارزتر اند. در -سازنده گسست آشكار با سنت هاي فرهنگ هاي پيشين نوع آناو

و، اندود گچ و سمنت علي الخصوص سراميك ن» عهد اشغالگراي وحشيانه«يادمان هاي 
  گسترش وسيع يافته بود. 

  
خود تفاوت ها در سيما و ريختيابي نقش و نگارهاي ظروف نه تنها و نه چندان به آن اندازه 
به ويژه مختص اند كه بازتاب پديده هاي مهم اقتصادي و اجتماعي در توليد كوزه يي. 

د : لغايت تا اواخر هزاره دوم باشندگان قديمي زميندار، ظروف نقش و نگار دار نمي ساختن
پيش از ميلاد (و ديگر چند سده پيش تر از آن) در مناطق مسكوني محلي به پيمانه گسترده 
سراميك تهيه شده از گل كوزه ساخت كوزه گران حرفه يي رواج داشت، كه هم چنين 

  گواه بر بر تقسيم توسعه يافته كار و مبادلات است. 
  

سمنتي را به كار مي بردند و تركيب پيشه هاي  -ظروف گچيبرعكس، قبايل هندوايراني 
جداشده از زمينداري بيشتر به فلزكاري و نجاري و ارابه سازي محدود بود. به گونه مثال، در 

مگر در باره كوزه » چرخ ارابه را تيز مي كند«كسي كه  -آمده است» نجار«ريگويدا در باره 
ه هايي ديده نمي شود و چنين چيزي تصادفي نه بل گران در جامعه هندواريايي آن برهه داد

كه بيخي با مواد باستان شناسيك در » رياييآ«قانونمند است كه با چوني و چندي پيشه هاي 
  همخواني دارند، مطابقت مي كند. » دشتي«باره توليد پيشه وري قبايل 

  
شغالگري هاي عهد ا«با داوري از روي اطلاعات منابع نوشتاري در جاهاي يادمان هاي 

پيداست است كه در آن هنگام ديگر مي بايستي باشندگان ايراني زبان در آن جاها » وحشيانه
گسترش يافته باشند. به آن عهد، در نتيجه، هم چنين سراميك گچ و سمنتي اين يادمان ها 

اي تعلق داشته اند. اين فاكت همچنين ناگزير مي سازد گمان زد كه ايرانيان در اين نواحي بر
آغاز به چيرگي نموده بودند. در درازاي عهد » عهد اشغالگري هاي وحشيانه«نخستين بار در 

نامازگ ششم مناطق مسكوني زمينداري در اشغال گروه هاي بومي يي بود كه  -پيشتر از آن
بيشتر در آن دوره استقلال تباري خود را حفظ نموده بودند، تنها پسان تر، در مرحله ابتدايي 

(تقريبا مقارن با اوايل هزاره يكم پيش از ميلاد) در برخي از » وحشيانه«شغالگري هاي عهد ا«
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ايراني زبانان و ايجاد تيپ نو تباري فرهنگي از سوي نواحي، اسيميلاسيون باشندگان بومي 
كه براي آن طبيعي است مي بايستي زمان رخنه گروه هاي قبايل ايراني به آن جا، مقدم تر (

  به پايان رسيدند.، )بوده باشد
  

مواد باستان شناسيك دست داشته امكان مي دهند مراحل جداگانه اين روند را ترصد نمود. 
در نوارهاي شمالي گستره زمينداري در حدود آن حتا در اواخر عهد مامازگ ششم 
سراميك دشتي به مشاهده مي رسد. موجوديت آن، چنين بر مي آيد كه گواه بر پديدآيي 

باشد. افزون برآن، در همين نواحي گورستان هايي كشف گرديده است كه  باشندگان نو
  سمنتي.-مربوط خود دشت نشينان اند و ظروفي ساخته شده از سراميك گچي

  
با درنظر داشت آن فاكت كه قبايل ايراني قرار گرفته در منطقه گسترش فرهنگ هاي ديرين 

رعت فرا گرفتند، به دشوار بتوان در خاور، بسياري از خصوصيات فرهنگ مادي بومي را به س
انتظار ثبوتيه هاي مستدل تر باستان شناسيك رخنه تبار نو بود. پيشروي هاي مستند شده اين 
مواد باستان شناسيك را بايسته است تقريبا به ربع آخر هزاره دوم متعلق دانست (يا گسترده 

  د). اوايل هزاره سوم پيش از ميلا -هزاره دوم -تر، به سده اخير
  

آرامگاه هاي قبايل رمه دار (دامدار) و شبان پيشه جنوب شرقي آسياي ميانه كشف شده در 
نواحي جنوب تاجيكستان (كارهاي ب. آ. ليتونسكي، آ. م. ماندلشتام) نيز به سده هاي اخير 
هزاره دوم پيش از ميلاد متعلق اند. اين قبايل، ديگر متحمل تاثير گذاري فرهنگي معين 

  ن زميندار گرديده و يا با آن ها در تماس هاي بازرگاني يا ساير تماس ها بوده اند. باشندگا
  

فرهنگ هاي قبايل شبان آسياي ميانه با فرهنگ هاي نزديك با آن ها از نظر زباني، در شمال 
باختري پاكستان كشف شده است. برخي از دانشمندان مي پندارند كه در اين خطوط 

ريايي آژي، خاكسپاري و ديگر رسم و رواج هاي خاص مشترك خصوصيات ايدئولو
ويدايي بازتاب يافته اند. مبنا براي اين چنين نمايه هاي مشخص تباري هنوز به اندازه كافي 

زبان شناسيك امكان اين را كه  -بسنده نيست. مگر، داده هاي بيشتر عمومي تر تاريخي
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يا ديگر گروه هاي اريايي برجا » ويدايي«گورستان هاي ياد شده را نياكان گروه هاي 
  گذاشته باشند، مجاز مي شمارند.   

  
در هر صورت، پيشروي (مستندساخته شده با داده هاي باستان شناختي از نواحي مختلف 

اوايل  -از شمال به جنوب، در حدود نيمه دوم هزاره دوم» دشت نورد«آسياي ميانه) قبايل 
د كه گسترش و پخش تدريجي گروه هاي مختلف هزاره يكم پيش از ميلاد، چنين برمي آي

هندوايراني را (به شمول نياكان آن ايرانيان كه در نيمه نخست هزاره يكم پيش از ميلاد در 
نواحي شرقي پشته ايران و در جنوب آسياي ميانه مي زيستند) بازتاب مي دهد. با آن چه كه 

ريايي ها در شمال هندوستان آدوگفته شد، همچنين داده ها در باره زمان پخش و گسترش هن
  فرهنگي آن ها در آن دوره همخواني دارند. -و در باره تيپ اقتصادي

  
از سوي هندشناسان و كشفيات » رياييآمساله «به رغم، مطالعه درازمدت جنبه هاي مختلف 

 -اخير باستان شناسان هندي و پاكستاني كه براي درك روندهاي صورت گرفته تاريخي
يكم پيش از ميلاد در شمال هندوستان، رخ داده -ه ميان هزاره هاي سومفرهنگي يي ك

بودند، داراي اهميت بزرگ اند؛ بسياري از مسايل اصولا مهم تاريخ تباري هند قديم آن عهد 
  هنوز هم حل ناشده مانده اند و نيازمند مطالعات و بررسي هاي بيشتر اند. 

  
ا گرفته تا...) در دسترس هندشناسان قرار دارد شمار بزرگ يادمان هاي نوشتاري (از ريگويد

ريايي ها را آكه امكان مي دهند خطوط و خصوصيات اصلي فرهنگ مادي و معنوي هند و
در دوره پراگندگي آن ها در قلمرو هند شمالي پرداز نمايند. اما انطباق دقيق اين داده ها با 

  اند. مواد باستان شناسيك به پيمانه زيادي هنوز پرابلماتيك 
  

تا كشف شهرهاي دارنده فرهنگ هاراپ در وادي رود سند، بسياري از دانشمندان مي 
ريايي ها براي نخستين بار فرهنگ و تمدن والايي را به هند آورده آپنداشتند كه درست 

بودند. مگر، مطالعات سامانمند فرهنگ هاراپ پس از حفريات شگفتي برانگيز از سوي 
سهني و آر. بنيرجي آشكارا تاييد نمودند كه يادمان هاي تيپيك  آ. -باستان شناسان هندي

هاراپي بسيار دورتر از وادي رود سند در قلمرو گسترده يي از نواحي بلوچستان در كرانه 
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هاي درياي عرب تا مناطق علياي رود گنگ و از كشمير و نواحي شمال خاوري افغانستان تا 
  گجرات گسترش داشتند. 

  
ريايي ها در اين مناطق شگوفايي داشت آت ها پيش تا پديدار شدن ممكنه تمدن هاراپي مد

و با آن كه كماكان تا كنون برخي از دانشمندان هندي به ارزيابي هند چونان ميهن نخستين 
ريايي تمدن هاراپي را نمي توان آريايي ها ادامه مي دهند، ديدگاه در باره ريشه آهندو

داده هاي دست داشته تاريخي، باستان شناسيك زبان پذيرفت. اين ديدگاه مغاير همه 
ريايي در دوره ديرين اسكان آن ها آشناسيك، در باره فرهنگ هاراپ و فرهنگ قبايل هندو

  در سرزمين شمال هندوستان است. 
  

فرهنگي  -ريايي و هاراپي، نوع هاي اصولا مختلف ارگانيسم هاي اجتماعيآفرهنگ هاي 
ود همانند با تمدن هاي ديرين خاورميانه و نزديك هزاره هاي بودند: هاراپ تمدن شهري ب

ريايي در دوره گسترش شان در هند در آدوم پيش از ميلاد، در حالي كه جوامع هندو-سوم
 -پلكان بسيار پايين تر توسعه قرار داشتند. و عبارت بودند از نوع متفاوت ديگري اقتصادي

ند بودند با ساختار اجتماعي قبايل ايراني عهد فرهنگي و از بسياري از از ديدگاه ها همان
  ».اوستا«

  
با اطمينان مي توان در باره تعلق باشندگان فرهنگ هاراپي به دراويدي ها  كنون

) سخن گفت. بسياري از زبان شناسان نامدار (ت. يا نياكان دراويدي ها »پروتودراويدي ها(«
زباني هند  -...) بر مبناي مطالعه نقشه تباريدسياتفسكي و -بارو، م. ائيتمو، و.س.  بوروبييف، 

  قديم و داده هاي زباني زمانه هاي پسان تر، به اين نتيجه رسيده اند. 
  

در اين اواخر، شمار هر چه بيشتر هواداران را هم چنين ديدگاه در باره نزديكي زبان 
...) با زبان اليم و -گ.] دياكونوف، د. و. ماك–پروتودراويدي ها ([پيشنهادشده از سوي 

ايلامي به خود جلب مي نمايد كه نه تنها مهر تاييد بر نتيجه گيري در باره دراويدي زبان 
بودن باشندگان وادي سند، و نيز نواحي همسايه پشته ايران، مي زند، بل هم چنين آوندهاي 

پديدار  بيشتري به سود ديدگاه در باره پيوندهاي تمدن هاراپي با تمدن هاي ديرين خاور ميانه
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مي گردند. حتا همين اكنون هم مردمان دراويدي زبان براهويي هنوز هم در نواحي جنوبي 
  تر وادي سند در (پاكستان، افغانستان، خاور ايران) بود و باش دارند.   

  
به پنداشت برخي از پژوهشگران، مناطق واقع در غرب و شمال باختري وادي سند، همچنان 

ساير باشندگان دارويدي شمرده مي شوند. بر پايه محاسبات  ميهن و خاستگاه نخستين 
(مبحث مطالعه سير تكامل زبان هاي مختلف يا  )glottochronology( گلوتوكرونولوژي

تقويم شناسي سير تكاملي زبان هاي مختلف)، دراويدي شناسان فروپاشي جوامع دراويدي 
ند. هنگامي كه گسترش قبايل اين نخستين را به هزاره چهارم پيش از ميلاد متعلق مي دان

گروه به سوي جنوب و جنوب خاوري آغاز گرديد. جدا شدن نياكان براهوي ها به گونه 
مشروط در مرزهاي هزاره هاي چهارم و سوم پيش از ميلاد و يا حتا پيش تر از آن تعيين 

جدا  تاريخ مي شود؛ سپس از تنه اصلي هم چنين نياكان ديگر توده هاي معاصر دراويدي
  شدند. 

  
هرگاه اين فرض را بپذيريم، آن گاه، در وادي رود سند گروه هاي پروتودراويدي ها هنوز 
مي بايستي در ميانه هاي هزاره سوم پيش از ميلاد حضور مي داشتند (اين با زمان بندي 

  پذيرفته شده عام فرهنگ هاي ماقبل هاراپي و هاراپي قديم اين منطقه) مطابقت دارد. 
  

دي ها با رفتن بيشتر به سوي جنوب، مقارن با ميانه هاي ميانه هاي هزاره دوم پيش از دراوي
ميلاد در هند مركزي و در اواخر اين هزاره در دكن پديدار گرديدند.  (چنين نتيجه گيري 
يي با داده هاي معاصر در باره فرهنگ هاي هاراپي بعدي اين نواحي پيوند زده مي شود). 

نتيجه مطالعه سنگ نبشته هاي هاراپي با كاربرد برنامه هاي ويژه كامپيوتري افزون بر آن، در 
 -از سوي يو. و. كنوروزف و ديگران؛ آ. پارپالا و... دانشمندان فنلندي؛ اي. مهاديوان

روتودراويدي پدانشمند هندي؛ جدا از يك ديگر، به اين نتيجه رسيدند كه زبان اين متون 
  بوده است.

  
يايي تمدن هاراپي به اين پرسش پاسخ نمي دهد كه آردر باره شالوده غير اما نتيجه گيري 

ريايي چه وقت و از چه راه هايي به هند آمده بودند. در پهلوي يادمان عهد شگوفايي آقبايل 
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فرهنگ هاي پس از هاراپي را نيز كه در برخي از موارد از  -مراكز هاراپي، حفريات بعدها
  اند، بر ملا ساختند. فرهنگ تيپيك هاراپي متفاوت

  
باستان شناس بزرگ انگليسي كه مي پندارد كه تمدن هاراپي زير فشار  -تيوري م. اويلئرا

شديد قبايل ويدي برافتاده بود، شهرت ويژه يي يافته است. او ديدگاه خود را با كشفيات 
باره  چند گروه اسكلت ها در موهنجو دره (حفريات اي. مك كي) و  داده هاي ريگويدا در

  ريايي ها با باشندگان بومي مستدل ساخت. آبرخوردها و نبردهاي هندو
  

ريايي ها ربط مي دهند: فرهنگ هاي آهمچنين يادمان هاي مختلف دوره پس از هاراپي را با 
هلدرن، س. پيگوت، س. ك.  -جهوكر، جهانگير، (گورستان ن.) در وادي سند (آر. هاينه

راجستان (د. پ. اگره وال) و حتا فرهنگ هاي ائنيوليتي  ديك شيت و...)، فرهنگ باناس در
. مگر، اين گونه يك چيز شمردن ها را نمي توان را هند مركزي و دكن شمالي (سانكالي)

پذيرفت. آن ها مبتني اند بر همانندي هاي انگشت شمار يا تصادفي عناصر جداگانه فرهنگ 
 -اره دوم پيش از ميلاد و نواحي غربي ترمادي (اشكال سراميك، اشياي فلزي و...) از هند هز

  ايران، آسيا قدامي، تروي؟ و...
  

اما مهم ترين چيز اين است كه اين گونه فرضيات با مواد دست داشته منابع ويدايي در باره 
ريايي ها در هند، داده هاي زبان شناسي تاريخي و همه مجموعه آمرحله قبلي حضور هندو

تعارض اند. فرهنگ هاي هاراپي بعدي و پس از هاراپي وادي گواهي هاي باستان شناسي در 
سند، راجستان و هند مركزي را نمي توان در روشني هم داده هاي باستان شناسيك و نيز 

  موقعيت جغرافيايي به قبايل ويدايي متعلق بدانيم.
  

آناليز كاربني لايه هاي بعدي در شهرهاي هاراپي وادي رود سند و فرهنگ هاي هاراپي 
شانزدهم پيش از ميلاد، فرهنگ باناس راجستان  -بعدي اين ناحيه را در سده هاي هشتم

پيش از ميلاد تعيين  1100 – 1700 -پيش از ميلاد و ائنوليت هند مركزيرا 2000-1200
  تاريخ مي نمايد. 
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آن چه مربوط مي گردد به ريگ ويدا، بيشتر پژوهشگران مي پندارند كه در مرزهاي هزاره 
دهم پيش از ميلاد) تدوين گرديده بود.  -وم و يكم پيش از ميلاد (سده هاي دوازدهمهاي د

گستره جغرافيايي تدوين سرودهاي ويدايي به گونه ديگر بوده است. هنوز در سال هاي دهه 
ريايي هاي عهد آهندشناسان بر اساس داده هاي ريگويدا منطقه ممكنه گسترش  20-30

شمال خاوري پنجاب را ترسيم كردند. به سود ديدگاه  -حدتشكل سرودها در يك مجتمع وا
در باره تعلق داشتن ريگ ويدا به پنجاب، نام هاي گستره هاي آبي و جغرافيايي كه در متن 

رود ». جغرافياي ريگ ويدا«ديده مي شوند، گواهي مي دهند. پنجاب عبارت است از مركز 
ريگ ويدا در باره سند و رود هاي سر آس واتي شمرده مي شود. آفريشگران  -اصلي آن 

  پنجاب مي دانستند و آن را مي شناختند. 
  

گ.] با نام رودهاي گنگا و جمنا بسيار كم بر مي خوريم -دلچسپ است كه [در ريگويدا
تنها يك بار يادآوري مي شود ، آن هم  پسان تر در مندال دهم.  –(جمنا سه بار و گنگ 

اليا را بسيار خوب مي شناختند. مگر، در باره توده هاي ريايي هاي عهد ريگ ويدا هميآهندو
  ويندهيا هنوز چيزي نمي دانستند. 

  
همين گونه، يكي از آوندهاي اصلي هواداران ديدگاه مبني بر سركوب مراكز هاراپي وادي 

يي گ. ف. ديلس با امريكاريايي ها هم رنگ باخته است. دانشمند آرود سند از سوي 
يگرافي (طبقات) مناطق مسكوني موهنجو دره به اين نتيجه رسيد كه مطالعه مفصل استرات

اسكلت هايي كه در باره آن ها اي. مك كي و ام. اوئلر نوشته بودند، متعلق به لايه هاي 
مختلف اند و به اين ترتيب به دوره هاي گوناگون در زندگي شهر و نه تنها به لايه فوقاني به 

در تاريخ موهنجو دره، ارتباط » اكورد نهايي«و اين گونه با گونه يي كه  قبلا مي پنداشتند 
  ندارند.    

  
» فرهنگ گورستان ن.«ريايي ها را چونان آفرينندگان آكنون ديگر ديدگاه م. اوئلر كه هندو

 مدلل جلوه مي كند. نادر هاراپ مي پنداشت، نيز 
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ننده نشان داد كه باستان شناس پرآوازه هندي، چندي پيش به گونه قانع ك -سانكاليا
از ديدگاه مناسبات تباري و فرهنگي به پيمانه » فرهنگ گورستان ن.«باشندگان مرتبط با 

بسيار اندكي از هاراپي ها فرق مي شدند. اين گونه، هيچ كدام از فرهنگ هاي معروف پس 
ريايي ها ربط داد، آاز هاراپي حوضه رود سند هند غربي و مركزي را محق نيست با هند و

  ريايي آفريننده ريگويدا.آست كم با قبايل هندود
  

گ.] كدامين فرهنگ باستان شناسيك -[پرسشي كه مطرح مي گردد، اين است كه پس
ريايي ها ربط داد؟ براي دادن آهندوستان شمالي عهد پس از هاراپي را مي توان به هندو

يي تكيه زد كه امكان پاسخ به اين پرسش، بايسته است در گام نخست بر داده هاي منابع ويدا
ريايي را كه در عهد سرايش آمي دهند خطوط فرهنگ هاي مادي و معنوي قبايل هندو

  سرودهاي ريگويدا در نواحي پنجاب و ساحات همجوار آن بود و باش داشتند، احيا كرد. 
  

ب. لعل (با توجه به دو شرط لازم كه بايسته است در برابر  ب. -باستان شناس پرآوازه هندي
چهارچوب هاي كرونولوژيك (تقويمي) قابل انطباق با -هنگ باستان شناسيك مطرح كردفر

ريايي و گستره جغرافيايي)؛ ايده يي را بيان داشت در باره پيوندهاي قبايل آقبايل هندو
اين ديدگاه كنون هم يكي از پذيراترين ». فرهنگ سراميك خاكستري منقوش«ويدايي با 

  ديدگاه ها به شمار مي رود.
  

مي توانند » فرهنگ سراميك خاكستري منقوش«در مجموع، مواد باستان شناسيك مرتبط با 
ريايي ها مطابقت نمايند: هرگاه مرحله نخست، آبا گواهي هاي نوشتاري قديمي در باره هندو

كه يادمان هاي آن بيشتر به پنجاب شرقي و هاريانا متعلق است، مي تواند به گونه مشروط با 
با داده هاي سروده  –منطبق گردد؛ آن گاه مرحله دومي از نظر پهنا و گسترش عهد ريگويدا

هاي ويدايي دوره پس از ريگويدايي (سامهيت بعدي، برهمني، ارانياك و اوپانيشاد كه 
  ميانه هاي هزاره يكم پيش از ميلاد) همخواني دارند.  -متعلق اند به نيمه نخست

  
ريايي ها هنوز در آن دوره در پيوند تنگاتنگ آدو، هن»ريگويدا«با داوري از روي مواد 

ريايي بودند. در سروده ها در باره  آتعاملي با باشندگان بومي داراي منشاي پيش از 
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و دشنام و ناسزا بر زبان مي آورند و  برخوردهاي آرياييان با قبايلي كه سخنان زشت و ناروا
ايش نمي كنند و رسم و رواج و مراسم ريايي) را نيايش و ستآخدايان راستين (يعني خدايان 

  شگفتي برانگيز دارند، ياد آوري مي شود.   
  

ريايي ها را با تبارهاي پيش از آداده هاي زبان شناسي اجازه مي دهند روند تعامل هندو
پروتو موندها و پروتودراويدي ها (آثار ت. بارو، م. ائمئنو، ف. كيئپر، م. مايرهوفر،  -رياييآ

-د كرد. در ريگويدا چند كلمه با ريشه شناسي آشكارا موندي (گسترده تري. گوندي) رص
آستروآسيايي) ديده مي شود. آن ها به نام هاي رستني ها و جانداران، عرصه فرهنگ معنوي 
و مادي تعلق دارند. براي مثال؛ بر اساس ديدگاه گوندي بيخي امكان دارد كه ريشه شناسي 

ويدا به مشاهده رسيده است. اين نام كالاي ويژه يي  ريگدر » بالباچه«پروتوموندي كلمه 
، »ويدا اتهاروا«است كه به در مراسم گوناگون كار مي رفت (در باره آن هم چنين در 

 و متون متاخرتر) اطلاع داده مي شود. » ويدا ياجور«

 
هيچ به آن پيمانه نقش مهمي را باز مي نمودند كه » ريگويدايي«آيين ها در زندگي قبايل 

ريايي برخي از رستني هاي بومي  (و نام هاي آن ها) آچيز شگفتي برانگيزي در تعامل هندو
 -»لامگالام«كه گويا نيروي جادويي مي بخشيدند، نمي باشد. به ويژه بايسته است از كلمه 

شخم زدن (اين كلمه، به پنداشت زبان شناسان معروف داراي منشاي موندي است) يادآوري 
كلمه در ريگويدا يادآوري شده است و سپس بيشتر در متون متاخر تر ويدايي  نماييم. اين

  به چشم مي خورد. » اتهرواويدا«سر از 
  

 - ريايي ها از مواضع مشترك تاريخيآفراگرفتن اين واژه مهم اقتصادي از سوي هندو
نداري فرهنگي قابل توضيح است. قبايل ويدايي با پروتوموندي ها (كه اشتغال اصلي شان زمي

بود) در دوره آغاز گذار هندواريايي به استيلاي وادي ها رودخانه، در تماس بودند. از نظر 
كه در وادي » مسِ چادر و سراميك زرد«باستان شناسي، با فرهنگ پروتوموندي فرهنگ 

رود گنگ گسترش يافته بود، ربط مي گيرد. در برخي از مناطق مسكوني، لايه اين فرهنگ، 
  واقع است. » هنگ سراميك منقوش خاكستريفر«زير لايه 
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با پروتوموندي ها بيخي » ريگويدايي«با اين هم، گستره نخستين تماس هاي ديرين قبايل 
روشن نگرديده است: سروده هاي ريگويدا به گونه يي كه پيشتر گفتيم، در پنجاب شرقي 

س چادري و فرهنگ چادرهاي مسي يا م«جايي كه هنوز مناطق مسكوني  -تشكل يافتند
از » ريگويدا«كشف نگرديده است، مگر بايسته است در نظر داشت كه در » سراميك زرد

به باور برخي از » گنگا«جمنا و گنگا ياد آوري مي شود (شايان يادآوري است كه كلمه 
  پژوهشگران داراي منشاي آستروآسيايي است). 

  
ان دادند كه در اين ناحيه در افزون بر اين، پژوهش هاي نو باستان شناسيك در سوات نش

فرهنگ چادرهاي «هزاره دوم پيش از ميلاد سراميك زرد پديدار مي گردد كه با سراميك 
همانند است و مناطق مسكوني دارندگان اين فرهنگ در مناطق علياي رود گنگا » مسي

ع) به كشف گرديده است. آفرينندگان اين فرهنگ ائنيوليتي (با آن كه تنها در برخي از مواق
مناطق پنجاب و حتا به نواحي دورتر از آن رسيده بودند. (حركت پروتو موندها از مناطق 
شرقي به سوي غرب و شمال، به سوي مناطق علياي گنگا و جمنا در حفريات منطقه 

  ديده مي شود).  » فرهنگ چادرهاي مسي و سراميك رزد«مسكوني 
  
هاي زبان موندي از سوي قبايل ريگويدايي مي توان اين گونه گمان زد كه فراگيري كلمه  

در مناطق علياي گنگا  -ريايي با پروتوموندي هاآدر دوره نخستين تماس هاي ميان هندو
  وجمنا و يا حتا در نواحي جنوب شرقي پنجاب صورت گرفته بود. 

  
داناي بزرگ زبان هاي موندي  -ب. كئيپر بايسته است به ويژه همچنين در باره ديدگاه ف.

ريايي ها، منطقه زباني پروتومونوي تا وادي رود سند آدآور شويم: مقارن با زمان آمدن يا
ريايي ها با قبايل گروه موندي مي تواند آگسترش داشت. گواهي تماس هاي قديمي هندو

» موندي«حريف اصلي اينديرا در ريگويدا باشد. چنين مي پندارند كه اين نام  -شامباري -نام
  ، ت. بارو و ف. ب. كئيپر).است (م. مايرهوفر

  
، تاثير كمرنگ زيرلايه يا سوبسترات موندي همچنين در دوره »ريگويدا«درست مانند عهد 

 اتهاروا«سمهيت و برهمن رصد مي شود. برخي از كلمات داراي ريشه موندي همچنين در 
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اند: به چشم مي خورد. اين واژه ها به گويش روزمره و نام هاي رستني ها متعلق » ويدا
اودوم طلسم ها و وردهايي از  كه در مراسم مذهبي كاربرد داشت (و هم چنين» اودوم باره«

كه گويا اوراح خبيثه را مي راند. تصادفي نيست كه در » باجه«باره  يادآوري مي گردد). 
نوعي كتاب دسيسه ها و ساحري ها، كه تنگاتنگ با توده هاي داراي مناسك  -»اتهاروا ويدا«

مرتبط اند، كلمه ها و واژه هاي داراي بار مراسمي به مشاهده مي رسند كه بازتاب جادويي 
  دهنده زيرلايه هاي موندي مي باشند. 

  
و به ويژه برهمن ها و اوپانيشادها از نظر زماني بارها جوانتر از ريگويدا اند و » ويدا اتهاروا«

توموندي در اين متون ويدي در در مناطق شرقي تر هند تشكل يافته اند. شايد كلمه هاي پرو
ريايي ها در آنتيجه تماس هاي قبايل ويدي با موندها (پروتوموندها) در دوره اسكان هندو

فرهنگ «وادي گنگا و استيلاي آن ها در مناطق خاوري (به گمان غالب در مرحله نهايي 
ته پنجم پيش از ميلاد) شامل ساخ -يعني تا سده هاي ششم» سراميك خاكستري منقوش

  شدند.  
 

كارشناس نامدار زبان هاي هندوستان، در قديم ها زون بودوباش  –به باور گ. هاريسون 
آن ها در مناطق حومه هيماليا، در دره هاي گنگا و جمنا  -قبايل موندي بارها گسترده تر بود

ه و هند مركزي مي زيستند. اين نتيجه گيري با داده هاي باستان شناسي در باره گستره ممكن
ريايي ها با پروتوموندي ها نه تنها در دوره ويدي، بل نيز در عهدهاي آتماس هاي هندو

بعدي خوب پيوند مي خورد. بخش بزرگ تعاملات موندي ها در متون سانسكريت اواخر 
فرهنگ سراميك براق يا جلادار «هزاره يكم پيش از ميلاد (يعني ديگر در دوره گسترش 

  ند خاوري بل نيز در هند مركزي بازتاب يافته است. نه تنها در ه») سياه شمالي
  

خصلت اين تعاملات برجسته است: هم در ازمنه هاي قبلي تر، سانسكريت معمولا از بابت 
واژه هاي جداگانه اقتصادي و معيشتي نام هاي رستني هاي بومي و جانداران (انتي لوپ، 

ن داده هاي زبان شناسيك كه دال بر موش خرما، فوفل، ناي، پنبه، ....) پربارتر مي شد. اي
فزايندگي تاثير زيرلايه موندي بر سانسكرت در نيمه دوم هزاره يكم پيش از ميلاد است، با 
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ريايي ها با قبايل بومي هند خاوري (درگام آمواد نوشتاري سانسكريت كه بر مناسبات هندو
  ار خوب همخواني دارند.    نخست، داده هاي ادبيات سوتر، شاستر و حماسه ها) گواه اند، بسي

  
ريايي هندي بيشتر از اين سنگين بوده آتاثير زيرلايه يا سوبسترات دراويدي بر زبان هاي 

است. پژوهشگران كار بسياري در پيش رو دارند تا زون هاي مختلفي را از هم جدا نمايند و 
در نزد برخي  درجه اين تاثير را در دوره هاي مختلف سنجش نمايند. كنون گرايش موجود

از دانشمندان دراويدي شناس مبني بر بزرگنمايي تراز تاثير گذاري زبان دراويدي بر 
سانسكرت مورد نقد دادگرانه يي قرار مي گيرد: بسياري از كلمات كه گاهي بي چون وچرا 
برگرفته شده از دراويدي از سوي زبان سانسكرت شمرده مي شدند، كنون بر پايه مواد 

ندواروپايي چنين پنداشته مي شود كه ريشه هاي ديگري دارند. با اين هم، ديگر مقايسه يي ه
اولوك «در ريگويدا چند كلمه ديده مي شود كه مي توان آن ها را دراويدي پنداشت: مانند 

 (طاووس) و...» مايورا«گلدان، -» كوندا«(دسته هاون)، » هالا

  
از ريگويدا را منطقي است با خصلت  شمار اندك كلمه هاي دراويدي به عاريه گرفته شده

اين متن مقدس توضيح داد كه مولفان آن با دقت و جديت تام مصوونيت و دست 
ناخوردگي آن را حفظ نموده بودند و هم چنين مرحله نامنهاد پيش از هندي در تاريخ 

باستان ريايي ها را در سروده ها بازتاب داده بودند. با آن هم، كنون به ياري حفريات تازه آ
كه به گونه مشروط با » فرهنگ سراميك خاكستري منقوش«شناسان هندي، پيوند بلافصل 

ريايي ها متعلق پنداشته مي شود، با باشندگان قديمي تر هاراپي در پنجاب خاوري و آهندو
ريايي ها با باشندگان آهاريانا (حفريات ج. پ. جوشي) تثبيت گرديده است. تعاملات هندو

در اين دوره چنين بر مي آيد كه متداوم نبوده است و نخستين تماس ها به  دراويدي زبان 
  همگونسازي يا همسانسازي (اسيميلاسيون) پويا نينجاميده بود.

  
» استيلا«پيداست كه شمار اندك كلمه هاي دراويدي در عهدهاي ساهيت و برهمن بعدي 

اريه گرفته شده است، در بخش بيشتر كلمه هايي كه از زبان دراويدي به ع گرديده بود.
مرحله ابتدايي دوره كلاسيك در سانسكريت پديدار گرديده است و براي نخستين بار در 

ششم پيش از ميلاد) پاتانجالي (سده دوم پيش از ميلاد) در -آثار پاينني (سده هاي پنجم
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عاريه گيري حماسه و در آثار سوتر.... بازتاب يافته اند. متون پالي گواه بر آن اند كه روند 
ريايي ها كه بسيار سريع در دوره كدگذاري نوشتارها به آكلمه هاي دراويدي از سوي هندو

ميلاد) جريان يافت مگر در ادبيات سانسكريت  دوم پيش از -پالي (در سده هاي چهارم
  بعدي شمار نوآوري هاي دراويدي يگر بسيار كم است.

  
ثيرپذيري پويا از زبان هاي دراويدي مقارن ت. بارو دادگرانه خاطرنشان ساخت كه دوره تا

با اوايل عهد ما (ميلاد مسيح) پايان يافت. اين بدان معنا است كه همانا در نيمه دوم هزاره 
دراويدي بسيار تناتنگ بوده است. از ديد  –ريايي آيكم پيش از ميلاد تماس هاي هندو

رايج نه تنها در وادي رود » شماليفرهنگ سراميك براق سياه «باستان شناسي، اين امر با عهد 
  گنگا، بل نيز در هند خاوري، باختري و مركزي همخواني دارد. 

  
ريايي ها، درست مانند آآشنايي با لايه اصلي دراويدي در سانسكريت نشان مي دهد كه هندو

 در دوره بيشتر قبلي تر از دراويدي ها در گام نخست آن واژه ها را عاريه گرفته بودند كه با
فون (جانداران) و فلور (گياهان و رستني ها) كمتر آشنا براي شان در سرزمين هاي تازه يي 

  كه به آن آمده بودند و نيز واژه هاي داراي بار اقتصادي و معيشتي پيوند داشتند. 
  

ي. گوندا خاطرنشان ساخت كه نام هاي برخي از رودخانه ها و كوه ها كه در متون ويدايي 
ي تر ديده مي شود، با آن كه به شكل سانسكريتي شده آمده اند، از ديد و حتا متون بعد

  منشايي خود دراويدي اند و آستروآسيايي.
  

ريايي ها با دراويدي ها، همين گونه هم با مومندي ها به آطبيعي است كه تعاملات هندو
دگان بومي پرغنا شدن زباني سانسكريت نينجاميده، بل كه در آن بازتاب مي يافت كه از باشن

برخي از عناصر فرهنگ مادي و معنوي آنان را فرا گرفتند. اين گونه، مواد زبان شناسيك 
اين امكان را مي دهند كه چهارچوب هاي زماني تاثيرات زيرلايه هاي بومي را بر زبان 

  روندي را كه در توسعه خود چند مرحله را سپري كرد.  -سانسكريت پرداز كرد
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موندي بايسته است دوره هاي  -رياييآدراويدي و هندو -رياييآهندودر تاريخ تماس هاي 
ويدي قبلي و ويدي بعدي را و نيز عهد مرزهاي كرونولوژيك (تقويمي) را كه پايان عهد 

  دراويدي بعدي و زمان تشكل سانسكريت كلاسيك بودند را جدا كرد. 
  

از نظر كرنولوژيك مربوط به بيشترين تاثير سنت هاي بومي (نظر به داده هاي زبان شناسيك) 
نيمه دوم هزاره يكم پيش از ميلاد مي گردد. دوره هاي قبلي و نيز دوره هاي پس از اين 

چنين چيزي  دوره با خصلت به بارها كمتر داراي شدت چنين تعاملاتي يادآور مي گردند.
 مي تواند به پيمانه كامل پس از آن توضيح گردد كه مكانيسم تعاملات فرهنگ هاي

ريايي هند شمالي بيشتر حجيم كشف گردد و به گونه عناصر غير آريايي و پيش از آهندو
ريايي آن مفصل تجزيه و تحليل گردد.  با اين همه، حتا همين اكنون هم مي توان برخي از آ

  تصورات كلي را بازگو كرد. 
  

خورده با  را چونانِ متني پيوند» ريگويدا«در گام نخست، بايسته است بار ديگر ويژگي 
كيشي كه در چهارچوب بسيار جدي فيكس شده به ميراث رسيده است و مورد استيفاهاي 
آزاد و بيگانه از اين كيس قرار نگرفته است، خاطرنشان ساخت. اين ويژگي يكي از سامهيت 

با آن كه شايد هم نه به آن پيمانه به شكل برجسته مختص به همه ادبيات ويدايي بود  است. ها
ويداي طلسم شده باشد، كه متفاوت از ديگر سه سامهيت « -» اتهارواويدا«اء شايد تنها (استثن

كه مرتبط با طلسم سوما اند، به طلسم خانگي عيار اند و جوانب مختلف زندگاني روزمره 
  هندي هاي قديم را در بر مي گيرد). 

  
ر دسترس يگانه منابع مكتوب (نوشتاري) است كه د -دوره قبلي، متون ويدي براي

دانشمندان است. شايد بار فونكسيانالي اين منابع زير سايه چگونگي واقعي تماس هاي 
بومي «با رياي ها آها (مهاجران) يعني هندو» آمدگي«راستين ساختارهاي تباري و فرهنگي 

 -هرميا –را از ديد ما بيرون گذاشته باشد. كتاب هاي حماسي آثار استور (خمدتا » ها
بحث  ،نيز آثار پالي بوداييو دستوري و علمي (در گام نخست در زمينه طبي) سوترا)، متون 
  ديگري است. 
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اند و در » باز«به رغم خصوصيات، هر كدام از اين ژانرها  داراي بار به پيمانه چشمگير 
نه به آن پيمانه جدي ارتدكسال اند و طيف گسترده يي پويايي هاي  ،مقايسه با متون ويدي

  ر بر مي گيرند. انساني  را د
  

ادبيات بودايي از ديد سمت و سوي خود نسبت به مجمع هاي ويدايي و برهمني بيشتر مردمي 
بودند. مخاطبان آن ها هم متفاوت بودند. همين گونه  بايسته است تقريبا عدم كامل تاثيرات 

كه  -زير لايه يا سوبسترات را در متون زبان هاي قديمي ايراني رسيده به ما توضيح داد
يادمان هاي آن روي هم  رفته بارها از نگاه حجم و مواد زباني نسبت به ادبيات ويدايي كمتر 

اوستا و در سنگ نبشته هاي پارس باستاني هخامنشي به  -در كتاب مقدس ايرانيان -است 
  باوري و سنت هاي زباني پيروي مي كردند.  -پيمانه بسيار هم چنين از موازين معين آييني

  
 -تنها واژه هاي انگشت شمار عاريه گرفته شده از ديگر زبان ها ،براي مثال ،رسي باستاندر پا

نوشته، متن (از زبان ايلامي) و مَشكا (مشك) قايق چرمي (از زبان » ديپي«معلوم است. مانند 
هاي سامي). در اين ميان، پارس ها ديگر زمان درازي با باشندگان قديمي ايراني و باشندگان 

قدامي در تماس بودند و از فرهنگ ديرين ايلامي تاثيرات فرهنگي بزرگي پذيرفته آسياي 
  بودند و زمان زيادي در وابستگي سياسي ايلام قرار داشتند. 

  
هرگاه سروده هاي قديمي ايراني غربي و ترانه هاي حماسي(كه در باره موجوديت آن ها هم 

ما مي رسيدند، بي ترديد به پيمانه  چنين داده هاي منابع عهد عتيق) گواهي مي دهند به
بسياري همانند با سروده هاي اويستايي و ويدايي مي بودند و نيز شايد چنين كلمه هايي چون 

را (اين كلمه در عهد هخامنشي از راه ايران به زبان هاي هندي راه  يافته و به شكل » ديپي»
  به كار مي رفت) يادآور نمي شدند. » ليپي«و » ديپي«هاي 

  
 - در توضيح ناهمگوني روند تعاملات (مناسبات متقابل) زباني و در بُعد گسترده تر تباري

ريايي ها و باشندگان بومي، به دشوار شايد بتوان تنها به كمك ويژگي هاي آفرهنگي هندو
  يادمان هاي ادبيات كهن هندي بسنده كرد. 
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است به وضعيت مشخص و معين بر آنيم كه با در نظرداشت اين وضع به راستي مهم، بايسته 
ريايي كه در  آريايي ها و  توده هاي غير آتاريخي (شامل تماس هاي نسبتا پيچيده هندو

جايي كه نقش  –اعصار مختلف كرونولوژيك با هم در تعامل بودند، و در ساحات مختلف 
سياسي و  -زير لايه نمي توانست يكسان باشد و نيز در مراحل مختلف توسعه اجتماعي

  ريايي) توجه نمود. آرهنگي خود باشندگان هند وف
  

ريايي ها در هند، در دوره ابتدايي گسترش شان در اين سرزمين، آدر دوره پديدار شدن 
تلاقي قبايل ريگويدي با باشندگان بومي و بيگانگي آن ها از يك ديگر و خصومت ميان 

جريد و انزوا مساعدت مي به ت» مانع بي اعتمادي«شان، يك امر طبيعي پنداشته مي شود. 
نمود  و هر گاه هم تماس هايي برپا مي گرديد، اين تماس ها بيشتر در عرصه برخوردهاي 
رزمي و يا در عرصه مبادلات اقتصادي رخ مي دادند. چنين وضعي، چنين بر مي آيد بيشتر 

ماق در درازاي دوره نسبتا درازي حفظ گرديد. هنگامي كه اريايي ها با پيش رفتن در اع
  هند، سرزمين هاي نو را گرفتند و به تدريج  به شيوه ديگري زندگاني رو آوردند. 

  
با گذشت زمان، ساختار اجتماعي و اقتصادي جامعه ويدايي دگرگون گرديد (به ويژه هرگاه 

ريايي ها با قبايل بومي و طايفه هاي داراي ساختارهاي مختلف آدر نظر بگيريم كه هندو
دند). دگرگوني هاي چشمگيري همچنين در فرهنگ هندواريايي پديد اجتماعي بر مي خور

آمد و تماس هاي منظم تري با باشندگان بومي برپا گرديد. در اين دوره هندواريايي ها 
بسياري از آيين ها و كيش هاي بومي را فراگرفتند و آموختند. جامعه فرهنگي مشترك هند 

لي). در وادي گنگا نخستين سامانه هاي دولتي به وجود آمد (هنوز تنها در گستره هند شما
هندويسم با  -تشكيل گرديد. سيستم طبقه يي و طايفه يي بر شالوده ويدايسم، برهمنيسم

برگرفتن از باورهاي گروه هاي تباري مختلف بومي ريخت يافت. مگر، حتا در همين دوره 
ن قبايل كماكان به حفظ ريايي ها و قبايل بومي، ايآهم بيشترين تماس هاي تنگاتنگ هندو

با اين هم، در كل تعامل فرهنگ ها كه در  فرهنگي خود ادامه دادند.-ويژگي هاي تباري
اوضاع  دو زباني بودن هم رخ مي دادند، در تماس هاي روزانه لايه هاي گسترده باشندگان 

  ت. بس محسوس بودند با آن كه اين روند در متون رسيده به ما بازتاب بايسته نيافت اس
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ريايي هندوستان متشكل بودند بر چند قبيله دراويدي و موندي. مي توان آباشندگان پيش از 
برمه يي، (با آن كه رد  -به گونه مثال هم چنين در باره نمايندگان گروه هاي زباني تبتي

ريايي هنوز كشف نشده است)، يادآور شد. آپاهاي آشكار تاثيرات اين لهجه ها بر هندو
زبان شناسان و انسان شناسان (انتروپولوژيست ها) بر موجوديت پيوندهاي پژوهش هاي 

برمه يي، گواهي مي دهند. مگر مساله در باره زمان پديدآيي آن ها  -ديرين توده هاي تبتي
در  هند بسيار پيچيده است و هنوز حل جامع نيافته است. با اين هم، به باور برخي از 

از جمله (ايل كه در ويداها از آنان يادآوري گرديده است دانشمندان، هم چنين برخي از قب
، به )قبايلي كه بيشتر در نواحي دامنه هاي كوه هاي هيماليا در خاور هند بود و باش داشتند

  اين گروه متعلق بودند. 
  

ريايي با آبايسته است هم چنين خاطرنشان ساخت كه تعامل فرهنگ هاي بومي پيش از 
ها، روند غنامندسازي متقابل و مبادله ارزش هاي فرهنگي بود كه  رياييآفرهنگ هاي هندو

به بالاروي فرهنگ مادي كمپاننت هاي مختلف تباري سنتزي مساعدت كرد كه قرار بود 
بعدها صورت گيرد. بر اين روند، مواد باستان شناسيك گواه اند. مگر اين روند به ويژه 

گردد. با داوري از روي  گويش زبان ها روشن از روي داده هاي زبان شناسيك ترصد مي 
دراويدي، ديگر بسيار قبل (در عهد ويدايي و در مرحله نخست دوره پس از ويدايي) در 

ريايي رخنه مي نمايند كه بازتاب دهنده تاثير آزبان هاي دراويدي كلمه هاي هندو
از جمله براي نشان  ريايي بر تبار دراويدي زبان اند. (واژه هاي مرتبط با مبادي فناوري،آهندو

دادن ترانسپورت ارابه يي، ابزارهاي فلزي و...). با اين هم، به رغم تاثير آشكار سوبسترات ها 
يا زير لايه هاي جداگانه، هنگام ارزيابي تاريخ تباري و فرهنگي هند شمالي در هزاره يكم 

باشندگان  پيش از ميلاد،  در گام نخست بايسته است به تاسي از توسعه سنت هاي خود
فرهنگ («ريايي داوري كرد.  و در اين جا مواد ادبيات ويدايي و باستان شناسي آهندو

  اهميت ويژه يي مي گيرد. ») سراميك خاكستري منقوش
  

ريايي ها آاز روي مواد ادبيات ويدايي مي توان، علي الخصوص راه هاي اسكان قبايل هندو
چيزي كه با مراحل گسترش دارندگان  -را در وادي گنگا در نزديكي كوهسال و ويده

خوب همخواني دارد، تعيين نمود. با داوري از روي » فرهنگ سراميك خاكستري منقوش«
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گواهي هاي سامهيت هاي بعدي، برهمن و اوپانيشاد؛ قبايل ويدي يا ويدايي در سراسر وادي 
ود را در تاريخ گنگا و پنجاب به تدريج گسترش يافتند و به به پيمانه بسيار اهميت قبلي خ

برهمن حتا اهمال آشكاري را نسبت به باشندگان » آيتاريا«و » شاتاپاتها«آيين قبايل (مولفان 
  غرب بيان مي دارند) از دست دادند. 

  
ريايي هم آفرهنگي و توسعه قبايل هندو –داده هاي ادبيات ويدايي در باره سيماي اقتصادي 

در دو مرحله يادآوري شده » ي منقوشفرهنگ سراميك خاكستر«چنين بيخي با مواد 
، دارندگان اين فرهنگ »ريگويدا«ريايي هاي عهد آمعيشتي آن قابل انطباق اند. درست مانند 

 هنوز فلز را نمي شناختند و از ابزارهاي مسين كار مي گرفتند. آن ها رمه دار بودند و زميندار
وار بر ستون هاي ناي و چوب و در كلبه ها و زاغه هاي گرد و نيمه گرد ساخته شده است و

نفر  10-7داراي بام يا چخت (سقف) كاه گلي مي زيستند. در اين كلبه هاي كوچك 
  زندگي مي كردند.

  
يافته هاي ابزارهاي ساده كشاورزي مانند چرخ و تركيب غلات و حبوبات، گواه بر خصلت 

ها گرديد، نبودند. در زمينداري اند كه هنوز داراي آن اهميت در اقتصاد، چناني كه پسان 
باره نقش دامداري يافته هاي شمار بسيار استخوان هاي گاوها، گوسفندان و بزها گواهي مي 
دهند. اهميت چشمگيري را در زندگي اين قبايل اسپ داشت كه به عنوان ترانسپورت به كار 

ه هاي برده مي شد. چرخ ها كه به آن ها  گاوها و شايد اسپ ها (در هنگام حفريات اراب
  بازيچه و مدل هاي قرمز مايل به قهوه يي يافت شده) را مي بستند، رواج بسيار داشت.

  
برخي از داده ها بر موجوديت كيش هاي آتش پرستي، اسپ داري و پرنده پروري نشان مي  

دهند. سراميك ساخته شده از گلِ كوزه گري به كار برده مي شدند. مگر بخشي از ظروف 
مي شد. در آغاز سراميك منقوش نبود. سپس درصدي ظروف منقوش  به شكل دستي تهيه

افزايش مي يابد. (گفتني است كه اين تغييرات، ناگهاني پديدار نگرديده بود و پس از 
  تعاملات دراز فرهنگي با قبايل بومي رخ داده بودند). 
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يژه حفريات اجازه مي دهند توسعه معين فرهنگ را در چهارچوب مرحله قبلي كه به و
آشكارا در تغيير فنون ساختماني بازتاب يافته است ترصد كرد. خانه هاي گلي، جاي كلبه 
هاي ساخته شده از چوب هاي ناي را مي گيرند و پس از آن، به كارگيري آجرُ يا خشت 
(اما نه خشت پخته مانند عهد هاراپ، بل كه خشت خام) آغاز مي گردد. اما ابعاد ساختمان 

. بزرگترين ساختمان گلي يا خانه گلي (كشف شده تا كنون) متشكل است ها اندك مي ماند
اتاق كوچك و دهليز و شايد رهايشگاه پيشواي كدام قبيله بوده باشد. طبيعي است  سيزدهبر 

جايي كه بر پايه  -كه در آن زمان، نمي تواند سخن بر سر كدامين كاخ هاي بزرگ باشد
 -اني هندي، پادشاهان و قهرمانان مي زيستندتوضيحات و پردازهاي آثار حماسي باست

، كه رخدادهاي آن (يا شالوده آن ها) را بسياري از پژوهشگران متعلق به »مهابهاراتا«پرسوناژ 
  سال پيش از ميلاد مي پندارند.  هزارنزديك به 

  
ره آورد خيالات شاعرانه سرايشگران و سخنوران قديم است  -اين توضيحات زيبا و رنگين

هنگامي كه ورزيون هاي حماسه هاي هند  -زتاب دهنده واقعيات اعصار بعدتر اندكه با
ريايي در مرزهاي هزاره آباستان رسيده به ما تشكل يافتند. رهبران و سرشناسان سپاهان هندو

اوضاع  نزديك بهدوم پيش از ميلاد (و حتا پسان تر از آن) در شرايط بسيار  -هاي يكم
هنگامي كه ديگر برخي از سوژه هاي (» هندوايراني«عهد   در خودنياكان دور  معيشت

زندگي مي  )،داخل شدند» مهابهاراتا«حماسي كه بعدها در سرزمين هند تكامل يافتند و در 
  .كردند

  
در مرحله دوم توسعه خود،  با ادامه دادن به سنت هاي » فرهنگ سراميك منقوش خاكستري

ا گذار به كاربرد آهن (كه ديگر براي مولفان ماقبل خود برخي از كيفيات خطوط نو را ب
  متون بعدي ويدايي آشنا بود) فرا مي گيرد.

  
با گذار به كاربرد متون بعدي ويدايي (ديگر آشنا براي مولفان)، حركت سريع در گستره 
هاي نو و مبدل پذير و مبدل ساختن گستره هاي درختزارها  به نواحي يي كه براي زمينداري 

  اسب باشند، امكان پذير گرديد. و دامداري من
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بسيار به خوبي » فرهنگ سراميك خاكستري منقوش«خطوط اقتصادي و معيشتي مرحله دوم 
با داده هاي ادبيات بعدي ويدايي (آخرين فرهنگي كه مورد بررسي قرار گرفته است، به 

ي بعدي گونه يي كه قبلا گفتيم، اساسا در آن همان مناطقي كشف شده است كه آثار ويداي
  در آن شكل گرفته بودند) منطبق مي گردد. 

  
در مقايسه با دوره قبلي، زمينداري به تراز بيشتر بالاتر مي رسد. با اين كه هنوز هم داراي بار 
محدود مي باشد. در مناطق مسكوني اين دوره، در كنار جو، گندم، برنج هم (كه در عهد 

ي خورد. برنج براي نخستين بار در بعدي ويدايي ديگر شناخته شده بود) به چشم م
ريايي ها با برنج، به گمان غالب زير تاثير باشندگان بومي آياد مي شود. هندو» اتهاراويدا«

همراه با آن، مواد هم باستان شناسيك و هم منابع نوشتاري بر اهميت بزرگ  آشنا شدند.
اشد. ترقي و پيشرفت دامداري تاكيد مي دارند. نقش ويژه اسپ داري كماكان برجسته مي ب

نه معيني هم چنين در ساختمان به مشاهده مي رسد. ساختمان هاي مستحكم تر و استوار تر 
برپا مي گردد. محراب ها و كشتارگاه ها ساخته مي شود (شايد زير تاثير نمايندگان هاراپ). 

استان از خشت (آجر) به پيمانه گستره كار گرفته مي شود. مگر با داوري از روي مواد ب
شناسي، و گواهي هاي ادبيات ويدايي بعدي، خشت هاي پخته هنوز كاربرد نداشته است. 
اندازه هاي كوچك  و تيپ اين خشت ها بيشتر به خصلت موقت معيشت تا اين كه به سنت 

مسكوني نشان مي دهند. در اين دوره ساختمان هاي بزرگ نوع  –هاي ديرپاي زمينداري 
  . كاخ ها كشف نگرديده است

  
پيشه وري هنوز به رشته بندي بالا نرسيده است. بازرگاني هم توسعه گسترده نيافته است. 

  اوزان تثيبت شده براي ترازوها هنوز به گونه يي كه در هاراپ بوده است، ديده نمي شود).  
  

ريايي به رغم توسعه تدريجي خود در عهد ويدايي و تاثير سنت هاي باشندگان آجامعه هندو
دارندگان آن به » فرهنگ سراميك خاكستري منقوش«ريايي، حتا در مرحله دوم آ پيش از

تراز شهرنشين شدن نرسيده بودند و تنها در اواخر دوره مورد نظر در باره مرحله آغازين 
شهر، منطقه شهري، براي نخستين  -شهرنشيني مي توان سخن گفت (خود كلمه نگره (نگاره)

ي رسد. به باور زبان شناسان، اين كلمه داراي منشاي دراويدي بار در اران ياك به مشاهده م
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شهر، كاخ، معبد مقايسه  -نكر،  -» ناكار«است. نگاره يا نگره را مي شود با كلمه تاميلي 
ريايي ها هنوز مجتمع هاي معبدي و يا كدامين ساختمان هاي آييني آنمود) تا اين زمان هندو

  نداشتند. 
  

فرهنگ سراميك «ره توسعه مديد اقتصادي و اجتماعي در  عهد در مجموع داده ها در با
آشكارا نشان مي دهد كه دارندگان آن در آغاز اين عصر از نگاه شيوه » خاكستري منقوش

فرهنگي به شدت هم از مردم فرهنگ هاراپي و هم از  -زندگي و تيپ عمومي اقتصادي
ياي ميانه متفاوت بودند. بدون فرهنگ هاي مسكون زمينداري ديرين پشته ايران و جنوب آس

بستگي از مواد باستان شناسي در باره همان تفاوت كيفي هم چنان آثار ويدايي از 
  ريگويداگرفته تا... گواهي مي دهند.

  
هنوز آشكارا تر  -يادمان هاي واژه شناسي و باستان شناسي -انطباق و مقايسه دو گروه منابع

ريايي هاي ويدايي در آ باوريياسي و تصورات س -نشان مي دهند كه نهادهاي اجتماعي
مهم » ريگويدا«كدام شرايط اقتصادي و فرهنگي تشكل يافتند. اين امر به ويژه براي عهد 

سياسي سازمان ها و  -يكي از منابع اصلي كه بر مبناي آن خصوصيات اجتماعي –است 
  را بازسازي مي كنند.  فرهنگ هاي نه تنها هندوايراني ها را بل  كه در كل هندواروپاييان

با مدارك در باره  ،ريايي در هندآالگو يا مدل بدين گونه احيا شده گسترش نخستين قبايل 
ريايي ايران خاوري و آسياي ميانه (بر پايه داده هاي اوستايي كمرنگ تر از داده هاي آقبايل 

هاي دقيق منابع بيگانه) ويدايي) و ايران باختري (بر پايه مدارك پراكنده، اما داراي با تاريخ 
قابل انطباق اند. براي هر يك از سه گروه يادشده قبايل هندوايراني (ايراني، آسياي ميانه يي 

ريايي هاي ايران، هند و آسياي ميانه با تكامل آو هندي) منظره همانندي پرداز مي گردد: 
 -مختلف تباري يافتن در اوضاع مختلف تاريخي، و با وارد تعامل شدن با ارگانيسم هاي

فرهنگي، و با فراگرفتن عناصر اين يا آن فرهنگ مادي يا معنوي از باشندگان بومي؛ تيپ 
فرهنگي را نگه داشتند كه ارثيه مشترك تكامل  -يكرنگ و همانند اجتماعي و اقتصادي

عهدهاي پيشين آن ها را تعيين مي نمايد. چنين چيزي امكان مي دهد ويژگي هاي قبايل هند 
اني را مقارن با زمان گسترش شان در سرزمين هاي يادشده (در حول و حوش نيمه دئوم و اير

  اوايل هزاره يكم پيش از ميلاد) بيشتر مشخص و معين برجسته ساخت. -هزاره دوم
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مميزات عمومي اقتصاد، زيستار فرهنگ اجتماعي و نيز ايدئولوژي آن ها، به دوره بودوباش 
ريايي هاي هند؛ بيرون از گستره تمدن هاي آميانه و ايران و  مشترك نياكان ايرانيان آسياي

در گستره دشتي شمالي (دست كم تا سده هاي نخستين هزاره  -مسكون زمينداري ديرين
گ.] به -ريايي [توراني ها يا اسكيت هاآدوم پيش از ميلاد) سر مي زند. قبايل ديگر گروه 

  زندگي در دشت ها ادامه دادند.
  

گ.] -اسكيتي (چادرنشيني، دامداري و كوچروي» بسته«ستره دشتي، فرهنگ پسان ها، در گ
شكل گرفت. قبايل ديگر هندوايراني نقش بزرگي را در پي ريزي تمدن هاي سترگ آسياي 
ميانه، ايران وهند بازي نمودند. با اين هم، همه آن ها در ميراث فرهنگي خود، تا مدت ها 

در دوره آمدن شان در منطقه دشتي را، نگه  –ا ريايي هآخصوصيات شكل گرفته در عهد 
اساطيري و نيز انگيزه هاي  -داشتند. همچنين پنداشت هاي داراي خاستگاه يگانه آييني

حماسي به آن دوره تعلق دارند. همين گونه، آن سوژه هاي اسكيتي، ايراني و هندي كه در 
 ند.       كتاب دست داشته به بررسي گرفته شده اند، شالوده مشترك دار
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   اسكندر بايارف داكتر

 هاي شهيرميهن نخستين و 

  24ها ركوو تفيني ها و اگورها  ،يي هااروپاهندو

                                      
به » دشت زويران«. در كتاب دست داشته، هشت مقاله  از مقاله هاي داكتر بايارف را  كه در سايت 24 

  شده است، ترجمه و آورده ايم. اصل مقالات را مي توانيد به زبان روسي مطالعه فرماييد: زبان روسي نشر
https://sites.google.com/site/destesaviran/system/app/pages/sitemap/hierarc
hy 

تاريخ اسرار آميز «پژوهشگر تاتاري، نويسنده كتاب پر ارزش  -كتر اسكندر بايار (الكساندر بويارف)دا
، از دانشمندان نوانديش و پر تلاشي اند كه كوشيده اند با شالوده شكني و هنجارشكني، با ديد »تاتارستان

ر سال هاي اخير، پس از آن كه نويني، بيرون از تنگ نگري هاي تباري، زباني و آييني به تاريخ بنگرند. د
جلدي تاريخ چين باستان (ائرشي سي  24دانشمندان چيني و جاپاني شرح و تفسيرهاي تازه يي بر كتاب 

شي) نوشتند و علم نسب شناسي (ژنيتيك) به شگوفايي رسيد و پژوهش هاي تازه زبانشناسيك، سكه 
تاوردهاي كاوش هاي باستانشاسيك در شناسيك، انسانشناسيك و ده ها علم ديگر دامنه يافت، و دس

ده ها مقاله » دشت زويران«دسترس عامه مردم قرار گرفت، دست به كار شد و در تارنماي وزين 
  گرانسنگ نوشت. 

  
  Qداكتر بايار، باري با وراندازي (مقايسه) هاپلوگروه هاي تاتارها و ايرانيان ديد كه درصدي هاپلو گروه

 O تارها تنها دو درصد و در ميان ايرانيان چهار درصد است. هاپلوگروه(شاخصه توركان) در ميان تا

(شاخصه چيني ها) در ميان تاتارها اصلا ديده نمي شود. در حالي كه  در ميان ايرانيان دو درصد است. 
(مغولي) در ميان تاتارها دو درصد و در ميان ايرانيان سه درصد است. برعكس،   Cهمين گونه هاپلو

  (شاخصه اير و هندواروپاييان يا ايرانيان) در ميان تاتارها دو برابر ايرانيان است.  R1aهاپلوي 
  

اين وراندازي (مقايسه) جالب، او را به اين انديشه وا داشت كه تاتارها ايراني تر از ايرانيان اند!. همين بود 
تارها يازيد كه نادرست كه دست به يك رشته پژوهش هاي ارزنده براي ريشه يابي هويت اصيل ايراني تا

تورك خوانده مي شوند. او بر پايه تحليل هاي زبانشاسيك و فقه الغه دريافت كه واژه تاتارستان متشكل 
تاريخ اسرار آميز «بر سه سازواره تات+ ار+ استان است يعني كشور مردمان تات. او با چاپ كتاب وزين 

  سحاقف و اسماعيلف را به چالش كشيد.، نسخه رسمي دولتي تاريخ تاتارها نوشته ا»تاتارها
  



 

223 
 

  :»ركوت«يي  به نام  دهيپد
در  يمهم گاهيجارا كه  ي)فلك ت هايصوربرج ها (از  يكي انيونانيدر دوران باستان، 

ي آور شگفتنام دادند.  )و دب اصغر اكبر(دب  »خرس« -)Arktosاركتوس ( ،دارد آسمان
مي » خرس«همين نام  بهتوده ها از  ياررا بسي» دب اكبر«كه برج ا معلوم شد، پسان هكه  اين

مگان هبس درازي مدت  ،تيواقع نيا ند.ا امريكايي ترين آن ها بوميان دوركه ، اندشناخته 
و  انيوناني همچگونه كه بود، دشوار  چنين چيزي. درك بودقرار داده  سر درگمي كرا در ي

با اين كه از هم  ،امريكايي (دو توده بيخي از هم بيگانه و دور افتاده و جدا)سرخپوستان هم 
   ، اين صورت فلكي را به يك نام بخوانند؟.دور افتاده اندهزاران كيلومتر 

                                                                                                             
و در انگليسي به شكل  Herrبه معناي مرد است كه در آلماني هم به شكل آقا  » ار«يا » آر«روشن است 

به كار مي رود، چونان پسوند در نام هاي تباري بسياري از توده ها » اي«-سوم شخص (ضمير مذكر مفرد)
ار) ها، بلغار (بلغ+ ار) ها؛ افشار (افش+ ار) ها يا افشين ها از بازتاب بافته است: مانند چونگار (چونگ+

اصلا از گستره تاجيكستان برخاسته بودند وَ الني (اَرني) بودند؛ (آو+ار) ها؛ اوگرها يا اوگار (اوگ+ ار) ها 
  يا مجارها؛ سابير (ساب+ي+ ار) ها و...    

  
در آغاز زبان ديگري داشته اند و در پهلوي او همچنين دريافت كه به گفته محمود كاشغري، تاتارها 

توركي به آن زبان سخن مي گفته اند. داكتر بايار پس از پژوهش هاي دراز مدت توانست دريابد كه آن 
  زبان، از زبان هاي ايراني خاوري بوده است. 

  
مندان باشقيري، شايان يادآور آوري است كه اين نه تنها داكتر بايار تاتاري، بل كه  شمار بسيار از دانش

قرغيزي و... اند كه از راه پژوهش هاي علمي متوجه شده اند كه خاستگاه ايراني دارند و نادرست تورك 
 10-2خوانده مي شوند. حالا حتا در تركيه هم متوجه شده اند كه باشندگان كشور تركيه دارندگان تنها 

نگي بيشتر ايراني اند تا توركي. سخنراني درصد هاپلوي توركي اند و چه از ديد تباري و چه از ديد فره
چيزي «از دانشمندان خبره تركي كه آشكارا اعلام  داشت كه  در تركيه  -اخير اكادميسين ياسين اوكتاي

، به خودي خود، گواه بر نكته هاي بسيار است. (براي ديدن و شنيدن سخنان »به نام ترك وجود ندارد
  برويد):    داكتر اوكتاي در يوتوب، به لينك زير

AK Partili Yasin Aktay Türk Diye Bir Irk Yok 
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كه فهرست  يي ها راندواروپاميهن نياكان همربوط به  يها هيفرض تا همه ي نباشدازين ديشا

اخير بارها آمده است، دو صد سال  طي يعلم بس درازي را در بر مي گيرد، و در مراجع
از سوي  نترنتيو ا يعلم ينوآوردليل به كه  ريخفرضيه ادو برشماريم. بسنده است تا تنها بر 

  .محافل علمي به رسميت شناخته شده و پذيرفته شده اند، درنگ  نماييم
  
) دارندگان گروه پيوستگي يا هاپلوگروه A. Klesovبه باور آ. كليسف ( 
)haplogroupيا هاپلوتيپ (R1  دقيق تر)-R1a .شگفتي  ) به هندواروپاييان پيوند دارند

 R1b يعني دارندگان -برانگيز اين كه به دلايل نامعلومي دارندگان سازواره ديگر اين گروه

نوع  نيامي خوانند؟!. » توركي«ل كه ب ،ناديده گرفته مي شوند و آنان را نه هندواروپايي
جدا ، شناخته مي شود R1 به عنوانكه  گريدنوع از R1b هندواروپايي ها يعني دارندگان 

  پديد آمد. يريبيدر جنوب س در جايي شيهزار سال پ 25كه حدود گرديد 
  
ه توداز و برخي و جنوب  بوميان امريكا يبرا ، 25Pدارندگان هاپلوگروه -بزرگ آن ها پدر 

ي و اورالزباني به خانواده  گرايشها  آنيكي از كه  مشترك است ،سيبيري هاي  جنوبي
  .يي دارندآلتا خانواده زباني بهبرخي ديگر 

  
 يها شهيرفيني ها و اوگورها  يي واروپاتوده هاي « -26ظروا نيز ديدگاه همانندي داردن بانو آ.
امريكايي سرخپوستان نياكان زمان كه آن در  ،مي زنند ايآسي دارند كه سر به گذشته مشترك

  .»كردند يم يجا زندگ در آننيز 
 

                                      
، سرزمين ها و آناني  كه خاستگاه شان از آن جا استآن  انيبوم   اكنون  هم نهميتا است كه  جالب. 25 

  ) دارند.paragruppa P پاراگروه پي ( ياشكناز انيهوديمثال،  يبرا
  
و ژرمن بر  ي، سلاو)Finno Ugricاوگوري ( -فيني هاي تيجمع يكيژنت يكينزد«، وانظر . آ. ف.26 

  ).anthropogeneticsپايه انتروپوژنيز (
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سخن بر سر اين  بنمايد. بيو غر بيعج تا اندازه ييممكن است بانو نظروا  برداشت هاي
بودوباش آن و امريكايي و سرخپوستان  يي هاهندواروپا در خويشاوندي نياكاناگر  كه است

باشد، مساله فيني ها و ن يشك )شجره نامهي (ژنيولوژ DNA گستره از نظر يكر د ها
  Rو Q هاي پيهاپلوت نخستين دارندگان DNA ر پايه. بستينگي ساد به اين  اوگورها

مشترك  به نامرا  ايشان بايد آن، بر اساس اند كه Pهاپلوگروه نوع -»پدر« كي »فرزندان«
بوميان  -نيدي، در اين جاخواند. [(منظور از امري» هندوآريايي -امرينيدي -پروتو: توركي«

  گ.)] -امريكايي است.
  

 از نظر زماني، با پديدآيي د،يد ميخواهپسانتر كه  به گونه يي P نوع پديدآيي ينيتخم خيتار
هزار سال  34حدود  -پاليوليت بعدي جنوب سيبيريفيني ها و اوگورها در  دهالنفرهنگ ب

  مطابقت مي كند. يريبيوب سدر جن شيپ
  

 O پيبا هاپلوت يكياز لحاظ ژنت ،يعني، اند N پيهاپلوتدارنده  و اوگورها  بيشتر فيني ها

 بيست هزار سال پيش) -پانزده هزار نزديك بهدور ( يدر گذشته ها قرابت دارند.) ي هانيچ(

به اما . مي زيستند ايآسخاوري در جنوب  ييدر جا ،قلمرو مشترك كچيني ها در يها با  آن
ي هول آركتيك ها استپ بهشمال،  به ستوسنيدوره پل ييهامرحله ندر  اد،ياحتمال ز

)Holarctic (جامعه ديگر  ي، هنگامي آمدند كهزماناز نظر ، يعني .كوچيدند ا،يسآاور
 -protoTyurko- Amerinid» (هندواروپاييدي -امرينيدي -پروتو توركي«باري واحد 

Indoeuropoid( يافته پروتو لتشكديگر جداگانه  يبه شاخه ها ) هندواروپاييR1 ،
نزديك به بيست  - Qامرينيدي (و  -پروتو توركي و هزار سال پيش) 30-25نزديك به 

        27هزار سال پيش) فروپاشيده بودند.
  

                                      
 ييدر مراحل نها) به شمال uraloidتوده هاي اورالي نما يا اورالوييدي ها (كه  هستامكان  نيا. 27 

انزده (ش   R1bاز نياكان هندواروپايي ها، نوعكه  هنگامي ،سيبيري جنوبديرينه سنگي بعدي فرهنگ 
  (سيزده هزار سال پيش) جدا گرديدند؛  كوچيده باشند.  R1a) و شيسال پو پنجصد هزار 
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ي ريبيس قاعمكوچيدن به ابه امرينيدي ها را ) اجداد N پيهاپلوت ن(حاملا -ها آن ديشا
با اين برداشت ها، روپايي ها گرديدند. نياكان هندوا گانيو همسا خاوري وادار ساخته بودند

 فه يندره پنداشت ن. اب نيز مغايرت ندارند. يزبان يو داده ها كيژنت يها افتهي
)Andreev(28 اوگري ديرين و توركي ديرين؛  -يي ديرين، فينيهندواروپا هاي زبانميان

 اندره يف اس،اس نير ازبان شناسي، نزديك ترين پيوندها ديده مي شود.  ب يباستان در عهد
درآورد ، )macrofamilyخاندان (خانواده بزرگ يا  كهمه اين زبان ها را در زير نام ي

 هنيم شناسيك،زبانر پايه داده هاي د. ب) (شمالي) نام داboreal» (بورئالي«زبان آن را كه 
 فاقدگرم و خشك،  يها رد و تابستانس ي، با زمستان هايكوهستانسرزميني بود  اين زبان

 يزمان اسيمقباشندگان آن، بيخي ويژه بود. نظر به  انيزندگ و شيوهبزرگ،  يدخانه هارو
و  ستوسنيپل گاهبرشدر (ي سنگ نهيپار انيا پاست تتوان يجامعه م نيا ي،باستان شناس

   به موجوديتش ادامه بدهد. هولوسن)
  

يي ها اروپادو نتوانست در بحث تعيين گستره خاستگاه و ميهن نخستين هن ه يفاندرراستش، 
ن فرهنگ هاي و حاملاخود را برهاند محور از چنگ انديشه هاي اروپاسنتريك يا اروپايي 

بورئالي را در گستره پهناوري جا داد. او، نياكان هندواروپايي ها را در كارپات و نياكان توده 
با اين هم،  ي جا داد.آلتاي را در ركوت نياكان توده هاي  اورال، واوگوري را در  -هاي فيني

سايان را  -يآلتا ،اورال -عوض كارپاتبه مانعي نمي بينيم ديدگاه او را ويرايش كنيم و 
اوگرها را  -) نيز ميهن پدران فيني هاNapolskikh( جاگزين سازيم. تازه، و. ناپولسكيخ 

   ي مي پندارد.سئخاور يني و  يآلتا يشمال كوه ها يعندر دوره نوسنگي، همين جا، ي
  

                                      
)، سان علم» (ناوئكا« ، انتشارات»يي قديميهندواروپاهاي زبان « )،Andreevه يف (اندر. 28 

كه داشت  كلمه 230ساده بود، تنها در حدود  بورئالي يك زبانزبان به باور نويسنده،  1984.پتربورگ،
آن نيز بسيار ساده  . دستور زبانجمله ها در آن وجود نداشتاز  يي. بخش هاي را مي رسانداساس ميمفاه
 يبخش ها مي شدند. نبودِ كلمات شناخته شدهروي هم گذاشتن  به متوسلنو،  ميمفاه انيبراي . ببود

 ينقاش كيسازگار با تكن چيزي كه  -ردندك يدرك نمرا » افعال«كه در آن زمان جمله ها گواه بر آن اند 
اين (سيماهاي جانداران در نقاشي هاي آن ها از ديد زيبايي شناسي بسيار جالب اند . ي مي باشدسنگ نهيپار

  ).ديده نمي شود چيه بايتقر ها انسان در حالي است كه تصاوير 
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) Yukagirsپدران فيني ها و اوگرها و يوكاگيري ها (مشترك  يجه به منشابا تو
در دوره حضور آن ها و يوكاگيري)  -ياورالهاي زبان قديمي انواده (گويشوران خ

تا رانده شدن شان از سوي دارندگان فرهنگ  كال،يبا پيرامون درياچهدر  يي،در جا ي،نوسنگ
مي توان ، منچژوري از اين جا -)(Tungusوزيتونگ ليقبا) يعني glazkov» (گلازكوفي«

و كوه  كاليبا اچهيدرهاي ميان  نيزم در ها ه در گذشته آنك بيخي مدلل پنداشت به گونه
  هاي آلتاي بسر مي بردند.

  
باختري تر، نياكان جنوب  اتر يها، اما جنوب  كنار آنهمان جا، در در  روشن است

پيوندها را  نيتر كينزدشناسيك، زبانبنا به داده هاي زيرا  هندواروپايي ها بسر مي برده اند.
هاي بورئالي، پدران هندواروپاييان و پدران فيني ها و اوگري ها داشتند. خانواده زبان در 

) Qآشكار است، پدران توركي ها و امرينيدي ها (بوميان امريكايي) (دارندگان هاپلو تيپ 
بودوباش  شرقهندواروپايي ها در پروتو  ر از دورتفاصله  كيدر مي بايستي زمان  نيامقارن 

 داشته مي بودند.

   
سته است واقع توان يمپاسخ اين پرسش كه جامعه بوريالي در كجا است، پس  نياگر چن
. به جامعه بوريالي، به ستنيدشوار مرتبط دانست؟ با آن را مي توان  يو چه فرهنگباشد؟ 

مي تواند مطابقت فرهنگ  كتنها ي يريدر جنوب سيبگونه يي كه پيشتر نشاندهي شد، 
فرهنگ  (ما آن را كاليباگستره پيرامون و  ييآلتاي قبلي سنگ نهيفرهنگ پار -داشته باشد

كه براي نياكان توركي ها، نياكان امرينيديي ها (بوميان )، مي خوانيم يشمال ابورئالي ي
ندي خوني دارند) و پدران امريكايي) و نياكان هندواروپايي ها (كه با هم پيوندهاي خويشاو

   اوگري هاي آينده، مشترك بود.   -فيني ها
 

هزار سال  34حدود  -)يآلتا پديدآيي فرهنگ بوريالي (نظر به ايستگاه سي صغير درزمان 
بوده است (نظر به ايستگاه  شيهزار سال پيازده حدود  -آن  زمان پايان تكاملو  ش،يپ

 انيبا پايعني آغاز آن از نظر زماني  ،Novoseleov- Tashtyk)تاشتك  -نوواسيليف
با جانوران ( ستوسنيپليل ديرينه سنگي بعدي و پايان آن با اواخر عهد و اواميانه  يسنگ نهيپار

   ي) مطابقت مي كند. جهانسراسري شدن  مآن و گر سرشارآور  يشگفت
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در درون د، درازا كشيسال به هزار  23 نزديك بهدوره، كه  نيدر اچنين بر مي آيد كه 

امرينيدي ها (بوميان امريكايي) و ها رك نياكان هندواروپاييان، تو ي)شمالبورئالي(فرهنگ 
در از جمع آنان كه پيوستند  ها آنبه N پيهاپلوتيي، دارندگان و در مرحله نهاتشكل يافتند 

اي شماري از توده ه كه مقارن آن برهه به ،ي)شمالدارندگان فرهنگ بورئالي (گستره درون 
  اوگري تشكل يافت.  -توده هاي فينيستون فقرات بومي فروپاشيده بود، تير پشت يا 

  
  ارائه مي گردد:  Pهاپلو گروه پي  نوادگانشمه تسلسل تقسيم و ژنيولوژي  نييدر پا 
 P  -  نياكان مشترك توركي ها، امرينيدي ها،  -هزار سال پيش 34 -زمان پديدآيي

  هندواروپايي ها،
  R – هزار سال  35-30 -هزار سال پيش (بنا به داده هاي ديگر 34-20 –پديدآيي زمان

 نياكان هندواروپايي ها  -پيش)

R1  -  هزار سال، پيشينيان هندواروپايي ها  30 – 25 -زمان پديدآيي 

 - Qهزار سال پيش 20-15 -هزار سال پيش (بنا به داده هاي ديگر 20 -زمان پديدآيي - 

  امرينيدي ها (بوميان امريكايي)نياكان توركي ها و 
 R2 - 29هزار سال پيش (در آسياي ميانه، ايستگاه سمرقند) 35 -10 -زمان پديدآيي  

R1b  - سلت ها)» («گول ها« -هزار سال 16.5 -زمان پديدآيي  
  R1a  - هزار سال  15-10 -هزار سال پيش (بنا به مدارك ديگر 13 -زمان پديدآيي

  »اري ها« -پيش)
ي كه مي بينيم، همه نوع ها در گستره فرهنگ بورئالي پديد آمده اند. چنين بر مي به گونه ي

آيد كه (هر چند هم نه موثق،  بل كه بر پايه  گمانه زني)، براي آن ها در حدود فرهنگ 
  بورئالي فرهنگ هاي زير مطابقت مي كند:  

                                      
بورئالي به . ايستگاه سمرقند، به گمان بسيار، در نتيجه كوچروي بخش هايي از دارندگان فرهنگ 29 

هزار سال پيش، ايجاد گرديد. مواد به دست آمده از اچينسك (سيبيري جنوبي)  20جنوب، نزديك به 
بسيار نو تر اند و وضعيت مياني را در  -نسبت به مواد به دست آمده از سايت هاي سيم بورست و مالت

را آسياي  2-ن هالپوگروه آربوريت مي گيرند كه شايد بر تاريخ پديدآيي دارندگا -ميان سمرقند و مالت
  ميانه، در هند و تركستان خاوري روشني بيفگنند.
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 پيشينيان هندواروپايي ها -فرهنگ كوكاريفو (آلتاي جنوبي)

 نياكان توركي ها و امرينيدي ها  -الت ها و بوريتي ها (پيرامون بايكال)فرهنگ م 

اين فرهنگ، به گمان غالب، فرهنگ گويشوران آينده زبان  -فرهنگ افونتووا (در يني سي) 
امرينيدي ها،  - اوگرها، اما از ديد ژنيتيكي، پيشينيان توركي ها -هاي پدربزرگان فيني ها

 از نوادگان آن ها اند.  -بود. سيلكوپ ها و كيت ها Qيعني دارندگان هالپو گروه 

  
برداشت اخير شايد شگفتي بر انگيز بنمايد، اما به گونه يي كه پسانتر خواهيم ديد، بيخي 

  مدلل است.
  

 نحاملاگستره پيشينيان هندواروپايي ها در آينده شمال از  بهيعني ظاهرا،  جا، نهميدر 
را در بر مي آنگارا  شان همچنين پيرامون ستگاهيزكه   (uraloid)اورالوييدها N  پيهاپلوت

است،  يهيبودند. بدراه پيموده  يشمال ريمس زها از شرق ا آن ديشاگرفت، اسكان گزيدند. 
 نياكان توركي ها و امرينيدي هاند وحدت ستتوان يها م تنها آن

)prototyurkoamerinds ( به كوچيدن  ها را وادار به رخپوستس نياكانو را بشكنانند
همواره  ،كمبود منابعنفوس، در اوضاع از حد  شيبافزايش است كه گردانند. روشن  شمال

  امد.نجي ام گراناز سوي دي يبرخراندن و ها  يريبه درگ
  

 هاي امريكايي، درجد فرهنگ  - (Yakutia) در ياكوت) dyuktay( ديوكتاي فرهنگ
 با ظهور يخيتار داديرو نيرد كه اامكان داهزار سال پيش پديد آمد. بيخي  14حدود 

 - بعد، پدربزرگان فيني ها از آن زمان به) پيوند داشته باشد. uraloidsاورالوييدي ها (
در  قيعم ييهمگرا همين جا،از پدربزرگان هندواروپاييان گرديدند.  گانيهمسا اوگري ها،

 ديباجا  نيامي خيزد. بيگانه ميان هم بر  اقيعمنوع هاي دو ديرين ترين بخش هاي زبان هاي 
 يماز رشته زنان كه  يدر حال: اين توده ها از رشته مردان با هم قرابتي نداشتند. روشن شود

   .متفاوت باشدكار تواند 
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 رهياز دا انيبا شكارچ گونه ييبه مي بايستي به شمال، پيداست كه اورالوييدي ها با آمدن 
را در آن ها ارزشمند  يو دستاوردهاها تجربه فرهنگ هاي بورئالي سازگار مي شدند تا 

  ها به دست مي آوردند و  فرا مي گرفتند. يورافنعرصه 
  
اعتماد از راه رسيده، نخست  گانگانيكه در آن باست  يياز نمونه هاآگنده و سرشار  خيتار 

شر آموزگاران و سپس از و دستاوردهاي آنان را فرا گرفته اند  بوميان را به دست آورده اند
دست به چنين رفتارهايي  ها چرا آنرهايي بخشيده اند. درك اين كه  خود رادل شان، ده سا

  .ستينمي يازيده اند، دشوار 
  

كه ، ن و حريفانباينه تنها به عنوان رقبه يك ديگر، مردان همواره ناگفته هويداست كه نگاه 
بانو  يداده هار پايه ب. ظاهرا، مهرورزانه استزنان نگاه آنان به كه  يدر حال 30خصمانه است،

  دارند. مشترك يها شهيراوگوري ها  –فيني ها  ها و يياروپااز همين رو،  نظرووا،
  

نياكان اورالوييدها د. ررد كهم را  ي از تحول اوضاعگريتوان نسخه د يمن، راستش
)uraloids ،( از آن پيمانه نه به را  فناوري هازبان، آداب و رسوم، اسطوره ها، و

فرا گرفته Q  پيهاپلوت نحاملا -ودخ يو بستگان شمال گانيهمساايي ها كه از هندواروپ
ي ترديد مشتركات فراواني با پيشينيان هندواروپايي ها داشتند. چون در همان جا، ، كه ببودند

. (Afontovo)دارندگان فرهنگ افونتوفي  -تر بودوباش داشتند شمالاما اندكي 
توده هاي و   (Selkups)يا سيلكوپ ها Samoyedsساموييدي ها  -بازماندگان آنان

، ي سخن مي گويندخانواده اورال يزبان هابه كنند، اما  يم يهنوز در آن مناطق زندگ گريد
  پيوند مي دهند. اورالوييدي ها  بااشتباها  ي آنان را كه منشا

  
                                      

مي كردند و مي  شكار را گريدآدم هاي  برخي از آدم ها،. در دوران باستان، ستين داستان كل نياما ا. 30 
اد كمبود مو بودند (يعني از اين راه، آدمخوار -انسان هاي نخستين ،يمدان يه مگونه ك . همانخوردند

 نياگ.] -[و نيز برخي از قبايل افريقاييو گول ها  ييكايمراو سرخپوستان  خوراكي را جبران مي كردند)
ست كه ينهيچ چيز شگفتي برانگيزي در آن  ن،ي. بنابراه بودنده داشتتا همين چندي پيش نگ بايتقررا سنت 
  ردند.ك پرهيز مي گريكدي يكيدر نزداز زندگي  ، بيشترمختلفتيره هاي افراد 
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حاملان  -پدربزرگان توركي ها دهد كه چرا يم حيتوض اين امراست،  نياگر چن
 زبان خود نياسخن مي گويند؟  اوگري -بيگانه فيني زبانبه ها  نيزمسر نيا   Qپوگروههال

ترين زبان  كينزدآن ها است كه با زبان هاي نياكان هندواروپايي خويشاند است و زماني 
 –زباني است كه آن را از تازه واردان اورالوييدي فراگرفته بودند ، اما براي آن ها بوده است

به تيره هاي مسلط  ايسآورشمال ادرختزارهاي در  پس از آمدن به اين جا، ه كتيره هايي 
  مبدل گرديدند.

 
است (كه  اروپابعدي  يسنگ نهيپارهاي فرهنگ  همانند اريبسكه  ي)شمالبورئالي (فرهنگ 

) يا neanthropinesآن ها به گونه يي كه روشن است، نئوانتروپ ها ( گذاراندايبن
  . از راه رسيده بود يبه طور ناگهان سرزمين ها نيدر ا اند)، شده  شناخته كرومانيون ها

  
فرهنگ بورئالي از ديد تقويمي (كرونولوژيك) و نظر به مراحل تكاملي آن، با  ،اگرچه

 و ديگر فرهنگ هاي اروپايي مطابقت دارد،) kostenov(فرهنگ شناخته شده كوستينوفي
برخاسته از يك ها  آن ياست، هر دو يهيبد به هيچ رو برخاسته از آن ها نمي باشد.اما 

مانده ناشناخته اين گستره در آن واقع بوده است، تا كنون كه  يياما جا گستره سرزميني اند.
در آن اما  باشد. ي ميانهايآسشايد در در جنوب،  ييجا -)Klesov( باور كليسف است. به

  .داردن دوجو يياروپا يسنگ نهيفرهنگ پارجا، چنين مجتمع يي از نشانه ها مانند 
 

 ينژادواحد نوع گوياي  يي،اروپا انيبا شكارچي) شمالبورئالي (فرهنگ منشاي مشترك 
يك) بسيار اندك اند. تنها انسان شناسيافته هاي انتروپولوژيك (. اما مي باشد آن آفرينندگان

توان آن و ديگري از هم پاشيده است كه نمي درهم شكسته مورد. آن هم، يكي از آن ها  دو
است كه بيني جمجمه  يياز بخش جلويي قطعه  ،ها افتهياز  يكينمود.  يبازسازها را 

پيدا شده  )ارسكيكراسنو) (در Afontovaافونتووا ( در كوه رغا كيدر  كوتاهي دارد و
 .ي تا كنون پيدا نشده استگريدنمونه هاي  ي دارد.مغولاست و سيماي 

 
 راي فرهنگ بورئالي مي توان از روي فيگورهاي كوچكباشندگان دا يمغول باره سيمايدر 

يي، داراي چهره هاي مدل سازي شده اروپا يمجسمه ها آن ها، متفاوت از ان داروي كرد.زن
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آسان و  اريسهمه چيز به اين سادگي بحال،  نياما، با ا .را به خاطر مي آورند مغولتيپ  اند و
  .  ستينيكسان 

  
، انياس -يو آلتا كاليباپيرامون درياچه  يو نوسنگ يانسنگيمدوره هاي  يباستان باشندگان

سيبيري خاوري ميل آشكاري به سوي چهره هاي اروپاييدي ها يا مناطق  گريبا د سهيدر مقا
كمتر از باشندگان كنوني فرق مي  ،رابطه نيو در ا داشته اند )Caucasoid( قفقازي نماها

نقاشي شده به روي تخته هاي برجسته، داراي ، نظر به تصويرهاي سرخپوستان باستانشدند. 
با  مانندچشم هاي ه، ينوع قفقاز برخي از نشانه هاي اروپاييدي: بيني هاي بزرگ، بيشتر

   كرومانيون ها بودند.
  
 حددر  سطح چشم (اما نهبودن  : صاف)Mongoloids -ي نماهامغولمنگولوييدها (و ...

هر چند مواج  د،يو سف اهيس ميمستق هايالا، موگونه ب ي)، استخوان هايواقعمغولي نماهاي 
  وجود دارد.هم 

  
به ارث گرفته  شرق سيبيري ديگر نشانه ها درو   P، نشانه هاي اروپاييدي از نياكان نوعديشا

و  انزنتنديس هاي  از روي يافته هاي انگشت شمار و يقطعداوري  ،نيبنابرا .شده باشد
همه باشندگان به  ستتوان يم ينوع نژاد نياست. اسازندگان آن دشوار سيماي منگولوييدي 

   نداشته باشد. يطبر فرهنگ بورئالي
  

از ديدگاه  يريبينوب سبعدي ج يسنگ نهيپارباشندگان اروپا، درست مانند  اد،يبه احتمال ز
آدم هاي ، )CRO-Magnonانيون ها (مكرو انيدر م ا،ليتاي. در ابوده اندن نوهمگ ينژاد

حضور  )grimaldiy) گريمالدي (Negroidهپوست نما يا نيگروييد (داراي سيماهاي سيا
) هي(روس) Sunghiri) و سونگيري(Kostenkakhكاخ (ينكوست، در عين چيز داشتند.
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اكواتوريال ها يا به  آن ها را كه ،را گريد يو دو نوع نژاد كرومانيون ها –صدق مي كند
  31دانند.مرتبط مي  )Negroidسياهپوست نماها ( يي ها استوا

  
  تاريخ نوادگان فرهنگ بورئالي:

با  ي)شمالبورئالي (شدن فرهنگ  دياست، ناپدروشن نخست مي پردازيم به هندواروپايي ها: 
ربط داشته است. مرگ و مير گروهي جانوران، توده هاي  ستوسنيدوره پلبه پايان رسيدن 

دشوار قرار  تيموقع كي گله يي ساخت و در نتيجه دربزرگ  چارپايان را متوجه يشكارچ
 ي،نير حال عقب نشجانوران دبه دنبال  ت در همان زمان،سچنين بر مي آيد كه در داد.

هندواروپايي ها و فيني ها و اوگرها به غرب آغاز گرديد. پيشينيان فيني ها و  مهاجرت نياكان
از راه  - براي شان و پيشينيان هندواروپايي ها آشنااز راه لندشافت هاي درختزاري  -اوگرها

شناخته ايستگاه هاي آن ها براي ما روشن نيست. تنها و مسيرها 32دشت ها رهسپار گرديدند.
 جانوران در تيم هاي بزرگ به گونه گروهي به شكار ها شده است كه در جنوب سيبيري آن

 داشت. چنين چيزي در دوره شكار دهي بالايبه سازمان ازيكه ن گله يي مي پرداختندبزرگ 
غرب  يها استپدر گستره ها  آنگمان برد كه توان  يم ست عملي باشد.توان ينم يانسنگيم

 5-6 نزديك به ،يانسنگيمعهد  انيدر پاچنين مي پندارند كه . شده بودند پراكنده ايسآاور
  خاوري پديدار شدند. ياروپا يها در استپ هندواورپايي ها ش،يهزار سال پ

 
زمان جدايي زبان هاي هندواروپايي را از  ،خودهاي  يسخنران نياز آخر يكيدر  وانفياو. 

مرتبط دانست. يعني، مقارن با آن زمان، هنگامي  لادياز م پيش به هزاره هفتم »مادر«يك بدنه 
كننده  ديبا عناصر تول فرهنگ پيشينيان هندواروپايي ،ي)شمالكه پس از فرهنگ بورئالي (

                                      
هاي سونگير به همان پيمانه فرق » يياستوا«از هاي كوستينكاخ » يياستوا«. ستيدرست نچندان  ناي .31 

با  ،ينيبمقدمي  با نوع آسياي –ي كي.  )veddoidyعاصر از ويدويدي ها (م دپوستانيسفمي شوند كه 
همانند  يزيچكه  ،يتا منحننسبسيماي كلفت و كوتاه، كم رو، با با چهره  -و ديگريچهره به شدت برفلد، 

  را به خاطر مي آورد.جنوب هند ويدويدي هاي معاصر  با
به دنبال  – Qو   R1b1b1 دارندگان هاپلوگروه هاي –فرهنگ بورئالي يباستانتيره هاي از  يبرخ .32 

از ا خود را ه ما آنبودند. ا افغانستان هايهزاره  يكي هم،  –تيره ها  نياز ايي هاي خود نشتافتند.  هليقبهم 
  دانند. يخان مغول م زيفرزندان چنگ
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از  اناتوليگروه د كه به جدا شدن گردي يفروپاشريخت يافت و سپس دستخوش  ،اقتصاد
 يايدر كرانه هاي باختريدر ه گونه يي كه گمان مي برند، ب اه ، آندوره نيدر ا آن انجاميد.

  33.كردند يم يزندگ كسپين

                                      
حدود  ) جدا شدند كه از نظر زماني،Anatoliansي هندواروپايي اناتولي ها (زبان هز جامع. نخست، ا33 

(سامانه واژگاني)  لكسيكون يو نوسنگ يانسنگيم نيبدر اين هنگام،  بود. لاديمپيش از هزار سال هفت 
و اناتولي ها وامگيري ، بودوچك اين پايه ك، اما بود ييهندواروپا يها نزبا -يكآناتولپايه زبان هاي 

) مي كردند. همين گونه وامواژه هايي از زبان Hurrianي و هوري يا هوريني (اكدبيشتري از زبان هاي 
ب راني و اس ارابهسومري هم داشتند كه بيشتر از راه نوشتاري پذيرفته مي شد. پسان ها، همراه با فرا گيري 

ذ واژگان هوري قرار در معرض نفونيز پذيرفته شدند. اما با اين هم،  ييايآره هاي كلمپروري، برخي از 
  داشت. 

  
 يقرارداد ينام يزبان هور«: در ويكي پيديا در باره زبان هوري چنين آمده است: يادداشت گزارنده[

) لادياز م شي(پ 1000شدند و تا  اندر انروداني) به ملادياز م شي(پ 2300كه در - هاياست كه به زبان هور
كه  شوديبود. انگاشته م انرودانيدر شمال م يتانيم يزبان پادشاه ي. هورشوديگفته م -شدند ديناپد

بوده  يكنون هيترك يشمال عراق و جنوب شرق ،هيسوردر شمال  انيهور يها ستگاهيزبان ز نيخاستگاه ا
 .باشد

 
. سازنديرا م ييهورواورارتو يخانواده زبان ييهمراه با زبان اورارتواست كه  يونديزبان پ كيزبان  نيا

و  يزبان با هور نيا يرپايد يدارد كه نشان از ارتباط زبان ياريبس يهاخانواده وامواژه نياز ا يزبان ارمن
 يشمال شرق يهابا زبان ييهاي نندهما يباورند كه هور نيپژوهشگران بر ا يدارد. برخ ييهورواورارتو

 .دهنديجام يآلارود يهازبان را در خانواده زبان نيا نيقفقاز دارد و بنابرا

 
 يها. نوشتهرفتنديشان پذ نوشتن زبان يبرا لادياز م شيپ 2000به  كيرا نزد ياكد يخيخط م هاي هور
داشتند  يسومر نيبه سود بردن از خط نماد شيگرا نيهمچن هاي ند. هورا تاكنون اندك شدهافتي يهور

 .ستيهنوز كامل ن ياز زبان هور يآگاه ،رو نيا . از ستيآن واژگان امروز آشكار ن يكه تلفظ هور

 
 يهانامه نياز بلندتر يكياند. شده افتي نووايو شاپ تيتاكنون در خاتوشا، اوگار يبه زبان هور يهانوشته

مصر باستان نوشته است. به آمنهوتپ سوم فرعون  يتانيتا پادشاه ماست كه توشرات يي عمارنه نامه
  »].است شده دهيد تيشده در اوگار افتهي يهور يهادر نوشته يقينشانه از موس نيكهنتر
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احتمالا  شان، مي زيستند. بستگان –ها » ييايآر«و ها » سلت«ي تر از آن ها شمالنواحي در  
دونتسك (حوضه رود دُن  –پريدنرود منطقه  يزندگ يبرا R1a حاملان هاپلوگروه نوادگان

Donets.دارندگان هاپلوگروه ) را برگزيده بودندR1b1b2   -  را.  ولگاحوضه رود منطقه
پايه جامع بودن نام ر گمانه زني ب نيا بودند. كيدر تماس نزد با اين هم، آن ها با يك ديگر

، اروپاييدي هاي قديمي دو هر 34ي استوار است.و اختلاف نژاد) ethnonimتباري(

                                                                                                             
 ف فعل.يصرجاها، تاز  يبرخدر ، ي مي باشدوناناسم ها مطابق دستور زبان ي از نگاه دستور زبان، صَرف 

 - يتيگرامر زبان ه ،كل دراما  ك،روي هم رفته، اندوجود دارد.  كيتاليا يها ا زبانانندي هايي بهم
و  افتد (از دست دادن ياتفاق مچنين چيزي كه چگونه ي ميقد حاتيتوضبه  ن،يبنابرا .ستين ييهندواروپا
روي زبان هاي  ازبه شكلي كه ما آن را دستور زبان،  -بايسته است، پنداشت نوي را افزود) وامگيري

  .موجود نباشد يتيدر ه وانستي تمي مي دانيم، رانيهندوا يو زبان ها كيسلت
  

پيش مي روند.  دهيچياز ساده به پ يعني، مي يابند تكاملها در جهان، زبان  زيهمه چمانند كه روشن است 
  بازتاب مي يابد. از توسعهمعيني رحله هم م يتيهزبان در  همين گونه،

  
. جمله ها وجود نداشتاز  ييكوچك بود، بخش ها فند واژگاني ،)يفوقان يسنگ نهي(پار يلعهد بورئادر 

را  تيواقع نيا .مي گرددتر  دهيچيزبان احتمالا پ، )يانسنگي(م قبلي پيشينيان هندواروپايي هادوره  ليدر اوا
اين نقاشي ها . ديدروي تخته سنگ ها  يها يتوان در نقاش يم نموده بودند،ل افعآغاز به شناسايي اكه 

نزديك به هزاره  ،سپس .لادياز مپيش هزار سال  7-9حدود پديد آمده بودند. يانسنگيدر دوران متنها 
خود را گرفت.  يي) شكل نهاي هاآناتولديگر، جدا از زبان ( زبان هندواروپايي لاديم پيش از 4-5 هاي

. احتمالا در سپيدپوست آمده از قفقاز رخ داد گانيهمسا تاثير چنين چيزي به گونه يي كه مي پندارند، زير
  .كردند يم يزندگ كسپين يايدركرانه هاي باختري در ها  ييندواروپاه ن نياكادوره،  نيا

  
توان  يم سيماي هيتي ها را ياد مي كردند. ايدربرخاسته از آن ور  ديخورش در نياش هاي خود، از هاي تيه

ي قدامي رابه خاطر مي آورند و برخي ايآستيپ هاي ها  از آن يبرخ داوري كرد. يمصر ريتصاواز روي 
ديده مي شود كه  شده دهيتراش ها، سرريتصو ي ازكيدر كه جالب توجه است، اروپاييدي ها را.  – رديگ

  .هند هاي ييايمانند آر درست گيسوان سرازير اند.رشته از  كاز آن ي
  
): نام هاي تباري Khvalynsخواليني ( و .  فرهنگ هاي حوزه ماريوپل: فرهنگ هاي استوگوفي ميانه34 

) »ر«به  »ل« ي، انتقال صداAll-Ar( ايآر و )aryamann( يا اريامن هرماناِرن)،  -(اِلن هلِن ،گال (آل)
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)paleoevropeoid .ها ربط  ييايبا آررا  كه پذيرفته شده است ها  از آن ياما برخ) بودند
داراي چهره » ها گولگال ها يا «ها و » سلت« پهن، و برخي ديگر از ايشان، يچهره هاداد، 

  »هاي پهن متوسط بودند.
 

 9-7، كه حدود قدامي بر خوردند ييايآسان دامدار و شب ليها قبا آن ،)جا نيدر اجايي (در 
حدود شمال مسير در آن ها،  پخش شدند. ايسآاور يها استپدر  ا پوياييب پيشهزار سال 

 لياواهاي منشاء فرهنگ  بسيار،احتمال  به، به اورال جنوبي (لاديم پيش ازپنجم سده 
 ها با آن يمدارو دا يكشاورزنشانه هاي با  )Bashkortostan( ي باشقيرتوستاننوسنگ

  .ندديرسمسير خاور به حوضه رود تريم و شمال باختري چين ) و در پيوند دارند
   

ي، بل كه و اقتصاد يتنها آداب و رسوم فرهنگهندواروپايي ها، نه از  ياريبسنياكان 
از  در زبان كيخاور نزد ليقباوردهاي ادست ويژه، به  چيزهايي بسياري را از آنان فراگرفتند.

  ).Ablautها ( كلمه فيتصردر زمينه جمله 
  

) انسان شناسانتروپولوژست ( -به گفته آ. خوخلف. آن چه كه پسانتر رخ  داد، روشن است
پهن چهرگان يا «(آدم هاي داراي چهره هاي كمتر پهن) بر » ميانچهرگان«يي، سامارنامدار 

                                                                                                             
ي فرهنگدوگانگي نشان دهنده شايد ، كه از هم فرق مي شوند ها شيگواز نظر ، اما با هم همخواني دارند

گورستان .ي داشته باشدانسنگيدر م شهير ،وپوليمار رهيفرهنگ داچنين مي پندارند كه  .آن ها باشد
 ديباي مي پندارند. نوسنگهاي پساني فرهنگ را نياي ) يانسنگي(م) Vasilevkaواسيليفكا شماره سه (

شناختي) با هم همانند اند  نوعاز ديد تيپولوژيك ( اين گورستان آرميده اند، كه در  يكه كسان مييبگو
 ي، اما تفاوت هاندا paleoevropeoid)  -اروپاييدي هاي قديم  -(هم در آن جا و هم در اين جا

  .دارند يتوجهشايان 
  

، با )ortognant (كوتاه چهره بودند، اورتوگناتي پهن چهره و نيز) بس بومي( باشندگان بيشتر قديمي تر
 آشكارا چشمگيرآلوئولار  prognathism ، باتر رو كيبار -انوارده كه تاز يبلند، در حال هايسر

. كيبار ينيو ب يمنحنهاي بيشتر با صورت  يي)استواا داراي نشانه ) يNegroidسياه چرده نيگروييدي ( (
، اما مشروط بومي بودند يها يژگيوباشندگان قديمي داراي . به جاهاي ديگري كوچيدندها  آندر آينده 

  .نموده بودندمنتقل را از خود  هاييزيچ
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ايي دست يافتند. هر چه نه يروزيپ(آدم هاي داراي چهره هاي پر بر و پهن) به » پهن سيمايان
هزاره  ي(انتها شتافتندغرب سوي به  اناتولي يي وايآر قبايل بود، درست در همين هنگام،

و برپايي » ي قديماروپا« غروب ي گرديد برايها آغاز آن). يورش لادياز م پيشپنجم 
حدود ( )Eulau( اولاوي فرهنگدارندگان  DNA . آناليزآناروپاي نو بر ويرانه هاي 

در ميان آن ها مي  R1bنبود كامل و   R1aگواه بر موجويت  ) لادياز مپيش سال  2600
   باشد.

  
 يكيكه از نظر ژنتي پديدار شدند ليقزاقستان، قباخاور  يهادشت ، در هنگام ينهم تقريبا در

بوده  انيرانياها شايد  نيا ن،يكلاباور  هب .بودند دارندگان فرهنگ اندورنفي ها به كينزد
. كوچيدند يريبيجنوب س دارندگان فرهنگ افانسيفي به، ي پسان تر از آن هاچند .باشند
 –ها » لتس«چنين مي نمايد كه به گونه بلامنازع در دسترس  خاوري ياروپا يها استپ

(گول) و قبايل ايتاليك قرار گرفت. پس از گذشت چند هزاره، در ميانه  گال ليقبانياكان 
، به  دنبال آريايي ها، گول ها و ايتالي ها به سوي غرب رهسپار هاي هزاره سوم پيش از ميلاد

و نوادگان  ليتكم ي قديم رااروپا يكشاورزهاي فرهنگ  سركوبها  آن35گرديدند.
ها،  يآلماناز آن ها  در اروپا،دوباره به دشت ها راندند. شمال و  را به» ها ييايآر«

 كاتاكومب هادخمه يي ها يا  – ايسآاور يها در استپ و اسلاوها، ،ي هاناوياسكاند
)catacombniks( آر)رويدادها چونان  نيا زاده شدند. و ريسماندان يا طنابداران )يي هااي

  گرديد.در سرنوشت اروپا چرخشي 
توان گفت كه  يم ،ني. بنابراگرديد ييكامل هندواروپاگونه به اروپا زمان به بعد، اين از 

 يمن كيدرامات يدادهايرو نياست، ا يهيبد 36ت.ه اسآن ها بود يخيتار هنيم نيسوماروپا 

                                      
د. بازماندگان آنان را مي توان . مانند هميشه همه آن ها نمي توانستند بروند. شماري ماندگار گرديدن35 

در باشقيرتستان، تركمنستان، و در ميان اويغورها يافت. شايد آن ها برخاسته از توده هاي قديمي كوچي 
  كه به نام پاسيان ها ياد مي شوند، باشند. پيچينيگي ها از بازماندگان سده هاي ميانه آنان مي باشند. 

  
و هندواروپاييان)، باختر پشته ايران (ميانرودان و دلتاي رودخانه هاي . ميهن نخستين هندواروپاييان (اير 36 

دجله، فرات و اروند در شمال خليج پارس و سپس هم هوملند دامنه هاي جنوبي قفقاز (آذربايجان، 
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در باره سده هاي  افسانه هااز طريق آمدن به ما  نييو پابازتاب نيابند در ذهن مردم  ستندتوان
  رسيده اند.اروپا  خيدر تار يو برنز زرين

پيشينيان هندواروپاييان، پيشينيان تورك ها به پس از خروج :  فيني ها و اوگري ها
فيني ها و اگورها گستره هاي درختزاران را  و ي را گرفتندمركز يايآسچيدند و جنوب كو

  را. كاليباسرزمين هاي پيرامون  –)Yukagirs(يوكاگيري ها  –ايشان و بستگان  گرفتند
  
ند.  شگفتي ا N و Q بازماندگان انسان هاي داراي هاپلوگروهها  آن يكياز لحاظ ژنت 

. بودندبه دست آورده ات فراواني ها مشترك ، آنباهمي يانزندگ يكه در ط ستين برانگيز
 امرينيدي ها -و تورك بازماندگان پروتو يمغول چهره هاياحتمالا 

)prototyurkoamerinds ( دارندگان هاپلوگروه)Q از اوراليدي ها ((uraloid)و ، 
وتوتورك و پر از  (N)چهره هاي اورپاييدي يا قفقازي نما در اوراليدي ها يعني هاپلوگروه

 راثيمايشان زبان و آداب و رسوم ) بود. اما prototyurkoamerindامرينيدي ها (
، كه در نشيآفر علي الخصوص اسطوره يا افسانه  فرهنگ هاي بورئالي(شمالي) بود. يباستان

فيني ، ها ييتاتارها، آلتاچنين افسانه هايي در ميان  (مرغابي) دارد. اردك را ياصلآن نقش 
  . سته امريكايي انيو بومگري ها ها و او

  
، اختلافاتا همه ب هاي شان بازتاب نيابد.در زبان  نمي توانست ي مشتركفرهنگ شالوده

 ان هاكه پسنگه داشتند  ي رامشترك هايزيچپيشينيان تورك ها و پيشينيان فيني ها و اوگرها 
 خانواده متحد كي ي درهاي آن ها را زمانقرار داد. زبان را در برابر بن بست زبانشناسان 
 ،گستره يي ياست، انزوا يهي. بد»از هم جدا و طبقه بندي نمودند«پسان ها ، اما نموده بودند
را از هم جدا  كينزدهاي زماني زبان  ي،زندگشيوه و  گانيبا همسا يخيتارتماس هاي 

  نمودند.
  

                                                                                                             
دشت هاي پهناور  -ارمنستان و كردستان ايران) ) بوده است كه از آن جا از راه آسياي ميانه به ميهن بعدي 

  گ.-يا در جنوب سيبيري كوچيده بودند. اروآس
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 يريبيدر سراسر س ره)گرم ترين دو( يدر دوره نوسنگپيشينيان فيني ها و اگورها،  بازماندگان
نزديك به همي سخن مي گفتند، داراي  يزبان هابه . و گرچه باختري پراكنده شدند

و دور از هم زندگي جدا  Q و N ن هاپلوگروه هاي اما حاملافرهنگ هاي همانندي بودند. 
كه  ييفراتر از مكان ها ،نه چندان دور  )Samoyeds( ساموييدي ها جه،يدر نتمي كردند. 

هاي ها بخش  آن نرفتند. كردند، يم يزندگ )Qپيهاپلوت نحاملا( ها نياكان شانن در آ
انسان هاي داراي  -ي آن را اشغال كردند و بخش غربي آن به اوگرها  رسيدو غرب يشرق

  .Nهاپلوگروه 
  

اين كه است.  ن جاي ديگرانگرفتروشن است كوچيدن و اسكان يافتن در جايي، به معناي 
 يراز مانده است. از زمان ها كديگر چونان ي ند؟دادمي انجام كار را  ا اينه چگونه آن

كه فرزندان  يبود. هنگام قدامي يايآس ترانهيمد تيجمع ريتاث باختري زير يريبيس م،يقد
در  ،مي زيستند سيبيري ) جنوبHolarcticهاي هول اركتيكي( استپفرهنگ بورئالي در 

 يايدرپيرامون  تيبه جمعهمانند  يكيژنت گاهز ناكه  انيچاورال شكارسرزمين هاي خاوري 
  بودند، به سر مي بردند. خزر

  
پيش از ميلاد) و در  XII – VIIIهشتم   -سده هاي دوازدهم( يانسنگيمدوره در  زيچ عين

ظاهرا، همان  پيش از ميلاد) تكرار گرديد. VII -V پنجم -سده هاي هفتم( ينوسنگ دوره 
بانو ، كه را آوردند كاليباپيرامون منطقه  تيجمع يي ترانهيمدنوسنگي سيماي  دوره مردم در

  نموده است.ثبت ) خود dendogrammديندوگرام ( درا آشكارا نظرو
  

استثناي به انه همسان با باشندگان آسياي صغير (مردهاپلوگروه هاي ، ه باشدهر چه كه بود
هاي زنانه آشكارا به چشم مي هاپلوگروه اما  ديده نمي شود، بايتقر يريبي، در س)Iپياپلوته

پيشينيان اوگري ها و فيني ها و پيشينيان  در آن هنگام تنهاچنين بر مي آيد كه  خورد.
ماكروليت  و(ريزسنگي)  ليتكروي(مزمينه فناوري در  شرفتيهمراه با پ توركان،

  .رنديبگوام هايي زبان  نهيدر زمآن ها  يها ينوآوراز د ستنتوان ،(بزرگسنگي)
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) را از agglutination ونيناسيآگلوت( ژه، پيشينيان توركان، شيوه التيام زخموي به
زبان  يها افتهفرا گرفتند. هر چه بوده باشد، ي) elamodravids( ايلامودراويدي ها

 ي زبان هاي فيني ها و اوگري هاباستان (سينتكس) نحو« آشكار اند:ساده و  ،شناسان
 يها يژگيو نيو ا ه استبود يركوتزبان هاي نوع  ] نحويزبان يهاه دانشنام يكشنري[د

اوگري  -زبان هاي اوبي (باشندگان سرزمين هاي  علياي  رود اوبي)  كنون همين اتا را كهن 
  ي نگه  داشته اند.و ادمورت يمار يزبان ها و
  

دهد كه در  ينشان م در ميان گويشوران زبان هاي هندواروپايي،دستور زبان  گونه نيا نبودِ
 هاي زباننيوليت يا نوسنگي) گويندگانِ به اين زبان ها، با حاملان neolith  دوره (دوره نيا

كه در  ييبه مكان ها كياروپا، نزدخاور در يعني در جايي ، ايلامودراويدي تماس نداشتند
  گرفتند، بسر مي بردند. لقفقاز شكهاي آن زبان 

  
د. به سوي غرب شتافتن لادياز م ر سال پيشدر آينده، فيني ها و اوگوري ها تقريبا در سه هزا

 يزندگ يها و مهارت ي نمامغوليماي منگولوييدي يا س ،هيروسخود به دشت هاي  اها ب آن
 -ولگاهاي ميانرودان  ني. در آن زمان، زمندبه ارمغان آوردرا سخت  شمال  طيدر شرا

قفقاز  اين (و باستاآسياي صغير فرزندان  -)volosovs(ولوسوفي ها  اشغالدر  ساوك
آدم هايي با چهره هاي بلند (دراز رخ) با نشانه هاي آشكارا نمايان اروپاييدي  -بود) يشمال

  اما با سازواره هاي اورالوييدي. 
  

دارندگان فرهنگ  -ي مركزياروپا از سوي قبايل هندواروپايي پيشتاز يبعد يهاهجوم 
نياكان ( )fatyanovs( فاتيانوفي ها طنابداران):«، »ريسمانداران(«هاي ريسماني يا طنابي 

 ؛)انيراني(ا) srubniksها ( سروبنيكي و) abashevs( احتمالي تُخاري ها)، اباشيفي ها
  را زير سايه  برد.  Ugricاوگري  مردم  خيو تارتر ساخت  دهيچيپمنظره تباري را 

  
سيماي  ستنتوا يم ولگا درختزارهاي حوضه رودر پراكنده شدن تخاري ها و ايرانيان د«

ي زبان يرانياتخاري زباني يا  اي ستتوان دگرگون سازد كه ميرا خاوري  ياروپا تباري
قبايل داراي گرايش هاي تجاوزگرانه  ديدند.رگ ينيخونگير نبردهاي ها در هي، اما همساباشد
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باره  كه در )چودهااحتمالا () urbins t(تروبيني ها -يعني سيام -اورالآن سوي  آمده از
، پا مانده استي برجا و تار رهيت خاطره هاي  يريبيو سخاوري  ياروپا يي هاي شان در پويا

  37شدند.، نارنجي آفتابآسمان كبود و  ريدر زجا  بر سر به كارزار نبرد
  

 سر  برپيكار  لشكركشي هاي شان درو در آباشِفي ها با آن ها سازش نمودند  است كهروشن 
 )fatyanovs( در نتيجه، سروبنيكي ها و فاتيانوفي ها .مشاركت ورزيدندنفوذ  يهاگستره 

به دشت هاي تهي از باشنده ها  آن درگير نشوند. مهاجم گانگانيب به صلاح خود دانستند تا با
آسياي قدامي، و زبان در  يرانيبان از رويدادها پديدآيي نيا جهينت در آن هنگام كوچيدند.

  .ي گرديدمركز يايآستخاري در 
  

ي ها به نوع آن، اوگرها پيروز ميدان به در آمدند. گرداب حوادث نيدر اام، سر انجدر 
رجامانده از هندواروپايي ها را گرفتند و در آغاز درختزارهاي حوضه رود بدرختزارهاي 

كار،  نيا جهينت عليا را تسخير كردند.ن دُ درختزارهاي حوضه رود  –ولگا، و پس از آن 
اين گونه، بر شالوده تبارهاي فروريخته و بود. جا پاييده همگونسازي هندواروپايي هاي بر

  .شكل گرفت فنلندي ها -ايراني، جامعه تباري نو اوگري ها -ازهم پاشيده تخاري
  

                                      
قدامي برخاسته  يايآس ياقوام بوم -بوده اند )Chudچودها (  -تروبني ها -. چنين بر مي آيد كه سيام37 

اين  اي(و اورالوييدي ها سازش يافتند  اما با. دبو خاوري. سيماي آنان همانند به مديترانه يي ها تركستاناز 
ي، از كيژنت كيت ها اند. اما از نظر-يريبيدر سايشان ) و فرزندان ندديگنجان خود بيدر ترككه آن ها را 

  نه. دپوستيسفبه هيچ رو، اما )  اند. prototyurkoamerindsپروتوتوركوامريندي ها (  بازماندگان
  

هاي آدم هاي مرجع آمده از دوردست هاي ناشناخته روه گها زبان و آداب و رسوم  روشن است كه آن
آسياي قدامي در شمال باختري شرق  J  ند. هاپلوگروهبه غرب رفت كيت هاي اصيل. رفته بودندرا فراگ

توپونيم (نام است) و  Peipsi چود اچهيدرمركز آن  در (كه   است در اروپاآن ها حضور اروپا، گواه بر 
  .است يآلتا ادآور) به گونه دقيقا شگفتي برانگيزي يValdai( گيتايي) والداي



 

242 
 

نام ها، نام هاي ويژه يي  ني. اشتنگذا ي برجا ريباستان تاث هاي تيره يينام ر زبان ب رييتغ
 )ترانهيمدخاور درياي ميانزميني (ها را در  از آن يبرخ يها شهيربايسته باشد  دي. شابودند

  .جستجو كرد
  

–vyatichi( ياتيچي-پرسشي مطرح مي گردد مبني بر اين كه آيا نام هاي تباري ويتاچي

Jatic (از ) انِتenet آن ها بالت هاي ( از يبرخ(كه مرموز ) هاي (Balts مسكو اند حومه
 ازاين ها  ديشاره نگشوده است؟  روپااخاور ) به بسر مي برند دمورتودر ا گريدو برخي 

 )Vyatka( هاي وياتكا ، نام رودخانهاديز اريبه احتمال بس ) باشند.fatyanovفاتيانفي ها (
واژه  -(اود+ مورت/ مرت/ مرد،  دمورتوو ا) Votyak)، وتياك (Vetlugaويتلوگا (

ديده وداها  در ييايآرل فهرست قبايدر  نام تباري نيا .بر جامانده است ها از آن زين ايراني)
) بازسازي  yatii-(ياتي ها شي هائه يو -از نام تباري تخارهاي راستين ني، و همچنمي شود

 -تات -ها از آن ياد مي شودخزر اني، در مگونه يي كه شگفتي برانگيز نيست. و به ودش مي
 ).Utyak - Tat( اوتياك ها

  
 يهاي شده فنلاند جادياقبايل تازه  زمين هايبه توده ها در مرحله آخر مهاجرت بزرگ 

) Cumanكومان ها ( -سده هاي ميانهو پس از آن در سارمات هاي كوچي  ،اروپا خاور
 38. نام هاي خانوادگي شيريميتي ها (شيريميتيف)،زبان رخ نداد عويض، اما ت»اسكان يافتند«

راوان ديده مي كوربات ها (كورباتف)، اردات ها (ارداتف) و... كه در ميان مردوي ها ف
شود،كوروپن (اف)،در اودمورتي، كليبان (اف) در ميان روس ها و ... همه و همه ريشه در 

مگر پسان  ،فرمان مي راندند ايسآاور يها استپ در يكه زمانشان دارد  يرانيكهن اتيره هاي 
  ند.غرب رفت ها به

  

                                      
كنون بزرگترين مجتمع فرودگاهي مسكو، مشتمل بر سه -) Sheremetevشيريميتيو ( -وسي. به ر38 

)، يكي از مردوي Gumilevگ (به پنداشت لئو گوميليف (-ترمينال، كه در منطقه شيريميتوا واقع است.
  گ.].  -است) [برگرفته از همان مرد ايراني Mordoviaها 
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 يا مردويامردوفستان  اورال وپيرامون كوه هاي  يها در جنگل ها از آن يبرخ
)Mordovia ( يي افسانه آفرينندگان پادشاهي ها  محتمل است كه آن اريشدند. بسپنهان

و  )Mordovians( در مردوفستان ها و از آنبوده باشند ) ازانيرسردارنشين ( ارسني
خون در به ارث مانده باشد. اين هاپلوگروه   R1bي هاپلوگروهكومجمهوري خودگردان 

سارماتي ها فراوان ديده  فرزندان زينو و تركمن ها  در ميان باشقيرها گانياز همسا ياريبس
ي با زبانرا از نگاه كه خود  ،ي خاوريهاي فنلندپذيرفت كه  ديبا ن،يبنابرامي شود. 

  د.نندار ميمستقاصل با آن ها پيوند در  اوگرهاي آن سوي اورال همريشه مي پندارند،
  

كمتر  زانيو به م ،ي هاراني، ا)fatyanovفاتيانوفي ها ( از بازماندگان ها موارد، آن بيشتردر 
.  Kuman)كومان ها (-ها هم ديده مي شوند  ركوها فرزندان ت آن اني. در مي ها انداورال

) از Kumanyaev) و كومانيايف (Kolkomanovنام هاي خانوداگي كولكومانف (
  همين نام كومان ها گرفته شده است. 

  
 پيهاپلوت از بالكاني هاي مديترانه يي، حاملان ها به جز همه آن بايتقر بزرگتر،نگاه در يك  

استثناي اورالوييدي و به اند  يريبيجنوب س ي)شمالبورئالي ( ليفرزندان قبا -J و  E ،I هاي 
  همه از تيره هاي داراي فرهنگ بورئالي اند. -N هاي داراي هاپلوگروه

  
  تورك ها و پديده تورك:

بر  ي،منچور -)Tungus( تونگوزي ليقباخاوري، با جنوب  مسيردر ا، پيشينيان توركي ه
خود  اما منگولوييدي (مغولي نما) را از آن ها گرفتند.  نمادهاي. ندافتسيما ي رييتغ و خوردند

  هم چيزهاي بسياري به آن ها دادند.
  

ل نقش پيشتازي قاي يمركز يايو فرهنگ آس خيمغولان در تارها دانشمندان براي مدت 
 نه به آن پيمانه از ها  آن .هودهيببيخي  -به گونه يي كه پسان ها روشن گرديد، اما بودند

بودند و در  آرام انوسياق رانيگيماه از بازماندگان كه و گله داران انينوادگان شكارچ
  و آواره  روزگار بسر مي رساندند.  سرگردانآسياي مركزي در جستجوي ماهيان 
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در و  رود تاريم در حوضه، لادياز م پيشهزار سال  5تا  3در حدود  پيشينيان توركي ها،
 هاي چراگاه در امتداد پشته  يكه در جستجوي قدامي ايبا اقوام آس، نيچباختري شمال 

سكني گزيده بودند، برخوردند. پيشينيان توركي ها درست مانند شان  نيت -ريداغ، پام تكپ
 يمهارت ها ويژه، بهسودمندي را فراگرفتند. هندواروپايي ها از آنان چيزهاي بسيار 

  . آنان را يانيب يها يژگيو و پروريامد
  

توده هاي همتيره و همتبار  پيشينيان توركي  -اروپايي هاهندوهزار سال،  كيپس از درست 
ديدار، نقطه عطفي  نيا ي، پديدار شدند.مركز يايو آس يريبيجنوب س يها در استپها 

از تاثيرگذار واقع شد.  يركوتمدن تآينده  يزندگ يجنبه هابر همه  گرديد براي آنان كه 
دلايلي اما به  ،قرار داد و زير سايه بردتحت الشعاع  اين ديدار همه چيز را ت،ياهمگاه ن

  نامعلومي در باره ارزش آن به گونه شرم آوري لب فرومي بندند. 
  

د. از كار برآمدن) ي(قفقاز داميآسياي قگله داران  -ييانتهاجم هندواروپا يقرباننخستين 
چنين بر مي آيد . گار نشدند و نپاييدندماندن جا آدر ، اما كوچيدندها به شمال  از آن يبرخ

ي چون سايمايي ها و توربيني ها ريبيساسرار آميز و مرموز  دهيپد يمنشامي شود ها  آنكه با 
)Seima-Turbinsلتوري) را پيوند زد. اين پديده فرافرهنگي (ترانسكtranscultural  (

هم بودوباش  ، اورالوييدي هاانهيخاورم يي ترانهيمدداراي سيماهاي در كنار مردم است. 
مردم  –Chud چود  در اديبه احتمال ز مديترانه يي هاي خاورميانه ييفرزندان  داشتند.

   .نداروپا اباختري مرموز شمال 
  

 كاراسوكي ها ،يركوتمدن تكلگيري شدر را نفوذ  نيشتريب يي،هندواروپااز توده هاي 
)karasuks( استپبه ها  آنتورانيان.  اديز احتمالبه  -انيرانيا و ايراني ها داشتند. از جمع 

يگري سپاهيان نظام يدئولوژيا سواركاري و وشيوه زندگاني كوچروي  ،يمركز يايآس يها
  39ند.به ارمغان آورد و رزمجويان را

                                      
در ي برشمرده توران ليقبا -) daha داهه ( ،) sayrimaمه ()، سايريhyaunaخيانه ( ،اتور نا،يا. س39 

  به ميان آمد. توران -در آينده –تورها از  ،انيسا – ساينااز  اند. اوستا
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 ياز صحنه هاسرشار اوستا  يان بوده اند.رانايدشمنان  وشن است،توراني ها، به گونه يي كه ر

اين كه تورانيان در كجا مي زيسته اند و سرزمين باره  ها است. در آن انيم نيخون پيكارهاي
مي سزاوار توجه تنها يكي از اين ديدگاه ها ، اما هست ديدگاه نيچند آن ها كجا بوده است،

 خاوري تركستان دريعني ، بودو سمرقند واقع تاشكنت)  –خاور چاچ (شاشتوران در  باشد:
يكم پيش از  -از همين جا بود كه تورانيان در مرزهاي هزاره هاي دوم .كاشغر) -(ختن

  ميلاد، آغاز به جهانگشايي نمودند.
  

فرمانروايان دشت هاي ( وهاونخهونوها يا و  هاي ، د(دينلينگ) ها چنين بر مي آيد كه دينلين
از نوادگان  40)نياكان هون ها -در سده دوم پيش از ميلاد تا سده يكم ميلاديميانه آسيا 

نوشته شده است،  و مرموز دينلين مطالب بساري زيمتوده اسرار آباره  درتورانيان بوده باشند. 
ي آن كه ژرف ببسياري از پژوهشگران  نده اند.امكمتر شناخته شده با اين هم دينلين ها هنوز 

پيوند مي ) Tagar( كشاورزي تاگار -دامداري فرهنگدارندگان ا را با ه ، آنبينديشند
ي فرهنگ هسته ،بيشتردرست است، اما به احتمال  يحددهند. روشن است چنين برداشتي تا 

ها سازندگان  آنپس است،  نياگر چن ) بود.اني(سا )Arzhan( ارژن يا گورگان آنان قرغان
ات ها مشترك آن ،يفرهنگ از نگاه د.نباش يمآسيا  كوچرو در ميانه هاي يامپراتورنخستين 

رمي خيزد كه ب دگاهيدجا هويداست اين  نياز ا .خاوري داشتند ريپام بسياري با سكايي هاي
كه بودند  ،از نگاه تباري نوادگان سكايي هاي كوچرو آمده از دوردست ها ارژن سازندگان
. تثبيت كردند ) مينوسيkarasuksنوادگان كاراسوكي هاي (قدرت خود را بر در آينده 

                                                                                                             
  .يرانيهندو ا ياز زبان هايي است ، كلمه »مقدسبا بهار » چشمه مقدس« -)Argen ارژن (

ه هاي خونوها يا هونوها پديد آمدند [كه در توداحتمالا (خياني ها يا خيوني ها)   )hyauna خيانه( از 
سده نخست ميلادي، امپراتوري بزرگ دشت نشينان را در ميانه هاي آسيا پي  -سده دوم پيش از ميلاد

با كه ، Xiongnu)   -گ.] (خونوها يا هونوها-ها از ايشان برخاسته است. هونريزي كردند و نام تباري 
  نان سيونو تلفظ مي كنند.ي، آن را چونيزبان چويژگي توجه به 

40 . Xiongnu or Hsiung-nu (Chinese: 匈奴; Old Chinese reconstructed IPA: 

qʰoŋ naː) 
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باشندگان  انيدر م افاناسيفيي ها يژگيو نيز وآن ها  كوچروي يسنت ها يتي وسكسيماي ا
  مينوسي از همين جا است.

  
، چرا ي مي خوانده اندو توران يانساي تپه ارژن، خود را به نام هايسازندگان  ،اريبس گمانبه 

اما چه كساني اتباع  بازتاب يافته اند. انينطقه سامي مكاننام هاي تباري در نام هاي  نيكه ا
خاكسپاري شاهنشاه ارژني ها نزديك ده كه در مراسم  روشن شده است؟ كشور ارژن بودند

 انيدر ممي توان حدس زد كه . آمده بودند پادشاهان خود يبه رهبر لهيقب زدهيس هزار نفر از
ان توركي ها بوده اند. اردوي ارژن تقريبا و پيشيني ييايآرقبايل قديمي از  ييها يها كوچ آن

بازماندگان ايشان تيليوتي ها و  -فرو پاشيد. برخي از آنان ماندگار شدندصد سال پس از 
تيلينگيتي ها اند. شمار ديگر، بنا به گزارش چيني ها به خاور شتافتند. بسيار احتمال مي رود 

  41ارت آريايي است.كه نام تباري آن ها بوريات بوده باشد كه يادآور به
  
 در برابر پيكارهاي سخت. در نيچ يمرزها كوچيدند. بهبا متحدان خود به جنوب  گراندي

را باختند. جنگ  ، در آغاز پيروزي با آن ها  بود، مگر در سرانجامنيچ يپادشاهدولت هاي 
ينلين پسان تر از د وسرخ و  ديسفاز دي ها و ديلي هاي  ينيمنابع چ شدند. پراكندهآن گاه، 

 ،42گ.]-ي ها [(پشتون ها)، ابدال)Ephtalits( بازماندگان آنان: يفتلي ها .مي برند امها ن

                                      
. در ميان مغول ها واژه هايي هست چون باتئر (بهادر)، بايار  و آرات (ميزبان). اين واژه ها بيخي يادآور 41 

بايار(رزمنده، جنگجو، سردار)، رات (ميزبان، واژه هاي آشنا براي ما در تاريخ روسيه مانند بويتور، 
  مهماندار) اند. تنها بلغاري ها مي توانستند چنين واژه هايي را در ميان باشندگان روس قديم آورده باشند. 

  
.  شايان يادآوري است كه به گونه سنتي چنين پذيرفته شده است كه پشتون هاي غلزايي با يفتلي ها 42 

كه كلمه پشتو نيز از ريشه در همين  -ي ابدالي با پارسيان (پارس: پرَس، پرَسو، پَرثو(هپتاليان) و پشتون ها
(پشتو+ن) شده است)؛ همريشه و همخاستگاه اند. در باره اين كه » ان«پرسو (پرثو) دارد و با نشانه جمع 

اليت ها (يفتلي ها) ) كلمه ابدالي از عبدالي (نام عبدال عربي) گرفته شده است يا از ابدال (هپتاليت ها، ابد
هم تا كنون در ميان زبانشناسان جروبحث هاي فراواني روان بوده است. روشن است در باره يفتلي ها هم 
ميان دانشمندان كنكاش هاي فراواني هست. براي نمونه، گوميليف و شماري ديگر از پژوهشگران، يفتلي 
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 43،ي ها (افريدي هادي ، افرBeida)ي ها (باي دي ها (، د)Usuns( اوسون ها ،هاغورياو
، هاي همپيوند با آنان )gurdzhary(گورجاي  و ،هازغي، بلغارها، قر)Teleuts(تيليوي ها 

  44داشتند؛ اند.» ييايآر« يها شهيكه ر وهاونآن تيره هاي از خ نيو همچن

                                                                                                             
هاي باستانشاسي اخير، درست همين ديدگاه را  ها را باشندگان بومي پامير و بدخشان مي پندارند. كاوش

  گ.-تاييد مي كنند
     
. افريدي هاي پشتوزبان كنون در گستره مرزي پاكستان و افغانستان در منطقه پشتون نشين زندگي مي 43 

  گ. -كنند.
  
)، پشتون ها كوچي( هايغوري، او)Telengits( تيليني ها ،)Teleutsتيليوتي ها ( -ها آن مهه. 44 
شده است كه بلغارها، روشن  اند.  R1a ييايآربيشتر دارنده هاپلوگروه ) Ephtalites ادگان يفتلي هانو(

تيره  ني) از اپيوند مي زنندرا با سلاوها ي آن ها منشاپسان ها (كه  )Dulobي دولوب (بلغارهابه ويژه 
هستاني، از تيره هاي اصيل به معناي باشندگان درختزارهاي دره هاي كو -ي برخاسته اند. [اويغورغورياو

سپيدپوست آريايي اند كه در آينده به پيمانه هاي متفاوت يا زردپوستان چيني و منگولوييدي هاي تبتي 
گ.]. نام تباري دولوب ها را بسيار به سادگي مي توان رمزگشايي كرد: دولو+ ب= تيره -آميزش يافتند.

دالي مصداق پيدا مي كند: اب+ دالي (هف يا هپ+ با نام تباري اب قايقدولو، يعني كوچي. عين چيز د
  تالي).

  
: سازه ريخت يافته استاز دو نام تباري شان  مي گردد، )Teleuts( مربوط به تيليوتي هاكه  آن چه  

. [شايد از مغولي گرفته شده باشد. چون در زبان جمع است نشانه  –) ut(اين جا،  ، كه دريوت تيلي+
در باره بازماندگان الن ها  مصداق پيدا ، يايزبان اوست . عين چيز  در گ.]-استنشانه جمع » يوت«مغولي 

  مي كند.
  آس+ يوت و برس+يوت.  :سهيمقا يبرا
  

پژوهشگر توده هاي كوچي ايراني، نام تباري قرغيزها را با قبايل سكايي  گورجاري  -ژ. وينويكف
)gurdzhar    ياgurgar پسان ها به هند كوچيدند. با  مقايسه ) تركستان خاوري پيوند مي زند كه

چيزي -تحول يافته است.» ز«به » ر«و » ق«به » گ«در مي يابيم كه صداي » قرغز«گورجار (گورگار)  با 
  كه از ويژگي هاي زبان بلغاري است.
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مختلف  يبه زبان ها آن ها به رغم اين كه) يكيتر ژنت قي(دق چيني ها از يگانگي تباري 

ناشناخته ايشان تغيير روي داده بود، زبان در چگونه اين كه . ندآگاه بود سخن مي گفتند،
  45.دارد ياريبس يه هانمونچنين چيزهايي در تاريخ است، اما 

  
هندواروپاييان در سيماي نوادگان و بازماندگان پروتوتورك و امرينيدي  ايكه آ ستين روشن

است كه  يهياما بد همريشگان خود را مي ديدند، يا نه؟) prototyurkoamerinds( ها
فراوان د موار ياشرافمحافل  انيدر م(انتروپولوژيست ها) شناسان  انسان نمي راندند.ها را  آن

 دييتا DNA عين چيز را آزمايش .را خاطر نشان مي سازند يشاونديخوبرپايي پيوندهاي 
يي هاي ايموم) Mitochondrial analysis( يتوكندريم هاي ليو تحل هيتجز .مي كند

خويشاوندان قديمي  -نشاندهنده ساموييدي ها، Ukok با پلاتوي كيريپاز سايت
  هندواروپايي ها بود.

  
 ،ه آسانياگر چه ممكن بود، بساخت؟ زده  يشگفت چنين چيزي همگان راچرا ست، روشن ني

و  ها روسدر تركيب  )C پي(هاپلوت ي نمامغول زد. درست مانند تركيبحدس  امكان آن را
 دايپ») به روشني چشم خود، خوشبختانه!(« هيروس كينتكارشناسان ژاز  ي، كه برخهاتاتار

  Mongoloid admixture comprisingي نما مغولره سازوا ،نخستبراي بار  .ندكردن
 يايو آس ييهندواروپاپيوندگاه فرهنگ هاي در  يمركز يايدر آسكوچي ها  در بافتار

  .گرديده بودظاهر (فرهنگ هاي پيشينيان توركي ها)   يمركز
  

بعدي كه پذيرفته شده  سارمات توده ها، كوچيان عصربزرگ هاي مهاجرت  سال هايدر 
، اين سازواره  را به دشت هاي آسيا و اروپاي دننامب ها را سارماتي هاي خاوري است آن 

                                      
را  يفرانسوكه زبان  در فرانسهي ها ، نورمانراي مثال. ببسيار است خيدر تار يينمونه ها. چنين 45 

 فرانسه ي از گويش اصلي نانورم شيگودليل تفاوت . كردند آن را حفظ واژگاناز  فتند. اما شماري پذير
ديگر زبان  و ها باشد)، هونمي پندارند، ميراث دار زبان  (كه يچوواش گونه در زبان نيهم در همين است.

وام گرفته شده  يرانياي ي عين مساله است. در همه اين زبان ها، واژه هايي بسياري از زبان هاركوت هاي
  .است
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آمار نشان مي دهد كه از هر صد نفركوچي، سه نفر آن ها  و ده 46خاوري به همراه آوردند.
ان افزود گرديدند: گريده آنان سپس بي نما داشتند. مغولبودند، سيماي  دورگهتن ديگر كه 

 يايآس ، كوچي هاي آميزش يافته با آرياييان، قبايلزبان يرانيول  اموج ايعني، كوچي هاي 
ي (ياد شده) بودند كه آداب و رسوم ديرين تورانتيره هاي ها فرزندان آن  آن .يمركز

تيره هاي ديرين پيشينيان از ي نما را مغولسازواره هاي كاكل به سر و  دنيوشمانند پ ييايآر
نا به حال، ب نيما، با اا .ندبه ارمغان آوردي خاوري اروپاخود به دشت هاي با  تورك ها

 C پيحامل هاپلوت با مغولاني نما را مغولپيدايش نشانه هاي  يهدر روس گنگي ليدلا يبرخ
كه  فتگ دياما باديده مي شود.  اريبس خاور اروآسيا يها در استپپيوند مي زنند كه كنون 

ها تنها  آن هيچ تفاوتي نداشتند. يمركز يايآساز ساير توده هاي باشنده در گذشته مغولان 
استپ مغولستان، از جمله  يها استپدر . ه بودندآن اشغال كرد يبخش شرق يي را درگوشه 

 نحاملا -پيشينيان تورك ها بودوباش داشتند، كنوني است نيچآن كه ديگر در  يداخلهاي 
  ).Nو كمتر(   Qپيهاپلوت

  
ه و گستر ميان قبايل كوچي يافتند،در  ي راش غالبكه نقچيرگي يافتن هون ها در آينده، 

 -و در پي آن هاباستان  قبايل كوچي ديرين ايران در محيطه سمت غرب جويي آن ها ب
 را از ريشه دگرگون گردانيد. ايسآاور يها استپتباري نقشه  ،رك هاوبلغارها، آوارها و ت

 يشگفتبه گونه دوره  كياما در  دنوي گرديدن يايدن كي جاديبه ا قادر ان،يمانند روم ها آن
  .به مقياس هاي تاريخيآور كوتاه 

  
هاي آسياي مركزي بسيار كمياب و در دشت  كنون، بازماندگان پيشينيان تورك ها

در )، چه ارالايدردر گستره پيرامون (يانه م يايدر آسآن ها را توان  ياما م اندكشمار اند.
كي ها ا.]، اوكراييني ها، مجاري ها، تاتارها، اسلوگ-اروپا (در ميان اشكِنازي ها [ي يهودي

سرزمين  نيايافت. ) هيو ترك رانو...) و در خاور نزديك در ميان نوادگان سلجوقي ها (در اي
سده كه در  ،يركوزبان ت پديدآيي ي،خيتار يدادهايرو نيبا ا .استآن ها دوم  هنيم ها،

و  يپلماسي، دميانتباري : زبان ارتباطايسآاور هاي دشتگستره پهناور غالب هاي ميانه، زبان 

                                      
  . نوادگان و بازماندگان تيره هاي داهايي (ماساگيت ها) و سايريمي هاي يادشده در اوستا.46 
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يات بزرگ از كشف پيشكه ون ، چگفتيم بازرگاني. ه بود، پيوند داردشدبازرگاني 
  داشتند. ايسآاور پيشتاز را كوچيان، كه در آن نقش داشترونق يي تجارت قاره  جغرافيايي،

  
 ندگان منطقه افزايش داد.ها، سازه منگولوييدي را در بافتار تباري باش مغول تاخت و تازهاي

ي سده هاي ميانه بازتاب يافت. اين تمدن توانست در برابر ركوكم در تمدن ت بسياراما 
  يورش مغولان بييستد.

  
 نحاملانوادگان پيشينيان توركان (است كه  ، آنداستان نيدر ا زيچ نيتر زيانگبر يشگفت
دارند  يكوچكبسيار بخش  ،ي معاصرركوتژنيولوژي توده هاي در )  Nو Q هاي پيهاپلوت

 شيب را بگيريم، . اگر قزاق هابيخي ديده نمي شودها  از آن يدهم)، و در برخ كي(كمتر از 
تيره هاي فرزندان ايشان، از  يكماند و شمار  يمغولهاي ژن  نحاملا -از آن ها  يمياز ن

در ميان  ،يدر آلتااين در حالي است كه  ي) مي باشند.مالداراي فرهنگ هاي بورئالي (ش
  .بيشتر مي باشند ييهندواروپا تيره هاي –و تاتارها  هازغيقر
  

در  ميان اَشكِنازي ها،در باشقيري ها استثناء نيستند.  و ينازشكِاَ انيهودي ،مجموعه نيدر ا
آور  يو شگفت ديده مي شود  Nاندكي هاپلوگروه ،Qن هاپلوگروه حاملا ريبا سا سهيمقا
 يبراهاپلوگروهي كه  است،هم   *Pن هاپلوگروهها حاملا آن انيدر مچيز اين كه  نيتر

هاي  شهيرهاپلوگروه نيايي شمرده مي شود. با اين هم،  ،بازماندگان تيره هاي بورئالي
 ايز اعماق آساكه  است تيواقع نياسيماهايي آن ها گواه بر  چيرگي دارند. يياروپاوهند

چشم به كه  يزيچ:  نخستين )درازي زيسته اند هايجا مدت  در آناين كه  اي(و برخاسته اند 
 gracile facial( يت چهره هاي مليح شانجذاب و ماسي يها يژگيو - مي خورد

features (ي و در كل اروپاييان نمي باشد. قفقاز دپوستانيسفچيزي كه ويژه  -است  
  

گان بازماند –بزرگ و چشمگيري از آنانخش آن چه مربوط به باشقيري ها مي گردد، ب
رك ها به توناشناخته بنا به برخي دلايل كه  ،يسلت تيره هاي به اصطلاح ييان اند.هندواروپا

حوضه رود در باشقيري ها در اواخر عهد عتيق  مي شوند. روشن است كه نياكان نسبت داده
 پاسياني ها نامداشتند و به  وپايير. سيماهاي اكردند يم يزندگدريا (سيحون) ريس
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)pasian(  از  هاي گينيو پچها  النكنگويي خوانده مي شدند.  نيها همچن آنمي شدند. ياد
همين تبار اند. باشقيري ها توده هايي اند توركي زبان. مگر، به اين زبان با لهجه خاصي مانند 

  خارجيان سخن مي گويند. 
  داكتر اسكندر بايارف

  

  ي ها:رانيو اها  ييايآر
  ايسآاور يهادشت  هاي قديم به ييمهاجرت هند و اروپا وميهن نخستين 

 پيشين)رنز و بُ ي)نوسنگ(در دوره هاي نئوليت (

 
جنبش به خاوري  ياروپادشت نورد  ليقبا لادياز م پيش V -IV در مرز سده هاي 

 زير نو نمودند. يها نيسرزمريايي ها) آغاز به فتح آنخست استوگ هاي ميانه (. درآمدند
افتادند و فرهنگ  اهره ب )Eneolithicئوليتي (نشرفته اپي اريبس هاي فرهنگآن ها ضربات 

 زي. كار صلح آمديرس انيدوران آرام به پااين گونه،  هاي تازه تري آغاز به ريختيابي كردند.
   نو گرديد. يندگز ريناپذ ييجدا يبه بخش ليو خشونت تبدبه گذشته پيوست. تاراج ها 

  
خشونت و زمان  ماند ييعصر طلاچونانِ ي، گذشته شكوهمند بالكانخاطره توده هاي در 

ند شهرستان نتواساكن شدند تا بتپه ها بر فراز . فاتحان فرا رسيد »ينمس«دوره نام هاي تازه زير 
خوشگزراني و جشن ها در  كيالمپ انيمانند خداآن ها  هاي پيرامون شان را اداره كنند.

 ماهرويان بود.  آرميدن در كنار شكار ويشتر ، كه بزندگي به سر مي بردند

 
گروه  حاملباشنده ميانه هاي رود ولگا  ليقبا ،لادياز مپيش چهارم سده ها در  آناز پس 

به  ند وشد ديمنطقه ناپد نيدر اآن ها فرهنگ به حركت آمدند. يادمان هاي  R1bخوني 
 (از جمله آ. كيژنت به داده هاي دانشمندان علما ن. بي آن فرهنگ هاي بومي پديد آمدندجا

  كوليسف)، بازماندگان هواليني ها به سوي باختر شتافتند.
 

مردم  يي رهيباعث مهاجرت زنج ،وبيداندر دشت   R1bپيهاپلوتانسان هاي دارنده ظهور 
سلاوها) به  نياكانها (و احتمالا  يآلمان -يياين آربه ويژه دارندگان ژ باشنده آن گرديد.

ها،  اناتولي ،پس از آن ها گريختند.به استپ دوباره  گرانيد .كردند ينيسمت شمال عقب نش
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تخارها و توده هاي ديگر به حركت درآمدند. قبايلي كه بر سر راه آن ها بودند، يا سركوب 
  گرديدند يا گريختند. 

  
ن دُ در گذشته در حوضه رود ،ها افاناسيفينياكان  -)repinرپين ها ( -از آن ها يبرخ

ه سوم در و در هزارند رفت خاوربه تجاوزكار  گانيافشار همس زيركردند، اما  يم يزندگ
ها  آن نظر به همه نشانه ها .بودند ها ييايآربخش ديگر آن ها . پديدار شدند يريبيجنوب س
 ،ي هاآلمان -اروپايي آن هافرزندان گوت هاي ميانه، كه  (از نوادگانبودند  از اروپا
  بودند. به غرب گريزبه ناگزير )، اما بودند و اسلاوهاها  يناوياسكاند

  
 خاوري، ياروپا يها در استپ لادياز م پيشسال  3300 - 3400 واليدر حاين گونه، 

ي ژنين قفقاز) و باختري شمال) (novosvobodnenskayaبودنسكايا (وسوونو فرهنگ
. پديد آمدند) پريدن) (در حوضه رود nizhnemihaylovskayaميخاييلوفسكايا (

  )لادياز م پيشسال  3500 – 3700 -فرهنگ ماياكوپ( ادي ها نياكان ها  آن گانيهمسا

گاني گورآرامگاه هاي و را اشغال  يقفقاز شمال يها ها در آن زمان استپ آن .بودند
 ليو تبد نگه داشتند يرانيا ياستپ ليقباسنتي كه در آينده آن را  .(تپه يي) ساختند )»قرغاني«(

  .ديي گرديهند و اروپادشتي  يبه فرهنگ ها
  

گ.] اشغال -گودال) -ياما به زبان روسي -يامايي [(گوداليمردم فرهنگ را استپ  گستره
 تا ياورال جنوب ها ازسال  ني)، كه در بهترلادياز م شيسال پ 3200 - 3800در ( كردند
فرهنگ   ني، اما همچنبود يمحل نيفرهنگ رپشالوده زيستار آن ها  . در پهن مي شدند دانوب

فرهنگ رپين سر برآورده  در واقعاز آن كه  )Khvalynskaya( خوالينيا خوالينسكايا ي
 يعني ،ي بودقبل ياستپ تيبه جمع ييد) هماننداي آن ها اروپايي نما (اروپاهرسيماي ظ. ودب

 پيحامل هاپلوتشايد ، يكي. از لحاظ ژنتنيز چهره هاي باريك بودندو  داراي چهره هاي پهن
  .دبودن  R1a و R1b هاي 

 
را نيز دگرگون  يمركز يدر منطقه اروپا يزبان -تباري دهيچيپوضعيت  سلت ها جمتها

 اروپا نقل مكان كرد.يانه هاي به م تيدر نها هندواروپايي يها زبان »گرانشمركز « ساخت.
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وجود آن  تيره هاي نوي افزود شدند كه ،وبيدشت دان يياروپاقديمي هندو  به تيره هاي   
هاي شان ، و زبان »يسلت« بيشتر انيونانيو  ي هاارمن يكي. خط ژنتافتندها بازتاب يدر زبان ها 

 مشترك چيزي تخاري و كاناتولي ك،يتاليا ك،يسلتزبان هاي است.  ييايآر شهيرداراي 
  يي مي گرداند.ايآر ياز زبان ها زيها را متما كه آن دارند

  
  درجه است. 40و  20 ييايدر محدوده مختصات جغراف هندواروپايي ها  »گرانشمركز «

  
هندواروپايي به ميان  )ethnogenyكانون نو اتنوژنيز يا زايش تباري (در اروپا،  ،اين گونه

پهن سيما و نيمه پهن سيماي تازه واردان  را رقم مي زند. از خيتار ندهيآ ري، كه مسمي آيد
مديترانه يي ها يا ميانزميني ها  )paleoevropeoidov( ديرين اروپايي نما

)Mediterraneans( فرهنگ ها و گونه هاي جديد نژادي تشكل كارپات  -منطقه بالكان
داراي چهره (يي  ترانهيمدگونه  بههمانند جهات  ياريبسكه از ها  از آن يكي 47يافتند.

                                      
دارندگان آن طنابدار  و نام سراميك ريسماندار يا به  نيهمچناين فرهنگ را ( »هاي رزميتبر«فرهنگ . 47 

مي  و سلاوها بالت ها ،ي هاآلمانمي نامند) شناسه نياكان را به نام ريسماني ها يا ريسمانداران (طنابداران) 
انسان گذاشتن تبرهاي رزمي در گورها بر گرفته شده است. از ديد انتروپولوژي ( از سنتنام  ني. اباشد
اروپايي نماهاي ديرين (پاليو اروپاييدها)،  ها آن انيمدر  بودند.ن نوهمگدارندگان اين فرهنگ،  ،ي)شناس

ديك ها)، آسيامقدمي ها  و مديترانه يي ها چيرگي داشتند.آن ها در اوايل هزاره دوم پيش از شماليان (نور
ميلاد به جنبش درآمدند. علل راه افتادن آن ها روشن نيست.  مي توان گمان برد كه ناشي از رفتارهاي 

در باشندگان  به گونه آشكار R1bتجاوزكارانه سلت ها بوده باشد. ردپاهاي آن ها به شكل هاپلوگروه 
  آلمان و اسكندناويا ديده مي شود.

 
چنين بر مي آيد كه هندوآريايي ها (سندي ها) و ادي ها (دارندگان فرهنگ كاتاكومبي يا گورستان هاي 
دخمه يي) راه دارندگان فرهنگ ريسماني را به سوي نوار دشتي بسته بودند و به همين خاطر برخي از آن 

آغاز به حركت به سوي  –اباشي ها و سروبني ها  -برگزيدند و قبايل ايراني تُخارها مسير شمالي را –ها
  درختزاري  نمودند.   -خاور از راه مصوون دشتي

  
نخست اباشي ها به راه افتادند. در پي آنان، سروبني ها ردپاي شان را پي گرفتند. زيستگاه هاي  فزونشمار 

از جا ها به درودست ها تا اوك و ولگا مي رسيد. سيماي  آنان از رود دنيپر تا توبال پهن بود و در برخي
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يي  ترانهيمدرا  اين سيمادارند  لي. انسان شناسان تمااباشي ها و سروبني ها ويژه خودشان بوده است

  )paleoevropeoidسيماي اروپايي نماهاي ديرين(از  يتوجهگونه شايان ه بكه  ليدل نيبه ا ،بخوانند
  ي گونه يي اروپايي نماهاي ديرينها يژگيها و آندر اما  ،بودند كيبارروي و هر دمتفاوت مي باشد.  

  ي اورالي نما راعنحوضه رود كامي يت يصفات جمع اباشي ها خاور، در برجسته و نمايان ديده مي شد. 
 )uraloidرا. ويژگي هاي راستين  مديترانه يي ها   -سروبني ها و ) گرفتند  

  
سال پيش از ميلاد تخمين زده مي  2000اتارستان، اسكلتي است كه عمر آن در موزه شهر الميتفسك ت

شود. چهره آن باريك و به شدت نيمرخي (منحني) است. اما چنين چهره يي براي مديترانه يي ها مختص 
درجه  است).  از نظر ظاهري،  30نمي باشد. زاويه برآمدگي بيني آن نسبت به روي چهره (بيش از 

گودالي ها (يامايي ها) همخواني ندارند. اما اسكيت ها را كه در تاريخ پرآوازه اند، به ياد سروبني ها به 
  مي آورند. 

  
سروبني ها، نژادي بودند مديترانه يي. در تركيب قبايل سروبني حوضه رود دنپر و ولگا، مهاجراني از 

كي (ارسي؟ ) مربوط مي دانند. آسياي مقدم (قفقاز؟) ديده مي شدند. منشاي آنان را با قبايل كور و ارا
در  -سروبني ها داراي چهره هاي باريك، بلند، داراي مدارهاي بلند و ويژگي هاي ظريف سيما بودند

  (لاغر) آسياي ميانه يي.   -يا باريك اندام » هاراتسيال«يك سخن، گونه 
  

منحني. در خاور آن ها اباشي ها هم داراي  همين ويژگي ها بودند: چهره هاي دراز و باريك و به شدت 
صفات باشندگان حوضه كامي يعني اورالي نماها را گرفتند. انسان اين نوع، از چهره صافي داشته است. 

 بيني آن بزرگ نبود و چشمانش كوچك بود. (در كل، لاغر اندام  و ريز چهره). 

 
اباشي ها  بود. نيخوني خاوري آگنده از درگيري ها ياروپاهمسايگي تخارها، اباشي ها و سروبني ها در 

اين بود كه به اند  دست سروبني ها در جستجوي پناهگاه باشند. ازناگزير بودند ، اما تخاري ها را راندند
(سين دشتي ها  قزاقستانرهسپار شدند تا شامل دايره دشت نشينان باختر  ولگا خاوري يها استپ

Sintasht).الاكولي ها و پتروفي ها) گردند ،(  
  

زير چتر نام  )dahو داهي ( ،يني، سا)sayrimaي: خيوني، داني، ساريرمي (توران ليست قبافهر شايد
) يا نام ethnonymsاز روي اتنونيم ها ( توان يم در اين باره ميمستقاباشي ها شناخته شوند. به گونه غير 

كلاه مانند فيك) تبارنگارانه (اتنوگرا اتياز جزئ يو برخ ) Daciansدكياني ها ( وهاي تباري داه ها 
  ) را به ياد مي آورد،  داوري كرد.Phrygianهاي فريگي ها  ( كه كلاهها هون  يمنحنهاي 
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 خاوري يروپاا تياز جمع يبخششامل  با آن بود، كساننه ي يبلند)، ول سر و باريك و دراز
)، يي هاايوآرد(هنهاي  )catacombs(يا كته كومبي ره نشينان) (مغاي: دخمه نشينان باستان

) و فاتيانفوي ها abashe) ها و اباشي ها (srubniسروبني ها ( -يغرب انيرانيا
)fatyanov(-  .(تُخارها) گرديدند  
  
 سروبني ها  و دشت ها (استپ ها) را برگزيدنددر روند مهاجرت به شرق ها  ييايندوآره

)srubni( تخاري ها در دشت ها براي خود جا نيافتند . ي ها دشت ها و درختزارها راو اباش
 اكانين -و اين بود كه به سوي كمربند درختزارها شتافتند. چنين مي پندارند كه سروبني ها

  بوده اند. اه مادها و پارس
 

ولگاي عليا و بالانف گروه  دو كه به )Fatyanovoفاتيانوفي( فرهنگ -در شمال
 آميزش جهينت دركه  ،به ميان آمد انهيم پريفرهنگ دن -پريدنحوضه پيرامون رود در  .فروپاشيد

سيم، طناب يا  -[شنور به زبان روسي –يامني ها (گودالي ها) و ريسماني ها (شنورويكي ها 
   .پديد آمده بود گ)]-ريسمان را گويند

  

                                                                                                             
  

اسكاني  يخانه هااز  چنين بر مي آيد كه سروبني ها به خاطر رهايي از شر همسايگان پر شر و شور خود
بخش  .كوچيدند س به هند) و سپيانهم يايآس اي( انهيخاور م آن ها نخست به. ندرفت ييايهند و آر

 در()  Sindikaمنطقه سنديكا ( دربه زندگي در كرانه آسيايي بسفر  كيميريي مردم اين از  يكوچك
 جا نيباستان در اعتيق يا تا اواخر دوران  ها بودند كه ينديسها  ني. اندتامان) ادامه داد نماي رهيجز

 هامانند مادشان از نظر صدا كه نام  اه،يس يايدرسروبني هاي كرانه هاي  ،ها آناز پس  كردند. يم يزندگ
جهان در هاي  يها، به عنوان سازندگان امپراتور آن تاربخ. در كوچيدند به خاورميانه است، و پارس

  ها. ارسپمادها و  ي: امپراتورندآمد
  

) Sindhuسيندهو (سيندو)ي ( باكه  يي، جاندديهند رسبه به شرق، لشكركشي ها از  يكيدر  پارسيان،
 يها ييايآر كه  يي را او كوه ه ساختند هندوستانبرخوردند. آن ها از اين نام به آساني  آشنابراي شان 

 ند،ماند يهند باق نشين هاي در حافظه كوهبه همين گونه و  يي ها جدا مي كرد،ايهند و آررا از  يياوستا
  ).كش+از هندوناميدند. (  »هندوكش«
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  پالتاوي.  ) ويياي(آر ي يا فرهنگ گورستان هاي دخمه ييبكته كوم فرهنگ  - در جنوب 
  

بنا به دلايلي، يامه يي ها (گودالي ها) نتوانستند فشار ريسماني ها (شنورويكي ها) را برتابند و 
همراه با آن ها تيپ قديمي انتروپولوژيك (انسان شناسانه) اروپايي نابود گرديد و جاي آن را 

  ريايي و ايراني غربي گرفتند. آقبايل هندو
  

 قزاقستان خاوريو  يانيم يهادشت د. در رسينين روندها به پايان با ا خيتارروشن است 
 ياريبسپديد آمدند كه از  )Fedorov(فئودروفي ها  دقيق تر، اندرونوفودارندگان فرهنگ 

اروپايي نماهاي پهن سيما و سر  -قديمي گودالي (يامايي) بودند ليبه قبا همانندجهات از 
هزار  كاز اين جا سر بر مي آوردند. در درازاي ي نخستين كساني نبودند كهها  آندراز. 
افاناسيف اسكان يافته بودند.  فرهنگقبايل داراي  جنوبي سيبيريپيش از اين ها در سال 

) پيوند داشتند repinبرخي از آن ها پهن سيما بودند و از لحاظ ژنيتيكي با رپني ها (
ي ديگر داراي سيماهاي نيمه پهن (باشندگان داراي فرهنگ استوگي مياني ائنيوليتي) و برخ

سيما كه چهره هاي خوالي(نيكان گول ها و سلت ها؟) را به خاطر مي آوردند. خاستگاه 
چشمان كه آن ها ست. شناخته شده است نيروشن تباري دارندگان فرهنگ فئودورفي چندان 

 امي علميهيات اعز وادبر پايه م(بودند  ييايآر R1a و حامل ژن داشتند بور يموها ي وآب
  فرانسه). ي)علم شنياكسپد(

  
از  پيشهفدهم  سدهو شرق قزاقستان در  رسكيبي، نووساگر چه آن ها در استپ هاي برناول 
ظاهر از در اما  ،مي زيستند لادياز م پيشدوازدهم  پديدار شدند و در آن جا تا سده لاديم

اين  اني،زندگيوه از ديد ش .نبودندشرق قزاقستان متفاوت  ينوسنگعصر  يقبل تيجمع
  يل بُرهاي رودخانه ها برگزيدند.سخود  يزندگ براي، مسكون انانشب -دامداران

  
 سيبيري به درختزارهاياز مردم بخشي باعث شد كه  يت منابعو محدود تيجمع افزايش

 فرهنگ كشتمندي و كشتكاري اندرونويديها  آن از كه ييجا -ي بكوچندغرب
)andronoid( بر خاسته بود. فرهنگ نامنهاد دشتيفرهنگ است كه از مانده  ادگاربه ي 

  ».از دست رفته ردپاهاي گمشده يا««
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قبايلي . ندبه هند رفت يياياقوام آر گريپس از د يجنوب شرق ليقباچنين پنداشته مي شود كه 

ظاهرا، به  كوچروي (چادرنشيني و دامداري) را برگزيدند. يزندگ كه در دشت ها ماندند،
با راندن تخاري ها از آن جا شرق تركستان  يدر فتح اراض يرانيا ليقبا گرياز د يعنوان بخش

 ليقبا رهيزمان، وارد داهمان از آن ها . ي اشتراك ورزيدندريبيجنوب س ياستپ ها به
 .ي گرديدندمركز يايآس

 
  :آسياي ميانه و تركستان خاوري

 ،ييايهند و آر هاي برجامانده ورهاسطاز ، )ethnogeneticاتنوژنيتيك ( افسانه پايه يكبر 
برادر  انيرانيا ديوها. فرزندان ،يي هاي باستانايو هندوآر ندا سورهافرزندان آباستان  انيرانيا

 ،سده سيزدهم پيش از ميلاددر  اما در اين حال دوست آن ها نيستند.، آن ها اندبزرگتر 
 ييايپنجاب و آر يها نيسرزمريايي ها آهنگامي كه ريگ ويدا  تدوين مي گرديد،  هندو

ما ا .را اشغال كردندسرزمين هاي جنوب آسياي ميانه و شمال افغانستان كنوني  يياوستا يها
آن ها يكجا در  كه يزمان ،دورهآن در  -سر بكشد قرن ها به اعماق ميان آن ها يدشمن ديشا

آن ها  نخستين هنيم ان،يرانيا ه پنداشتبگستره واحد ايراني (در شمال افغانستان) مي زيستند. 
يا » راهه«هاي رودخانه  در ميان) »انبسوارن مهرارابه كشور ) («Hvanirat(» هوانيرات«
» هره» («هرا«؟) يواقعشايد هم  اي( ييافسانه  يكوه هااز كه واقع بود » داتيا -وهوي« و »هره«

 د.) مي ريختنVorukashي مياني واروكاش (ايبه در سرچشمه مي گرفتند و») هارا«يا 
و ( »راهه«يا » هره«را مي توان تعيين كرد.  يياوستاي رودخانه ها و كوه هاروشن است محل 

 در آن هنگام ازكه  ،هم آمو  داتيا -وهوي است و رود  ولگارود  –) »راس« -»رس« هم اي
) مي Vorukash(واروكاشه درياي كسپين يعني درياي ) بUzboi(پيشين اوزبوي بستر

  ريخت.
  
از   ،مي باشد بزرگ و كوچك يرودخانه هاكه سرچشمه ، ي استجهانهاي وه نام ك  -راه

 نياو ت ريقفقاز و اورال و پامهاي رشته كوه  رود ديگر. افزون بر ولگا و آمو، هژدهجمله 
)  (ميهن ايرانيان) سر برافراشته اند. Hvaniratكه در پيرامون دشت هاي هوانيرات (شان، 

به  ر پايهباشد. بواقع بوده ها  آن انيدر ممي توانسته است  هوانيرات، باستان به پندار ايرانيان
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 -ستا اندرونوفو فرهنگ يغرب فرهنگ واريانت اين گستره –يشناس نباستا يداده ها
از  شيپ زدهميس -زدهمنسده هاي پا پتروفي و آلاكولي جوامعي كه چونانِ فرهنگ هاي 

  .استشناخته شده  )لاديم
  

كاتاكومبي يا فرهنگ (فرهنگ شمالي قفقاز آستانه  يها استپها  يياير، هندوآدوره نيدر ا
 يايو آس سيبيريشرق قزاقستان، جنوب  يها نيسرزم را گرفتند. )،ييدخمه گورستان هاي 

ي ها (پسان ها نورستاني فراك ي ها ورددَ نياكاندر قلمرو در اين هنگام  اديبه احتمال زيانه م
شباهت  هاي شانزبان  راي، زا به شمار مي آورنده ييايآر انيم در نيهمچنرا ها  بود. آن ها)
شرق زبان  آريايي  -زبان آن ها يي دارد.ايآر يي  هم با زبان هاي ايراني و هم با زبان هاي ها
 48ي است.تانيميي  انهيم

 
 يايدر جنوب آسبسيار پيش  كافري مي پندارند، -يرددَدر شمار  كهيي را  رياييآقبايل 

 يدوره زمان نيا .لادياز م شيهزاره سوم پ انيپازماني در حوالي  -يدار گرديده بودندميانه پد
 . ياد گرديده است» انهيوحش گري هاياشغال«است كه به نام عصر 

 
ريختيابي كشورهاي نو و  يباستان(شهري نما)  يپروتوشهر يفرهنگ هاويراني  اين عصر با

و در هم  ختهيآم كهن و نو يسنت هاها آن  دركه  )Margush( »مارگوش«مانند ، نامنهاد
ي هم دچار دگرديسي هايي گرديد. صفات نژاد ين گونه. همديرس انيبه پا مي شدند، دهيتن

بومي با كاربرد  يسنت هابيخي مطابق با  Sapalli.(49مانند فرهنگ گورستان هاي سپالي(
ت هاي تازه وارد با سن با و و  يي) دخمهكاتاكومبي (گورستان هاي -سنت هاي پادبوينا؟

                                      
ها و كافري ها نخستين توده هايي بودند كه به گستره افغانستان و هند . چنين بر مي آيد كه دردي 48 

ساكن شدند. اما با امواج تهاجمات بعدي بلعيده شدند. از پي آنان، قبايل داراي فرهنگ اندرونوفويي 
جوامعي كه چونان فئودرفي ها معروف هستند، (بهاراتي ها ؟) به هند سرازير شدند و تنها از پي آن ها 

  يايي هايي كه به نام سيندهو معروف اند، پديدار گرديدند.  هندوآر
  . فرهنگ هاي بيشكينتي، وخشي، داشلي و...49 
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انسان هاي به خاك سپرده شده در اين  ينژادآرايش سيماي 50كاربرد فرهنگ آتش.
 51است. اما بيشتر مديترانه خاوري مي باشد. ) يبز -يدشل( اندرونوفو يگاه گورستان ها

 
پرسش و  ندجهان علم را لرزاند يي هاي پيدا شده در تاريم،ايمومي، ريبيجنوب سدر زماني، 

ژن شناسي  DNA آناليز ياري، به كنوناما  راواني را در برابر پژوهشگران گذاشتند.هاي ف
در  زدوده شده اند.) يراني(ا ييايآر ليقبا رهيداتعلق آن ها به  تبسنو ترديدها  همه شك

قدامي  يايآس يها وپاندرختزارها چ -ها و دشت هااستپ  گرهگاههمان زمان در شمال، در 
يي فرهنگ هاي كروتوفي آلتا ، در حوضه رودخانه اوبي و كوه هاياين گونه .ندظاهر شد

)Krotov(اوكونفي  پديد آمدند. چيز  -ترين آن هاو درخشان قره كولي ، ي، ساموس
 ترانهيمد يايدر(سوبسترات) نژادي بستر مشتركي كه آن ها را به هم پيوند مي دهد، سازه يا 

كه باشندگان اوليه تولخار از خود بر جا آن چه است به  هيشباست كه  ،يي (ميانزميني)
  گذاشته بودند.

  
 نوعنه به گونه مطلق دراز رو و بلند چهره بود كه نام علمي آن، اما تيپ پهن سيما،  كي نيا

تيپ و  خاستگاهاست. منطقه  خاوري ترانهيمد) hypermorphicنژادي دگرگونشده (
قفقاز  يقفقاز، ماورا -شماري آن را . شناخته شده استنا دارندگان آن به گونه موثق تباري

داراي جامعه آن را با و (شمالي) مي پندارند قفقاز  ي آستان مناطق استپ او حت(قفقاز جنوبي) 
  .يي  مرتبط مي دانند دخمهفرهنگ گورستان هاي 

                                      
. سنت هاي ساختن گورستان هاي ويژه پس از نبردها و گورستان هاي دخمه يي در آينده در ميان 50 

  كوچروان ايراني زبان تركستان خاوري چيرگي مي يابد. 
  
چهره پنديده و تغيير شكل يافته  بسيار بلند (دراز رخ) و پهن كه چهرهبا  ينوع نژاد. 51 
)hypermorphic (دامداري بود كه  يها تيجمع، ويژه شود يم  دهيناميي خاوري هم  ترانهيمد

 -تپه هاي قره المات ) Bishkentبيشكنتي  (فرهنگ كستانيجنوب تاج گورستان هاي تلُخار قبلي در
ومه خاوري درياي كسپين و....از آن ان بر جا مانده است. با دويدن به ) در حsai - Karaelematساي (

و  okunevtsy)(اوكوني ها (  انيسا يآلتا يباستان اندامداررا  يوع نژادن نيچنجلو، بايد گفت كه 
  به ارث بردند. كيريپاز كوچروان راآن و ) ) داشتند (samustsyساموسايي ها  
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مهاجرت شايد يك  نيا شته باشد دال بر اين كهوجود داديگر هم مي تواند  حيتوض كياما  

گورستان هاي آن جا نخست اين كه كاسه . در ه استبودخاوري مناطق تركستان  از ياجبار
كه خاستگاه جنوبي آن ها را نشان مي  52ستاهاي سر (جمجمه هاي) اندكشماري پيدا شده 

 اندرونوفو ليقبا يفرهنگ ماددهد. دو ديگر، اين كه داده هاي باستانشاسي به پديدار شدن 
ارتباط  زمان همينبه  زينيي هاي تخاري ايموم يننخستزند. سرزمين ها تاكيد مي ور نيدر ا

در » وهاي سرخ مويد«دارند. درست مانند گزارش هاي چيني ها از پديدارشدن اهريمن ها يا 
   مرزهاي شان.

  
 گورستاني كشف شده است به نام آيمرليگ ري جنوبي روسيه)ي(سيب در منطقه تووا

)Aymyrlyg ( .انسان هاي مدفون در آن مربوط  يوع نژادنكه مربوط عصر برونز است
 شهيرمديترانيه يي مي باشد.  )hypermorphic( اپومورفي )Okunev( فرهنگ اكونيفي

  (قفقاز جنوبي) باشد. قفقازشايد هم در ماوراي ، و هاي آسياي قداميآن در فرهنگ  يها
  
كه آنان، همسران  چنين بر مي آيد. ندآمد خود بدون زنانبه تقدير سرنوشت، ساموسايي ها  

با  اما  ها بخشيده بودند. آن ها نتوانستند با افاناسي ها سازش نمايند. ييهند و اروپاشان را به 
را با سازواره  اندرونوفونوع نژادي  ها  آن گرديدند.سرنوشت با آنان هم ها  اندرونوفو ظهور

 هاي ميانزميني (مديترانه يي) كامل گردانيدند. 
  
 
 
 

                                      
) (ربع دوم هزاره chemurchekقبايل داراي فرهنگ چمورچك (خاوري را  تركستان هاي استپ . 52

  مديترانه يي بودند.  ها در ظاهر آناوايل هزاره دوم پيش از ميلاد) اشغال نموده بودند.  -سوم
  
) Okunevskayaسايمي و اوكوني (-يساموسهاي با فرهنگ آن ها را  يفرهنگ ماد يها يژگيو

 )karasuktsyكاراسوكي ها  ( و ) afanasevtsyسي ها (افانا -آن ها گانيهمساپيوند مي دهد. 

ي مغولآلتاي  ينير بخش چ) از گورستان چمورچك دChemurchekچمورچك ( رهنگ. نام فبودند
  گرفته شده است.
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  يارفاندر بكداكتر اس

  

  ؟آريايي ها يا تورك ها
 سارمات هاي خاوي:

 
ي كوشاني خاوري، تيره هاي نام آشنايي اند:  )Sarmatians ،Sauromatsسارمات ها (

 ،)kangyuysكنگويي ها ( )،Yuehو  Tocharians  -تخاري ها و يوئه شي ها( ها
فرهنگ  ارندهكوچي د تيجمعهم  دي، و شا)Alansها ( الن 53،)asians( آسياني ها

 يمركز يايقزاقستان، آسبرخاسته بودند: دشت هاي خاوري  ايآس ژرفايها از  آن .كيريپاز
  ايشان بوده باشد. هنيتواند م يماين دشت ها  اماختن.  و كشور

  
كرانه هاي و  ياورال جنوبدشت هاي  يانه،م يايآسفرزندان ها  ، آننظر به همه نشانه ها

 به نام هوانيرات انيرانيا ياوستاآن ها را كه در گذشته  اييهد. كشورنباش يخزر م يايدر
)Hvanirata (ي به كس چيه. چنين بر مي آيد كه دينامهم ارييانه ويجه مي  و سپس

يي وداگيرهاي  ييايبا آر -ها آن قيو از طريي اوستا ريايي هايآخويشاوندي آن ها با 
متفاوت ها  ييايآراز ريشه از ها  ، آندخواز آداب و رسوم  ي، اما در برخترديد نداشته باشد

و با  دهيسر بر هاي دشمنان خود را كشته مه آن هاه. كينزدها با گول  گر،ودند، مب
ناشناخته سنتي  ند.آراستمي خود را هاي اسب هاي گردن سرفرازي با سرهاي بريده آنان 

   (مادها و پارس ها). يغرب انيرانيا زيو ن ،ييايآرراي قبايل ب
  

آن در كه  )ييايآسي در گذشته ايت هسكا نيز (بل سارمات ها و ها و رسوم سلتآداب 
و آنان بسيار دلير بودند زنان  ) مي زيستند، بسيار جالب اند.Tanaisدُن ( هرودخان سوي رود 

  مي خواندند.» ها ي گكآمازون«ها را  آن انيوناناز همين رو، يكه پيكارها مي رزميدند در 

                                      
  گ.-. شايان يادآوري است كه نام  قاره آسيا از همين آسيان ها گرفته شده است.53 
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مي  آداب و رسوم سلت ها بارهدر  ي،وناني نويس خيرتا -يليسيس )Diodorusديودورس (

هاي و در گردن مي بريدند را هاي آنان ، سرانكشتن دشمن با كيرزمندگان سلت«نويسد: 
 . آنمي زدند خيمهاي شان  ر سر دروزاها به خانه، ببا آوردن آن هو  مي آويختندخود  اناسب

 از ي... و برخندداشتمي در روغن سدر نگه د را خورده خودشمنان شكست  دهيبر يها سرها
اگر به مقدار وزن هاي شان  احتها را حاضر نيستند به كسي بدهند. سر نايكه آنان مي باليدند 

  »هم بدهند...طلا 
  

از . هايي نهان باشد) رمز و رازپيدايش سرمات ها (از جمله سرمات هاي خارويدر  شايد،
و ها  ييايفرزندان آر پيمانه برابريكه به برداشت كرد  توان يمايشان آداب و رسوم روي 

ي رانيو ا ند(ه ه استبوديي هندواروپاييان آبا نيسرزمجايي كه د و در نباش يم كيگال ليقبا
يي آبا نيسرزمدر همان جا  ديبا) )، (protoitaloceltsنياكان ايتاليك ها و سلت ها  و ها

 هم جست. ا ان رهاي آنفرهنگ كهن  يها شهسارماتي ها و ري

  
هند و  نيايي نيكه سرزم باره اين، در يعلم كنكاش هاصددانشمندان طي اما چه ساده؟! 

يك را ) باستان شناسهايفرهنگ  ايفرهنگ (ها در كجا واقع شده است، كدامين  يياروپا
آن ها (هندواروپاييان) فرزندان  نيترسرشناس  -ها ييايها اختصاص داد و آر توان به آن يم

  ، نتوانسته اند به اجماع دست بيابند.نده ادكر يم يزندگ كجا در
  
اظهارات  يكبر پايه ي. اند مورد اختلافهمه اين فرضيه ، اما در زمينه هست هيفرض نيندچ

ساله بسنده م نيانكار هر گونه راه حل ساده اتنها براي ها  ييواروپانده در بارهدانش ما «بكر؛ 
باستان شناسان، زبان شناسان و ها را فهرست نمي كينم.  همه اين فرضيهما خوب  ».است.

يافته اند. دست هندوآرياييان گذشته  يدر بازسازيي  هبرجستبه ره آوردهاي انسان شناسان 
نكته،  نيهمدر ، ه اند. شايدبرخوردنيايي ايشان به بن بست  هنيم زمينه كجايياما در 

  .متبارز گرديده باشدعلوم  نيامحدوديت امكانات 
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علم و اين پژوهشگر  نياآن چه را كه  و از پويايي باز نمي ايستد. زند يما زمان در جا نما
نو علم ه ياري ب و آن پژوهشگر ديگر مي كوشد دريابد. گريدآن علم ، كشف كند تواند ينم

 ژنيتيك (علم الانساب يا نسب شناسي)، ژنيالوژيست ها (شجره شناسان) با انجام آناليزهاي

DNA  نام و «تا كنون بدون راستش،  را پيشاروي ما مي گذارند. »يكتاب زندگ«ز و راز رم
  .داده شودپاسخ به  يبه زود »؟است يچه كسكي، « به اين پرسش كه  ديشا ».نشان

 
از هندوآروپايي ها  باستان خيتار نيايي و نيبه سرزممي افكنيم  ينگاهاين جا، در ... و اكنون 

باره خود را در  سرشناس، ديدگاهدانشمند  -)A. Klesov( . آ. كليسفكيژنتديدگاه 
 .Mم. گومبيتاس ( و، مانندي هندواروپايي ها از منظر نوي ابراز داشته است. امنشا

Gumbitas( گره مي زنند، اروپا ي هندواروپاييان را بهمنشايي كه ها هينظراز ، قاطعانه 
  .چشم مي پوشد

  
فرهنگ ميان دارندگان در  ي قديم راها ييهندواروپا ي نخستينها شهير ر م. گومبيتاساگ

آ.  د،يد مي سكدونت -پريدنهاي ولگا و استپ حوضه رود  -اورالكوه هاي  ينوسنگهاي 
 نهيبه دوران پارسر ، كه قدمت آن آنان را خيتارنخستين مراحل   A. Klesovكليسُف

در گستره دامنه هاي ( يريبيتر، در جنوب س قيدق جا داد. ايآساعماق  در، مي كشد يسنگ
  .)...كاليباگستره پيرامون درياچه  و اني، سايآلتاكوه هاي 

   
  ؟ليدلا

دارندگان آن، با كليسف ، كه  haplogroup Rهاپلوگروه يا گروه پيوستگي نوع
اند.  Q دارندگان هاپلوگروه با يمشترك يها شهير يداراهندواروپاييان را پيوند مي زند، 

» پروتو تورك و امرينيدي«كرد تا دارندگان ژن كيو را  دشنهاياخاروف پاي. ز
)prototyurkoamerinds .يي امريكاسرخپوستان بازماندگان آن ها  نيبرجسته تر) بنامند

در اين جا،  (يا در نزديكي آن) تا  ي اند.ريبيجنوب سبرخاسته از ها در اصل  ، اما آناند
، ساموييدي ها ،اي هاتيبوريي ها، وواتهمين اكنون، خويشاوندان شان زندگي مي كنند: 

  .كيت ها
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در كنار هم زيسته باشند. به راستي  ييجا در گذشته در ديمنطقا باآن ها همه ، كه پيداست
 يفرهنگداراي  انيشكارچگروهي از  ،كاليبادرياچه در منطقه  يسنگ نهيپار اني، در پاهم

سته اند نياكان توده هاي توان يها م بودند كه آن، بر آن نياز ا شيپپديدار شدند.  شرفتهيپ
و ديگر توده هاي باشنده سيبيري باشند. با اين ) Samoyeds( ساموييديو  ي، مغوليركوت

گمانه زني درخشان پروفيسور كريم اولين  و كيژنت يبا توجه به داده هاهم، 
)Karimullin :يي هندواروپاان سته اند نياكتوان يماين ها )، نييپا) (در اين باره نگاه شود به

بنا  ».هندواروپايي ها -امرينيدو -توركو«توركوامرينيدي ها بوده باشند. منطقي تر نياكان  ها و
يانه و به گمان بسيار داراي م ياياز آسه بودند. شايد ها از غرب آمد آنبه همه نشانه ها، 

ه بودند. آن ها ي را به همراه آوردصنعت سنگ مناسبخود با بوده اند و  سيماهاي اروپاييدي
 طيشرابنا به ما ا را رقم زدند. منطقه اين خط توسعه فرهنگ عصر حجر سال  يسال ها يبرا
هر گونه تماس با يك ديگر (ميان و  گرديد جداآن ها  در آينده از هم سرنوشت  ي،خيتار

، شان بودمشترك گر داشتن خاستگاه نشانرا كه  هاييزيچهم،  نيبا اخود را) از دست دادند. 
يي آبا نياز سرزمرا  يمبهمه هايي خاطرها  ييايو آرها  يونانعنوان نمونه، يبه نگه داشتند. 

  قرار داشت، به ياد داشتند.   (Hyperborea)54، دردر شمال ييدر جاكه ن، ديرين شا
  

همخواني پيدا  55ي هاي آ. نظرواريگ جهينت با ي هاي كليسفريگ جهينتبس دلپذير است كه 
چيزي كه در  -اند يالتوكندريم DNAي داراي هاپلوگروه آلتاندگان باش« مي كنند:

است كه  امعندان ب ناي». هم ديده مي شود ييامريكاسرخپوستان باشندگان كنوني اروپا و نيز 
چنين خويشاوندي و با هم نزديك اند  يكيژنت از نگاه ييامريكابوميان و ها  يياروپا ،ييانآلتا

 كداشتن خاستگاه مشترك و ريشه داشتن در ي -داد حيتوضدليل با يك تنها يي را مي توان 
بانو نظروا از روي ». يسنگ نهيپار عهد در يريبيباستان ساكن در جنوب س آسيايي جامعه«

ي را انسان تيجمع 55 يكيفاصله ژنت  ي،خونهاي ها و گروه  ميها، آنز نيپروتئجايگاه 

                                      
  . نگاه شود به يادداشت پيوست مقاله. 54 

نزديكي ژنيتيك باشندگان فين و اوگري، سلاوي و آلماني بر پايه داده هاي «. آ. ف. نظروا،  55
  ».انتروپوژنيتيك
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يي هم ايآستوده هاي از يي، شماري اروپاهاي كه در ميان آن ها افزون بر توده  محاسبه نمود
  خواند. نترنتيتوان در ا يمپژوهش هاي او را كامل  دستاوردهاي. بودند

  
: يعني »)شجره نامه(«ژنيولوژيك مركز درخت از اين پژوهش ها بر مي آيد كه توده هاي 

 روس ،ي هانانوي ي ها،چوواش ها، يكوم ان،يرانياها،  يي، اوست)Nenesنني ها ( ،ي هاادمورت
، ها ها، كروات ينيها، اوكرا يها، آلمان يصرب ،ي هااسكاتلند ،ي هابلغار ،ي هالهستان ،ها

 آناند. همه  منشاء مشترك يدارا ي هابلاروس ي ها واستون ،ي هاسوئد ،ي ها، مجارها چك
كنون فرسنگ ها دور از هم كه  يدر حال اند. نشستهدرخت (شجره) شاخه يك  يوها بر ر

در  يها بار آنهمه . شته باشددا حيتوض كي يگانگي مي تواند تنها  نيا گي مي كنند.زند
  مي زيسته اند. ايدر آس اريبسگمان به كنار هم، 

  
، اما جدا شاخهبه روي همين  يم:توجه داشته باشدر اين جا بايسته است به يك نكته باريك 

 انيهوديو تاتارها +  Evenki(56ي ها (يي ها، ايوينكايتالي+ اها عرب از اقوام هاي ياد شده، 
  يي ها را مي سازند. اروپانامرتبط با  داگانهخوشه هاي جكه  نشسته اند ،ياشكناز

  

                                      
منچوري سخن مي گويند. اين زبان ها همه  -. ايونيكي ها مردماني اند كه به زبان هاي تونگوزو56 

در سيبيري (به شمول خاور اعضاي يك خانواده مشترك زبان هاي خويشاوند با هم خاندان بزرگ آلتايي 
منچوري در بر گيرنده زبان هاي زير اند:  -دور)، مغولستان و شمال چين اند. زبان هاي تونگوزي

منچوري، نانايي، نيگيدالي، اوروچي، اوروكسي، سولوني، اولچيف چژورچژيني (كه اكنون يكزبان مرده 
  به شمار مي رود)، ايوينيكي، ايويني و...

 
The Tungusic languages /tʊŋˈɡuːsɨk/ (also known as Manchu-Tungus, 
Tungus) form a language family spoken in Eastern Siberia and Manchuria 
by Tungusic peoples. Many Tungusic languages are endangered, and the 
long-term future of the family is uncertain. Traditionally, linguists 
considered Tungusic to be part of the Altaic language family along with the 
Turkic and Mongolic language families; more recent proposals are that it 
belongs to Macro-Altaic, the latter including Japanese and Korean as well, 
or, on the other hand, that Altaic is not a genetic group, but a Sprachbund. 
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عصر  در اهمهاجرت از روي (است روشن  شيها كم و ب ييايتاليعرب ها و اموضوع اگر 
ها كه در آن  آن ها با ايوينكي كينزد يروم)، بستگ يامپراتورسال هاي و در (برُنز) مفرغ 

 يبموجب  ينازشكِاَ انيهودنيز خويشاوندي تاتارها با يو سوي دنيا زندگي مي كنند، 
ي، دانشمندان تاتاربل نيز ، اتعيشا به پژوهش هاي بانو نظروا گرديد. نه تنها ياعتماد

قاره  يبوم تيبا مغولان، كه با جمع او حت گره مي زنند يمركز يايبا آسرا تاتارها پيدايش 
  نداشتند. يارتباط ايآس
  

  : 57(بر پايه پنداشت هاي آ. كليسف)   Rفشرده نوع خچهيتار
 يريبيجنوب سدر  -بودوباش دارندگان هاپلوگروه آر.محل  ش،يسال پهزار 25حدود . 1
هزار  13.5و  آغاز شيهزار سال پ 23 خبندانيعصر آخرين كه ي مي دانيم آور ادشايان ي(

  بود. )ديرس انيپا هب شيسال پ
(پيشينيان هندواروپاييان) و شتافتن  -  R1a جدا شدن نوع -شيسال پهزار  20. در حدود 2

دوره از يعني پس  ش،يسال پ 12000 -پديدارشدن در اروپااروپا. زمان  سوي بهآن 
  .خبنداني

(پيشينيان توركان). دارندگان اين  R1bپديدار شدن نوع -هزار سال پيش 16. نزديك به 3
  سيا ماندگار شده بودند.هاپلوگروه در آ

  
به  R1a نوع). خبندانيدوره بعد از  ،يانسنگي(م لادياز م هزار سال پيش 10نزديك به . 4

هندواروپاييان دو  اين گونه، را مي گيرد.مناطق اروپا  گريدآن،  ، و پس ازمي كوچد بالكان
 ينوسنگ -ينسنگايدر مو ، ندبود اي) در آسپارينه سنگي( ميقد يدر زمان هاميهن داشتند: 

  .كوچيدند)، به اروپا لادياز م ده هزار سال پيش(در حدود 
  

                                      
خاستگاه سلاوي ها و هندواروپاييان كجاست؟ آناليز دي. ان. اي به اين پرسش، پاسخ «. آ. كليسف، 57 

  »: مي دهد
http://www.novgorod.ru/read/information/history/clauses/ethnography/klyo
sov.  
http://www.lulu.com/items/volume_67/8049000/8049755/2/print/8049755.
pdf 
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در اين جا، آوندهاي كليسف را مبني بر  هايي پديد مي آيند.ديشك و ترد ي است كهعيطب
ميهن سيبيري هندواروپاييان كنار مي گذاريم و شواهد ديگري را كه مويد  اين ديدگاه اند، 

  مي آوريم:
از اين رو،  بايد  58ي امرينيدي ها زندگي مي كنند.كيبستگان ژنت ،يريبيدر جنوب س ،نخست

) A. Karimullin( ولينا كريم باشد. استاد همخواني داشته هاي شان با يك ديگر،زبان 
كلمات زبان ه همانندي ، اما بنداشت دو نيا روشن است تصوري در باره پيوندهاي ژنيتيكي

در هر چند  آوندهاي اواما  كرد. يي ها توجهكاامري گريو د هاايماي ها و ركوتهاي 
را به  يتوجه جامعه علماز كار نبرآمدند، با اين هم متناسب  يزبان قيدقهاي چارچوب روش 

 ي. اما زندگو ترديدها، مگر، به هر حال پذيرفته شدندشك هر چند، با و كردند خود جلب 
   ثابت ساخت.و را برحق بودن ديدگاه هاي ا

  
ي را دورپيوندهاي  پيشينيان توركي هاو  )Amerindian( امرينيدي ها زبانهرگاه . مدو

هاي پيشينيان هندواروپايي ها پيشينيان توركي ها چه مي  زبانباره در پس  حفظ كرده بودند،
  توان گفت؟

  
از چاپ » ييهند و اروپاهاي پيشين كهن  زبان«كتاب ن. اندره يف زير نام  1986به سال 

بر پايه آناليز وضعيت زباني باستاني اين زبان ها به نتيجه شگفتي برانگيزي  برآمد كه در آن،
زبان هاي  كييآلتاي و اورالبراي آن برهه دست يافت: زبان هاي پيشين هندواروپايي، 

عهد در اواخر  Qو  R ،N حاملان هاپلوگروه هاي است كه ابدان معن نياخويشاوندي اند. 
ه يف آن كه آندربه يك زبان سخن مي گفته اند  و سته انددر كنار هم مي زي يسنگ نهيپار
 59.داد نام ي)شمالزبان بورئالي ( را 

                                      
منشاي آسياي «و نيز  اي.آ. زاخارف » منشاي باشندگان بومي امريكا«. م. ديرينكو، ب. ماليارچوك، 58 

  ».مركزي نياكان نخستين امريكايي ها
http://www.evolbiol.ru/zaharov_indians.htm 
http://www.evolbiol.ru/index.html 

(نائوكا)، سانكت پتربورگ، » علم«، انتشارات »ييهند و اروپاهاي پيشين كهن  زبان«اندره يف،  . ن. 59 
1984 .  
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وضعيت پيشين زباني متاخر  قيبر حقااستوار  سنده،يوبيشتر درنگ نماييم. نكتاب  نياسزاوار است تا روي 

سامانه واژگاني كهن » مقدر حداكثر عروني د يبازسازياري  هها ب آن ليو تحل هيو تجز هندواروپايي
ي زبان هاي واژگانسامانه  ابگواه بر همانندي شگفتي برانگيز آن كه را بازآفريني كرد  ييندواروپازباني ه

  بود.  كييو آلتا ياورال
  

چهارچوب يك زبان آبايي يگانه در يادشده  يزبان ها به اين نتيجه رسيد كه همه سندهياساس، نو نيبر ا
ي دارد، دوران توسعه بس دور و درازي را سپري سنگ نهيدر دوران اواخر پار شهيري) كه شمالبورئالي(

نخستين  كييآلتاي واورال يي،هند و اروپاي زبان كهن بورئالي به پديدآيي زبان هاي . فروپاشنموده بودند
  انجاميد.

  
 ميمفاهبودند و ساخته شده دو صامت  اي كه ها از يساده. كلم اريبود؟ بسگونه زباني چبورئالي  زبان
كوچك بود و شامل بسيار  ي اين زبانواژگانذخيره  را بازتاب مي دادند.  )ا(اسم اءيمربوط به اش ياساس
» تيومني«ي، كيتار -)тьма( »تئمه« يروسافتار واژه هاي در ب مثال، رايب .مي شدكلمه  230

)темный(- تومان« ك،يتار) «туман(-  ،مرَِك«مه) «мрак(-  ،(دلتنگي) زاتمنيات
)затемнять(- م برجسته مي باشند. عين صامت ها به زبان  -تصامت  تيره و تاريك شدن؛ حروف

براي نمونه در زبان هاي  :دنهمان معنا را داردارند. يعني حضور  عين بار معاني با هاي ديگر، در كلمه ها
وجود نداشت. جمله ها به  جمله ها در زبان كهن هندواروپايي يبخش ها ). Evenkiفنلندي و اوينكي (
) و verb (action/ (فعل (عمل) و ريخت (مورفولوژي) نداشتند.يعني از ساختار شكل كنوني آن 

تنها  .بودندنآگاه هنوز ) attributes (adjectives (- прилагательные( ( صفت ي هايژگيو
    .عناي لوكوموتيف) به م«паровоз»» ( پاراوز«هسته ريزي بود مانند كلمه  -سازينوع كلمه 

  
از  شياست (بپهناور بوده  اريبسكهن بورئالي به گونه يي كه نويسنده مي پندارد، زبان گستره پراكندگي 

 ) تاCarpathiansكارپات ( از -) ، به پيمانه يي كه به دشوار بتوان يگانگي آن را گمان بردحد گسترده
تا آرال  چهاياز درهايي  نيزمسر تشكل يافتند،» ي هاآلتا«زمان با گذشت  كه از آن ،هليبخش قبآن . يآلتا
به تا  Dnieper دنيپر ازهايي  نيزمسر -) قبلي(هاي  ييهند و اروپا .اورال را اشغال كردندكوه هاي به 

قرار  ها آني زبان بورئالي در ميان شاخه اورال نحاملاكارپات.  مركزدر دست گرفتن با  ،را نيرود را
  .و اورال پريدن نيبگرفتند.يعني 

  
از و تهي بود، ها پر از تپه  ،كردند يم يزندگپيشينيان هندواروپايي ها كه  ييجابنا به داده هاي زباني، 

ي مي استپ -يمناطق جنگل دهندهنشانكه گرم،  يسرد و تابستان ها يبا زمستان ها ،بزرگ يرودخانه ها
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ها دگرگوني هاي  ييهندواروپانياكان زبان ) در لادياز م پيشسال هزار  6-11( يانسنگي. در دوره مباشد

ي آراسته و كشاورز يپروردام ه هاي مرتبط باكلمات و واژگنجينه واژگاني آن با . رخ داد يتوجهشايان 
  را مي شناختند. گوسفند، بز و اسبغژگاو،گاو،  -نياكان  هندواروپاييان از چارپايان. گرديد

  
در همان . ندبه دست آورد شيسال پهزار  10-7حدود  ييجا دررا مدرن اين زبان ها، سيماي كم و بيش 

ديگر از هم ، موضوع و عمل يعنيفعل ( نخست: اسم و -جمله ها پديد آمدند يبخش هازمان هم 
  . )تفكيك مي گرديدند

  
ي تاييد مي انسنگيم لياواپارينه سنگي و در اواخر  هاغارروي صخره هاي  يها ينقاشرا  دگاهيد نيا

(ساكن) به پرده كشيده شده  پاياژست  كيدوره بدون حركت در  نيدر اجانداران  ريصاوهمه ت كنند.
ها، آشكارا تحرك آغاز به غارروي صخره هاي  يها ينقاشميانسنگي توسعه يافته در و تنها در عصر  اند.

عوض، در ، اما را از دست مي دهند يسنگ نهيدوران پار ويژه ييواقعگرا  ريصاوخودنمايي مي نمايد. ت
عسل در  يو جمع آور اياسپان يانسنگيم هاي دوره جنگهاي صحنه  ،مثالراي (ب يي يا ديناميسمايپو

  ...)تاتارها اسرار آميز خياركتاب ت-» اقتصاد نوع استلايي« بخش
in the intro section "farm type appropriating" The Secret History of the 
Tartars  )...  

زبان  شاخه ،وانفيا ه پنداشت و.) بشيهزار سال پ نزديك به هفتدوره ( ينر هم. درا به دست مي آورد
  جدا گرديد. ييهندواروپا يزبان هاديگر از  يكآناتولهاي 

  
،  R1 (M173)از روي هاپلوگروه تقسيم ناشدهتوان  يم ايدر آس نياكان هندواروپايي ها در باره حضور

آشكارا  – Qهمسايگي در  R1موجوديت حاملان هاپلوگروه داوري كرد. ييكايمراسرخپوستان  انيدر م
   يي ها است. هندواروپاها و امرينيدي ها و  ركوپروتو تخويشاوندي  گواه بر

  
 ليبه دل اديبه احتمال زمي تواند  ايسترالآو  هيانوسياق در تركيب توده هاي   R1 (M173)پديدآيي  
 O ي) گروهوستگيپهاپلو (رسانه  نحاملا -چيني ها  نياكانفشار زير  نيغرب چهاي باشندگان مهاجرت 

ي قفقازمردمان اروپاييدي ( –ها (يعني در غرب چين)  نيسرزم نيادر در گذشته، صورت گرفته باشد. 
 –ها  كردند. فرزندان آن يم يزندگ R1 و K حاملان هاپلو گروه هاي  ،يي ترانهيمدسيماي  نما) داراي

  باشو اند.مرموز مردم 
  

  يدن نقشه هاپلوگروه آر. نگاه شود به:براي د
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اند و از اين منظر، نه با   Nهاپلوگروه حامل بيشتر پيشينيان اورالي ها كيژنت ديدگاهما از ا
حاملان هاپلوگروه  -)tyurkoamerinds( با توركي ها و امرينيدي ها ها و نه ييهندواروپا

كساني بوده  -اورالوييدي ها)( Nپيوندي ندارند. حاملان هاپلوگروه   Qو R اي خويشاونده
  آمده بودند.  يريبيجنوب سجاي ديگري به از اند كه 

  
 ش،يسال پهزار  15-20 نزديك به، يليدلانا به ب بود. نيجنوب چ نيسرزم -آن ها هنيم

گستره نياكان در » گانگانيب«ير شدن سراز. كوچيده بودند يريبيبه جنوب سبازماندگان ايشان 
واروپايي ها پيامدهاي بس پردامنه يي در بر داشت. نياكان و هند توركي ها و امريندي ها

ترك خانه ناگزير  امرينيدي ها چنين بر مي آيد كه زير فشار تازه واردان ديگر اورالوييدي
كوچيدند  يريبيسري دوردست ها به سوي خاور و شمال خاوها به  نآ .گرديدند خود يها
پيشينيان هندواروپاييان به گمان بسيار، 60برد. امريكاسرزمين را به ايشان رنوشت انگهي سو

توانستند پايداري نمايند و از پس فشار اورالوييدي ها برآيند و سر از اين زمان، چندين هزاره 
 كيدنزدر همسايگي همديگر مي زيستند. درست همين همسايگي مي تواند پيوندهاي 

   دهد.ب  حيتوضي پيشينيان هندواورپاييان و پيشينيان اورالوييدي ها را و زبان يفرهنگ
  

در واقع كه پيشينيان توركي ها  شود كه چرا يمقابل درك است، پس  نياگر چن
ست دخويشاوندان پيشينيان هندواروپاييان بودند، از ديد زباني از آن ها متفاوت مي باشند. 

   61اشيه كشانيد.ح آنان را از متن به آن برهه سرنوشت در 

                                                                                                             
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haplogroup_R_%28Y-DNA%29.PNG) 

. شايان يادآوري است كه در عصر يخبندان، گستره كلاهك يخي قطبي بسيار پهن بود و آلاسكا با 60 
يكايي درست با گذشتن از روسيه با آبناي يخي (يخنا) ي بزرگي با هم پيوست بود. نياكان بوميان امر

  گ.-به سرزمين امريكا رفته بودند. عين چيز را مي توان در باره جاپان گفت.» يخنا«همين 
. يعني در واقع، نياكان توركي زبانان، بخشي از نياكان سپيد پوست هندواروپاييان بوده اند كه در اثر 61 

ا آنان، زبان اصلي شان كه با زبان نياكان همسايگي با اورالوييدي هاي داراي خاستگاه چيني و آميزش ب
هندواروپايي ها، از يك ريشه بود، دستخوش دگرگوني گرديد. همين گونه از ديد تباري هم با پذيرفتن 
برخي از سازه هاي اورالوييدي، چهره هاي منگولوييدي پيدا نمودند. در يك سخن، نياكان توركي ها 

  گ. -يني با زردپوستان چيني آميزش يافته بودند.همان سپيدپوستاني اند كه به پيمانه مع
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دامنه هاي  تر در قي، دقواقع بود در اروپابر آن بود كه ميهن نيايي هندواروپاييان  ه يف،اندر

، پيشينيان اورالي ها مي اورالآن ها تا دامنه هاي غربي كوه هاي شرق كارپات. به باور او، در 
ي ميان دامنه هاي خاوري كوه هاي اورال و هاي نيزمها را او در سر ييآلتا نياكان زيستند.

جا داد. او بر پايه فاكت هاي محيط زيست بازسازي شده بر  يآلتا دامنه هاي كوه هاي
شالوده داده هاي زباني، پيشينيان هندواروپاييان را در گستره اروپا جا داد. ميهن آن ها، يك 

بزرگ بود كه پيشه  يخانه هارودعاري از ، يي قاره يآب و هواداراي  ،يكوهستانسرزمين 
شايان . ي داشتانسنگيمدر دوره  شهكه ري،داري بودگاوپروري و اسب باشندگان آن 

 تفاوت اندكي دارد. از كارپاتي سيبيري جنوبي آب و هوا سرزمين و يادآوري است كه
  تر از آن است.سرد تنها 

  
 يبرخداراي  ن ها، ايشانبازمانده از آ رجستهاز روي نقاشي هاي ب :مايا سرخپوستانوم. س

و  چهره هاي متناسببزرگ، هاي  يني. به اندبود )دپوستانيسفي اروپاييدي ها (از نشانه ها
 -) و نيز سيماهاي منگولوييديCRO-Magnonبه كرومانيون ها ( مانندكاسه هاي چشم ه

ا و ه چشمكشيدگي  منگولوييدي هاي راستين)،(اما كمتر از  پهن بودن آشكار روهاي شان
اره به ق زي، كه نپيوندها با منگولوييدي ها ليدلبه  دي. شاها گونه ياستخوان ها برجستگي

گونه چهره ها ناشي از  نياراه يافته بودند. آن چه مربوط به اروپاييدي ها مي گردد،  امريكا
توده هاي باشنده از  يبرخ سيمايدر  تاثيرات آن ها همچنينكه است Q  و R هاينوع ارثيه 

  .شود ي) احساس م...و Yukagirsيوكاگيري ها ،Chukchiخاوري (چوكچه ها  بيريسي
 

كهن هندواروپاييان از سوي كليسف، سر در گم مي شود.  خيما ارائه تارديد از بيشتر از اين، 
ديگر هندواروپايي شمرده  R1bهندواروپاييان اند. در حالي كه  - R1aبه باور وي، نوع 

) آن ها به هندواروپاييان attributionژگي هاي شان، انتساب (نمي شودند و از لحاظ وي
در حدود مي زيست، ( اروپاديگر در    R1aنوعكه  ، هنگاميدورهآن در  62راحت نيست.

                                      
  گ.-. بنا بر همين دليل، برخي از پژوهشگران ايشان را توركي مي خوانند.62 
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اورال، قفقاز و ميان  قتري. دقندبود ايدر آس  R1b دارندگان هاپلوگروه) شيهزار سال پ ده
  .بود اصلي ايشان هنيكه م ،ي ميانهايآس
  

 ، سامارا، وانهيم يولگاگستره () گورگانيهاي گورستان هاي تپه يي (نگ فره
گونه يي كه شگفتي برانگيز به ) (و yamnaya) و يامن قديم (Khvalynskayaخواليني(

از  است كه R1bنوع فرهنگ همه  – ))»تپه نخستين» («پيروايا كورگانايا«نيست، فرهنگ 
(نزديك  R1b1 ي ميانه ولگا دارندگان ها ر استپد جا، نهمي. در ي بودندركوتنگاه تباري 

به اروپا  همين شمايل بهو  را گرفتند R1b1b2 يياروپا ي) گونه هاشيسال پ 6000 به
  ند.آمد

  
ارزش دارد، روي برخي از آوندها كه كليسف را بر آن داشتند تا به اين پندار برسد، درنگ 

  نماييم: 
  .است ييروپاوع ااز ن تر يميقد اريبس R1b نوع آسيايي - 
  ي فراوان ديده مي شود.و قفقاز يركوتتوده هاي  انير ماين هاپلوگروه د - 

زبان اگلوتيناتيو يا  به اروپابودند كه ها  و آن از كار برآمدند ييايآس ي ها، باشندگاناسكب -
 ي وقفقازهاي زبان را كه همانند 63ي)چسبانش ي ياونديزبان پ( )agglutinative( التصاقي 

  64ي است، با خود به همراه  آوردند.ركوت

                                      
چسباندن)  اياز التصاق (به معنگسترده طور ه كه ب ستي ازبان يالتصاق اي يچسبانش ،يونديزبان پ. «63 

از بار نخستين عبارت  نياند. اشدهساخته  گريد كيه ا به واژگان از چسباندن تكواژه شتري: بكار مي گيرند
. در ديگرد هارائ يواژشناستك دگاهيها از د زبان يطبقه بندبراي  1836فون هامبولت در  لهلميوسوي 

لغت  هيبه پا كيبه  كيمرتبط،  يهاي جداگانه، از دسته بند هاهي)، نمايالتصاق اي( يونديزبان پ كي
  گ. -».شوديافزوده م

  
جهان فراوان اند ولي اين امر، به اين معنا نيست كه هر زبان ملتصقي، در بان هاي آگلوتيناتيو (التصاقي) ز«
سياهپوستان  (Swahili) و  (bantu)زبان بانتو ي پوستان آستراليا ويركي باشد.  مثلا زبان هاي قهوه وت
زبان براهويي در شرق ايران و زبان و  هندمريكا و زبان هاي دراويديان افريقا و زبان هاي سرخ پوستان ا

هاي قفقازي مانند چچني و لازي و گرجستاني و اورارتو و هورياني و زبان باسك در اسپانيا و زبان 



 

273 
 

                                                                                                             
ولي با زبان  .هندواروپايي تخاري و تا حدي زبان هندواروپايي آلماني همگي آگلوتيناتيو مي باشند

ندارند. همچنين در گروه زبان هاي آلتاييك (كه زبان  ركيوركي همريشه نيستند و اصلا ارتباطي با توت
مجموعه آن است) مي شود از زبان هاي منچوري و ژاپني... نام برد كه آن ها هم آگلوتيناتيو  ركي زيروت

مي باشند  (analytic) ركي  نيستند.  همان طور كه زبان انگليسي و عربي هر دو تحليليوهستند ولي ت
 به شمار نمي روند.زباني قرار گرفته اند و منشا ديگري  لفمختولي در دو خانواده 

 
 ergative   به حالتي گفته مي شود كه در آن مفعول فعل متعدي مي تواند بدون تغيير در معنا در نقش

 I opened  در دو جمله open كار گرفته شود. براي مثال در زبان انگليسي، فعله فاعل فعل لازم ب

the door  و The door opened  با  اكه م به ترتيب در قالب فاعلي و مفعولي آمده است بدون آن
   .بخواهيم در آن تغييري ايجاد كنيم was استفاده از قانون هاي دستوري و فعل كمكي

 
كه چيزي به نام اقوام ارگاتيو زبان  گونه بايد گفت كه چيزي به نام اقوام التصاقي زبان نداريم. همان اما

هاي سومري، كردي،  ارگاتيو نيست (برخلاف زبان -ن تركي براي نمونه يك زبان اسپليتنداريم. زبا
و هوريان و  ارتوييهاي سومري و اور تالشي، لهجه هاي پارسي يزد و كرمان و فارس، پشتو). اما زبان

  گ.-(بر گرفته از انترنت، نوشته داكتر دوست زاده) .ارگاتيو هستند-غيره همه زبان هاي اسپليت
  
و  نيچتا كنون به درستي روشن نيست. گاه آن را به خاندان زباني بزرگ  ها زبان باسك. خاستگاه 64 

هاي  و زبان ينيچ ،يتبت ،يسئيني ، يقفقاززبان هاي ، كه شامل ي پيوند مي دهند و مي گنجانندقفقاز
يا پيوندي  التصاقي يا چسپانشي نوع، گاه هم آن را زبان تجريد شده است )Burushasiبوروشاسي(

 -  J حاملان هاپلوگروه زبان را از نيا ) مي پندارند. به گمان غالب، آن ها agglutinative(الگوليتيناتيو
  ي مديترانه خاوري آن ها ترديدي بر نمي انگيزد.منشا فرا گرفته بودند. »نيمادل«سازندگان فرهنگ 

  
هاي تازه نشان داد كه آن  ياما بررستند. مي شناخاروپا ها را ديرين ترين باشندگان باسك درازي، زمان 

به جزيزه  شسال پي 370± 3625  نزديك به  R1bن هاپلوگروهحاملانياكان ايشان، . ه اندمهاجر بودها 
ه پندار كليسف، آن ها از . بيبه تازگدر مقياس تاريخي بيخي معنا كه  ني. به ابودندوارد شده نماي پرينيه 

ها (گال ها) گول  قفقاز. بنا به داده هاي ديگر، نياكان ايشان، و شمال هانيمخاور راهقفقاز، از جانب 
  بوده اند. جنوب فرانسهبرخاسته از 
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چون، «گذر نموده بودند.   قايفراو شمال  انهيمراه خاوراز ها  باسك نياكان است كه كليسف برآن 

خاور  انيهودپلوگروه در ميان يان عمري را  دارد كه همين هاهم بايدر تونس تقر R1b1b2 هاپلوگروه   
  ».تر يميقد احتميانه دارند و 

 
غرب  بايد همزمان به  R1bيي حاملان هاپلوگروهقايفرپس بازماندگان اروپايي و ااست،  نياگر چن

يا موج  سيل كي، در داشته است بسيار به جا زيبا نيكلابه گونه يي كه تر،  قيدقكوچيده باشند. 
 يم پرسش مطرح مي گردد كه به كدام اتنوس (تبار) يا به كدام اتنوس ها  نيا ،باشد نياگر چن تي.مهاجر

   ؟آنان را متعلق دانست توان
  

سوار: كاسيت هاي  رزمندگان ارابه انهيمخاور) در لاديز مسده پيش ا 18 نزديك به( دورهن يا يدر ط
 تاختند. مي» قهرمانانه) «Hyksosهيكسوسي ها ( و) kassites mittaniyts ميتاني (

  
اند. ميتاني ها زماني  از قفقازاصلا  ) kassitsكاسيت ها  ( و ) mittaniyts( ميتاني ها كه روشن است

كاسيت ها  باره در برپا كرده بودند.و لبنان  هيسور يامروز هايكشورسرزمين هاي دولت خود را در 
انه رانگريويورش هاي پس از  و .زاگرس يدر رشته كوه ها -روشن است كه در شمال بابل مي زيسته اند

را به دست گرفتند. ميتاني ها به زبان قدرت در آن جا  پيش از ميلاد، 16 سده ليدر اوا ابل،ها به ب يتيه
داشتند و در كنار ديگر خدايان،  ييايآرهاي نام شان اما پادشاهان  سخن مي گفتند. ) Hurrianهوري (

  يي ها را پرستش مي كردند.ايآر يخدا
  

آنان، يادآور شاهان ي روشن نيست. تنها مي دانيم كه نام هاي شماري از زيچ چيه كاسيت ها ره زبانبا در
ي اند با سازواره هاي بافتاري هوردرست مانند ميتاني ها،  ها آن اديو به احتمال ز يي ها اندايآر نام هاي

اما با  .راز مانده استو رمز و تا كنون در پرده يي از ابهام منشاي تباري هيكسوسي ها .ييايآرتيره هاي 
ها مي پرورش اسب  و به، سوار بودندارابه ميتاني ها  -خود گانيهمسامانند ها  آنتوجه به اين كه 

گمان برد كه خاستگاه نخستين ايشان  توان ي، مگرايش داشتند ييجو زهيست آفريني وبه ماجرا پرداختند و
ها قادر به دست  آن فزاينده با عناصر بومي آميزش يافته بودند.  با اين حال، به گونهاما استپ ها بوده باشد. 

در اين جا ايستادگي نمايند و بپايند و ماندگار شوند. اين بود  دستنتواناما ن ند،گرفتن قدرت در مصر بود
  فراتر از آن به بيابان هاي افريقا (صحرا).و  ،يبيل به  ند.به غرب رفتكه 

  
نشان داده است كه  رياخبررسي هاي «ره منشاي آسياي باسك ها مي آورد. كليسف داده هاي جالبي در با

  اند:   Т-13910شكيبايي و بردباري)( يلاكتوز يدارباسك ها داراي ژن داراي پاي 92٪
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(Enattah et al, 2007; Anagnostou et al, 2009)  4800-6600كه يا در باختر پرتگال در  

هزار  12تا  5بود و يا در قفقاز و يا هم در شمال قفقاز بين  ظاهر شده (Anthony, 2007)سال پيش 
 سال پيش. 

 
دامنه هاي در  -شناخته شده است ايدر آسهمين گونه ژن  نيا )جهشموتاسيون ( يتوجهشايان انواع 

فرزندان  هاي معاصر،دهد كه باسك  ينشان مبار ديگر  ني. ايانهم يايدر آس نيزاورال، و  يكوه ها خاوري
و  اياز آس شيسال پ 5000-3600 در و فرانسه اياسپان اند و به  R1b1b2جنس تركيب ان در مهاجر
-Tد كه ژن هندمي در اروپا نشان اياي مانده بق يباستان DNA هن، مطالعيبر اافزون  كوچيده بودند. قفقاز

  ».مي شودمشاهده ن شيسال پ 7800-7000آن ها پيشتر از در  13910
  

  هايي را در پيوند با زبان دقيق تر روشن بسازيم:زيچت بايسته اس جا نيدر ا
نمي توان در باره منشاي يك توده  شهيهماز روي آن و مشعل راهنما باشد تواند  يمن. زبان نخست

اين  .ءاستثنااست تا قاعده بيشتر  زيان رييشناخته شده است كه تغاتنوس ها (تبارها)  خياز تار داوري نمود.
   باني كه باسك هاي معاصر  بدان سخن مي گويند، مي تواند زبان اصلي شان نباشد. بدان معنا است كه ز

  
مي ؟ زبان شناسان ي متعلق دانستقفقازهاي زبان باستان را به خانواده  يركوزبان تي توان م ا. آيدوم

 براما  بيايند. باستان يركوت يزبان ها ي خاوري وقفقاز ميان زبان هاي يمشترك ياه هلمتوانندك
ي گويشوران زبان هاي قفقازي خاوري و گويشوران زبان هاي توركي باستاني با به كيژنتخويشاوندي 

كه در  ي) ميان اين توده ها (يعني چنان پيوندهاييشناختتيپولوژيك (گونه  پيوندهايشناختن تنها  رسميت
  ييد نمي گذارند.  ميان تبارهاي همسايه پديد مي آيند)؛ مهر تا اتتباطتماس ها و ار پاييروند بر

  
چيز در باره كيت ها  نيهم از آن. شتريببودند، نه  هيهمساتنها با هم ها  آن سخن درست بگوييم، ،تر ساده

 يقفقاز زبان شان رايزبن بست رسانده بود. به پژوهشگران را همه آن ها  يمنشا هم مصداق پيدا مي كند.
تاز شيپدامداران فرهنگ و زبان از وامگيري  بحثما پيش روي  جا نياست. در اسيماي شان بومي و 

ها باسك  يم به آن باورمند باشيم، اين است كه نياكانتوان يكه م يزيتنها چ آسياي قدامي مطرح است.
ي عني، ي)نغارتپه يي (قفرهنگ دارندگان و از نوادگان كردند آغاز  ايسآاور يها سفر خود را از استپ

  .) بودندcharioteersارابه داران (
 

شايان يادآوري است كه فرهنگ ارابه سواري همپا با پراكندگي هندواروپاييان از دشت هاي نواحي اورال 
) پخش Oecumeneدر دورترين نقاط جهان (» چهار دانگ گيتي«جنوبي و كرانه هاي درياي سياه، به 
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 -نيمكره باختريدر حك شده اند.  يشان و آلتا نيات ياهكوه  يها در صخره ها آنخاور، در  گرديد.

در يك سخن در همه جا رد پاي  -ايو اسپان يناوياسكانددر جزيره نماي ، )قايفراشمال (بيابان  صحرادر 
بسيار مُد شده بود و همه ساخته هاي دست بشر را زير سايه  ،در آن دوره ،ارابهخود را بر جاي گذاشته اند. 

  برده بود.
  

. را سواران دوران عصر -نو را بازتاب مي دادندعصر اي شان، در نقاشي ههنرمندان ناگفته هويداست كه 
بالندگي بودند و  ينمادهاگام نخست، در گ.] -[و نيز تانك هادوران باستان هاي » مرسدس« نيا

 و بهبسر مي بردند » كامرانياوج «در سوار ، رزمندگان ارابه دوره ني.در اندگرفت از آن كار ميرزمندگان 
 آناز و مصر، كه  )نيالنهر نيببه ميانرودان (. در جنوب ي ها رسيده بودندو پادشاهها  نيسرزم دورترين

  تاختند. قايفرابه شمال جا 
  
به خاكسپاري سرشناسان ، Tell- Nagila)در مرز با مصر () Sintashtaسين تشت ( هاي جود سفالو
د كه نده يمامكان مصر  در ينرايهند و اارابه سواري واژگان نيز كاربرد و هاي شان با اسب ها  كسوسيه

  هندواروپايي) در يورش هاي هيكسوس ها سخن گفت. اي( ييايآرسپاهيان مشاركت در باره 
  

را به خاطر مي آورد كه » سين دشت«چيزي مانند  -»سين تشت«جالب است كه : [يادداشت گزارنده
فرهنگ سين تشت، يكي از «و، شايد كلمه ايراني يي بوده باشد به معناي دشت سين يا دشت چين. به هر ر

: ي(به روساندرونوفو فرهنگ چهار خرده فرهنگ، فرهنگ بزرگ اندرونوفو مي باشد. 
Андроновская культура( همانند مربوط به عصر برنز بود كه  يبوم يهاياز فرهنگ يي مجموعه

وجود داشت.  يريبيختر سو با ييايآس يهااستپ غربي در منطقه لادياز م شيپ 1000تا  2300 رامونياز پ
با - ييدر آن گورها يلاديم 1914كه در  تاس به نام اندرونوفو ييار روستادفرهنگ نام خود را وام نيا

فرهنگ  ني. بدشدافتي -بودندبه خاك سپرده شده ييهاشده كه به همراه سفالخاك دهيخم يهااسكلت
 .نديگويپتروفكا هم م- نتاشتايس

 
جنوب و خاور  است كه به سويبرجسته داشته فرهنگ وابستهخرده اندرونوفو چهار فرهنگ
 بودند:شدهگسترده

 يهاسال انيفرهنگ م نيا ،ياورال و شمال قزاقستان كنون يهادر جنوب كوه ميآركائ-پتروفكا-تاشتانيس
 : راستيز يهابخش رندهياست و دربرگبرپا بوده لادياز م شيپ 1600تا  2200

» .گردديباز م لادياز م شيپ 1800 رامونيدر آن به پ يكه زندگ نسكيابيدر استان چل تانتاشيس استحكامات
  گ.]-/ برگرفته از ويكي پيديا
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 garomants)منشاي گارومانت هاي ( R1b نوع ييايها، با فرزندان آس كه با آن هستامكان  نيا

هاي از  )Guanches(گاونچو ) وندديده مي شو بربرهااسرارآميز و مرموز كه بازماندگان ايشان در ميان 
گاونچوها، بالاترين ژن،  بربرها و )gene poolپول هاي ( ژنپيوند داشته باشند. در   آن هم مرموزتر

وجود  ي هم گريدژن هاي است. اما  ييقايفرامنشاء شمال شمرده مي شود كه داراي  E هاپلوگروه 
  .دندار

  
ژن ديگر هم هست كه ويژه  كياما  ها گرفته باشند. از عربكه شايد   J-ي غريي استايآسژن  يكي

اطلاعات  است كه بنا به  R1bهاپلوگروه  -ژن ني. اي دارد.شمالي آشكارا و منشا باشندگان بومي نيست
  ها پيوند داشته اند. يبا سام يمادرحاملان آن زماني از رشته  ي،كيژنت
  
ر پايه . ببسر برند ياورال جنوبدر  اني رود ولگاستند در حوضه ميتوان يمحاملان اين ژن  نياست، ا يهيبد

يك (انتروپولوژيك) ميانزميني انسان شناس نوع هاي بربرها ي(انتروپولوژي) در ميان انسان شناس يداده ها
. اگر ي ديده مي شودشمالاروپايي نماهاي به  كينزد گر، مبراي مديترانه يي ها نامتعارف (مديترانه يي)

فرزندان  ندستتوان يها م كه آن ديآ يمچنين به ذهن ناخودآگاه  هم بگذاريم،همه داده ها را روي 
  باشند. سوارارابه رزمندگان  - يخيتارهيكسوس هاي  

  
به راه  نو يكشورها براي گشودن، اين ارابه سواران رزمجو، به سان جهانگشايان ماجراجو و هنگامه ساز

و از خود  (صحرا) را زير و رو كردند قايفرابزرگ بيابان ، سراسر را زير پا گذاشتند انهيمافتادند. خاور
 در رابطه با )هاي شان.تپهقرغان (و ها ارابه با نقوش  -روي صخره ها برجا گذاشتند رتصوير هايي ب

يي را ايآرجوامع سه طبقه طوارق، كه  اجتماعيساختار از روي توان  يمپيوندهاي آن ها با هندواروپاييان، 
 ، داوري كرد.به خاطر مي آورد

 
 سدهها، در  يياياسپان ر پايه گزارش هاي بمنشاي اسرارآميز و پر از رمز و رازي دارند.  ،گوانچي ها

و سبز  يآب انو چشم سرخ يپوست، با موها دپي، سبالابلندآدم هاي ) يقنار ري(جزا فيرنِتِدر  ،پانزدهم
 يعني، ي انسان كرومانيونها يژگيا وه آندر سيماي د شتندا ليانسان شناسان تمابودوباش داشتند. 

 بودوباش داشتند. قايفراشمال  در ني(در اواخر عصر حجر) همچن ي، كه باررا ببينند اروپا باشندگان ديرين
ا بباره همانندي سيماي اسكيت ها در  ا. حتندشدآنان  نيگزيجايي  ترانهيژاد مدپسان ها انسان هاي ن مگر،

املان هاپلوگروه ها ح از آن يبرخ اروي از روي اين كه در ميانسخن مي گفتند. با د اگوانچي ه
 ي پيوند دارندمصرفرهنگ هاي با  گوانچي ها فرهنگ يها يژگياز و يهستند، و برخ R1a ييايسآورا



 

278 
 

از آغاز هزاره سر  R1b1b2 دارندگان هاپلوگروه ،هاي كليسفبرآوردبر سنجش ها و ا بن
آن ها از راه شاخه از  كچهارم پيش از ميلاد به سوي غرب رهسپار شدنده بودند. ي

هاي دشت  به لياناتو راهاز شاخه ديگر،  رسيد. رنهيپ بهرفت و  قايفرابه شمال  انهيمخاور
  .رسيد دانوب

  
و  صورت گرفتپيش از ميلاد  1200و  2200 نياروپا در دوره ب يعني، »ميهنكردن  داپي«
پيشتر كه  R1aدارندگان هاپلوگروه  -به همراه بود. هندواروپاييان نيخون درگيري هاي اب

به شمال ( به يبرخ اين بود كه خود بكوچند.» ميهن«ناگزير گرديدند از ، ه بودندبه اروپا آمد
  به دشت ها كوچيدند.)  يي هااي(آرگريد يبرخو )، يناوياسكاند ،آلمان

  
(ديناميك)  يياياما پوكليسف بر علل مهاجرت هاي بزرگ و دراماتيك درنگ نمي نمايد. 

ها،  از آن يبرخرا  ارائه مي دهد.  R1b و R1a حركت متقابل حاملان نوع هايمتناقض 
در  خاور كوچيدند (آريايي ها).به باختر از ا درك ضرورت مهاجرت، چنين بر مي آيد كه ب

 ندهيآ ييجابه جا يبه مكان هارا پيش گرفتند و  مخالفمسير  -گريدبرخي كه  يحال
  رهسپار گرديدند.

  
در اين جا اين پرسش مطرح مي گردد، كه مهاجران تازه وارد به اروپا با خود چه زباني را از 

و  توركي ها را.پروتوزبان  -د؟ كليسف به اين پرسش پاسخ مي دهد آسيا به همراه آوردن
يعني هندواروپاييان از  R1aاين وضعيت الخ تا اسكان مجدد اروپا از سوي حاملان نوع 

                                                                                                             
هيكسوس ها را در بافتار آن ها  مشاركت اتنوژنيز ميتوان ي)، م...اهرام، و نساخت ،يي كردنايموم فناوري(

  گمان بزنيم.
  
يژگي هاي انحطاط وكه حجر ( رعصحول و حوش در  بايتقر فيدر تنرجالب است كه گوانچي ها  
)degradationاز خود رسم الخط  كردند، اما يم ي) زندگبود كوچك يها تيمع) شان مختص ج

 ييآشنا كه بر روي صخره ها حكاكي مي كردند كه گواه بر ،داشتند  (petroglyphs)پتروگليپس
ادعا همانندي چهره هاي گوانچي ها با اسكيت ها است،  ني. اگر چنمي باشد شرفتهيپ يهابا تمدن ايشان 

   مدلل مي گردد.
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مسير اروپاي خاوري پا بر جا مانده بود. [يعني تا آمدن هندواروپاييان از خاور اروپا به اين 
به گونه  گ.].-نيان توركي ها و زبان شان فرمانفرما بود.پيشي - R1bجا، حاملان هاپلوگروه  

از سوي كليسف متناقض پرداز مي گردد كه با اصول پا، منظره اسكان ارو ،يمنيب يكه ميي 
به  در يك سخن سر در گم و مبهمو  همخواني ندارد يو زبان شناس يباستان شناسبنيادي 

  .رسد ينظر م
  

 هبرا » كيسلت«ن ژن حاملابپذيرند كه شناسان ن و زبا دانانختاريكه  برانگيز است ديترد
هم نزديك مي  بهها را  ييهندواروپا همهكه  چيزهاي بسياري است. متعلق بدانيمرك ها وت

، گول– ايآر نام هاي تباري . به عنوان مثال،را ها ييايو آر (گال ها) گول ها ژهيوبه  سازند.
با  يزيانگ ي برشگفتبه گونه  ها . آن)باستان ياننوناهلني ها (ي) اماني(آر هرمنولز و  -لزيو

در ميان همه شان  پيمانه برابريبه  يي،هندواروپاهاي مشترك  نييد. آنباش يمهم همانند 
سخن بر زبان  راند.  اين جا نمي توان از هيچ گونه وامگيري از ديگران و در تثبيت شده اند

گي، شگفتي بار كها به يسلت دگان بازمانزبان و آداب و رسوم همه  رييتغ روشن است
  برانگيز و باورنكردي به نظر مي آسد. 

  
نگاهي نقدگونه گذرايي مي افگنيم به آوندهاي كليسف در باره ريشه هاي توركي داندگان 

 : R1b هاپلوگروه

 منطقه ولگا ي)انهاي تپه يي (گورستان هاي قرغشناختن فرهنگ  تي، به رسمسو كي از

 د،يد ميخواهپسانتركه  به گونه يي »كيسلت«خوالي) چونان فرهنگ  ،يي، سامارا(پريبيلي
 ،كنوني علوم عتدر وضمتعلق دانستن اين فرهنگ ها به توده هاي توركي است، اما  يمنطق
اتنوس ها (تبارها) قاعده است تا   خيتار گواهيزبان، به  رييتغبرانگيز مي باشد. زيرا  ديترد

  .ء باشداستثنااين كه 
  
  جا، تاريخ تباري توده ها را از فهرست كليسف مي آوريم: در اين 

  در توده هاي گوناگون) R1b(درصدي
 

  توده هاي كوچي :
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  درصد 47 -باشقيري ها
  درصد 9-6 -تاتارها

  درصد 20-13مجارها: 
  درصد 37 -تركمان ها

  درصد 6 –قزاق ها 
  درصد 12 -چواش ها

  
  توده هاي زميندار:

  درصد  19 -خانتي ها
  درصد 16 -كومي ها

  درصد 13 -مردوي ها
  درصد 9 -اومروت ها

  درصد 5 -ماري ها
  درصد 5 -روس ها

  درصد 10  -ازبيك ها
  درصد 19-8 -اويغورها

  
در ميان توركمان ها از مردمان  R1bحاملان هاپلوگروه  اديبه احتمال ز :ن هااركموت

چرنيتسف  است.ده مانناشناخته شان تا كنون كه زبان اند  )kelteminartsكليتيميناري(
)Tchernetsovاوگري  -آن است كه زبان كليتيميناري ها از گروه  فيني ) برFinno-

Ugric  .يم ،يباستان شناس يو داده هاكليسف  هيدر پرتو فرض گمان بسياراما به بوده است 
 در باره اين كه آن ها بوده باشد. ييهندواروپاگفت زبان آن ها چيزي همانند زبان هاي  توان

 و بيش باكم، مي توان اما  گفته اند، كنون نمي توان چيزي گفت. يمسخن  يه چه زبانب
سته توان يكه مفرض كرد   )hvavlynts(پيوندهاي شان با خواوليني ها ا توجه به ب نانياطم
به زبان د يشا هاي زبان هاي پيشينيان هندواروپايي ها سخن مي بگويند. شيگويكي از به اند 
ي زبان را را رانياكوچي هاي زبان و آداب و رسوم آن ها وران باستان، در د .كيسلت

ا نام هاي ها ب آن خيشدند. در تار ايرانيان آميزش يافتند و بيخي همگونا يعني ب ،پذيرفتند
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و نيز به نام Massagets (Masguts) ماساگيت ها يا ماساگوت ها (گوت هاي بزرگ) 
  ) وارد شده اند.dahi(دهه ها و نيز  دهي ها يا داهي  ها 

  
با شكست دادن و كه  پاري ها، پارن ها يا پارني ها اند -ايشان ندگانينما سرشناس ترين
خود شان را به ميان آوردند  يمپراتورا ي ها،كلوِسِ ،يدونقِمِ -يوناني يپادشاهدرهم كوبيدن 

ي ها پهلود را خو ها آن ها (اشكانيان) ثبت گرديده است. خودبه عنوان پارت  خيدر تاركه 
ي رانياخاوري شمال زبان هاي از  يكي -پاري ها يا پارني ها و زبانها مي خواندند ن يا پهلوا

بازماندگان ايشان را مي توان در ميان  چنين چيزي به گونه مكتوب تاييد شده است. .بود
  65.افتيو تركمن ها  (باشندگان كشور تركيه) ، ترك هايو ارمن يآذرايرانيان 

  
 نخست وزير تركيه، به خودي خود، گوياي چيزهاي بسياري است. -انوادگي اردوغانخام ن

 يزبان اشكان ياز واژه هابرخي 66) اشكاني گرفته شده است.Artakanاين نام از ارتكان (
) сбор( »اسبور« مثال،راي برا به خاطر مي آورند.  نياوكرا هاي معاصر شيگو شماري از

  مي گويند. »  usbor« رگردآوري باج را آانان اوسبو
  

حاكميت  -آن ها زبان رييتغ ليدلزبان شدند.  يركوتبازماندگان اشكانيان در سده هاي ميانه 
 ،ارني بومي(پ زبان ايراني: چند فرمانروايان داراي زبان هاي گونه گون بر آنان بوده است.

  ي توركي.اوغوزو (بلغارها؟)) خيوني ها  ،ي ها (پشتو)ابدالي، الني توده هاي زبان ها

                                      
 - . بنا به برخي از داده ها، پارتي ها (اشكاني ها) در اصل برخاسته از بلخ بوده اند كه به پارت (نيسا65 

چيده بودند و در آن جا به كيلومتري عشق آباد ( اشك آباد، ارشك آباد) كنوني كو 15ناحيه يي در 
پارتي ها شهرت يافتند. يكي از دلايلي كه چنين فرضي را تاييد مي كند، زبان ايشان (پارسي ميانه) است 
كه بسيار با گويش مردم بلخ نزديك بوده است و درست همين گويش پسان ها در شالوده زبان پارسي 

اين فرض، از خويشاندي ايشان با برخي از تيره ها ميانه اشكاني قرار گرفت. با اين هم حتا با پذيرفتن 
دهه يي ها سخن گفته شده است. از ديد من، شايد بهترين گزينه آن باشد كه گفته شود  -توراني 

  گ. -اشكانيان، بلخي هاي ايراني تباري بوده اند كه با تورانيان خويشاوندي هايي داشته اند.
اردوگان و در سرانجام هم به اردوغان تغيير يافته باشد. روشن  . چنين بر مي آيد كه ارتكان پسانتر به66 

  گ. -است تغيير تلفظ د به ت و ك به گ و سپس هم به غ امري بس رايج بوده است.
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  خانتي ها و مجارها:

از سكايي سركش  ليقبا يان،هخامنش يپادشاهسال هاي اوج شكوهندگي  دري دانيم كه م
همين  .سرزمين ها كوچيده بودند  گريد كسپين) به يايدرجنوب (و  يانهم يايآس يها استپ

ند: سارماتي هاي توده نامدار را با سكايي ها پيوند مي زنسه گونه مي دانيم كه ريشه هاي 
 يوئه شي هاي ) وهامجار(نياكان  )Sargats( يغرب يريبيسسارگات هاي  جنوب اورال،

بازماندگان سارگات ها، داوري نماييم، چنين  -هرگاه از روي مجارها. خاوري را تركستان
  R1b1b2  دارندگان هاپلوگروه -ي كوچيده بودندريبيس جنگي به مردانكه تنها  مي شود

   67اين گونه،آن ها زنان شان را به خود به همراه نبرده بودند..  J2 و
  

 يريبيس بر گستره يقدرت بزرگ زيرا ، .گ]-»)قانون جنگل[(« زورنامنهاد قانون شايد مطابق 
آراستن «، به باختري در دست آن ها افتاده  بود. آن ها در اين سرزمين ها همراه با باجگيري

[و (دوشيزگان و بانوان دشت نشينان را به همخوابگي مي  هم مي پرداختند» سراهاي شانحرم
  گ.]. درست مانند همه كوچي ها در همه زمانه ها.-ربودند)

  
شان باشد. درست )  Ugricاوگريكاوغري ( يمبداگواه بر تواند  ينمآن ها  يزبان مجارن

گاه فرانسوي نمي تواند بر خاستو انگلستان  هفرانسهاي ن انورمهمان گونه كه زبان فرانسوي 
آنان دلالت نمايد. انسان هاي داراي خاستگاه اسكنديناوي در نورماندي به زبان فرانسه و در 

  سيسيلي به زبان ايتاليايي سخن مي گويند.
  

باستاني  ها (نام گنِچِپِ(كه خود را باشقورت مي خوانند) در گذشته، درست مانند  باشقيرها
 هي)، به اتحاداز بازماندگان شان اند اهبالكار ي هاستوِاها (كه  النو   )pasiansپاسيان ها (

                                      
. مردمان جهان باستان نيك مي دانستند كه بي مهري ها و دشواري هاي توانفرساي راهپيمايي هاي دور 67 

ان را، تنها مردان تنومند و نيرومند مي توانند برتابند. زنان و كودكان و دارز، آن هم در دشت ها و كوهسار
و مردان ناتوان دير يا زود از پا مي افتادند. از اين رو، تنها سپاهيان جوان و سواركاران تندپا دست به چنين 

  گ.-جهانپيمايي ها مي يازيدند.
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بان زبه در گذشته ها  آن نشانه ها،همه  يانه پيوند داشتند. بنا بهم يايآسيي كنگويي  لهيقب
آشكارا در زبان باشقيري ها ديده مي كنون همين اتا ه اند كه ردپاي آن گفتمي سخن  يرانيا

اوغوزها زبان  هون ها وبزرگ توده ها، زير تاثير ي مهاجرت هاي انيپا يدر سال ها شود.
 شان تغيير يافت و چهره هاي شان منگولوييدي (مغولي نما) شد. اما به ميزان كمتري نسبت به

  .قزاق ها
  

، مدت ها رها باشنده گستره رودهاي دُن و دنيپ الن و اي هبالكار -خويشاوندان باشقيري ها
كه  بل ي خود را نگه داشتند،بان باستانزنه تنها  تي هاوسِا پسان تر توركي زبان گرديدند. اما

   .را نيز كشاندند يقفقازبومي اقوام بسياري از خود  رهيدر دا
  

. باشقيرها ختيفشار اغوزها فرو رزير  )Kang-kü/Kangju( كنگوي ليقبا ونيكنفدراس
 اسي ها گريختند و از آن جا بازماندگان اروپاييدي بورتجنوب اورال  ياستپ هابه 

)Burtases(-  نياكان ميشرها)Mishar(  .مخلوط در سيماي يك اردوي ها  آنرا راندند
  منگولوييدي ها در كنار هم  ديده مي شدند. واروپاييدي  دپوستانيسفآمدند كه در آن 

  
 ،)Yumat( ، يوماتالننام تباري (اتنونيم) باشقير، زاييده همان نام هاي آشناي ايراني اند: 

يي در تركيب بلغارهاي  لهيقب 68Burdjan، بورجانYomutن ها اتركم (اويمات
آن ها وجود ندارد كه  آوندي چيو ه ...قفقاز)، و  در ، كردها و)Asparukh( اسپاروخي 

ريشه اين نام هاي تباري وجود ندارد كه  يليدل چيكه هگونه  همان بپنداريم. يركوتنها ترا 
  يم.جستجو نماي كييآلتا يزبان هارا در 

  
اتنونيم ديرين  يزيانگي برشگفت) به گونه bazhgurd اي Bashkurdباشكورد يا باژگرود (

يورت  -گورد -اين واژه، كورتكه در ) را به ياد مي آورد oyhord( اويخورد -غورهاياو
است. به زبان ايراني همچنين به معناي كشور نيايي، ميهن، زادگاه،  )مهيخبه معناي خانه (

                                      
افغانستان رواج  دارد. براي مثال، نام يكي از بور جان، تا همين اكنون هم در ميان باشندگان  -. اين نام68 

  گ.-ملابورجان بود. -فرماندهان پرآوزاه  طالبان
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بايد خاطرنشان بسازيم كه همه زبان هاي توركي سرشار از ايرانيسم ها (واژگان خاستگاه... 
  اند.  69زبان هاي ايراني)

  
با هم ها  آن«يا باشقيري ها مي گردد، زبان شناسان مي افزاييد كه  تاتارهاآن چه مربوط زبان 

ها از طريق  آن يباستانزبان  متفاوت است.  تيوضع جا نياما در ا». تماس هايي داشته بودند
 پيهاپلوت نحاملا ي زبان،ركوتا  باشقيري هاي ب اديبه احتمال ز زبان توركي ره مي گشايند.

N1c   و C.ربط دارند  
  

مي گردد، (هزاره هاي مغول چهره افغانستان نيز  R1b1b1آن چه مربوط به هاپلوگروه 
رك ها و مغول وبه تهاي دور، در گذشته آن ها است كه  ديبع همين هاپلوگروه  را دارند)،

                                      
. در كل، بايد متوجه بود كه تاثيرات فرهنگي (از جمله زباني) توده هاي ايراني بر توده هاي توركي 69 

دانشمند اويغوري  -الفزبان فرا تر زا آن است كه تا كنون پنداشته مي شده است. براي نمونه، آبليت كم
كتابش (تاريخ عمومي اويغورستان) در باره تاثيرات سغديان بر فرهنگ و تمدن اويغورها  142در ص. 

تغييرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در زندگي اويغورها، زير تاثير و نفوذ بسيار «...چنين مي نويسد: 
  سغدي ها به وقوع پيوست. 

  
مدت ها پيش از برقراري حكمفرمايي سياسي اويغورها در آن جا،  وجود تجمع سغدي ها در مغولستان، 

داشتند. سغدي ها نقش مهمي در حيات سياسي خاقان هاي ترك ايفا كردند. اما به خصوص، در زمان 
). تاثير سغدي 336-317، ص. 1952اويغورها بسيار مهم و قابل توجه شدند. (نگاه شود به پول بلنك، 

صه هاي زندگي جامعه اويغور مشاهده مي شود. زير تاثير سغدي ها، تحولات مهم و ها عملا در همه عر
ارزنده يي در خاقان نشين اويغور در زمينه زمينداري، و زراعت و شهرسازي به وقوع پيوست كه در اين 
باره آثار باستان شناسي دوران اويغورها گواهي مي دهند. گذشته از آن، در باره شركت سغدي ها در 

اخت و بناي شهرهاي اويغورها يك منبع كتبي نيز وجود دارد. در كتيبه مگون شينه اوسو در باره ساخت س
) 758و بناي شهر اويغورها به دست سغدي ها و چيني ها، شهر باي بلبغ در ساحل رود سلنگي (حدود 

گاه خاقان بودند. خبر داده مي شود. در زمان بوغيو خاقان، سغدي ها داراي موقعيت برجسته يي در قرار
وزيري به اسم تشائو ميسو –خاقان را تعداد كثيري مشاوران سغدي احاطه كرده بودند كه نام يكي از آنان 

  گ.-».حفظ شده است» تسه فويو آن گوي«در  –
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تيره هاي داراي . بازماندگان در پايين مفصل تر بخوانيد)(كدامين پيوندي داشته بوده اند ها 
  ي اند.رانيبدون شك ا   R1b1b2 ،R1a ژن 

  
) Pontida(به باور دانشمندان باشقيري در ميان بازماندگان سارمات ها نشانه هاي پونتيدها 

با نشانه هاي آشكارا برجسته اروپاييدي. از  ي قهوه يي اند،چيرگي دارد. آن ها داراي جلدها
 .ندبود مايزمت آستانه اورال) lapanoids( لاپانويدهاي زرمات ها، به شدت انگاه نژادي سا

با ايشان آميزش نيافته ، مي زيستند،  ها كنار آنسارمات ها با اين كه سده هاي آزگار در 
 به كرانه هاي آن سوي رودها  از آن يبرخها،  بودند. در عهد مهاجرت هاي بزرگ توده

  كوچيدند.كاما 
  

ورستان آن ها (گورستان گ )Yelabug( در نزديكي شهر يلابوگدر تاتارستان، 
) كشف شده است. هويداست كه اين گورستان آرامگاه سپهداران بوده Turayevتورايف

) ها برپا مي گورگان( است. روي مزارهاي آنان مطابق آيين هاي ديرين، تپه هايي خاكي
 انياز مايشان همسران جنگ افزارهاي شان را مي گذاشتند.  -كردند و در درون گور

مي خاك  ، به  گوشه يي بهگورگانباشندگان بومي بود. از همين رو، آن ها را بيرون از 
  .دنسپرد

  
اساني است كه شمشيرهاي نگارين ايران س شده نيتزئآن با نمادهايي و غلاف  ريسته شمشد

) نيز در گذشته، شمشيرها را همين گونه شمال افغانستانرا به خاطر مي آورد. در تخارستان (
  مرصع مي ساختند. 

  
بخش در بيخي غير مرسوم براي مردمان بومي، ، ) همين عصرگورگانييي (تپه هاي  آرامگاه

اين گورستان پديدار گرديده بود. مردگان به خاك سپرده شده در كامه علياي و  يانيمهاي 
ها، مانند سارمات ها  جمجمه هاي تغييرشكل يافته و تزيينات به سبك معمول رنگين ايران 

  خاوري داشتند.   
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ي شبه ها يژگيوان آندر  توجه نماييم. ي هاي كوميپرم انتروپولوژيبه  ديباجا،  نيدر ا
هاي گروه ن در كنار آن ها در ميااما چيرگي دارد. ) sublapanoids( لاپانوييدي ها

 ديده مي شود. كينژاد پونتاند كه در آن ها ويژگي  هاي  صيقابل تشخجنوبي، آدم هايي 
و در  تارهاتا انيتوان در م ينها مآدم هايي داراي اين چنين سيماها را در آن سرزمين ها ت

  در ميان قبايل ايراني يافت. باستانعهد 
 

ات ها به درختزارهاي مردوويا  گونه رويدادها موجب رفتن سارم نيهمبه هر رو، 
)Mordovia (خاستگاه نياكان سردار  دهد كه يگزارش م گوميليفُ گرديده بودند. لئو

[كه كنون مجتمع بزرگ سه فرودگاهي مسكو به نام او ياد   Sheremetie(v( شريميتيف
يي  مردوويا بوده است. در ميان مردوويايي ها مي توان نام هاي خانوادگي ازگ.] -مي شود

  Kurbatov؛  Bevka از Pivkin را يافت كه ريشه در نام هاي كهن ايراني دارند. مانند:
  ...و  Ardath  از  Kurbat،  Ardatova از   

  
در زبان هاي  -ي، تاثيرات زبان هاي ايراني، محسوس استنيفهاي خاوري در همه زبان 

ي رد پاي زبان هاي ايراني بيشتر از همه در زبان مردوو ،ي. مگرمار ي و، كوميادمورت
(سفيد) آژيده مي  aurusa ) را با اوروساي ايراني zrzyaبرجسته تر است. اتنونيم زارزيا (

  زنند.
  
سته اند با خود به ارمغان توان يمها را از ژن سبدي چه پرسشي به ميان مي آيد كه ايرانيان  

يسته است به ، كه با) رارگانيگوهاي تپه يي ( فرهنگان دارنده مردم يژن ها ديشا ؟بياورند
آسياي  انتر دامدار قيدق مديترانه يي ها را هم آژند زد. كه بل يي ها،نه تنها هندواروپاآن ها 

نخستين كساني بودند كه ساختن قرغان ها دستاورد سازندگي ها  آنچون درست  ،قدامي را
  شان بود.

  
ها  . از آن) آمدندMordoviaا (يا به گستره مردووه قپچاق سده هاي ميانه،، در پسان ها
گي خانوادنام هاي و ) Itlar( ايتلار اچهينام در ،برفي زهيدوشهايي در باره داستان 

 )Yesenin( يسينين شايدو  )Kumanaev(كومانايف ، )Kolkomanov( كولكومانف
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ها  . قپچاقگ.] به يادگار مانده است-سخنور بزرگ روس -[نام خانوداگي سرگي يسينين
  اروپاييدي ويژه يي دارند. سيماي

  
  نيز ، بلايسآاور هاي استپ خيدر تار ينه تنها نقطه عطفتوده ها، مهاجرت بزرگ  هاي سال

به و  سده ها ادامه داشت هاي و آلمان كوچي ها رم و ارتش  يياروي. روبوداروپا در تاريخ 
بودي آغاز  ني. اختيفرو رنتوانست بيستد و روم  ي. امپراتورديرس انيبه پا زيغم انگگونه 

  يي (ميانزميني) را نيز نابود كرد. ترانهيمد تمدنخود با داري كه  بردهبراي از ميان رفتن 
  

ان از راه رسيده از خاور، دنياي نوي با مشاركت تازه واردكهن،  يايدنبه روي ويرانه هاي 
ند، به روي ودها بي ها سلاو از آن يكيكه تباري نوي  يگروه ها آغاز به ريختيابي كرد و

رخدادها در چنين واژه هايي چون  نيايادمان ها در باره . صحنه گيتي پديدار گرديدند
ي، نام هاي تباري روس -يبلاروسخاتين  -ي، كاتينآلمانريتر  ،يلهستان )هيشوالريتسار (

  .بازتاب يافته اند الن ويفرانس امنو  كروات  صرب،
  

 :مختلف جهانگوشه هاي در ارهاي دولتي) ي نو با كوچي ها، پديدآيي دولت ها (يا ساخت
آژند مي  و... روم يامپراتور يمرزها رونهند، در د ،يانهم يايآس ،خاوريدر تركستان 

به احتمال  ،سرازير شدن كوچيانبا  اروپاي خاوري نيز از اين روندها به درو نماند. خورد.
) (در سردارنشين ريازان Arsaniaپيدايش چنين ساختارهاي دولتي مانند ارسانيا ( ،اديز

كنون اوكرايين) و دولت سلاوي (در  -روسيه)، كويافيا (خاقان نشين كيف در روسيه قديم
، در Duloba (Duleby، دولوبا (Antaib (Antes)نوگراد)، انتايب (آنت ها) 

  .يوند دارد) پ Meshcheria(ميشچيريا  وي مولداودر  -ايبساراب هم ديشابلغارستان و 
  

  ا:رهبلغا
آن ها را گواه مي » كيسلت«خاستگاه توركي بلغارها، هاپلوتيپ  آوندبه عنوان كليسف، 

تنها هاپلوگروه ديرين ، يياروپا در آن در ميان هاپلوگروه هاي آتلانتيكي يعني، كه آورد
  مي باشد. او اين تنها هاپلوگروه را با توركي ها آژيده مي زند.  ييايآس
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 مهاجرت خود را از بالكانتخُاري ها  كهشوم  ادآوريخواهم  يم ت،ايبه جزئپرداختن بدون  
 نيچ بهو  خاور اروپا (سرزمين هاي حوضه رود ولگا) را زير پا گذاشتند، آغاز نمودند

كه بود، به  يليدلو خود به هر » بخشيدند«زبان خود را به باشندگان بومي ها  . آنندديرس
  ي را فرا گرفتند.رانياجاي آن، زبان 

  
در ميان دانشمندان ، كنوني يهاي بلغارنياكان باستان، كوچي  يبان بلغارهادر پيوند با ز

توده تاتارها به ديرين شان با  يها يشاونديخوتوجه به بر اختلاف است. برخي، بلغاري ها را 
ي واژگانكلا تنها سه كلمه توركي در بايگاني هر چند حضور  ي آژند مي زنند.ركوتهاي 

ها، بس هشدار دهنده است و آژيرها را به صدا در مي آورد تا در اين زمينه از  بلغاريمدرن 
  احتياط كار بگيريم.

   
با توجه به  ديو شا ديگري سخن مي زده اندبه زبان در آغاز ها  آن اد،يبه احتمال ز

آن ها  Thracianيا سوبترات  البته، بستر  .يرانيزبان ابه ، يباستانارهاي برجامانده نوشت
ي شان جر و بحثي بر نمي انگيزد. بايد از ياد نبرد كه در بلغارها مانند سلاورست مانند بستر د

(كه ويژه هندواورپاييان) است، شمار بسيار R1a همراه با هاپلوگروه  ن هااتركمباشقيرها و 
ها،  ي، آذرهابالكار ،ي هااوستدر ميان الگو نيز ديده مي شود. عين  R1b1b2 هاپلوگروه

بازماندگان يم. (سخن گفتها پيشتر  يكوممردووي ها و  باره  در و... ديده مي شود. چركس
  ي تبار اند).رانيبدون شك ا  R1a و R1b1b2 تيره هاي داراي ژن 

  
است اين پرسش را  مطرح كنيم كه سارماتي هاي خاوري كه مناسب ، جا نيو در ا...
 فُندها را  راز آن دي. شايي ها نيستندايآرندگان بازماتنها از آن ها ، نشانه هاهمه به ا بن ستند؟ه
ا بهمانند و از همه مهمتر افشا نمايد. اين فُند به آن پيمانه متنوع است  انيرانيتاتارها و اي ژن

گروه  همهكه تاتارها  ديآ يبه ذهن مناخودآگاه كه زمينداران اما  ،ي باختريايآسژن هاي 
در خود گرد يكجا آورده  ييايو غرب آس يباستان رانيارا اعم از  ايسآاور تباري كوچي يها

  اند.
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نه  ،هاهاپلوگروه هاي آن تنوع مجموعه يانه ديده مي شود. م يايمردم آسميان  عين منظره در
تباري ياد شده در بالا كمتر، بل كه حتا بيشتر است و پيشي هم مي گيرد.  يگروه ها از تنها 

مردمان  -وستان هم ديده مي شودجنوب هندگان زيرا در خون آن ها، هاپلوگروه باشند
  . )veddoids( يي نماونامنهاد ويد

  
قابل  بيبا تركاما ) يمركزآسياي باستان ( يركوتنوادگان نوع هاي عمدتا  -ها قزاق

ي، به شمار مي روند؛ هم در همين قطار رانيانوع هاي همگون شده (اسيميله شده) ملاحظه 
  مي آيند.

  
 مي گردد، كه، آشكار آرايش دهيم فيرد كيدر كوچي اروآسيايي را اتنوس هاي  اهگهر

داراي سيماهاي اروپاييدي باستان،  رانيدم اگرهخوردگي مراز آميزه يي مي باشند تاتارها 
برداشت مركزي  يايآس آن ها دراز  يبرخي. مركزآسياي  يها يژگياز و يبخش كوچك با

در توده ها فرمان مي راندند. ديگران، از  ياريبسبر و نيرومند بودند  كههنگامي ، ه بودندشد
  ها. هونفرمان تحت  ريسال تحق

  
و  ياسيسچيرگي كه هنگامي ، سده هاي ميانه لياوا، آميزه يي اند از باشندگان باشقيرها

برش  -ها . قزاقماندند يرانياكماكان  شان اصلي، اما بخش افتاده بود به دست هون ها تباري
نگولوييدي داراي خاستگاه هاي دوره، عناصر م نيا درتباري اند.   خيتارمرحله بعدي 

ان مردمسيماي به ي بر عناصر اروپاييدي چيرگي مي يابند. آخرين هنگاف را و مغول يركوت
به استپ از آن، و پس  پرداز كردند ها كيكالم، )Karzhavin(ه پندار كراژاوينب استپي

  همين سيماي درآمد كه همين اكنون دارد.
  
داراي سازواره هاي  زيها ن است، آن يهي، بدمي گردد ها مغولآن چه مربوط به  

ي كه مركز يايآساروپاييدي مي باشند. مگر، اين اين سازه ها زير سايه تيپ منگولوييدي 
   شالوده ساختي ايشان است، رفته است.
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رنگ، موزاييك رنگا نياست، ا روشند. ردانوب ادامه داهاي استپ تا دشت  كييموزا
  مشترك توده هاي باشنده اين سرزمين پهناور مي باشد. يكيژنت ارمغان ارژنگ تاريخ

  
 هزار ي گروه منتقل شده درعني، Nهاپلوگروه  تاتارها (بدون ي)استخر ژنفُند ژني (ساختار 

سال  ها از ويكي پيدياي (داده ي ها آشكارا از نگاه ژنيتيك متنوع است. راني) و اشيسال پ
  فته شده است).برگر 2007

  
، J ،K. E  -ايغرب آس هاپلوتيپ هاي ، گروهR1a ،R1b ،I هاپلوتيپ هاي اروپايي گروه

G  (هاپلوگروه هاي تاتارها نشان داده نشده است)  L و اندكي هم هاپلوگروه هاي آسياي
  (هاپلوگروه هاي آسياي مركزي نشان داده نشده است).) ،N) ،Q ،C مركزي  

  
 اديو به احتمال زها قديمي اند)  علامت(   *R2و  *F،R1 نوعهاي حاملان هاپلوگروه 

  خاوري مي گردند. به مردم باستان تركستانمربوط 
  

 راندهقلمرو شمال هند، به ي به رانيا توده ها، سرازيري قبايل كوچيدر عصر مهاجرت بزرگ 
، غرب هنددر  ه،جيدر نت به اعماق سرزمين پهناور هند انجاميد. ييايشدن فرزندان اقوام آر

بخش در كنون  يي،ايآرتيره هاي بازماندگان يي هاپلوگروه ها هستيم. ايآر يكنواختشاهد ي
باختري آن سرزمين بسر مي شمال  بخش  -يرانياتيره هاي كوچي و خاوري هند شمال 

  برند.
  

(بسيار)  رانيپاكستان، هند، در ا ه،يدر تركاند كه   1R*شامل  R* R1هاپلوگروه هاي 
ي ها اوست و تاتارهاو در ميان  ايال، اسپانگپاكستان، پرتدر  R2 *نيهمچن ده مي شوند.دي

 ياي، آسهند قارهنيم subclade (R2A( زيرلايه يا داراي * R2هاپلوگروه يافت مي شوند.
   است. و... نيچ ،ركزيم

  
  R1bدارندگان هاپلوگروهكه  مي گردد، روشن ي كه كرديممرور كوتاهاز  ،گونه نيا
كه  ي هااوستهاي در استخر ژن ادعا  ني. ايركوت ي اند تا رانيابيشتر ، )R1b12b تر قيدق(
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ها كه زبان خود را از دست داده  الني را حفظ  نموده اند، و بالكارها و نيز نوادگان الن زبان
   كم نيستند. R1b12b مي گردد. در ميان آن ها حاملان هاپلوگروه دييأاند، هم ت

  
به ، گ.]-مي گردد [هزاره ها حامل اين گونه هاپلوگروه اند R1b1b1به آن چه مربوط

 »قبايل گمشده«از  اد،يبه احتمال ز گونه يي كه در پانوشت ها مي بينيم، توركي تبار نيستند.
  يي ها اند.هندواروپاپيشينيان 

  
  يادداشت:

شمال، در آن  به معناي آن ور - Ὑπερβορεία -هيپر بوريا (برگرفته از كلمه يوناني قديم
در اسطوره هاي يوناني قديم و سنت هاي برجامانده از آن، كشور افسانه يي  -سوي شمال،

  شمال، زيستگاه توده هاي پاكيزه هايپربوري ها بوده است.   
  

  
  

1595قاره شمالي قطبي در نقشه سال   
  

ي ندارد. بايد گفت كه كنون فرضيه پيدايش قطبي آريايي ها در محافل علمي هواداران جد
برعكس، روز تا روز دايره هواداران فرضيه شكلگيري هسته نخستين آريايي ها در دلتاي 
رودهاي دجله و فرات و اروند در بخش شمالي بستر خليج پارس و پس از آن، هوملند دامنه 
هاي جنوبي قفقاز (در آذربايجان و كردستان)، فراخ تر مي گردد. اگر فرض را بر اين 

وپي پديدار شده بودند و از آن جا، در دو يستين انسان هاي هوموسايپنس در اتبگيريم كه نخ
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يكي به سوي دلتاي رود نيل مصر و گروه  ديگر از راه شمال باب المندب به سوي  -گروه
يمن و پشته ايران شتافته بودند، و باز هم اگر بپذيريم كه در عهد يخبندان تراز آب اقيانوس 

و دامنه هاي هرين) النست، شمال خليج پارس و گستره ميانرودان (بين جهاني پايين تر بوده ا
مي تواند نخستين گهواره هسته ريزي آريايي ها باشد. درست از همين جا بود جنوبي قفقاز 

كه ايلاميان و آسوري ها برخاستند. از همين جا بود كه انسان خردورز به سوي هند و 
آسياي مركزي) شتافت و آن  -بيري (در كلهندوچين و نيز آسياي ميانه و جنوب سي

سرزمين را به عنوان ميهن دومي خود برگزيد و سپس هم از آن جا به سوي غرب رهسپار 
گرديد و گستره ميان رودهاي ولگا و دانيوپ (شمال كسپين و درياي سياه) را باشگاه خود 

د. و سرانجام هم خوانده ان» ايريانام ويجه«گستره يي كه ايرانيان قديم آن را  -ساخت
آسياي ميانه، دامنه هاي شمالي و باختري  قفقاز، بازگشت آن ها از ايريانام ويجه به سوي

  گ.-پامير و پشته ايران بود.
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  يارفاداكتر اسكندر ب

  توران
را  آن ها ليقبا يها نامو  70ياد مي كند» ارابه سوار رزمندگان«به به نام ريايي ها را آ ،وستاا

ن ها، ساريم ها يا سايريم دا خيانيان، ، ها يا توري هاتورگ.]،  -ي ها [(ايري ها)را مي آورد: 
داراي ها  همه آن ،رانيا يباستان يافسانه ها ر پايه. بيا داهه ها ه هاد ،ها نيسا )،sayrimها (

  مي رسند.  Yima(71ريشه اند كه به يما (جمشيد)( كي

                                      
اشتار يا چرخ،  -راتا  . ارابه يبر رو ستادهياگ.] -يعني [مردان -) Rataeshtar.  راتشتار يا راتائشتار (70 

پان اس صاحبان« ها . آنمعلوم است از اوستاآن ها القاب شناخته شده  گريارابه). دبر روي ( ستادهيا -اراست
 »يشارر«اند. » خوبهاي واگن «و  »رپهناو چراهگاه هاي« ،»رمه هاي داراي گوسفندان پر چربوو تندپا 

Ritter - يسلاو »اتر« ديشا ست.ي نيز از همين راتشتار گرفته شده اآلمان ي ولهستانهاي  هيشوال- 
  هم از همين واژه برگرفته شده باشد.» ميزبان«

 : شايد واژه هاي راهدار و راهداري نيز ريشه در همين راتشتار داشته باشند.يادداشت گزارنده

  
در دو  يبعد راتيياست. تغ وَسوَنتيپسر و زي) ن»ديجمش« مهيي: يينمِه (اوستا گر،يد نينخست انسان. «71 

دوران  يشاه و فرمانروا نياو نخست رانيساخته است. در ا يمتفاوت از و تيدو شخص يو هند يرانيسنت ا
  دهد.  ينامعلوم مقام خود را از دست م ياست كه با ارتكاب گناه يمرگ يب ييطلا

  
رو، شاه مردگان گشت. نام  نياست كه دستخوش مرگ شد و از ا انيكس از آدم نينخست مهيَدر هند،  اام

: ي(پهلو يميَ ياز خواهر توامان و يو هند يرانيتوامان و هم شكم است و در هر دو سنت ا يناو به مع
شاهان به دست  نمونه شيشاه و پ نينخست مه،يَاست كه  آنبر  نكلني) نام برده شده است. لگيجمَ

را متعلق به  اسطوره نيجهان زاده شد. او ا يقربان نيشد و از ا يقربان ونينمونه روحان شيبرادرش، منَو پ
داند كه از  يم تهيانسان را ترَ نينخست ينمونه ها شياز پ گريد يكي نيهمچن يداند. و يم ييهندواروپا

است  ياست. او در هند قهرمان »نيسوم« ايلفظاً به معن يبود. نام و ييايقهرمانان پرآوازه عهد آر
  نوشد. يفشارد و م ياست كه سومه مقدس را م ياژدهاكش و كس
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ميان خود را  يمرگ، پادشاهآستانه در گ.] -ان جمشيديكي از بازماندگ72[فرَيدون،
را توران سرزمين  ،. توركرد ميتقس )Sayrim سَيرم  اوستادر ( لمَتور و سَ ايرج، -پسرانش

 را. سرزمين هايي انايسغدهاي آن سوي  نيسرزم يعني دست آورد. بهكه  در مرز چين بود، 
، گ.)]-) [(معرب آن اسفيجابIspidzhabاسپيجاب ( به عنوان سده هاي ميانه قبليكه در 
متاخر اين ند. نام ه اشناخته شد )Sauranسوران ( ) وhavgar، شاوگر (رابا، فده كنگ

  73شرقي است. تركستانسرزمين ها 
  

مرزهاي آن چندان روشن نيست. تنها مي توان گمان ، مي گرددم لَ سَ جاگيرآن چه مربوط به 
ساك ها  ،در دوران باستان جا، نياسيده بود. غربي رتركستان  به او دشت هايكه برد 

) و ساك هاي haumavargaهاي هوما وارگا ( ساكسكايي ها يا كردند:  يم يزندگ
  و پيش از آن ها آريايي هاي اوستايي.» پارادريا«

  
يعني ساك هايي كه افشره (شربت) گواراي هوما را تهيه  ،ساك هاي هوما ورگا (هومانوش)

 يزندگكسپين  يايدرپارادريا يعني سكايي هايي كه در آن سوي  مي نمودند. ساك هاي

                                                                                                             
  
) كه شفابخش و ي(اثرط در متون بعد نهيثَر يكيشده است.  يدر دو تن متجل تيشخص نيا رانيادر  

برگرفته از  -.»داند يم يياز دوره هندواروپا يقهرمان زيرا ن يو نكلنيآماده سازنده هوم مقدس است. ل
 گ.-انترنت

  
و از  نيپسر آبت يهنامه فردوسشا هيكه بر پا يشداديپادشاه پ - رانيا وره يياسطسيماهاي از  دونيفر. 72 

كرد.  يشد و او را در كوه دماوند زندان رهيكاوه آهنگر بر ضحاك ستمگر چ ياريبود و با  ديتبار جمش
 رجيسه پسرش سلم، تور و ا بهجهان را  ي،خسروان انيدر پا دونيفر .سپس خود پادشاه جهان گشت

از  يپس از آگاه دونيرا كشتند. فر رجيكردند و ا رنگيسلم و تور ن يول .داد رجيرا به ا راني. او اديبخش
  گ.-ويكي پيديا. -داد. رجيرا به منوچهر، نوه ا رانيا ،رخداد نيا
  گ.-. كنون استان سينكيانگ چين.73 
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) يا سافرومات sauromatساورومات ها ( ها و ها را به عنوان ماساگت آن. يونانيان كنند يم
  .تنداخنش يم)  (Sarmatiansبعد پسان ها سرمات ها -ها
  

، 74: توري هاكنون نام هاي قبايلي كه آموزه هاي زرتشت را پذيرفته بودند، روشن است
 گرديدند.ن ديناپد خيتارهاي در گرداب تباري  ينام ها نسايرم ها، سايان ها و ده ها. اي

  .ندتكرار شد يكوچ ليقباهاي نام در ها  هزار سال آن كپس از ي كينزد
  
 -دَهِستان  كشور نام و ) كوچروان دَهي يا دَهاييdahaدَها ها دهه ها يا دهَ ها ( از 

) و نام كشورهاي Sarmatiansسارمات ها ( -)sayrim، از سايرم ()يتركمنستان كنون
  را در بر مي گيرد. مجارستان نيسرزمپديد آمده است كه  ،)Sarmatiaآسيايي و اروپايي (

  
  .از نام خيان ها يا خيون ها شايد نام تباري خون ها يا خونوها (هونوها) گرفته شده باشد

   
ي به نام توران در سايان و نام سايان از كلمه ساين گرفته از توراني ها، نام يك منطقه نشيمن

شده است.  در آن سو، توپونيم هاي آريايي بس فراوان مي باشد: چشمه ارژَن (ارژان) و... از 
گ.] را به خاطر مي آورد. اين نام -[هندي» بهارت«كه » بوريات«جمله اتنونيم (نام تباري) 

                                      
) 143-13/4) براي نخستين بار در اوستاي كهن (يشتToj/Toz، پهلوي Turaتور (اوستايي . از 74 

» توراني«و » تور«پرست آن درود فرستاده شده است. از آن پس نيز نام ياد گرديده و به روان مؤمنان مزدا
  شود. تنها و تنها در روايات ايراني، و از طريق آن، در متون يوناني آشكار و شناخته مي

  
...آن چه از تورانيان كهن بر جاي مانده است، شمار بسيار نام شخص و مكان، كه تنها در متون زرتشتي و 

ديده، و همه ريشه و بار ايراني دارند (مانند: پشنگ، افراسياب، گرسيوز، اغريرث، گُروي، ايراني ياد گر
كهرم، سپهرم، اندريمان، سرخه، شيده، فرنگيس، منيژه، ويسه، فرشيدورد، لهاك، هومان، پيران، بارمان، 

مسلم )، بيخي آشكار و …پيلسم، گلباد، نستيهن، سيامك، شواسپ، ارجاسپ، ويدرفش، نامخواست و
نيز خود واژه » تور«اند. نام (آريايي به معناي عام) بوده» ايراني« است كه تورانيان عصر اوستايي، قوم/ قبيله

(آسياي  -زيستنديي كه تورانيان مي را دارد...عصر و گستره» نيرومند وخشمگين«ايراني است و معناي 
  گ.- پ. م.).13ميانه سده
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 ،ميزبان) - рать روسي (» رات« ادآوررا كه ي »آرات«دوش ه خانه ب كوچروان و نامتباري 
  . ه استها به ارمغان آورد يياياز هند و آر شيها پ مدت يكس مي باشد،

  
 ايسآاور از خانه به دوشان باختر ها  كه آنناها چنين ابراز نظر شده است دادر باره دان ها يا 

ن يا دانا شنيده مي شود. دانام هاي شان، رودخانه هاي كه در نام  ييكشورهاباشندگان  ،اند
ن، دنيپر، دنيستر و دانيوب. چنين بر مي آيد كه اين ها سروبني ها و اباشيري مانند رودهاي دُ

  توده هايي كه خاستگاه هاي شان ريشه در فرهنگ ميانه  هاي اروپا دارد.  -ها بوده اند
  

و ها گرديد كه مرزهاي جاي بودوباش كوچر -توران، از زماني نام كشورهاي دشتي (استپي)
دوشيزه توراني  -خاوي آن به كشور چين رسيد و نام توراندخت (توران+ دخت) يعني دختر

  را آريايي ها يك نام افسانه يي ساختند. 
  

پهنه  ،ها استپامتداد در پسان ها بودند، اما ها  ييايآر خويشاوندو  هيهمسا توراني ها زماني
چنين  ليدل ديشابه سوي خاور رهسپار شدند. شان  نيات و ريپامها و دامنه هاي كوه هاي 

يگري بوده باشد. نظام بل ملاحظات، به چراهگاه ها ازيو ننفوس  شيافزانه چندان  چيزي
، نوعي پويايي با پرستيژ و معتبركار: به نوعي  ماركس،به گفته كه جنگ  يهنگاميعني 

مي گردد؛ رزمجويي و جنگاوري بر راستين، مبدل مردان  يممكن براپيشه و تنها  شكوهنده
آن  انه،يمخاوردر  اني كهجوان اين رزمندگان، بيشتر از صفوف همه پيشه ها چيرگي مي يابد.

طبقه برنز به عهد در  مي خواندند، جوان مزدور) اني(جنگجو 75»يا مريان انيمار«ها را با نام 
را  يزيچبه دست آوردن «) آن ها Tacitusبه گفته تاتسيت (، كه رزمجويان مبدل گرديدند

مي  ييرسوابه چنگ آورد، با عرقريزي و كار، براي خود ننگ و خون  با ريختن توان كه مي
جنگ ابزارهاي : ارابه، گرديد تيتقوجنگ افزارها با اختراع  نيرو و توان اين ها». شمردند

 ،گ.]-و رزم هاي دور [(تير و كمان)گ.] - )ويژه نبردهاي نزديك [(شمشير و خنجر
  .(برگستوان) و.. زرهپوش

  

                                      
  گ.-دست نشانده، هم پسان ها از همين ريشه ساخته شد مزدور، اجير، -. واژه ماريانِت75 



 

297 
 

از را قدرت  بي درنگ ،ها شرفتيپ ان اينشگاميپچونانِ  ،رزمجويان و رزمندگانجامعه 
ها گام را دخنه يي  نيانخست كه  ناتوان ربودند. چنين پنداشته مي شودكهن  تيدست اشراف

 مزدوران، كه قبلا برداشتند )ييايوآرد(هن) catacombniksكاتاكومبي ها (-يا غارنشينان 
 انيقدرت در م گرفتن را برايتجربه به دست آورده كنون ديگر ، و را عرضه مي كردند

همتيره هاي شان به كار بستند. با قرار گرفتن در راس قبايل باشنده اورال جنوبي (سين دشتي 
در پهنه هاي دشت هاي » قهرمانانه«گ.] گرديدند تا -ها)، آنان رهسپار [راه هاي ناشناخته

 يبدنه اصلبا جدا شدن و بريدن از ها  از آن يبرخن اروآسيا بتازند و فرمان برانند. بيكرا
 زيصلح آم شهيمختلف هم يفرهنگ ها و تمدن ها» ديدار« .ند آمد نيچ يبه مرزها ،ليقبا

 ارابه«و » اسپ داري«ي ها با خوش ينيمتفاوت بود. چ جهيمورد، نت ني. اما در ابوده استن
   76.را پذيرفتند» داري

  
به گونه يي كه پنداشته مي شود، سين تشتي (سين دشتي) ها » آموزگاران«است،  يهيو بد...

 نيچ يدر مرزهاوضع  ،عصر برنز انيبا پامقارن  .آمدند گرانيها د آن پسدر . اما بوده باشند
 يورش قرار گرفته بود. در آن قدرتغروب  روم در يكه امپراتورگرديد  يتيوضع همانند

 ، توان روين جيبسرا به ارمغان آورد.  يجنگ و تباه ،يورامپراتمرزهاي  به وچروانكگسترده 
را بس مي فرسود و به ته مي كشاند. كار به جايي كشيده بود كه حتا پيرمردان  نيچ يپادشاه

مي دهند، گزارش  ي هانيچ ساله را هم به خدمت نظامي فرا مي خواندند. به گونه يي كه 73
 يبرا ،تهاجمات نياز ا يكمرگ به  آسايش دست نارس مي رسيدند. يمردم تنها پس از 

از نگاه تاريخي مهم از كار برآمد. نزديك به سده  نيچ ندهيآ يكشنده و برا نيي يپادشاه
(يونگ  »ژون«يا » يون«قبايل كوچرو  شئن سياستان  يها در استپ چهاردهم پيش از ميلاد

  سرازير گرديدند. 77يا جونگ)

                                      
 رفتهيپذ »شان نيي« يپادشاهي هاي اشراف رهيبه دا »نسل اول« سوار ارابه. چنين بر مي آيد كه جنگاوران 76 

فزونشماري  يبه جنگ ها ،نيچ يمرزها ارابه سواران در »هاي بعدي نسل«شدن ظاهر  .ه بودندشد
 نيتش چوقت ار يسازمان نظام برباستان  نيچ) ي Symafa» (سيمافا«ي نظام اطلاعات از رسالهانجاميد. 

  شده بود.گرفته دشت نشينان وام كه از  ،روشني مي افگند
)، نياكان قبچاقي ها و بوماهاي شمالي، gdinlin. قبايل جونگ يا يون (ژون)، دي ها و دينلين ها (77 

چونانِ اروپايي نماهاي شمالي مي خواندند (مردماني با توده هايي بودند كه چيني هاي باستاني آن ها را 
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چشمان رنگين، موهاي بور يا قهوه يي روشن). با اين هم، نويسندگان يوئه شي هاي بعدي (پروتوسغدي 

، آن ها را از هم تفكيك مي كردند و ميان شان فرق قايل بودند و »هان«ها) و چيني دوره امپراتوري 
  ي پنداشتند.چونان توده هاي جداگانه م

  
) انيسا -ي(در منطقه آلتا زيرآسماني چين انهيم يپادشاه هايمرزكيلومتر دورتر از هزاران دينلين ها، 

) از سوي نويسندگان هاني چين از نظر زباني Protokypchakنياكان قبچاقي ها (كردند.  يم يزندگ
پايي نماهاي شمالي واريانت چونان قبايل دينليني (ايرانيان شمال خاوري!) و از ديد نژادي (ارو

اندرونوفويي!) اما نه مسكون، بل كوچرو، پرداز مي گردند. (به سان تفاوتي كه ميان كوچروان اسيكتي 
  هردوت (كاتيارها) و اسكيت هاي زميندار  وجود داشت) !

  
 -آنپرگانه يي/ پرگنه يي [(معرب و  يريپاميون ها يا ژون ها و دي ها با باشندگان انتروپولوژيك 

گروه  تنها دست سرنوشت دو . پيوندي نداشتند چيه بايقرت) ها لي(د -ستان آن برهه غورياوگ.] -)فرغانه
از  يكافكنده بود. يون ها يا ژون ها  (ي انگيك نيدر جنوب ساز دي ها را در دوره هان هاي چيني بعدي 

) Junggarاز جونگار  ( دلاياز مربع نخست سده هشتم پيش  در) (pramadyarه هاي پارامادياري شاخ
  آمده بودند.

  
   دي ها كه تُخاري زبان بودند، نيز چند سده پسان تر از راه جونگار پديدار گرديدند.

  
مان در ميان دي ها هم ه كه ي، در حالبيشتر بودند اندرونوفويي نوع ينژاددر ميان ژون ها از ديد 

صرفا  چنين چيزير چند ه(اروپاييان خاوري با  آميزش ويژه كياما در اندرونوفويي ها چيرگي داشتند، 
 است!)  يفرض

   
) همسايگان شمالي دينلين ها بودند. آن ها از ديد ظاهري با دينلين ها همانند بودند، اما bomaبوماها ( 

ماهايي هم  و(زبان پراسمودي) سخن مي گفتند. ب -(بنا به داده هاي هاني هاي چيني) به زبان بيخي ديگري
  پيوندي با آلتاييان شمالي نداشتند.  چيهو  )مي زيستند نيچ نزديكي در كه (بودند 

  
تثبيت ند نتوا يماروپاي شمالي دينلين ها و پروتوقبچاقي ها را  و ي باستانيرانيا كركتر پژوهشگران جدي،

كه  وجود ندارد يليدل چي، هدي ها وآن چه مربوط مي گردد به بوماهاي شمالي، ژون ها  شده بپندارند.
  .اند )nostratiyقفقازي بپنداريم. اين سه گروه آشكار  نوستراتي ( يا ينيها را به عنوان چ آن
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ربط  انيرانيا اتوانند ب يها م آناز داده ها  يا به برخنا نامشخص است، اما بهژون  يشامن
پيشين  هاي» سرگرمي«از زمينداري و كشاورزي مانع از آن نشد كه ژون ها . داشته باشند

 هاببرقلب «ژون ها  كهمي دهندگزارش  ينيچنويسان  خيتار خود (جنگاوري) دست بردارند.
  درگير نبردها اند. پيهم ورا دارند » ها و گرگ

  
شو)،  باشو (بومي : ين،  قبيله بيشتر ائتلاف هشت يرهبربه ها  سال جنگ، آن صدس از دوپ

) نييشانگ (شان يا  يپادشاهبه گستره ن، ئپ ،لو ،ي، و)PU( پو ،)Qiang(تسيان  ،آو
ويرانه هاي  يدر نبرد بزرگ ارتش شكست خورد و امپراتور كشته شد. بر رويورش بردند. 

نام  ژو پي ريختند كه  چژو يا خود را يفاتحان پادشاه ،لادياز م پيش 1027در  يمپراتورا
 گرفت.

 
را دگرگون  نيمردم چ يجهان درونبه گونه ريشه يي  يي هاوژكه چچنين مي پندارند 

 شير«ي ها نيچهم جهان بيروني آن ها را.  به باور لئو گوميليف، از آن ها  يو كم ساختند
ي نيچدر ميان نسبتا برفلد هاي هره بايد افزود كه چ. هاي بلند پيدا كردند ينيبو هاي انبوه 

  است. ها از آن زينهاي داراي چهره هاي مسطح 

                                                                                                             
پيش از ميلاد رايج بود. عوض آن، به گونه  9-13سده هاي از  پيش )Karasukكاراسوك ( فرهنگ 

  .شد نيگزيجا )Tagarتاگار ( -يي كه روشن است، فرهنگ دينلين
  

شمال باختري  گانيهمسا ماها نيزبو .) بودندkakrasukكاكراسوكي ها ( ازيي كيت ها در واقع، بخش ها
 -درست مانند تشتي ها (دينلين هاي هونويي يا خونويي شده كاراسوكي ها  و هم تاگاري ها بودند. هم 

  قرغيزها!)
  

تايگايي  -به ژرفاي جنگلزارهاي شمالي در عهد تشتي قبلي(سده ششم پيش از ميلاد) شماري از بومايي ها
)taiga  (و در آن جا با باشندگان قديمي تر آميزش يافتند. رانده شدند  

  
 يي اند. فرغانه -يريپام) نيستند، بل assiroidyاسيروييدي ( ) Uighuriaباشندگان بومي اويغورستان  (

شند. ) باBurushasiي شايد بوروشاسي (زبانديد از روي هم رفته، اروپاييدي جنوبي اند. ، با آن كه
  ي ها به  اين جا آمدند. ركوت -يهون سر انجام و، ها  يراني، ادرست پسان ها بود كه تُخاري هاي زباني
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بر مي آيد كه در سال  . از منابع مكتوبتازه يي رخ داد پس از حملات ژون ها، يورش هاي

خيان يون يا  ليقبا ،)باستان نيژو (چ يپادشاه يدر مرزها لادياز مپيش  800 - 900 هاي
ها كوچرو بودند و به گمان  ، آن نشانه هاهمه به ا بن .ندظاهر شد) syanyunسيان يون (

  78غالب توراني.
   

 تختيپا پيروزي بزرگ دست يافتند. كيبه  لادياز م پيش 771در سال سيان يوني ها 
ست هاي كشور به دوردسقوط كرد، و امپراتور كشته شد. وارث تاج و تخت ژو  يامپراتور

نه او و نه بازماندگانش توانستند شكوه و دبدبه ساخت، اما  نوي تختيپا او حت چين گريخت
  پيشين را باز بيافرينند. 

  
 آن داشت.تفاوت ها  بسيار كم از شيوه زندگاني توراني دوره نخست انيرانياشيوه زندگاني 

تكاپو بودند در چراهگاه ها  يدر جستجودشت ها در بودند و دامدار نه، بل كه  كوچرو ها 
و تنها  دنديجنگآن ها پياده مي شدند. برُ هاي رودخانه ها جايگزين  ليدر سسرانجام و 

كوچرو بودند و در گذشته در  توراني ها، بنا به همه نشانه ها سرشناسان شان ارابه سوار بودند.
  ريايي ها (ايراني ها) زندگي مي كردند.آگستره خاوري بودوباش 

  
ي: اطلاعات فشرده در زبان قزاققديم  ييهندواروپا يها شهير«كتاب  گانسندينوپنداشت  به

 2010 ي،آلمات ، خليل سليمانف و الياس سليمانف،»ريشه شناسيك-زباني و تاريخي-فلسفي

                                      
خيون «و » سيان يون«يا » خيان يون«. منابع چيني از ظاهر شدن دو قبيله بسيار به هم نزديك به نام هاي 78 

وري بيابان گوبي سخن مي راندند. در اين هنگام در مرزهاي شمالي چين در كرانه هاي جنوب خا» يون
در آينده از اثر آميزش اين دو قبيله با چيني ها، مردمي به  نام خونوها يا هونوها (نياكان هون هاي بعدي 
اروپايي) به ميان آمدند. بسياري از پژوهشگران بر آن اند كه اين ها از خياني ها يا خيوني هايي بودند كه 

  گ.  -وباش داشتند و سپس به مرزهاي جنوب خاوري گوبي آمدند.در گذشته در گستره توران بود
  



 

301 
 

http://www.twirpx.com/file/588360/  ]صفحه)]  نيا نييپا شود بهنگاه  نيهمچن
  79گرفته شده است.) Vorukash(يي وروكشَ ستااونام بلخاش از  اچهيدر نام

                                      
از بلخ گرفته شده است و بلخ فونوتيك  -. گروهي از پژوهشگران بر اين اند كه نام درياچه بلخاش79 

سانسكريت و زبان تُخاري است. درياچه بلخاش دامنه هاي شمالي كوه هاي تيان شان واقع است. درياي 
  ميهن نخستين و خاستگاه هندوآريايي ها شمرده مي شود. -ا (درياي كسپين)مقدس واروكش در اوست

  
در زند/ اوستا  حرف ب بريده و لامباديزيشن/ روتسيسم واروخ/ وارك (بارك/ بَرَك) به جاي بلخ   

درياي كسپين گرفته  -ديده مي شود. اين گونه، شايد نام بلخ و بلخاش از وَروكَش يا  برَوكش (بلَوكش)
ست كه با گذشت زمان به بلخ تبديل شده است. با اين هم، براي وجه تسميه بلخ واريانت هاي شده ا

  در باره بلخ چنين آمده است:» آريانا«ديگري هم آمده است. براي نمونه، در دايره المعارف 
ها سخن رفته است و در مهابهارات،  ، از مردم بلهيكه و شاه آن)در كتاب چهارم ودا (اتهرواودا

(بليكه يا صورت بالهيكه ياد شده و در ادبيات سانسكريت به شكل بهليكههند، به يحماس يهاستاندا
 آمده است.بلهيكه)

 
قطعه  16جا كه از  هم در فرگرد اول ونديداد ذكر شده است؛ آن بار، آن يك تنهادر اوستا  بلخ

يا بخدى ناميده شده  يرت باخذصوها، بهكند. بلخ در فهرست اين سرزمينياد مى يآرياي يهاسرزمين
كشور با نزهت كه من اهورامزدا  چهارمين« شود:است و در بند هفتم، فرگرد اول ونديداد چنين گفته مى

 ».زيبا با درفش برافراشته است يآفريدم باخذ

 
 يمآمده و در ايلا» باختريا«و » باختريش«صورت داريوش، به يهاويژه در كتيبهه قديم، ب يدر فارس بلخ

و » باكتريانا«و » باكتريا«، »بكترا« يو در يونان» باختر« يو در آكاد» ايش يبيكتور«يا » ايش - يش -بكه «
اين شهر كهن، در  نام ناميده شده است. »تاهيا«، »وى -هان «و در تاريخ » هيه - يه -با « يدر زبان چين

آمده » بلخ«و  »يبلخ بام« يدر يدر فارس و» بهل باميك«يا » بهل«، »بخل«ميانه به شكل  يو فارس يپهلو
 است.

 
قرن پنجم ميلادى،  يارمن تاريخ نويسخورنى،  يموس يجغرافيا ييوزف ماركوارت، بر مبنا پرُوفسور

است. از زمان » بلخ بامى«نو:  يدرخشنده) و به پارس يمعنا(به» بهل باميك«نام به پهلوى:  اين« نويسد:مى
كهن  يبردند. نام پارسكار مىرا به» بهل پايتخت كوشنك«، عبارت »باكتره«ام ن يها براارمنى» ماراباس«

وجود  يمدت مديد يغرببود، كه همين اسم و يا نوع توسعه يافته آن، در نزد ايرانيان » باخترش«آن 
 را از كتاب» باكترى«و  »هايباكتر« يهاآن، نام يحق از اشكال سريانطور كه نولدكه به داشت، و همان
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اشتقاق  يتواند از يونانها، متعلق به آغاز قرن سوم ميلادى، استنتاج كرده است، اين نام نمىقانون سرزمين

 ».گردد= شتر باخترى) باز مى ي(شتر بكتر» بَختَْرى«آن نيز به كلمه عربى:  ييافته باشد. شكل ايران

 
دارد كه اغلب آثار كهن به  يديرينگدست آورده، چنان حق بهكه بلخ به ياز اين، آوازه و شهرت گذشته

 - برافراشته (باخذيم سريرام  يهاكه گفته شد، در اوستا بلخ با صفت زيبا و پرچم چنان اند.آن توجه داشته
ياد » باميك«بلخ با صفت  يدر پهلو«آن است؛ و  ياردو درفشام) ياد شده، كه نشانه مدنيت و دولتمدار

 ينسخه پهلو رقول ويليام جكسون، دباشد؛ و بهو زيبا و روشن مى درخشان و باشكوه يمعناشده، كه به
ناميده شده است؛ و دارمستتر » بخل باميك«دست آمده، به ياوستا، كه از سمرقند در قرن هشتم ميلاد

 درخشان است. يمعنابه» باميه«گويد كه در زند اوستا ريشه اين كلمه مى

 
در دنيا نظير ندارد، در  يكه بلخ از منظر زيباي اين ينيز برا يانهسده هاي ممسلمان  نگارانيجغراف بيشتر
بلخ «در مروج و الذهب آن را  يدر كتاب البدأ و التاريخ و مسعود يمطهر مقدس«بودند؛ چنان كه  يشگفت

بلخ «در فضايل بلخ  يبلخ اعظو و» بلخ البهيه«در احسن التقاسيم  يو البشار» بلخ گزين« يو دقيق» الحسناء
 گويد:مى يسيستان ياند. فرخو شكوه و جلال ستوده يو به زيباي» ناميده» اءغر

 
 يا ز باغ نوبهار  ياز در نوشاد رفت  -همره باد بهار» بلخ بامى« يا مرحبا

 خاصه اكنون كز درِ بلخ اندرون آمد بهار   -خوشا آن نوبهار خرم نـوشاد بلخ يا

 بهار گوزگانان پيش من بگشاد بار تا   -بلخ را در چشم من قيمت نماند نوبهار

 
بلخ «... بلخ را « نويسد:اند؛ و صاحب فضايل بلخ مىرا آورده يبلخ صفت بام يو البيرونى، نيز برا يثعالب
گويد در  يمقدس ».گويند بامى، نام دختر گشتاسب است ياست و بعض ينام ملك ينام است و بام» بامى

گفته ابن بلخ شايد به آن دليل است كه به ياند. شكوه و زيباييدهنام» بلخ باشكوه«عجم آن را  يهاكتاب
 ياز جاها يروئيد كه در بسيارگوناگون مى يهازيبا با شكل و بو و رنگ يهاجا انواع گل حوقل در آن
 ها نيست. ديگر نظير آن

 
 ستند.نيز از القاب ديگر بلخ ه» البلادامُ«و » الاسلامقبة«و » دارالفقاهه«حال،  هربه

 
 گفته: ياست كه در آن شراب كنند. در اين معنى سوزن يكدوي يمعنادر لغت به بلخ

 شراب داد ايوار» بلخ«كه دوستيم دو   -يـاسمن و چكـريم فـرست امروز يبهـا
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تيره هاي و ها  ييايآري ميان نيخون يها يريدرگگونه يي كه روشن است، به  جا، نيدر ا
 -) ارشد قزاقzhuzجزء ( ژر يا پرشمارترين تيرهها،  . به گفته آني رخ داده بودتوران

ها (بلخارها؟) خويشاوند و بالكار اهلغارلغار، بَبُبا  از بازماندگان دولوهاي قديم اندكه» دولت«
را  80ها ترك ها و افغانها، بخشي از ن اتركمنياكان  -)ي(ابدال يفتلي ليقبا ديبا ،نيابه (اند. 

                                                                                                             
اند كه بحث واژه بلخ بيان داشته ينيز برا يديگر يها معاندرخت بلوط را بلخ گويند. در قاموس يعرب در

است مشهور از  يجا نام شهر ها مورد نظر ما نيست. منظور از واژه بلخ در اين ك يك آندرباره ي
 خراسان بزرگ. يشهرها

 
بلعمى، كه تاريخ  يآفريده؛ اما ابوعل» اهورامزدا«(بلخ) را  يبخد يونديداد آمده است كه شهر باستان در

ره بنا و وجه تسميه بلخ چنين نوشته با به فارسى برگردانيده، در يرا در نيمه اوّل قرن سوم هجر يطبر
جا رسيد كه امروز شهر بلخ است...  بنهاد بدان نشان كه او را نموده بودند تا آن يرو گيومرث،« است:

 ».[بنا] كند، و مأواگاه خويش سازد...  يجا شهر آرزو كرد كه آن

 
داند، درباره وجه تسميه مىخان اعتمادالسلطنه كه بلخ را پايتخت مملكت باختر يا باكتريانا  محمدحسن

 يرا عقيده اين است كه چون باختر در شمال شرق يجمع«پردازد: اقوال مى يآن، چنين به نقل بعض
شمال داشته، از اين جهت آن مملكت  ييا باختو در لغت مادها معن يمملكت ماد (عراق عجم) بوده و باخت

گويند، د كه بلخ در زبان بختو، كه حالا پشتو مىديگر بر اين باور هستن يموسوم به باختر شده است. برخ
قلعه بوده. اگر اين گفته صحتى [داشته باشد]، بايد گفت چون پايتخت  يبه معن ها، در زبان افغان ييعن

 است. »باختر قلعه داشته موسوم به اين اسم شده

 
و سيد امام اجل، عالم شهيد، ... « چنين آمده است: يباره وجه تسميه بلخ در كتاب فضايل بلخ نيز روايت در

بوده است و برخ نصيب » برخ«در كتاب تاريخ بلخ آورده است كه بلخ در اول وضع  يابوالقاسم سمرقند
بلخ از  يمملكت و پادشاه يبام، مكان مرتفع باشد. يعن يمنسوب به بام؛ و معن يو بهره باشد و بام

 گفتند، به سبب آنمى» مرجياباد«كوفـه بلخ را  يو علما يخاز مشا يملك اسـت. بعض يتـرين انحارفيع
  گ.-»ناميدندمى يكه ابوحنيفه را مرجئ

  
. منظور از پشتون هاي غلزايي است كه از بازماندگان يفتلي ها شمرده مي شوند. در اين حال، پشتون 80 

ر استواري هست هاي ابدالي را هم گروهي از بازماندگان يفتلي ها يا اپتاليت ها مي شمارند. هر چند، باو
كه پشتون هاي دراني با پارس هاي ايراني و پارسيوان هاي هراتي از يك ريشه و تبار اند. به گونه يي كه 
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 يقزاق يآواشناس ديدگاهاز   .تورانيان اند) از نوادگان -آن ها ي هر دو نيز  افزود. يعني،
  ت.يي اساوستا ،توران -دولت dulat و ييتور اوستا -دولو

  
  :)، سكايي هااه كاها (سيت كاس
كوچروي رواج وع ها اقتصاد ن، در استپ اول پيش از ميلاد -مرزهاي هزاره هاي دوم در

 يها استپآن ها  هني، منشانه هاهمه به ا ن. بي شكل مي گرفتريعشااردوهاي ، و داشت
  خاوري بود.و تركستان يانه م يايآس
  
يت ها سكابه پذيرفته شده است ، كه معمولا هته شدشناخ يبوم ليقباخاستگاه همه ، جا نيا

سكايي هاي ) و ايآسبرخاسته از ( يياروپا منسوب دانسته شوند، مي باشد: اسكيت هاي
  ).نيچ باختريشمال  -خُتنَ( نچيو كشور  خاوريقزاقستان، تركستان  آسياي ميانه،

  
 81ياي كسپيندرسوي  سكايي هاي آن يعني» سكايي هاي پارادريا«پارسيان ساك ها را به 

كلاه نوك تيزها  -  )tigrahauda» (سكايي هاي تيگراهودا«)، ساورومات ها و يت هاسك(ا
» سكايي هاي هاوماورگا«بلند، و هاي كلاه  دنيپوشبه خاطر  -يا كلاه بلندها

)humavarga تقسيم مي كردند. سكايي هاي هاوماورگي (هاوما نوش) با آن پرآوازه (
توهمزا  ريايي هاي اوستايي و ويدايي، نوشابه اهوراييآبودند كه همانند 

)hallucinogenicافشره را مي ساختند. [(واژه ورگ شايد همانند با مصدر  -) ي هاوما
 82(جوشاندن و پزيدن) باشد و در اين جا به معناي چنگ زدن يا كبچه زدن» واريت«روسي 

  83گ].-است. مي شود گفت هاوماپز يا هاوماساز)

                                                                                                             
پرسو يا پرثو است كه با گذشت زمان به  -ريچارد نلسون فراي نوشته است، پشتون در واقع، همان پارسو 

  پشتون. -پشتو مبدل شده و با حرف ن جمع بسته شده است
  گ.-در شمال افغانستان واژه پارادريا به به سرزمين هاي آن سوي رود آمو اطلاق مي گردد. .81 
در افغانستان، آيين شور دادن سمنك (سمنو) با كفگيرهاي چوبي از سوي   -. كبچه زدن يا كفچه زدن82 

دف است:  دوشيزگان جوان و بانوان در شب هاي پيش از نورزو، همراه با خواندن ترانه ويژه و نواختن
براي شنيدن ترانه سمنك با آواز بانو ». ديگران در خواب ما دفچه زنيم -سمنك در جوش ما كفچه زنيم«

  گ . - Azada Samanak آزاده بسنده است در يوتوپ زده شود: 
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 يپادشاهبر جامانده از فرش سنت (به گونه يي كه از نقش و نگارهاي يك  نيااز 

تركستان  ها در باره آيين هاي مقدس ديده مي شود) همين گونه سكايي هاي ييهندوسكا
  خاوري و آسياي ميانه نيز پيروي مي كردند. 

  
از آيين  استاد تاريخ، اين سنت – )Polosmak( پولوسماك ايور ناتاليپروفسبانو به گفته 

 آن ها چهره هاي پاهي بودند.س آيين،است. همه شركت كنندگان  انيزرتشت هاي فرهنگي
سوي به پوش سوار بر اسپ هاي شان زرهدر هنگام انجام مراسم، سراپا  خشن داشتند.موقر و 

هاي دست  زباله مي كشيد و برافروخته بود، مي شتافتند و كه در آن آتش مقدسنيايشگاه 
جلو . به سوي آسمان بالا مي بردند مورد پرستش آتش) ني(در ا گرانهشيست ستاژ شان را با

) erbad /Arbat يك كاهن (ارباد يا اربات -پيشواي مذهبي مي ايستاد )محرابنيايشگاه (
آتش را باد مي زدند و سپس  ايي هاآن سك باكه  پكه يا پنكه پوستي قارچ مانند در دست،ا ب

دريافت مي داشتند كه با سركشيدن آن در خلسه و نشه  هاوما قدسم يدنينوشپيمانه هايي از 
و جذبه مي پنداشتند. [(نوعي ميگساري  يالهام اله فرو مي رفتند و آن را حالتي براي گرفتن

  .گ.]-و ياده پيمايي مذهبي)
  

                                                                                                             
  
 ينامند و جا يآن را هوم م انيداشت. امروزه زرتشت يها نقش مهم ييايآر ينييسومه در مراسم آ. 83 
خلسه  ايرفت و عصاره آن خواص سكرآور  يسومه به كار م يدنينوش هيته يدر آن دوره براكه  ياهيگ

 ييايآر نيمسكن نخست زپس از مهاجرت ا ياصل اهيبرند. ظاهراً گ ياِفِدرا را به كار م اهيداشت، گ نيآفر
 يهم قربان اهيگ نيآن كنند. ا نيگزيجا يگريد اهانيها نبود و ناچار شدند تا گ در دسترس آن گريها، د

 كردند. يم ميرا به او تقد گنهيَشده در  يقربان وانياز ح يشد و قسمت يم شيايكه ن ييبود و هم خدا

 
و نگهبان گله ها است. آن را در  يمه درمانگر، توان افزا، دوركننده خشك سالوشد كه س يم پنداشته

و هم حاضران در  ونيهم روحان )،ري(آب، ش گريد يها زيند و پس از مخلوط كردن با چيسا يم يهاون
  گ.-برگرفته از ويكي پيديا» نوشند. يمراسم از آن م
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همين گونه فرش ديگر هندي هم هست كه در آن آيين هاي مقدس زرتشيان به تصوير 
ين فرش از تپه هاي شانيوهاي خونويي (شاهان هونويي) نوين اولا (اواخر كشيده شده است. ا

اوايل سده يكم ميلادي) در حفريات پولوسماك به دست آمده  -سده يكم پيش از ميلاد
يي كه تن او دو پاره شده  يجنگجو كتصوير ي –مراسم قربانيصحنه است. در اين فرش، 

. ديده مي شوند كوتاه و بلندپاهيان با جامه هاي اين تصوير، سدر است، نشان داده شده است. 
دراز هم ديده مي شود. درست  ياما چكمه هااست. كوتاه آن ها  يچكمه هاپاپوش ها و 

  بازتاب يافته بود. » سكايي ها ديتبعصحنه « يان هخامنشمانند آن كه در مهرهاي 
  

ها مه نشانه ا به هبن ،در آن دورهچين (خُتنَ) كشور  يها و استپخاوري در تركستان 
خاوري  ريپامهاي  ساك ي شان، سيماي فرهنگيفرهنگسيماي كه  كوچروان چيرگي داشتند

ساين، توران، خيان (خيون) و زبان شان  -هاي تيره هاي آن هانام  ديشارا به خاطر مي آورد. 
نام هاي بس كهن ايراني  -سكايي باشد -با داوري از روي ماندگارهاي نوشتاري، ختني

در غرب، گويش دو  شان مانده است: زبان شيسه گوخاوري ها در تركستان  از آنستان. با
  .خاوردر  يكي

  
(جنوب  قلمرو تووا نهم به-ها هشتم قرن مرزدر  يتركستان شرق ليقبااين از  يكجنگاوران ي

 خيها تار آنتاختند.  مغولستانگ.] -گ [(شمال باختري)بزر يها اچهيو حوضه در روسيه)
 تر آن مي بود كه اين(درست  كوچروان اويوك - 84ارژَنهاي  سازندگان تپه چونانِ

                                      
سايت باستاني يي است در جمهوري تووا  -) genAr -، به انگليسي Arzhan -. ارژنَ (به آلماني 84 .

در جنوب روسيه (در مرزهاي شمال باختري مغولستان)، در نزديكي شهر قزل در سرچشمه هاي رود يني 
 سي.

 
به نوشته دانشمندان روسي، ارژَن، يك واژه ايراني باستاني است به معناي چشمه مقدس يا بهار مقدس.  

هست كه از » دشت ارژَن  و جنگل هاي دشت ارژَن«همين اكنون هم جاهايي در شيراز و استان پارس 
هم با ارژنَ بي ربط سوي يونسكو به عنوان يك پارك ملي ثبت شده است. شايد واژه  ارژَنگ (نگارنامه) 

  نباشد: ارژَنگ نام كتاب مصوري است كه توسط ماني، مدعي پيامبري در زمان ساسانيان نگاشته شد.
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نخستين به عنوان سازندگان  حد اقلو  خوانده مي شد) )Uyuk-Turano( فرهنگ
شان به رسميت  رامونيپتوده هاي از  ياريبسآن ها از سوي كه قدرت  كوچرو يورتامپرا

  .يسيبيرجنوب توده هاي از جمله  85شناخته شده بود.

                                      
 -در دوره پيش از جنگ جهاني دوم از سوي 1-: تپه ارژَن  2 -و ارژنَ 1-تپه هاي ارژنَ. 85 

پيش باستان شناسان روسيه و را چندي  2-باستانشاس شوروي پيشين كشف شده بود. تپه ارژنَ  -گريازنف
آلمان گشودند. كشف  اين دو يادمان باستاني، در جهان علم چونان يك پديده شگفتي برانگيز ارزيابي 

همه اين   شد. افتزرين ي هنگفت اشيايبا مقدار  يدست نخورده شاه، گورستان  2-گرديد. در تپه ارژنَ 
 قدمتي كوچروان اند. سنت »جانوريسبك «بالا در باهنروري بسيار ساخته شده  يهنراشيا فرآورده هاي 

  2-ديرين تر از ارژَنسال  150-100 ، 1-سده هاي پنجم و ششم پيش از ميلاد و قدمت ارژنَ به 2-ارژنَ
  .است

  
ي ورتدو امپرا يمركز يايباستان در آسدر عهد كه بر آن  است  )S. Klyashtornyاس. كلياشتورني (
نا به . اما بوها (خونوها) ايجاد گرديده بودهون يو امپراتور يوئه شي ها يورتامپرا -توده هاي كوچرو

مي رسيده است  شمار اين امپراتوري ها به چندتاكه نمود توان استدلال  ي، مو مدلل معتبر لياز دلا يبرخ
 تاسيسزمان سپس هم امپراتوري ارژن كه  توران بود.امپراتوري افسانه يي  –آن  يامپراتوركه نخستين 

 انيسادر (  2و  1گورگان هاي پادشاهي ارژَن   هشتم پيش از ميلاد بود.-در مرز سده هاي نهم –آن 
ساخت و ساز ساختمان زيرزميني و فراواني گنجينه هاي  عظمت خود را (با  شگاميپكاشفان ) يجنوب

زير فرمان  ده هايتواز  ياريبسبناهايي كه در ساختمان آن ها شمار  طلايي خود) در شگفتي اندر ساختند.
   داشتند. شاهان دست

  
نيز كه ») بهار مقدس«يا » مقدس چشمه«(ارژنَ واژه ايراني است به معناي  1-تپه ارژنَ ساخت و ساز يبرا

 زده شده بود. در مراسم خاكسپاري شاهنشاه، درخت نزديك به شش هزار ،واقع شده است جا نيدر ا
روي هم رفته گمان زده مي شود كه  حضور يافته بودند. ن خودبا پادشاها هيكشور همسانمايندگان سيزده 

چنين بر مي آيد كه شاه قدرت بسيار بزرگي  ورزيده بودند. نفر  شركت در مراسم نزديك به ده هزار
داشت. قبايل حومه آلتاي، فرورفتگي مينوسين، مغولستان باختري و قزاقستان خاوري از وي فرمان مي 

  ي، لقب شاه شاهان (شاهنشاه) داشت. بردند. او به سبك ايران
  



 

308 
 

  
داوري از د. با نگرفت ها افاناسيفي را نوادگانآن ها  ي، و جاندرفتشماري از كاراسوكي ها  

بودند. و  ان و ساين تور ليقبادر شمار آفرينندگان فرهنگ ارژَن، ، هاي محل هانام  روي
 ايها،  آن بوريات گرفته شده است. شايد بانام  كه از همين جا )Bharat( بهارت ها ديشا
دينلين پيوند داشته  مردمباره اطلاعات در  تپه هاي ارژَن، فرزندان سازندگان اتر ب قيدق

  86باشد.
  

كه نخست زير ، بودند) okunevs( اوكونيف ها وها  افاناسيفي جاها نيا باشندگان باستاني
زير فرمان پس سو ) hereksur( هيركسورها سازندگان -سوار اشراف ارابهفرمان 

  جمع ساك ها درآمده بودند. رزمجويان سواركار از
  

در  ني(تدف ي خاكسپاريو سنت ها با داوري از روي آرتيفاكت ها (مصنوعات هنري)
پيوندها و رشته هاي خويشاوندي يي با ها  )، آن، خواباندن به پهلو و...دولا تيموقع

نيز پيوندهاي تنگاتنگي با سكايي  باشندگان پيش از اسكيتي پيرامون حوضه درياي سياه 
  خاوري داشته اند. ريپام هاي

  

                                                                                                             
هاي گيتايي) ي تا كنون ام از روي توپونيم ها (ن شايداست، اما مانده ها ناشناخته  آن يواقعنام تباري 
گمان  توانب)، در جمهوري تووا كوهيك و  هاي يك منطقه نشيمنينام  كنون( انيتوران و سا حفظ شده

  وده اند.ب» سايان«و  »تور« ليقباآن ها  برد كه
  
ر د بگشايد. دينلين ها تورانيان را يباستانراز اتنونيم ، دينلين مرموزتوده  ينيكه نام چهست امكان  نيا

دينلين   مي زيستند و در آن جا فرمان مي راندند.  ،نيچ يپادشاه يبه دور از مرزهاي، مركز يايشمال آس
باره  دينلين ها به در  مبهم اطلاعات  برخي ها و چيني ها در آن زمان با هم بر نخورده بودند. اما شايد

  پادشاهي ميانه چيني ها مي رسيده است.
در باره مساله دينلين ها   يي گسترده يبررس)  طي يك مقاله مفصل، L.Gumilev. لئو گوميليف (86 

وشني افكني هاي تاريخدان ر در ) zhunsساله مربوط به ژون ها (م جا نيدر اانجام داده است. 
  ) آورده شده است.Klyashtornyس. كلياشتورني ( -شسرشنا
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، اما مراسم ) داشتندCaucasoidييدي) يا قفقازي نما (ااروپايي نما (اروپ ظاهرارژنَي ها 
. بستگان خود را ه استمتفاوت بود يريعشا ييسكا جوامع گريد خاكسپاري مردگان شان از

 ).مي خوابانيدندشت پگذشته ها آن ها را به (در  مي گذاشتند. خم يبا پاهاگورها به پهلو در 
. را نگهدارند» يپادشاهشكوه «نتوانستند  ديرپا نبود. بازماندگان ارژنَي ها شانپادشاهي اما 
) yurtيورت (، كه در آن نهفته بوده باشد قدرت بريارث راز چنين افتي در مكانيسم  ديشا

  ميان فرزندان تقسيم مي شد.  ،يريعشا با توجه به آداب و رسوم
  

به گزارش منابع  اها بن از آن يبرخ تقسيم گرديد.متحده به سه بخش اردوي  هر چه بود،
ي، نيمنابع چبر پايه  خود را از دست دادند. خويشاوندانبا ها رفته و همه تماس  خاوربه  ينيچ

-يعني درياچه ثروتمند)» باي كول«[(در اصل  كاليبااين ها دينلين هاي پيرامون درياچه 
بوده كه نام تباري بوريات ها مانده است. (از واژه ها  آناز  د،ي. شاگ.] بودند

. ندرفت نيچ يبه مرزها ه خودمتحد ليقبا يعني، يشان با اتباع خودا گريدگروه 87.هارات؟)ب
دينيلين ياد مي كردند  به نام، مگر گاهي هم  ندشناخت) مي Diي آن ها را به نام دي ها (نيچ

پيروزي ها را در نبردها با  نيبزرگترا و دينليني ها دي ه يدند.جنگبار  نيها چند با آنكه 
اما در  ند.به دست آورد لاد،ياز م شيهفتم پسده در هاي مياني چين  دشت چيني ها بر سر

در اين هنگام بود  ديشادور شدند.  نيچ يپادشاه ياز مرزها را باختند وجنگ  يي،مرحله نها
گ.] -در حالي كه شمار ديگر ايشان [يفتلي هاي را فرا گرفتند. ركوزبان ت ها از آن يبرخكه 

  88ند.نگه داشترا  رانيا زبان

                                      
شايد اتنوژنيز يا منشاي  كه در فتح هند شركت كردند.بودند   شرويپ ييايآر لياز قبا يكي -ها بهارات. 87 

 يمركز يايآس يها استپدر كه در گذشته فئدودروفي سر بكشد،  فرهنگ دارنده ليبه قبا آن ها  تباري
 اردوي دينليني هاكه  يهنگام ،ينيچ ياهبه افسانه به سر مي بردند. نظر  انش نيقزاقستان و ت يو شرق

تبار بورياتي از  د،ي. شاناپديد شدندو  ندرفت كاليباپيرامون منطقه  بهها به شرق  از آن يبرخپراكنده شد، 
  ي ها با مغول ها پديد آمده باشد.رانيهند و اآميزش اين 

غور يا گور،  -[(باشندگان درختزارهاي دره هاي كوهي هاغوريو او ها . بر پايه روايات چيني ها، يفتلي88 
، اما به گ.] همخاستگاه و همريشه بودند-گر يا غر در زبان هاي ايراني و زبان روسي به معناي كوه است)

. گ.]-سخن مي گفتند. [(يفتلي ها به زبان ايراني خاوري و اويغورها به زبان توركي)مختلف  يزبان ها
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وارثان ماندگار شده بودند،  يمادرآن گروه از ارژنَي ها كه در دشت هاي سرزمين 

دست از  پس از يك سده يا يك سده و نيم، -قرغان هاي ارژنگورگان ها يا سازندگان 
از دست يويي چيژي ها يا يوئه شي ها كه در  شايد. نيرومند خود شكست خوردند گانيهمسا

ن گورگان ها يا سنت ساختنيرومند شده بودند. هر چه باشد،   ايآس گوشه نيدر اآن برهه 
پسان سال   150- 100، حدود  2-سرزمين از ميان رفت. ارژن  نيدر ا كريپقرغان هاي پهن 

در  ،ياما در آلتا. لادياز م شيسال پ 680-730حدود يعني  بود.ساخته شده   1-تر از ارژن 
    .به شكوفايي رسيد كيريمنطقه پاز

  
با سازه هاي نوي  بل ،از ميان نرفت ارژنَي فرزندان فرهنگدر سايان، سنت هاي خاكسپاري 

با پوشش گورها از  يكيكه  ،)در مينوسي( جنوبي  سيبيريدرست مانند  گرديد. ليتكم
  .داردي ممتازگور،آشكارا جايگاه  نياست. آخر سرخ

  

                                                                                                             
كه بودند  ،(Chidi) ي ها يا فرزندان د ،اصل و نسباويغورها از روي  ي،نيچشجره نامه هاي  نظر به

  ) شهرت يافتند.  Teleيا تيله ها ( پسان ها به نام تيلي ها
  

فرمانروايان  بر پايه گزينه نخست، دودمان  ارائه مي دهند:دو نسخه منابع چيني   يفتلي ها منشاءاره در ب
با يوئه شي ها از يك تبار اند. بر پايه گزينه دومي، يفتلي ها شاخه يي از قبايل  يفتلي ها)( »ييده«

  ،ها زبان آني بودند. اما در اين حال خاطر نشان مي سازند كه غورياويعني  ، )gaogyuysگاوگووسي (
ي و توركي يعني با زبان هاي توده هاي اويغور نه با زبان گاوگووسي ها و نه با زبان توركي همانند نبود.

كه به رغم يك رشته تفاوت ها با هم نزديك بودند، يكي نبود. در رابطه با زبان اويغوري ها، آگاهان 
  چيني اطلاع مي دهند كه اين زبان تفاوت اندكي با زبان هونوها (خونوها) داشت. 

  
خصمانه غيرعادي گاه مناسبات ، آن يفتلي ها را بپذيريمو  غورهاياوخويشاوندي  يعنيدوم، هرگاه گزينه 

يانه و بيرون راندن م يايس از فتح آسيفتلي ها، پ شود. يروشن مي ها كوشان ياسيس راثيميفتلي ها با 
. ظاهرا، ندكردنبزرگ اعلام يان كوشان نانيجانشخود را )، )  (يوئه شي هاي كوچكkidariكيداري ها (

متعلق به ركزي م يايدر منطقه آس كه قدرت هنگامي، بودمدت  يطولان يها يريدرگ چنين چيزي پيامد
  .بود ي يوئه شي ريمردم عشا
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 ها و سپس  ئه شيا در تركيب امپراتوري يومتناوباويوكي  -دارنده فرهنگ توراني ريعشا
شيوه زيستاري  بر يريتاث چيها هونگ با هونشايان يادآوري است كه جبودند. شامل  وهاهون

 Pazyryks(89باره پازيريكي ها (وان در چيزي كه نمي ت -كوچروي آنان  به بار نياورد
  گفت.

  
و بر سر  انيسالشكركشي هايي به  وهاهون ،سوم پيش از ميلاد سده انيست كه در پاا روشن

گروه بيرون راندن و ي از آنان جنوب سيبيريتسلط بر سايان نموده بودند كه به اطاعت قبايل 
شده است. در  دييتا يباستان شناساين امر با يافته هاي  .ديرس انيبه پاها  يئه شهاي شمالي يو

روندهاي شد، اما  ديناپد كيريفرهنگ پاز لادياز م شيسوم و دوم پ هايمرز هزاره 
-Uyukاويوك ( -باشنده فرورفتگي توران ريعشاجهانشمول تعويض فرهنگ ها را 

Turano (  پس سو سده هاي ميانه به خاطر آسوده ها با  آني كردند. ا لمس نمهلات يعني
) تبارز نمودند. Teleutsي تيليوس ها (سيماروز در  نيبه اتا و » كوچيدند«نو دوران  به

در مهاجرت هاي ميانه چين افگند كه  دشترا به شمال  دست سرنوشت همتباران آن ها
آن ن تباري كه يها شهيرنشانه » دور -تور«پيشوند  ديشا توده ها مشاركت  ورزيدند.بزرگ 

هايلندوري  ها باشد كه به اتنونيم (نام تباري) شان افزود مي گردد. اين ها قبايل
)haylandury) زيبندر ،(zebender باشند كه در ميان هون هاي اروپايي  ليقبا گريد) و

  اند. شناخته شده  يبه خوب
  

تنها بر سر  سخن همه آوندها گواه بر آن كه قوم حاكم هونو (خونو) نيز از تورانيان بوده اند.
. بل نيز در عناصر آشكارا ) نيستhyaunهمگون بودن تلفظ خونو (خون) و خيون يا خيان (

  ردم جا خوش كرده بود.م نياكهن  يهنر و فرهنگ مادكليت گستره ت كه در اسكيتي اس
  
 
 
  

                                      
يك واژه ايراني قديم است كه از  پازيرك به معناي كبير، عظيم گرفته شده است. شايد  -. پازيريك89 

  گ.-هم ريشه در همين پازيرك داشته باشد» بزرگ«واژه 
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  يارفاداكتر اسكندر ب

  

  90دي ها، دينلين ها و هونوها
 

رسيد  يوناني )دان يجغرافگيتاشناس ( -دست استرابوه در طلايه عصر حاضر، پيك هايي ب
 كوچي (آسيان ها يا اوسون ها غير از اين ها اند)، پسيان هاهاي  )asiii(آسي كه دال بر آن 

)pasians( ،ساكاروال ها )s sakaroval ( ساكاراوكي ها))sakarauks(  غير از اين ها
  باختر را از هلني ها گرفته اند. تخُارها، سرزمين و اند)

  
خاطرنشان مي  ،روكوچ ليقبا يها نامبرشمردن با در اين گزارش، تاريخ نويسان باستان، 

ترين بزرگنام هاي تنها  هاي همه قبايل بازتاب نيافته، بل كه نامسازند كه در اين فهرست 
  آمده است كه به خودي خود، گواه بر ابعاد بزرگ تهاجم مي باشد. ، شان

  
» شي هاي بزرگئه يو«يا » يوشي ها-دا«ها را به نام  آني ها نيز مي شناختند كه نيچتخُارها را 

 ،ي را تشكيل مي دادندمركز يايآس لياز قبا يمندنيرو هياتحادآن ها زماني خواندند. مي 
ها وونديدن از هشكست تخارها با  ايشان را بيشتر به نام سارمات هاي خاوري مي شناسند.كه 

از  ي. برخگريدند به سمت غرب ينيبه عقب نش ناگزير ،يمركز يايآس سر در جنگ بر
ها جايگاه كوشان د. تخارها كه در جمع ايشان را اشغال كردننه يام يايآس نيسرزمايشان 

 كه ا كَنگلي هابپاسيان ها 91را گرفتند.آمو رودبار  هاي جريان ميانياستپ برجسته داشتند، 
را براي  ارال يايو در ريسرود  »گرسنههاي دشت «سارمات هاي خاوري پيوند داشتند،  اب

   .بودوباش برگزيدند
  

                                      
90 . Xiongnu or Hsiung-nu (Chinese: 匈奴; Old Chinese reconstructed IPA: 

qʰoŋ naː) 
در شمال آمو، در دره فرغانه را چونانِ نخستين پايتخت  ائرش . كوشان ها، پس از پي ريزي دولت نو،91

  گ. -خود برگزيدند.
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و  92ها (اَرَن ها) النشود كه در آينده از اين كنفدراسيون قبيله يي، نخست  چنين پنداشته مي
در سده هاي ميانه، پيچينيگي ها و باشقيري ها برخاستند. گمان مي زنند كه در گذشته 
چراگاه هاي آن ها در استان گانسوي چين واقع بود كه در نام آن، اتنونيم (نام تباري) شان 

  ترسب نموده است. 
  

سارمات  باپيوندي  چيها ه آن يا اوسون ها مي گردد، )Asian( مربوط به آسيان ها آن چه
يوئه  در برابر )Xiongnu( وهاهونهمراه و همپيمان با جنگ  نيو در ا هاي خاوري نداشتند

سكايي ها و  بخش ازآن شان،  نياتشي ها جنگيدند. آن ها با راندن تخارها از چراگاه هاي 
زندگي نمايند  جاو ماندگار شده بودند تا در اين  دنبال يوئه شي ها نشتافتهرا كه به  تخاري ها

  )؛ زير فرمان خود در آوردند.ندبودرفته پيشتر كه را ) sakaroval( (و نيز ساكروال ها
  

است كه  امعنآن به  ني. اندشد نيو كشور چ يمركز يايآس يها استپهونوها فرمانروايان 
سارمات هاي خاوري (يوئه شي ها) بودند، ديگر  فرمانبردار در گذشتهكه توده هايي  همه

  93؟بودند يچه كسانتوده ها  نيا زير سيطره هونوها قرار گرفتند.
  

به طور كامل شناخته  يباستانشناسو از نگاه است،  دهيچيپ اريبس يمركز يايآس منظره تباري
  ها را انجام دهيم:ي ريگ جهياز نت يدهد تا برخ ياجازه مهم  نينشده است، اما با ا

 ي بودوباش داشتندو تبت آسياي مركزي، قبايل اوگري يبخش غربدر در دوران باستان، 
 در ميان آن ها، را در دست داشتند) شان نيات -گرانيدو ، انيسا -يآلتا برخي از آنان(

ه از گروتبارهاي پراكنده يي و در حوضه رود تاريم؟) (بازماندگان ايلامي ها و دراويدي ها 
پيشينيان تورك ها زندگي  ها آن خاوردر دورتر . ي) بسر مي بردندشمالبوريالي (كهن  يها

                                      
ايراني يا اريايي) بوده است كه با گذشت زمان به الن مبدل شده  -) در اصل اَرنَ (از ايرalan. الن (92 

 گ. -آلان ها –است. در شاهنامه 

. در اين اواخر پروفيسور داكتر كاردين كتاب جامعي در باره هونوها (خونوها يا كسينوها) زير نام 93 
. از ديد من، اين بهترين كتابي است كه تا كنون در باره  2001نوشته است، مسكو » شاهنشاهي هونو«

  گ. -هونوها نوشته شده است.
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منچوري زمين هاي كرانه هاي درياچه بايكال و نزديكي دريا  -مي كردند. قبايل تونگوزي
   94) را در دست  داشتند.Priamure(پيريموري 

  
گله داران  يبرا »موعودهاي  نيسرزم«به  يمركز يايآس يها استپ ،برنزدر عصر نوسنگي و 

آدم هايي داراي چهره  سرزمين ها آمدند، نيا نخستين قبايلي كه بهشد.  لبدم يغربآسياي 
ز و ا را اشغال، خاوريحوضه تركستان  يها ها استپ آن بودند.) ي(قفقازيي  ترانهيمد هاي

ها و دراويدي ها از سوي ايلامي  ظاهرا، فرزندانجاپاني ها را راندند.  نياكان -ي هاتبت جا نيا

                                      
نگولوييدي آميخته م–اراي سيماهاي اروپاييدي دشان  نيات خاوريو بخش  انيسا -يآلتا. بوميان 94 

ساموييدي ها، كيت ها و شورتسي ها و ديگران از . هموار و كوتاه بودنسبتا  هاي آنان. چهره ندبود
. در بودند R1b1b1و  Qو   N دارندگان  هاپلوگروه هاي  ها آن يكيژنتبازماندگان آنان اند. از ديد 

دقيق تر نياكان  ،نياكان جاپاني ها اد،يبه احتمال ز .ردندكي م يدگزن D ن هاپلوگروهها حاملا جنوب آن
  شمرده مي شوند. D بازماندگان حاملان هاپلوگروهكه از جاپاني ها  يكسان

  
داراي ها  كردند. آن يم يزندگمنگولوييدي هاي داراي شمايل آسياي مركزي ها  شرق آنجانب در 

ها  آن يكي. از لحاظ ژنتن كنونيمغولادرست مانند . بودند پهن، اما گسترده و بالا چهره هاي خيلي ها
ديده  Q و  Nدارندگان گروه هاي پيوستگي  شان شمار بسياري انياما در مبودند  C ن هاپلو گروهحاملا

جمع آنان  مغولان از شمرده مي شوند.  ينچورم-تيره هاي تونگوزيها فرزندان  آن ،يزبانمي شد. از ديد 
كرانه هاي  رانيگيفرزندان ماهمغول ها  .ندنداشتي ربطي باستانرمه داران به ايشان اجداد اما  برخاسته اند.

 يهادر هنگام پسروي آب درياها، خوراكه ها  ، آنان سال بدين سود. از هزارنباش يآرام م انوسياق
. ر مي رفت ي به شماپر سود اريبسكار  يريگيماههنگام در آن  مي نمودند.برداشت (ماهيان و...)  ييايدر

آن ها نه . پراكنده شدندآمور كرانه هاي ها، در  قيو قابه دست آوردن تورها و جال ها اما پس از آن، با 
  .مي پرداختند شكارنيز كه  بل ،يريگيماه تنها به

 
مي كوشند  يبرخآن گونه كه ها، نه  . آنكوچيدند كاليبا اچهيدرپيرامون ها به  از آن ي، برخجا نياز ا

آماده  را پسان ها به گونهنوع اقتصاد  نيااستپي بنمايانند، بودند، بل كه  يزندگ وهيشا پيشاهنگان ايشان ر
مي  دنبال رييگونه تغ چيبدون ه اين شيوه زندگاني راو از آن زمان بودند گرفته يگان شان وام شده از همسا

ستخوش د يزندگجهان و است.  انه ماندهمحافظه كارشان كماكان همان گونه و رسوم  بآدا كنند و
 .كنند ينمتغيير ها  است، اما آندگرگوني ها 
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آمدند كه داراي سيماي  ييهندواروپا ليها قبا . پشت سرآنآن ها اسيميله شده بودند
 جا نيو در اهاي اوگرها را گرفتند  نيزم افاناسيفيپاليواروپاييدي بودند. دارندگان فرهنگ 

 گرانيدن راندبه آغاز  يبرخآن انجاميد كه به  غرب تازه شبانان از ماندگار شدند. يورش
  توده ها گرديد.ها و  هنگفر آميزشنجر به مكه  ،كنند

  
 يايدر غرب آسگونه، فرهنگ هايي در اساس اروپاييدي اما نه همانند با يك ديگر  نيا

در جنوب ) Okunevs( كونوفيا و افاناسيفيفرهنگ هاي : ي پديد آمدند؛ مانندمركز
 سيمي-مي گردد؛ فرهنگ ساموسايي بر مغولستان يها به استپكه رد پاي آن ها  ،يريبيس
)samus-seim ( چونگاريا؛ فرهنگ  در ي؛ فرهنگ چيمورچيكياوبحوضه علياي رود در

 خاوريحدود به كه ظاهرا  فرهنگ كراسوكي و ختنكشور هاي استپ در  اندروفويي
  95.بود دهيرسي مركزآسياي 

 
 كردند. ينيو عقب نشد نماينمهار را فشار تازه واردان نتوانستند  يمركز يايآس يانومب

پيش از  ،ي مي پرداختندآلتا نياشغال سرزم مي بايستي به ليدلا يبرخ نا بهكه باوگرها 
آن ها پايان يافت. اما پيشينيان زمان، نفوذ همين از  آماج سركوب قرار گرفتند. ديگران

ف ها صفو . آندر موقعيت سودمند قرار گرفتندكردند،  يم يشرق زندگدر كه  توركي ها
از دست اوگرهاي شكست خورده كه يكپارچگي تباري خود را باخته و  نوستيپاز خود را 

 شرفتهيپ يها هيخود از همسا يبرا سودمند را يزهاياز چ ياريو بس ه بودند، اكمال كردندداد
 خود وام گرفته است.

  
و  تيپ هاي تباري سازندگان، اما به ندرت را كشف مي نمايد اهفرهنگ  ياستان شناسب 

منابع در  يمركز يايمردم آسباره اطلاعات در  يدهد. برخ ينشان مآفرينندگان آن ها را 
 يم يزندگ ايكه در قلب آستوده هايي كه  فتگ دي. باي بازتاب يافته استنيچ يخيتار

                                      
. اين فرهنگ ها نخستين فرهنگ هايي نبودند كه در اين سرزمين ها پديد آمده بودند. پيش از چيره 95 

شدن اين فرهنگ ها، در نزديكي هاي انگره آدم هايي ساكن شده بودند كه داراي چهره هاي مديترانه يي 
ندگان فرهنگ كيتويي، كه در تشكل آن همچنين آدم هاي داراي سيماهاي منگولوييدي ساز -بودند

  اشتراك  داشتند.
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شان قرار مي  ديد تيررسكه در آن هايي هم بودند و نها  ينيچدر آغاز مورد توجه كردند، 
ي ها، بل كه به دليل نيچ، نه مديون مهرباني خودكنجكاوي نسبت به گرفتند، به خاطر 

توسعه جامعه و همپا با . اما با گذشت زمان، في مابين بودند خصمانهمناسبات و يگي همسا
  رد.ك رييبه تغ آغاز هيهمسا يكشورها، مناسبات با ارتباطات

  
نام مي برند.  دينلين ها وا ه ي، د) هاجونگژون ( از ،نيچ باختريشمال توده هاي باشنده از 

اما  بور و خرمايي است. يو موها يچشمان آب -سازد يرا متحد موجه مشتركي كه آن ها 
يعني ، فرورفتهو چشمان هاي بلند  يني: بآن ها را هم مي ديدند گريد يها يژگيها و ينيچ
  نژادهاي اروپايي آن ها را. يها يژگيو
  

شايد دينلين  تباري چه مردماني بودند، دشوار است.ها از لحاظ  آنپاسخ به اين پرسش كه 
دست  يت ها (تورانيان) بودند.سكاو ، اكونيفي افاناسيفيدارندگان فرهنگ هاي  فرزندان ها 

 نيچ خيتاربرگ هاي  هاي چين كشانيد و از همين رو بود كه درمرزسرنوشت آن ها را به 
دوره كردند و در  يم يزندگ يمركز يايدر شمال آس اصلي ايشان. بخش كشانيده شدند

  .ندمعروف شد ي نزد تقويم نويسان چينينيچوها و هونهاي جنگ 
  

(يعني تخارهاي  كاراسوكي ها فرزنداندارند تا دينلين ها را تلاش برخي از پژوهشگران 
ر اما ب .)Tagar( تاگاري كشاورزان نيو همچن) معرفي بدارند (psevdotoharمستعار) 

 عصر در يشورو ييايآسبخش  ياستپنوار «بازتاب يافته در كتاب [ معتبر  پايه ديدگاه
اواخر سده سوم پيش از ميلاد در گستره يي از درياچه از  دينلين ها»] سارماتي -ييسكا

و كوچرو  كردند يم يزندگاوبي يا رود ارتيش (در خاور قزاقستان)  بايكال تا رود
 -توراني ا(ي رتباط داد، فرهنگ اويوكيا ها توان با آن تنها فرهنگي را كه مي  بودند.

، داشتند راشان شكوه خودبا خيها تار آناست.  ما) فيتعر به  Turano- Uyukاويوكي
  بود. دهيرسن نيها به چ اما اطلاعات مربوط به آن

  
زارها است، از درخت دهيپوشكه سراسر  ان،يسا-يآلتا يكوه ها انيها در م در شمال آن

سخن از  مانده است. لئو گوميليف ناشناختهشان كه زبان تند مي زيس، )boma( بوماها
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، اما، مي گويدKhakass(96دقيق تر خاكاس ها (ها زغيقرهاي بوماها و زبان ناهمگوني 
 بكه مردم جنو يزمان انه،يماوايل سده هاي مربوط به اطلاعات  نيا چنين بر مي آيد كه

  .باشدخاكاس نام گرفتند، و ند آمدزبان در يركوتهونوهاي  ريتاثزير  سيبيري
  

خود بوماها، خويش را بيكيني ها و آلاكچيني ها مي خواندند. بازماندگان شان تاتار نام 
گرفتند. چنين گزارش مي شودكه تاتارها در سده هاي ميانه به زبان توركي سخن مي گفته 

  اند. اما با اين هم زبان اصلي مادري خود را ياد داشتند. 
  

ولا مبهم روشن نيست كه چرا منشاي بوماها (نياكان تاتارها) را از اين گزارش اص
خوانده اند؟ روشن است در آن دوره مغول ها در قطار توده هاي كوچك و بالاتر از 97مغولي

                                      
. در گاهنامه هاي باستاني چيني از مردماني به نام خياگاس ها ياد شده است كه بلندبالا، داراي موهاي 96 

بوده » خاكاس«ن مردمان بور و چشمان شيشه يي آبي يا سبز و پوست سپيد بوده اند. شايد نام اصلي اي
باشد. كنون هم در ساختار فدراسيون روسيه منطقه يي به نام خاكاس در گستره علياي رود يني سي (در 
استان آلتاي كوهستاني) هست كه در آن مردمان داراي وبژگي هاي اروپايي نژاد سفيد اما با چهره هاي 

اصيل اند. نياكان ايشان زماني از اين جا برخاستند  منگولوييدي بود وباش دارند. اين ها در واقع، قرغيرهاي
و دولت اويغورها را كه جانشين خاقانات شرقي تورك شده بود، برانداختند و به منطقه هفترود (گستره 
كنوني قرغيزستان) شتافتند و با گرفتن تركستان خاوري، دولت بزرگي را برپا نمودند. مگر دولت ايشان 

  نتوانست ديرپا باشد. 
  

اين كه اين توده هاي سپيدپوست چگونه منگولوييد و توركي زبان شدند، تاريخ درازي دارد. به گونه يي 
مي » تسي گو«نوشته است، قرغيزها كه چيني ها ايشان را به نام » تاريخ خلق هونو«كه گوميليف در كتاب 

ن آمدند. در غرب آنان، قبچاق ها شناخته اند، در اثر آميزش دينلين ها با قبيله ناشناخته  گيان گون به ميا
زندگي مي كردند كه ايشان نيز شايد با دينلين ها خويشاوند بودند. به هر رو، قرغيزها در اثر آميزش با: 
هونوها، نياكان مغول ها (ژوژان ها يا روران ها)، توركان آشينايي، اويغورها، چيني ها و سرانجام هم تسلط 

گستره قرغيزستان كنوني منگولوييد و توركي زبان شدند. يعني سرزمين  چهار سده يي متاخر چونگارها بر
كنوني قرغيزستان كه در گذشته متعلق به يوئه شي ها و اوسون ها بود، خاستگاه نخستين شان نه، بل كه 
ميهن دومي آن ها مي باشد. همين گونه، چهره هاي منگولوييدي شان، ثانوي است. شايد زبان نخستين 

  گ.         -نند با زبان هاي پروتو ايراني خاوي بوده باشد.شان هم هما
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آن، توده هاي زير ستم آسيايي هيچ برازندگي يي نداشتند. در آن زمان، هنگامي كه توده 
با هم مي رزميدند و نيروهاي شان را » جهان«رهبري  هاي هژمون، با همه نيرو پيگيرانه بر سر

                                                                                                             
. در اين جا نويسنده دچار اشتباه بصري در خوانش متن نوشته گوميليف به دليل مشابهت ظاهري دو 97 

 многочисленныйكلمه همانند از ديدگاه نوشتاري شده است. در متن روسي مقاله گوميليف كلمه 
  (مغولي) خوانده است.    монгольскийآقاي بويارف به اشتباه آن را (فزونشمار) آمده است، اما

  
...و اما بحث بر سر اين نيست. در گذشته، در يك دوره، به صورت عموم باشندگان كوچرو ميانه هاي 
آسيا را تاتار مي خواندند. تات به زبان هاي مغولي و توركي به معناي بيگانه بوده است و آر هم به معناي 

نيز مردم. اين گونه، تاتار يعني مردم بيگانه. يعني مغول ها همه بيگانان را تاتار مي خواندند. اين بود  مرد و
كه اصطلاح تاتار در روسيه و چين و آسياي ميانه و ايران و  جهان عرب عام گرديد. عين چيز را در باره 

آسياي ميانه، همه توده هاي  واژه هاي تورك و مغول هم  مي توان گفت. عرب ها، پس از دستيابي به
كوچرو باشنده ماوراء النهر را به نام ترك ياد كردند. روشن است واژه مغول هم پيش از چنگيز خان 
موجود نبوده است. پس از سرازير شدن سپاهيان مغول به آسياي ميانه و فلات ايران، نام مغول براي تقريبا 

شد. اين است كه در بسياري از آثار سده بيستم، همه  همه باشندگان كوچرو آسياي مركزي و ميانه عام
  آن ها نادرست جزو نژاد زرد قلمداد شده اند.   

  
پيدا است كه اين اشتباه، در آثار بسياري پژوهشگران اروپايي نيز راه يافته است. براي نمونه، در كتاب 

كوشانيان و يفتليان و ... نادرست امپراتوري صحرا نوردان رنه گروسه، بسياري از توده هاي آسيايي مانند 
  مغول و تورك خوانده شده اند. 

  
درست پيدايش و بالندگي علم ژنيتيك (نسب شناسي) بود كه بسياري از لغزش هاي پيشينيان را ويرايش 

و توده هاي مغولي تبار داراي  Oكرد. به گونه مثال، توده هاي زردپوست چيني داراي هاپلوهاي 
  . اند Cهاپلوهاي نوع 

  
طرفه اين كه بسياري از دانشمندان بزرگ نيز مرتكب چنين لغزش هاي شده اند. براي نمونه، ن. يا. 

يادداشت هاي «بيچورين (ياكنيف) چين شناس بزرگ (گزارنده برجسته آثار چين باستان) در كتاب هاي 
) خود، 1953» (ديممجموعه منابع در باره اقوام باشنده ماورالنهر در دوران ق«) و 1928» (مغولستان

  گ.-نادرست اويغورها را مغولي خوانده بود.
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گ.] به هدر مي دادند؛ توده هاي كوچك زير ستم با بردباري منتظر -[در نبردهاي فرسايشي
 بودند كه چه وقت خواهند توانست حريفان از پا افتاده را از صحنه بيرون كنند.    

  
يي ايآر اي يرانياآن ها زبان  -خستن. را مي آوريم گريد يتاتارها نسخه هادر باره منشاي 

به گونه يي  (آدم هاي بيگانه، بيگانگان) گواه بر همين است.» تات+ ار«نام تباري آن ها: . بود
، به هر »تات«همين از 98.يان را به همين نام مي شناخته اندرانياكه روشن است، توركي ها 

توركي زبانان به  99باشد.تات+چوك) ساخته شده ( كيكه نام تاج هستاحتمال  نيحال، ا
شكست ديدن كه پس از بودند مند نيرو ياد داشتند كه تاجيك ها بازماندگان تخارهاي زماني

 .داسكان گزين شدن كستانياجسرزمين كنوني تها به وهوندست از 

 
ها فرزندان  ، آنشداب ني. اگر چنيقفقاز يعني، ي مي پنداردتيكتاتارها را  -ومديدگاه د

در تضاد  دگاهيد نيد. اما انباش يم ريصغ يايآسبرخاسته از  يوسنگاي دوره نمديترانه يي ه
 قهوه يي قرار مي گيرد. هرگاه پذيريم كه قفقازيان در آغاز و مو يچشم آبدينلين هاي  با

از ديد ژنيتيكي،  معاصر نبوده اند، كار دشوارتر مي شود. كيت هاي ديسفداراي پوست 
شان را حفظ نموده آداب و رسوم و زبان تنها  كه لب ي شوند،بازماندگان تاتارها شمرده نم

   اند.

  
و  ليقبا ) زندگي مي كردند. همه husts، هوستي ها (خوستي ها»منطقه غرب«هاي  نيزمدر 

ي چين را با همين نام عمومي مي خواندند. زيرا غربان باشنده همواري هاي شمال و مردم
 ي ها، دينلين ها و ژون هاد -ها آن انيدر م. معنا مي دهد »يغربهاي  يوحش«خوستي ها 

 .ندبود قهوه ييو مو  ي) چشم آببسياري از ايشان اي(آن ها بودند. همه 

                                      
. توركي زبانان، تات ها را تاتچكلر (تات+چيك+ لر) مي خواندند كه با گذشت زمان، تاچيك و 98 

  گ.-تاجيك شده است
  نگاه شود به كتاب هاي:» تاجيك«. در باره وجه تسيمه يا ريشه واژه 99 

  1378ور زاده، تهران،تاجيكان در مسير تاريخ، ميرزا شك

تاجيك ها در منابع تاريخي، پروفيسور لعلزاد، لندن، در تارنماهاي انترنتي: لعلستان، خراسان زمين، 
  گ.-خاوران، جاويدان، خورشيد، خواهان، فيروزكوه، آريايي و...
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به ، دستران باشنده سرزمين هاي دواطلاعات مربوط به مردمهميشه كه كنجكاو  انيوناني

سيرها،  ،)Issedones( ان ايسودونيمردم آن سوها،كه در  ه اندنوشتايشان مي رسيد؛ 
 اوتوروكورها و )aspakar( اويخرُدها (اويخوردها)، اسپه كارها ،)fokary( فُخارها

)ottorokor (فهرست مي توان فكارها، اويخوردها،  نيكردند. از ا يم يزندگ
مي مرتبط ها  يبا دلئو گوميليف، سيرها را به اشتباه  100اوتوروكارها و سير را بازشناخت.

                                      
مي آيد  ساك هاي باشنده ميانه هاي سرزمين هاي اسكيت ها را مي شناختند كه چنين بر ،انيوناني.  100 

ا كيريبه نام سآن ها اين كشور را  مطابقت مي نمايد. نيچ تاريم در شمال باختري منطقه حوضه كه با
 نيچباختري شمال  اين سرزمين از كاشغر تادانستند كه  يم نياما همچن ،(سرزمين سيرها) ياد مي نمودند

ا به جاده بزرگ پسان هكه  ،ي منظمبرپايي مسير بازرگانپس از  سيري هابا يونانيان . احتمالا، پهن است
  بزرگ شهرت يافت، آشنا شده بودند. شميابر
  

بر سر تسلط بر گستره سرزمين هاي غربي آسياي مركزي، مسير راه ها ودر جنگ با هون نيچبا پيروزي 
، اما اطلاعات در ه بوداتفاق افتاد لادياز م شيپ ابريشم گشوده شد. اين حادثه در حول و حوش سده يكم

مقارن با  يعني رسيد. انيونانيبه سده يكم پيش از ميلاد  تنها در ايسآاورهاي خاوري مردم استپ اره ب
 يانه.م يايبه آس كوچيدن يوئه شي ها

  
ايسودون ها، تُخارها و  نام هاي تباري توده هاي كوچرو باشنده آن سرزمين را بر مي شمارند: انيوناني

از هرودوت بوده باشند. منظور از ايسودون ها مردماني بود كه پيشتر  اويخرَدها. اويخرَدها شايد اويغورها
رود تاريم  قبلا در حوضه در مقابل ماساگست ها ياد كرده بود. تُخارهادر جنوب اورال  ييجاآن ها در 

ه يوئ به نامها آنان را  ينيچكه ، ي ار تُخارهاما بخشا .ندرفتيانه م يايآسبه انتر كردند، اما پس يم يزندگ
چنين مي نمايد كه پيش از كه  ،ي خود ماندگار شدندباستانميهن در شي هاي كوچك مي خواندند، 

كوچيدن بخش اصلي تُخارها به نام تُخارستان ياد مي شده است. در همين سرزمين تخارستان است كه 
كنند. روشن  ) ياد ميaspakarو   ottorokor و اوتوروكور (» اسپه كار« ناشناخته يونانيان از مرمادن

 -ي را به ياد مي آوردهونيا  يمعروف بلغاراست اسپه كار يك نام ايراني است. اوتوروكور، نام تباري 
  ) را.uturgurاوتورگور ( لهيقبشايد 

  
 ها، احتمالا، از آن يكي. ندشناخت) را مي Bautisباوتيس ( و) Oyhardي اويخرَد (رودها انيوناني

رود . اند اركنديآكسو و رودهاي آن  يشاخه ها خاور راندمان دارد وبه ختر با، كه از تاريم است رودخانه
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 يعني از، مي گيرد سرچشمه) Kunlunي كونلون يا  كونليان (ها كه از كوه رود چرچن است  – گريد
) يك رود پرآب و مست و خروشان Tchertchenچرچن ( . در گذشتهباوت ها يتبتتوده هاي  ستگاهيز
ند كه كوچكتر ا) Keriyaكيريا ( ختن و اركند،ي هايرود لوب نور مي ريخت. هاچيبه دركه د بو

به رود تاريم مي اما در گذشته  ،ها ناپديد مي گردند ابانيو در ب جريان يافته، كونلون  كوه همچنين از 
  ريخته اند.

ناميده اند، » اويخرُد«يا » اويخورد«: ترديدي نيست كه آن چه را كه يونيان باستان يادداشت گزارنده
يعني مردمان باشنده درختزارهاي دره هاي  -نمي تواند چيزي جز اويغور بوده باشد. اويغور (اوي+غور)

يا » اويخورد«دانشمند اويغوري بر آن است كه در واژه  -كوهي. در اين حال، داكتر الماس تورگاتاي
اين صورت اويخورها يعني مردمان خور يا خرُ همان خورشيد است. در  -اوي+خور يا خُر+د)»(اويخرُد«

  باشنده كوه هايي كه از پشت آن خورشيد مي برآيد.
  

، كتاب تاريخ عمومي اويغورستان (ترجمه ميترا همداني، مركز اسناد و تاريخ 1آبليت كمالف، در ص. 
 »خوئيخه«نخستين بار از منابع چيني در باره اويغورها واژه «) مي نويسد: 1381ديپلماسي، تهران، 

)Khueikhe .در سده هژدهم، از طرف چين شناسان فرانسوي مانند ژ. دگينه، گوبيل، ژو ده مايا و ك (
  ».) مشخص شده استGaoche  -ده. ويسدلو به ميان آمد...نزديكترين اجداد خوئيخه (قبايل گائوچه

  
گائوچه (تلفظ ديگر «كتابش در باره گائوچه چنين مي نويسد:  52كمالف در ص. 

معنا مي دهد، يكي از نام هاي مشترك بود » گاري هاي بلند«) كه به زبان چيني Gaocziuyيويگائوتسز
(تاريخ دودمان وي)،  )Vey Shu« (وي شو«متشكل از  تعداد كثيري قبايل كوچ نشين. به گواهي 

در ) مي ناميدند و Chileدر شمال آن ها را چيله ( ) ناميده مي شدند.Dilyگائوچه ها در آغاز ديلي (
  ») مي خواندند.Din linگائوچه) و دين لين («) (در چين)، Sy Yaسي يا ( 

 
هشتم ميلادي)،  -در دوران خاقان هاي ترك (سده هاي ششم«كتابش مي نويسد:  54وي در ص. 

) مي ناميدند كه تله، معرف فرم و شكل تحريف شده Teleجغرافي دانان چيني، قبايل گائوچه را تله (
عصر پيشين است. عين چيله كه معرف گائوچه يي ها بودند، در ميان برخي ديگر ملت كلمات معروف در 

» تاگرات«)  (ا. ج. پول بلنك) يا Tigrit» (تيگريت«ها و توسط پژوهشگران بازسازي مي شود به مثابه 
)Tarrat معني مي دهد. » گاري«) (هاميلتون) كه در زبان تركي باستاني  
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شبه تخاريان يا تخاريان مستعار  ها فرزندان ، آنادياما به احتمال ز دانست.
)psevdotohar (.و باشندگان حوضه رود تاريم پيش از آمدن ايرانيان به اين جا بوده اند  

  
  

  
  اثر لئو گوميليف)-نقشه پراكندگي قبايل ژون (برگرفته از كتاب تاريخ هونوها

  
  در اين جا:

  (саки)   ستره بودوباش ساك هاگ -در بالا سمت چپ در جنوب درياچه بَلخاش

 
   گستره بودوباش تخارها -در جنوب درياچه ايسيك كول (قيرغزستان كنوني) -زيرآن

(тохары)   
   (юэчжи)  گستره بودوباش يوئه شي ها -در بالا در شمال

   (усунь) گستره بودوباش اوسون ها -زير آن
  (хунну)      گستره بودوباش هونوها -با حروف بزرگ-در ميانه

   (дунху) گستره بودوباش دونهو ها (نياكان مغول ها) -در بالا سمت راست
، يان، داي، تسزين، و در چپ (цинь)گستره دولت هاي چيني: تسين -در پايين در راست

  (ди)   گستره بودوباش بايماها و دي ها–آن ها 
                                                                                                             

» ديلي«همان شكل قديمي تر دينلين در چيني باستاني و در روايت چين ميانه  »تله«به باور ك. تسگلدي، 
)Dily (تله«) است. اتحاديه كنفدراسيون «Tele(  در منابع غربي به اوغوز مشهور است كه قبايل كثيري

  گ.-»به آن پيوسته اند.
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پيش چهاردهم  سدهدر  نيچ يدر مرزهاكوچي هاي )  zhunژون (جونگ ها يونگ ها يا 

 ي را گرفتند.بوگببابان و مياني چين جلگه ميان اما بارور  كيو نوار بار از ميلاد پديدار شدند

همانندي كه به علت براي ما شناخته شده است  )syanyun( سيان يون -لياز قبا يكينام 
كي زبان آژند بزنند و آن را مربوط قبايل تور) سيونوها( وهابا هونورزيده اند آن را تلاش 
 بدانند.

 
به احتمال بي آن كه پيوند سيان يون ها را با هونوها منتفي بپنداريم، خاطرنشان مي سازيم كه 

شناختند و  يماز نزديك ها را  آن ينيچ تاريخنويسان پيوند داشته اند. انيرانيا اژون ها ب اديز
ون هاي كوهي گواه ژ هايخنجرها مي خواندند. » دي-ژون«از همين رو هم ايشان را به نام 

خنجرهاي آنان به گونه شگفتي برانگيزي خنجرهاي اسكيت . آشكار بر منشاي شان است
پولي  طيمحاز ژو  يپادشاهفرمانروايان م كه يدان يمرا به خاطر مي آورند.  هاي پرآوازه

دشت نشين خود پيوندهاي با بستگان و  اتنيك (چندتباري) ژون ها برخاسته بودند
 ديرپا و استوار داشتند.  ياسيسخويشاوندي و 

 
با ژون  )زرد هوان هي يا رود روداز شاخه هاي (اُردوس ) loufan( و لووفان101بايان ليقبا

فرهنگ زير تاثير  فرمانروايان شانو  داشتند ييها آداب و رسوم سكا آن ها پيوند داشتند.
اواخر سده هاي گان نخب يادمان هاي گورستاني اردوس ها در . از آنداشتندقرار  كيريپاز

نامنهاد  و برنز ك،يريدر سبك پاز اتيوريز سوم پيش از ميلاد بر جا مانده است با -جارم
 اردوس.

 
 

                                      
  گ. -منطقه بند بايان.. گروه هايي از باياني ها همين اكنون هم در افغانستان بودوباش دارند. در 101 
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  تنديس برنزي مرد داراي سيماي آشكارا اروپايي
 يتي (اكيناكي) در دست و جامه اسكيتبا شمشير اسكي

  
دي ها در  يميقد ستگاهيزن از . لئو گوميليف سخمتناقض است زينها  »يد«باره اطلاعات در 

چيني ها «با  »شير سرخ اهريمن هاي«هزار ساله جنگ هاي و  مياني چين يدشت هاشمال 
آن را با تيلي ها پيوند مي كه  ،ي را مي آوردليد–ديگر آنان او نام بر زبان مي راند. » مو اهيس

را  ديو سفهاي سرخ  يديعني  يدي و با) Chidi( چي دي نام ان او نام هاي گرياز د زند.
هپتاليت ها  -ها و بازماندگان باي دي هاغورياو –چي دي ها  بازماندگان ياد مي كند.
Ephtalits  )ي (افريدي) هم تكرار دي افر افغاني لهيدر قب »يد«ها) اند. نام تباري  پشتون

ه سد مربوط به دشت هاي مياني چين را در شمالشدن آنان ظاهر  كيلاشتورنيمي شود. س. 
  هفتم پيش از ميلاد مي پندارد. 

  
تيليوت ها و تيليسي ها حفظ نموده  -اتنونيم تيلي هاي قديم را توده هاي كنوني باشنده آلتاي

اند. در سپيده دم سده هاي ميانه اين نام در اتنونيم هاي توده هاي يفتلي، ابدالي و دوبلاي 
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به معناي سرزمين » اب«اين جا  بلغار ديده مي شد. (اب+دالي، اف+ تالي، دولو+اب كه در
  102هاي كوچيان است).

                                      
خاوري  تركستانزماني در ها  آن ي اند.رانياي، يفتلي و دولوبا از روي همه نشانه هاي ابدال ليقبا. 102 

و سپس از آن  -استمانده  بر جا يابدالاز ايشان توپونيم (نامجا يا نام گيتايي) كه  ييجا  -بودوباش داشتند
 .ندرفتي خاوري غانستان، تركمنستان و اروپاافكنوني  جا از راه آسياي ميانه به سرزمين

  
 ريصغ يايفتح آس ند.رفت انهيمخاور با اغوزها به سده همراه پس از پنج تقريبا  »يابدال«ن اركمطايفه ت

ي نام هاان در آسياي صغير آنبازماندگان از  را با آنان مربوط مي دانند. )كنوني هيتركسرزمين آناتولي يا (
- [نام خانوادگي نويسنده ) Bayarبايار ( نام اد،يز اريبه احتمال بسجا مانده است.  بر يابدال خانوادگي 

  گ.] با آن ها ارتباط مي گيرد.
 

) كه منشاي تباري شان را برخلاف حقايق تاريخي تلاش ورزيده اند به Dulobي دولوب (از بلغارها
  بر جا مانده اند. Duleb قبايل ژرمن پيوند بزنند، دوليبي ها  

  
تاتارها و )، (O. Balanovskyي بلانوفسكيمركز علمنه رد شده از سوي (اما  هاي گنگ اميپبر ا نب

  هم اند. بستگان  يد ژنيتيكيداز  ي هاي منطقه لووفنياوكرا
  

هاي زبان  ا درآشكارچنين چيزي  ،ي و هپتاليبدالآن چه مربوط مي گردد به  هم آوايي كلمه هاي ا
 ي باشد. روشن است، مي توان كلمه هاي ايتيل و اديل را با هم مقايسه كرد.ي برجسته مريو باشق يتاتار

 

 
  (يك سكه يفتلي با فرتور پادشاه يفتلي (سيماي اروپاييدي او با بيني برجسته آشكار است)

  
: چنان چه در گذشته چند بار هم ياد آور شديم، تا كنون بر سر وجه تسميه قبيله يادداشت گزارنده

در ميان دانشمندان كنكاش هاي فراواني روان بوده است. گروهي بر آن اند كه ابدال  ابدالي پشتون
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برگرفته از عبدال عربي است و عبدالي با گذشت زمان به شكل ابدالي تغيير شكل يافته كه همانا همين 

پرسو و  ديدگاه بيشتر پذيرفته شده است. همچنين در اين كه كلمه پشتو (جمع آن پشتون) برگرفته از همان
پرثو و پارسو و پرسوو است و پشتون هاي ابدالي با پارسيان از يك تيره و تبار اند، كمتر كسي ترديد 

  داشته است.   
  

از سوي ديگر، آن چه مربوط به يفتلي ها مي گردد، در كل، چند ديدگاه از سوي دانشمندان ارائه 
تبار دانسته اند و از بازماندگان يوئه شي ها  گرديده است كه گروهي ايشان را با كوشانيان از يك تيره و

خوانده اند. گروه ديگر ايشان را از بازماندگان اووسن هاي تا اندازه يي آميخته با هونوها (هونوهاي سفيد) 
شمرده اند و گروه ديگر از جمله لئو گوميليف آنان را از بوميان پامير و بدخشان خوانده اند كه كاوش 

  خير، همانا همين ديدگاه سومي را تاييد مي نمايد. هاي باستان شناسي ا
  

در اين جا، گنجايش ندارد كه بيشتر از اين در باره منشاي يفتليان يا هپتاليان كه عرب ها ايشان را هياطله 
نوشته شادروان داكتر » دولت يفتلي و نقش آن در تاريخ آسياي مركزي«خوانده اند، بپردازيم. در كتاب 

نوشته بانو پروفيسور غوزل محي الدين ووا، به » شاهنشاهي كيرپاند«دف و نيز كتاب معروف عيسي محم
تفصيل به اين مساله پرداخته شده است كه هر دو كتاب اكنون زير ترجمه اند و اميدوارم بتوانم در آينده 

  نزديك هر دو را پيشك حضور تان نمايم. با اين هم يادآوري چند نكته را بايسته مي پنداريم:
بسيار دشوار است كسي باور كند كه در جهانگشايي هاي سلجوقيان در آسياي صغير همانا ابداليان پشتون 
در كنار تركمان هاي اوغوز و افشارها (افشيني ها) پيشاهنگ بوده باشند. زيرا در آثار تاريخي فزونشمار 

به چنين چيزي اشاره نشده  دوره سلجوقي چه به زبان عربي و چه در پارسي دري و چه در ساير زبان ها
است. اما آن چه در اين پيوند در باره بازماندگان هپتاليان (يفتليان) آمده، ترديدي بر نمي انگيزد. يعني اين 
يفتليان بوده اند كه در كنار اوغوزها و افشاري ها در فتح آسياي صغير دست داشته اند، نه پشتون هاي 

 ابدالي.

  
ه طايفه تركمان ابدالي، نه با پشتون هاي ابدالي، بل كه با هپتاليان يا يفتليان از همين رو، مي توان گفت ك

پيوند دارند كه در اثر آميزش با تركمانان و يا زير تاثير آنان زبان خود را از دست داده، تركمان خوانده 
يفتليان و توده  شده اند. از سوي ديگر، به همين پيمانه روشن است كه پشتون هاي غلزايي آميزه يي اند از

هاي بومي باشنده گستره ميان كابلستان و رود سند يعني كوه هاي سليمان و دامنه هاي آن كه زبان شان در 
  آغاز مانند يفتليان بوده اما در اثر اميزش با پشتون هاي ابدالي و زير تاثير آنان پشتو شده است.

  ادآور شوم كه :در پيوند با گفته هاي نويسنده همچنين بايسته مي دانم ي
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نخست اين كه پشتون ها در دوره فرمانروايي سلجوقيان در گستره كنوني افغانستان حضور نداشتند. از 
حضور پشتون ها (افغان ها) براي نخستين بار در دوره محمود غزنوي در جنوب كابل (منظور كابلستان 

ست. در دوره شاهرخ تيموري، زمين است نه شهر كابل) يعني در همين گستره كوه هاي سليمان ياد شده ا
هايي به پشتون ها در مضافات قندهار داده شد. روشن است آن ها نمي توانسته اند در آن هنگام در هرات 

 حضور داشته باشند. زيرا در تاريخ هاي تيموريان هرات و ساير منابع از آنان چيزي ياد نشده است.

ي رود سند تسلط نداشتند يعني اصلا بر گستره پشتون ها سلجوقيان بر مناطق جنوب هندوكش تا كرانه ها
 تسلط نداشتند.

گذشته از اين ها، نام ابدالي چونانِ يك طايفه در ميان قبايل پشتون، بيشتر در اواخر صفويه برجسته شد كه 
 با نياكان احمدخان عبدالي ربط مي گيرد. پيش از دوره صفويه نام عبدالي در جايي ديده نمي شود. دست

 كم بنده تا كنون در كدام منبعي با اين نام بر نخورده ام.

  
هرگاه بپذيريم كه پشتون ها (ابدالي ها) از بازماندگان هپتاليان اند، چنين مي شود كه پيش از برافتادن 
يفتليان در تاريخ حضور نداشته اند. حال آن كه در موازييك پومپي، كه در آن يونانيان باستان صحنه نبرد 

ش و اسكندر را به نمايش كشيده اند، در كنار داريوش سواره نظام افغاني (پشتون) مجهز با جنگ داريو
نوشته داكتر محمود افشار و نيزكتاب » افغان نامه«افزارهاي سنگين ديده مي شوند. اين تصوير در كتاب 

هاي ابدالي پيش از  به زبان انگليسي آورده شده است. نتيجه اين كه پشتون» تاريخ جنگ هاي افغانستان«
يفتليان در گستره ايران خاوري (در منطقه مستنگ در بلوچستان كنوني) حضور داشته اند و روشن است 
نمي توان آنان را بازمانده يفتليان دانست. شاخه ديگر پشتون ها يعني غلزايي ها از بازماندگان يفتلي هستند 

ه ميان آمده اند. پسان ها غلزايي ها در دوره شاهنشاه كه در اثر آميزش يفتلي ها با پشتون هاي ابدالي ب
 محمود غزنوي به پيمانه معيني با تورك ها آميز يافتند. 

  
در باره وجه تسيمه كلمه پشتون، در بالا مطالبي نوشتيم. اما وجه تسيمه كلمه افغان تا كنون به درستي 

عني مردمان كوچي. شايان توجه است كه روشن نيست. شايد افغان، معرب ابگان باشد. ابگان (اب+گان) ي
به معناي كوچي باشد، با پرسش ديگري رو به رو » اب«ديده مي شود. حال، اگر » اب«در كلمه ابدالي هم 
يعني چه؟ تنها چيزي كه به ذهن مي رسد، اين است كه شايد دالي شكل » دالي«مي شويم كه پس 

نين نتيجه گيري كرد كه ابدالي يعني دي هاي دگرگونشده ديلي باشد. يعني دي ها. پس مي توان چ
كوچي. دي ها هم همان دهايي هاي يا دهه يي هاي توراني اند. شايد اين نام پس از آمدن توده هاي 

 سكايي و ساير توراني ها به گستره بودوباش پشتون ها پديد آمده باشد.      
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چيزي كه چيني ها به آن اشاره نموده  -همه آن ها چنين بر مي آيد كه با هم خويشاوند اند
اند. به باور چيني ها، اويغورها (كه از تيره تيلي اند) و يفتلي ها بر رغم تفاوت زبان هاي شان 

  داراي منشاي مشترك اند. 
  

به منشاي تباري دي ها مي گردد، مي شود گفت كه چندان روشن نيست. آن چه مربوط 
 يايآس نيكوچ نش ييسكا ليقبا در پيدايش خود با سو كيها از  آنچنين بر مي آيد كه 

با باشندگان قديمي اين سرزمين ها (با آن كه هم از جاهايي ديگري به  گر،يد ياز سو يانه وم
ارابه «در ميان آن ها بازماندگان امكان دارد كه بيخي  اين جا آمده بودند)، پيوند داشتند.

همين گونه چنين بر مي آيد كه موميايي هاي يافت شده  بوده باشند. اندرونوفويي» سواران
در حوضه رود تاريم با آنان ارتباط يكراستي داشته باشند. همچنين آن ها با ژون ها 

 a1Rدارندگان هاپلوگروه آريايي  پيوندهايي داشته بودند. از ديدگاه ژنيتيك، آن ها
  103بودند.

  
همين گونه در كه  ، بلرا گرفتند دي هاي كوچرو نه تنها استپ هاي استان كنوني گانسو

ها با مردم  آن چوان،يدر س جا ني. ظاهرا، در اندرفتپيش  چوانيجنوب در استان سراستاي 
را وام  ي آناناز عناصر فرهنگ يرو به رو گرديدند و با آنان آميزش يافتند و پاره ي» شو -با«

گستره فرهنگ هاي كه در  آيين روپوش گذاشتن بر آرامگاه ها را، به ويژه .ندگرفت
گورستان هاي دخمه يي (گورستان هاي بوما در تركستان خاوري و شمسي در  -كاتاكومبي

در سال هاي پس س، و ش يافته بودند) گستردامنه هاي شمالي كوه هاي تيان شان و...

                                                                                                             
سرزمين  -جوقيان بر آسياي صغير (آناتوليبا توجه به همه اين ها مي توان گفت كه در لشكركشي هاي سل

امپراتوري روم شرقي بيزانس يا تركيه كنوني) نه پشتون هاي ابدالي، بل كه يفتلي هاي آميزش يافته با 
  گ. -تركمانان، اشتراك داشته و پيشاهنگ بوده اند.

كه از ، )yugur  Saryg ( يوگورها -. ژ. سيبيتف  داده هايي را مي آورد در باره تيره هاي ساريگ103 
ي بسر مي برند كه لئو گوميليف متوجه نمي مركز يايآسها به شمار مي روند و در اعماق  يدبازماندگان 

ديده نمي شود. طايفه ابدالي از جمع  زردان شان بادامي نيست و در چهره هاي شان رنگ چشمشود كه 
 – R1a اما اند. مختلف يوگورها دارنده هاپلوگروه هاي -ي ساريگكياست. از لحاظ ژنت آنان

  .غالب است هاپلوگروه آريايي شان، گروه
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 104ند.ديرس ايسآاورهاي استپ  توده ها به مرزهاي غربي  هاجرت هاي ِسترُگم

  
 استپدر  )ژون، قبيله اوسون (آسياني هاي تاريخ نويسان يوناني لهيو شناخته شده قب نيهمترم

 بسر مي بردند. به گفته لئو گوميليف آن ها از دينلين ها بودند.گانسو كنوني استان  يها
يكي مي پندارند. اوسون ها با يوئه شي ها مي  )issedons( سيدوني هااي ها را با آن گرانيد

سيماي آنان به سغدي هاي آسياي ميانه همانند 105.زيستند اما نسبت به آن ها ديرين تر بودند
ها با  جره نامه آننشانه هاي نسب يا ش. افسانه هاي بور شيرداراي قدهاي رسا، و  بود:
 .يان باستان همانند استروم

 
(كلاغ) نقش  گرگ و زاغفرمانروايان ماده در سرنوشت  و هم در آن جا جا نيدر اهم 

يوئه شي ها؛ براي  كردند، و يم يزندگ خاور، كه در وهاهون اب ييايجغرافهمسايگي  دارند.
 يرانيدر سرنوشت تمدن ا باري رانقش مرگو  اوسون ها را رقم زدسرنوشت  زمان درازي

                                      
مانند كندن دخمه ها در گورستان ها و گذاشتن  ،رسم و رواج ها گريهمراه با درسم و رواج ها  نيا. 104 

واج داشت، در ميان آرامگاه هاي رپوست ها، پاها و سرهاي اسپان كه در ميان سارمات هاي خاوري 
  باشقيرستان ديده مي شود. )turbaslinتورباسلين هاي ( و نه همه)البته، ن (تاتارستابلغارهاي 

. در اين جا بايد متوجه يك نكته باشيم. برخي از پژوهشگران بر آن اند كه اوسون ها آميزه يي بودند 105 
ها  از يوئه شي ها و سكايي ها. مي توان گمان برد كه در آغاز، در اين گستره تنها گروه هايي از سكايي

بودوباش داشته اند. سپس يوئه شي ها به سرزمين هاي شان سرازير شده، آنان را اسيميله كرده و اين گونه 
تبار نوي به نام اوسون پديد آمده است. چون، يوئه شي ها نيرومندتر و فزونشمار تر بوده اند، روشن است 

  كه اوسون ها زير فرمان شان بودند.
  

ره خويشاوند، دشمني هايي بوده و پيوسته نبردهايي روان بوده كه به كشته هر چه بوده، ميان اين دو تي
شدن پادشاه اوسون ها انجاميده است. در آينده، همين دشمني موجب شده كه اوسون ها با هونوها 
همدست شده، گليم يوئه شي ها را برچينند. حتا، در سال هاي پاياني فرمانروايي هونوها، چيني ها توانستند 

هره گيري از همين دشمني، اوسون ها را با خود در نبرد در برابر هونوهاي شمالي كه بيشتر متشكل بر با ب
  گ. -قبايل يوئه شي بودند، همپيمان سازند و دولت هونويي را از ريشه براندازند.
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با  ه اوسون ها در كشاكش ميان دو توده با هم رقيب همسايه،چنين بر مي آيد ك106زي كرد.اب
  را گرفتند.ها وونجانب ه اوضاع،توجه به 

  
خود را ترك  يها نيزم، رديدن از دست يوئه شي هاي تجاوزكاكست اوسون ها با ش

يوئه شي  اما بر خلاف انتظار .شداوسون ها كشته ه اپادشنبرد، . در خاور گريختندكردند و به 
كشته شده مهرباني فراوان كرد و اين پادشاه فرمانرواي هونوها، با بازماندگان  -ائودونها، م

  .ندشد لدبه همپيمانان در برابر يوئه شي ها مب ،اندشمنگونه، هونوها و اوسون ها از 
  

ه گفته  ها، ب آن يها شهير وهاي مرموز بودوباش داشتند.هونها (ژون ها)، شمال جونگ در 
دينلين ها و ژون ها ندارد. هرگاه از روي نام تباري هونوها  ،ي هابا دوندي گوميليف هيچ پي

خيوني ها به خاطر  -داوري كنيم، بي چون و چرا پيوند آن ها با توده هايي ياد شده در اوستا
مي آيد. هونوها را دست سرنوشت به دورترين مرزهاي استپ هاي اروآسياي كشاند و در 

  آنان، سمت و سويي ديگري يافت.    آن جا بود كه پيكان تكامل
  

بودند، به ، R1aدارندگان هاپلو گروه  اد،يز اريه احتمال بسكه بزبان  يرانياسكايي هاي 
 جيبه نتاپيمود و در سرانجام  ي را متفاوتصولا راه ا ها آناتنوژنز  جا نياما در اخاور آمدند. 

                                      
و در  . به اين معنا كه نخست، يوئه شي هاي آريايي از گستره پهناوري در ميانه هاي آسيا رانده شدند106 

پي آن ها، دولت در آغاز خيوني (آريايي) هونوها هم بر افتاد. سپس قدرت در ميانه هاي آسيا به دست 
نياكان مغولان (ژوژان ها يا ژون ژون ها) افتاد كه به نوبه خود اوسون ها را هم راندند. همه اين ها به سود 

  ين هاي توده هاي ايراني زبان مسلط شدند. چين و به زيان ايران تمام شد. چون در فرجام چيني ها بر سرزم
  

با آمدن يوئه شي ها و در پي آن ها يفتليان به گستره ايران خاوري (افغانستان كنوني)، دولت هاي پارسي 
اشكاني و ساساني كه در جبهه گسترده يي با روم خاوري درگير نبردهاي سهمگين بودند، از پشت سر 

اي تمدن غرب چونان هديه آسماني بود. سر انجام، هم چنين شد كه مورد فشار قرار گرفتند كه اين بر
سرزمين هاي پهناور ميانه آسيا به دست توركان (و در پايان كار به دست روس ها) افتاد و با واژگوني 
دولت ساسانيان، گستره تمدن ايراني به دست اعراب بيابانگرد افتاد و همه اين ها زمينه را براي انحطاط 

  گ.    -اني و چيرگي تمدن هاي چيني، عربي و اروپايي بر تمدن ايراني فراهم گردانيد.تمدن اير
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به دست خود و در ميان خود فروپاشيد آغاز، توده  ايراني زبان در  يي انجاميد. منتظره ريغ
دارندگان كه در آن 107قرار گرفت يركوتتمدن خود را  نابود كرد و در راس تمدن تازه 

  108برجسته داشتند.نقش   Nو  Qهاپلوگروه هاي
  

، كه تيلي ها (نياكان اويغورها)و  دينلين ها، وهاهونگ.] -توركي زبان بودن [(شدن)
 بر آن پا مي فشارند، ،يخيآثار تار گريو د ايپديكيمقالات وبرخي از  گانگوميليف و نويسند

ي منشابه هيچ رو، درست باشد، اما تباري شان  خيتار يخيدوره تاربرش معيني از  يبراشايد 
پديده و خم  چيدر پچونان مشعل راهنما تواند  يدهد. زبان نمنمي  حيها را توض آن تباري

  استثناء.  بيشتر قاعده است تا  خيزبان در تار رييتغشمرده شود. زيرا  پيچيده اتنوژنز
  

 يروژازبان ن ،(فرانسه) ينورمان ها، به عنوان مثال، پس از فتح منطقه شناخته شده نورماند
جا توده هاي انگلستان، كه در آن همان ها به  وي زبان شدند.فرانساز دست دادند و خود را 

مدت هاي زياد به و  ندارمغان آوردا به وي رفرانس زندگي مي كردند، زبان اوند شانشيخو
به جهان  آنهاي  شهيرويان كنوني به زباني سخن مي گويند كه رانسآن سخن مي گفتند. ف

ي الاصل روم باره خاستگاهدر كسي  چيهفاكت،  نيااز اما 109سر مي كشد.فرهنگ روم 

                                      
. منظور اين است كه توده هاي ايراني زبان مانند دي ها، دينلين ها، ژون ها، يوئه شي ها و اوسون ها، 107 

پوست چيني و از سويي ميان خود به رقابت و مبارزه برخاستند و از سوي ديگر پيوسته با توده هاي زرد
تبتي آميزش مي يافتند و در سرانجام در اثر كشاكش هاي دروني (ميان يوئه شي ها و اوسون ها و پسان تر 
ميان يوئه شي ها و هونوهايي كه ديگر در اثر آميزش با چيني ها  و دونهوها توركي شده بودند) همه از 

لي و پروتوتوركي كه آميزه يي از تورانيان ميان رفتند و جاي خود را براي توده هاي نوپيداي پروتو مغو
  گ. -آريايي ايراني زبان و چيني هاي زردپوست بودند، سپردند.

 يعمومكتله  ، منشاء(سوپراسترات) جامعه بستر يفوقانسوبسترات (بستر) و لايه ا توجه به نقش ب. 108 
 يم ي هونوها،رانيتمدن ااصلي  عتيطبباره در بررسي شود. جداگانه  ديآن با ياسيو هسته سباشندگان 

 كلاه ادآوركه ي، هاي شان كلاه ،يي آناننوع سكاي، جامه هاي بان چوواشاز روي ايرانيسم هاي زتوان 
  .... داوري كرد.وها  ييسكاشان به سان  مشيوه تعظي، مي باشد ) Phrygianهاي فيريگي ها (

  
  :قائل شد زيتمااتنوژنيز،  نوعيسته است ميان دو با . 109 
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سان يك ششم قف تاريخ نويموآن ها نتيجه گيري نمي كند. اما در اين زمينه تنها  بودن 
گ.) صد وهشتاد درجه متناقض است كه از روي -زمين (منظور گستره شوروي پيشين است

  110زبان در باره منشاي تباري اين يا آن توده داوري مي كنند.
 

استدلال برخي از نويسندگان مي خواهند چنين  ،يبه علت عدم آگاهچنين بر مي آيد كه 
توركي زبان بوده باشند! و اين گونه، بي توجه به  نمايند كه گويي اين قبايل از همان آغاز
ي حقايق دست مي عمد ريغ اي يعمد فيبه تحرآوندهاي ديگران، آگاهانه يا ناآگاهانه 

  مي پردازند.» كلاهبرداري هاي تباري تاريخي«يازند و به 
  

نا ب ويم.يادآور ش تيلي ها اره پيوندهاي در برا  ينيمنابع چدر اين رابطه، بايسته است گزارش 
با يوئه شي ها خويشاوند اند. اما به گفته منبع ديگر،  )تيلي ها( هاغورياو ،منبع كيه گفته ب

كه تنها يادآور مي شوند  ينيآگاهان چدر اين حال، اما  همريشه با يفتلي هاي ايراني زبان؛
بپنداريم، . [يعني اگر اويغورها را توركي زبان متفاوت استيفتلي ها از زبان اويغورها زبان 

  .گ.]-زبان يفتلي هاي خويشاوند آن ها  غيرآن بوده است
  

نا به داده هاي د. ان اي، ب غورهاياو انيدر م(دانشمند اويغوري) ) Sabitov( به باور ثابتف
 يعني آشكارا برخاسته از ريشه هندواروپايي كه با ، هاپلوي اصلي است. R1aهاپلوگروه

                                                                                                             
 گريدبرخاسته از افراد آن (به جز از رشته زنان) با  ن. حاملاتباري استتك منشاي تباري آريايي  ي،كي

  نپذيرفتند.خود  طيها را به مح آن همين گونه  و يي نيافتندهمگراتباري  يگروه ها
  

از همان  روميان ) دارد.superethnicي است كه شكل فراتباري يا سوپر اتنيك (روماتنوژنيز ديگر، 
 تلاشپا گرفت. البته، توسعه  شالوده گذارخط  نيانمي دادند و  منشا به خاستگاه و ياريبس تياهمآغاز، 

همه اين ، اما بازماندگان شان انجام شده بود يم براودولت ربار تباري به دادن  يبراهايي از سوي روميان 
  تلاش ها در فرجام با شكست رو به رو گرديدند.

  
ويسنده در اين جا آن پژوهشگراني را آماج خدنگ هاي سرزنش ساخته است كه . به گمان غالب، ن110 

بي توجه به توركي زبان شدن متاخر هونوها و برخي ديگر توده ها مانند اويغورها، قرغيزها و تاتارها، مي 
  گ. –كوشند آنان را از ريشه توركي زبان و توركي تبار جا بزنند. 
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بازماندگان سكايي ها، گسست ناپذير مي  -ها) ها (پشتون افغاني كوهي، ها كيتاج
را زير  ايسآغرب اور يرانياقوام اشتافتند و غرب  به اويغورها از  يبرخدر آينده، 111باشد.

روس  دولت كيفبلغار بزرگ و شالوده تباري و  هيپابودند كه ها  آنفرمان خود درآوردند. 
آهنگ  چناني كه ازاما  ،ي بودغارنام بلداراي  انيبو يروسآوازخوان سرزمين گذاشتد. را 

 112آواز مي خواند.استان به زبان روسي ب، هاي سروده شده وي بر مي آيد

 
سلاوي ها ره يافت و در  طيمحبه بلغارها  قيطراز  ها »تيلي«تله ها يا  يباستاننام تباري 

). يمدر اين باره پسانتر مي پرداز( بازآفريني گرديد )Duloba( ي دولوبي هااسلاوسيماي 
شالوده و  هي، بدون پالفوف يها ينيو اوكرا تاتارهاباره پيوندهاي تنگاتنگ در  امپي ن،يبنابرا

 عهدبا  ها كه ينياوكراي و جنوبروس هاي آداب و رسوم چناني كه . يستن يخيتار
 سندگانينوبرخي از  »انيبو« هماهنگي دارند. براي نام  خزرفرمانروايي خاقانات دشت نشين 

را  تيواقعريشه هاي سلاوي و يا چواشي جستجو نمايند و در اين حال اين  مي كوشند
  .بود جيرا اريتاتارها در گذشته بساين نام در ميان كه ناديده مي گيرند 

 
و  آنان رفتند زير فرمان ي،مركز يايآس لياز قبا ياري، مانند بسوهاهونيوئه شي ها،  با ظهور

ي امپراتور همهاما ». در يك خانه بسر مي بردند«د، مي دهنها گزارش  ينيكه چبه گونه يي 
و سخت آسيب پذير شكننده  هر چند هم نيرومند باشند، ،امپراتوري هاي كوچرو ژهيبه و ،ها

                                      
م، سخن مي تواند تنها بر سر پشتون هاي غلزايي باشد كه نويسنده آن . به گونه يي كه پيشتر هم گفتي111 

ها را برخاسته از سكايي ها مي داند، نه پشتون هاي ابدالي (دراني) كه با پارس  ها همريشه و خويشاوند 
اند. با اين هم، شايان يادآوري است كه پشتون ها، در كل، از روي داده هاي دي. ان. اي، پس از  

در ميان باشندگان ايران   R1aها، ناب ترين و اصيل ترين توده هاي ايراني اند. هاپلو گروه  نورستاني
در صد است. در حالي  كه در ميان نورستاني  ها بيش از  30غربي (ايران كنوني) به گونه ميانگين تنها 

وهندواروپايي) درصد و در ميان پشتون ها (همراه با ديگر هاپلوهاي رايج در ميان توده هاي اير 60
درصد مي رسد. براي مقايسه اين هاپلو در ميان تاجيك هاي باشنده همواري ها، مانند  50نزديك به 

درصد مي رسد. اين گونه، پشتون ها از ايراني ترين و اصيل ترين  30ايراني هاي غربي، به همان ميانگين 
  گ.–گروه ايراني تبار اند. 

سي باستان، با زبان اوستايي بسيار نزديك و همريشه مي باشد. هم . شايان يادآوري است كه زبان رو112 
  گ. -از ديد دستوري و هم از ديد واژگاني.
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اند. اين دولت ها مادامي كه توده هاي زير فرمان، آن ها را سرنگون نكرده اند، به زندگي 
وئه شي را با چالش كشيدند، بسياري يت خود ادامه مي دهند. هنگامي كه هونوها هستي دول

  از قبايل از آنان رو تافتند و جدا شدند. مانند دي ها و دينلين ها. 
 

در دو، . يوئه شي ها ناگزير به نبرد بود درازآغاز شد، و دشوار و پ. م.  206 به سالجنگ 
و سكايي ها در تسيان ها و خاور  اوسون ها در ها وو: در برابر هونبودند جبهه سهدر اگر نه 

دامنه و  رود تاريم حوضههاي  نياز دست دادن زمآن ها با  در شمال. دينلين ها جنوب و
از پيش  161در سال  جا گرفتند و (سمي ريچيا) هفترود باختري، در بخش يآلتاهاي 

به  ايماليهكتل هاي كهستاني  راه، كه از را از اين جا راندند يكاشغرسكايي هاي  ،لاديم
از روي  بوده. هاز آغاز پر آژنگ و نادوستانها  آنروابط . احتمالا ندب به هند رفتسمت جنو

پيوندها و  ،ارژن113)قرغانگورگان ( دگانسازنا كاشغر بهاي  يساك همه نشانه ها،
وها ياري هونبا آشكارا  ايو  همريشگي هاي خويشاوندي داشته بودند و از همين رو، پنهان

  كرده بودند.
  

                                      
يا قورغان (از توركي) به معناي تپه در بسياري از توپونيم ها يا نامجا ها (نام هاي جغرافيايي » قرغان. «113 

جيكستان و تاشقرغان (تپه سنگي) در استان سين يا گيتايي) منطقه بازتاب يافته است. مانند قرغان تپه در تا
كيانگ چين و هم در نزديكي مزار شريف (خلم). در اصل اين كلمه همان گورگان ايراني است 

شاپورگان است و  شدهدگرگونپسوند مكان؛ مانند شبرغان كه  -آرامگاه و گان –(گور+گان). گور
  ماني مانند مهرگان (موسم پاييز، مهر ماه) ). گاهي هم پسوند ز ي وساسان كميآن شاپور  ادگذاربني
  

به هر رو، آرياييان باستان رسم داشتند كه مرده هاي پادشاهان خود را در گورهاي بزرگي به خاك مي 
سپردند و بر سر آن اتاق بزرگي مي ساختند و در آن زيورات و جنگ افزارها و ... وي را مي گذاشتند و 

ي يا قالين هايي را  ميخ مي زدند و بر سر آن پشته بزرگي از خاك بر مي بر ديوارهاي آن گليم هاي نمد
افراشتند. شايد براي اين كه كسي به آساني نتواند آن را بگشايد و به آن دستبرد بزند. به زبان روسي اين 
واژه كماكان به شكل كورگان به كار مي رود. مگر، با توجه به اين كه در زبان كنوني پارسي دري به 

  گ.-همين شكل قرغان (توركي شده) جا افتاده است، ما هم آن را به همين شكل قرغان به كار برده ايم
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يروي هونوها به تنهايي براي شكست دادن كامل يوئه شي ها بسنده نبود. از روشن است كه ن
 )آن سرزمين ها زبان يرانيا ليقبادر راس (احتمالا يي، اوسون ها را در مرحله نهاهمين رو، 

در برابر يوئه شي ها گسيل داشتند كه پيوستن اوسون ها به كارزار، توازن قوا را به سود 
واژگوني نهايي شاهنشاهي يوئه شي انجاميد. اين بود كه شماري از هونوها برگرداند و به 

از  ،نبرد بزرگو برخي ديگري از آن ها در  يوئه شي ها زير سيطره اوسون ها قرار گرفتند
پيروزمندان (هونوها و اوسون ها)، غنايم  .ندبه سمت غرب رفت شتريب وها شكست يافتند وهون

پادشاه يوئه  –114چراگاه ها را. كيدارو چارپايان ن، زنان، كودكابزرگي به دست آوردند: 
ش كه پيروزي را جشن گرفته بودند، از استخوان كاسه دشمنانجان باخت و  نبردشي ها در 

دودمان شاهي يوئه شي به پايان داستان اين گونه، ساختند. باده پيمايي شاديانه جام  سر او،
باشندگان و  چراگاه هاها، وتوافق با هونر پايه ب شدند. ايآسمركز رسيد و هونوها، فرمانروايان 

يوئه  كه در آنهايي  نيبخش از زم هفترود (شمال قرغيزستان و جنوب قزاقستان)، يعني آن
، به اوسون ها واگذار گرديد. نده بودساكن شدشي ها پس از ترك آسياي مركزي در آن 

شان و  نيات يكوه هاگرهگاه در  جا، ني. در ااين پاداش را داشتندارزش  دستاوردهاي نو،
 قرار دارد. ايسآاورچراگاه هاي  نياستپ، بهتر

  
ي براي هونوها به ارمغان شهرت بزرگدر برابر يوئه شي ها، پس و س نيدر جنگ با چ يروزيپ

آن ، سرنوشت عملاما در چين همتراز گردانيد. هان  يبا امپراتوردولت هونوهوها را  وآورد 
به شرم آور  يابستگوكه  ،يوو د -امپراتور هان به ابتكارجنگ . انداخت نيرا در دست چ

 نيزمبر سرتاخت و تاز  به يورش و ،يو برادر يدوستيان را (كه به رغم بستن پيمان وحش
  آغاز گرديد. و به تاراج بردن دارايي هاي باشندگان آن ادامه مي دادند)، بر نمي تابيد؛ نيچ
  

هست و بود  ژرفاي بيابان بورش آوردند وبه سال درازاي چندين در  نيارتش چ چند
 يو -استعدادبا فرماندهان چين ارتش بر  ها را به يغما بردند. دوش استپ كوچيان خانه به

                                      
 - . نام اين پادشاه شايان توجه است كه هم به كي (كياني) و هم دار (داريوش يا دارا) همانند است114 

شوند و پس از برافتادن  كيدار (كي+ دار). شايد دودمان كيداري ها كه به نام كوشانيان كوچك ياد مي
  گ.-كوشانيان بزرگ روي كار آمدند، از بازماندگان دودمان همين شاه نگونبخت بوده باشند.
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از جمع ها  آنفرمان مي راندند. چنين مي پندارند كه Tsyuybin(115( تسيوبين و هو نيش
  اين باره نگاه شود به سايت: (درتوانسته بودند به چين بگريزند كه آن يوئه شي هايي بودند 

http://east.philosophy.pu.ru/publications/kravtsova/kr_torch1.htm ) 
  
سالگي به دست  هژده دررا ها وخود در جنگ با ارتش هون يروزيپتسيوبين، نخستين  وه

 بر آنان ،جنگ باختري، در تئاتر پيش از ميلاد 119و  121 سال هاي نيباو در دوره  آورد.
كوچيان را اسير ها هزار نفر از  دهپي در پي را تحميل كرد و شكست  بزرگ،  نيندچ

  Hyuchzhuyهيوچژوي -هونو شاهزادهرا كه  مقدس» شمايل زرين«جمله من گرفت.
  ي مي كرد، به چنگ آورد.قربانبراي آن 

  
خاوري كه در آن  نيروهاي اصلي هونوها متمركز در جبهه  نشي يوپيروزي هاي سردار 

به رغم مقاومت هونوها  جا، نيدر او تلفاتش بالا، با اين هم،  ودند، هر چند هم كمرنگ بودب
و تاب  چيني ايستادگي نمايندگسترده سواره نظام  نتوانستند در برابر يورش ،از جان گذشته

  .شدند نهانگريختند و پ يبوگبيابان به پشت شتابزدگي و سراسيمگي، و با بياورند 

                                      
. نام هاي اين دو فرمانده به ترتيب، وي شين (ويسه گرِد) و هو تسيوبين (هوشنگ) را در ذهن تداعي 115 

ي پس از شكست در برابر هونوها، به خانواده يوئه ش 165مي كند. در گاهنامه هاي چيني آمده است كه 
تبت پناهگزين شده بودند كه به گمان غالب، بيشتر شان از دودمان شاهي و سران لشكر و بزرگان دولت 

بودند. دربار چين شماري از ايشان را پذيرفته و تني چند از سرداران نامي شان را در نبردها در برابر هونوها  
همچنين دودومان شاهي چين با ايشان پيوندهاي خويشاوندي بسته بود. به فرماندهي لشكر گماشته بود. 

چنين بر مي آيد كه اين دو از بازماندگان همان خانواده هاي يوئه شي ها بوده باشند. درست همين ها 
بودند كه سخت ترين شكست ها را بر هونوها تحميل كردند. بايد به ديپلماسي زرنگانه و هشيارانه چين 

كه چگونه توانسته بود قبايل كوچي استپ را در برابر يك  ديگر بيندازد و از دشمني آنان به آفرين گفت 
سود خود بهره برداري نمايد و يكي را به دست ديگري براندازد. چنان چه در آينده توانست اوسون ها را 

  در برابر هونوها كه همپيمان ديرين شان بود، برانگيزد.
  
در شمال بلخ، نادرست سياهگرِد خوانده مي شود كه بايد » ويسه گرِد«وستاي شايان يادآوري است كه ر  

نادرست حيرتان و آجه كگ باميان  -به ويسه گرِد ويرايش گردد. همان گونه كه بندر ايراتان يا آرياتان
  گ. -نادرست قندز خوانده مي شود. -نادرست حاجي گك و كهندژ
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با رديابي به دنبال شان به بيابان  ولاف گذشته، آنان را مورد پيگرد قرار دادند ها، بر خ ينيچ

در  ،زمان يندر همدر برابر آن ها به پيروي دست يافت.  نيش يرد تن به تن، وتاختند و در نب
هونويي را نابود كرد و از هونوها ) Chjuki( تسيوبين  سپاهيان سردار چژوكي هوخاور، 

 يامدهايپ گريختند.شمال سير گرفت. هونوها تلفات سنگني دادند و بيشتر به نفر اهزار  هفتاد
يك رويداد عادي بود. نه متحدان و نه توده هاي باجگزار، با از  شتريب پيكار، نيا ياسيس

 -هونوها را ترك بگويند. تنها هوهوان ها» خانوداه«ترس از انتقام هونوها، جرأت نمي كردند 
با آگاهي يافتن از چراگاه هاي بي صاحب، مطلوب،  تياز وضعه گيري بهربا ن ولانياكان مغ
مغول  ليقباعروج  گونه، نيا كوچيدند. يامپراتور يبه مرزهارا پذيرفتند و ها  ينيچپيشنهاد 

هنگام لشكركشي بعدي، ناگهان اميد و . در وها مهرباني كرداما سرنوشت به هون .آغاز شد
گي درگذشت. چنين سال 24جوان در  تسيوي بين هو ارسپهد -ي چينامپراتورچشم و چراغ 

دي را سخت تكان داد. چنان كه هر گونه اميد به  -امپراتور وو، مرگ اوگفته مي شود كه 
 هم زدهونوها را بر ييشكست نها يبرا يزيبرنامه رپيروزي در برابر هونوها را از دست داد و 

 ي سركوب هونوها را از سر بگيرد.عمليات رزم هرزه آن رانداشت تا ياديز يها سالو 
در نزديكي سرزمين آبايي خاستگاه يوئه شي ها به خاك  در استان گانسورا قهرمان سردار 

 ادآوري يي خاكي برافراشتند كهتپه  گ.] -سپردند. بر سر آرامگاه او [به رسم ايرانيان باستان
دست يافته بود و در آن ود خ يها يروزيپ نياز بزرگتر يكبه يكه او  ييجابود،  تسليان كوه

  جا درگذشته بود. 
  

هر چه بود عمليات رزمي را از سر گرفت.  نيچ پيش از ميلاد، 99به سال ها بعد،  مدت
 يها كي. تاكتگريختند نيارتش چ يشمال فراتر از دسترسبه ، ندجنگي آن كه بب هونوها

روهاي رزمي شان را تا نيكمك كرد تنها . اوردنيارمغان آن ها موفقيتي به به  يدفاع
  .را در وضع دشواري قرار دادنداما مردم  نگهدارند.

  
كه هاي تندي باريدن گرفت باران گستره چراگاه ها كاهش يافت و در اثر تغييرات اقليمي 

كه  ندهدمي گزارش  ينيچامه نويسان النكوچروي تاثير منفي بر جا مي گذاشت. ساقتصاد بر 
. »ندنتحمل كهاي خود رحم  بچه هاي شان را درد ستنتوان يمانوان هونويي از گرسنگي نب«
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نه مي توانست بجنگد و نه مي توانست به  نيارتش چآن انجاميد كه به  سر در گمجنگ 
اين، شانيوي پس از  بر مي گشت. به خانهي دست يابد و اين گونه همواره دست خالي روزيپ

 شم،يابرآن گستاخانه تقاضاي تر از فراگرديد و صلح  يريجسورانه خواستار از سرگهونوها 
به اين خواست هاي آن ها توجهي  نيمپراتور چروشن بود كه ا. چيزها را كرد گريبرنج و د

 نمي كرد.

  
 گرانبها و ايايآمد. هدكشانده شدن پاي اوسون ها پديد قطه عطف در جنگ پس از ن

پيش از  71به سال  .ن آوردبه ارمغابراي چينيان پيروزي  ،سر انجام، نيرنگ بازانه يپلماسيد
دينلين ها  ،ندهيسپس در سال آنخست اوسون ها به تحريك چيني ها بر هونوها تاختند.  لاديم

نياكان مغولان) كه از پيروزي اوسون ها به وجد آمده بودند، باز -و دونهوها (دانهوانگ ها
آنان را در هم  هاي آهيخته بر كوچروان هونويي تاختند وريشمشهم به تحريك چيني ها با 

آوردند: چارپايان و زنان و فرزندان به دست  ياديزمالي و جاني  ماين غنشكستند. پيروزمندا
 هونوها را. 

  
 تا -هان يو امپراتوراعم از كوچروان  -شان گانيبا همساهونوها  »بزرگ ييارويرو«وره د

ها  آنرو به رو شدند، دشواري هايي كه هونوها با آن  درازا كشيد.به  لاديم پيش از  58 سال
 ي شانيو هوهانيبه رهبر يجنوبهونوهاي د. كر ميتقس يو جنوب يشمال به دو بخش را 

)Huhanye ( پيمان اتحاد بستند. اما هونوهاي  نيبا چجوي تبديل شدند و صلح انمردمبه
حاضر  لقبي همانند شاهنشاه) -شي شي Chzhichzhiي شانيو چژي چژي (به رهبر يشمال

 –زير فرمان  لياز قبا يبخششانيو شي شي با  پذيرش يوغ چين بدهند. يپستبه  نشدند تن
اما  .ديجنگاوسون ها  باپيروزمندانه  )utsze( اوتسوزوها و ها (خاكاس ها)، دينلين هازغيقر

شمار ا در سرانجام به دعوت كنگي ها يا كنگويي ها (كه همسرش دختر پادشاه آنان بود)، ب
 اوسون ها و كنگويي انيم انيپا يب يها يريدرگ يانه گريخت.م يايسآبه ن پاهيااز س يكم
  به سود هونوها از كار برآمد.  شمنبا هم دو  يميقد هيدو همسا -ها
  

با راه اندازي يورش ها، آغاز به تاراج دارايي هاي  ،نو يجاشي شي، با مستقر شدن در 
 يكه م يكسانونه، در پيرامون او اين گ از آنان باج و ساو مي ستاند.و نمود  خود گانيهمسا
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و  يبرخ ديامنمايند، گرد آمدند. اين گونه، او مايه  انيزندگستند از راه دزدي و تاراج خوا
ي چيني پادشاه گمنام و از نظر افتاده يك افسر چيني .شد گرانيد نگراني و پريشاني منشاي

قرار گرفته بود، با بهره  هان يامپراتور تيحماهنگام زير چتر  نيكه در احوضه رود تاريم 
 نيچ يپادشاهگيري از اين وضع، در انديشه يورش بر شي شي افتاد. او ارتشي را از سپاهيان 

 كطرح او يرفت. ي شي شي شانيو جستجو گرد آورد و به يغرب پادشاهي هاي حوضه و
در  شانيواز كار برآمد. شي شي  هيقابل توجدر فرجام بود، اما و بلندپروازانه طرح جسورانه 

در  كوتاه بود اما ،ديشددژ پناه برد. محاصره  دژي بزرگي كه در كنار رودخانه ساخته بود،
ش كه هونويي و كنگويي بودند، و شمار شان به بستگان، زنان و رزمندگان فرجام، شانيو،

  مي رسيد، همه كشته شدند. نفر 1500
  
خود  يها يجاه طلب سركش ازوهاي هوناين هم، به رغم همه ناكامي ها و شكست ها، با 

يك اردوي نو و در بلند كردند ربار ديگر سها  آن د،يدر آغاز عصر جدنكشيدند. دست 
  48سال  ات  9سال  و استقلال از ن توان گذشتهپس از به دست آوردگرد آمدند. آن ها 

اما  ، يورش مي بردند.بودشيبي باژگوني سرادر هنگام كه در آن  هاني نيچميلادي پيهم به 
و توان گذشته خود را از شكوه به آن انجاميد تا ها  هيهمساخانه جنگي و نبردهاي پيوسته با 

ي و جنوب يهون به دو بخش شمالميلادي امپراتوري  48دست بدهند. اين بود كه به سال 
  فروپاشيد.

 
 هونوهاي جنوبي به وسال چين مبدل شدند. اما هونوهاي شمالي از متصرفات آبايي خود به

(از جمع  )Syanbi( ميلادي قبايل سويان بي 155ل ساسوي  شمال باختري كوچيدند. به 
سرانجام  )Tyanshihay( ي تيان شي هايرهبر) به دانهوانگيا  كنفدراسيون دونهوها

  بيرون براند. يمركز ياياز آسرا سركش  وهايهونتوانست 
  

به گونه يي و ه غرب گريختند ب) Tarbagatay( راه كتل ترباگاتاياز اين بود كه هونوها 
يان و اشكبار، گربراي نجات زندگي، با چشمان  ،ي نوشته استنيچكه يك تاريخ نويس 

سرگذشت سمت غرب آغاز شد. آنان مهاجرت دوم  ميهن خود را ترك گفتند. اين گونه،
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 استپ قياز طرها، و استپ از راه هاي كناره هاي درختزارها  دبعدي آن ها روشن نيست. شاي
  .ندآمدبر يغرب يريبيسباشنده  يمجارها به گستره )Baraba( هاي بارابا

  
 شمار فراوان نوك هاي پيكان هايو باستانشناسيك (ديگ هاي آشپزي هونويي  يها افتهي

ويي) گواه بر اين برداشت اند. اين كه مجارها آنان را در جمع خود پذيرفتند و يا اين نوع هون
و فرمانبردار خود بسازند، روشن نيست. هر چه بوده  را رامان نآوها توانسته بودند هونكه 

هاي آسياي ميانه يي  الن جا نير اسوي غرب رهسپار گرديدند. دمجارها به آن ها با  باشد،
Alans شان  يدشمنان اصل -اوست  ها و افشين ها)  -(اَرن ها، ايروني ها يا اريوني  ها

 سوگنددشمنان اندن يوئه شي ها ، بار ديگر پس از رسال،  300گرديدند. پس از گذشت 
از  يبرخها جنگ را باختند.  النميلادي رو در روي هم قرار گرفتند.   371سال  خورده در

. بعد از ندوستيپ» هاهون «ديگر  يورتمپرااما شماري از ايشان به ا، ندها به سمت غرب رفت آن
با هم  )Catalaun( ي كاتاكالوناه نيزمبا ها دوباره در جنگ  به هفتاد سال، آن كينزد

  رو به رو گرديدند.
  
 آلپيدزور ،)honogur( هونوگور ليقباهون ها، از  انيمدر اردن  -كيگوت نويسخيرتا
)alpidzur(، اولتزينزور )ultzinzur(التسياگير ، )altsiagir( شايد ايلچياگورها) 
)elchiagur(  ايشان سلاوي هاي اوليچياز كه )Ulichi (شهيره اند) ياد مي كند. برخاست 

اما مشخص است كه هون  وها باشند.هوناز تيره ها  آن ديشامي باشد. ها مبهم  آنتباري  يها
هم قبايل ايراني و هم قبايل غير ايراني را پشت سر خود كشانده بودند. (چنين بر مي آيد ها 

قبايل  گرياز دد. ها) حضور داشتن چركسنياكان ادئگي ها ( كه در ميان اين قبايل همچنين
  .... نام برد.، بلغارها، و هارياب)، س(Akchurشايد (  akatsir مي توان از اكاتسيرها

  
. او نشدند راثيم نگهداريقادر به  فرزندانشدرگذشت.  453سال  به رهبر هون ها -لايتآ

 يآلمان سرگرم رسيدگي به كشيدگي هاي شان با متحدانها  از آن يكه برخدر هنگامي 
از خاور از راه رسيدند. بلغارها فرزندان  )Savirs( ها و ساويرهابلغارها، خزر بودند،خود 

ازماندگان هون ها را زير فرمان خود و ب محروم ساختند» چشيدن مزه پادِشاهي«را از  لايآت
  .شد ديناپد خيتار صحنهاز  هون هانام  به بعد، ز آن زمانآوردند. ا
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ز ت ها و يوئه شي هاي كوچك (تُخارها يا كيداري ها) ادر همان زمان، يفتلي ها، خيوني

 الگو كي ،اياز اعماق آس ي هايي باستانيكوچ بازگشتدر ي رفتند. مركز يايآس يها استپ
از همان راهي كه آمده بودند،  يمركز يايها از آس آنو قانونمندي معين ديده مي شود. 

ها  پشت سر آني خاوري بودند. دوباره برگشتند. نخستين گروهي بازگشتند، سارمات ها
ها و دينلين ها  يفرزندان ددر واپسين گروه  برآمدند. )وها(هون ييسكا ليبانوادگان ق
و اوغوز ي زبان تورك [يوت] ركوتهم پاييدند و ماندگار شدند. قبايل  ياما كسانبرآمدند. 

  رب سرازير شدند. فرزندان همين هايي اند كه پاييدند. آن ها در سده هاي ميانه به سوي غ –
  

ي را بيو غر بيعجارواسيا عادات و رسم و رواج هاي غرب هاي دشت اوغوزها  با خود به 
به همراه آورردند كه بار نخست در ميان هونوها ديده مي شد. آن ها به آب نزديك نمي 

هاي كهنه و پوسيده ه پارچه بكه  يزمان شدند. آب تني نمي گرفتند و جامه هاي خود را تا
روشن است ديگران از اين عادات ايشان پيروي و دنباله اما نمي شدند، نمي شستند.  ليبدت

 ربازانسبه سان اما خود را زير تاثير آن ها از دست دادند. زبان  ي،رانروي نكردند. قبايل اي
  ادامه  دادند. خود  يبه آداب و رسوم باستان يبنديبه پا )kenkols( نافرمان

  
استپ ها دگرگون شد. باشندگان هر چند چهره هاي منگولوييدي پيدا هر چه بود، سيماي 

منگولوييدي و از اروپاييديي ها كودكان مغولي نشدند. زيرا از منگولوييدي ها اما  نمودند،
ميان آن ها در اثر آميزش ، تفاوت ده هاس كودكان اروپاييدي به جهان مي آمدند. با گذشت

  .رفتميان ن يخي ازب ها تا جايي كمتر شد. اما
  

  :يادداشت گزارنده
منابع قديمي چيني در «دانشمند اويغوري باشنده ارومچي در كتاب  -پروفيسور خواجه يف

قديمي گي ختايي منبع لريدگي توركي خلق لر » («باره ريشه هاي ديرين اتنونيم خلق توركي
ا و هونوها به نقل از (به زبان اويغوري)، در باره دينلين ها و دي ه») عايد آيريم اتنونيم لر

، نوشته هايي جالبي دارد كه گوشه هايي (ائرشي سي شي) جلدي چين باستان 24كتاب تاريخ 
  از آن را خدمت پيشكش مي داريم:
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) پيش از ميلاد، بر قبايل توفنگ، 2205-1766» (شيا«دسته هاي استان شمالي پادشاهي «

ختري چين مي زيستند، يورش گويفانگ و كويونگ كه در مرزهاي باختري و شمال با
). قبيله گويفانگ در پادشاهي شمالي 124، ص. 1بردند. (نگاه شود به: دوان ليانچين، جلد 

) 1122-771) و پادشاهي چژو (1122-1766)، پادشاهي شونگ (2205-1766شيا (
  )115عبارت است از دينلينگ ها (نگاه شود به: همان جا، ص. 

  
دينلين ها يا دينلينگ هاي قديمي را «وي سيمان مي نويسد كه لي -تاريخ نويس برجسته چيني

». خواندند. كنون ما آن ها را به نام اويغور مي شناسيم...» تيلي«يا » چي لي«پسانتر به نام هاي 
  هم مي خوانند.» گاوچه«چيني ها، چي لي ها يا تيلي ها را به نام 

  
  روس ها آنان را تونگوس مي خوانند.  ...قبايلي كه را چيني ها به نام دونهو مي شناسند،

  
هونوها به دو بخش خاوري و باختري تقسيم مي شدند. هونوهاي باختري به نوبه خود، به دو 

تقسيم مي شدند. دي ها به نوبه خود به سه شاخه تقسيم مي شدند: » دي«و » رونگ«شاخه 
  دي).چي دي (دي هاي سرخ)، دي هاي بزرگ (ژونگ دي) و دي هاي سفيد (باي 

  
[بايد متوجه بود كه دي ها در اين هنگام در گستره دولت هونو مي زيستند. از همين رو هم  

چيني ها ايشان را از جمع هونوها برشمرده اند. در غير آن، همان گونه كه لئو گوميلف 
  گ.]-نوشته است، هونوها هيچ پيوندي با دي ها نداشتند

  
غربي (شي رونگ)، رونگ هاي كوهي (شان ، به رونگ هاي »رونگ«همين گونه، قبيله 

رونگ) و رونگ هاي باشنده درختزاران (لينگ رونگ) تفسيم مي شدند. (نگاه شود به: 
 ).»    2057، ص. 1987، 3فرهنگ بزرگ هيروگليف هاي چيني، جلد 
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  يارفاداكتر اسكندر ب
  

  دارندگان فرهنگ آرامگاه هاي تخته سنگي
  گان شان(نياكان توركان) و بازماند

 
به دو  ي)فرهنگ -گاه اتنوكلتوري (تبارياز ن يمركز يايآس، لاديميك هزار سال پيش از  

  تقسيم مي شد: منطقه
و  خاوريغرب مغولستان، تركستان  ان،يسا ،يآلتادر استپ هاي  -آن باختريبخش در -1

وان ايراني ي زبان بسر مي بردند. با خواندن اين قبايل به نام كوچررانياكوچروان  ،گانسو
دارندگان فرهنگ ها  از آن يبرخ و قيد كنيم: حيتصرزبان، بايسته است تا يك موضوع را 

)، ها؟دردنياكان (اروپاي خاوري  يها استپقديمي از مهاجران بازماندگان  -بودندافاناسيفي 
ي ايآسهاي  يساكسكايي ها يا  –سومو گروه  اندروفوييدارندگان فرهنگ  -برخي هم

 116.توراني هايا  ميانه

  
به احتمال سارمات ها و ماساگيت ها آخرين گروه هاي مهاجر به اين سرزمين ها بودند. 

هاي آسياي مركزي دفينه هاي دخمه يي و كاتاكومبي استپ بودند كه به ها  آناين،  ،بسيار
ه بودند كه در سال ها به ارمغان آوردو رسم و رواج هاي عجيب و غريب تغيير شكل سر را 

  رت هاي سترگ توده ها همراه باآن ها  دوباره به آسياي ميانه و اروپا بر مي گردد.مهاج
  
 هاي آن سوي درياچه بايكال استپدر  -يمركز يايآسخاوري و هاي مياني بخش در  -2
)Transbaikalia(قبايل  – يتبت و منچورتا  ي، مغولستان، از جمله مغولستان داخل

بر آن نام اين  ياد مي شوند. )»tilers«(نام تخته سنگي ها كوچروي بود و باش داشتند كه به 
تخته  يگورهاسنت ساختن . شان گذاشته شده است يورهاها به خاطر شيوه ساختن گ

                                      
بر مي خوريم. به » سيت«سي دري ترجمه شده است، با كلمه . در متوني كه از زبان فرانسوي به پار116 

ترجمه شاد روان ميكده. بايد متوجه بود كه سيت فرانسوي » امپراتوري صحرانوردان«گونه مثال، در كتاب 
  گ.-همان اسكيت است



 

344 
 

دوم  پيش از  -مرز سده هاي سومو در  سال پيش از ميلاد پديد آمد 1100در حدود  سنگي
   .) از ميان رفتXiongnuي هونوها (با ظهور امپراتورميلاد 

  

  
  سرديس يك بانوي هونويي

  
  

  
 آرامگاه هاي تخته سنگي در سرزمين هاي آن سوي درياچه بايكال

 
ها  آن ادي. اما به احتمال زستا زيبحث برانگ دقيق تر،ست، نيها روشن  آن تباري يها شهري

  . دها شمر مغولنمي توان آن ها را نياكان  عنوانهيچ اما به بودند.  ركوتتوده هاي  پيشينيان
  

، R1b1b1 و  Q،Nژنيتيك، آن ها دارندگان هاپلوگروه يا تيپ هاي پيوستگي از نظر 
وامواژه  امر نياند. بر وستيپبه آن ها C  پيهاپلوت نحاملا -هامغول نياكان  انترسبودند كه پ

مغول ها و توركي زبان ها  آداب و رسومو نزديكي  يمغول در زبان يركوتهاي فزونشمار 
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 يايآسخاوري در حومه جنوب يي گوشه ها در  مغولنياكان در آن زمان،  .گواهي مي دهد
 بازماندگانها  آن هيچ پيوندي نداشتند.منطقه  يمردمان بوما بزيرا  ،ي بودوباش داشتندمركز

 طيزنده ماندن در شرا ي، و برابودند) Amur(آمور حوضه پيرامون  انيشكارچو  رانيگيماه
  كوچروان شدند.آداب و رسوم  طيشرا نناگزير به پذيرفت ،سخت استپ

  
 ليقبانيز و  نياز چ، گريزياني نيچ يباستانهاي  يپادشاه يدر جنوب، در مرزهادر آينده، 

به  Nostratic)( ، گروه هايي از جوامع بوريالي (شمالي) و نوستراتيككوچكو پراكنده 
  پيوستند.   »تخته سنگي ها«

 
آرامگاه هاي تخته فرهنگ (انتروپولوژيك) دارندگان  يكانسان شناسداوري در باره سيماي 

چنين آرامگاه ها . آن باز شده و به تاراج رفته است يگورهاون دشوار است، چبسيار  سنگي 
ديده مي شود. در اين  )Transbaikalia( تنها در سرزمين هاي آن سوي درياچه بايكال

گونه بالا،  يها استخوان ها آن شود. يم افتي ي)معمولآرامگاه ها منگولوييدهاي تيپيك (
 ليكوچك ما چشمزده و  رونيب يكم ينيب ن،ييگسترده و صورت به شدت پهن نسبتا پا

(تسي شي  هوانگ يش يچگورستان هاي از وحشي هاي يافت شده  ريتصاوكه  دارند
به ميراث برده شده از  ،بومي ينوع نژاد ،يبه طور كل -هواندي) را به خاطر مي آورند

  .اوليه راعصر برنز ان باشندگ
  

   ي:زباناز روي داده هاي رك ها وتمنشاي تباري (اتنوژنيز) 
ي ها، با زبان هاي دامنه هاي غربي كوه هاي اورال ركوتپيشينيان زبان ترين ازمنه،  ياستانبدر 

باشندگان سيبيري جنوبي به اين  داشته بود. يشاونديخو و زبان هاي پيشينيان هندواروپايي ها
يگان پيشينيان توركي زبان ها، زمان درازي تونگوزي ها و همساسخن مي گفتند. زبان 

، كه با توجه به بودند  Samoyeds)موييدي هاا(دقيق تر س قبايل اگوري و منچوري ها
  .ستيآور ن شگفتي ي بودوباش شانايجغراف

  
هاي  يسومر  و دراويدي ها با پيشينيان تورك هااز آن،  ترشيپهم  ديو شا ،ير دوره نوسنگد

توليدي  زبان، اقتصاد نوع نهيدر زمرا  ييها يها نوآور آنافسانه يي نزديك گرديدند و از 
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 ياز جمله نام خدا عالباورهاي شان را آموختند، از آداب و رسوم و  يبرخنيز و  ندگرفتوام 
  117.ي راتنگر–

                                      
ق . در اين جا بايسته است روي يك نكته باريك تر از مو درنگ نماييم: اگر به گفته هاي نويسنده دقي117 

شويم، جان سخن او اين است كه در دوره نوسنگي و شايد هم پيشتر ازآن، پيشينيان توركي ها با 
دراويدي ها و سومري ها نزديك گرديده باشند. يعني از گستره آلتاي به بين النهرين و جنوب خاوري 

از جمله در زمينه پشته ايران كوچيده، در آن جا مدتي نامعلومي زيسته و از سومريان چيزهاي بسياري را 
  زبان فرا گرفته و دوباره واپس به سرزمين هاي آبايي خود برگشته باشند؟! 

  
روشن است چنين چيزي محرز نمي باشد. زيرا يافتن كدامين دليل موجه براي چنين رفت و برگشتي آن 

ايي چند هم چندين هزاركيلومتري، بسيار دشوار مي باشد و از سوي ديگر، ثابت ساختن چنين جهانپيم
هزار كيلومتري ناممكن. ناگفته پيداست كه بايد سخن بر سر كوچيدن و باز پس آمدن گروه هاي بزرگي 
از پيشينيان توركي زبانان در ميان باشد. در غير آن، گروه هاي كوچك نمي توانسته اند منشاي دگرگوني 

  هاي ژرف و فراگير باشند.
  

گيزه يي نويسنده را واداشته است تا چنين فرضيه پرسشي كه مطرح مي گردد، اين است كه چه ان
سردرگمي را مطرح كند و براي توجيه تاثيرگذاري سومريان بر توركي زبانان، آنان را به رفت و برگشت 
چند هزاركيلومتري از مركز آسيا به بين النهرين و واپس وادار گرداند؟ آشفته گويي يي كه نه تنها به پي 

يرگذاري سومريان بر توركي زبانان كمك نمي كند، بل كه هم خواننده را به بردن به سرشت مساله تاث
كژراهه و بيراهه مي كشاند. اين در حالي است كه بارها  خردورزانه تر مي باشد اگر بپنداريم كه برعكس، 

ن گروه هايي از سومريان همراه با ساير توده ها به ميانه هاي آسيا كوچيده و در همسايگي توركي زبانا
  اسكان گزيده باشند.

  
پاسخ چنين است كه چون ايشان از هواداران فرضيه پيدايش قطبي آرياييان اند و برآن كه توده هاي 
سفيدپوست ايروهندو اروپايي همانا از گستره قطب شمال به جنوب سيبيري كوچيده بودند و درست در 

سرخپوستان امريكاي جنوبي مي  همين جنوب سيبيري بود كه نياكان مشترك آريايي ها، تورك ها و
زيسته اند كه پسان ها از هم جدا شدند؛ روشن است براي شان راه ديگري نمي ماند جز اين كه براي 
توجيه چگونگي تاثيرپذيري توركي زبانان از سومريان، آنان را به سفر دور و دراز رفت و برگشتي چند 

  هزار كيلومتري به بين النهرين و واپس بفرستند!
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يا شايد  زيسالمت آمم به گونهركان وتنياكان  –عصر آهن  ليعصر برنز و اوا در عهد نو، در

همو، هونوها يا  ي يافتند.ستيهمزها همسايگي و  ييبا هندواروپاهم غير مسالمت آميز 
خياني ها  -در اوستا ياد شده  يتوران لياز قباخونوهاي افسانه يي كه به گمان غالب يكي 

  ند. آورد خيخط مقدم تار(خيوني ها) بودند، آنان را به 
  

سارماتي هاي  ،تبار بسيج ساختند كيدر ستان را مغولنده گستره باشپراكنده  ليقبا هونوها
اما  ركزي گرديدند.م يايكل آس را شكست دادند و تقريبا فرمانروايان (يوئه شي ها) خاوري

به گونه  ي تيره آشينارك هاو. تاوايل سده هاي ميانه بود ،قبايل كوچرو يي راستينعصر طلا
بر روي ويرانه هاي سرزمين هاي بر جا مانده و دا شدند از قبايل كوچي ايراني زبان ج يينها

-[پس از دو سده يبه زود يامپراتور نيااما  را ساختند. خودپهناور  يامپراتور از هونوها،
آشينايي ها آداب و رسوم سنت ها و و  يركوزبان تسرنوشت به ، اما گ.] باژگون گرديد

 بخشيد. يمر طولانع

  
 يفرهنگ نياكان تورك ها و دراويدي هاي از نگاه يخيارت: اين كه ديدار دراويدي ها

 ميتوان يم تنها. ستمانده اخته شنانارخ داده بود، تا كنون  كجا در به گونه موثق  ،شرفتهيپ
، يدر تركستان شرق ييدر جنوب : جا اد،يم . به احتمال زيزنب و گمان هايي در زمينه حدس 

اي زبانشناسيك مي توان گفت كه توركي زبانان از روي داده ه .و شئن سي گانسودر استان 
اين اما  ) را فرا گرفته بودند.agglutination ونيناسيآگلوتشيوه التيام زخم ( ها از آن

؟ پاسخ ها نسبت داد توان به آن يرا م يرهنگاني هستند؟ و چه نوع فچه كسدراويدي ها 

                                                                                                             
ايان يادآوري است كه پان تركيست از اين هم پيشتر رفته و با پررويي ادعا كرده اند كه گويا سومريان ش
بوده اند كه از آسياي مركزي به بين النهرين كوچيده باشند!. در اين اواخر، گروه ديگري از » تركتباراني«

ست و پذيرفتن آن از سوي پان تركيست ها كه نيك مي دانند ثابت ساختن چنين ياوه هايي ناممكن ا
محافل علمي و اكادميك جهان امريست محال؛ افسانه نوي بافته و مدعي شده اند كه اين سومريان بوده 
اند كه از فرهنگ  و زبان تورك ها تاثير پذيرفته بودند و نه برعكس! به قول معروف تو خود حديث 

  گ.–مفصل بخوان از اين مجمل.
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لكه «گاه باستان شناسي يك خاوري از ديد تركستاندادن به اين پرسش بسيار دشوار است. 
  است. » ديسف
  
توان در  يها را م آثار ملموس از حضور آن در آن جا بوده اند. هاي ترديدي نيست كه درد 

  subclades haplogroup L : دها مانن شاخصاز روي چنين  يافت. يكيسطح ژنت
 
  

  
  (وضعيت فعلي) L نقشه پراكندگي دارندگان هاپلوگروه 

  :  Lپيپلوتهاتراكم  شيافزا
 Daro)-Mohedzho (   Harappanهاراپ  فرهنگ بازماندگان -هند قارهنيمجنوب 

از هند به  شميجاده ابر (بزرگراه نيافغانستان، پاكستان، هند و چگرهگاه هند: شمال نيمقاره 
 )خاوريتركستان 

  ي)(منطقه اورومچخاوري تركستان 
  

  ي (تيلوتي ها آلتاشندگان كنوني با انيمدارندگان اين هاپلوگروه را مي توان در 
(Teleuts  اوخاوري تركستان و)حدود آلتاي و  فراتر از و افتي) گرانيو د غورهاي

تاتارها،  ،ياشكناز انيهودي، ها ، پشتونها كالاش تركستان خاوري، در ميان بوريشي ها،
  ان.مردم گريك ها و ديازب
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 ،يريبياروپا، س خاور انبا مردمم (تاريم) يي هاي طارايموم ي،نيچ كيژنتگفته كارشناسان ه ب

پيوند داشته اند. منظور كارشناسان نسب شناس چيني، با سخن گفتن در و هند  ريصغ يايآس
آن چه كه در پايان جمله خاطرنشان ساخته اما ي ها، شايد دراويدي ها بوده باشد. ندباره ه

معنا كه با  نيبه ا زنگري شود.با زمانآن  يخيتار يها تيواقعبا توجه به  ديبا شده است،
  .زمان و مكانپيش رفتن در 

  
 يزندگ (آسياي قدامي) در ميهن خود ريصغ يايدر آس L پيهاپلوت ندر دوران باستان حاملا

به آن ها پيوند ) لادياز م سال پيشهزار (سه  يدعب است كه فرهنگ البر اين كردند. باور  يم
  بسر مي بردند. جا نيدر اها و سامي ها  ياز سومر پيشها  و آن دارد

  
كه آن توده هايي بودند  انيدر م )elamodravidy(دراويدي ها يا ايلامو دراويدي ها 

 عيصنا و ياريآب يدر كشاورزبه ويژه  ،ي راانقلاب نوسنگ يبار دستاوردهانخستين  يبرا
هاي  گفرهنو پيشه وري فرا گرفتند. با دراويدي ها منشاي ديرين ترين لايه هاي  يدست

(غرب تركمنستان) و در هند (جايي كه در آن چندي پسانتر پديدار Anau زمينداري 
 Mohedzho دارو -شدند)، پيشرفته را كه در زمان خود به پيمانه بسيار از فرهنگ موهيجو

و  تباري، يفرهنگ يها نهيزمآن بسترها و ها  آن ،يه طور كلپيشتازتر بود، پيوند مي زنند. ب 
شمال  ييايتمدن هندوآرسيماي معاصر  يمدت طولان رايكه بوار كردند را هم ينژاد

به احتمال  تاثير برجا گذاشتند. گريد يبر سرنوشت تمدن هارا تعيين نمودند و هندوستان 
از  خشي ب – لادياز م پيشهزاره حول و حوش هفت  –خود  خيدوره باستان تار ني، در ااديز
 ،به سمت شمال ياصل رياز مس ،هاجرت به سوي خاورم يخيتار ريدر مس دراويدي هاجرانم

گله داران از سوي ها  آنشرقي آمده بودند. مدت ها پسانتر، تركستان  بهو منحرف شده 
  . شدنداروپايي هايي كه به اين جا آمدند، اسيميله هندواز سوي پس از آن و  قدامي يايآس
  

ن حوضه رود طارم (تاريم) آسياي شايان يادآوري است كه ظاهرا زبان هاي ايراني باشندگا
ميانه و آسياي غربي زير تاثير زبان دردها دچار دگرگوني گرديده بود. واژه هاي زبان هاي 
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دردي ها مانند زبان هاي روسي و هندي باز اند، يعني داراي حروف صدادار اند. در اين 
  يرتوگرادوا) آورد:     مورد، مي توان نمونه هايي را از زبان هاي كوشاني (از اثر بانو و. و

 
«οτηια ιώναγγο οασο οζοαστο ταδηια αριαο οσταδο» 

  
  » ي را كنار گذاشت، او زبان آريايي را رايج ساخت.ونزبان گفتاري ايكه او  يو هنگام«...

  در اين جا:
 οασο  - به سانسكريت زبان، گفتار)-vas(.  

 
«рαονανο рαο βαζοδηο κοрανο» 

  
  ) بازوديو كوشانشاه شاهان (شاهنشاه

  ». را مي دهد. يعني شاهونانو شاو واسوديوا كوشانو» ش«آواز » p«كه در اين جا حرف  
  

شاه  -) βαζηpκοشاه يعني پادشاه، و بازوديو (بازئشكو –پيداست كه در اين جا، شاو
  كوشاني است.

به  -وبوزي از همين گرفته شده است و پيشوند شك -چنين بر مي آيد كه نام شاه آنت ها
    118معناي كوچك مي باشد. 

  
  همين گونه مي توان نمونه يي از زبان خيوني ها هم آورد:

 «Σριβαγο οζραβαδιγο σανανο βαγο χοαδηο»  
  

 را شكست داد ان، كه دشمنارجمند (بزرگوار)، خداوندگار )Ozrapadigo( اوزراپاديگو
 اتروپات ،)Azuropat( از ازوروپات خديو و شهريار است (اوزراپاديگد، و راند

                                      
يا » شكا«سي نشانه تصغير براي كلمات داراي جنس مونث با پسوند . جالب است كه در زبان رو118 
- و... مارينكا -دختر، مارينوچكا -مادرك، ديوشكا -مي آيد؛ مانند ماتوشكا») اوچكا«(گاهي هم » اچكا«

  گ.   
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)Aturopat(   .(كنونينام يعني كسي كه آتش مقدس نگهدار و نگهبان او است 
  سرزمين آتروپاتكان گرفته شده است.  يعني )Aturopatkan( از آتوروپاتكان جانيآذربا

  
 ريتاث ي است، همين گونه، شايد زيرقفقازيك زبان در اصل كه  )Burish( زبان بوريشي

يك زبان ، اين زبان درست مانند زبان افغاني (پشتو). است افتهتغيير شكل يدردي  يزبان ها
 در زماناين صفت را ها  محتمل است كه آن اريبس يعني داراي حروف صدا دار گرديد. باز 
نه تنها يان كنوني، راني. اه باشندبرداشترود طارم)  حوضهدر (خاوري در تركستان  ميقد يها

امگيري برخي از واژه ها اند، بل كه بسياري از ويژگي هاي مديون دردي ها از بابت و
هاي  ينيبا نوك گرد بسيماي خود را هم مرهون آنان اند:  تا اندازه يي چهره هاي باريك 

  در اين باره پسانتر شرح داده شده است).(شان را 
 

 است. مي انجاميده نيخون يها يريدرگ به بيشتر نبوده، زيصلح آم شهيهمگزيني ها ن اسكا
رخ داده با ظهور تخاري ها  لادياز م شيدوم هزاره دوم پ مهيدر نگونه پيكارها  نياز ا يكي

(كيت هاي اصيل) از جاهايي  در آن هنگام، دردي ها، بوريش ها، ساموسي هااحتمالا  بود.
 يرهايمس . دردي ها و بوريش ها ازخود رفتند ياز خانه ها -كه در آن زندگي مي كردند

رفتند و ساموسي ها مسير ديگري را برگزيدند و در  جنوبها به كوه  گريوه هاي ور ادهيپ
  گستره  علياي رود اوبي پديدار گرديدند. 

  
اسكان گزيدند، افزون هندوستان به روي آن شماري در مهاجرت، كه جريان هاي  يرهايمس

 گرديد. خاوري هم ميتركستان مسير شامل يانه، م يايو آس كيخاور نزدبر مسيرهاي 
كُتل  آن نيمعروف ترمي گذشت كه  ايماليههاي كوه طريق كُتل هاي راه از  نيآخر

آغاز كاشغر  اين كُتل از .ي) استنيچ گزارشگران »پل معلق(« )Khunjerab( خونجراب
شناخته شده  ميقد ياز زمان ها ريمس نيا كنوني مي انجامد. شمال پاكستان بهو مي گردد 
 ساك رين مسيهماز  مي گذشت. شميجاده ابر يرهايمسذشته ها روي آن، در گاست. از 

ر يوشي هاي در حال عقب نشيني از دست فشارانده شدن زير  خاوري پس ازتركستان هاي 
[كه  مدرن قره قرومبزرگراه  هونوها (در وايل سده دوم پيش از ميلاد) راه مي پيموده اند.
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كشيده  ريمس نگ.] هم بايد روي همي-زند.استان سين كيانگ چين را به پاكستان پيوند مي 
  .باشدشده 

  
از اين  ييبه تنها J ژن خاور نزديك و R1a »ييايآر«كه حاملان هاپلوگروه است،  يهيبد

يكجا رفتند. پسانتر، در سال  Lجا نرفتند، بل كه با تيره هاي اسيميله شده دارنده هاپلوگروه 
همين جاها به هند شتافتند و در پي آن ها  هاي مهاجرت هاي سِترُگ توده ها، سكايي ها از

يوئه شي ها (سارمات هاي خاوري) در همين مسير به راه افتادند و پس از پنجصد سال ديگر 
 »ييايآر«ژن هاي اصيل از  ريبه غخود اما با  پديدار گرديدند،هند به ها  و همه آنيفتلي ها. 

  .ندبه ارمغان آوردرا آن طرف خاوري  و تركستان كيخاور نزدهاي ژن خود 
 
 

 ساختار هاپلوگروه توده هاي باشنده شمال هند: 

 :(97 نفر- Firasat 2007, n) بوريش ها

R1a - 27,8% 
 
 ●L - 16,7% 
 
J    -  8,2% 
 
 :(Firasat , n=44) كالاش ها

 
G -М201 - 18,2% 
 
Н1-М52 - 20,5% 
 
J2-М172 - 9,1% 
 
●L-М20 - 2,3% 
 
●L1с- M357(xPK3) - 22,7% 
 
R-M207 - 6,8% 
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R1-М173 - 2,3% 
 
R1a1a-М17 - 18,2% 
 
 :Firasat. (2007) ,(پشتون ها) پتان ها 

 
 E1b1b1a -M78 = 2.1% 
 
F -M89(xG-M201, H1-M52, H2-Apt, I-M170, J-12f2, K-M9) = 
2.1% 
 
G -M201= 11.5% 
 
H1-M52= 4.2% 
 
J1-M267= 1.0% 
 
J2-M172(xM92) = 5.2% 
 
T-M70 = 1.0% 
 
●L1a -M27= 5.2% 
 
●L1c -M357(xPK3) = 7.3% 
 
O2a1a-PK4= 4.2% 
 
O3-M122(xL1Y) = 1.0% 
 
Q -M242: 5.2% (5/96) 
 R-M207(xR1-M173, R2-M124) = 1.0% 
 
R1-M173(xR1a1a-M17) = 4.2% 
 
R1a1a-M17(xPK5) = 44.8% 
 
4. (n=99) –  همه توده هاي پاميري: 
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E-M96 = 5.1% 
 
C-M130(xC3c-M48) = 1.0% 
F-M89(xI-M170, J2-M172, H1-M52, K-M9) = 16.2% 
 
J2-M172 = 6.1% 
 
●L-M20 = 10.1% 
 
P-M45(xQ1a1-M120, R2-M124, Q1a3a-M3, R1-M173) = 10.1% 
 
R2-M124 = 7.1% 
 
R1-M173(xR1a1a-M17) = 5.1% 
 
R1a1a-M17 = 39.4% 

  
درصد) از طرق  5.96ا ت Q )5.2 ، هاپلوگروهپشتون هاشايان يادآوري است كه به 

ي انتقال يافته بود. در سده ركوت ي ايل آشينااشراف يخانواده هااز طريق جمله مختلف، از 
ششم ميلادي هپتاليان از تورك ها شكست خوردند و سرداري از آنان را چونانِ فرمانرواي 

 يفتلي هينگال خود پذيرفتند. در اين حال، اين فرمانروا به جاي نام قبيله يي توركي خود، نام
)Hing( .119را به عنوان لقب شاهي برگزيد  

 
 ):Gentisاز (  Lبراي آگاهي: در زمينه گروه پيوستگي 

  در جنوب و شمال آسيا و نيز در خاور ميانه يافت مي شود. -  L-M20هاپلوگروه  
  درصد.  12در حدود  –بيشتر در جنوب هند ديده مي شود  -L1a-M27هاپلوگروه 

  درصد،  8در حدود  –خاوري هندوستان در بخش هاي 
  درصد، 2تا  1از  -در مركز و در شمال هند

  درصد، 9در حدود  -در جنوب پاكستان
                                      

. شايد سخن بر سر  يفتلياني باشد كه در تركستان خاوري و سغد مانده بودند. چون يفتليان باشنده 119 
يران همه پس از كشته شدن گاتفر (غاتفر)، فغانيش را به پادشاهي برگزيدند و همه به شاهنشاه پشته ا

  گ.   -ساساني بيعت نمودند.
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  درصد، 5در حدود  -در ميان پشتون ها
  ، ٪3قطر، در حدود در 

   ٪3 - راندر شمال اي
  .٪2 - در امارات متحده عربي

  
  L1b-M317هاپلوگروه 

  درصد، 5 -در ميان بالكاري ها
  درصد، 4.5 -در شمال خاوري ايتاليا

  درصد، 3.4 -در ميان ابخازي ها
  نزديك به دو درصد، -در شمال ايران
  درصد، 2.3 -در خاور تركيه

  درصد، 2-در جنوب پاكستان
  درصد، 1.2 -در ميان لزگين ها
  درصد. 1نزديك به -در ميان اوستي ها

  
  

  : L1C-M357هاپلوگروه 
  درصد، 23در حدود  –ا به پيمانه بالا در پاكستان در ميان كالاش ه 

  درصد، 12 -در ميان بوروش ها
  ٪7 - ها پشتوندر ميان  نيهمچن

  
 L1C –  ،2.5در حدود در شمال هند٪   

   ٪0.3تنها  -در جنوب هند
 

با دراويدي هاي  L1C-M357 و  L-M20 ه هايمنتفي نيست كه دارندگان هاپلوگرو
 چه سيمايي را به دردها كه ديبداناست هرگاه ب جالپيوند داشته بودند.  يمركز يايآس

با اين هم، يفتلي . يكدست  ممكن نيستپاسخ دادن ؟ خاوري به ارمغان آورده بوندتركستان 
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يعني بيني هاي آسياي مقدمي بودند.  يي ترانهيمدداراي چهره هاي  ها از روي همه نشانه ها
 هوستي ها    ريتصاونسبتا پست تر بود.  قفقازي، بيني هاي شان دپوستانيبا سف سهياما در مقا

husts هاي خميده و ها پشت ن آ اين نوع را نشان مي دهد. كرهيپ ي،نيچظروف  يبر رو
  فرورفته داشتند.چشم هاي كاسه  و») والا(«بيني هاي بلند 

 
يفتلي ها نيز ديده مي شدند. چنين چهره هايي را  انيدر مآدم هاي داراي چهره هاي همانند 

 نيتر يميقدهم يافت.  ياشكناز انيهوديو وان همين اكنون در ميان تاتارهاي معاصر مي ت
 (Gonur Depe) گونور تپه انهيمرغ را در يامان هاي باستاني يدنژانوع  نيها از ا افتهي

  يافته اند. عصر برنز
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  تنديس يك سغدي. پيكره چيني يافت شده در سيان مربوط عهد دودمان تان

  
  

  
  تخاري هاي اصيل). آسياي ميانه در سده يكم ميلادي -هاي كوشانيان (يوئه شي ها سرديس

 
 
 

 
 

  در سمت چپ: آدم هاي مرغيان باستان
 )Oddiyan ( از اوديان )Lahan ( لهان -در سمت راست: پادشاه يفتلي

» گرد« ني) : نوك هاي بيني همه آن ها مانند همه توده هاي ايراK. Angelovaيادداشت ك. آنجلوا (
 مي گرداند. زيمتمابيخي  يياروپاتوده هاي  گرياز دويژگي كه چهره هاي آنان را  –است 

 
 

باستان  ها، چه در بُعدتماس  نياردپاهاي  :)دپوستانپيس -آسيامقدمي ها (قفقازي ها
آداب و از لا به لاي زمانه ها گذشته و در سيماي  يكزبان شناسچه در بُعد و  يكشناس

 راثيد. منباش يم ييافسانه هاي  يها سومر از آن يبرخ رسيده اند.به ما ها ن رسوم و زبا
چيزهاي »  يانسومر«خود باره د، اما در وشمي مشاهده  يركوت يدر زبان هاآشكارا آنان 
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ي فرضيك و يك فرهنگ باستان شناسفرهنگ (دو فرهنگ است. سه  هشناخته شد يكم
  ا دارند.(كاراسوك) ادعاي بازي نمودن اين نقش ر

  
كه ( است كاليباپيرامون درياچه  Kitoi يا kitoyt  ، فرهنگ كيتوييفرهنگديرين ترين 

بنا به داده هاي  وجود داشت و لادياز م شيپسال  5000-4300 بنا به برخي از داده ها
يك (هوخمان انسان شناسيا  از روي داده هاي انتروپولوژيك هزار سال جوان تر).ديگر، 

Hochman ،هم آدم هايي بودند داراي سيماي  كيتويي مردم اني) در موف و ديگراندرم
آدم هايي بودند داراي چهره  اه ني. ايي ترانهيمدو هم آدم هايي داراي سيماي ، نگولوييديم

را به ) protomorphic( هاي باريك و پهن كه ظاهرا مديترانه يي هاي پروتومورفيك
بر ) Evenk( ر اونيكي هاد اديا به احتمال زه آن يكيژنتخاطر مي آوردند. ردپاهاي 

  جامانده باشد. 
 
  

  
  ي كيوتيشويمرد ر كي ينمرمرحجمي  ريصوت

  .عليا ي. آنگاراكيوتي فرهنگ
انسان هاي داراي چهره هاي  هاي جمجمهانتوپولوژيست در ميان انبوهي از  -هوخمان

يي را نيز  ترانهيمدچند انسان داراي سيماي  )،Fofan(منگولوييدي گورستان فوفان 
  تشخيص داد.

 
شگفتي  دينبااويكومن لبه و حضور شان در دوردست ترين  ي قدامي آنانايآس يمنشا
تسلط عصر در واقع -عصرهاي ويژه يي بودند -يو نوسنگ يانسنگيمعصرهاي باشد.  زيبرانگ

منطقه  ،ايجغراف ني. در اامريكادره در  ميسدهاي در اروپا، زبان  ني. فرهنگ مادلدپوستانيسف
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ستند با خود به توان يها م آني را اما چه زبان قرار دارد.در مركز جهان  بايتقر كاليباپيرامون 
ها را پنهان نموده  زبان باسك پرسش، نيپاسخ به ا ديشا د؟ناوريبه ارمغان ب يمركز يايآس

 .باشد يم زيها اسرار آم آن شهي. رباشد

 
 نياز سرزمكه  دنباش يمها گول خويشاوندان ا ه باسك ،كيژنتداده هاي  نيآخرپايه بر 

و چنين بر  مهاجرت كردند يبريانماي  رهيبه جزايتاليا و جنوب خاوري فرانسه  يشمالهاي 
اين زبان و آداب و رسوم  ،زناناز رشته ، اما شان را نابود كردندظاهرا، مردان  مي آيد كه

 نيفرهنگ مادلبازماندگان دارندگان  ها آن دي. شاي را پذيرفتندقفقاز داراي خاستگاهمردم 
را به ايشان مربوط مي و جنوب فرانسه  اياسپان هايغار يمعروف هنر يها يگالر كه ،بودند
  دانند.

  
 يجنوب سيبيري )tazmin(فرهنگ تازميني  ،سيبيريجنوب  يباستان ينوسنگهاي از فرهنگ 
نامهناد و فرهنگ  است) )لادياز مسوم پيش هزاره ( از اقتصاد مولدنشانه هايي  (كه داراي 

 يقفقازفرهنگ هاي به تشخيص شده است)؛  يزبانكراسوكي (كه از روي داده هاي 
  نزديك اند.) ي قدامياي(آس

  
 نيببرجامانده هاي فرهنگ تازميني اندك اند. اما نمادهاي آن ها، آشكارا ها و يادمان 

آمده بودند، ترديدي خزر،  يايدرپيرامون  يها ها از استپ كه آن نيادر  ي اند.نيهرالن
 يي ترانهيمد م،يمستق ريغ گونهفرهنگ ناشناخته است، اما به  نيا سيماي دارندگان نيست.
  .در اين باره پسانتر خواهيم نوشت)است (
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  )Minusinsk( از منطقه مينوسينسك سيبيرياز جنوب  ينوسنگعهد انسان  :چپ در

سيماي بيضي و دراز قفقازي  -و هم ويژگي هاي منگولوييدي داراي چهره هم با ويژگي هاي اروپاييدي
  نما، بيني باريك، بيرونزدگي استخوان هاي گونه و روي.

استخوان هاي برجسته و پهن،  ينيب با عصر برنز. ياياتياز بور ) آدم منگولوييديسهيمقادر راست: (براي 
  .ها بخش دندان گيزد رونيو ب )palpebral( چشمان منگولوييدي شقاق بيرزده گونه و اُ رونيب

  
ي هم ميان خود و هم با زبان اريبسيني سي مشتركات  كيت هايو هاي بوريشكي ها  بانز

 ريصغ ياياز آسبرخاسته ها، ظاهرا،  همه آن ي دارند.و باسك يسومرداغستاني،  -هاي ناخي
تا كنون خود را  يي ترانهيمد سيماي بوريشكي ها ما، جالب است كه ي. برااند (قفقاز)

خاوري تركستان  انمردمو ) كي(خاور نزد يقفقازبراي همه تودهه هاي كه نگهداشته اند 
  مشترك است.

  
ي ريبيجنوب سيان ومبي ترديد بها  آنآن چه كه مربوط به كيت هاي معاصر مي گردد، -1

 را كه رد پاي شان كينزدكوچيان آمده از خاور زبان و آداب و رسوم نياكان شان اما اند. 
  است، فرا گرفته بودند.رفته ميان از  خيدر تار

  
اين زبان بسيار پيچيده  در فعل يمورفولوژبوريشكي ها بايد متوجه بود كه  باره زبان رد

، يباسك ،يسومرزبان هاي با  سهيقابل مقا لحاظ نيا ازاشكال مختلف، و  و آگنده از، است
داغستاني.  -يخان يو زبان ها )Adyghe(اديگي -يبخاززبان هاي ا از يو برخ يسئيني 
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ي از واژه ها يبرخ است.» بيست هايي«در اين زبان درست مانند زبان باسكي  اعداددستگاه 
  120ي اند.تركواژه هاي  يادآور -دختر – gus مرد و گزُ -  hir ريه آن مانند

  
زبان  -)Driem(ژ. وان دريم ، هاي يني سي و بوروشكي با توجه به شباهت زباندرست 

چهارچوب گذشته در همريشه بودن آنان در  را در مورديي  هيفرض 2001، در سال سشنا
ي كاراسوك منطبق مي فرهنگ باستان شناس بااو، به باور ، كه »كاراسوك«ي جامعه زبان

 در شته،در گذاين زبان ها كه  ميفرض كندادگرانه خواهد بود هرگاه ما باشد، مطرح كرد. ا
  ي پهن بوده اند.به تركستان شرقتا  يغرب ركستانت نيسرزم بزرگتري ازگستره 

  
چنين چيزي كه، در اصل،  دها به هند آمده بوندرهمراه با دَ به باور ژ وان دريم، بوريشكي ها

. در وامواژه هاي فزونشمار برگزفته از زبان هاي دَردي در زبان بوروشكي را توضيح مي دهد
هاي ژن بوريشكي ها،  .اي .د. ان در ساختاره مي افزاييم كادعا  نياتاييد دادگرانه بودن 

 كم نيست. ).r1aپي(هاپلوت ييايآر

 
از ديدگاه نژادي، كيت هاي معاصر اورالوييدي اند. در حالي كه كيت هاي اصيل -2

شان آدم هايي با  انيدر م ،. همراه با آنپهنو  ندبل هاي بسيارچهره مديرترانه يي بودند با 
قفقاز فرق شمال باشندگان كنوني ها از  آن ،يبه طور كل مي شد.هم ديده  كيبارچهره هاي 
  نمي شدند.

  
  

                                      
در زبان    qezمي خوانند. ِ قز  Heerهر  –. جالب اين است كه به زبان آلماني هم مردان را آقا 120 

  گ. -دختر -تركي
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دوم ميانه هاي سده ( بيحوضه علياي رود اُ) كيت هاي اصيل(ساموسايي هاي  يعدبُتصوير چند  :چپدر 
 سيماها يي ترانهيمدآشكارا ويژگي هاي با ) لادياز م پيش

يت هاي كنوني، گاهگاهي آدم هاي داراي چهره هاي در ميان ك. كيتي معاصر كتصوير ي – راستدر 
 يضيبهاي صورت يي بروز مي نمايند. چهره اين آدم به چهره هاي ديگر كيت ها كه داراي  ترانهيمد

  ي نوع جنوبي اند، نمي ماند.نيبو (دراز)،  دهيكش

  
برجامانده يك (كه كنون از ايشان تنها دولميان ها خاور نزدبرخاسته از  شايد در گذشته قبايل

ييان هندواروپا از سويها  تسلط آنبه اما  چيرگي داشتند. ايآسهم درهم در اروپا و  است)،
آنان را فرا گرفتند و  ياز دستاوردها ياريبس پايان داده شد. در اين حال، هندواروپايي ها

 تيوه ،ا از دست دادن استقلالن ها بآ برخي از ويژگي هاي شان را از رشته زنان برداشتند.
و در در ميان توده هاي ايراني حل گرديدند و باختند و از دست دادند  تباري خود را

رك ها وت بودند، بامانده  ي كه در آسياي ميانهلايقبآن شركت كردند. سترُگ توده ها  ِمهاجر
بنا به داده هاي ژنيتيك، دودمان هاي . ورزيدندشركت شان و در فتوحات سازش يافتند 

ي ميانه ايهر دو از  آسخاستگاه  با آنان پيوند دارند.  انيموريو ت عثمانيحاكم ترك هاي 
  است.
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 J2 نقشه پراكندگي دارندگان هاپلوگروه

 
 چيرگي يافتند. ايسآاورباختري  يها در استپها  ييهندواروپا ،پيش از ميلاددر هزاره دوم 

آفاناسفي).  فرهنگگان دارند( ي يافتريبيس جنوبنخستين ردپاهاي آن ها را مي توان در 
ميانه هاي در پديدار شدند.  ي در مرزهاي چينشرقتركستان ر هزاره دوم، در هندواروپاييان د

دارندگان فرهنگ كاراسوكي بر استپ هاي آسياي مركزي چيره  ،لاديمدوم پيش از  هزاره
تخُاري سخن  به زبانها  آن بنا بر برخي از داده ها، است. زيها اسرار آم آن يها شهير شدند.

داراي خاستگاه آسياي  ي كاراسوكيفرضفرهنگ  يفنĤورو اما زبان و فرهنگ  مي گفتند.
 آن -)محتمل مي باشد كمتركه ( گريد داده هاي هنا ب. بندآموختقدامي را فراگرفته بودند و 

 آن هابزرگ بود.  يزمانتُخاريان برآنان، بودند. نفوذ آسياي قدامي  انچوپانبازماندگان ها 
 يفرهنگبسياري از واژه هاي  ،يوارينازك د يگر ختهيرهاي  يورافن براي نياكان توركان،

ها  يكه در زبان تبترا  )une( اوني )absolutive( پساوندهاي ابسولتيو (مطلقيه) نيو همچن
بر پيشينيان را  ريتاث نيشتريباين ايرانيان بودند كه اما  .ندبه ارمغان آورد ديده مي شود،

هزاره در اواخر تاريم يا طارم  حوضه يها در استپتوده هاي ايراني  بر جا گذاشتند. توركان
همواري مغولستان و  ان،يسا-يآلتا يها استپ پديدار شدند و از آن جا به لادياز ميكم پيش 

به را  يرزمندگآيين  با خود سواركاري، كيش جنگاوري و ها آن ي رخنه نموند.شمال نيچ
 .نددارمغان آور
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ي ميانه ايآسي توران لياز قبا يكيدر گذشته ) hyaun(مانند قبيله خيائون ها از آن يرخب
ي آورد. در تاريخ بارها ديده مركز يايآس يها استپآنان را به سرنوشت  دستاما  ،بود

روشن است هونوها (خونوها، . شده است كه زبان برخي از توده ها تعويض گرديده است
اما جنگ  در آغاز شمار آن ها بزرگ نبوده است.ظاهرا،  نيستند. ءنااستثسيونوها) در اين جا 

يوئه شي ها ها . آنكشانيد خيرخط مقدم  تاپيشگامان و پيشتازان را به ها ايشان  يروزيو پها 
  ند.شد يمركز يايآس يها استپفرمانروايان و  ندشكست دادرا 
 
آن ها  خته سنگيان) گرديد.دارندگان فرهنگ تخته سنگي (ت خينقطه عطف در تار كي نيا

 يركوگسترده ت يامپراتورخود را از دست دادند و پديدآيي  يباستان يي لهيآداب و رسوم قب
از مانده  ر جاچند كلمه ب ليو تحل هياز تجزو موازين خود را آغاز به ديكته نمود. هونزبان 

و  يركوته هاي گي كلمدير هم تنگفتار آنان ددر زبان نوهوها چنين برداشت مي شود كه 
ي بارز بوده است. در اين حال، القاب نظامي ايشان به زبان هاي ايراني بوده است. اين رانيا

يوئه شي ها كه هونوها  راثيمديدگاه كه گفته مي شود كه اين القاب مي توانسته است 
  .رسد يبه نظر م زيبحث برانگ زماني زير فرمان آنان بوده اند، باشد؛

 
نامجاها (توپونيم ها يا نام هاي گيتايي) تركستان خاوري تغيير شكل دادند  ،يانزير تاثير ايران

، ....پولولي نياتيي گرفتند. نام ايراني خُتنَ (كهندواروپا سر انجام آشكارا شكلو در 
كه در ميان افراد آن دارندگان گروه پيوستگي  يمغول بيله(ق )Hodyn(خودئن؟، خوتون 

R1a ،( (دريا  -كونچي نچه ها ياكو بيشتر مي باشد)Concha Darya(  و بسياري از
 ست.ا دهيبه ما رس و كنون ،ذكر شده است ميقد يزمان هانامجاهاي ديگر كه در 

  
يكم پيش هزاره  ينيچ نانيه خبرچاين توپونيم هاي آشكارا ايراني، محله وينسو (ك انيمدر 
روان است، دلچسبي  رودخانه آكسودر همان مناطق كه در آن از آن ياد كرده اند)،  لاديماز 

 ميقد يدر زمان ها ديشا121است.توركي » آب«همان بدون شك  -،»سو«. برانگيز است
را ياد مي  ييايجغراف يها نام انيونانزيرا ي، مي زيسته اند شان نيادر غرب تتوركي زبانان 

                                      
انگليسي به معناي  Seaجو (جوي) پارسي گرفته شده است و .  يادداشت: بايد متوجه بود كه سو از 121 

  گ.–دريا نيز از  همين كلمه گرفته شده است. 
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 نيا .ته استشناخمي  يركوتنام هاي  اين نام ها را چونانِ) Bernstamm( كنند كه برنشتام
 - گسترده يي پهن بوده اندقلمرو پيشينيان توركان در گذشته در  گرفت كه جهيتوان نت يرو م

 ليو به قبا كاليباآن سوي و  انيبه ساخاوري تا  نيچشمالي  يو مرزهاخاوري از تركستان 
 .ندشده امي  ميتقسبسياري 

 
  داوري كرد:  Qدر اين باره مي توان از روي .....هاپلوگروه

   
Q1a1 (M120, M265/N14)  

بيشتر در جنوب در ميان چيني ها، كوريايي ها، دونگان ها، هزاره ها و تبتي ها ديده مي -
  شود.

Q1a2 (M25, M143)    
 90تا   Qدر ميان توده هاي سيبيري جنوبي و مركزي ديده مي شود. در ميان كيت ها تواتر -

   درصد مي رسد. 65درصد و در ميان سلكوپي ها تا 
 

Q1a3*   
  در پاكستان، هند و تبت ديده مي شود.-
  

Q1a3a (M3)  
 38 –يي است. اين هاپلوگروه در ميان توجيني ها و توويني هاامريكاويژه سرخپوستان -

درصد، در ميان خاكاسي (قرغيزي هاي يني سي) و  26 –درصد، در ميان باشندگان آلتاي
 - درصد و در ميان كولميك ها 3 -ادرصد و در ميان ائوئن ه 7نزديك به  -سويوت ها
  درصد است. 2نزديك به 

   
Q1a3b (M322)  

  
  در ميان يهودان يمني به مشاهده مي رسد.

 
Q1b (M378)   

درصد و در ميان اويغورهاي سين  1.1 -در شمال پاكستان در ميان گروه هاي تباري خزر  -
پنج درصد يهودان درصد ثبت گرديده است. همين سازواره در ميان  1.4 -زيان چين
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خزري مي باشد. همين  -اشكنازي در اروپا تثبيت گرديده، و تقريبا داراي منشاي توركي
 3در صد و در ميان چيني ها به ميزان  4.1 -گونه در ميان كردهاي مركز تركيه به پيمانه

  درصد ديده مي شود. 2درصد و در بين هاني هاي برخي از استان هاي چين به اندازه 
  

و سرزمين هاي پيرامون آن كه به گونه سنتي خاستگاه اتنوس تورك پنداشته مي شود،  آلتاي
به گمان بسيار نه زيستگاه توركي ها، بل كه بودوباشگاه ساموييدهاي از ديدگاه ژنيتيك 
همريشه آن ها بوده است. آن ها همچنين از بازماندگان فرهنگ هاي بوريالي داراي 

 زبان اوگري سخن مي گفتند.  –اند اما به زبان ديگري  R1a1aو  Q, N هاپلوگروه هاي

 
  

سِترُگ مهاجرت سال هاي در بايد گفت كه  آن ها مي گردد، ماندگانآن چه مربوط به باز
بسيار ) مورد نظر ما مي باشد Q(كه بيشتر  Nو  Q دارندگان هاپلوگروه هاي اتوده ه
پيشينيان توركي ها ها  اما نه همه آنيازيده بودند. ه غرب ها بمهاجرت  انه دست به پرشور

با پازيريكي ها؛  -ي زبان آلتاي رفتندرانيا ربط داشتند. آن عده از ايشان كه همراه با كوچيان
بر  كيريپازهاي  ييايموم DNA ليو تحل هياز تجز نيابه ساموييدي ها نزديك تر بودند. 

خاوري تركستان ئه شي هاي يو انيدر م ».سرخ يجنگجو«و  يي: شاهزاده خانم آلتامي آيد
 آميزاسرار خيتار«ديده مي شدند (تصاوير آن ها در كتاب  يمغولان داراي سيماهاي مردم زين

ساختار  هاپلوگروه . بر اساسستيمشخص نمنشاي تباري آن ها اما  ،)ديده مي شود تاتارها
،  Q ، O  ،P  ،Fگمان برد كه آن ها مي توانستند دارندگان هاپلوگروه هاي تواند يمدرن م

R2  .ميلادي به  155اما بخش بزرگ و اصلي دارندگان اين هاپلوگروه ها به سال  باشند
غرب در تركيب اردوي هون ها مهاجرت نمودند. پس از گذشت تقريبا دو هزار سال، 
دانشمندان علم ژنيتيك رد پاي آن ها را در ميان باشندگان اروپاي خاوري و ميانه پيدا 

  شود به نقشه) نمودند. (نگاه
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 در اروپا   Qپراكندگي دارندگان هاپلوگروه

 
پس از آن در  ديده مي شوند. نير اوكرايش از هر جاي ديگر، دارندگان اين هاپلوگروه دب

و شرق انگلستان  يناوياسكاند شان تادنباله جا آن از دشت دانوب، كه كشورهاي واقع در 
شناخته شده  يسلاوها به خوبو نيز با ژرمن ها  ها با روابط هوندامه مي يابد. ابسيار كمرنگ 

  ارزش ندارد روي آن درنگ نماييم. نياست، بنابرا
  
ه ، نورمان ها به ارمغان آوردسلنديا به نيانگلستان، و همچن اين هاپلوگروه را بهاست،  يهيبد

هم گوت ها  ايو ها  الن ادستاورد يتولوز  ناحيهدر  ي اين گروه پيوستگيبالاتراكم . بودند
گاه باشندگان اين كشور با ره، وييمگب ايدر مورد اسپانعين چيز را مي توانستيم  است.

سته اند توان يماين هاپلوگروه را ، ليسيدر س ي ها پيوندهايي نمي داشتند.خزرو  انيهودي
در  ي اين هاپلوگروه) غلظت بالااناتولي( هي. در تركدناوريبه ارمغان بي اوژير نورمان ها

در  جا نيدر استه اند توان يمها  الناست،  يهيدديده مي شود. ب افشاري الن با نام ييستارو
ي مركز يايآس -انيسلجوقخاستگاه تيره  آمده باشند. انيسلجوقدوره جهانگشايي هاي 
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بايد در نظر داشت كه ، اما بوده اند  Qبسيار، آن ها داراي هاپلوگروهاحتمال به ، و است
مهاجرت نموده به سمت غرب وچروان ايراني زبان آسياي ميانه يي هم شمار بسياري از ك

از آن گرفته شده باشد، افشار كه شايد  نيشاف . از تيرهگرانيو د 123يانابدال122،ها: افشاربودند
 است بامانده  رجاب يها كاخ ها آناز كه  يي، جاياد مي شود كستانيتاج در اسروشنه

  ي.قفقازهاي  لنا انيدر منيز گرگ و ماده  هايريتصو
  

 ند. آنه بودمهاجرت كرد ي و يا هم  تركستان خاوري به غربمركز آسياي زها ا الننياكان 
به نفر شان داشتند (يعني ده درصد)، با خود ده نفر از صد هر كه  را يمغول سيماي با خود ها

د ستنتوان يتر، م قيدق ي باشند.مغول تباريلحاظ اين ها نمي توانستند از . البته، ندارمغان آورد
و   Q ، N شان مي بايستي دارندگان هاپلوگروه. بخش عمده ييستثناا شكلبه باشند، مگر، 

 بوده باشند.  . R2و  P  ،F باستانهاي جنس از بازماندگان  يبرخ

  

  
  و در آسياينقشه پراكندگي دارندگان هاپلو گروه ك

                                      
. افشار (افشين+ار) ها در اصل ايراني زبان بوده اند، اما پسان ها زير تاثير تركمانان سلجوقي زبان خود 122 

  گ.-را از دست دادند و توركي زبان شدند.
ه يادآور شده بوديم، ابداليان تركمان، هپتاليان آميزش يافته با تركمانان يا . همان گونه كه در گذشت123 

  گ.-تركي زبان شده اند، نه ابدالي هاي پشتون
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در تركيه، ايران، شمال افغانستان، (به گونه يي كه ديده مي شود، دارندگان اين هاپلوگروه 
درصد بيشتر نمي  10 -2ازبيكستان و ديگر جمهوري هاي آسياي ميانه به گونه ميانگين از  

  درصد اند.)  30-10باشند. در تركمنستان از 
  

  بسيار خوب برجسته و نمايان مي باشد:  Qدر اين نقشه، مناطق با تراكم بالاي هاپلوگروه 
هون ها؛ آن ها به اين جا از دست آوارها گريخته بودند و از  -ارالرياچه در گستره پيرامون د

  را به يادگار گذاشتند.» شهرك هاي مردابي«خود 
  ساموييدي ها، بازماندگان تيره هاي بوريالي. -در شمال اروآسيا

 دارندگان هاپلوگروه كيو، به گونه يي كه در بالا گفتيم، در سده هاي -در ايران و افغانستان
   124ميانه همراه با اردوي سلجوقيان پديد آمدند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
. آن چه مربوط به گستره افغانستان مي گردد، مي توان گمان برد كه هاپلوي كيو را سپاهيان و 124 

  گ. -غزها با خود آورده بودند. -همراهان شاهنشاه محمود غزنوي
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 يارفاداكتر اسكندر ب

  يوئه شي ها
كوشاني ها، كنگيويي ها، سابري ها، كروات  (سارمات هاي خاوري:

  ها و...)
  

سارمات هاي خاروي)، پس از لشكركشي هاي ناكام آسياي قدامي كيميري 125ي هاشيو ئه 
، از استپ هاي توران و )Massagets( ها و ماساگت ها، اسكيت )Cimmerians(ها 

كشور خُتن، سر بر آوردند. هنگامي كه اسكيت ها كشورهاي آسياي قدامي را با يورش هاي 
شان زيرورو مي كردند، ماساگت ها با مادها بر سر ايران خاوري (غرب افغانستان كنوني و 

 آسياي ميانه) درگير نبرد بودند. 

  

  
  دگستره دولت ما

                                      
يوئه شي يا سارمات هاي خاوري، كنفدراسيوني بودند متشكل بر پنج قبيله باشنده استان سين كيانگ . 125 

چين (تركستان خاوري پيشين كه در زمانه هاي قديم ختُن (به نام شهر ختن) خوانده مي شد) كه 
به اشكال گوناگون آمده  نامدارترين شان كوشان ها بودند. در منابع چيني، نام اين كنفدراسيون قبيله يي

يو ئه -دا«. (همچنين يوچي، Yuezhiو يوئه جي  Yueh-chih، يوئه چي  Yuechjyاست: يوئه چژي 
در منابع روسي به شكل يوئچژي مي نويسند. ما در همه جا آن را به شكل يوئه »). يو ئه جي-تا«و » جي
 گ.-آورده ايم) شي
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 نام هاي ملكه هاي ماساگت ها كه به ما رسيده است، عبارت اند از: زرينه، توميريس (تامارا)

)Tomiris( آماگا ،)amagat( .  
  

در سده ششم پيش از ميلاد وضعيت دگرگون گرديد. پارس ها (ايرانيان غربي) در آغاز 
كوچروان آسياي ميانه را مادها، و سپس هم قبايل نيمه زميندار اريانا (ايراني هاي خاوري) و 

رام كردند و زير فرمان خود در آوردند. اين گونه، مرزهاي شمالي شاهنشاهي پارسي تا 
  رسيد. ارالكرانه هاي درياي 

  

  
  پيش از ميلاد 490نقشه شاهنشاهي هخامنشي در 
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 پارس ها سكايي ها را از آسياي ميانه مي رانند

در حال شكست دادن دشمنان خود مي باشد. او به شيوه شاهان  در تصوير، شاه پيروزمند پارس با نيزه
سامي خاور نزديك، دامن مي پوشيده است. با گذشت زمان، در آينده همه شاهان همين گونه دامن مي 
پوشند. در مركز و پايين تصوير، ساك ها ديده مي شوند. برخي از آن ها كشته شده اند و برخي ديگر 

ي هند. آن ها كت هاي كوتاه مي پوشيده اند با شلوارهاي تنگ و چكمه هاي بلند همچنان به پيكار ادامه م
  و تير و كمان در دست دارند.  )akinakes( و شمشيرهاي كوتاه  آكيناكس

  
سكايي ها كه تسليم اراده پارسيان شده بودند، ناگزير گرديدند زير فرمان كشور شاهنشاهي 

پيمانان، باجگزار شوند. افزون بر اين، يك بار در سال پارس بروند و چونان فرمانبرداران و هم
  در جشن نوروز (سال نو) با پيشكش ها به بارگاه شاه شاهان به پارس بروند.
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 -شهر پارس كه يونانيان آن را پرسپوليس مي خواندند. در مركز شهر، كاخ شاهنشاهي

چونانِ يكي از يادمان هاي  ساختمان آپادانا قرار داشت. كنون ويرانه هاي اين شهر و كاخ
ديدني جهان باستان، جهانگردان و باستان شناسان و كارشناسان خاور باستان را از سراسر 

 جهان به سوي خود مي كشاند.

  

  

  
 

 ساك ها در حال آوردن هدايا به بارگاه شاه شاهان، به كاخ پرسپوليس شهر پارس
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فراتر از جلگه هاي آسيايي شدند. در  برخي از ماساگت هاي سركش، ناگزير به كوچيدن به
و اسيدوني ها به سوي خاور شتافتند. كنون از آن ها در اورال نام  همان هنگام كيميري ها

  بر جا مانده است.) Iset( اسيت
  

يونانيان همه جا حاضر، دو شهرك به نام هاي اسيدون را مي شناختند. يكي جايي در اورال 
اه سيري ها (كه به اشتباه تخارها ناميده مي شوند) در جنوبي و ديگر ياِسيدون نشيمنگ

اند (Usuns) تركستان خاوري. به باور بسياري از پژوهشگران، اِسيدون ها همو اوسون ها 
كه شماري آن ها را به نام آسيان ها مي شناسند. [نام قاره آسيا از همين آسيان ها گرفته شده 

  گ.] -است. آسيا يعني سرزمين آسياني ها
  
يادآور مي شوند. (نام اوستياي  Asut  Iset-برخي هم به عنوان آوند، از نزديكي نام هاي  

آسيان ها يا ) A. Tuallagova(كنوني از همين گرفته شده است). به پنداشت تاولوگوا 
  هاي باستاني بودند. الناوسون ها همان 

 http://www.alanica.ru/article/2.htm 
   

ر اين زمان ماساگيت ها حاكميت خود را به بسياري از توده ها تحميل چنين مي پندارند كه د
بر شكارچيان و ماهيگيران سيبيري باختري، بر جلگه هاي ولگا و  -كرده بودند. در شمال

  سايان. -بر كوچروان تركستان خاوري و بر آلتاي –بر سارمات ها در خاور –اورال جنوبي
  

سيبيري باختري، سارماتي اورال جنوبي و  )Sargatic( اين گونه، فرهنگ هاي سارگاتي
سايان ريخت يافتند. يوئه شي هاي شناخته شده در تاريخ را با همين -پازيريكي آلتايي جنوبي

سايان پيوند مي دهند. سيماي فرهنگ آنان، در بر دارنده -فرهنگ پازيريكي آلتاي جنوبي
  ويژگي هاي تمدن هاي خاور نزديك مي باشد.

  
آيد كه شمار جنگجويان ماساگيت هاي كوچرو بسيار نبوده است. كساني از چنين بر مي 

آنان كه به شمال رفته بودند، به فرمانبرداري از قبايل سيبيري غربي (شكارچيان و ماهيگيران) 
تن داده بودند و به همين بسنده نموده بودند. با گذشت زمان، آن ها زبان اين قبايل و برخي 
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ن را پذيرفتند و با خويشاوندي با رهبران بومي از رشته زنان، خود از آداب و رسوم ايشا
اما،  باشندگان بومي گرديدند. يعني سيماي نژادي اصلي و آغازين خود را از دست دادند.

سارمات ها و يوئه شي ها راه و رفتار متفاوتي را پيش گرفتند. آن ها در راه جهانگشايي هاي 
شان اسكيت ها را شكست دادند و در هم كوبيدند و استپ سترگ گام برداشتند. برخي از اي

هاي پربار  كرانه هاي درياي سياه را گرفتند. گروه ديگر شان، در نبردهاي خونين قبايل 
  .باشنده آسياي مركزي را زير فرمان خود درآوردند و فرمانروايان گوشه يي از آسيا شدند

  
افزارها و شيوه هاي هاي رزمي بيخي  از جنگ متفاوت از اسكيت ها، سارمات هاي خاروي

سواره نظام سراپا مسلح بود. سواران  -ديگري كار مي گرفتند. نيروي ضربتي ارتش آن ها
زرهپوش سارماتي، تا دندان مسلح با نيزه و شمشيرهاي آهيخته، نبردهاي تن به تن را بيشتر 

  مي پسنديدند. 
  

) نامنهاد را ساختند كه klibanari )katafraktariپسان ها، آن ها سواره نظام طراز نوين 
روم، پيكارها را با آرايش صفوف سپاهيان پيش مي بردند. اما اسكيت ها،   مانند لژيونزهاي

سواران تنها مجهز با جنگ افزارهاي سبك بودند و با سواران نامنظم به نبرد مي رفتند و 
ود، يورش بردند. اسكيت ها در ترجيح مي دادند با تيرباران دشمن از فاصله هاي امن براي خ

  هنگام نبردهاي تن به تن، هنگامه و هاي و هوي برپا مي كردند. 
 

تا كنون ناشناخته مانده است كه نشيمنگاه اصلي يو ئه شي ها در كجا واقع بوده است؟ به باور 
برخي از پژوهشگران، در استپ هاي حوضه رود تاريم در تركستان خاوري. سرزميني از 

چهار كشور «تا تورفان را پس از هزار سال، تورك ها به نام ) Kucha(كوچ 
گ.] مي خواندند. خود تخارها (سارمات ها) شايد -[(چهار كشور تخاري؟)» Tugriتوگري

  كشور خود را به نام تخارستان مي خواندند.
  
ز به گزارش منابع چيني، كشور آن ها در خاور تاريم واقع بوده است. روشن است كه يكي ا 

در  )Tsilyanshan( قبايل كوشاني، در آن هنگام به گانسو، ميان دانهوانگ و تسيليانشان
حال كوچروي بوده اند. فرهنگ پر جنب و جوش كوه هاي آلتاي، معروف به پازيريك با 
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ي ها پيوند دارد. درست در همين جا، ظاهرا گورستان هاي نيايي آن ها واقع بوده شيو ئه 
كه مانند سكاها به آن ارج ) Bashadar( بگان پازيريك و باشادارسايت مدفون نخ -است

(تخار)  Tagarمي گذاشتند. از آن ها در جنوب سيبيري نام درياچه و جزيره تاگار يا تهار 
   بر جامانده است. 

  
(شاهان و سرداران) را در تابوتي ساخته  هاي شانيوئه شي ها، اجساد منجمد نخبگان مرده 

تنه) كاويده شده درختان كاج مي گذاشتند و در درون گور بزرگي كه پر از شده از  كُنده (
طلا و گوهرهاي ناب، نمد و هداياي قبايل وابسته بود، مي گذاشتند. روي ديوارهاي 

فرش هاي بافته شده گليمي و قالين هاي آورده  ساختماني كه براي گور، برپا مي داشتند،
خاكسپاري باشكوه و تشييع جنازه كه براي شاهان  مراسم126شده از خراسان را مي آويختند.

يو ئه شي برگزار مي شد، هدف به نمايش گذاشتن توانمندي و قدرت حاكميت آنان را بر 
اين چنين اشياي مدفون، اجساد موميايي شده و تابوت  قبايل پيراموني شان دنبال مي كرد.

اتريناي دوم) در شهر سانكت (خلوتكده ايك» ارميتاژ«موزه كاخ كنون در » عرشه يي«هاي 
  پتر بورگ روسيه نگهداري مي شود.

  
گورستان هاي نيايي اشراف يوئه شي، در جاهاي بسيار دشوار گذار قرار دارند. تا كنون چند 

(تپه) پازيريك است (كه  گورگانتا از اين گونه گورستان ها را يافته اند. نامدارترين آن ها، 
گرفته شده باشد. چنين كلمه يي همين اكنون در زبان  ايراني» بزرگ« bazorkشايد از 

چوواشي كاربرد دارد). روي هم رفته، شمار چنين گورستان ها به بيش از چهل سايت مي 
رسد. از جمله، شش گورستان شاهي. كاوش هاي انجام شده در دوره پيش از جنگ جهاني 

بسياري از اشيا و مواد بسار  هاي شاهي، شمار گورگاندوم، دستاوردهاي شاياني داشتند. در 
ارزشمند و شگفتي برانگيز خوشبختانه بسيار خوب حفظ شده را، يافتند. هر چند در زمان 
هاي قديم بسياري از اين اشيا به تاراج رفته بودند، اما، با اين هم، كشف چنين آثاري به 

  خودي خود، يك حادثه شگفتي برانگيز بود.

                                      
يشين تا به امروز مردم قالين هاي گرانبها را به ديوارهاي .شايان يادآوري است كه در گستره شوروي پ126 

  گ.-شان مي آويزند. شايد چنين سنتي ريشه در رسم و رواج هاي توده هاي باستاني داشته باشد.
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ها هم پيوندهايي داشته بودند. آن ها باري  النيو ئه شي ها با  متون چيني گواه بر آن اندكه 

با هم زندگي مي كردند. به اين معنا كه در همان جاهايي كه يو ئه  در كوه هاي تسليان شان
ها چه كساني  النشي ها در آن به كوچروي مي پرداختند. (نگاه شود به: ت. گابويف، 

  127)هستند؟
 

انه يي را كه در ميان مردم سيبيري باختري (سيلكوپ ها افس )J. Voinikov( ژ. وينيكف
ها تا كنون سينه به سينه حفظ شده است، مي آورد، كه از آن  الندر باره   Selkups) و...

ها زماني در جنوب سيبيري، آلتاي و تووا، مي زيسته اند و  النمي توان برداشت نمود كه 
مي خواندند و در داستان هاي شان، خود را  بهادران (قهرمانان) -خود را به نام  نارت ها

  مي گفته اند. )Nartpak(نارتپاك 
  »]پديده تغيير شكل مصنوعي جمجمه در ميان نياكان بلغارها. زايش و دانش«[ نگاه شود به:  

  
، نام هاي تا كنون حفظ شده )Maloletko( او با تكيه به پژوهش هاي د. ام. مالوليتكا

، چادون )Ardant(انه ها و درياچه هاي آن سوي اردانت ايراني (اوستيايي) رودخ
)Chadon( تويدان ،)Toydan(كويدان ، )Kuydan(  كه تا سده هژدهم كبادان)

را در  )Asratan(129ساراتان، اورتان و اسرتان -و درياچه هاي128(قبادان) خوانده مي شد)
  مي آورد.به خاطر آلتاي 

                                      
127. Т. Габуев. Аланы, кто они?  
http://osetins.com/2007/10/09/alany-kto-oni.html ) 
 

ر مي آورد. در شهر مزار شريف همين اكنون گذري است به نام قباديان . قبادان، قباديان بلخ را به خاط128 
  است. » قبادياني يا قبادي«و خانواده هايي هم اند كه تا همين اكنون نام خانوادگي شان 

در نزديكي شهر مزار » حَيرتان«. بسيار جالب است كه اين نام  ها، به ويژه اَسرَتان و اورتَان با نام بندر 129 
ان بلخ بسيار نزديك اند. من تا كنون وجه تسميه حيرتان را در جايي نديده ام. اما هر گونه شريف است

پارسي دري جمع بسته شده و حيرتان » ان«پيوند آن با حيرت عربي از ديد من مردود است كه گويا با 
ايرانيان) يا ارياتان -به معناي جاي بودوباش ايري ها» اير«شده باشد. شايد چيزي مانند ايرا+تان (برگرفته از 

(برگرفته از آريا، به معناي جاي بودوباش آريايي ها) بوده باشد و شايد هم چيزي همانند همين اسرتان، 
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، مي زيستند كه نام تباري شان، شكل ديگر »آزها« بايد افزود كه پسان ها در آن سرزمين ها

ها را به خاطر مي آورد. هرگاه چنين باشد، پس بايد اذهان كرد كه آن ها » آس«ها يعني  الن
  در سرزمين هاي پهناوري مي زيسته اند: از تسيلانشان چين تا به آلتاي.

  
كوچيدند. برخي از يوئه شي ها، پس از تحمل شكست در جنگ در برابر هونوها، به غرب 

 130شايد سابري ها -و كوشان ها، استپ هاي سيردريا را گرفتند. ديگران كنگيويي ها -آن ها

                                                                                                             
كه در همه اين واژه ها مشترك است، چه معنا مي دهد، نياز به » تان«ساراتان، اورتان و ... اين كه پسوند 

  پژوهش و كاوش بيشتر دارد. 
  

» داون تان«تاون به مفهوم جا و مكان به كار مي روند. مانند  -، در زبان هاي اروپايي تاناگر نيك بنگريم
  به زبان انگليسي، به معناي پايين شهر يا محله فقيرنشين شهر.

  
  ، نشاندهنده زمان مي باشد مانند تابستان، زمستان و...»تان«در لغتنامه دهخدا چنين آمده است كه پسوند 

  
در زبان روسي هم به معناي موسوم سرما است. يعني زمه روسي و زم+ » زمه«متوجه بود كه در اين جا بايد 

س +تان پارسي دري ريشه مشترك دارند كه با افزود شدن س +تان، بُعد زماني پيدا نموده است. هر چند 
ير كرد. همين مي شود با پذيرفتن آن به شكل ستان به آن بار مكاني داد و آن را چونانِ كشور سرما هم تعب

گونه تابستان را هم كه از تاب (تابش خرشيد) +ستان ساخته شده است. اگر دقيق ديده شود، در اين دو 
زمان، به مكان مبدل مي شود. يعني در همه جا س + تان (ستان، » س«كلمه تابستان و زمستان، با حرف 

  ...استان)، مكان را نشان مي دهد. مانند ريگستان، گلستان، بوستان و
  

جالب اين كه در زبان روسي نيز كلمه هايي ديده مي شوند مانند استانسيا (استان+پسوند سيا) به معناي 
فرانسوي است. از امكان دور » سيون«انگليسي و » شن«مانند » سيا«ايستگاه يا جاي ايستادن وسايط. پسوند 

يافته اند كه پسان دان به تان مبدل شده پايان مي » دان«نمي باشد كه اين چنين واژه ها شايد در آغاز، با 
، به گونه يي كه مي دانيم، معناي ظرف و محفظه و جاي نگهداري چيزي مي باشد: مانند جامه »دان«اند. 

  گ.-دان (چمدان)، قلمدان، نمكدان و.... 
ي ها. . گروهي بر آن اند كه كلمه سيبيري از همين نام سابري ها گرفته شده است. يعني سرزمين سابر130 

روس ها آن را به شكل سيبير مي نويسند، در زبان انگليسي به شكل سايبريا و در فرانسوي به شكل سيبري 
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(جنوب باختري سيبيري) و شمار ديگر هم كه نام هاي شان تا  Baraba به استپ هاي بارابا
  كنون ناشناخته مانده است (شايد كروات ها) به استپ هاي پيرامون درياي سياه رفتند.

  

  
اسب سوار سياهمو در  جنگجوي سوار و الهه مادر. فرش نمدين. پازيريك. سده پنجم پيش از ميلاد.

ژاكت كوتاه تزئين شده با پلاك هاي زرين، و بالاپوش سارماتي. نماد تيپيك براي قبايل ايراني. در سكه 
ه معمولا در بر هاي خوارزمي و كوشاني كه با محيط زيست كوچيان ايراني مرتبط اند، يك روي سك

 . مي باشد» sparak«اسپارك  -دارنده  تصويري از شاه، و  روي ديگر آن، تصوير  سوار كار (به ايراني

  
  

  

                                                                                                             
نوشته مي شود. درست تر خواهد بود تا اگر به شكل سابريا يا سابري نوشته شود. اين گونه، سيبيري، يك 

  گ.-نام ايراني خاوري است.
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نماد زندگي ( از كلكسيون پيتر كبير).  -كوچيان ايران خاوري. در راست الهه مادر زير درخت جهان
آلتاي كوهستاني  برگ اسب همانند قبايلمحل كشف ناشناخته است، اما مدل موهاي، جامه، زين، سازو

قبايل  مي باشد. سيماهاي مردم قابل توجه است. چهره مرد سمت راست بي ترديد اروپاييدي است و مانند
  .آلتاي كوهستاني، بسيار پهن. بيني زنان داراي تيپ جنوبي با برآمدگي محدب است
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  ».سيما و نماد كنگويي ها در هنر سغديان«، گ. نبرد جنگجويان كنگويي (از مقاله پوگاچنكوا
(http://kronk.narod.ru/library/pugachenkova) 

آسياي ميانه. جنگ چهار جفت از رزمجويان سوار و پياده. كساني كه در چپ اند، دشمنان خود در سمت 
  راست را شكست مي دهند.
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  جنگجويان كوشاني

م نظامي كوچروان شرق ايران زره پوشانده اند. جنگجويان يو ئه شي اسب ها را هم مطابق آداب و رسو
  هم همين گونه ملبس و مسلح اند.

 
  پيوست ها:

  به زبان روسي چنين آمده است: )يو ئه شييويچي (يوجي يا  در ويكي پيديا ذيل
ان شناخته شده، در اسناد باست» يوايچژي-دا«اتحاديه قبيله يي، كه در منابع چيني به عنوان «

پيش از ميلاد  1-2آمده اند. اين اتحاديه در هزاره هاي  »Tocharian«زير نام تخاري ها 
در نواحي خاوري آسياي مركزي، در همسايگي شمال باختري چين باستان به ميان آمده بود. 

اويغور (تركستان خاوري)  -ي ها منطقه خودگردان سين كيانگشسرزمين نيايي يو ئه 
ي ها را با شآن موميايي هاي تاريم به دست آمده است. نياكان يو ئه  شمرده مي شود كه در

 دارندگان فرهنگ افاناسيف پيوند مي زنند.

  
به گمان غالب، يوئه شي ها نمايندگان پيشتاز توده هاي هندواروپايي به سمت خاور بودند. به 

خانواده هندواروپايي هر حال، زبان تخاري، هندواروپايي است، احتمالا ايراني. به تعلق آن به 
به طور غير مستقيم اجساد موميايي شده به دست آمده از حوضه رود تاريم و مناطق همسايه 

  آن  كه در بر دارنده  ويژگي هاي نمايندگان نژاد هندواروپايي مي باشند، گواهي مي دهند.
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هفتاد  تاريخ نويس پرآوازه چين باستان گزارش مي دهد كه در سال هاي دهه -سمه تسيان
سده دوم پيش از ميلاد، قبايل كوچي هونو يا خونوي همسايه، شكست خرد كننده يي بر 
يوئه شي ها تحميل كردند. پيشواي يوئه شي ها در نبرد، كشته شد. هونوها از كاسه سر او 
جامي ساختند كه رهبران شان در آيين هاي ويژه از آن شراب مي نوشيدند و به باده پيمايي و 

پيش از   47مي پرداختند (به عنوان مثال، هنگام بستن پيمان صلح با چين در سال ميگساري 
پس از اين شكست، يوئه شي ها، ناگزير به رفتن به سمت غرب گرديدند. آن ها از  ميلاد).

به آسياي ميانه رفتند و با شكست دادن باكتريايي ها (باختريان)، بسياري از 131راه دره فرغانه
چژان تسيان  -آمو را گرفتند. در اين هنگام، جهانگرد نامدار چينيسرزمين هاي شمال 

 (ژانگ كيان) در آن جا حضور داشت  كه اطلاعاتي در باره اين قبايل داده است.

  
ژانگ كيان گزارش مي دهد كه پارت در غرب گستره يو ئه شي ها و باكتريا (باختر) در 

دو پادشاهي ديگر (كشور اشكانيان   مرز ميان كشور يو ئه شي ها و132جنوب آن واقع است.
هزار سپاهي سوار  دوصدتا  صدرود آمو بود. در آن هنگام، ارتش يو ئه شي ها  -و باكتريا)

از اين رو، در اواخر سده دوم ميلادي تهديد جدي يي براي هر دو دولت به شمار  133داشت.
  مي رفت. 

                                      
ر اصل پرگنه يا پركنه (پرگانه) به معناي جاي دور افتاده بوده .  يك واژه  بسيار قديمي ايراني كه د131 

است كه معرب آن فرغانه مي شود. اين واژه همين اكنون هم در زبان پشتو به شكل  د خلقو پرگنو (يعني 
  گ. -احاد مردم) به كار مي رود

(پارس)، هند و  . شايان يادآوري است كه تا آن هنگام، چيني ها از موجوديت كشورهايي چون ايران132 
روم آگاهي نداشتند. آن ها در آن  برهه مي پنداشتند كه چين تنها كشور بزرگ و متمدن جهان است كه 
در پيرامون آن  توده هاي وحشي كوچرو بودوباش دارند. از اين رو، در واقع، ژانگ كيان كشف بزرگي 

رد. او در گزارش خود كشور در جغرافيا كرده بود كه چشمان چيني ها را به روي جهان باز مي ك
(پارسي) نامي است كه پسان ها چيني ها ايرانيان را به آن نام » پوسي«اشكانيان را به نام اسين خوانده بود. 

  گ.-مي خواندند.
. با توجه به آن كه در آن هنگام، همه مردان به گونه يي مشمول خدمت سربازي بوده اند، مي توان 133 

ها به شش صد هزار نفر مي رسيده است. هرگاه نيمي از اين ها را زن فرض  گمان برد كه نفوس يوئه شي
هزار مرد مي ماند. حال، اگر نيمي از اين جمع را پيرمردان و كودكان  فرض كنيم، و آن ها را  300كنيم، 

  گ.-هزار نفر مرد آماده پيكار مي ماند. 150هم كنار بگذاريم، نزديك به 
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ميلادي مي گردد (در  25ال آخرين يادآوري ها از يوئه شي ها در منابع چيني مربوط س

(خن) ). در آن هنگام، دولت يوئه شي ها شامل پنج بخش بود » هان«تاريخ دودمان بزرگ 
  بود. )Guyshuanكه يكي از آن ها پادشاهي كوشاني ها يا گويشاني ها (

  
ميلادي رخ داده بود.  30پيش از ميلاد تا سال  176مهاجرت يو ئه شي ها به آسياي ميانه از 

كه هندي ها آنان را » يات ها« –، به زبان يوناني)月氏, 月支ه شي ها (به چيني يو ئ
مي گفتند، يك توده ايران خاوري در آسياي ميانه بودند كه به لهجه ايراني خاوري » يادوها«

   گروه شمالي سخن مي گفته اند. 
  

 همچنين گاهي آن ها را به دليل شباهت نزديك فرهنگي، سارمات هاي خاوري هم مي
نامند. در آغاز، آن ها چراگاه هاي حوضه رود تاريم (جايي را كه كنون منطقه خودگردان 

را در اختيار داشتند.  اويغور چين خوانده مي شود)، گانسو و احتمالا تسليان -سين كيانگ
پس از آن (در سده دوم پيشاز ميلاد) بخشي از آن ها (كوشاني ها، يفتليان، و ...) به فرارود 

هر يعني آن سوي رود آمو و سير) و الند يا به گونه يي كه عرب ها مي گفتند ماور(ورز رو
باكتريا (باختر) كوچيدند و سپس از آن جا به شمال هند، جايي كه شاهنشاهي كوشان را پي 

  ريختند.
  

يوئه شي ها مردمان اروپاييدي بودند كه موميايي هاي يافت شده در حوضه رود تاريم متعلق 
سال مي رسد. گمان هايي  4000ي باشند. سن قديمي ترين اين موميايي ها به به آن ها م

) به 月» (يوئه«نه   )Yuezhi( است مبني بر اين كه نخستين هيروگليف در كلمه يوئه جي
به زبان » ژوچژي«بوده است. پس معناي » گوشت« - 肉» ژوو«معناي ماه (مهتاب)، بل كه 

  مي شود.» قبيله  گوشتخور«چيني 
  
گوان  -سال پيش از ميلاد باز مي گردد. نويسنده چيني 645ستين اشاره به يوئه شي ها به نخ

) به توصيف يك قبيله يوئه 管子(به چيني  Guantszyچژان (زونگ گوان) در رساله 
) در شمال غرب 牛氏(به چيني ) nyuchzhi( ) و يا نيوچژي禺氏شي (به زبان چيني 
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جي به گانسو نفريت يا سنگ يشم مي آورند، مي  چين، كه از كوه هاي نزديك گستره يوئه
پردازد. صدور نفريت از حوضه رود تاريم به چين را باستان شناسان بسيار خوب بررسي 

  نموده اند.
  

يادداشت «در باره يوئه شي ها در اسناد تاريخي چين، به ويژه در سده دوم پيش از ميلاد در 
آمده  123صيل سخن گفته شده است. در فصل سئما تسيان (سيما كيان) به تف» هاي تاريخي

يوئه شي ها در آغاز ميان تسيليان، كوه هاي تيان شان و دانهوانگ زندگي مي  است كه
  ، كه مربوط به شرق حوضه رود تاريم  و شمال گانسو مي گردد.»كردند

 
ده يوئه شي ها اروپاييدي بو پرتره هاي پادشاهان آن ها به روي سكه ها نشان مي دهند كه

اند. اما نوشته هايي مستقيمي در باره نام هاي فرمانروايان شان بر جا نمانده است و هيچ 
اعتمادي به دقيق بودن پرداز چهره هاي آن ها در پرتره ها نمي توان كرد. تنها نام هاي 

مي خواندند كه به مرزهاي  بازماندگان ايشان بر جامانده است كه خود را كوشان و اپتاليت
» آدم سفيد با موهاي دراز«ي ها را چونانِ شسيا يورش برده بودند. منابع چيني، يوئه جنوبي آ

 پرداز نموده اند.

  
بر پايه منابع چيني، هنگام فرمانروايي دودمان پادشاهي تسين شين هوانگ دي، پادشاهي يوئه 

تره شمال شي ها در اوج شگوفايي بود. اما پيوسته با سيون ها (خونوها يا هونوها) كه در گس
  خاوري سرزمين ايشان بودوباش داشتند، در دشمني و درگيري بسر مي بردند. 

  
(به 134يو ئه شي ها با هونوها (خونوها) به مبادله اسيران و گروگانان مي پرداختند. مودي شانيو

ي ها بسر مي برد، ششانيو تئومان كه در اسارت يو ئه  پسر بزرگ -)冒顿زبان چيني

                                      
بنيادگذار دولت پادشاهي بزرگ هونوها. چنين پنداشته مي شود كه نام مودي شاه،  -. مودي شانيو134 

وي كه در منابع چيني مودي آمده است، شايد در اصل مادون بوده باشد. مانند فريدون، ايدون و... ايراني. 
اكادميسين باباجان غفوراف وي را در كتاب تاجيكان  و رنه گروسه در كتاب امپراتوري صحرانوردان، 

  خوانده اند.   ماودون
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اسب از نزد آنان بگريزد. يوئه شي ها او را چونان گروگان نگه داشته توانست با ربودن يك 
ي ها، پدر خود شبودند تا در صورت يورش هونوها بكشند. اما مودي با گريختن از نزد يوئه 
  را كشت  و اعلام پادشاهي كرد  و شاهنشاهي بزرگ هونوها را پي ريخت. 

 
ي پسر شانيو مودي به سرزمين يو ئه شي ها پيش از ميلاد هونوها به رهبر 177در حوالي سال 

» هان«در گانسو يورش آوردند. مودي با برنده شدن در جنگ، پيامي به بارگاه  امپراتوري 
مي فرستد و در اين پيك به آگاهي دربار چين مي رساند  كه پسرش شاه يوئه شي ها را 

  كشته و از كاسه سر او جام شراب ساخته است.
  

ي، پس از اين نبرد، بخش بزرگي از يوئه شي ها وابسته به هونوها شدند. بر پايه منابع چين
آنان به  چنين بر مي آيد كه همو آن ها نياكان پادشاهي بزرگ آينده شدند. شمار كمي از

كوچك نام گرفتند. بر پايه گزارش  جنوب از راه تبت گريختند.  آن ها يوئه شي هاي
گ.] نجات يافته بودند. -گان خاندان شاهي و اشرافخانواده [شايد وابست 150دودمان هان، 

رود تاريم و گانسو به شمال باختري  يوئه شي ها توانستند از حوضه سپس، گروه بزرگي از
جايي كه توانستند  -بگريزند و در آغاز به دره رود ايلي در شمال كوه هاي تيان شان، بروند

بيله ساي به تدريج به كشمير رانده سكايي ها يا ساك ها را شكست بدهند. ق -قبيله ساي
  شدند و در آينده در آن جا  پادشاهي هند و سكايي را پي ريختند.

  

                                                                                                             
نيز چيزي جز شاه ايراني بوده نمي تواند. هر چند اكادميسين گوميليف نوشته است كه اين -كلمه شانيو

پروتومغولي گرفته شده است كه برجسته و نمايان و برازنده معنا مي دهد. در  )sayan( كلمه از  شايان
اكنون هم به عين معنا به كار مي رود.  در زبان پارسي همين» شايان«اين حال، شايد وي نمي دانست كه 

چون مغول ها هم توده يي اند مخلوط از سپدپوستان و زردپوستان، از امكان به دور نيست كه اين كلمه را 
به مفهوم پادشاه چند بار به اشكال » شا«از ايراني زبانان گرفته باشند. هر چه است، پيهم آيي كلمه 

كه  –آن بر جا نمي گذارد. براي نمونه پدر سردار آشين (آشينا) گوناگون، ترديدي در ايراني بودن 
يعني با » شاز«نام داشته است. در اين جا باز هم شاه به شكل » نولو شاز«پيشواي قبيله خود بوده است، هم 

اندكي تغيير آمده است. يعني نولو شاه. طرفه اين كه شاز در پارسي باز هم به معناي برجسته، بي نظير، 
  گ.-العاده، برازنده و شايان... به كار مي رود.فوق 
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پيش از ميلاد، قبيله اوسون ها همراه با هونوها بر يو ئه شي ها يورش  155پس از سال 
آوردند و آنان را ناگزير به رفتن به جنوب  نمودند. يوئه شي ها از زمين هاي تمدن هاي 

كون در دوان (فرغانه) گذشتند و در كرانه هاي شمالي اوكس (آمو) در گستره فرارود مس
باختري، كه به  -(گستره ازبيكستان و تاجيكستان كنوني) در شمال گستره پادشاهي يوناني

  پيش از ميلاد از اثر تاخت و تازهاي آن ها برافتاد، مستقر شدند. 145سال 
  

چين، به رهبري چژان تسيان (ژانگ كيان) از كشور يو ئه پيش از ميلاد سفارت  126به سال 
شي بازديد و تلاش ورزيد تا در برابر هونوها (خونوها يا سيونوها) با آنان همپيمان شود. با 
اين كه شهزاده يوئه شي پيشنهاد سازماندهي اتحاد را رد كرد، ژانگ كيان قادر به گردآوري 

آسياي ميانه گرديد، كه پسان ها در يادداشت  مقدار زيادي اطلاعات در باره وضعيت در
 سيما كيان بازتاب يافتند. (SHIJI) هاي تاريخي شيتزي

  
ژانگ كيان يك سال آزگار در كشور يو ئه شي ها بسر برد. به گفته وي، يوئه شي ها سر 

 كيلومتر) در غرب فرغانه 1500-1000لي (  3000-2000زمين هايي به فاصله 

(Dayuan)  مو (اكسوس) را در دست داشتند. همسايه جنوبي آن ها دولت داسيا و شمال آ
Dasia  ) (باكتريا يا باختر) و انسيAnxi( يا  پارت بود. همسايه شمالي آن ها كانتسزويو– 

  سغديانا بود.
   

يوئه شي ها، كوچي بودند و پيوسته از جايي به جاي ديگر با رمه ها و گله هاي خود مي 
وم شان به آداب و رسوم هونوها همانند بود. شمار سپاهيان شان سر كوچيدند و آداب و رس

هر چند آن ها در شمال رود آمو بسر مي  .هزار كماندار خدنگ افكن مي زد 200-100به 
بردند، آشكارا با پادشاهي يونانوباختري كه در جنوب آمو قرار داشت، پيوند داشتند. آن ها 

ر راس هر يك از اين قبايل، يك يغبو يا پيشوا قرار متشكل بر پنج قبيله اصلي بودند كه د
ياد مي كردند. در )休密) (به چيني Xiūmìداشت كه چيني ها آن ها را به نام سيومي (

) يعني كوشان ها، در 貴霜گويشان ها (به چيني -غرب واخان و زيباك در بدخشان
ن ها يعني شغناني ها، سيدو)雙靡شوانمي ها (به چيني -سرزمين هاي همسايه آمو
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)Xidun به چيني) (肸頓( در بلخ و دومي ، Dūmìبه چيني都密  در نزديكي ترمز مي
  زيستند.

  
بنا به ديگر ارزيابي ها، قبايل در بخش شمالي تر بسر مي برده اند. در آن سوي كوتل 
شهرستان سر از اورا تپه. در اين حال، در گستره تاجيكستان جنوبي كنوني، يوئه شي هايي 

ر و مسكون شده بودند، زندگي مي كردند و خصوصيات فرهنگ يوناني را كه ديگر زميندا
  گرفته بودند و مانند تخارها در شمال دولت يونانوباختري بسر مي بردند.   

  
يش از ميلاد يوئه شي ها (كوشاني ها) با پارت ها درگير نبرد شدند كه در اين پ 124به سال

پس از آن،  زخمي شد و پسان هم درگذشت.پادشاه اشكاني  -جنگ ارتاپان (اردوان) يكم
پسر اردوان، يوئه شي ها (كوشاني ها) به  -شايد زير فشار ميتريداد دوم (مهرداد دوم) 

 330به بلخ نقل كوچيدند. مي دانيم كه پس از لشكركشي  اسكندر كبير در سال  -جنوب
و صد سال ديگر نافذ پيش از ميلاد در اين جا تمدن هلني (سلِوِكي، يونانو باختري) براي د

تاريخ نويس يوناني گزارش مي دهد، كه اشاره مي كند كه سكاها  –استرابوبود. در اين باره 
و تخاري ها (تخاري هاي اصيل) همراه با آسيان ها، پاسيان ها و ساكاروال ها پادشاهي يونان 

  و باختري را در سده دوم پيش از ميلاد واژگون كردند.
  

كوشاني ها كه به سخن گفتن به لهجه هاي زبان هاي يوئه شي كه با  -بخشي از يوئه شي ها
گيرا -زبان هاي خوارزمي و سغدي خويشاوند بودند، ادامه مي دادند؛ به رهبري پادشاه خود

ام ميلادي) به حدود باكتريا يورش آوردند و شاهنشاهي -(از سال يكم ميلادي تا سال سي
  كوشاني را پي ريزي  نمودند.  

  
وره پادشاهي كنشكا، آن ها بوديسم را چونان دين رسمي كشور خود پذيرفتند، كه در د

بعدها شالوده همبستگي دولت شان شد. در آينده هم هرچند، يفتلي ها كوشان ها را شكست 
دادند، اما با اين هم، به آداب و رسوم كوشاني ادامه مي دادند. دولت يفتلي سر انجام در 

  آستانه جهانگشايي عرب ها نابود شد. لشكركشي هاي تورك ها در
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  ماخذ:
http://www.slavlibrary.ru/load/0-0-0-38-20 PDF 

 
زبان شناس، در باره پنج واژه بازمانده از يوئه شي ها در متون دودمان هان (خن)  -ب. لاوفر

لي پژوهش هايي را انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه اين كلمه ها متعلق به گروه زبان شما
ايران بوده است. كلمه ششم يوئه شي را او با توجه به ويژگي هاي فونتيك باستاني زبان 

، يعني  Sogdoiاحيا نمود و آن را با نام شناخته شده سغدي  sgwied-diچيني چونانِ 
را چونانِ پسوند جمع، با قياس از روي » دي«سغد+ دي ورانداز نمود. در اين جا، پيشوند 

سكايي، سغدي و يغنابي تفسير و تعبير نمود و تفاوت ميان اين گروه از  زبان هاي اوستي،
زبان ها را از گروه زبان تخاري كه نزديك به اروپاي باختري و در نتيجه دور از زبان هاي 

  ايراني است، خاطر نشان ساخت.  
  

«Bertold Laufer. The Language of the Jue-chi or Indo-Scythi-ans. 
Chicago, 1917, P. 14» 

  
نمناكي اروآسيا در دوران باستان نوشت  Heterochronicity در مقاله لئون گوميليف

ب. لاوفر ثابت كرد كه يوئه شي ها به زبان شمالي ايراني سخن مي گفته اند كه به «كه 
هم در آن شامل  Yaghnobi گروهي كه زبان هاي سكايي، سغدي، اوستي و يغنابي

زبان تخاري كه با زبان هاي اروپايي پيوند دارد،  چ رابطه يي بابودند، متعلق بود و هي
  »نداشتند.

 فهرست منابع اصلي:
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 ،2005، مسكو، 1ا// همان دانشنامه، جلد اندرونوفودر باره فرهنگ 

 迦腻色伽王与大月氏王系 ↑منابع چيني، 

 -8-11استرابو، جغرافي، 

 The Western Regions according to the Hou Hanshu, trans. John 
Hill Linguistic analysis of the connection between Yuezhi and 
Kushan Overview of Xiongnu history and their wars with the 
Yuezhi Craig Benjamin on Yuezhi migrations Kasim Abdullaev 
on Yuezhi migrations in Central Asia Lokesh Chandra on Yuezhi 
translators Yuezhi Sapadbizes coins Yuezhi Agesiles coins. 
 

پيش از ميلاد (تركستان خاوري   II-I در سده هاي» سرزمين غربي«كووا، پادشاهي ل. بورو
  2001، مسكو، »)هان شو«و آسياي ميانه بر اساس اطلاعات شي تسزي و 

Л.Боровкова. Царства «западного края» во II—I веках до н. 
э.(Восточный Туркестан и Средняя Азия по сведениям из 
«Ши цзи» и «Хань шу»). М. 2001 
 

  و. ويرتوگرادووا، نامه هاي ناشناخته در گستره چند رسم الخطي باكترياي باستان
В.Вертоградова. Неизвестное письмо в многоалфавитном 
пространстве Древней Бактрии. 
 

  در ويكي پيديا در باره اوسون ها چنين آمده است:
 ايان سده دوم پيش از ميلاد:ها و همسايگان شان در پووسون«

نشين بودند كه در آغاز در مردماني كوچ ، به معناي فرزندان كلاغ)烏孫ووسون (به چيني: 
پيش از ميلاد به  176زيستند ولي در پيرامون ها ميشيشمال باختري چين و در كنار يوئه

كه در منابع چيني  كرانه رود ايلي كوچيدند. آن ها پنج سده در آن جا زيستند. واپسين باري
ي را به نزد ي گردد كه چينيان فرستادهميلادي بازمي 436به سال  ،شودها ياد مياز ووسون

 اند.ايشان فرستاده
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شدند. امروزه از تبار ايشان آن ها در آينده با تركان درآميختند و در آينده اوسون خوانده
 شوند.ن يا اوسون زرد بخش ميزيند و به دو تيره دولت و ساري اوسوهزار تن مي250

 
است و شده نامي مانندآسمان، اَسمن يا اوسن بودهشود كه نام ووسون دگرگونانگاشته مي

ها كه استرابون در كتابش از آن ها يادكرده يكي توان آن ها را اوسياناگر چنين باشد مي
هاي چيني از در متن باشد چرا كهدانست. دور نيست كه نام ايشان در اصل همان آسمان بوده

است. همچنين هاي بهشتي ياد شدههايشان به نام اسبسرزمين ووسون به نام آسمان و از اسب
 اند، تلفظ دقيقي نيست.ووسون را كه از روي هيروگليف كهن چيني خوانده

 
زيستند. سپس امپراتوري هونو يا شيونگنو آنان را به ها ميآنان در آغاز در كنار يوئه شي

ها هم ووسونگان را به پس راندند كه بر اثر اين درگيري شاه ختر راند. اين چنين يوئه شيبا
 ووسونگ ناندومي هم جانش را از دست داد. فرزند خردسال او را رهاكردند. ولي معجزه

ها بدو خوراك دادند. شانيو پادشاه هونوها رخ داد و گرگي ماده بدو شير داد و كلاغ يي
ده شد، شانيو بدو فرماندهي باختر النرا به فرزندي پذيرفت. هنگامي كه او ب (شيونگنوها) او

به فرغانه گريختند و ها ي شچيان تاخت تا انتقام گيرد. يوئهكشورش را داد و او به يوئه
سرانجام در بلخ جاگيرشدند. ووسون هم كه در تعقيب اينان بودند، سرانجام در دره ايلي 

د را گسترش دادند و از هونو (شيونگنو) هم مستقل گشتند. شمار جاگير شدند و مرزهاي خو
هزارشان زرهپوش و رزمجو بودند و از اين رو نيروي 188اند كه هزار تن نوشته 630ايشان را 

 شدند.ميبزرگي در آسياي ميانه شمرده

 
ها در در آينده هنگامي كه امپراتوري هان به نبرد با شيونگنوها (هونوها) پرداخت، ووسون

برابر فشار اين امپراتوري سر به دشمني با شيونگنو برداشتند. اين همپيماني با امپراتوري هان 
ها گزينش خوبي بود. با هاي زناشويي سياسي هم انجاميد، براي ووسونكه با پيمان

ها كمتر ديده ها هم از سرنوشت ووسوننشيني اين امپراتوري از آسياي ميانه گزارشعقب
) به ناژوژنمايد كه آن ها در سده پنجم پس از ميلاد زير فشار دولت روران (مي شود.مي

هاي ها بخشي از سرزمينباشند. در سده ششم ميلادي، ميهن پيشين ووسونهاي پامير رفتهكوه
 دولت گوك ترك (تورك يوت ها) گرديد. از اين پس نامي از ايشان در تاريخ نيست.
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ها باشد نشان نمايد از آن ووسونهايي كه ميو بررسي استخوان نيشناسان چيها باستانكاوش
اند. زنان ووسون را در منابع دودمان هان سان بودهسر و اروپايياست كه آن ها كوتاهداده

در منابع پسين ». زشت با پوستي تيره و گودي چشمي ژرف«اند: باختري چنين وصف كرده
ن ها را داراي چشماني آبي يا سبز با ريش يا مويي سرخ و هايي خواركننده آچيني نيز با واژه

  اند.مانند بوزينه وصف كرده
 

پيش از ميلاد به نزد پادشاه  105تا  110ها دودمان هان كه ميان سال دختر يك شاهزاده
چنين از ايشان يادكرده كه آن ، استفرستاده شده ،ووسون كه لقبش كونمو يا كونمي بوده

 نوشيدند.خوردند و شير ترش ماديان را ميزيستند و گوشت خام ميها در چادر مي 

 
آن ها در برخورد با همسايگانشان سياست خوبي داشتند. با چينيان همپيمان شدند و پيروزي 
بزرگي را بر هونوها يا شيونگنوها به دست آوردند. آن ها چينيان را به عنوان قدرت برتر 

 ند.پذيرفته بودند و پيرو آن ها ماند

 
انگاشتند و گواه ادعايشان را هاي آلتايي ميدر آغاز زبان آن ها را زباني همريشه با زبان

دانستند. ولي درآينده ثابت شد كه لقب بيگ از زبان وجود لقبي چون بيگ در نزد ايشان مي
ي يافته و ريشه هندواروپايي دارد، همان گونه كه در زبان پهلوهاي آلتايي راهسغدي به زبان

بوگ، به هندي بگوان (به روسي بگدان).  -است [به روسياين واژه به گونه بغ درآمده
 گ.] -همچنين در نام هايي چون بغداد و بگرام و بغلان

  
نمايد كه آن ها يكي از اقوام ايراني و نزديك به سكاها بوده باشند. البته برخي نيز اين مي

از  يي نشينان ديگر آميزهانند بسياري از كوچها نيز ماند كه ووسوننظريه را پيش كشيده
  »اند.هاي همپيمان از نژادهاي گوناگون بودهقبيله

  
يادداشت گزارنده: روشن است اوسون ها در آغاز با توجه به اين كه از شاخه شرقي گروه [

 نژادي هندواروپايي بوده اند، بايد به يكي از زبان هاي ايراني خاوري سخن مي گفته باشند.
توركي زبان شدن شان متاخر است. شماري از پژوهشگران توركي زبان شدن را به دوره 

هشتم ميلادي پيوند مي زنند. -تسلط تورك يوت ها يا گوگ تورك ها در سده هاي ششم



 

393 
 

برخي ديگر (كساني كه معتقد به توركي زبان بودند هونوها هستند)، چنين مي پندارند كه 
شماري از ايشان به اوسون ها كه همپيمان ديرين شان در  پس از فروپاشي دولت هونوها،

برابر يوئه شي ها بودند، پيوستند و در نتيجه، از اثر آميزش هونوها و اوسون ها توده نوي 
  پديد آمد به نام يويي بان ها كه مانند هونوها به زبان توركي سخن مي گفتند.

  
گوناگون بودند. مي توان چنين قبيله   24دشواري در اين است كه هونوها متشكل بر 

پنداشت كه هونوهاي خاوري بيشتر به زبان هاي پروتومغولي، هونوهاي جنوبي به زبان 
آميخته با چيني، هونوهاي شمال باختري به زبان هاي پروتوتوركي سخن مي گفته اند و تنها 

از گروه ايراني هونوهاي همسايه با يو ئه شي ها و اوسون ها، زبان اصلي و پيشين خود را كه 
خاوري يا يكي ديگر از شاخه هاي هندواروپايي بوده است، حفظ نموده باشند. از اين رو، 
دشوار است پذيرفت كه يويي بان ها توركي زبان بوده باشند. چنين پنداشته مي شود كه 

هون هاي سفيد بوده اند كه زبان شان از توركي زبان ها گروه هايي از يويي بان ها همو 
اوت بوده است. اما پس از سيطره گوك تورك ها در سده ششم ميلادي، روشن است متف

  زبان بيشتر اوسون ها توركي شده بود.]     
  

  در ويكي پيديا در باره اوسون ها به زبان روسي چنين آمده است:
كوچرو هندواروپايي (يا بنا به برخي ديگر از ارزيابي ها توده هاي - 烏孫اوسون ها « 

ن)، بوده اند كه در دوران باستان در شمال سينكيانك كنوني مي زيستند و سپس توركي زبا
در عهد هون ها به گستره هفترود كوچيدند. تاريخ اوسون ها را مي توان سر از سده دوم 

  پيش از ميلاد رصد نمود.
  

به گزارش چيني ها، اوسون ها داراي قد ميانه، چشمان آبي و موهاي بور بودند. اوسوني ها 
داراي سيماي بس متفاوتي از خارجيان سرزمين غربي بودند. كنون توده هاي توركي زبان 
داراي چشمان آبي و ريش هاي خرمايي از بازماندگان آنان مي باشند. تيپ نژادي آنان را 
انسان شناسان چونانِ اروپاييدي مي پندارند. همين  گونه، مي دانيم كه اوسون ها با سكايي ها 

) paleoanthropologists( ا مخلوط بوده اند. اين را پاليوانتروپولوجيست هاي هشو يوئه 
  تاييد مي كنند.
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برخي از جمجمه هاي به دست آمده در كاوش هاي باستان شناسيك، مربوط تيپ مديترانه 

فرغانه يي اند. با اين حال، اين يافته ها بسيار  -يي و شماري ديگر مربوط نژادهاي پاميري
ند و روشن است نمي شود از روي آن ها نتيجه گرفت كه اين جمجمه ها مربوط اندكشمار ا

ي ها مخلوط شده شاوسون هاي ناب بوده اند و يا مربوط آن هايي كه با سكايي ها و يو ئه 
  بودند. از همين رو، تثبيت نوع نژادي اوسون ها بسيار دشوار است.

  
وان است. برخي از پژوهشگران چنين در باره تعلق تباري اوسون ها جروبحث هاي داغي ر

  مي پندارند كه آن ها داراي منشاي توركي بوده اند.
  

داشتن منشاي مشترك اوسون هاي ) L.Ηambis( و ال. هامبيس) P.Pelliot( پ. پيليو
(در قرقيزستان)، ازبيك هاي اوشونيام و اويشون ها و اوسون هاي  ساري اوسون ها باستان با

 اوسون ها ، ساري1860بيت نمودند. بر اساس داده هاي سال هاي دهه جزء قديم قزاق را تث

زندگي مي كردند  )Verny( شهرستان ويرني )Sarytaukum( ساري تاوقوم در منطقه
خيمه (چادر) كوچ مي رسيد. گروه هاي كوچكي هم از ايشان در  1200كه شمار شان به 

بر اساس سرشماري هاي مي زيستند. ) Aulieatin( چيمكنت و شهرستان اولياتين
  چادر مي رسيد. 1700، تعداد آن ها به 1897كشاورزي سال 

  
در گستره قرغيزستان كنوني، بازماندگان اوسون ها در كرانه هاي درياچه ايسك كول 
زندگي مي كنند. اوسون ها در آغاز در گستره استان گانسوي ختن در همسايگي يو ئه شي 

رپايي پيوندهاي خويشاوندي با آن ها در سده دوم پيش از ها مي زيسته اند. سپس به دليل ي
پيش از ميلاد) به سرزمين هاي سكايي هاي تيگروخود به هفترود  160ميلاد (به سال 

  كوچيدند. در اوايل سده يكم ميلادي تنش هايي ميان اوسون ها و هونوها پديد آمد. 
  
ي رسيده است. سرزمين اصلي نفر م 630000در سده يكم پيش از ميلاد، نفوس آن ها به  

رودخانه هاي، شو و  -اوسون ها  در دره رود ايلي واقع بود و مرز باختري سرزمين شان
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همسايه مي شدند.  Kang-kü/Kangjuتالاس شمرده  مي شد كه در آن جا با كنگيوها 
  در شرق، آن ها با هونوها مرز مشترك داشتند و در جنوب با فرغانه.

  
رهبر هونوها اوسوني ها را شكست داد و  -پيش از ميلاد، شانيو مودي 170در سال هاي دهه 

اوسون ها ناگزير شد به اردوگاه ) Gunmo( تركستان خاوري را گرفت. پادشاه يا گونموي
نقش مهمي  مودي برود و اقتدار او بر اوسون ها را به رسميت بشناسد. پس از اين، اوسون ها

  ي هون ها در سركوب قبيله يو ئه شي بازي نمودند.را به عنوان بخشي از نيروهاي رزم
  

[يادداشت گزارنده: شايان يادآوري است كه اوسون ها و يوئه شي ها به رغم خويشاوندي، 
همچشمي ها و چالش هاي ديريني هم شايد بر سر گستره نفوذ و چراگاه ها و ... داشتند. در 

نوها را به لشكركشي و نبرد با يو ئه شي برخي از منابع گفته شده كه همانا همين اوسون ها هو
  ها برانگيخته بودند.]

  
هنگامي كه دولت هونوها رو به فروپاشي گذاشت، چين با همه توان كوشيد تا پشتيباني 

يعني هونوها به  -فرمانروايان اوسون ها -اوسون ها را در نبرد در برابر دشمن خونين خود
فارتي نزد اوسون ها فرستاد، اما اوسون ها پيش از ميلاد چين س 108دست بياورد. در 

خويشتنداري پيشه نمودند و از همپيماني آشكار با چين سر باز زدند. با اين هم، شاه گونمو، 
شاهزاده خانم چيني را به عنوان همسر جوان خود پذيرفت (همسر ارشد وي دختر فرمانرواي 

  هونوها بود). 
  

ن خود با هونوها را برهم زدند. هونوها براي پيش از ميلاد اوسون ها پيما 75در سال 
گوشمالي اوسون ها به نوبه خود دست به حمله تنبيهي در برابر آن ها زدند و بخشي از زمين 
هاي شان را گرفتند و شماري از ايشان را به عنوان اسير و گروگان با خود بردند. اما بيهوده. 

  اني بيشتر با چيني ها برمي انگيخت.چون چنين رفتارهايي تنها اوسون ها را به همپيم
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به رغم دامنه يابي تنش هاي ديپلماتيك ميان هونوها و اوسون ها، وضع ميان هونوها و اوسون 
ها به گونه چشمگيري تغيير كرد. دولت هونوها كه در آستانه باژگوني بود، دستخوش 

  آشوب و درگيري هاي دروني پيوسته يي بود. 
  

رهبري مي  )Unguymi( از ميلاد دولت اوسون ها را اونگويميپيش  50-71در سال هاي 
كرد كه توانست دولت را استحكام بخشد و به يك رشته پيروزي ها بر هونوها دست يابد و 

  در نتيجه تقريبا سراسر  تركستان خاوري را به دست بياورد.
  

دارد. اوسون ها به  تاريخ نويس چيني در باره اوسون ها نوشته هايي -سئما تسيان (سيما كيان)
  زبان توركي باستان سخن مي گفتند. رهبر جامعه شان، لقب  گونمو (بيگ بزرگ ) داشت.

  
[يادداشت گزارنده: برخي از پژوهشگران، همانا داشتن همين لقب بيگ را دال بر توركي 

از  زبان بودن اوسون ها پنداشته اند. پژوهش هاي اخير نشان  داده است كه آن ها اين لقب را
سغديان همسايه تقليد نموده  بودند. در بالا گفته شد كه اين كلمه از بوگ يا بگ (بغ) 

  هندي، روسي، ايراني گرفته شده است.]  
  

(در قزل انگر، شهر دره سرخ در ) Chuguchen( چوگوچن -پايتخت دولت اوسون ها
  )) واقع بود. سو در قرغيزستان كنوني -كرانه درياچه ايسيك كول (روستاي كنوني  قزل

  
كشور اوسون ها به سه بخش تقسيم مي شد: خاوري، باختري و مركزي: اوسون ها پيوسته با 

كنگوي ها بر سر چراگاه ها درگير نبرد بودند و با چين روابط گسترده ديپلماتيك  هونوها و
و خانوادگي داشتند. جامعه اوسون ها از ديد تكامل در حدي بود كه داراي دولت شده 

ند. برخي از اوسون ها زميندار شده و در نشيمنيگاه هاي دايمي ساخته شده از  خشت و بود
گل و سنگ بسر مي بردند. يعني از حالت كوچروي برآمده بودند. دامداري در زندگي 
اوسون ها نقش تعيين كننده يي داشته است و بيشتر به پرورش اسب و گوسفند مي پرداختند. 

قبيله يي مي زدند. يعني تصويرهاي كلاغ ها را  Tamga چسببر آن ها بر اسب هاي خود
  » مي كشيدند.
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  يارفاداكتر اسكندر ب
  

 تُخارها

)Τοχάριοι(  
  

 و فراموش شده مردم اسرارآميز – )psevdotohary( تُخارهاي مستعارتر  قيدق تخُارها،
توده ها آنان را مي از  ياريبس ميقد ي. اما در زمان هايمركز يايآسيي اند در اصل از 

كه در  انيونانشان بودند و ي گانيهمساكه  )Ceylones( ها و سيلوني ي هانيچ شناختند:
را با توجه به ها  آنهنگام سفرهاي بازرگاني شان به خاورزمين، با آن ها برخورده بودند و 

هم به همين  شان را و كشور شميفروشندگان ابر) مي خواندند، يعني sserپيشه شان، سيرها (
  . گ.]، يعني كشور ابريشم فروشان-[(ابريشمستان) )Serika( سيريكا  -منوال

  
(تُخار)،  fokar(135ر يا فكُار (ادر ميان توده هاي فوكَ ايها در قلب آسيونانيان، سيربه گفته 

و.....مي  ottorokor (uttigur( )، اوتوروكور (اوتيگور)oyhardاويخورد (اويغور) (
  زيستند.

 
رها از قديم ها توده هاي پيراموني خود را با سيماهاي ديدني خود به شگفتي وا مي سي

معاصر همه دوران اما تاريخدانان  رسايي قامت هاي شان.و  بور ي، موهاي: چشمان آبداشتند
 به آن مي نگريستند. خنده دار و چونان اطلاعاتگرفته  دهيناداين اطلاعات در باره سيرها را 

 .Nترجمه هاي ارزنده ن. بيچورين ( ه هاي سده نزدهم بود كه به يمُنميان تنها در

Bichurin ي الاصل) از آثار تاريخي چين باستان، جامعه علمي به چوواش) (پژوهشگر
وها ونخ، يوشي ها ،ها يد -اقوام اسرارآميزي چون اطلاعات بس گرانبهايي در باره

                                      
  گ.-. يا شايد هم فرخار.135 
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چرو باشنده ميانه هاي آسيا دست و ديگر توده هاي كو )Usunsاوسون ها (، (هونوها)
  يافتند.

  
 به سيمايو  باختري مي خواندند بربرهاي يعني، )hustsiهو استسي ( ها را به نام آني ها نيچ

يعني  -پرموبدن هاي ، هاي رسابلند، قد يها يني: بعادي آن ها اشاره مي كردند ريغگيرا و 
   توده هاي معاصر. يي مانند ها يژگيوداراي 

  
  

در  1906در سال تباري سيرها تا اوايل سده بيستم كه هيات علمي اعزامي روسيه منشاي 
سال  درخاوري نسخه هاي خطي كهن را نيافته بود، در پرده هاي راز مانده بود. تركستان 
باورنكردني  رتيحند كه خوانتوانستند اين نسخه هاي خطي را ب ستميب سده پنجاه هاي دهه

در آن گوشه دور در دوران باستان نسخه هاي خطي چنين برآمد كه  يي را برانگيختند. از اين
اين كه نويسندگان اين  .نده اكرد يم يندگز ييهندواروپاان مردم اي، در قلب آسافتاده جهان

اين از  يكياما زبان نسخه ها خودشان زبان خود را به چه نامي مي خواندند، روشن نبود. 
 گريدزبان نسخه كه  يشد، در حالو تثبيت ) شناخته يانري(ايي ساكا-يختن چونانِ ،هانسخه 

  بود.ناشناخته مانده  ، كماكاننآ
  

ا تكيه بر گاهنامه هاي هندي، گويشوران اين زبان ها را به نام تُخاري ها خواندند بدانشمندان، 
اما هر چه بود، گويشوران اين ) يك نام بيگانه اب (اما به گونه يي كه پسان ها روشن گرديد،

ه بود تا راز ماند كچونان ي ني شامنشا درازيزمان شدند.  خيارزبان ها، با همين نام وارد ت
) Balanovskaja( الانوفسكايافرهنگ بايشان را چونانِ دارندگانِ  نيكلا اين كه ل.

سه  -شناسايي كرد (ل. كلاين، گزينش فرهنگ باستان شناسي براي تخارها در آسيا
با  داشتن سيماي ) Fatyanovo( دارنده فرهنگ فاتيانووا ليباقفرهنگ). آن ها از ديگر 

  136مديترانه يي خاوري فرق مي شدند.  معمول ريغ ينژاد

                                      
نياكان از  يدر گذشته، برخآغاز نمي گردد.  ولگاي (به راه افتادن) تخارها از گستره سرگردان خيتار. 136

با يورش اما شامل بودند. كشاورز باستان  ليقبا رهيداو در كردند  يم يدر بالكان زندگآن ها 
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 يكپارچگي شدند وها پراكنده  آنروپاييان وادار به ترك زمين هاي شان شدند. چنين بر مي آيد كه هندوا

در آن هنگام در حال شكل يابي  ييمردمان هند و اروپا رهيو وارد داتباري شان را از دست دادند 
يك توده فروپاشيده دقيق تر، يادمان هايي از پاره هاي برجا مانده از (يادمان هاي آن ها  ديشا گرديدند.

 ها تنِوِبازتاب يافته باشد: اِنِت ها (در آسياي قدامي)،  يباستاندر نام هاي تباري و مكاني  )يباستان
لس در فرانسه)، تا انوسياقكرانه در  يخيمنطقه تاردر ( واندي ها، )ايتالياي ها يا وِنِزي ها) (در زيت(ون

تچي ها (در اروپاي خاوري)، وتياكي ها (در اودمردي) و ياتي واندال ها و وِندِها (در اروپاي مركزي)، ويا
  ها (يوئه شي ها) در حوضه رود تاريم و دهليز گانسوي. 

  
اوتياك (از ژَكفر تخاري) و در ميان قزاق هانام اوتي باي ديده مي شد. بنا همه  -نام تاتها خزردر ميان 

بنا به مدارك كردند.  يم يزندگ پريو دن ستولايوميان  ي خاوري،اروپانشانه ها تُخارها پيش از رفتن به 
  اناتولي ها مي زيستند. ويان وناني ،ي هاآلمانها يا گال ها، گول  -زيان شناسان، در همسايگي آنان

  
 يزندگ ريصغ يايدر آس يبار، ايتالياي  Veneti گزارش مي دهد كه وينيدي ها خيپدر تار -هرودوت

ي مي توان گفت كه باستان شناس يداده هااز روي . كوچيدند ايتاليبه اتروا باژگوني كردند، و پس از  يم
شمال توده هاي هرودوت،  پيش از ميلاد رخ داده بود. در همين گزارش  11-12سده هاي اتفاق در  نيا

  هم ديده مي شوند. )enet( اِنِت ها ها آن انيدر مرا بر مي شمارد كه  اروپا
  

اند، پيوند مي زنند. » نام آشنا«را كه در تاريخ   )wends( اي ونيدي هاپژوهشگران منش از يبرخبا آن ها 
 پس از اسكان مجددها مي شناسند. چنين بر مي آيد كه اين نام  به نام روسرا  ، وينيدي ها هاي فنلند

  پديد آمد. )Fatyanovo( وفيي فاتيانو لهيفرهنگ قب در بافتار اروپا وينيدي ها به خاور
  

  )Balanovs( ي جداگانه بالانفيفرهنگ باستانرا چونانِ دارندگان ولگا رود  يانوضه ميفاتيانوي هاي ح
 روهاي دراز و باريك كه -مي شناسند. آن ها داراي سيماي متمايز برجسته ميانزميني (مديترانه يي) بودند

  )Anau( آناوكارشناسان، آسياي صغير و حتا منطقه  ساخته بود.  جيپژوهشگران را گ شان مدت هامنشاء 
نه تنها را ها  نآ آن ها مي پنداشتند.مهاجرت  ياحتمالخاستگاه بيشتر به عنوان ) را جنوب تركمنستان(

 نوع نياروپا، اگستره خاوري . اما در نزديك مي سازدبا هم ديگر از نشانه ها  ياريبسي، بل نژادنشانه هاي 
هم ها  يآلماني در ميان نوع نژاددم هايي از اين آ نژادي، به گمان فروان از اورپاي مركزي آمده بودند.

  بودند.
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 ، در نام هاي مكاني وياتكااورالپيرامون كوه هاي در  آن ها در خاورحضور در بالا گفتيم كه ردپاي 

)Vyatka( و ويتلوگا )Vetluga(  و نام تباري وتياك )Votyak(  و نام تباري مرتبط با آن)- 
  اود+مرد) بر جا مانده  است.

  
مانده است. تا چندي پيش، از روي نام هاي مكاني، گمان مي بردند كه ناشناخته وينيدي ها بيخي زبان 

به  به زبان تخاري سخن مي گفته اند.ها آن ،بسيار، اما به احتمال ه استبود يكيبالتاين زبان، يك زبان 
 يكه م از زبان تخاري ينلندفاز روي وامواژه هاي فزونشمار توان  يمدر اين باره  م،يمستق ريغگونه 

ه باور كلاين، بالت ها پسانتر پديد ب ن،يبر ا جا داشته باشد، داوري كرد. افزون در شرق اروپا  ستتوان
  آمده بودند.

  
مردوي ها  بر جا مانده است.  )Mordovians( موردوي تخارها در محيط زبان و فرهنگ ردپاي  ديشا

 - (آواساخته مي شود  »آوا«افزودن با و  نام هاي شان تركيبي استكه د (الهه) دارنزن  انيخداشمار بسيار 
يا » آنا«-[شايان يادآوري است كه در زبان پشتو، زنان سالمند را با نشانه تكريم و تمجيد ). ، بانومادر، زن

مي يابد.گ.]  پايان » اوا«با  –مانند نازو آنا. به زبان روسي نيز نام هاي خانوادگي زنان -ياد مي كنند» انا«
هر روشن است    مرد). پير مرد، پدر، -سالمند و سالخورده را آتيا مي خوانند (آتا، آته ردانموردوي ها، م

، سالار» (اتامان«لقب ( آپا، آتا -ها قپچاقبا زبان  صوصبه خ ي همخواني دارد.ركوت ليزبان قبا بادو 
و همين گونه زبان  همين كلمه گرفته شده است) ازسردار، سپهدار)، در ميان قزاق ها (شبه نظاميان) روس 

  باشقيري.
  

   ي تاكيد مي ورزند.و تبت يركوتهاي زبان  رب تخاري زبان بر تاثير زبان شناسان 
  

ي (آدم رو كيبار ينوع نژاد، هيروس يدشت هادارندگان فرهنگ فانيانوي به محيط باشندگان شمال 
به ارمغان را  Eو  R1b  J2  ،J2 -گي (هاپلوگروهاي)  هاي داراي چهره هاي دراز) و گروه هاي پيوست

 نيسرزمباره نياكان تخارها و در چنين چيزي آشكارا كه بسيار اند بالكان ند. اين نوع انسان ها در آورد
به گستره هاي علياي  J2 . پسان ها بازماندگان دارندگان هاپلوگروهديگو يم يي و نيايي شان سخنآبا

  روسيه يافت:در كنون  وانت يرا مندگان ايشان كوچيدند. بازماولگا 
  . ٪5 -، نووگورود. ٪7-، سمولنسك. ٪7.5 -يولوگدادر استان هاي: 

  در ساير جاها هم ديده مي شوند: نيهمچن
   . ٪2.3 -انسكي، بر٪2.4  -اورلوفسك ،٪2.8 -ازاني، در ر٪4.9 -پنزادر  

  يان دشت نشين).رانيا (ز تاتارها اين جاها به گمان بسيار، ااما در 
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) balanovsدارندگان فرهنگ بالانف (بالانوفي ها لاد،ياز مدوم پيش هزاره  ميانه هايدر 

را ترك منطقه ولگا ) تنها مردان جوان -نيكلارانده شده بودند (به پندار  انيرانياكه از سوي 
هر چه است، اما مانده ناشناخته راهپيمايي آنان  ريمسگفتند و راه خاور را در پيش گرفتند. 

. باستان شناسان سر برآوردند و در آن جا پديدار شدند يمركز يايآس يها استپبود، از 
يي نرفته هابه تن آن هااما كاراسوكي را درست با همين ها پيوند مي زنند.  فرهنگپديدآيي 

با  ؛)ي آنان(و فرهنگ ماد بودند. با داوري از روي وامواژه هاي برگفته از زبان تخاري
بازماندگان ولوسف ها ( فيني ها و اوگري ها ) وي هاراني(ا ايشان، سين دشتي ها

volosovs(زبان شناسان چون  به آن كران جهان رفته بودند. -هم به آن سرزمين ها ؟
آشكارا داراي ريشه هاي از واژه ها  ياريبستخاري  زبانه در خاطرنشان مي سازند ك

با آن ليكسيكون يا  ، كهاوگري -فيني زبانهندواروپايي اند. در گام نخست، آن واژه هاي 
تخارها، نه تنها با  كهمي كنند  يريگ جهينتمبنا،  ر اينب مي دهند. يهمپوشانواژگان خود را 

اوگري هم داشتند. از  -بل كه يك سازواره يا لايه فينيبودند، » همسايه«فيني ها و اوگرها 

                                                                                                             
  

در اين جا بسر مي برند. يادمان هاي  لاديمسال پيش از  هزاراز دو  اوكا-ولگافاتيانوي هاي ميانروردان 
با كوچيده بودند كه اروپا  يها از مناطق مركز آن ه،يروسآنان در ولگاي عليا بر جامانده است. به خاك 

 انير متا كنون دزمان  همان از اه آوردند كهآسياي قدامي را به همرو يي  ترانهيمد يها يژگيوخود 
 هويدا است. هيدشت روسهمواري شمال باشندگان 

  
باشندگان جزيره نماي كولسك به مشاهده مي رسند،  -ها سامكه در ميان   E و  J2هاپلوگروه هاي
براي آن ند نتوا ينم زيانگبر  يشگفت دهيپد كيبه عنوان  تيواقع نيبر ا ديبا تاك ك،يژنت معمولا از نگاه

ها،  سامهاي در سنت باشد و همانا:  ساده اين از شتريبآن  ليدل ديشاي ارائه نمايند. بخش تيرضا حيتوض
شمال هاي واقع در  نيزمها، سر سامدر گذشته، . يان مجاز مي باشدخارجكه پيوندهاي زناشويي آزاد با 

فاتيانوي هاي احتمالا  دوباش داشتند.بوشرق در  هاي فنلندخاوري را در اختيار داشتند. در حالي كه 
اما  ارزيابي مي گرديدند.معتبر آدم هاي گروه مرجع  ي، از سوي آنان، چونانِرهنگپيشرفته تر از نگاه ف

توده اسراز آميز  – چودها ازكه همچنين  يكينتژنشانه هاي  ني. اشته باشدداديگري هم  حيتوضشايد 
  .ديگر آسياي مقدم گرفته شده باشند
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ديگر زبان ها، آن ها وامواژه هايي از زبان هاي تبتي و ايراني و كمي هم از زبان آريايي 
  گرفته بودند. 

  
 هايي بسيار گسترده و پهناوري را در نيزم با آن كه تخارها توده بس اندكشماري بودند،

رود  مغولستان و حوضهباختري به جنوب تا  نياز شمال چاشغال كرده بودند:  خاورزمين
(در قرغيزستان و جنوب  هفترود يا سمي ريچي از ا،يآسهمه جاها در ر تريم. ردپاي آن ها د

از  يناشبه احتمال زياد، چنين چيزي  ديده مي شود. دور قزاقستان) گرفته تا مرزهاي خاور
فناوري «ها  آن .استبوده  يمركز يايآس گستره رآنان ب يو فرهنگ يصاداقت ،ياسيتسلط س
داوري از ، با ها آن بهكه چرخي را دو ارابه هاي  يعنعهد باستان) ي» هاي تك» («پيشرفته

را با برنز بينظير  يگر ختهير ديتولنيز و ها را مي بستند  اسب روي نقاشي هاي برجامانده،
   .اه  آوردندو خوشه چينان آسياي مركزي به همر انيشكارچ خود به محيط 

  
 يگر ختهيروش ر شايان يادآوري است كه نه تنها شكل هاي فرآورده هاي شان، بل نيز

 ايسآاورخاوري شمال اسرار آميز  دهيپد نيا ليتيوم در نوع خود بينظير بود. نازكهاي  وارهيد
 و سيمين سيبيري باختري -برنز آسياي مركزي، سامو متالورژي كاراسوكي در اين كه. بود

و  شك چيه  ي،كس چيه اند، در نزد  يكيژنت چين داراي ريشه هاي مشترك انگيآن
  .وجود نداردترديدي 

  
نمي توان داد. كاراسوكي ها اين  قتيحق نيا يبرامتقاعدكننده يي  حيتوضروشن است، 

آن را در آسياي مركزي فراگرفتند.  يناگهانگونه اما به فناوري را در اروپا ياد نداشتند. 
 ،اديبه احتمال ز نيز با اين فناوري آشنا نبودند. اما آن را از كراسوكي ها فرا گرفتند. ها ينيچ

از  توانسته بودند اما به طور كامل  ند.بودبينظير ن يتكنولوژ نياكراسوكي ها آفرينندگان 
رسيدن به توده هاي آسياي قدامي كه از پس از  ،ديشا برتري هاي آن بهره گيري نمايند.

ي با سامويي ها و سيميني ها نزديك بودند؛ چنين فناوري يي را از آن ها فرا گرفته نگاه تبار
  بودند.
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فرهنگي شامل بودند، در گذشته داراي  فيط نيكه در اتوده هايي روشن است.  زيچ كي
هاي شان سخت با هم گره خورده بود » سرنوشت«، اما ندناهمگون بودخاستگاه هاي تباري 

  ود.شده ب دهيتن و درهم
  
ي ها را نيچنخستين كساني از هندواروپاييان بودند كه ، مي پنداشتند كه تخاريان نياز ا شيپ

 گاري هايها  ، آنبه راستي آشنا ساختند. ) و پرورش اسبيدو محورو  كيارابه (با 
به ها بهره مي گرفتند. موجوديت ااز ار اديز اريبه احتمال بسو  را مي شناختند چرخدار

زبان تخاري در زبان چيني، گواه بر تماس هاي تخاري ها با چيني ها اند. تاثير  وامواژه هاي
ما داده ا ي احساس مي شود.رانيو ا يركوت ،يتبتهاي زبان زبان تخاري تا همين اكنون هم بر 

همچنين نشان مي دهند كه چيني ها ارابه سواري و اسب پروري را از  يباستان شناستازه  يها
 را شامل گستره نيچ اويغور -انگيك نيسفته بودند. كنون منطقه خودگردان فرا گر انيرانيا

يي هاي به دست آمده از حوضه ايموم مي سازند. چنين بر مي آيد كه ياندرونوفو فرهنگ
ي دارند. زيرا تخاري ها فورود تاريم ربطي به تخارها نه، بل كه با حاملان فرهنگ اندرونو

  ميلاد به اين جا آمده بودند. در نيمه دوم هزاره دوم پيش از 
 
به جنوب  كه تا هنوز روشن نشده است، يليبه دلاسده سيزدهم پيش از ميلاد، تخارها در  

مي دادند و شايد هم از سوي گسترش  خود را ها قلمرو آن ديشاسيبيري كوچيدند. 
سوي ه بهاي تاريم  و دهليز گانسوي استپ راه دوره از  نيكه در ا ي شانرانيا گانيهمسا

 .نده بودرانده شدمي شتافتند،  نيچ

 
در پي يورش توده و پس از آن  زيستند سال 500 سيبيري نزديك بهجنوب  تخاري ها در

اين كه بيخي نابود شده بودند يا از آن جا رانده شده بودند، . ندشد ديناپدهاي دشت نشين 
را نابود مي كردند ردان م نبردها بيشتر در همچو موارددر پيروزمندان  ؟چيزي روشن نيست

باشندگان مثال،  يد. براانشمار بي چنين رفتاري ينمونه هارا زنده مي گذاشتند.  نانولي ز
آمده ازآسياي  يتاتارها( )Arawak( آواراكي مردانبه زندگي  بيكارائجزاير درياي 

ها پس از  يياياسپاناز همين رو،  همين گونه پايان دادند. اما زنان شان را نكشتند. ي)،مركز
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به و مردان به زبان اراواكي  : زنانرو به گرديدند دو زبانه تيجمعبا يك  ،بائيكاركشف 
  سخن مي گفتند. يبيكارائ زبان

  
 بزرگي از ايشانبخش دردناكي يافته بودند. با اين هم، سرنوشت قبيله حاكم تخاريان  ديشا

[شايد  -تگار اچهينام در از(ي جنوب سيبيري) Tagarتگاري (فرهنگ  بردند. جان سالم به در
 واسكيتي ط لختمفرهنگ  يها يژگيو، در بر دارنده )گ.]-شكل تغيير يافته تخار

 ادارندگان فرهنگ كاراسوكي (ي كهكرد درك چنين  اين را بتوان ،شايد است. كاراسوكي
 از يبرخا دادن )، بيراني(ا ساياني -يي آلتاييسكادر دايره فرهنگ هاي  )اناز آن يبخش

  ه بودند. رفتبه جاهاي ديگر  شان، گريدو بخش هاي  بودندبه آنان، داخل شده  صفات خود
  

 -كنوني آمدند كه در اين جا شالوده فرهنگ بيگازي قزاقستانگروهي به ميانه هاي گستره 
باختري و مغولستان  را گذاشتند و برخي ديگر هم به) Begazy-Dandybay( داندي باي

  ند.خاوري شتافت تركستان
  

به ) يكوشانزبان  يا دقيق تر ،يباخترزبان ( ي هاكوشان يرانيدر زبان ابه هر رو، هر چه بود، 
 -به گفته آبايف. تخاري ها آشكارا هويدا مي باشد يگفتار يها يژگيوباور زبان شناسان 

  .گفت يتوان در مورد زبان اوست يمخاورشناس برجسته قزاق، همين چيز را 
  

نشان  يجنوب سيبيري وپولوژيكي دارندگان فرهنگ كاراسوكي (تخُاري)بقاياي انتر يبررس
سيماهاي شان اروپايي اما دند. بو )heterogeneous( ناهمگنداراي منشاي  ها داد كه آن

 يايآس ميانروداننژاد شماري از آنان گرايش به . ي بودنيچ ديشا نگولوييدي،م با سازه هاي
آكوني  يها يژگيوو شمار ديگر آنان، داراي ، ندداشت )يي فرغانه -يري(پام ميانه يي

)okunes(-پيشين فرورفتگي ميسورينسك تيجمع )Minusinsk (محيط  ه ازك
  .بود افتهمديترانه يي تشكل ي )hypermorphic(هايپرمورفيك 

  
بازآرايي انتروپومورفيك استخوان هاي آدم هاي يافت شده از تووا (جنوب سيبيري روسيه) 

با  سهيدر مقا مسطح توجهشايان به طور چهره اما هاي بلند  ينيبكه داراي  نشانگر آن است
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، از روي داده هاي آرام انوسينوع اقهاي آكوني ها بوده اند. سازه هاي منگولوييدي چهره 
چنين . ديده مي شودقزاق ها و اندكي هم در ميان  ك هاي، ازبها معاصرزيقرقميان در  كيژنت

  .هم هسترها تاتا سازه هايي در ميان
  

بسر مي   لادياز مسده هشتم پيش تا  رود تاريم حوضهكاراسوكي ها (تخارها)  بازماندگان
 يم يزندگ ها و واحه ها و در شهرستانبازرگاني بودند  ي وكشاورز ست اندركاردبردند و 
ها  آن انيوناني ل،يدل نيبه هم در جهان شهره ساخته بود.ها را  آن ،شميابربازرگاني كردند. 

پيش سال  هزار كي بايتقرآن ها  زيمسالمت آم يزندگخواندند. اما  يم ي ها يا سيرهاريرا س
   .ديرس انيبه پا يزيغم انگبه گونه 

  
در دوره مهاجرت هاي بزرگ توده ها، شهرها و واحه هاي حوضه رود تاريم به ميدان 

با  گرديد. قدرت هاي بزرگ وقت: چين و خونوها مبدل نيخون يها يريدرگ كارزار 
پيكان خاوري را  يجا يافتن، يوئه شي هاي سارماتوييدي، پيكان باختري مهاجرت،شكست 

ي خاوري را پذيرفتند و با تغيير زبان و نام تباري ها ييايآسگرفت. تخاري ها در جمع خود 
  از صحنه تاريخ ناپديد شدند.

  
  پي نوشت ها:

زير آن چه را كه در ويكي پيديا در باره : براي مقايسه با اين مقاله در يادداشت گزارنده
  تخار آمده است، مي آوريم:

تخُار نام قومي ساكن تخارستان بود كه در سده سوم پيش از ميلاد در نواحي كوچا و «
تورفان در شمال شرقي سرزميني كه بعدها تركستان شرقي يا تركستان چين خوانده شد، به 

د و به يكي از زبان هاي وابسته به گروه زباني بردند. مردمي قوي و نيرومند بودنسر مي
ترين گفتند كه به زبان تخاري معروف است. هرچند اين زبان شرقيهندواروپايي سخن مي

شناسي به شاخه غربي يا زبان شناخته شده هند و اروپايي است، اما از لحاظ تقسيمات زبان
  ) آن زبان تعلق دارد.Centumكنتوم (
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تر دوم پيش از ميلاد تخارها بر اثر تهاجمات هونوها ناگزير به نواحي غربيهاي سده در ميانه
اند كه از شي و اوسون نام بردهكوچ كردند. منابع چيني در شرح اين رويداد از دو قوم يوئه

پ. م. از سيحون  160اند و اندكي پس از برابر هونوها گريخته، و به نواحي فرغانه رانده
 130تا  140به قلمرو دولت يونانيِ باختر سرازير شدند. و ميان سال هاي (سيردريا) گذشتند و 

تخاروي «.م. دولت يوناني باختر را برانداختند. استرابون از مردمي چادرنشين به نام ق
)Tokharoi «(اند. با برافتادن دولت يوناني ياد كرده است كه در اين تهاجم شركت داشته

دولت كوشانيان را بنياد نهادند و پس از آن، تاريخ تخاريان و باختر، اين قبايل بيابانگرد 
 زيستگاه جديدشان، يعني تخارستان با تاريخ اين دولت درآميخت.

 
 نيدر خراسان بزرگ در نخست يتيكهن و نام ولا ينيطُخارستان نام سرزم ايتخُارستان 

و وسطا بود كه از  ايعل )اي(آمودر حونيج يجنوب يهاواقع در امتداد كرانه ،ياسلام يهاسده
 يها كوهو از جنوب به رشته حونيرود ج يجنوب يهاخاور به بدخشان، از شمال به كرانه

 نواحي همه يترعيدر مفهوم وس يخياز ادوار تار يو در برخ استههندوكش محدود بود
 گريد يرتو به عبا استگرفتهيرا در بر م حونرود جي مرتفع وابسته به بلخ، واقع در دو كرانه

جوزجان، بلخ، سمنگان، قندوز، تخار و بدخشان در  اب،يفار يها استان رندهيدر برگ
باختر  نياز سرزم يبر بخش ياسلام يهاسده نيدر نخست امن نياست. ابوده يافغانستان امروز
 .استشدهيبلخ اطلاق م يخاور يباستان در نواح

 
. تخارها از اقوام شدنديتخُار خوانده ماست كه  يبرگرفته از نام مردم نيسرزم نيا نام
 يكوچا و تورفان در شمال شرق يدر نواح لادياز م شسوم پي بودند كه در سده ييايآر

 .بردنديخوانده شد، به سر م نيتركستان چ اي يكه بعدها تركستان شرق ينيسرزم

 
دون مشخص كردن و سفلا ب اياز دو تخارستانِ عل اسلامي دوره ييايو جغراف يخيمنابع تار در
 ايتخارستان عل يكه ابن خردادبه برا ييفهرست شهرها هياست. بر پاشده ادي كيهر گاهيجا

است و  گرفتهيرا در بر م حونيج يبلخ و جنوب يشرق ينواح ايبرشمرده است، تخارستان عل
 »ايدن« اي) ني(اول »ياول«تخارستان  يدر شمار نواح انيجا كه از بام آن ،يعقوبي از نوشته

جنوب  ينواح رندهيكه تخارستان سفلا در برگ داستيپ نيچن كند،يم ادي) نيتركي(نزد
  است.بلخ بوده يو جنوب ايتخارستان عل يغرب
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آن تركان  يهااست و در دشتو دشت بوده يدو بخش كوهستان يتخارستان دارا نيسرزم

خُلْم، سمنگان،  يرهاتخارستان شه يشهرها نيترمهم .كردنديم يخلَخُّ (خرُلُخ) زندگ
عاصم، خَشت و اندراب بود  يروب، سرا شت،يآرهَن، راوَن، سكم ز،يبغلان، سكلكند، وروال

شهر و مركز تخارستان  نيتر) كه شهر بلخ وسعت داشت، بزرگقانلو شهر طالقان (تا
 .رفتيشمار مبه

 
 نياز سرزم ييها بخش است كهشده يگذاردر شمال افغانستان به نام تَخار نام يتيولا امروزه

 17تخار كه مركز آن شهر تالقان است،  ادينوبن تي. ولارديگيرا در بر م يخيتخارستان تار
اشكمش و فرخار  قلعه،ينگيَآب، تالقان، چاه يدارد و شهرها(فرمانداري)  يولسوال

 .ديآيم رشماآن به يشهرها نيترمهم

 
بودند. به استناد بر مĤخذ  نيچند د رويپ يدلايپنجم تا هفتم م يهاتخارستان در قرن مردم

مردم تخارستان مثل  تيگفت كه اكثر توانيم قيدق يشناسو مدارك باستان يخيتار
 يايمستحكم بود. در آس يليخ زين ييبودا نيد تيبودند. موقع يزرتشت ميقد يهادوره
حاكمان  يت و بعضقرار نداش بيمورد تعق ييبودا ني) دانيتاليه( انيبه دوران هفتال يوسط

  . كردنديم يبانيپشت ييبودا نياز د يتاليه
  

 نيترك به د يحاكمان خاقانات غرب يبعض يلاديقرن هفتم م ليششم و اوا سده انيدر پا
به  آغازهم در افغانستان و شمال هندوستان  انهيم يايو هم در جنوب آس وندنديپيم ييبودا

 تختي. در قرن هفتم در پاكننديم يبانيپشت انييداو از بو ندينمايم ييبودا يساختن معبدها
سه  انيدر قباد ر،يدر شومان دو د ر،يها دده زدر ترم ،ييبودا ريتخارستان، شهر بلخ، صدها د

 ييبودا نيكه در تخارستان د ديآيموجود بودند. از اطلاعات به دست آمده بر م ...و  ريد
 نيزمان رسوخ كرده بود، د نيدر ا انهيم يايكه در آس يگريد نياست. دانتشار داشته يليخ

 ينصران نيمعتقد به د يتخار يهابود. ترك ينصران نيد گر،يد نيد كيبود. باز  هيمانو
  گ.-.»بودند

  
  در ذيل تخار در ويكي پيديا به زبان روسي در باره تخارها  چنين آمده است:
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ندواروپايي بوده است. گستره زبان تخاري، به گمان بسيار، خاوري ترين شاخه زبان هاي ه«
بودوباش تخاري ها در فرورفتگي تاريم (سينكيانگ و گانسو) شمرده مي شود. از روي 

  موميايي هاي برجامانده در تاريم مي توان در باره سيماهاي شان داروي نمود.
  

زبان هاي هندواروپايي مي شود كه در ) centum( زبان تخاري ها مربوط به گروه كنتوم
روه زبان هايي چون سلتيا، ژرمني و ايتاليك داخل اند. اما نه گروه زبان هاي اين گ

  ساتيم).  Satemهندوايراني (گروه 
  
رايج  در همان منطقه ييهندواروپازبان هاي از  يكيبه عنوان ) Tocharian( تخاري بانز

، رددسده ششم مي گزبان مربوط به در باره اين  نخستين گواهي هاي ندچ بوده است. هر
زبان  يمانده ها يو عدم وجود باق Bو  A يلهجه هاميان ، مانند تفاوت غير مستقيم شواهد

در  مناطق نشيمني تخارهازبان در  نيااجازه مي دهد بپنداريم كه  ،منطقهتخاري بيرون از 
  يكم پيش از ميلاد موجود بوده است.هزاره  راواخ

  
 يپادشاه، )Shihuang( نيش تسين يا امپراتورهنگام پادشاهي در  ،ي هانيچ يبه داده هابنا 

سيونو ها با پيوسته  ي ها در اوج شگوفايي به سر مي برده است كهجيوئه شي ها يا يوئه 
دولت خاوري خود در درگيري بوده اند. در نزديكي  شمال همسايه -(خونوها يا هونوها)

  يستيهمزدر  زيسالمت آممبه گونه  )psevdotoharan( ي ها، تخارها يا شبه تخارهاشيوئه 
   ياري با آنان مي زيسته اند.همو 
  

  از ديد علمي، تخاري ها را به دو گروه تقسيم مي نمايند:
 يلهجه ها شي ها بودند و به يوئهاز  يكه بخشراستين) ( تخاري هاي اصيل

خويشاوند بود)، سخن مي گفته اند و  زبان سكاها (كه با يشمالخاوري  يرانيا
ا به سوي جنوب شتافتند و در شمال افغانستان كنوني مستقر شدند با كوشاني ه

  و اين گستره را تخارستان ناميدند.
هندواروپايياني كه  –) psevdotohars( شبه تخاري ها يا تخارهاي مستعار 

گ.]، آنان را ناآگاهانه و به -چيني ها و شماري ديگر از اقوام [هندي ها
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ا كساني بودند كه با آن كه به لهجه هاي اشتباه تخاري مي خواندند. اين ه
ها خويشاوندي نزديك تباري  يزبان تخاري سخن مي گفتند، اما با يوئه ش

 شتند و خود هيچگاهي خود را تخاري نمي خواندند.ندا

  

[اين كه آن ها خود، خويشتن را و زبان خود را به چه نامي مي خوانده اند، تا كنون روشن 
بيت شده است، شبه تخاري ها از توده هاي هندواروپايي بوده اند و نيست. تنها چيزي كه تث

  گ.]-به يكي از زبان هاي هندواروپايي سخن مي گفته اند.
  

 اجساد برجامانده از باشندگان روي 2010بررسي هاي ژنيتيك انجام شده در فبروري 
 عمر نزديك بهبا گورستان  هيلاضه رود تاريم در سين كيانگ، (از ديرين ترين حو يباستان

را تثيبت نمود [كه ويژه   R1a1a، هاپلوگروه يا گروه پيوستگي )لادياز مپيش سال  2000
  گ.].-هندواروپاييان مي باشد

  
و  نيچميان منطقه و سازمان تجارت  شتيدر مع ينقش مهم رود تاريم واحه حوضه«

و اقصي غرب است. در ناهمگن بوده  اين واحه تيكرده است. جمع بازي  يغرب يكشورها
تخاري « -يي قفقازي نماهندو اروپاتوده  -آن در مركزمي كردند.  يزندگ انيرانياخاور آن 

شان خود را به اين ها خود آنگرفته ايم كه «» اين نام تباري را از اين رو در ميان گيومه ». ها
دي ها نام كوچروان آنان را به اين نام ياد كرده اند. هناشتباه  نام نمي خوانده اند. و ديگران به

  تخاري ها را بر آنان گذاشته بودند.  -ايراني زبان
 

Evidence that a West-East admixed population lived in the Tarim 
Basin as early as the early Bronze Age 
 

 نمونه خط تخاري
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  137داكتر مرسادولف و داكتر يوليا كانتور

  
  138:شاهنشاهي ارژَن

 در جنوب روسيه اننورد ولت دشتنخستين د

 
  يادداشت گزارنده:

اگر، از پادشاهي هاي اسطوره يي تورانيان كه در شاهنامه از آنان به تفصيل سخن رفته است، 
كوچيان بگذريم، در عهد تاريخي پيش از اسلام، در گستره آسياي مركزي، چند دولت 

 :فرمان مي رانده اند چادرنشين

  پيش از ميلاد: -آ
 ارژندولت 

 دولت يوئه شي ها

 دولت اوسون ها

 چيني ها و دونخوها (مغولان نخستين) -دولت هونوها (آميزه يي از توراني ها

 پس از ميلاد:      -ب

 -چيني ها -هونوها  -دولت پرتومغولي (نياكان مغول ها) سيان باي ها (آميزه يي از توراني ها
 مغولي هاي بازمانده از دونخوها)

نياكان  -چيني ها -ها (آميزه يي از توراني ها ژوژون(پيشينيان مغولان)  دولت پرامغولي
 هونوها) -مغولي ها

                                      
در واقع، مقاله دست داشته دو مقاله جداگانه است. من زماني هر دو مقاله را فشرده ساخته، براي  .137 

  گ.  -خود بايگاني نموده بودم. آن چه در اين جا مي خوانيد، همان متن فشرده سازي شده است.
تووا سايت باستاني يي است در جمهوري  -)enArzh -، به انگليسيArzhan -. ارژنَ (به آلماني138 

در جنوب روسيه (در مرزهاي شمال باختري مغولستان)، در نزديكي شهر قزل در سرچشمه هاي رود يني 
 گ.-سي.
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مغولي هاي  -چيني ها -هونوها -از توراني ها كنفدراسيونيدولت خاقانات تورك (
 ي)ژوژون

 هونوها) -نياكان مغولي ها -چيني ها -دولت اويغورها (آميزه يي از توراني ها

 اويغورها) -نياكان مغولي ها-چيني ها -زه يي از توراني هادولت قرغيزها (آمي 

  پ. در اوايل دروه اسلامي:
  دولت قره خانيان در كاشغر    -10

 دولت قره ختايان (كيداني هاي مغول) 

  
 -دولت شاهنشاهي ارژن«در گذشته، در يكي از مقالات داكتر اسكندر بايارف در باره 

مطالبي را خوانديم. اينك، فشرده آن را براي » آسيانخستين دولت توراني در ميانه هاي 
  يادآوري، بار ديگر مي آوريم: 

يك واژه ايراني باستاني دقيق تر ، يرانيهندو ا ياز زبان هايي است كلمه  -)Argen(ارژَن «
است به معناي چشمه مقدس يا بهار مقدس. همين اكنون هم جاهايي در شيراز و استان پارس 

هست كه از سوي يونسكو به عنوان يك پارك ملي » نگل هاي دشت ارژَندشت ارژَن  و ج«
ثبت شده است. شايد واژه  ارژنَگ (نگارنامه) هم با ارژَن بي ربط نباشد: ارژنَگ نام كتاب 

  .همصوري است كه توسط ماني، مدعي پيامبري در زمان ساسانيان نگاشته شد
  

فرمانروايان دشت هاي ميانه ( وهاونوها يا خهونو  هاي ، د... چنين بر مي آيد كه دينلين ها
از نوادگان تورانيان  )نياكان هون ها -آسيا در سده دوم پيش از ميلاد تا سده يكم ميلادي

با اين نوشته شده است،  و مرموز دينلين مطالب بساري زيمتوده اسرار آباره  دربوده باشند. 
ي آن كه ژرف بياري از پژوهشگران بس نده اند.امكمتر شناخته شده هم دينلين ها هنوز 

) پيوند مي Tagarكشاورزي تاگار ( -دامداري فرهنگدارندگان ها را با  ، آنبينديشند
ي فرهنگ هسته ،بيشتردرست است، اما به احتمال  يحددهند. روشن است چنين برداشتي تا 

  ) بود.اني(ساآنان گورگان ارژن 
  

 يمكوچرو در ميانه هاي آسيا  يامپراتورنخستين ها سازندگان  آنپس است،  نياگر چن
 نياز ا .خاوري داشتند ريپام ات بسياري با سكايي هايها مشترك آن ،يفرهنگ از نگاه د.نباش
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از نگاه تباري نوادگان سكايي  ارژن سازندگانرمي خيزد كه ب دگاهيدجا هويداست اين 
نوادگان كاراسوكي بر  قدرت خود رادر آينده كه بودند  ،هاي كوچرو آمده از دوردست ها

ي ها يژگيو نيز وآن ها  كوچروي يسنت ها يتي وسكسيماي ا. تثبيت كردند هاي مينوسي
  باشندگان مينوسي از همين جا است. انيدر م افاناسيفي

  
، چرا ي مي خوانده اندو توران ساياني تپه ارژن، خود را به نام هايسازندگان  ،اريبس گمانبه 

اما چه كساني اتباع  بازتاب يافته اند. انينطقه ساي ممكاندر نام هاي نام هاي تباري  نيكه ا
خاكسپاري شاهنشاه ارژني ها نزديك ده كه در مراسم  روشن شده است؟ كشور ارژن بودند

 انيدر ممي توان حدس زد كه . آمده بودند پادشاهان خود يبه رهبر لهيقب زدهيس هزار نفر از
و پيشينيان توركي ها بوده اند. اردوي ارژن تقريبا  ييايآري قبايل قديماز  ييها يها كوچ آن

بازماندگان ايشان تيليوتي ها و  -فرو پاشيد. برخي از آنان ماندگار شدندصد سال پس از 
تيلينگيتي ها اند. شمار ديگر، بنا به گزارش چيني ها به خاور شتافتند. بسيار احتمال مي رود 

  139باشد كه يادآور بهارت آريايي است.كه نام تباري آن ها بوريات بوده 
  
 در برابر پيكارهاي سخت. در نيچ يمرزها كوچيدند. بهبا متحدان خود به جنوب  گراندي

را باختند. جنگ  ، در آغاز پيروزي با آن ها  بود، مگر در سرانجامنيچ يپادشاهدولت هاي 
پسان تر از دينلين  ورخ سو  ديسفاز دي ها و ديلي هاي  ينيمنابع چ شدند. پراكندهآن گاه، 

، اوسون ها ،هاغورياو ،گ.]-ي ها [(پشتون ها)، ابدالبازماندگان آنان: يفتلي ها .مي برند امها ن
، بلغارها، )Teleuts( ي ها (افريدي ها، تيليوي هادي ، افرBeida)ي ها (باي دي ها (د

تيره هاي از آن  ني، و همچنهاي همپيوند با آنان) gurdzhary( يرگورجا و ،هازغيقر
 .داشتند؛ اند» ييايآر« يها شهيكه ر وهاونخ

 
  : 2 -و ارژَن 1-تپه هاي ارژَن

                                      
. در ميان مغول ها واژه هايي هست چون باتئر (بهادر)، بايار  و آرات (ميزبان). اين واژه ها بيخي 139 

ر(رزمنده، جنگجو، سردار)، رات (ميزبان، يادآور واژه هاي آشنا براي ما در تاريخ روسيه مانند بويتور، بايا
  مهماندار) اند. تنها بلغاري ها مي توانستند چنين واژه هايي را در ميان باشندگان روس قديم آورده باشند.
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باستانشاس شوروي  -گريازنف -در دوره پيش از جنگ جهاني دوم از سوي 1-تپه ارژَن  
را چندي پيش باستان شناسان روسيه و آلمان گشودند.  2-پيشين كشف شده بود. تپه ارژَن 

باستاني، در جهان علم چونان يك پديده شگفتي برانگيز ارزيابي  كشف اين دو يادمان
 افتزرين ي هنگفت اشيايبا مقدار  يدست نخورده شاه، گورستان 2-گرديد. در تپه ارژَن 

سبك «هنروري بسيار بالا در اوستادي و  باساخته شده  يهنرهمه اين اشيا فرآورده هاي   شد.
مي سده هاي پنجم و ششم پيش از ميلاد  به 2-نارژَ قدمتي كوچروان اند. سنت »جانوري

  .است  2-ديرين تر از ارژنَسال  150-100 ، 1-و قدمت ارژَنرسد 
  

 يمركز يايباستان در آسدر عهد كه بر آن  است  )S. Klyashtorny( كلياشتورنياس. 
يجاد وها (خونوها) اهون يو امپراتور ي يوئه شي هاورتامپرا -ي توده هاي كوچروورتدو امپرا

شمار اين كه نمود توان استدلال  ي، مو مدلل معتبر لياز دلا يبرخنا به . اما بگرديده بود
امپراتوري افسانه يي  –آن  يامپراتورمي رسيده است كه نخستين  امپراتوري ها به چندتا

هشتم -در مرز سده هاي نهم –تاسيس آن زمان سپس هم امپراتوري ارژن كه  توران بود.
 شگاميپكاشفان ) يجنوب انيسادر (  2و  1گورگان هاي پادشاهي ارژنَ   د بود.پيش از ميلا

در  )ساخت و ساز ساختمان زيرزميني و فراواني گنجينه هاي  طلايي خودعظمت با (خود را 
زير فرمان  توده هاياز  ياريبسبناهايي كه در ساختمان آن ها شمار  شگفتي اندر ساختند.

   داشتند. شاهان دست
  
 نزديك به شش هزار ،واقع شده است جا نيدر انيز كه  1-تپه ارژَن ساخت و ساز يبرا

چنين بر مي آيد كه شاه قدرت بسيار بزرگي داشت. قبايل حومه  زده شده بود. درخت
آلتاي، فرورفتگي مينوسين، مغولستان باختري و قزاقستان خاوري از وي فرمان مي بردند. او 

  ن (شاهنشاه) داشت. به سبك ايراني، لقب شاه شاها
  

هاي گيتايي) ي ام از روي توپونيم ها (ن شايداست، اما مانده ها ناشناخته  آن يواقعنام تباري 
در  كوهيك و  هاي يك منطقه نشيمنينام  كنون( انيتوران و سا تا كنون حفظ شده

  بوده اند. » سايان«و  »تور« ليقباآن ها  گمان برد كه توانب)، جمهوري تووا
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، اما مراسم ) داشتندCaucasoidييدي) يا قفقازي نما (ااروپايي نما (اروپ ظاهرني ها ارژَ
. بستگان خود را ه استمتفاوت بود يريعشا ييسكا جوامع گريد خاكسپاري مردگان شان از

 ).مي خوابانيدندپشت گذشته ها آن ها را به (در  مي گذاشتند. خم يبا پاهاگورها به پهلو در 
. را نگهدارند» يپادشاهشكوه «نتوانستند  ديرپا نبود. بازماندگان ارژنَي ها انپادشاهي شاما 
) yurtيورت (، كه در آن نهفته بوده باشد قدرت بريارث راز چنين افتي در مكانيسم  ديشا

  ».ميان فرزندان تقسيم مي شد. ،يريعشا با توجه به آداب و رسوم
  

ين كه توران يك نام افسانه يي است و بار بايد متوجه يك نكته بسيار مهم باشيم و آن ا
اكادميك ندارد. در واقع، توران نامي است كه ايرانيان به سرزمين هاي آن سوي  -علمي

سيردريا (سيحون) داده بودند. بر پايه افسانه هاي ايرانيان، فريدون جهان را ميان سه فرزند 
ميني ميان سه حوضه سند، بين خود تور، سلم و ايرج تقسيم نموده بود. ظاهرا ايران (سرز

النهرين و فرارودان) به ايرج و توران (ختن و كاشغر) به تور و گستره ميان هفترود و ايرتش 
و بلخاش و ارال و رود ولگا و كرانه هاي خاوري كسپين (گستره قرغيزستان و قزاقستان 

رج، به معناي به هم پسانتر، همدستي ميان تور و سلم در برابر اي كنوني) به سلم رسيده بود.
   توران در برابر ايران. -پيوستن نمادين سرزمين هاي ختن و آن سوي سير دريا است

  
آن چه مربوط به تورانيان يعني باشندگان سرزمين تور و جاگير سلم مي گردد، ايرانيان همه 
كوچروان و چادرنشينان آسياي ميانه و مركزي و تركستان خاوري (ختن و كاشغر) را در 

ل توراني مي خواندند. اما در واقع، در گستره آسياي ميانه و  آسياي مركزي، با دو گروه ك
توده هاي كوچي رو به رو هستيم: يكي سكايي هاي آريايي كه با ايرانيان از يك ريشه و 

  و دينلين ها و...   ها  تخاريتيره و تبار بودند و ديگري توده هاي سپيدپوست غير آريايي مانند 
    
  دولت ارژن، مي آوريم: -هر رو، در زير فشرده دو مقاله را در باره نخستين دولت توراني به
  

  داكتر ل. اس. مرسادولف
  

  يادر قلب آس) Arzhan-1( 1-گورگان ارژن 
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  140اخترشناسيك) و ييايجغراف ينبه ها(ج

» 1-ارژن«اخترشناسيك گورگان و جيوديزيك  ،يكباستان شناسهاي : پژوهش دهيكچ
 يكه نوع بل ،آرامگاهي -يك باروي پيچيده يادبودينه تنها اين پايگاه د كه نده ينشان م

 نياست. اهم  يمركز يايآس يباستانكوچرو  قبايل  (mandala)يي (ماندالا) »مدل جهان«
سرنوشت ساز  اريبسهاي دوره  نيتر ناز درخشا يكي -لادياز م پيشهشتم سده بنا متعلق به 

به شمار  ايسآاورهاي استپ  يباستان نيمردم كوچ نش يو فرهنگ ياقتصاد ،ياسيس خيدر تار
  .مي رود

  
 يايآس يهمزمان با تمدن ها ،لادياز م يكم پيشهزاره  در يمركز يايآسكوچيان جهان 

نه تنها تمدن بايد فراموش نشود كه و هند وجود داشته است.  نيچ ترانه،يمد يايدر ر،يصغ
، ورزانرزمندگان، خردمداران، استيس ي كوچي؛بل نيز تمدن ها ،ي مسكونباستان يها

  و نشان) خود را داشته بودند.  نام يببرجسته (اما  يهنرمندان و رهبران مذهب
  
-1971 آلتاي است كه به سال هاي  -گورگان در سايان نيبزرگتر -در تووا » 1-ارژن«

 MHوول (-ماناي اچ.ي م. به رهبر يباستان شناس شنياكسپد كاز سوي ي 1974

Mannai-ool (نفام. پ. گرياز و )MP Gryaznov] (1[   گرديد.كاوش  
  

                                      
140 . Arzhan-1 barrow in the Center of Asia 

(geopolitical and astronomical aspects) 
 
 L. S. Marsadolov 
Abstract: Archaeological, geodetic and astronomical researches of the 
Arzhan-1 barrow show that it is not only difficult sepulchral object, but 
also peculiar "world model" (mandala) of ancient nomads of the Central 
Asia. The monument dates from the 8th century BC - one of the brightest 
critical periods in a political, economic and cultural history of the ancient 
nomadic people of the Euroasian steppe. 
 
 Keywords: Arzhan-1, the Central Asia, geodetic, astronomical researches, 
world model. 
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به  دولتي141تاژيرماز سوي ا »يآلتا-سايان«ي باستان شناس : گروه اعزاميتازه يپژوهش ها
-دست اندر كار كاوش و پژوهش در باره گورگان ارژن 1987از سال سر  سنده،ينو يرهبر

ي پرداخته است: باستان شناسيك، جيوديزيك و بوده است كه در سه راستا به كار و پوياي 1
  142اخترشناسيك.

  
 تپه »رهيزنج«حدود ده  (Turano-Uyukskaya) »يكتوران و اويو«در فرورفتگي ارژني 

ه يكم پيش از ميلاد قرار هزار دوره يكوچ لايقبآرامگاه هاي سران  –هاي گورگاني بزرگ
 -ان و آلتاي است. در سده هاي هشتمگورگاني در ساي يتپه هااين بزرگترين ساحه  دارد. 

مي  يمرزنواحي  در قبايل كوچي را بيشتر  رهبرانهفتم پيش از ميلاد، گورگان هاي 
  .ندساخت

                                      
امپراتوريس روسيه كه پس از انقلاب  -ناي دوم (كاترين دوم). كاخ موزه ارميتاژ (خلوتكده ايكاتري141 

اكتبر به موزه تبديل شد)، نه تنها يك موزه، بل كه يك كانون بزرگ علمي، پژوهشي و باستان شناسي و 
  تاريخي هم است كه در آن شمار بسيار دانشمندان و پژوهشگران كار مي كنند.

  
واقع  هين پتربورگ روساساين كاخ موزه در شهر «است كه  در ويكي پيديا در باره اين كاخ موزه آمده

 يهاموزه نياز بزرگتر يكو ي)، شونديداده نم شي(كه البته همه همزمان نما ياثر هنر ونيليم 3با  ،است
 در جهان است. يو فرهنگ بشر خيتار يهاو موزه يهنر يهايگالر نيتريميجهان و از قد

 
نام دارد و در  يكاخ زمستان ي،اصل ياست. بناگذاشته شده شيا به نمادر شش بن تاژيآرم ميعظ مجموعه
در آمستردام، لندن  يالمللنيب ييهاشعبه تاژياست. موزه آرمبوده هيروس يتزارها يرسم رهايشگاهگذشته 

هستند،  تاژيغرب در موزه ارم ركه آثارشان نقاط قوت مجموعه هن يدارد. از هنرمندان زيو لاس وگاس ن
رامبراند، رودن، مونه، سزان، ون گوگ،  ك،يروبنس، ون دا ،ينچيآنژ، لئوناردو داو كليبه م وانتيم

 اشاره كرد. كاسويگوگن و پ

 
 ،يها و جواهر سلطنتجامه ها، به نشان توانيها م دارد كه از جمله آن يموزه مجموعه آثار متعدد نيا البته

 يموجود در جهان از طلا ونيكلكس ني) و بزرگترFabergéاز جواهر ساخته فابرژه ( يمجموعه متنوع
  .گ-».اشاره كرد يغرب يايو آس يشرق يمتعلق به اروپا يباستان

. در اين جا، از جنبه هاي جيوديزيك و اخترشناسيك مقاله مي گذريم، چون بيرون از گستره 142 
  گ.-پژوهش ما است.



 

418 
 

  
در  يي،جهان سكا خاوريدر جنوب  ،در قزاقستان) Chiliktinگورگان هاي چيليكتين (

ز استپ و در مر - (Melgunov)گورگان ليتي يا ميلگونوفيي  وو مغولستان  نيچ مرز
همين گونه، گورگان كليرميس  .ندشده ادامنه هاي رود دنيپر ساخته در درختزاران، 

)Kelermes(  فرمانروايي قفقاز، در دوره دامنه هاي شمالي ، در ها و دشتها در مرز كوه
دفينه هاي غني در نواحي  .و آسياي قدامي ساخته شده است ريصغ يايآس كوچيان در

) و اسكيت ها در اناتولي) (در Gordionكيميري ها در گورديون (» اردوگاه هاي رزمي«
) و حسنلو (در ايران)؛ مقارن با اوج قدرت كوچيان در سده هفتم پيش از Ziwiyeزيويه (

  ميلاد، ساخته شده بودند.  
  

 يايآس بهقفقاز  قياز طر يي در آستانه راهپيمايي هاايسآاور تمركز كوچروانمكان  ،شايد
 يكوبان و بخش ها همانا، ميان. موقعيت داشته بود ،كوبان حومهدر منطقه ي، و قدام ريصغ

 ،يمدت طولان كدر درازاي ي يفرهنگپيوندهاي از  ياريتواند بس يم انهيم يايآسجداگانه 
و قدامي، رصد شود: در نيمه نخست  ريصغ يايآساز  جوجنگ كوچيان »برآمد«كه هنگامي 

با دولت  )Phrygiaفريگي ها ( و ي هادي، لهامبارزه مادم هنگادر سده هفتم پيش از ميلاد، 
 -)؛ در سده پنجم پيش از ميلادKelermes - Chiliktyچيليكت ( -ي كليرميسآشور

فيليپكوا  – پازيريك -هفت برادرگورگان هاي ( ها ارسپ يان وونانهنگام نبردهاي ي
Filippovka)...و (  

  
 پيوسته چونانِ  ي نشيمنگاه يافتند كهكوباناميان)ي كازاك ها (شبه نظ پسانتر،منطقه،  ندر اي

،  شمرده مي در قفقاز و فراتر از آنسربازگيري رزمجويان در آستانه نبردها  يبرايگاهي پا
كه هم در  »روز برابر است با يك اسب كي« نيست كه يتصادفشده است. اين انديشه نيز 

، Aul (Ulskyدر آول اولي ( نكوبا گورگان هاي حومهدر هم تووا و گورگان ارژن در 
 ... تحقق مادي يافته است. ، و 1898

  
گواه بر دگرگوني هاي سترگ  ارژن،بزرگ  يهاگورگان از  يكباستان شناس يافته هاي

 »منحصر به فرد ارژن دهيپد« -لادياز م هفتم پيش -سده هاي هشتم در تووا در يفيو ك يكم
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 يساختارها ديشد زي(تما يدر حوزه اجتماع :مي باشند جامعهپويايي  يجنبه ها همهدر 
كوچك)؛ در و  توسطبزرگ، مگورگان هاي -خاكسپاريمراسم بازتاب يافته در ، ياجتماع

تراز ( افزايش نفوسدر اقتصاد،  ،)گذشتهبا  سهيدر مقا ينيسرزم ي(گسترش مرزها استيس
 هان بينيج)، تيجمعافزايش  ي،ماد فرهنگنوسازي يا نوشدن  ،كوچي اقتصادبالاي 

 يها ساختن تنديس پديدآيي سنت هاي ،ي آيينيميمراكز قدبسته شدن ( »جهان ريتصو«
  و... )خاكسپاري درگذشتگانمراسم تغيير ناگهاني ، يسنگ

  
اين چنين دگرديسي هاي تند، نيازمند توضيحات همه جانبه و مدلل » آييديدپ«روشن است 

ي را دارد كه مدت ها پيش از دانشمندان رشته هاي گوناگون است. ارزش يادآور
 - تورك ها، هونوها143،ها به دوردست ها، كيداني هاغول لشكركشي هاي جهانگشايانه م

هون ها كه تا به رم رسيده بودند و... دست به كشورگشايي هايي يازيده بودند. امكان دارد 
 اين باره چنين لشكركشي هايي در ابعاد مختلف در زمانه هاي پيشتر هم رخ داده باشند. در

، باشادار كيريپاز، اولا در مغولستان-كوچي مانند نوييننخبگان  ندگانينماگورگان هاي 
)Bashadar،( ) توئكتاTuekta بيس شاتير (كيسيا ي،آلتا) در ،Besshatyr چيليكتا ،(

                                      
  :. بايد توجه كرد كه سه واژه بسيار همانند به هم داريم143 

كه به نام كوشانيان كوچك هم ياد شده اند و دودماني بودند كه پس از برافتادن كوشانيان  كيداري ها
 و پيش از روي كار آمدن يفتليان مدت كوتاهي در گستره خاوري ايران فرمانروايي مي كردند.

 كه كنفدراسيوني بودند متشكل از  قبايل مغولي  كياني ها 

تايان (كارا كيتايان) هم ياد شده اند. كلمه قره در اين جا به معناي كبير  و كه به نام قره خ كيداني ها
معظم است. يعني ختاييان كبير. كيداني ها اتحاديه هشت قبيله مغولي بودند كه در سده دوازدهم ميلادي 
به آسياي ميانه و چين يورش آوردند. از شگفتي هاي روزگار، يكي هم اين است كه كنون روس ها 

چين را كيتاي، تاجيك ها (خيتاي) و قزاق ها (قتاي) مي خوانند. در واقع، آن چه كه كيتاي خوانده  كشور
مي شود، نام دشمنان قرون وسطايي مغولي چين (كيداني ها) بود كه آن كشور را اشغال كردند.  پيش تر 

وره فرمانروايي قره ختايان از آن، چين به نام كشور آسماني يا امپراتوري مياني خوانده مي شد. همانا در د
كه صد سال آزگار دوام داشت، كشور آسماني را همسايگانش به نام كيتاي يا خيتاي مي خواندند كه 

  گ.–همان نام تا به به امروز در ميان شان مانده است. 
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)Chiliktyدر تر  يماندن اديتر و به  دهيچيپ يخيتاريادمان هاي  نير قزاقستان، و همچن) د
  گواهي مي دهند. در تووا ارژن يروستا يكينزد

  
مهم در  اريبسهاي دوره  نياز درخشان تر يكي -پ. م. هشتم سده به  1-گورگان ارژن 

  تعلق دارد.  ايسآاورهاي استپ  يباستان نيمردم كوچ نش يو فرهنگ ياقتصاد ،ياسيس خيتار
  

هند ايي در متون ود ن،يدر چ »حولاتكتاب ت« ونان،يدر  »سهياد«و  »اديليا«در اين هنگام، 
زمان  نيدر اهمو است .  لياسرائ در ) كتاب مقدسان انجيلي (امبريعصر پ نيا آفريده شدند

يكسره دگرگون مي  قايفراو  كايامر ا،يسآاور يكباستان شناس يفرهنگ ها» سيماي«بود كه 
  . و طبيعي به همراه بوده است ييعمده آب و هوا راتييدوره با تغ نياگردند. 

  
هرگاه پژوهش ها و كاوش هاي ديرين اخترشناسيك يا پاليو خواهد بود ه نيكو چ

 گريو ددر گورگان هاي ارژن  ييايجغراف قاتيو تحق) paleoastronomicاستونوميك (
  انجام شود. تووا يو فرهنگ يخيمهم تاريادمان هاي 

  
 گاهيجا ،در ارژنبزرگ  گورگان هاي به دست آمده ازمواد ديري نخواهد گذشت كه 

  ي بگيرد.و فرهنگ جهان خيتار ي مشهوربناها شايسته و بايسته يي در ميان ديگر
  

 منابع:
Грязнов М.П., Маннай-оол М.Х. Курган Аржан - могила 
"царя" раннескифского времени // Учёные записки 
ТНИИЯЛИ, вып. XVI. Кызыл, 1973. С. 191-206; Грязнов М.П. 
Аржан. Царский курган раннескифского времени. Л., 1980. 
Марсадолов Л.С. К вопросу о семантике кургана Аржан // 
Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная 
структура и общественные отношения). Тезисы всесоюзной 
археологической конференции. Часть 2. Кемерово, 1989. С. 
33-35; Марсадолов Л.С. Новый центр Азии (географический 
или культурный?). Новости степной археологии, № 4. Токио, 
1994. С. 13-15 (на японском яз.); Марсадолов Л.С., Бакшт 



 

421 
 

Ф.Б., Горшков В.Л. Комплексные исследования по 
программе "Новый центр Азии" // Палеоэкология и 
расселение человека в Северной Азии и Америке. Краткое 
содержание докладов международного симпозиума. 
Красноярск, 1996. С 298-300. 
 
Марсадолов Л.С. Керамические сосуды в памятниках 
Горного Алтая VIII-VII вв. до н.э. // Проблемы археологии 
степной Евразии. Тезисы докладов. Часть 2. Кемерово, 1987. 
С. 62-66. 
Марсадолов Л.С. К вопросу о семантике кургана Аржан // 
Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная 
структура и общественные отношения)... 
 
Лелеков Л.А. Проблема индоиранских аналогий к явлениям 
скифской культуры // Скифосибирское культурно-
историческое единство. Материалы I Всесоюзной 
археологической конференции. Кемерово, 1980. С. 120. 
 
Марсадолов Л.С. История и итоги изучения археологических 
памятников Алтая VIII-IV веков до н.э. (от стоков до начала 
80-х годов ХХ века). СПб, 1996. С. 62. 
Юшкин Н.П., Шафрановский И.И., Янулов К.П. Законы 
симметрии в минералогии. СПб. 1987. С. 243-251. 
 
Гончаров Н., Макаров В., Морозов В. В лучах кристалла 
Земли // Техника молодежи. М., 1981. С. 40-45. 

 
Марсадолов Л.С. Новый центр Азии (географический или 
культурный?). Новости степной археологии, № 4. Токио, 
1994. С. 13-15 (на японском яз.).  

 
Марсадолов Л.С. История и итоги изучения археологических 
памятников Алтая VIII-IV веков до н.э. (от истоков до начала 
80-х годов ХХ века). СПб, 1996. С. 57-62. 

 



 

422 
 

11. Грязнов М.П. Аржан. Царский курган раннескифского 
времени. Л., 1980. 
 
 

 
  كانتور ايولداكتر ي

  خاستگاه اسكيت ها -تووا
  است، نه اروپا ! تووا - ايت هسكا هنيم

  2-گورگان ارژن پرشور و شگفتي برانگيز يها يحفار
سان باستانشناسان ي كوچي ها از سوي باستان ه هاينيدفكشف ديرين ترين 

  پتربورگ
  

ارمغان تووا، ره آورد شگفتي آفريني به » دره شاهان«يك در باستان شناس كاوش هاي
هفتم پ. م. را شناسايي  -سده هاي هشتم ييسكاآرامگاه هاي  ي: دانشمندان پتربورگندآورد

مبني بر اين كه خاستگاه سكايي ها كرانه هاي (شت هاي پيشين كردند. اين يافته ها پندا
، ، را، از ريشه دگرگون مي سازند. آرامگاه هاي يافت شده)پيرامون درياي سياه بوده است

 يايدردر باره كوچي هاي پيرامون شناخته شده  نياز ا شيپديرين تر از يادمان هاي باستاني 
  .اند اهيس
  

  ييايمنشاء آس ي، كه تئورآغاز مي گرددزمان هرودوت از كاها س يمنشأباره در  كنكاش ها
كشف  اهيس يايدركرانه هاي پيرامون در  ي را پيشنهاد كرده بود كه آرامگاه هاي شانليقبا

  بود. شده 
  

 هينظرچون  -مي نگريستند  ديشك و تردديدگاه با  نيابه  در درازاي سده هاي متمادي،
اكادميك بود. -نظريه مسلط بر انديشه هاي محافل علمي اسكيت ها،» يياروپاريشه هاي «

 افتي هاي هجمجموپاييدي (نه منگولوييدي) رمان اساختاين نظريه هم،  ميمستق ريغ دييتا
منحصر به كه سبك  يي رافرهنگ سكا ه اصلي شناسهنشانه سكايي ها پنداشته مي شد. شد
پندارند كه  يمچنين ، ي توانستندزيورات ساخته شده از استخوان هاي جانوران بود، م فرد



 

423 
 

يعني نه پيشتر (آسياي مقدم به لشكركشي هاي شان از اسكيت ها پس از بازگشت دستاورد 
قدمت داراي  مكتوب  مويد چنين پنداري هم، منابع . بوده است )لادياز مقبل هفتم  از سده

  همان زمان شمرده مي شد.
  
و ها . كاوش بود و آلمان هيروسز مدت علمي دراپروژه ره آورد  -»ه هاي شاهينيدف« يررسب

ايجاد شده در  چهارچوب ( يمركز يايآس يباستان شناس ها را هيات هاي اعزامي يحفار
وزارت فرهنگ و  يعيطب راثيو م يفرهنگ پژوهشي ارثيه -پژوهشكده علميپتربورگ  شعبه
باستان  شكدهپژوه ييايسآ) و گروه اورفدراسيون روسيه و پژوهشگاه علوم روسيه علوم
 - ناحيه فرورفتگي توران در ارژن يروستا يكيدر نزد . استپدادندانجام  نيبرل يشناس

 ) در يكي از شاخه هاي كوه هاي سايان باختري درTurano - Uyukskayaاويوك (
، در جاهمانا در اين  را شيفته خود ساخته بود. باستان شناساناز مدت ها پيش،   شمال تووا)

يي متمركز گرديده ايسآورعهد كوچيان قديمي ا يهاگورگان  نيتربزرگ، »ندره پادشاها«
  اند.

  
انجام شدند. اما كاوش هاي بعدي  ستميبسده  ليدر اوادر اين جا،  يعلم يكاوش ها ننخستي

سال هاي دهه هفتاد همان سده، به گونه غير منتظره شگفتي برانگيز از كار برآمدند. يافته  در
گريازنف، بس دلچسپ بودند. مواد به دست  ليخائيم -ينگراديلن سرشناسدانشمند  هاي

هاي درخشان فرهنگ  يمنشأدر گورگان ارژن، اجازه دادند تا ها  يحفارآمده در روند 
را تدقيق  لادياز م شيپنخست هزاره  لياوادر  ايسآوش اوركوچروان نخستين پر جوش و خر

  نمود.
  

ركيكي برگزيده شده  دليلبه  يباستان شناس قاتيتحق يبرا، از همان آغاز 2-گورگان ارژن
 دهيد بيآس سال هاي دهه هفتادجاده در يك ساخت و ساز روند به شدت در چون  -بود

 -يادمان هاي دوره هاي مرزهاي سده هاي هشتمدر تووا، كه در آن هاي كنوني بود. كاوش 
 ق پنداشت هايدرستي و وثو ي،ناگهان گونهكشف شده است، به  ،لاديمهفتم پيش از 

  را تاييد نمودند. هرودوت
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 شناسايي مي شوند:» ييسه گانه سكا«به اصطلاح  يها از روي نشانه يي،سكاطراز  ليقبا
ها  افتهي. جانوريسبك مصنوعات هنري داراي اسب و، البته،  جنگ افزارها، افسار و تازيانه

مرزهاي  داراي قدمت دوره، كه در بر گيرنده چند گورگان اند، »پادشاهان نامنهاد دره«در 
 يداده ها(باز هم بر پايه سكاها يعني هنگامي كه  اند، لادياز م هفتم پيش -سده هاي هشتم

  حضور نداشتند. اه،يس يايدركرانه هاي در  ي)باستان شناس
  

 ينمونه هاي جهاني بي نظير اند. همه در باستان شناس 2-اشياي يافت شده در گورگان ارژن
 احتستيم توان ينمآغاز كه در به آن پيمانه در تراز بالايي از توسعه اند  ييسكا اجزاء سه گانه

  ه باشند.شدساخته  لاديششم قبل از مزهايي پيشتر از سده يچنين چكه يم كنآن را هم تصور 
  

 لايه هاي زيرين جامعه گورستان و نيز آرامگاه هاي» دفينه هاي شاهي« قيدق ليو تحل هيتجز
 ساخته شده بودند. لادياز م پيشهفتم سده بعد از دند كه اين آرامگاه ها نشان دا يي،سكا

در باره : يي را منقلب مي گرداندايآس يرهنگ دامدارچنين چيزي، پنداشت ها در باره ف
برتري  باستان ونانيهنر معاصر نسبت به  اتوسعه حتديد تراز از كه  ،ييو توسعه هنر سكا شهير

د نده ينشان م يباستان يها افتهي. سخن گفتكاملا متفاوت  هزمين كيدر مي توان ، داشت
  به كرانه هاي درياي سياه رفته بودند. يمركز ياياز آس ييسكا ليكه قبا

  
 ،قزلگزارش دستاوردهاي نخستين يافته هاي هيات اعزامي به ناحيه حال، پس از نشر  نيبا ا

يي تووامبني بر اين را كه گويا  »يعلم« يستيپوپولفرض هاي  ،پتربورگ انباستان شناسان س
 جمجمه -ياصل آوندهاياز  يكي از بازماندگان سكايي ها باشند؛ رد كردند. -هاي كنوني

 ،يو به طور كل مي باشد. يرانيا يبه گروه زبان هاو تعلق زبان آن ها  سكاها هاي اروپاييدي
در ن كهن تمد كدارندگان ي حضور و بودوباش استدلال مي كنند كه نفس پژوهشگران

كرده  ظهورپسان ها در آن جا كه  تباري يكه گروه ها ستيمعنا ن يك گستره ديگر، به اين
 باشند.تمدن  نيادارندگان  »يكيژنت نانيجانش«اند، 
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 ريايي هاآتيوري پيدايش قطبي 

(همريشگي، همخاستگاهي و خويشاوندي اسرارآميز روس ها و ايراني 
  144ها)

  
  روسيه و ايران

  هاي تاريخ اسطوره يي و موثق)( برگ 
انديشه همريشگي و خويشاوندي اسرارآميز توده هاي اروآسيايي، نظريه (تيوري) هاي 
همخاستگاهي، فرضيه هاي پرداز دهنده همانندي راه هاي تكامل، عناصر فرهنگ و ويژگي 

همه اين عوامل، گاهي هم بدون بستگي از وثوق و سازگاري با حقيقت  -هاي خصايل ملي
تاريخي مسلط بر دوره معين زماني به همان پيمانه كه تاثيرات خود را بر جهان پذيري 
معاصران خود و در نتيجه بر همه روند تاريخ پسين و سرنوشت تمدن بر جا مي گذارند، 

  واقعي پنداشته مي شوند.
  

كشوري كه در روند چندين سده همسايه جنوبي ما بوده است، از توپونيم  -»ايران«نام 
(از زبان پارسي ميانه) گرفته شده است و به نوبه خود سرچشمه مي گيرد از  »ايرانشهر«

معنا مي دهد. » كشور اريايي ها«كه در زبان پارسي قديم (باستان) » اريانام خشاسترا«توپونيم 
ريايي مي خوانند كه به قلمرو آسياي ميانه و فلات آنياكان توده هاي كنوني ايراني را قبايل 

  ن آمده و در يك هزار سال پيش از ميلاد ساختارهاي مستقل دولتي را پي افگندند.ايرا
  

                                      
زير نظر: پروفيسور داكتر ايوانف، پروفيسور داكتركريششيف، روسيه و خاور برگرفته از كتاب: . 144 

پروفيسور داكتر ميلنيچكو، استادان دانشكده كشورهاي خاور دانشگاه دولتي داكتر بازيلنكو و وفيسور پر
از سوي  2003به سال » روسيه و خاور« -. اين كتابسانكت پتربورگ، گزارنده به دري: عزيز آريانفر

از اين كتاب است كه  ، در كابل به چاپ رسيده است. مقاله دست داشته تنها فصلي»ميوند«بنگاه انتشارات 
 گ.-با اندكي ويرايش در اين جا آورده شده است.
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روشن است كه توده هاي سلاوي (پايه گذاران دولت روس) را نيز از شمار بازماندگان 
ريايي ها مي شمارند و پيش از آن كه بر تاريخ مناسبات دولت هاي روسيه و ايران درنگ آ

بيفگنيم به پيشينه تاريخي مشترك متولوژيك (اسطوره يي) نماييم، بايسته است نگاهي 
  گذشته هاي افسانه گون.

  
  ريايي ها:آاساطيري شمالي  خاستگاه نخستينِ چونان145ِاركتيكا (شمالگان)

ريايي ها است آ» ميهن قطبي« ،دلچسپ ترين و مهمترين چيز در قرينه مورد نظر از ديدگاه ما
ل هاي دهه بيست سده بيستم چيرگي داشت. با تكيه بر كه در محافل علمي تا ميانه هاي سا

آگاهي هاي پراگنده فلكلوريك (كه كم و بيش باز انديشي شده و تا عصر ما رسيده اند) و 
بر روايات و كتابگونه هاي مقدس مردمان گوناگون مي توان به گونه زير افسانه يكدستي را 

آنان را كه هزاره هاي بسياري را در بر ريايي ها و علل مهاجرت آدر باره خاستگاه نخستين 
در ژرفاي عهد باستان (سخن بر سر ده ها هزار سال است)، در  گرفت، سر از نو يافت:

اقيانوس يخبسته شمالي در نزديكي قطب شمال، قاره شگوفاني بود با آب و هواي گوارا 
  بودند. ريايي هاآكان نخستين ا(متشكل از سه جزيره بزرگ) كه باشندگان آن ها ني

  
بنا به روايات شفاهي سلاوي «در مجموعه ديرينترين روايات روسي در باره آفرينش جهان 

كه متن  -(دفتر سرودهاي ستاره يي)146»ستاره يي كوليادها«ها و كتاب هاي مردمي(كتاب 

                                      
سرزمين هاي گسترده قاره يي مناطق قطب شمال را گويند. سرزمين هاي قاره  –. اركتيكا (شمالگان)145 

-يي مناطق قطب جنوب را انتركتيكا ( جنوبگان) مي گويند كه قاره يخبسته انتركتيدا در آن واقع است.
  گ.

در روسيه قديم گروهي شب هاي سال نو و ميلاد مسيح جامه هاي رنگارنگ مي  –يادها. كول146 
پوشيدند و پشت خانه هاي مردم مي رفتند و به باده پيمايي مي پرداختند. درست مانند شب هاي رمضان 

شت در افغانستان و كشورهاي همجوار (جوان ها و نو جوان ها با خواندن رمضاني و نواختن نقاره و دهل پ
  خانه ها مي روند، و از صاحب خانه ها نان و شيريني مي گيرند.

  
چون اين ها ستاره هايي مي ساختند و آن ها را بر سر چوب ها بر مي افراشتند، از اين رو، آنان را به نام 

هم به معناي ترانه و سرود و هم » كولياد«گروه ستاره يي يا گروه سرودهاي ستاره يي مي خواندند. كلمه 
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؛ گرد آوري شده است) سه جزيره 1996آن از سوي آ. اي. آسف (بوس كيرسين)، مسكو، 
(زرين) و » التاري«(آهني)، » تولايي«نخستين شمالي شمرده مي شود: به عنوان خاستگاه 

آن جزيره مقدس فواري حتا «(سفيد). در باره جزيره سفيد نوشته شده است: » فواري« -اصلي
براي عقل هم دسترس ناپذير و زير تاثير حاكميت هيچ چيزي نمي باشد. اين جزيره را باغ 

ن جا گل هاي شب بو و گلاب شگوفان اند و در اين هاي بسيار قشنگ پوشانيده است. در آ
 - ايرييايي(ايريجانوران عجيب در گشت و گذار اند. در آن جا پرندگان  ،باغ هاي شگوفان

  ). 67(ص. » مي خوانند بهشت ويدايي سلاوي)
  

» نياي نخستين روس ها -ايرآ«ريايي ها) از نام آ» (اري«به باور آ. اي. آسف گويا انتونيم 
  )420(ص.  147را مي رساند.») برزگر(«شده است و مفهوم شخم زن گرفته 

  
ريايي ها ناگزير آدر پي يك فاجعه طبيعي، اركتيكا همچون اتلانتيد زيرآب فرو رفت و 

زمينه  ،شدند به اروآسيا كوچ كنند. پس از فرا رسيدن دوره يخبندان، دگرگون شدن اقليم
بر پايه كتاب ويليس كه آن را  گردانيد. رياييان را از شمال به جنوب فراهمآسرازيري 

شماري از پژوهشگران چونان كتابگونه مقدس كاهنان سلاوي سده هاي هشتم و نهم مي 
ريايي ها آشناسند، و در بردارنده اطلاعاتي در باره تاريخ باستان توده هاي اروآسيايي است؛ 

  به قاره ما (ارو آسيا) آمدند.(هزاره سيزدهم و پانزدهم پيش از ميلاد) » بهمن«در عهد پيشين 
  

                                                                                                             
ه معناي گروه ساز و آواز  و ترانه سرايان و هم به معناي رسم و رواج مربوط به همين شب هاي عيدي ب

  گ.-آمده است
 –مردم آزاده –) Eran» (ايران«همچنان به معناي آزاده و نجيب است و جمع و يا نسبت آن » اير. «147 

مر او را چه   -و فرهنگ و راي مر او را بد هوش«آزادگان است. فردوسي در باره فريدون چنين گويد: 
  در اين جا ايران به معناي سرزمين مردم داراي هوش و فرهنگ و خرد آمده است. ». خوانند؟ ايران خداي

دانشمند آلماني، ايران را به معناي سرزمين نجيبان، پاكزادگان و مردمان اصيل دانسته است  –گايگر
).  در ابيات زير كه منسوب 70-64)، ج. يكم، ص. Easterتمدن ايرانيان خاوري(«(برگرفته از: كتاب 

 -از ايران و از ترك و از تازيان«به فرودوسي است، ايران به معناي آزادگان و دهگانان به كار رفته است : 
  گ.-»...سخن ها به كردار بازي بود -نه دهقان، نه ترك و نه تازي بود -نژادي پديد آيد اندر ميان
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گفته ها در باره اين پيشامد در آثار حماسي بسيار از توده ها: در داستان هاي حماسي شمالي 
روسي در باره پيكار پهلونان بهادر با بت هاي بدكنش، در حماسه هاي آلماني در باره رفتن 

ه ها و كتاب هاي قديم فرمانرواي جزيره سفيد و خداي آفتاب از جزيره شمالي و در حماس
ايراني و هندي حفظ گرديده است. همچنان پنداشت هاي ايده آليزه شده در باره خاستگاه 
نخستين و خصوصيات گيتاشناسيك (جغرافيايي) محل موقعيت و اقليمي آن بر جا مانده 

  است. 
  

ريايي) و در اوستاي زردشت آهمين گونه، در ويداها (كتاب هاي مقدس مذاهب هندو
ستاره «ريايي هاي قديم در باره آن نگاشته شده است كه آپنداشت هاي ») ويدوات«خش (ب

(چناني كه اين ستاره در شمال اقصا ديده مي شود). برج » قطب در ميانه آسمان واقع است
خوانده شده » غروب ناپذير«هاي فلكي يي كه در ايران و هند پشت افق غروب مي كنند، 

جايي كه شب و روز نيم سال به درازا مي  -ستي ياد مي شوداند. اكثر از كشور دور د
  و مانند اين.148كشد

  
در باره خاستگاه » سرودهاي ستاره يي«در روايت هاي سلاوي نگاشته شده در كتاب  

كرشن است، آفتاب نيم » در آن زميني كه زير فرمانروايي«رياييان گفته شده است: آنخستين 
(كتاب سرودهاي ستاره ». كند، نيم سال فرو مي خوابد سال غروب نمي كند و هرگاه غروب

خداوند فرود «در روايات قديم سلاوي به شكل  -) (كرشن(در هند كرشنا)66يي، ص. 
معرفي گرديده اند) (كتاب سرودهاي » زرين149ماي؟«و » ويشنا«گ.] پسر -آمده [از آسمان

  ).  424ستاره يي....، ص. 
    

يادآوري از روندهاي اقليمي بسيار در اوستا را  ،ريايي هاآپيدايش » تيوري قطبي«هواداران 
يخبندان  -بازتاب پيشامدهاي به راستي رخ داده مي پنداشتند (زمستان و توفان در ويدودات

  سراسري جهاني و آب شدن برف ها در پي آن).

                                      
  شمالگان كه در آن شب ماه شب و شش ماه روز است. . درست مانند مناطق148 
  گ.-الهه ماهتاب باشد -»ماو«. شايد منظور از 149 
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ها رييان، بسيار دلفريب خواهد بود آگاهي آبا سخن گفتن در باره خاستگاه نخستين شمالي 

پيوند داد كه بسياري از پژوهشگران قطبي » سرزمين اسرار آميز سانيكف«در اين باره را با 
سده هاي بيستم و نزدهم را هيجان زده ساخته بود كه در آن بقاياي اركتيداي قديم را (كه به 

پژوهشگر نامبردار  -سر انجام مقارن با سده بيستم ناپديد گرديد)؛ مي ديدند. ياكف سانيكف
سرگرم پژوهش جزاير نووسيبيرسك بود.  1811 -1800الگان (اركتيكا) در سال هاي شم

او از موجوديت سرزمين ناشناخته يي در نزديكي جزاير نووسيبيرسك سخن  1811به سال 
 ،و آدم خردمند و پراگماتيك150گفت. اتوريته سانيكف چونان نخستين كاشف زمين هاي نو

او به راستي سرزمين نامريي يي را كه در باره آن از پيش اجازه نمي داد در آن متردد شد كه 
شواهدي در دست بود، و پژوهشگراني ديگري نيز داشته بود، ديده باشد. اين سرزمين نيز به 
نام او ياد گرديد. مگر جستجوي پيگيرانه آن در آينده هرگز نتايج مثبت ندادند و در نيمه 

ن سرزميني وجود ندارد. بنا به حدسيات و نخست سده بيستم رسما اعلام گرديد كه چني
سرزمين اسرارآميز شايد زير آب دريا فرو رفته و ناپديد گرديده  ،گمان هاي كارشناسان

  باشد، بي آن كه اثري از آن مانده باشد.
  

ماموريت دو ماهه گروه (هيات) اعزامي علمي ترانس اركتيك كه روي  2000در ماه اكتبر 
وستوك كار مي كرد، به پايان رسيد. دستاوردهاي پژوهش هاي ولادي  -مسير ارخانگلسك

علمي كه از سوي دانشمندان اجرا گرديد؛ همه مبناها را به دست مي دادند در باره 
موجوديت سرزمين گسترده يي در زميانه هاي قديم با اقليم گرم واقع در اركتيكاي خاوري، 

  گمان زد.
  

سرزمين 151»)ياريل» («يار«اخت به سركردگي خداي رياييان را ناگزير سآيخبندان عظيم كه 
در هزاره هاي يازدهم » ويليس«شمال را ترك گويند و به اروآسيا كوچ كنند، بر پايه كتاب 

                                      
جزيره فادييفسكي را كشف كرد.  1805جزيره استولبووي و به سال  1800. سانيكف به سال 150 

  همچنان آبناي ميان جزيره هاي كاتيلني و لياخفسكي به نام او مسمي گرديده است. 
  گ.-خداي دريا) -»پيرون«خداي زمين، خداي همواري و پشته ها (انتونيم –(ياريل)  »يار. «151 
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ريايي ها با آمدن به قاره اروآسيا، به آو سيزدهم پيش از ميلاد به گرمايش تبديل گرديد. 
حال به ياري مذهب واحد، يگانگي واحدهاي مختلف قبيله يي تقسيم گرديدند مگر در اين 

خويشاوندي و  –فرهنگي را كه در گام نخست در همانندي جهان بيني مقوله هاي اخلاقي
  موازين حقوقي بيان مي گرديد، حفظ كردند. 

  
نو در هزاره هاي پنجم و ششم پيش از ميلاد، هنگامي كه درختزارها (لس ها) در » سرمايش«

ريايي ها را آزارهاي گسترده و سترگ) مبدل گرديدند شمال به تندرا (دشت ها و جنگل
هند و  -(بر پايه كتاب ويليس» ايين«ناگزير گردانيد پناهبري به سوي جنوب را در سرزمين 

رياييان در سمي آچين) كه از درياچه بايكال تا درياي عرب پهنا داشت، ادامه دهند. 
از آلتاي تا كسپين اسكان  در استپ (دشت) هاي اورال جنوبي -ريچي(هفت رود) قديم

(بلاگومير ) Bogomir( بوگومير -ريايي هاآگزيدند. بر پايه كتاب ويليس، پيشواي 
Blagomir  يا بلاگوي اميرBlagoi amir(152پادشاه شبان (چوپان)  -يا ييما (يما)ي اوستا

  سده زرين (جمشيد شاه ايراني به روايت شاهنامه) يكي پنداشته مي شود.

                                      
خدا. همتاواژه بگ يا بخ پارسي (در پهلوي بغ) كه در نام هاي بگرام،  -) به روسيBog. بوگ (152 

خداوندگار يا صاحب هم ريشه در همين  -بخدي و شهرهاي بغلان و بغداد بازتاب يافته است. كلمه بيگ
ارد. همچنين در زبان هندي بگوان به معناي خداوند كاربرد دارد. بيك توركي هم از بيگ سغدي بگ د

  گرفته شده است كه ريشه در بگ دارد.
  
) در زبان روسي داراي معناهايي چون: جهان، صلح، مردم و همچنان عالي (پسنديده، برين و mir» (مير«

ا مي توان اين گونه خدايگان يا خداوندگار ترجمه كرد.  ر» بوگومير«نيكو) است و هميشه بار مثبت دارد. 
  ) كه نيز ريشه ايراني دارد، در روسي به معناي نعمت، آسايش (رفاه) و ... است.blago» (بلاگو«

  
بلاگوي «به معناي شاهي آمده است كه در راه رفاه و آسايش مردم كار مي كند. » بلاگو مير«در اين جا  

يا امير آسايش خواه  و بهخواه و نيكخواه خواند. مگر » امير مهربان«ي دري مي توان را به زبان پارس» امير
عربي شمرد، مگر اين كه امير » امير«را كه ريشه ايراني دارد، همتاي » مير«به دشوار بتوان كلمه روسي 

است كه به كه مخفف امير » مير«پارسي گرفته شده باشد. هرچند در زبان پارسي گاهي » مير«عربي هم از 
ماه سوي آسمان آيد همي) از  -جاي آن به كار مي رود (به گونه مثال؛ مير ماه است و بخارا آسمان

مير ابو احمد شهريار «و يا »  سر افزاز و با لشكر و با آبروي -يكي مير بود اندران شهر اوي«رودكي، يا 
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را از 153ه است كه يما اسرار و رازهاي تهيه شربت مقدس سوما (هوما)در اوستا آمد

(نوشابه گوارا) را از » سوريتس«بوگومير اسرار تهيه  -ويواسوانت آموخت. (در كتاب وليس

                                                                                                             
پسر خوشحال خان ختك در  - همچنان اشرف خان هجري». سر فراز گوهر و فخر بزرگان تبار -دادگر

  »).كه به خوبي امير افغان بود -رفت آن مير روه شاه ختك«رثاي پدرش مي گويد: 
  

به معناي شهريار و پيشوا و رهبر و سركرده » امير«نگارنده به موردي كه گواه بر عربي بودن ريشه كلمه 
كه آفريده شد، گيومرث (زنده ميرا) باشد، بر نخورده ام . به روايت اساطيري آريايي ها، نخستين انساني 

به گيتي در  -نخستين گيومرث آمد به شاهي«بودكه نخستين پادشاه بود. چنانچه مسعود مروزي گويد: 
سر پادشاهان گيومرث  -نخستين خديوي كه لشكر گشود«يا فردوسي گفته است: » گرفتش پيش گاهي

  ». بود
  

مرگ  و مير هم به شكل مرگ و  -سي همريشه باشد. مرث(ميرنده) پار» ميرا«روسي با همين » مير«شايد 
به معناي زنده است و اين احتمال هم هست » گيو«هم به شكل مرگ و مير در زبان پارسي كاربرد دارد. 

در زبان روسي به معناي زنده نيز از همين گيو گرفته شده باشد. شايان يادآوري است كه در » ژيف«كه 
به زبان » سمرت«ز هم نام گيو به همين معناي زنده رايج است. همچنان كلمه قفقاز در ميان گرجي ها هنو

روسي  به معناي مرگ است كه شايد از ريشه مرث پارسي گرفته شده باشد. اگر گيومرث را همان 
خداي ميرا (ميرنده) يا همان زنده ميرا مي شود. مگر، اثبات اين فرضيه  -بوگومير بدانيم، ترجمه بوگومير

ه پژوهش هاي كارشناسانه و بنيادي زبانشناسيك و ريشه شناسيك دارد كه كه نگارنده نمي تواند در نياز ب
  باره آن اظهار نظر كند.

   
كارشناسان روسي بر آن اند كه مير از مهر (ميترا) گرفته شده است. اگر اين چنين بپنداريم، بوگومير به 

مگر، در آثار روسي به موردي كه مير به معناي  مي شود.» خورس«معناي خداي مهر (خداي خورشيد) يا 
  گ.   -امير يا مهر يا خورشيد به كار رفته باشد، برنخورده ام

. در روزگار باستان دوشيزگان آريايي در جشن هاي نوروزي به شادي و دست افشاني و پايكوبي و 153 
دكام و سرمست مي شدند. هئوم  گياه هوما يا هوياما (سوما) شا«دلبري مي پرداختند و با نوشيدن افشره 

» سئومه«و در زبان ويدي » هئومه«عصاره گياهي بوده كه مستي عارفانه مي بخشيده است. در زبان اوستايي 
، نوشته روانشاد داكتر احمد جاويد، رييس پيشين دانشگاه 20، ص.»نوروز خوش آيين«است. (برگرفته از: 

  م.-»انانجمن فرهنگ افغانست« ، پاريس، 1999كابل، 
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بوگومير داراي چند رمه  -به دست آورد. يما154كواسگر خمار)(«خميل كواسوري) «خداي 
در آن سوي دريا «بود و بنا به روايات سلاوي  و پاده چارپايان در كشور سرسبز و پر بركت

» كيميري«نزديك به هزار سال عمر كرد. بوگومير نخستين پادشاه سرزمين » در سرزمين خرم
به شمار مي رود كه بسياري از مردمان اروپاي شمالي و آسيايي سلاوي ها و ايران ها از 

ير نياي سيوا، روس، دريوا، نوادگان او به شمار مي روند. بر پايه كتاب ويليس، بوگوم
اسكريوا و پوليوا بود كه از آنان شمالي ها، روس ها، دريوايي ها، كريويچي ها و پولياني ها 

  فرآويزهاي نوشته شده از سوي آ. اي. آسف). 173و  23-22زاده شدند (ص. ص. 
  

يعي و جايي كه اوضاع طب -ريايي ها در پنج (پنجاب يا پنج رود) جا گرفتندآبراي چندي، 
ريايي ها منطقه پنج آفراواني چراگاه ها زمينه ساز توسعه زمينداري و دامپروري مي گرديد. 

را در نتيجه يك زمينلرزه بسيار سهمگين كه در باره آن به تفصيل در كتاب ويليس و نيز 
ريايي ها يارون نام آسخن به ميان آمده است، ترك گفتند. پيشواي » مهابهارتا«كتاب هندي 

رياي سلاوي) كه سه پسر او به سه نوع تقسيم شدند و به سوي ا(ارجون هندي يا  داشت
  155باختر و جنوب رفتند.

  
  ريايي ها در هند و پشته مرتفع ايران:آ

ريايي ها به شمال باختري هند و فلات مرتفع ايران دوره يي از سه هزار سال آزمان آمدن 
مي شود. پسان تر ها آريايي ها به دو شاخه پيش از ميلاد تا سده هشتم پيش از ميلاد شمرده 

در سده هاي نهم  ،ايراني و هندي تقسيم و با باشندگان بومي آميزش مي يابند. به گمان بسيار
نگاشته مي شود. » ويداها« -كتاب هاي مقدس آريايي هاي هندي ،و دوازدهم پيش از ميلاد

شاخه هاي جداگانه قبايل نخستين ساختار دولتي ايجاد مي گردد و عهد توسعه مستقل 

                                      
  . كواس نوشيدني يي است گوارا كه از گندم درست مي شود. نوشيدني آب گندم.154 
. در اساطير پارسي نيز چناني كه فردوسي در شاهنامه آورده است، فريدون سه پسر به نام هاي سلم، 155 

به  ايرج و تورج داشت كه پس از تقسيم جهان به سه بخش، تورج به شهرياري سرزمين هاي توران، ايرج
  شهرياري سرزمين هاي ايران و سلم به شهرياري سرزمين هاي باختر رسيد.



 

433 
 

زمان درازي حفظ  ،آريايي آغاز مي گردد. در اين حال يادواره ها در باره نياكان مشترك
  مي گردد. درست مانند بسياري از اتنونيم ها و توپونيم ها.

  
ريايي سلاوي نوع روسي به شمار مي روند. آهمه انواع  ،بنا به ديرين ترين روايات روسي

ن پري دريايي روسي و خداي دريا (پيرون) به نام روس ها ياد مي شدند چون همه بازماندگا
پوليان،  -. مگر در ميان انواع روس ها كه به كيانبود» دژيوگ«اريا پسر -كه نواده آن ها 

چك ها، كوروات ها  و... تقسيم مي شدند، نوعي ناب روس ها متشكل از آريايي هاي 
دوويان/ ادويين (ادوين)، ترويان، سامو، ساما ايراني بود كه فرزندان بوگومير(يما) 

   156(سمسون)، زارين/زرين(زار) و روس (رستم) بودند.
  

روس در بسياري از افسانه ها نزديك است به اسكيت، چون هر دو از ديدگاه پيدايش خود 
با اژدها پيوند دارند: روس (روستم= رستم) در شاهنامه پسر زار (زال) شمرده مي شود كه نوه 

(سوسمار) به زبان روسي) است. اسكيت در نزد » ياشر«دهاك (اژدها به زبان پارسي و  -ياژ
يونانيان پسر هر اكليد (هركول) و نيش شاهمار است. بنا به كتاب ويليس، روس از هفترود 
(سمي ريچيا) به قفقاز شمالي و دون (دن) رفت، روستم (رستم بنا به روايت شاهنامه) نيز به 

كوه مقدس التاري (زرين) در افسانه هاي سلاوي) و  -رفت (البروس= البرز سوي كوه سفيد
ن از سوي دژ سفيد. دلچسپ است ياد آور گرديم كه نامجاهاي جنوبي روسيه و زمين هاي دُ

  برخي از پژوهشگران روسي به عنوان تقريبا كاملا داراي خاستگاه ايراني شناخته شده است.
  

  لاوي ها قديم:  سال نو در نزد ايرانيان  و س
با سخن گفتن از اشتراك ميراث فرهنگي سلاوي ها و ايرانيان، برخي از ويژه گي هاي آييني 
آشكارا همانند (مرتبط با جشن گيري تاريخ هاي اصلي گاهنامه يي) را به خاطر مي آوريم. 
در ميان جشن ها و سنت هاي گاهنامه يي سلاوي هاي قديم، برجسته ترين جاي را جشن 

                                      
عام است. در آثار كلاسيك پارسي، رستم » ل«به » ز«. زار= زال (پدر رستم). در زبان پارسي تبديل از156 

  گ.-به شكل روستم آمده است
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مي گيرد كه 158(سال روشن)» بيلويار«روز نخست  –»)تپه قشنگ(«گوركا)  157رسناياك«
ماه مارچ برگزار مي گرديد. روشن  21مطابقت دارد با روز اعتدال بهاري كه اكثر به روز 

است كه در اين روز روس ها به طبيعت مي رفتند، به پرندگان نان مي دادند، مراسم ياد بود 
برپا مي كردند، از فرجام كار آرياييان در خاستگاه نخستين شمالي ارجگزاري به نياكان را 

  شان ياد مي كردند از هفترود (هفت آب) و مانند آن.
  
در روسيه پراواسلاو (ارتدكس) با اين سنت چنين بر مي آيد كه سنت نان دادن به  

رگزيده ب -»رادونيتسا«و آزاد ساختن آن ها در هفته عيد پاك (فصح) و همچنان 159پرندگان
ترين روز ياد بود نيكان در گذشته با بازديد حتمي از آرامگاه هاي وابستگان [و گل گذاري 

پيوند دارد. ارتدكس » فومين«يك شنبه  -»آنتي پاسخا«م.] [سه شنبه پس از - بر گورهاي شان
  ها همچنان به جشن گيري كرسنايا گوركا ادامه مي دادند.

  
آمدن بهار با آفتاب دير انتظار قشنگ بود و زمان مناسبي كرسنايا گوركا چونان نويد دهنده 

ادامه پيدا 160»يوريف«براي عروسي ها و گردش ها به شمار مي رفت و از هفته فومين تا روز 
مي كرد. در كرسنايا گوركا، نشستن به خانه درخور سرزنش نكوهيده و ناپسند به شمار مي 

نصيب خواهد شد و براي دوشيزه نامزد  رفت (با  اين شگوم كه براي پسر جوان عروس بد
  خراب). 

                                      
يكي رنگ سرخ و ديگري  -در زبان روسي دو معنا دارد» كرسني«يا » كرسنايا«. بايد گفت كه كلمه 157 

قشنگ و زيبا. در اين جا منظور از تپه قشنگ است. شايان يادآوري است كه اشتباه بزرگي در ترجمه 
است نه » ميدان قشنگ« -مسكو رخ داده است. در واقع، ترجمه كرسنايا پلوشد» كرسنايا پلوشاد«كلمه 

تازه سنگفرش هاي اين ». سرخ«است نه » قشنگ« -»كرسنايا«در اين جا دقيقا منظور از ». ميدان سرخ«
  گ. -ميدان رنگ سياه دارند.

  مارچ است كه معمولا روز بسيار روشن و شب بسيار تاريك مي باشد. 21 -. منظور از روز نوروز158 
. مانند سنت ارزن دادن به كبوتران در زيارتگاه ها در كشورهاي افغانستان و ايران و... كه كاري ثواب 159 

  ود. پنداشته مي ش
، »تاتيانا«. در روسيه بسياري از اعياد مذهبي به نام پيشوايان مذهبي مقدس ياد مي گردد چون روز 160 
  و مانند آن.» روز يوريف«
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 ،در ايران، افغانستان، تاجيكستان، آذربايجان، ازبيكستان و شمار ديگر كشورهاي همسايه 

رسما به  -نوروز به رغم داشتن خاستگاه آشكار پيش از اسلام آريايي خود -جشن سال نو
وردين) مي گردد، جشن گرفته (فر» حمل«روز اعتدال بهاري هنگامي كه خورشيد وارد برج 

مي شود. در گذشته، زمان دقيق آغاز نوروز را اخترشناسان درباري استخراج مي كردند و به 
موقع به فرمانروايان خود گزارش مي دادند. تا دو هفته پيش از نوروز، ايرانيان دانه هاي 

ان ظرفي مي گندم، جو، و يا عدس را براي آراستن و زينت خوان (سفره) سال نو در مي
كارند. در ميان چاشني هاي ديگر حتمي و خوراك هاي گوناگون بر سر سفره، شمع هاي 

ند تا عمر صاحب خانه دراز زروشن (به اين باور كه شمع ها بايد تا آخر پيش آيينه بسو
گردد) و سيني يي با تخم هاي رنگ آميزي شده گذاشته مي شود (آن چه كه سلاوي ها در 

  مي كنند).161(تثليث)» ترويسين«اك) و يا روز جشن (عيد پ» پاسخا«
  

به روز چهارشنبه آخر سال كهنه (چهارشنبه سوري) در خيابان ها آتشدان ها و اجاق ها را 
برپا مي كنند و از سر آتش مي پرند. با گشت و گذار ها با پوشيدن جامه هاي جنس مخالف 

 خانه ها مي روند و مهمان مي شوندو تا مي توانند سر و صدا و هنگامه برپا مي كنند به 
(درست مانند آن چه در روسيه قديم در آستانه ميلاد مسيح و ديگر جشن هاي مقدس مي 
كردند). در  روز سيزدهم نوروز رسم است تا همگان به پيك نيك و گشت و گذار به بيرون 

دوشيزه هايي كه شهر يا به دامان طبيعت بروند و شام دير به خانه برگردند (سيزده بّدّر). 
آرزومند شوهر كردن اند، در اين روز از سبزه هاي نورس جاروب مي بافند، رخساره هاي 

روز سيزدهم نزديك به در ايستاده ام و «خود را با آب بهاري جوها مي شويند و مي خوانند: 
     162».نوزاد روي دست -سال آينده در خانه شوهر

  
                                      

- و نيايش به درگاه آن ها» روح القدس«و » خداي پسر«، »خداي پدر«. جشن ستايش و بزرگداري از 161 
  گ.

در اين جا گزارنده روسي در ». ، خانه شوهر، بچه به برسيزده بدّّر، سال ديگر«. در اصل چنين است: 162 
(كنار دروازه) » نزديك به در«(به معناي بيرون شدن) دچار لغزش شده و آن را با » بدّّر«ترجمه كلمه 

  گ.-عوضي گرفته است.
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رشنبه آخر در آستانه نوروز (چهارشنبه سوري) در مراسم سرود و شادماني همانندي به چها
عيد  -(كارنوال» ماسلينيتسا«ايران در آستانه ماه روزه برگزار مي گردد و از نگاه تيپولوژي با 

پس از ايام نخستين روزه) سلاوي كه در آستانه روزه بزرگ برگزار مي گردد، همانند است. 
باركندن؟) ياد مي شود. كنون اين سنت هاي  -يدر ايران اين جشن به نام پرندگان؟ (از ارمن

  حفظ گرديده است.  » شب برات«يا » برات«ايراني در نواحي پارسي زبان افغانستان زير نام 
  

  ريايي ها در آسياي قديم در هزاره نخست پيش از ميلاد:آتاثيرات 
ري رسيد كه هرگاه به اطلاعات موجود در كتاب ويليس باور كرد، مي توان به اين نتيجه گي

آريايي (اسكيت ها) ساك ها، سرمان ها، مادها، و ان ها) در رگ هاي  –خون هند و ايراني
تقريبا همه فرمانروايان آسياي قديم در ميانه هاي هزاره نخست پيش از ميلاد روان بود. در 

 تاريخ نويسان عرب، سلاوي ها را از بازماندگان مادها مي شمردند.163،سده هاي ميانه پيشين
مادها و اسكيت ها كه با يك ديگر دشمني داشتند، با هم مي رزميدند، پيمان ها مي بستند؛ 
در آسيا در سده هاي ششم و هفتم پيش از ميلاد فرمانروايي داشتند تا هنگامي كه كيئر كبير 

پيش از ميلاد در  553بنيادگذار دودمان پارسي هخامنشي ها به سال 164يا كوروش (كبير)
استياگ برخروشيد. كوروش كبير خود نيز مي توان  -آخرين پادشاه مادي -ودبرابر نياي خ

اسكيت ماساگيت ها كه او به ملكه  -قبايل ساك -گفت در پيكار با وابستگان دور تر خود
- آن ها توميريد (توميريس) در برابر پيشنهاد صلح اش پاسخ رد داد، و پسرش [اسپارگاپيس

  گ.] را به اسارت گرفت، كشته شد.
  

                                      
  گ.-. سده هاي ميانه (قرون وسطي) را به سه دوره: پيشين، ميانه و پسين رده بندي مي كنند.163 
ه اين است كه بر پايه پژوهش هاي تازه، شماري ذوالقرنين را كه در قرآن هم از او نام گرفته . طرف164 

يكي از كساني است كه در تفسير معروفش  -شده است، كوروش كبير مي شمارند. علامه طباطبايي
  گ.-ذوالقرنين را كوروش مي پندارد



 

437 
 

كوروش كبير در نبرد به زمين افتاد و توميريد كه دستور داده بود  ،پيش از ميلاد 530به سال 
اي «او را سر بزنند، بنا به روايات سر بريده او را به درون مشك پر از خوني انداخت و گفت: 

  165»كنون از آن سيراب شو! -تبهكار، تو خون مي خواستي
  

مبيز دوم و برادر او باردي (كه او را مادي خود پس از پادشاهي پسر كوروش كبير، كا
گماشته و يك افسونگر درباري (مغ يا گئومات/گوماتا) كه به گونه شگفتي بر انگيزي با 
باردي(برديا) همچهره بود، مي پنداشتند. با آن كه او با رعايت همه خصوصيات مراسم، 

ي امپراتوري شناخته شد) به تاجپوشي كرد، و به عنوان پادشاه ساتراپ هاي همه استان ها
  166سركرده يكي از هفت تيره سرشناس پارسي به پادشاهي رسيد. -داريوش يكم 522سال 

  
آخرين فرمانرواي دولت هخامنشي كه از اثر جنگ هاي پيهم و پيوسته با دولت هاي يوناني، 

كودومان  -شورش ها و دسايس دروني كاخ ناتوان شده بود، ساتراپ ارمنستان
)nCodomo او 167پيش از ميلاد تاج پوشي كرد. 336) بود كه به نام داريوش سوم به سال

با شكست خوردن از الكساندر ماكدوني (اسكندر مقدوني) در نبرد معروف در حوالي 
پايتخت پيشين امپراتوري  -) (دشت سرسبزي در نزديك نينوا(Gaugamelleگوگامل

به آن سوي سير دريا (سيحون) گريخت و به پيش از ميلاد  331آشور آربيل (آرابلا) به سال 

                                      
شدگان پارسي جسد كوروش را يافت و  توميريس مشكي را پر از خون كرد و از ميان اجساد كشته. «165 

تو پسر مرا از من گرفتي، از من كه «سر او را در اين مشك فرو برد و با لحني سرزنش آميز چنين گفت: 
تاريخ ايران «(برگرفته از ». هنوز زنده ام و بر تو پيروز شدم. دستور داده ام كه تو را با خون سيراب كنند

  گ. -)».46، ص. 1378ن، ، دكتر ارديشير خداداديا»باستان
. داريوش يكم پسر ويشتاسپ از تبار هخامنشيان (از شاخه خاوري آن دودمان) پسر واي باختر (بلخ يا 166 

  گ.  -باكتريا)
 –») آثار الباقبه عن القرون الخاليه«داريوس، بيروني(در  –، ديو دورسيسيلي و آريان او را »استرابون. «167 

دارا بن دارا بن بهمن اسفنديار، حمزه اصفهاني (در  –») ارسل و الملوك دارا بن دارا، طبري(در تاريخ
داريوش بن  –») مختصر الدول«دارا بن دارا بن بهمن، عبري (در  -»)تاريخ سني ملوك الارض و النبياء«

دارا پسر داراب خوانده اند.  –دارا بن دارا بن قباد و فردوسي (در شاهنامه)  -ارشك و ياقوت حموي
  گ.-).233(برگرفته از همان اثر، ص. » از قول دينون او را كودومان نوشته است ژوستن
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گ.] (بوس -اسكيتي به نام بيس [يا بوس –دست فرمانرواي باكتريا و سگديانا (سغدي ها)
لقب سلطنتي شهزادگان سلاوي بنا به كتاب ويليس) كه جنگجويان او در سپاه داريوش سوم 

يابي استقلال در نتيجه خدمت مي كردند و به پيرورزي پارس ها روادار نبودند، (چون بر دست
پس از مرگ داريوش كودومان،  فروپاشي امپراتوري هخامنشي سنجش داشتند)؛ كشته شد.

به نام ارديشير چهارم كه پسانترها به دست  -خواند شاه ايرانبيس (بوس) باكتريا خود را 
در  پس از شكنجه هاي خشونتبار 329اسكندر مقدوني در سگديانا به اسارت افتاد و به سال 

  اكتابان (همدان) سر به نيست گرديد. –پايتخت قديم ماد
  

آريايي ها كه به قبايل گوناگون تقسيم گرديده بودند، مناسبات خود را  ،با گذشت هزاره ها
به گونه هاي مختلف برپا مي نمودند: مواردي بود كه با هم مي جنگيدند و با يك ديگر 

است به ويژه در مجموع خصلت نسبتا صلح آميز دشمني مي ورزيدند. در اين رابطه، بايسته 
ايران در درازاي سراسر تاريخ  –ايراني ها و در آتيه تماس هاي روسيه -مناسبات سلاوي ها

از بوته آزمون برآمده » ژست«مناسبات را برجسته ساخت. در سده ششم اين مناسبات را كه 
برجسته گرديده بود، مي يي در برابر سيماي دشمن مشترك بود، و با احساس همبستگي 

  توان حتا برادرانه خواند. 
  

هنگامي كه تيره هاي سلاوي به قبايل مستقل جدا شدند، ميان آن ها خانه جنگي آغاز گرديد 
و دولت روسيه كه ناتوان گرديده بود، آغاز به پرداخت باج به گوت ها و سپس به خزري ها 

بودند، به هر به گونه هاي مختلف بر  نمود. خزري ها كه از باج به دست آورده ناخشنود
روسي هايي كه نزد سردار اسكوتن (كه زير حاكميت خزري ها نرفته بود) مي گريختند، 

  ستم روا مي داشتند و آن ها را مي كشتند.
  

بود، از ايرونيان  ايرونيو چون او «...كتاب ويليس در اين باره چنين گزارش مي دهد: 
نياكان بخشي از اوسيت ها. يكي از دو  -خوانده مي شدند ها النكمك خواست (اين گونه 

ياد » ايروني«گ.] اوسيتين امروزي به نام - ديالكت (لهجه) اصلي در جمهوري [خود گردان
مي شود) و آن ها سواراني فرستادند و (خزرها را) درهم كوبيدند. چنين حكايت مي كنند 

ي ديگر خود را تا شهر كييف [پايتخت كه شماري از روسي ها زير تاثير خزر ماندند و برخ
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گ.] رساندند و در آن ماندگار شدند. آن عده از روسي ها كه نمي خواستند زير -اوكرايين
  تاثير خزري ها باشند، به سوي اسكوتن شتافتند.

  
و اين گونه، دولت روس ساخت و ساز مي يافت. ايرونيان از قديم از ما باج نمي گرفتند و 

اجازه مي دادند به شيوه زندگاني روسي زيست نمايند. مگر خزري ها  همچنان به روس ها
روسي ها را كه به كار وا مي داشتند، از ما باج مي ستانيدند و هم كودكان را مي گرفتند و 

  ). 110-109(كتاب ويليس، ص. » هم زنان را و بس شرير بودند و شرارت مي آفريدند
  

گوت ها را درهم كوبيدند.  ،به سرداري اسكوتن») ها ايروني(«ها  النپسانتر ها روسي ها و 
خزري هايي كه توسط يونانيان از شهر كييف بيرون رانده شدند، كوشيدند با اسكوتن پيمان 

  اتحاد ببندند، مگر او با يادآوري ستم هايي كه خزرها بر روسيان روا داشته بودند، رد كرد.  
  

نت هاي فلكوريك و حماسه هاي متولوژيك در مساله در باره به جايي كاربرد مدارك س
(اسطوره يي) در پژوهش هاي تاريخي متعلق به قديمي ها، به پنداشت ما عقيده ادبيات شناس 

در ميان حماسه «م.] : -اكادميسين ان. ن. فسيليسكي [استوار بر اين كه -سرشناس روس
دد: اختلاف اسطوره يي (اساطيري) و حماسه تاريخي هيچ مرز محسوسي تصور نمي گر

گ.] ذهني براي ما وجود دارد -وجود ندارد، نه عيني، نه براي ذهنيت توده يي، بل تنها [مرز
م.] زمان ايوان مخوف و عهدهاي نزديكتر و آشناتر را ادامه مي دهيم -كه [به گونه مثال

دو  اساطيري بناميم؛ به گونه شگفتي بر انگيزي دقيق و توجيه پذير اند. (فسيليفسكي. ا. ن.،
  ).912، ص. 10، جلد1872، »پيام اروپا«رساله نوشته شده در ورشو (لهستان)/ مجله 

  
  ايراني: -اساطيري و زباني سلاوي -اشتراك مذهبي

با داده هاي فزونشمار ، ايراني -اساطيري و فرهنگي سلاوي-همداشته هاي مذهبي
ايراني بر قبايل سلاوي اند. باستانشناسيك پشتيباني مي گردد كه گواه بر تاثير چشمگير قبايل 

مذهبي و ترمينولوژي مذهبي سلاوي ها و ايرانيان را زبانشناسان  الگوينزديكي آشكاراي 
توضيح » چونان حفظ ميراث هند و اروپايي، و همين گونه تكامل برابرانه«معاصر پيش از همه 

بر اين [به  ايراني افزون -مي دهند و در اين حال نشاندهي مي كنند كه نزديكي سلاوي
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اصلا زبان هاي هندواروپايي در قاموس مذهبي اساسا از هم «گ.] شاخص است كه -دليل
مجله »)// ايراني دوره باستان -مسايل مناسبات زباني سلاوي» (زاليزنياك ا. ا. »جدا مي شوند

؛ همچنان در آثار و. اي. آبايف، 42-41، صص. 1962مسايل زبانشناسي سلاوي، مسكو، 
گوليوف، س. پ. ابنورسكي، و. ن. توپورف، او. ن. تورباچف و ا. ا. فرييمان و م. ن. بو

ديگران به پژوهش هاي ايتمولوژيك (ريشه شناسيك) ايرانيسم در زبان روسي پرداخته شده 
  است). 

  
همو اين نزديكي، با سازگاري و همخواني منافع جيوپوليتيك سلاوي ها و ايرانيان گاهي 

وع هاي بت پرستي از پانتيون ها (آرامگاه ها)ي خودي الننمايان رب  منجر به الگو برداري
ايراني و شموليت آن ها به پانتيون ها (آرامگاه ها) ي روسي قديم گرديده است. براي نمونه 
دو تا از شش بتي كه به دستور كنياز (سردار) ولاديمير در نيمه دوم سده دهم بر روي تپه يي 

واقعا ايراني هستند. «برپا گرديده اند، » سال هاي موقت«ايه داستان بيرون از حياط زندان (برپ
گ.] و سيمارگل [سيمارگل= -[خورس= خوارس= خوارز= خوارزم)» خورس«سخن بر سر 

گ.] است كه ولاديمير ناگهاني آن ها را (بدون سازگاري -سيمرگل= سيمرگ= سيمرغ)
الانواع گنجانيد. دليل تصميم او، مقدماتي با سنت هاي روسي) در رده ارجمندترين ارباب 

آرزومنديش مبني بر بسيج قبايل ايراني (نيرومند از ديدگاه نظامي) خوارزم به عنوان متحدان 
را تسخير و » ايتيل«كه در پايان سال هاي دهه هفتاد و آغاز سال هاي دهه هشتاد سده ...؟ 

  خزر را رام ساختند) و خنثي كردند، حريفان باالقوه بود.
  

كشور («وع آفتاب (خورس از ديدگاه ريشه شناسي پيوند دارد با نام خوارزم الن رب
سيمرغ كه زمان درازي آرم (نشان)  -و سيمارگل (كه آن را با پرنده افسانه يي») خورشيدي

سگ بالداري در فلس ماهي كه بنا به پنداشت ايرانيان  -169»سئنمورف«يا 168رسمي ايرن بود،

                                      
كشيده  -درفشي چو سيمرغ والا سپيد«. در شاهنامه در باره آرم (نشان) رسمي ايران چنين آمده است: 168 

  گ.–» سرش سوي تابنده شيد
كه ظاهرا عقاب باشد. در  . سئن در اوستا (كه در تفسير كلمه يشت ها آمده) به معناي سيمرغ است169 

كوه چنان بلندي كه  -يعني برتري از پرش عقاب» اوپائيرسئن«سانسكرت نيز به معناي شاهين آمده است. 
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فرمانروايي مي كرد) يكي مي پندارند)، از سوي خوارزميان 170در زمين، در هوا و در آب
فراوان احترام مي شد. به ويژه از سوي آناني كه به باختر مي گريختند، با نجات خود از 
استيلاي اعراب و اسلاميزاسيون. بسياري از آنان در كييف ماواء گزيدند و اين گونه شامل 

گام  ،ر ولاديمير در تركيب خدايان روسيساختن آگاهانه خورس و سيمارگل از سوي سردا
مهمي كه در راستاي جدا ساختن گارنيزون ايراني وسطي خوارزمي از خزرهاي تركي زبان 

» و جوامع يهودي نيرومند از ديدگاه مذهبي و اقتصادي سنجيده شده بود، شمرده مي شد.
، 1، جلد »سي(برگرفته از اثر توپوروف و. ن. ـ تقدس و مقدسات در فرهنگ روحاني رو

  171).518، ص. 1995مسكو، 
  

[(واژه هاي سلاوي داراي » ايرانيسم هاي سلاوي«از ارثيه مشترك آريايي در زبان روسي 
م.] فراواني حفظ گرديده است كه ما در گفتگوهاي خود از آن بهره مي -ريشه ايراني

از ريشه روسي مي آن ها بينديشيم و آن ها را » ايراني«گيريم. بي آن كه در باره خاستگاه 
آسمان)، -neba» (نئبا«عقيده)، - vera» (ويرا«بغ، خدا)،  - Bogپنداريم (چون: بوگ (

رفاه، - blagoi»(بلاگوي«مقدس)، -swjetoi» (سويتوي«بهشت، مينو)، - ray( »راي«
- slovo» (سلووا«نيايشگاه، معبد، ستايشگاه)،  - khram» (خرام«نعمت، آسايش، نيكويي)، 

- tma» (تما«ستاره)،  - zwizda» (زويزدا«پياله، جام)،  -chasha» (اشاچ«كلمه، سخن)، 

                                                                                                             
يكي «عقاب بلند پرواز به فراز آن نتواند رسيد. فردوسي اين تعريف را براي چنين كوهي به كار برده : 

 گ.-»كه بر وي نپريد پر عقاب -كوه بيني سر اندر سحاب

سيمرغ كه به پيشينه ديرين آريايي برمي گردد، از  -سئنمورف -. م. ا. واسيلييف مي پندارد كه سائن170 
يك پرنده بزرگ پيكر درنده بود (نگاه شود به: م.  ا. واسيلييف، آتش  –همان آغاز شكل بروني آن 

با جهان ايراني:   اساطيري –پرستي سلاوي هاي خاوري در آستانه سرنگوني دولت روس: تعامل مذهبي
  .157، ص. 1999رفرم آتش پرستي سردار ولاديمير، مسكو، 

خورس و سيمارگل براي سنت هاي ديرين روسي » بيگانه بودن«. به باور م. ا. واسيلييف، سخن بر سر171 
پيش از پذيرش مسيحيت نه، بل در باره افزايش طبيعي ارج اين خدايان در آيين آتش پرستي سلاوي هاي 

از راه استحاله ايراني ها به سلاوي ها در تراز خود آگاهي تباري است. (واسييليف م.ا.، همان جا، خاوري 
  ). 71ص.
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» چيتات«شرم، بي آبرويي)، - sram» (سرام«آرامگاه)،  -mogila» (موگيلا«172تاريكي)،
)chitat- ،(وروژيت«خواندن) «vorojit -  اروژيا«مسلح ساختن) [و همين گونه كلمه«- 

فرياد زدن، آوا  - vopit» (ووپيت«مانزني)، فال بيني، گ-gdat» (گدات«گ.]، -جنگ افزار
انديشيدن، فكر كردن) [...و از همين جا كلمه  - dumat» (دومات«كشيدن، داد زدن)، 

   173فراخواندن، كسي را نزد خود خواندن) و...- zwat» (زوات«گ.]، -(مجلس شورا)» دوما«

                                      
به معناي تاريكي و سياهي به كار برده مي شود. براي نمونه : در بيت » تورتم«. در زبان پشتو هم كلمه 172 
  گ.  -اهي است).جهل تاريكي و سي -(تاريكي غم است» جهل تورتم دي -تاريكي غم دي«

  
پارسي گرفته شده است » گر«كوه) نيز از كلمه فراموش شده - gora») (گرا(«كلمه روسي گورا   .173 

» جبال«كاربرد دارد. در قديم هنگامي كه اصطلاح جغرافيايي » غر«كه همين اكنون در زبان پشتو به شكل 
هاي (شاهان) غور را نيز ملك » شار«بود و را به كار مي بردند، مراد از سرزمين غور و غرشتان (غرجستان) 

خاك آن  -شار غرشستان اگر بايد نسيم همتش«مي گفتند. چنانچه امير معزي گويد: ») گرشاه(«الجبال 
استاد پيشين دانشگاه كابل و  –پروفيسور داكتر مجاور احمد زيار». بقعت كند چو زر مشت افشار

پشتو از » غر«در لندن به من (گزارنده) گفت كه ريشه  2001اكتبر  13كارشناس زبان پشتو به تاريخ 
  سانسكريت است. » گره«يا » گيري«كلمه 

  
رييس پيشين دانشگاه كابل و استاد زبان و ادبيات  –همچنان در همين روز روانشاد استاد داكتر جاويد

ه از پارسي دريا) نيز برگرفت- More» ( موري«دانشكده ادبيات دانگشاه كابل گفتند كه كلمه روسي 
» استكان«است. ايشان فرمودند يكي ديگر از كلمه هاي روسي كه در شمال افغانستان رايج است، 

)stakan -  كه در ايران به آن ليوان و در افغانستان گيلاس (شيشه) مي گويند، در اصل از دوستكاني
، مي 2001اپ سوئدن، چ» اوستا«كتاب  10پارسي گرفته شده است. ايشان در اين رابطه در فراويز ص. 

به معناي شهريار ايرانيان خوانده » مه آزادگان«رودكي سالار شعر پارسي، شهريار سيستان را «نويسند: 
  »است و اشاره به جام شراب (دوستكاني) مي كند كه بر ياد او و شادي (سلامتي) او مي نوشيده اند.

  
است كه در اصل جامه دان « چمدان«است،  يكي ديگر از واژه ها كلمه هاي پارسي رايج در روسي آمده

بوده است. طرفه اين كه در ايران و شهرهاي باختري افغانستان از جمله هرات، جامه دان را به شكل روسي 
  اين بار از روسيه است. -چمدان تلفظ مي كنند كه به گمان غالب واژه دو باره بازگشته جامه دان –آن
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شمالي  گهرباره نخستين يخبندان عظيمي كه آرياييان قديم را ناگزير گردانيده بود تا خاستگا
خود را ترك گويند، در اذهان نياكان ما به استواري، احساس سرما را به عنوان پديده يي 

روسي 174سرما) -morozمنبع بدبختي و رنج ها و بيماري ها انداخته بود. موروز ( ،ناميمون
ادي كه مفهوم سرماي ع175»ميريز«(بيماري) خويشاوند اند و از كلمه اويستايي » مرض«و 

ودرجه نهايي ناخشنودي را مي رساند؛ ريشه گرفته اند. همو، به همين دليل در مركز دوزخ 
گ.] وجود دارد -است» برزخ«سرما و يخبندان [(منظور از » اويستا«به باور تدوين كنندگان 

  به كار برده شده است. » كميدي الهي«گ.] از سوي دانته در -كه [سوژه آن
  

                                                                                                             
اي پارسي رايج در روسي بسيار  است. به گونه مثال، در علم كاني اين گونه، شمار واژه ها و كلمه ه

عربي به آن » ال« گرفته شده و » ماس«شناسي (مينرالوژي) كاني معروف الماس (كه در اصل از پارسي 
مي گويند. يا عنصر شيميايي زركونيوم كه رنگ طلايي دارد، از » الماز«افزود گرديده است) را در روسي 

مي گويند و لاژورد (لاجورد) را » بيريوزه«ي گرفته شده است. همچنان فيروزه را پارس» زرگون«
  »....ايزومرد«و زمرد را » لازوريت«

  
بايسته است يادآور گرديم كه شمار واژه هاي روسي كه به زبان پارسي دري راه يافته اند، نيز كم نيز 

مي گويند). در استان هاي شمالي » سيني«(كه در ايران به آن » پدنوس«نيست. براي نمونه كلمه روسي 
مي گويند، به » گوجه فرنگي«(اصطلاح رايج در كابل) را كه در ايران به آن » بادنجان رومي«افغانستان 

مي گويند، » قوري«را كه در ايران به آن » چاي بر«و » چايجوش«مي گويند. يا » پامئدور«شكل روسي آن 
  و كالسكه هم. »  خودجوش«نيز روسي است كه » سماوار«د. مي خوانن» چاينيك«به شكل روسي آن 

  
بايسته است يادآور گردم كه (به گفته استاد مجاور احمد زيار) انگور (رز) نيز از روسي به پارسي آمده 

اگر همين باشد، مي توان گمان زد كه ترانسفارماسيون و ترانسكريپسيون اين كلمه از ». است (از وينوگراد
انگور كه بايد گفت در  -وينُگراد، وينگُر و انگُر -ي شايد چنين رخ داده باشد: وينوگرادروسي به پارس

  گ. -بدخشان انگور همين اكنون هم به شكل انگُر تلفظ مي شود. -مناطق شمال خاوري افغانستان
  گ.-گرفته شده است. zeyamaزمستان) نيز ريشه ايراني دارد  و از  -zima» (زيما«. كلمه روسي 174 
-گرفته شده باشد.» ميريز« عربي ريشه اويستايي داشته باشد و از » مرض«. از متن چنين بر مي آيد كه 175 

  گ
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پسر جوان مي  -» پارن«جوان ها/پسران جوان) كه مفرد آن  - parni» (پارني«كلمه روسي 
سنتي  -) مي رسد كه هم به معناي لايه اجتماعيparn»(پارن«به كلمه ايراني باستان  -شود

  جنگجويان مجرد (بي زن) و هم به معناي اتحاديه زيرزميني جنگجويان جوان مي باشد. 
  
از رايجترين كلمات در زبان روسي  يكي –خوب) -»خاروشي/ « khoroshi» (خوروشي«
- [خداي -، به گونه مستقيم با نام خورس)به گونه يي كه برخي از پژوهشگران مي پندارند(

پيوند دارد. خوروشي يعني متعلق و » خورس«گ.] انسانگونه يي (انتروپومورف) زرين سر 
  ». خورسي« -گ.]-منسوب به خورس [خداي خورشيد

  
به معناي برين، والا، شايسته، بسيار خوب، و درخور ستايش از  )mirovoi» (ميرووي«كلمه 
گ.] مي رسد. خورس و -[(مهر)» ميترا«وع ديگر خورشيدي ايراني النبه نام رب » مير«طريق 

كيش رب  -ميترا تقريبا دوگانه بودند و مي توانستند جانشين يك ديگر شوند. كيش آن ها
  د مسيحيت حفظ گرديده است. در آثار مردمي روسي در عه -وع خورشيدالن
  

پردازي » ايكون«رد پاي اين كيش ها و ساير كيش هاي ديگر ايراني حتا در سنت هاي
(شمايل، تمثال، رخساره، سيما پردازي) يا ايكون نگاري روسي كه به گونه جدي در هنر 

نوارك  شمايل پردازي در دستور كار قرار مي گيرد، برجا مانده است. براي مثال، مي توان از
كبير گيورگي پوبيدانوسيتس (پيروزمند) 176»شهيد«هاي سرخرنگ كه بيشتر در پاهاي اسپ 

معروف بودند و گواهي بودند بر برگزيدگي » كوشتي«ديده مي شود (كه در ايران زير نام 
ارخانگل اعجوبه در مورد فلور و لوراي » معجزه«سوار از سوي خدا) و كمپوزيسيون شمايل 

وع كوچك به النديس ساختاري ميترا / خورس همخواني دارد (با دو رب كه با تن» شهيد

                                      
. هر چند كلمه عربي شهيد در كشورهاي اسلامي تنها براي كساني اطلاق مي گردد كه در راه دفاع از 176 

و تقدسي دارد، با آن هم در  آيين و و ارزش ها و سرزمين و نواميس كشته شده باشند و بيشتر بار مذهبي
كه همچنين بار تقدسي -») پوگيبات» («گيبل«زبان پارسي كلمه ديگري كه بتوان در برابر كلمه روسي 

  گ.–آورده ايم.» شهيد«نهاد؛ نداريم. از اين رو، ناگزير شهيد را در گئومه به شكل  -دارد
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سمت دست راست و چپ و دو اسپ سفيد وسياه با زين ها و افسار ها كه در نزد ايرانيان 
  قديم نماد ستارگان بامدادي و شامگاهي اند) و مانند آن، نام برد.

  
آن هنوز تا زمان درازي  آن چه مربوط مي گردد، به سيمارگل/ سئنمورف، ارجگزاري به

حتا پس از پذيرش رسمي آيين مسيح ادامه يافت. بيشتر تصوير آن در دستبندهاي پهن 
سيمين كه به باور سلاوي ها چونان نگهدارنده از بدي و بدبختي بودند، فراوان ديده مي 

در رواق شود. نزديكترين (شبيه ترين) تصوير به اوريژينال ايراني اين موجود شگفتي بر انگيز 
هاي كليساي شهزاده هاي روسي بوريس و گليپ در چيرنيگف (سده دوازدهم) حفظ 
گرديده است. روي هم رفته، در روسيه سيمارگل /سئنمور نه آن قدر نماد (پذيرفته شده در 
ايران) تسلط بر نيروهاي قهار طبيعت كه بيشتر به مفهوم كلي آريايي پيشين تر نماد (سمبول) 

  اني فرآورده هاي نو بوده است. پرباري و فراو
  

روسي به نقش و نگارهاي  -ايراني و ايراني -مثال هاي تاثيرات چندين سده يي روسي
هنرهاي تزييني، معماري، شمايل نگاري، محدود نمي گردد، بل نيز در معروف ترين 

يان در م» سال هاي موقت«انتروپونيم هاي روسي به چشم مي خورد. براي نمونه، در داستان 
» اسفايندر«با بيزانت عهدنامه امضاء كردند، نام هاي  945نمايندگان روسي كه در سال 

)sfaindr) پراسن ،(prasen) و فرتون (fartun ياد گرديده است كه نام هاي آن ها به (
  اطمينان با نام هاي ايراني اسفنديار، رستم و فريدون يكي شمرده مي شود.  

  
گ.] مانند برخي ديگر از -ي [(بنيادگذار شهر مسكو)سردار كبير يوري دولگوروك

به ( سردارهاي روسي، لقب دولگوروكي (دراز دست) را نه به خاطر خود پرستي و آلايش
، به دست آورد؛ بل آشكارا زير تاثير )گونه يي كه شماري از گاهنامه نويسان به ما مي گويند

») دولگوروكي(«برد اين لقب بازمانده هاي سنت هاي حفظ شده عمومي آريايي كه كار
(دراز دست) به معناي پاسدار، شفا بخش، فريادرس، حامي و قهار) را براي رهبران قبايل، 

  پادشاهان و ارباب الانواع سفارش مي كرد، گرفت.
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در هند، تقريبا همه خدايان محلي به شمول ويشنيا، ميترا و ورنا و قهرمانان حماسي هندي را 
ي شمردند. در ايران اين لقب تشريفاتي را نه تنها پادشاهان خاندان داراي دست شفابخش م

اين لقب در نزد برخي از سرداران شمال ايران 177هخامنشي، بل همچنان زرتشت نيز داشت.
در سده هاي دوازدهم و سيزدهم حفظ گرديده بود. باور به شفابخشي دست هاي پادشاه در 

چونان خرافات به پيمانه گسترده رواج يافته  روند زمان درازي در ايران (در عهد صفوي)
  بود، چنان چه تا سده هژدهم نيز مانده بود.

  
در فرانسه تقريبا در همان زمان باور عميقي به آن بود كه شاه با لمس كردن توانايي درمان 

  »           كودك از بيماري زردي را دارد.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
- 465ترين پسر خشايارشاه يكم ( پيش از ميلاد) (جوان 465-424. براي نمونه، ارديشير يكم (177 

) مي خواندند. طرفه اين كه لقب را artaxerxes longi manus» (دراز دست« پيش از ميلاد) را  468
  به او يونانيان داده بودند، همان گونه كه چهارتن ديگر از شاهان هخامنشي را القابي داده بودند.  
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  178بايف داكتر اسكندر قادر
 

  رت هاي بزرگ توده ها از خاور به ميانه هاي آسيا:مهاج
يوئه شي ها، سيونو ها (هونوها)، اوسون ها و دولت هاي آن ها در 

  سده سوم پيش از ميلاد
  (بر پايه مدارك تاريخي دودمان هاي شاهي چين)

 
استپ  - )Pannoniaتا پانونيا ( يمنچوري، كه بخش خاوري آن از مركز يايجهان آس

سيماي  ،لادياز م شيپسده سوم در ) پهن بود، Great Eurasian steppe( ايسآاوركبير 
 تباري داشت.رنگارنگ آميخته 

 
 -باشنده اين سرزمين ليا قبابه گونه تنگاتنگي ب ايسآاورخاور در  يو فرهنگ يخيتار تيضعو

)، دينلين ها، dunhuاوسون ها، كنتسزيويي (كنگويي) ها، دونهوها ( ،يوئه شي ها
(كركيرها، قرغيزها؟)، سئه ها (ساك ها) و به ويژه سيونوها  ) tszyankuns( كون هاتسزيان

كه چهره آفرينان و گردانندگان رويدادهاي بزرگ در تاريخ جهاني 179(هونوها يا خونوها)
  (مهاجرت كبير توده ها از خاور)گرديدند، پيوند داشت.

                                      
  شناسي پژوهشگاه علوم روسيه.. پژوهشگر ارشد (قزاق تبار) در پژوهشكده خاور178 
توده بسيار اسرازآميزي بودند در تاريخ باستان كه در آثار چيني به نام  -سيونوها) -هونوها (به چيني. 179 

  هاي گوناگوني ياد شده اند. مانند خونوها، خوها (هوها) و...
ن پژوهشگران در باره خاستگاه، منشاء تباري و زبان آن ها در دست كم يك سده و نيم گذشته ميا

كنكاش هاي فراواني روان بوده است. برخي، آن ها را از بازماندگان همان خيون ها ياد شده در اوستا مي 
» دائيتيا«از براي او كَي گشتاسب بلند همت روبروي آب «نوشته است:  نيدرگوش يشت اوَِستا چندانند. 

سپَ ثَئُوروُ اَشتي (از تورانيان خيُون) با خودِ ويِِ«پسر » اشَتَ اَئورونت«(رود بلخ) قرباني كرد كه من به 
در يك » زَئنياوَرَ خويذاهه« شتسرتيز با سپرِ سرتيز و با گردنِ ستبر كه داراي هفت صد شتر است، در پ

كار در يك جنگ پيروزمند مقابل توانم ه جنگ پيروزمند مقابل توانم شد. كه من به ارجاسب خُيون ناب
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را از مملكت خيُوني ها به خانه بر گردانم كه من ممالك  »واريذكنا «و » ايهمُ«شد، كه من دگر باره 

  »خيُون را بر افگنم.
  

  در ويكي پيديا در باره خيونيان چنين آمده است:
؛ Xyōn/Hyōn: يشده از پهلو؛ احتمالاً برگرفتهChionitae: ني(لات انيانيخ اي هاونيخ اي ونانيخ«

كه در اواخر روزگار باستان در  تباريرانياحتمالاً ا يي فهيا) طX’iiaona [Hyaona]: يياوستا
 باختر و فرارود (ماوراءالنهر) ظهور كردند. يهانيسرزم

 
، )X’iiaonaيي(اوستا يهانام به نام نيا كه نيا ژهيوه مبهم است، ب اريبس هاونيخ يخاستگاه تبار يمعما
 ةهمان منطق باً يتقر ةمردمان باشند نيا هك نياست و ا كينزد اريبس وني، و هون/خ)Xyōnي (پهلو

روزگار  واخردر ا رانيا يسوه ب يشرق يهااز امواج مهاجرت يكي هاونيخ قت،يبودند. در حق ييايجغراف
 بحث دارد. يبودند، جا يچه كسان قاًيها دق آن كه نيباستان بودند. اما ا

 
نام را به  نيا يشرق يرانيا يهاسكه يروبر  Hionoنام  ةپس از مشاهد ،يشناس فرانسوباستان رشمن،يگ
 يها را سندسكه نيا يبر رو ĒPTLA ĒIONO گرياو عبارت د ن،ي. افزون بر ادهدينسبت م هاونيخ

باور  نيداند، و برايم يكي ديسف يهاها را با هونو آن دانديم هاونيبر خ ينخبگان هفتال تيبر حاكم
 و نه از نژاد مغول. نه از نژاد ترك بودند هاونياست كه خ

 
 و حماسه يكه در پهلو ونيدانو و خوَئ يهالهيشتاسب بودند. قبگُ يكَ بياز جمله ارجاسب، رق ،انيتوران

 نيبا ا انيرانيا ،يانيگشتاسب ك ياند كه در زمان كبوده يتوران لهيگفته شده، دو قب ونيخ رانيزر ادگاري
ها،  شتي. در باشديمعروف م يمذهب يها و به جنگمشهور  اريكردند كه بس يفراوان يها گروه جنگ
 لهيقب نيو هم نام اسكان ا لهينام هم اسم قب نيخوانده شده و آشكار است كه ا ياُن يَارجاسب، خ

با  يمذهب يها كه در جنگ پهلواناني همه ،مذكور پهلوي نوزدهم و رساله شتياست. به موجب بوده
اند. در خوانده شده يونيو هم نبرد بودند، خ بيرق يرانيلوانان اپه ريو سا ريو زر اريو اسفند شتاسبيو

 ونانيبا خ يو پادشاهان ساسان شدنديم دهينام ونيخ يزردپوست شمال لياز قبا يبرخ يساسان اتيروا
و شاه  ونانياز خ ،يلادچهارم مي سده يرومتاريخنويس  -نوسيمارسل انوسيداشتند. آم اريبس ينبردها

 نوسيمارسل انوسيام .كنديم اديبا شاپور دوم داشت،  ييها و جنگ نازعاته مآنان گرومباتس ك
)Ammianus Marcellinusيكرده. او مقام ارشد ادي هاونياست كه از خ يي سندهينو ني)، نخست 

 يشاپور دوم، امپراتور ساسان ييكه با فرمانروا يي را ثبت كرده، دوره هاونيخ نينخست خيتار عيبود كه وقا
مرو (واقع در  يهاساكن دشت ساساني دوره ميانه هايدر  هاونياست. خم.) همعصر بوده 379-309(

 دهيشاپور دوم آمده بودند، د ياريكه به  سپاهيانيها در جزء  اند. نام آن) بودهيكشور تركمنستان كنون
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به خراسان بزرگ  ند بارچاز مرگ شاپور دوم  پس وفادار نماندند و رانيا يدر دوست فهيطا نياما ا شوديم

 .رفتنديبه شمار م راناي سرحدات دشمن عمده نيهجوم آوردند و در ا

 
ها را  اوستا باشد، آن ريكه تفس ،يهستند كه كتاب پهلو يبعد يها»هون« اكاني، ن(هونوها) نوهاونگيه
نگاشته  يونيخ يعني) Hyaona( ائونايصفت ه اني. اما در خود كتاب مقدس زردشتسدينويم ونانيخ

  »آمده است.
  

به هر رو، بيشتر پژوهشگران بر آن اند كه همانا همين خيون ها، نياكان هونو ها بوده اند كه از سرزمين 
هاي نيايي خود به سوي مرزهاي جنوبي سيبيري و شمال چين در امتداد مرزي كه كنون ديوار بزرگ چين 

خيوني استقرار يافتند كه پسان ها در اثر آميزش شان در آن جا برپا است، شتافته بودند. در آن جا دو قبيله 
  تبار نوي به نام هونوها (خونوها، سيونوها) پديد آمد. –با چيني ها 

    
 لادياز م شيسال پ هزار -سال پيش از ميلاد (بنا به داده هاي ديگر 1650چنين پنداشته مي شود كه حدود 

) хяньюнь( ون هاي نياه -دپوستانياز سپ يبا بخش ينيچ انزردپوستشماري از  كه دقيق تر مي نمايد)،
هيان يون ها و هون يوي ها در  آوردند. انيو هونوها را به م افتندي زشيآم) хуньюйيوي ها ( و هون

  دشت هاي كناري جنوبي بيابان گوبي بود و باش داشتند. 
 

نه يي سيا (سيه) با خانوار و در افسانه هاي چيني آمده است كه شهزاده يا سرداري از دودمان نيمه افسا
پيروان و هواداران خود در برابر دربار برافروخت و به بيابان گريخت و در آن جا با شماري از  تيره هاي 
كوچرو و دامدار  بيابانگرد و دشت نورد هيان يون ها و هون يوي ها آميزش يافت. اين ها را روشن است 

ن هونوها يا پروتوهونو شمرد. نسل نوي كه از آميزش چيني هاي نمي توان هونو خواند. اما مي توان نياكا
زرد پوست و بيابانگردان سپيدپوست پديد آمد، هونو نام گرفت. در منابع چيني نام اين قوم سينهو يا سيونو 

  Hiung-nuو در آلماني Hsiung-nuآمده است. در انگليسي 
  

م يا هون هاي آسيايي خواند، با خيوني هاي بايد متوجه بود كه هونوها را كه مي شود هون هاي قدي
عوضي نگرفت. هونوها هر چند هم از بازماندگان  ايراني و  هون هاي اروپايي -سپيدپوست توراني 

خيوني ها بودند، با توجه به آميزش با چيني ها و ساير بوميان ميتيست (دورگه و چندرگه) از آن ها 
  متفاوت گرديده بودند. 
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زبان تا  نيا از نوها به چه زباني سخن مي گفته اند، جرو بحث هاي فراواني روان است.بر سر اين كه هو

 يپوست م يهم به رو ايكه اصلا رسم الخط نداشتند و  نيا اياست. چون  دهيبه ما نرس يزيكنون چ
. تروان اس انيپا يب ياز واژه ها تا كنون جر و بحث ها ينوشتند كه حفظ نشده است. در باره برخ

ديدي نيست كه زبان نخستين هونوها همان زبان خيوني ايراني خاوري بوده است كه با زبان اوستايي تر
  .  بسيار نزديك بوده

  
ديدگاه بيشتر رايج، هوادار توركي زبان بودن هونوها است. با اين هم، حتا هواداران چنين ديدگاهي، 

ي پندارند. ديدگاه ديگري كه هست، زبان پيوند زبان هونوها را با زبان هاي ايراني خاوري منتفي نم
هونوها را مربوط به گروه  زبان هاي قديمي شرقي ايراني مي دانند كه بسيار با زبان سكايي ها  يا ساك ها 
يا زبان باشندگان سپيد پوست گستره سرچشمه رود يني سي (پولي بلينك) نزديك بوده است. شماري از 

ريبريانيكف مي پندارند كه زبان هاي چواشي (بلغاري) ريشه در زبان دانشمندان به عنوان نمونه ب. آ. س
هونوها دارند. زبان پروتوتوركي چوواشي يك زبان به ويژه كهن است و در بر دارنده بسيار از واژه هاي 

  تكثر است. -خشو (مادر زن)، هونات -داماد، هوناما -داراي ريشه و خاستگاه هونويي. مانند هوناشا
  

يك چيز بسيار شايان اهميت است: بايد دقيق متوجه بود كه در باره زبان هونوها در كدام دوره  در اين جا
سخن گفته مي شود؟ ترديدي نيست كه در آغاز، زبان شان همان زبان خيوني بسيار نزديك به زبان 

اد نبرد كه اوستايي بوده است. اما در مراحل بعدي دگرگوني هايي در زبان شان رونما گرديد. بايد از ي
قبيله گوناگون. در اواخر پادشاهي هونوها، كشور شان به دو  24هونوها كنفدراسيوني بوده اند شامل 

بخش شمالي و جنوبي تقسيم شده بود. در جنوب بيشتر متمايل به چين بودند و سرانجام هم تابعيت چين 
به زبان جنوبي ها مي گردد،  را پذيرفتند. اما در شمال وضع به گونه ديگر شكل گرفت. آن چه مربوط

ترديدي نيست كه بيشتر به زبان هاي خانواده توركي نزديك بوده است. برخي از واژه هايي كه از زبان 
آن ها بر جا مانده است مانند اوزون (دراز) و اويون (خرگوش) ريشه آلتايي دارند. اما به گونه يي كه 

  شتر به زبان تخاري نزديك بوده است.    منابع چيني نوشته اند، زبان هونوهاي شمالي بي
  
كه از تبت  دييمنگولوهاي  يتبتدو تيره ديگر توراني، با آميزش با چيني ها،  -ها يگونه ژون ها و د نيهم 

 يعن(دون هوها) يو دونخوها  افتندي زشيآم هونوهااز  يگريبا بخش دشرقي به مغولستان كوچيده بودند، 
  دند. آور ديپدرا مغول ها  اكانين

  
 يدوم اكانيدادند كه از آنان ن ليرا تشكها ن وهواو  افتندي زشياز هونوها با دونخوها آم يپسان ها بخش

 يعدپيشينيان بژوژان ها زاده شدند كه  -ها  يبا نياآمدند. از جمع س انيها به م يبا نياس يعنيمغول ها 
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پسان  -چيني به نام خياگاس ها ياد شده اند)خاكاس ها (كه در منايع  ابگونه  نيونوها همهمغول ها شدند. 

   .افتندي زشيآم ي جنوبيايبريپوست سا دياقوام سپ گريو د زهايقرغها 
 

  هونوها، پس از فروپاشي دولت شان، چهار گروه شدند: 
  گروه نخست كه در جنوب بودند، با چيني ها آميزش يافتند و از صحنه تاريخ ناپديد گرديدند.-
  ر شرق بودند، با توده هاي پروتومغولي آميختند و نيز همين گونه، ناپديد شدند. گروه دومي كه د- 

گروه سومي كه در  شمال بودند، به چند بخش تقسيم شدند كه بخشي از آنان به سوي اورال و ولگا  -
ن برخاسته شتافتند و به اوگرها پيوستند و توده نو هون ها را به ميان آوردند كه آتيلاي پرآوازه  از ميان شا

كه  افتندي زشيآم ايراني دپوستيسپ يها(َارن)  النپوست و  ديسپ يآن ها با سرمات ها گريد بخش بود.
يعني تاتارهاي بعدي دقيقا با بلغارها يكي اند و شالوده ايراني  .آوردند انيخزرها و بلغارها را به م بيبه ترت

  دارند.
  
 -دو بخش تقسيم شدند: بخشي با اوسون ها يكجا شدند گروه چهارمي كه در شمال باختري بودند، به  -

يويي بان ها (كه شماري آن ها را به نام هون هاي سفيد هم ياد كرده اند و يفتلي ها را از بازماندگان ايشان 
مي شناسند) و بخش ديگر، به يوئه شي ها يا نياكان سغديان و كوشانيان پيوستند و در ميان آن ها ذوب 

  شدند. 
  

مربوط به هون هاي سفيد مي گردد، بايد گفت كه شمار هونوهايي كه به اوسون ها و يوئه شي ها آن چه 
هزار  600پيوسته بودند، بسيار اندك بود. در حالي كه نفوس اوسون ها و يوئه شي ها را هر يك بيشتر از 

ر تخمين زده مي هزار نف 360ميليون نفر). شمار هونوها در كل  1.2نفر تخمين مي زنند(جمعا بيش از 
شود كه از اين جمع، همان گونه كه گفتيم، هونوهاي جنوبي به چيني ها، هونوهاي شرقي به توده هاي 
پروتومغولي و بخش ديگر يعني هونوهاي شمالي به ساير قبايل خاوري و شمالي و به اوگرها در اورال 

ه در شمال غربي مي زيستند، به اوسون پيوسته بودند كه در آينده هون ها را ساختند. تنها گروه چهارمي ك
ها و يوئه شي ها پناه آوردند. تازه چناني كه در همين مقاله كمي پسان تر خواهيد ديد، هونوهاي شمالي و 

  غربي، بيشتر متشكل از بازماندگان يوئه شي ها بودند. 
  

ي هاي غربي را به گونه روشن است چنين تعدادي نمي توانستند بافتار تباري و زباني اوسون ها و يوئه ش
هزار  40بنيادي دگرگون بسازند. البته، پيش تر از اين هم اوسوني ها در جنگي توانسته بودند، نزديك به 

تن از هونويي هاي شمالي بيشتر يوئه شي تبار را اسير بگيرند. روشن است در چنين موارد، مردان را مي 
گي و كنيزي مي بردند. به هر رو، هر چند در چنين كشتند و دختران و زنان و كودكان شان را به برد
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 -سده هاي هفتممتعلق به هونويي ها -پروتو ليباباره قدر  ينيچمنابع  نخستين اطلاعات موثق

استان  يبخش شمال ليقبا نيا يقلمرو مركزچهارم پيش از ميلاد مي باشد. در آن هنگام، 
در ) Weihe( وي هي رودخانهدر حوضه بود.  اوردوس هم مرز با نيچ يشاآنشكنوني 

  .كردند يم يزندگ  )lyuhun( ليوهون ها  )Lunsyan( لونسيان شمال شهرستان
  

) قبيله سيوي Tsinyan(شهرستان كنوني تسينيان ) Beidi( »باي دي«شمال آن ها در در 
در  )syuyyan( و سيويان )lyuhun( بودوباش داشت. ميان ليوهون) syuyyan( يان

 و گون يون Pingliang(پينگ ليانگ  Pinlyanو پين ليان ) Andin( اندين

)Guyuan  ( (بسر مي بردند. » نسل اوشي«كنوني  
  

و  نيدر شمال چ يباستان شناس يمواد پژوهش هاكه در  ،يكشاورز از يدامدارا شدن جد
به ظهور منجر  ترصد شده است، لاد،ياز م پنجم پيش -سده هاي هفتممغولستان در گستره 

 در كوتاهمدت، نديفرا نياپيامد  .گرديد جا نيدر ادشت نشين  شبانكوچرو دامدار و  ليقبا
سرشار  ،ن دورهاري ايبود. منابع نوشت يي لهيقب يه هايدر اتحاد ليباق نياز ا يبرخگرد آمدن 

ها در باره يورش هاي پيوسته و پيهم كوچروان دشت نشين، بر آبادي هاي گزارش از 
  زان چين است. كشاورپراكنده و روستاها و ديهه هاي 

  
 يرار هژمونبا استقمقارن با سده چهارم پيش از ميلاد نها تاخت و تازها و شبخون ها، ت

هاي دودمان رو به افت چژو دوك  سردارنشين تسين كه توانست بخش بيشتر آبادي ها و
  بگرداند، كاهش مي يابد.متحد چتر خود  (ژو) را زير

                                                                                                             
موارد، تا اندازه يي بافتاري تباري و زباني دستخوش دگرگوني مي شود، اما به گونه يي كه تاريخ بارها 
نشان داده است، بيشتر به سود تبار و زبان پيروزمندان. از همين رو هم بوده است كه بيشتر پژوهشگران 

  سفيد از ساير هون ها تفاوت داشته و زبان شان از گروه ايراني شرقي بوده است.      نوشته اند كه هون هاي 
  

به هر رو، به دليل اين كه از هونوها هيچ اثر مكتوبي بر جا نمانده است و همه بر نوشته هاي چيني ها تكيه 
  گ-مي زنند، رسيدن به نتيجه قطعي در زمينه بسيار دشوار مي نمايد.
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 اقوام ستگاهيز گستره )نيشدر اواخر سده چهارم پيش از ميلاد، گردانندگان كشور تسين (

كوچياني كه در آن و ها) را اشغال كردند (نياكان هونو  )protosyunnus( سيونو -پروتو
 باختري گرديدند. البه شمناگزير كوچيدن  ،ينيچ يهاجنگ افزارفشار جا مي زيستند،  زير 

 واريدبراي جلوگيري از تاخت و تازهاي كوچروان مرزي بر چين باستان، نخستين بخش 
 رد شده ديا ليقباپس از چندي، ساخته شد.  »چانگ چنگ» (چئن -چان«  نيبزرگ چ

  ند.شو يظاهر م گولا -ائدزين و شان -تسليان
  

» تزي -شي« كتاب سندهي، نو»چين خيپدر تار« -)Sima Qian انيك مايسسئما تسيان (
با سخن گفتن ) »Historical Notes«ي خيتارهاي  ادداشتي«() Chi Chi  -(چي چي

رويي دو فرهنگ بزرگ تلخ رويا يت هايواقعدر باره نياكان بلافصل قبايل سونيو (هونو) 
 settled agricultural( كشور امپراتوري چين كشاورز و زميندار فرهنگ -زمان خود

China ( و دامدار نينش چ(هونو)ي كو و فرهنگ امپراتوري سيونو )nomadic 

Xiongnu Empire( ياسيس -را كه روند تاريخ تباري ethno-political history 
  سده تعيين كرد، مد نظر داشت. نيچند يا را برايآس يشمالبخش 

  
 هيو كوهپا يمركز يايآس يجلگه ها باشندگانمتفاوت بود.  يتا حدود تيدر واقع، وضع
 ي بودند.چند زبانچندپارچه و تكه تكه و متشكل بر چندين قبيله پراكنده و  ،هاي ميانه آسيا

ي يوئه شي (در زبان ورتامپرا -در منطقه ياصل ياسيس يروين ،لادياز م پيشسوم  سده انيتا پا
بود كه  )attakoryو نيز اتاكوري ها (» ي هاآس« -نيدر لات »yatii« -ياتي باستان وناني

تا واحه هاي ) ي متاخرمنچورباختري (بخش  نيچگستره سرزميني آن ها از شمال خاوري 
  خاوري پهن بود.تركستان 

  
چونانِ دايره بودوباش قبايل  گستره بودوباش يوئه شي ها را به گونه تقريبي ،انيك مايس

سخن مي  ييهندواروپاهاي ايراني قديم يا ديگر زبان هاي  زباناسكيتي كه به  -سكايي
 يزندگ شان -تسيليان دانهوانگ و آغاز مياندر يوئه شي ها «گفتند؛ چنين پرداز مي نمايد: 

وئه شي ها در درآغاز، ي«: مي دهد حيوضدر اين حال، در باره يوئه شي چنين ت». كردند يم
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 ».بود و باش داشتنددر غرب ... شان-تسيليان دانهوانگ در شرق، و ازگستره يي از 
باختري در جنوب شان  -تسيلان وكنوني است ) Shachzhou( همين شاچژوي-دانهوانگ

  است.واقع   )Ganzhou( گانچژو
  

 Qian Hanشو (هان  -يا كيان» هان شو -تسيان«اين اطلاعات در نوشتارهاي برجامانده از 

Shu (تاريخ اوليه امپراتوري هان) يا ( The early history of the Han گردآوري
رشته  يامتداد خط الراس اصلهاي واقع در  نيسرزميوئه شي ها  ،كه بر طبق آنشده است 

 ي گانچژوجنوب سوژو و جنوب غرب) در Richthofenكوه هاي ريشت هوفن (
)Ganzhou (را زير فرمان داشتند.  

  
 انگ وژ را ميان  باستانگستره بودوباش يوئه شي هاي  ،هانامپراتوري اواخر عهد اسناد 

جا مي دهد   )Suzhou( سوژو و مناطق كنوني گانچژودر  يعني، )Jiuquan(تسزيوبسيوان 
  ).Edzin( ائدزين گل  و  )Bulangir( بولانگيرعلاوه به 
   

عهد در  نيچ يدر مرزها هياتحاد نيرتمطابق اطلاعات چيني ها، يوئه شي ها نيرومند
هاي تنومند و خوش پيكر به اسب  شان كشور) بودند كه چيني ها از نيشتسين ( يامپراتور

 نيكوچ نش ليقبا شتريو ب رزم داشتندآماده جنگجوي  دست مي آوردند. آن ها  يكصد هزار
از آنان بسر مي  همسايه خاوري شان، در در وابستگي -)هاوهونسيونوها (از جمله  ه،يهمسا

زماني يوئه شي ها بسيار نيرومند بودند و به «بردند. گاهنامه هاي چيني مي نويسند كه: 
  ] 1».[سيونوها (هونوها) به ديده تحقير مي نگريستند

  
وها ها هون آن انيدر مكه  ،ينيچ ريغ ، قبايل كوچيلادياز م پيشسوم مقارن با اواخر سده 

 ينيعقب نشبه شمال  ي اوردوسها از استپ ،ژائو -نيشمال چ يفشار پادشاه هم بودند، زير
، »ملكه« -ارشد ويكه همسر بود  180،انمتووها به دست هوني زمان، رهبر نيكردند. در ا

                                      
تومان  -ي بسيار دور، قبايل كوچرو توراني، سپاهيان شان را در گروهان هاي ده نفري. از گذشته ها180 

يك گردان صد نفري و همين گونه از ده گردان صد  -ها، آرايش مي دادند. از ده گروهان ده نفري



 

455 
 

 هداوري كرد ك يجد تيواقع نيتوان با ا يميك بانو از يوئه شي ها بود. در اين باره 
)  و يا خيان (هايان Huyanان (هويانخوي -دودماني هونوائتلاف ميان در » ئه شي«شهبانوي 

Hayyan( .خوانده مي شد  
  
در ي ميمستقي مواز ) )Hayyan) و يا خيان (هايان Huyan(خويان (هويان -واژه نيا

راه «، »ديراه سف« »ديسف) («tszyuyyan» (تسزيوييان« -يوئه شي مقدس ياصلهوم مف نييتع
) ati» (اتي« كه در قالب») شهبانو(«») ائه شي» («ائه جي« ، و اصطلاحمي يابد) »يريش

 graphic( يكيگراف )راتييتغ( دقيقي از يكي از وارياسيون ها يكپي مي شود، بازساز

variations (خويان يا هويان همان كلمه) خويان)Huyan و يا خيان/خايان (هايان (
Hayyanخن گ.] ثبت شده بود. به س-»[يو ئه شي 181»يوئه جي«به شكل ، كه بعدها ) است

                                                                                                             
يك سپاه ده هزار نفري تشكيل مي يافت.  -يك هنگ هزارنفري و از ده هنگ هزار نفري -نفري

هاي ارشد در راس همين سپاه هاي ده هزار نفري قرار مي گرفتند. چنين بر مي آيد كه تومان معمولاتومان 
  گ.     -منصب لشكري رهبر هونوها بوده باشد تا نام وي.

) مي юэчжи. شايان يادآوري است كه كلمه يوئه شي را به زبان روسي به شكل يوئه چژي (181 
يوئه جي و -مده است؛ مانند: يوئه جي، يوئه ژي، يوئه شي، دانويسند. در زبان چيني، به اشكال گوناگون آ

يوئه چي. روشن است در زبان هاي انگليسي، فرانسوي و آلماني هم به پيروي از -يوئه جي و هم تا -تا
چيني ها آن را به اشكال گوناگون نوشته اند. از ديد ما، براي جلوگيري از سردرگمي بهتر است تنها به 

د. چون معناي دقيق اين كلمه، شهبانوي ماهتابي (يعني ملكه آمده از سرزمين ماهتابي يك شكل نوشته شو
آورده » يوئه شي«به شهبانو بسيار نزديك است، از همين رو، آن را به شكل » شي«ماهبانو) است، و  -ها

ياد مي » شي«ايم. بايسته يادآوري است كه هونوها پادشاه خود را به نام شانيو و شهبانوي خود را به نام 
كرده اند. منظور از سرزمين ماهتابي، كشوري است كه در تركستان خاوري و شمال باختري مغولستان 
  واقع بود و در آن پنج قبيله آريايي (ايراني زبان) زندگي مي كردند كه نامدار ترين شان كوشاني ها بودند.

  
خشي از آنان به يوئه شي ها و اوسون ها، آن شايد در آينده، پس از فروپاشي امپراتوري هونوها و پيوستن ب

   گ.   -ها را از همين رو، هون هاي سفيد خواندند.
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يا » شهبانو«گ.] عيننا -»)يوئه شي» [(«يوئه جي«ديگر، در جامعه هونوهاي قديم، كلمه 
   182معنا مي داد.» ملكه«

  
در نزد يوئه  ،به نوشته همان نويسنده چيني) Maodun( ماودون -)Touman( تومان رپس

ز نزد ماودون ديگر بزرگ شده، با فريب دادن يوئه شي ها و گريز ا183بود.» گروگان« شي ها 
 او زن پدر خود(كودتاي دورن خانگي) را به راه انداخت:  »يكاخ يكودتا« ينوعآنان، 

 يعني(شاهي وارث تاج و تخت و  وليعهد -واپسر يا شهبانو، و  همسر ارشد -(نامادري خود)

                                      
به معناي نكو و خوب به كار مي » هو«. بايسته يادآوري است كه در زبان هاي ايراني خاوري باستان 182 

» آجي«يا » جهآ«رفته است؛ مانند هوشنگ (نكوكار) و هومن و... همچنين امكان آن مي رود كه كلمه 
ئه «به كار مي رود، نيز ريشه در همين » هزارگي كه چونانِ نشانه تكريم و تعظيم به بانوان پير و كهنسال

معروف » حاجي گك«باميان كه نادرست به شكل » آجه گك«(شهبانو) داشته باشد. مانند كان آهن » جي
و تكريم و تعظيم به كار مي رود. به گونه در زبان چيني چونانِ نشانه احترام » آ«شده است. بايد گفت كه 

مثال، در اخير نام سردار آشين (سردار آسين يعني سردار آسماني) كه آن را به شكل آشينا نوشته اند. به 
مادر بزرگ) در زبان هاي تركي، آجا (آجه)، آپا  -دور نيست كه در كلمه هايي چون آقا و آچا (آچه

پارسي دري و نيز  آنا و آكا (اكا) (مادر بزرگ و عمو) در زبان  (آپه)، آبا (آباي) در گويش هزارگي
گرفته شده باشد. شايد هم برعكس، چيني ها در زمينه از » آ«، از همين نشانه احترام چيني »آ« -پشتو و...

  گ.–هونوها تقليد كرده باشند. 
اي آن زمان مرسوم ميان كوچي هدر گرفتن و گروگان گذاشتن گروگان . چنين بر مي آيد كه آيين 183 

نوزادبخشي (آونكولات سنت  ي ها نيست. نيچروايت تنها از ياد برد كه اين  ديبابوده باشد. با اين هم، ن
avunculat] ان را به خاندان نوزاد ] نيز رواج داشت كه مطابق آن،2) در ميان اوسون هاي باستان

ان مي باشد. چون دختر شان آن را به دنيا يش مي سپردند. زيرا چنين مي پنداشتند كه نوزاد مال آنرماد
 شبه خانواده پدرو  آورده است. سپس كودك را مي توانستند دو باره از خاندان مادريش خريده 

  ردانند.بازگ
: چون چنين رسمي در ميان ايراني زبانان نيست، روشن است به دشوار بتوان چنين يادداشت گزارنده

 - avuncularاي آوانكولات يافت. شايد ترجمه تحت اللفظي  همتاواژه يي در زبان پارسي دري بر
ماما (دايي) شده بتواند. هر چه است، ما در اين جا نوزادبخشي نوشته ايم.  -گذاشتن نوزاد نزد برادر مادر 

  گ.–
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 يليبه دلاتومان شانيو را كه  -خود پدر سرانجام هم )، و از رشته پدري خودناتني برادر 
  184ش بود، كشت.شتبازگمخالف 

  

                                      
. ماجراي در گروگاني بسر بردن شهزاده ماودون و بازگشت دراماتيك  او و كشتن پدر و نامادري و 184 

ي اش (شاه و شهبانو  وليعهد هونوها) را بسياري از پژوهشگران تاريخ هونوها از جمله اكادميسين برادر ناتن
با تكيه بر منابع چيني آورده اند. فشرده ماجرا چنين » تاريخ خلق هونو« -گوميليف در كتاب معروف خود

يوئه شي ها).  -پسان هااست كه هونوها كنفدراسيون قبيله يي بودند زير فرمان پادشاهان كشور ماهتابي (
پادشاه  -پادشاه ماهتابيان بنا بر مصلحت هاي سياسي، يكي از شاهدخت ها را به همسري تومان شانيو

هونوها داده بود. تومان شانيو هم بنا بر مصلحت هاي سياسي، همانا همين شاهدخت ماهتابي را شهبانوي 
   كشور ساخته و پسر وي را وليعهد رسمي اعلام داشته بود.

  
در اين حال، تومان شانيو، براي حفظ روابط حسنه با دربار شاهنشاهي كشور ماهتابيان و به خاطر كسب 

پسر ارشد خود از همسر نخستين اش  -اعتماد شاهنشاه و تضمين پادشاهي آينده براي نواده وي،  ماودون
  را چونانِ گروگان به دربار ماهتابيان فرستاده بود. 

  
را سزاوار تخت شاهي هونوها مي پنداشت، با فريب دادن يوئه شي ها و ربودن يك  اما، ماودون كه خود

اسب از نزد آنان گريخت و به اردوگاه پدري آمد. سپس با كشتن شهبانو، وليعهد و شاه، خود شانيو شد و 
ها سپاه بزرگي فراهم آورد و آغاز به جهانگشايي كرد و همه قبايل كوچرو را از خاكاس ها يا خياگاس 

قبيله) را زير فرمان   24  -(نياكان قرغيزها) گرفته تا دونخوها (نياكان مغول ها) و اوسون ها و... (در كل
خود درآورد و اين گونه، شاهنشاهي كوچي بزرگي را پي ريخت. سپس، بر يوئه شي ها تاخت و با 

ين بود كه يوئه شي ها يورش غير منتظره پادشاه آنان را كشت و سپاه آنان را به سختي شكست داد. ا
ناگزير به ترك تركستان شرقي و همه متصرفات خود گرديدند و به سوي غرب و جنوب گريختند و در 

  كوشاني ها، با شكست دادن يونان و باختري ها پادشاهي نوي را پي ريختند. –آن جا يكي از قبايل شان 
  

ي به سر مي بردند و از چهار سو در اين در حالي بود كه در زمان پدرش، هونوها در وضع بس دشوار
محاصره دشمنان نيرومند قرار داشتند: در جنوب چيني ها، در شرق دونخوها (نياكان مغول ها) در شمال 
خاكاس ها يا خياگاس ها (نياكان قرغيز ها كه در آن هنگام در سرچشمه رود يني سي بسر مي بردند) و 

  گ.     -اوسون ها و يوئه شي ها. -در غرب
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چنين حكايت  انيك مايسسيونوها، در جامعه  يسابقه روابط سنت يبسنت شكني  نيادر باره 
، و فرمانبرداري نداشتند اطاعتخاموش بودند و چاره يي جز كه مردم  يدر حال«مي كند كه 

و راست سرگرم چپ بر آن شدند تا ماودون را كه در  ه،يهمسا ير در كشورهاوجس دشمنان
 پرداخت باج و خراج گردند.و خواهان نمايند جنگ به  ديهدهاي بستگانش بود، تسرن زد

ند كه ماودون به نشانه اظهار داشتدونخوها (دون هوها) از راه رسيدند و  نرايفس اين بود كه
زيباترين همسرش را به آن ها بدهد.   و وهاگله هوناز اسب  نيبهترصلح با آن ها بايد 

را ي، سفيران گستاخمي خواستند تا به خاطر چنين و  يدند و برآشفتندرشونزديكان ماودون 
دوستان دارد كه از ارزش  ايآ«گفت:  با لبخند وماودن جلو آنان را گرفت  بكشند. اما

  »؟را دريغ كنيم  زن كيا ياسب  يك هيهمسا
  داد هر چه مي خواهند، براي شان بدهيد.دستور ...و 

  
 هايها بودند. مرزوهون يشرق گانيهمسا -dunhu(185ا ي Donghu( قبايل كوچي دونهو

 همچنين در ها  آننماي كوريا مي رسيد.  رهيبه جزخاوري متصرفات دون هوها جنوب 
با دودمان بارها و بارها  دونهوها، كردند. يم يزندگ نيشمال چ يو مناطق مرز ادونگيل

بند و بست ها را زير پا مي  پيمان هايي مي بستند، مگر، باز هم، همهباستان  نيحاكم چهاي 
                                      

 ( ون هاي نياه -. به گونه يي كه پيشتر نوشتيم، نياكان هونوها متشكل از دو قبيله خيوني يا خياني185 
хяньюнь (و هون ) يوي هاхуньюй بودند. هونوها بيشتر از اثر آميزش چيني ها با هيان يون ها به (

ژون ها پديد آمدند. چنين وجود آمدند. دونهو ها از اثر آميزش هون يوي ها با قبيله توراني ديگر به نام 
» دونهو«مي بود، مگر، به هر دليلي كه بوده، منابع چيني آن ها » ژونهو« -بر مي آيد كه بايد نام قبيله نو

نوشته اند و آن ها با همين نام وارد تاريخ شده اند. بايسته يادآوري است كه ژون ها با دي ها دو قبيله 
كه چيني ها به دشوار مي توانسته اند آن ها را از هم ديگر  همسايه بسيار نزديك خويشاوند بوده اند

  تفكيك كنند.   
  

در سده سوم پيش از ميلاد، قبايل سيان بي (نياكان مغول ها) از اتحاديه دونهو بيرون شدند. چيني ها 
ز پيش ا 1100دونهوها را به نام وحشيان خاوري مي خواندند. دون هوها در دوره دودمان چژو باستان در 

پيش از ميلاد، هونوها، دونهوها را سركوب كردند، از  150ميلاد به ميان آمده بودند. پس از آن كه در 
اثر آميزش هونوها با بخشي از دونهوها، قبيله نوي به نام هوهوان ها پديد آمدند. اين بود كه سيان بي ها از 

  گ.  –لا و اسيميله نمودند. آنان جدا شدند و در ميانه هاي سده چهارم ميلادي آن ها را استي
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چيني ها از سر جنگ و ستيز پيش مي آمدند و گهگاهي هم بر آنان به پيروزي با گذاشتند و 
 در استپ يتوجهشايان  يرويندونهوها،  ،لادياز م شيپ سده سومدر  هايي دست مي يافتند.

  ي به شمار مي رفتند.مركز يايآس يها
  

ه و متساوي الحقوقي داشتند. گستره بودوباش آنان را نوار ها با هونوها مناسبات برابرانهودون
كسي تعلق نداشت. در دو سوي سرحد،  چيهسرحدي يي از هم جدا مي ساخت كه به 

دو دولت به گزمه (گشتزني) و پَهره (پاسباني) مي پرداختند. مرزبانان دونهوها در پاسداران 
، ناگزير نيفشار چدونهوها زير  لاد،ياز مپيش  209خاور و مرزبانان هونوها در باختر. به سال 

عرض  ي بهنيزمند تا خواستبه عقب نشيني از نوار مرزي شدند و از همين رو، از هونوها 
: در اين باره چنين گزارش مي دهد  انيك مايسرا به آنان بدهند.  )لومتريك 500( يل 1000

هونوها خواستند تا زمين هاي  و گستاخي بار ديگر ازجسارت هونوها با شمنان د -دونهوها«...
  مرزي را به آنان واگذار شوند. 

  
هيچ اعتراضي ، پيشين تجربه تلخكارآزموده و درس آموخته از  ،بزرگانريش سپيدان و 
كه در آن  ،لاخيسنگها بياباني اند و يكسره مردابي و نمكسار و  نيزماين « نكردند و گفتند:

 سپارش نمودند تا از اين رو، به ماودون ».ي بردو گوسفندي را به چرا نمگاو ها هيچكسي 
كرد بزرگان داد زدن بر سر  ها را به دونهوها بدهد. اما ماودون خشمگين شد و آغاز به نيزم

به كسي آن را آيا مي توان  است. و اساس دولت هيپازمين، «كه از ترس نزديك بود بميرند : 
سپس  .يدسر بر تا زمين ها را واگذار شود،ي را كه به وي توصيه نموده بود هر كساو  »داد؟

بر پشت زين نشست و سوار بر اسب فرمان داد تا بي درنگ بر دشمن لشكركشي نمايند و هر 
را رزمندگان ي درنگ، بكسي را هم كه تعلل بورزد و دير بيايد، سر بزنند. اين گونه، او، 

  ] 3ريخت.[گرد آورد و بر سر دونهوها كه انتظار هيچ چيزي را نداشتند، 
  
و  يگر لهيحماودون، با  فتوحات هونوها را شرح مي دهد.آغاز اين گونه،  انيك مايس

فرمانرواي ، نموده و شرط ديق يب همقبيله يي هايش را وادار به فرمانبرداري و ستم، خشونت 
 يها نيو سرزم خود به دوش گرفت را، يشخوپايتخت متصرفات  تيريمداو  .شد يعال
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سپرد. خود نزديك بستگان  انياز م يفرمانداراني گستره زير فرمانش را به خاوري و باختر
  وها از همين اعلام پادشاهي ماودون آغاز مي شود. هون يورتدوره امپرا

  
را نديده بودند. در ميدان  سپاهيان هميشه پيروزمند و شكست ناپذير ماودن شانيو روي ناكامي

مركز و جناح هاي چپ و راست (قلب،  -ندجنگجويان در سه صف آرايش مي يافت ،نبرد
يني نظم و انضباط آهن -نيك مي دانستند. در سپاهخود را  فهيوظميمنه و ميسره) كه هر يك 

برپا بود: به خاطر كوتاهي و سهل انگاري يك رزمنده، همه دسته را (به شمول فرمانده وي) 
 باختردر  ،كاليبا اچهيدرا ت شمالدر  زمان كوتاه كيدر سربازان ماودون، ند. يدبر يم سر
 باستان نيچ نيزمسر و در جنوب به ند ديرس ائويرودخانه لخاور تا در خاوري، تركستان تا 

  .نزديك شدند
  

، او يرهبروها به هون ،لادياز مپيش  201 سال درهاي منابع چيني آمده است كه گزارش در 
 گيكون ،نيليندي، )tsyuyshe( تسيويي شي ،)hunyuy( ي هون يويشمال ليقبا

)gekun( تسايلي و )Zeil (سال بعد به برداشتن گام در ، و را زير فرمان خود درآوردند
  .پرداختند هان يامپراتور يشمال يدر مرزهاپوياتر  يها
  

به چنان بزرگ بود كه  ينيچكم تحرك  واران چابك هونوها بر سربازانسي نظامبرتري 
بيوه ملكه بلندپروازانه، از و دراز خود، بي پروا امه نماودون در  ،لادياز مپيش سال  192 سال
 ينيچبا اين كار، به گونه بسيار اهانت بار، سنت ديرين كه  خواستگاري كردگائو  -هان

حال، ماودون چنين  نيدر ارا زير پا مي گذاشت.  يپس از مرگ و حتا به همسر يوفادار
حاكم كشور فتح ه دودمان ندينمامي پنداشت كه مطابق آيين هاي كوچي ها، عروسي با 

  به گستره كشور فاتح باشد.و مردم آن  نيمستلزم گنجاندن زم ديبا خودي خود،به شده 
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ياراي  انيك مايكه سبود  زيآم كيتحرنامه به آن پيمانه چندش آور و و سبك نوشتن شيوه 
تراز ده نشان دهنآشكارا و 186ه استاما نامه تا روز ما حفظ شد نداشت. را ترجمه متن آن 

سرزمين در . من من تنها هستم«ماودون نوشته بود: . است باستان نيو چ وهاهونميان روابط 
، كننده است ما خسته يهر دوتنهايي براي  .ه امبزرگ شد ها اسبهاي پر از گاوها و استپ 

   »....هستيم محرومبه ما آرامش ببخشد، تواند  يچه م ما از آن

                                      
. به گونه يي كه ديده مي شود، ماودون به ملكه بيوه چين نامه مفصل خواستگاري نوشته بود. در اين 186 

  جا چند پرسش اصولي مطرح مي گردد: 
 آيا هونوها از خود رسم الخط داشتند يا نه؟ 

 اگر داشتند، آيا به اين رسم الخط آثاري برجامانده است يا نه؟

 مه هايي كه نوشته بودند، به كدام زبان بوده است؟نا

آيا اين نامه و يا ساير نامه يي كه شانيوهاي هونويي به دربار چين مي فرستاده اند، كنون در بايگاني هاي 
 چيني هنوز هم موجود است يا نه؟.

اشد. اما ننوشته در اين جا، نويسنده نوشته است كه گويا نامه خواستگاري ماودون تا كنون حفظ گرديده ب
است كه اين نامه دركجا است؟، به چه زباني و به كدام خطي نوشته شده بود؟ آيا چيني ها اصل نامه را در 

  معرض ديد همگاني يا دست كم محافل پژوهشي گذاشته اند يا نه؟
  

اين است  اي كاش چنين باشد. اما من، زياد باورم نمي آيد. شايد نويسنده اشتباه كرده باشد. گمان غالب
كه چون هونوها و ساير قبايل كوچي يا اين كه اصلا از خود رسم الخطي نداشته بودند و يا اين كه نامه 
هاي شان را به روي پوست هاي بره ها مي نوشته اند، به دليل فرسوده شدن و نابود شدن چنين نامه هاي 

امه مانده باشد، موضوع اين كه هونوها پوستي در درازمدت، شايد چيزي از آنان بر جا نمانده باشد. اگر ن
به كدام زبان سخن مي گفته اند، به گونه نهايي حل مي شود. اما موضوع زبان و نوشتار هونوها كماكان 

  رازهايي اند كه تا كنون در پرده ابهام مانده اند و شايد هرگز هم پاسخ درخور و بايسته نيابند.
  

ه زبان چيني و شايد هم به زبان هونويي با رسم الخط چيني نوشته به باور من، شايد نامه شانيو ماودون ب
شده بود. در آن هنگام در ميان هونوها شمار بسيار اسيران چيني بودند. حال، سخن بر سر نامه بسيار مفصل 
و دراز است. اگر به راستي چنين نامه يي تا كنون مانده باشد، پس اين همه جرو بحث ده ها دانشمند 

دست كم يك سده و نيم گذشته بر سر چه بوده است؟ گمان من اين است كه از اين نامه تنها بزرگ در 
همان جمله هايي به زبان چيني مانده است، كه سيما كيان در نوشته خود آن را بازتاب داده است. 

  گ.-گوميليف در تاريخ خلق هونو نوشته است كه به زبان هونوها تنها يك جمله مانده است.
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رد  اهانت آميز ماودون را شنهاديشد و پو پرآژنگ  نيه، خشمگنام نيا افتيپس از درملكه، 

باختري در سراسر مرز شمال و شمال كرد. در اين حال، درگيري هونوها با مرزبانان چيني 
. از اين بودجنگ نآماده  نيچ نكشيد.جنگ بزرگ به  كارما، شت. اهان ادامه دا يامپراتور

كه  ،ري به دور از شان امپراتوري چين بنويسدخفت با يمه پاسخناگزير گرديد ناملكه  رو،
  ]4ننوشته بودند. [» يانوحش«هرگز هيچ فرمانروايي براي  نيچ خيدر تارچنين نامه يي را 

  
 دست يازيدن به چنين كاري را يك امر ناگزير ساخته بود. ن،يو چ وهاهونميان توازن قدرت 

انسان و چهره «هونوها داراي  كهتند مي پنداشمتكبرانه كه باستان،  ي هاينيچبراي  ،هر چند
 ،زمان نيامقارن  .بودآبروريزي  نيبزرگ تر، چنين چيزي چونانِ »اند  يوحش جانورانقلب 

به گستره ميان  يوئه شي ها را بگيرند و آنان را به غرب يها نيزموها توانسته بودند همه هون
دون شانيو براي تنبيه چيني ها به ، ماولادياز مپيش  177سال به  برانند. و دانهوانگتسيليان 

امپراتوري هان، با خاطر زيرپا گذاشتن خودسرانه و عمدي پيمان صلح بسته شده در آن برهه 
هنوز هم فرمان داد تا به سرزمين يوئه شي هاي خود  يغرباز سوي آن ها؛ به جانشين 

و داد ت شكسيوئه شي ها را به سختي  و،سواره نظام هونلشكركشي نمايد.  ،قدرتمند
باختري را كه در گذشته زير فرمان يوئه شي ها بود، مناطق توانست مهم ترين  نيهمچن

  بگيرد.
  

گ.] -به لطف [خداوند«گ.] هان نوشت: -ماودون در اين باره به امپراتور [(امپراتريس؟)
 يوئه شي ها راها  آنهاي شان سالم و تناور. و اسب آسمان، همه سپاهيان ما تندرست اند 

آهيخته زده شد و شماري ديگر را زير فرمان  ريمشرام كردند. به شماري از آنان شود و ناب
  آوردند و (آرامش و حاكميت را) برقرار ساختند.

  
) و Avgal(اوگال  Utsze، اوسون، اوتسزي Loulan (Krorayna) لولان (كرورايانه) 

يعني همه سردار نشين  -باشد 36بيست و شش سردارنشين همسايه با آن ها (در واقع، بايد 
هاي وقت تركستان خاوري) شامل ارتش (هونو) شدند و يك خانواده  (يعني يك دولت) 

  ]5گرديدند. [
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. گونه نهايي پيروز شدند به لادياز م شيپ 165-174 بر يوئه شي ها ميان سال هايها وهون

وها و يوئه هون ميان هاي رو در رو يريبه درگ يياشاره هيچ منابع ديگر در زمان،  سر از اين
يانه م يايبه آسسپس و رود هفت شي ها ديده نمي شود. و اما آغاز به كوچيدن يوئه شي ها به

، به دليل يورش اوسون ها بر آنان بوده است. لاديمپيش از سال  158و  160سال هاي  در
ي هاي وادمو و سرزمين هاي گستره علياي آ ،يانهم يايغرب آسيوئه شي هاي رانده شده به 

  را گرفتند. ايردريسمياني رود 
  

 كنگ يپادشاه -)Kantszyuy( ي كنتسزويربغدولت  گذاراندايبندر آينده، ها يوئه شي 
شناخته شده است و در تركيب آن  لادياز مپيش  150از  (كه، (Kangha) يا كنگويي ها 

 ون قرار داشت) كسپيو  ارال يايدر نيبهاي  نيزم ميلادي 221 تا لادياز م پيش 21 سال زا
چهارم ميلادي  -ي سده هاي يكمهانج قدرت( يكوشان يهند-ي مركزيايآسنيز امپراتوري 

  گ.]) گرديدند.-[و نيز امپراتوري اشكاني مودر كنار امپراتوري هاي هان و ر
  

هنگامي كه «چنين گفته شده است:  يكوشان يامپراتور يها شهيباره ر در »هو هان شو«در 
جنوب  بهباختر،  و وناني به (گسترهشد، وها برافتاد و واژگون هون به دستدودمان يوئه شي 

سال سردار صد گذشت .. پس از سردارنشين فروپاشيد.پنج كوچيد و به  )يانهم يايآس
) (كودجولا Kiotszyukyuكيوتسزيوكيو( ) شاهزادهي(كوشان guyshuan گويشاني
و خود را را تابع خود ساخت  نشين ديگر ) چهار شاهزادهKudzula Kadfizكدفيز) (

  ]6»[شد. يم دهينامگويشاني (كوشاني)  او يپادشاه. اعلام كردپادشاه 
  

براندازي دولت يونان و باختري به  يچگونگباره در تصور واحدي در علم همراه با آن، 
يوئه  ،لادياز مپيش سال  164ه در گروهي مي پندارند كدارد. نجود و دست يوئه شي ها

خاوري  خود در تركستان يبه ترك اراضوها ناگزير فشار بزرگ هون شي ها زير
 نيو ا و باختري ها يورش آوردند وناني برفرغانه،  راهاز گرديدند.آن ها با آمدن به غرب، 

  بنياد گذاشتند.ال آمو ي را برانداختند و پايتخت خود را در شمپادشاه
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آن سوي رود يكرست (سير يا را كه در  ها)ها (ساك ه ئها س همزمان، در غرب، آن
ها  از آنبخشي كه سركوب كردند ) ايردريدر شرق سيعني كردند ( يم يزندگسيحون) 

در آن ها  گريدبخش و گرديدند  )گ.]-[(پروان) (دره كابل سايبه مهاجرت به كاپناگزير 
زرنج) اسكان گزيدند كه از همين رو،  -حوضه رود هلمندباستان ( يانايدرنگ نيسرزم
 گ.]-نام گرفت. [معرب آن سجستان نستايستان يا سكَس

   
 ندباور داربرخي نشده است.  تا كنون تثبيت يباخترو  يوناني يپادشاهباژگوني  قيدق خيتار

مطابق گمانه زني  بود.اتفاق افتاده  لادياز مپيش  138-140 هاي در سالواژگوني  نيكه ا
از تركستان آمده  گانگانيبنه  بود،باستان  انيونانمدت درازي زير فرمان ي را كه باختر گر،يد

) سخن مي گفتند)، باستان يرانيابه زبان هاي احتمالا ( ييهندواروپا يها كه به زبانخاوري (
 از يبخش(كه و آمو  ايردريسكرانه هاي باستان ساكن در  يرانياقبايل بومي كوچي  بل كه
ساكنان خوارزم  و شدند يم دهيمها نا ماساگت ايبزرگ ي كه يوئه شي هاي ليقبا يهاتحاد

  دادند)، آزاد ساختند.ل يشككنگ ها را ت دولتاصلي هسته پسان ها و شمرده مي شدند 
  

ي كوشان يورتامپرا پيشگامان يا پيشينيان -يانهم يايآسدر تركيب دولت يوئه شي در  ،كل در
 سغد، چاچ( ي كنگويي هادشاهپا -كنوني كستانيكستان و تاجيدر قلمرو ازبمناطقي  ،ها

كنوني كه در واقع معرب پركنه يا پرگنه است  فرغانه) و پركنه (، خوارزم(تاشكنت كنوني)
  گ.) شامل بودند.-به معناي منطقه دروافتاده

  
گستره قرغيزستان و جنوب قزاقستان كنوني در دامنه  -(سمي ريچيا هفتروديوئه شي ها در 
 يوئه شي ها يگاه اصلحضور داشتند. باش نيز در كنار اوسون ها و ساك ها هاي تيان شان)

شان از آن،  خاوري بود كه در آغاز، پيش از كوچيدنتركستان سده يكم پيش از ميلاد، در 
مقارن اين زمان، ديگر، با كوچيدن آن ها به و وها، به نام تخارستان ياد مي شد هون زير فشار

   .آن اطلاق مي گرديدر بگستره جنوبي تاجيكستان كنوني اين نام يعني تخارستان 
  
خانه ها ، زميندار و كشاورز بودند ،دولته مردم اين دهند ك يگزارش م نباستا سندگانينو

بودند و در كار  مانند ساكنان فرغانهند، باشندگان آن از نگاه تباري و زباني ساختمي 
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 يازارب«آن  يو شهر اصلمي رسيد نفر  ونيليم كيكشور به  نيدر ا تيجمع .ماهربازرگاني 
وها بر يوئه شي ها هون يروزياز پ يناشداشت. پيامدهاي » كالاهاي گوناگون و رنگارنگبا 

سرزمين هاي و  يمركز يايآس ياسيس ،تبارينه تنها نقشه چنان بودند كه به گونه  ريشه يي 
   را هم تغيير دادند.  هندنيز  بل ،همسايه با آن

  
ها در وهونباختري متصرفات  هايمرز ي،مركز يايآس رفتن يوئه شي ها از خاورپس از 

 براي مدت درازي با ثبات گرديدند. ،نيچآن با  يجنوب شرق يمرزهاركستان خاوري و ت
دستاوردهاي . گرديد ياريبسمردمان و گسترده  يها نيسرزم يرمانرواگونه، ماودون، ف نيا

ار و مهربان نبود. كساني او آدم نيكوكاما بيابند. گسترش  او مي توانستند حتا از اين هم بيشتر
از خودكامگي خود  ينوه هاگان و بازماندو كودكان كه از دست او زنده مانده بودند، براي 

بار فاجعه كابوس  كبه ي وها. هونندگفتوها داستان ها مي هونهاي فرمانرواي ستم ها و 
را هيچ  جلو تاخت و تازهاي كوچروها ه بودند.شد ليتبد نيچهان  يامپراتور يبرا يواقع

نه و  قيعمهاي خندق از درختان بيد، نه بافته شده نه سدهاي  -مانعي نمي توانست بگيرد
تا جنگجويان هونويي از راه مي  .هاي خشتي (آجرُي) و سنگي دژهاواريدخاكريزها و 

مي گريختند تا در پشت ديوارهاي ، رسيدند، مردم با برجا گذاشتن خانمان و دام و دد خود
به پدافند دژها : داشته بودند افتيدر ديو سربازان دستور اك شوند پنهانسنگرها و  ستبر دژها

دژها با  يوارهاياز د از سر كنگره ها و ديواره ها بپردازند و به هيچ رو در بيرون ،دورناز 
  هونوها درگير نشوند و به پيگرد آن ها نپردازند.

  
وها در هون :داشتندكوچي ها با  پيكاردر  يتلخهاي جربه ي از گذشته ها تنيچسپهداران 

با سواران چابك تيرانداز و اسب هاي  بيشتري يورش مي آوردند (كوچكآغاز، با نيروهاي 
را با نيرنگ از پشت ديوارهاي  ينيچتيزرفتار و بادپا) و با انجام مانورهاي فريبنده، سپاهيان 

، به شود شانف توجه كه سبب عط يجالب زيچ ايطعمه خود يا  بيبه تعقدژها يا سنگر ها 
خود كه پنهاني در كمين نشسته بودند، مي كشانيدند.  ياصل يروهايننزديكي محل استقرار 

وانگهي آنان را از چهار سو با نيروي بزرگي در چنبر محاصره مي گرفتند و از دور تيرباران 
همه مي كردند. كمتر كسي از چنين كارزاري مي توانست جان به سلامت به در برد. سپس 

  در ميان بيابان ها ناپديد مي گرديدند.
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هزينه  كه باو گران  يماندن اديبه ن ساخت و ساز يا »چانگ چنگ« -نيبزرگ چ واريد اتح

در برابر ي بزرگ و رنج توانفرسا، خاص براي پاسداري از چين روينگزاف و هنگفت، 
  وان از كار برآمد. يهوده و ناتبخود، دفاع از سازندگان راي بكوچروان برپا شده بود، 

  
حاكمان  مي ورزيد دل، تلاش وهاهون نيروي شگرفبه چين، با اذعان » امپراتوري آسماني«

مادون شانيو براي امپراتور هان، يك نفر اشتر، دو راس  كه يهنگامآنان را به دست بياورد. 
و گشاد بلند  در پاسخ، يك دست جامه دو پالان چهاربند اسب فرستاد؛و تناور  يسواراسب 

با سگك ساخته  كاري شدهطلايك حلقه كمربند  يك ديهيم زرين، ،يدوز(تن پوش) زر
  هديه گرفت. شميابر بارده  و از استخوان كرگدنشده 

  
، )Laoshan( لاوشان -ماودونپسر  هب يون د ائويامپراتور ش ،لادياز م پيش 162به سال 

 چونانِ -هونو هان) وه رهبري دودمان ب ن،يچيعني ( هان« :بود نيكه متن آن چن ي فرستاداميپ
 بود. هر چند،كم  ،شناختن تيبه رسمچنين ها وهونبراي اما اند. » هيهمسا برابر شوركدو 

لايه هاي گسترده نخبگان و آن ايده هاي ديگر در آن هنگام پا گرفته در اذهان با  ن،يچبراي 
در پيرامون آن توده هاي است و  مركز جهان -نيچ« -كشور، مبني بر اين كه   آن جامعه
  ، چنين چيزي نهايت كرنش و بي آبرويي و افت بود.»ي زندگي مي كنندوحش

  
 يو كالاها يفلز ابزارهاي شم،يپارچه، به خصوص ابر ،نانوها مي خواستند از چين، ونه

و... به دست  ، پشم، پوست، چرم)اسب و گاوچارپايان (گوسفند، بز،  يلوكس را در ازا
خود، به ادامه  طيشرا ليتحمها، و  ينيچ ها با برشمردن خواست هاي خود بهبياورند. آن 

روابط با  پيوسته فرزوان بود وجنگ آتش . بحران در مناسبات ميان دو طرف دامن مي زدند
  ي.له مرگ و زندگاباستان مس نيچراي ب وهاهون

  
سرشناس  اتپلميو د جهانگرد -انيژانگ ك ،لادياز مپيش سال  139در  ت،يوضع نيدر ا

توانست ها وهون اسارت در نزدسال ده پس از او . ي رفتمركز يايبه غرب آس چيني،
در هفترود  با اوسون ها كههان  امپراتوريكه در آن  جايي -يانه برودم يايآس بهو بگريزد 
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ي غرب هي، همساكنگوي. پيمان ببندد كنتسزيويي ها ها ووهونكردند، در برابر  يم يزندگ
با يك پيوند زناشويي دودماني با هونوها پيمان بست. پادشاه كنگهي به نوبه خود  ،اوسوني ها

  . گرفت رااو دختر شانيو داد و خود  يبراها يا كنگوي ها دختر خود را 
  

يكسرت   زارش داد كه در حوضه رود سير ياگ نيهمچنبا برگشت به چين،  انيژانگ ك
)Yaksart(187 سيطره، كه كوچيده اند، زندگي مي كنند جا نيابه  يبه تازگيوئه شي ها كه 

                                      
باستان:  يوناني(به  حونيج اي ايآمودرباره رود آمو و رود سير در ويكي پيديا چنين نوشته اند:  . در187 

Oxus/Ὄξοςتباستان رود: وخَش اس ينام پارس ◌ٔ شدهيوناني -/اُكسوس.«  
: يوناني؛ خشَرتيَ : يپهلو ؛يواقع ديمروار يمعنااَرتهَ، به خشَهيَباستان: ي (پارس حونيس اي ايردَرسي

Jaxartes/Ιαξάρτης/َاست كه  يرود پرآب نيدوم ون،يزرگل اي حوني: سيعرب ؛(يكسرت)كسرتسِي
 ايآمودر گري. رود دزديريرال) ماخوارزم ( اچهيبه در ايبه آمو در وستنياست كه بعد از پ انهيم يايدر آس

 يخيع تارمنب چيدر ه يلاديشانزدهم مدهم هجري  از سده شيتا پ ر،ينام، س نيا ينام دارد. بخش ترُك
بهادرُخان، تاريخ  ي) است، كه ابوالغازيسده (دهم هجر نينام در ا نيمرجع ا نياست؛ نخستنشده افتي

  . دي) نامنگرسرخ ياي(در يزيتِن ريخوارزم را س اچهيدر وه،ينويس و خان خ
  

خته شنا كسرتسِيَ/Jaxartes/Ιαξάρτης اشيباستان يونانيبا نام  ايردريس ،يغرب يدر منابع اروپا
ماركوارت، خاورشناس نامدار  وزفيطور كه  (آن خشرَتيَ زبان پهلوي كه برگرفته از واژه شود،يم

 )، برگرفته از واژههكرد ادي» Die Chronologic der alttiirkischen Inschriften«در  ،يآلمان
  »است. يواقع ديمروار يمعنااَرتهَ، به خشَهيَ يباستان پارسي

  
كه كلمه يخشي در زبان هاي ازبيكي و قزاقي به معناي خوب و نيكو، از همين شايان يادآوري است 

  گ.-يخشه پارسي باستان گرفته شده است.
  

  در انسكلوپيديا چنين آمده است:
اسكندر  يدر لشكركش انيونانيبار  ني. نخستاست وسي/ اكساكسس ،خيدر تار حونيج نام نيتريريند«
 انيكردند. هند حفظ يو روم يوناني يهارا در نوشته آشنا شدند و آن نام نيبا ا ).م پ. 323 درگذشته(

 يوناني نام ي؛ برا31 ، ص1938 ،ماركوارتاند (رود را ذكر كرده نيا نام يلاديم از سده هفتم كمدست
  ). 231 ؛ اشپولر، صOxos ليذ ،يبه پاول ديرجوع كن حونيج ينيو لات
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 ندهيرو يمعنا به باستان يدر فارس كه بوده از وَخْش اكسس شهي)، ر33 ، ص1938( نوشته ماركوارت به

، آمده دست آثار به بر اساس گر،يد ي. از سوبردنديم كاررا به آن زين انيو خوارزم است و آماسنده
وخَشوا و در  با نام نهينر ييخدا نماد آن و داشت نام ) وخش(بلخ كوشان ياصل نيدر سرزم حونيج

در  يماه كيبا  است يمرد كري، پكوشان مسكوكات بود. نقش وَخش با نام آب نهيماد يخدا خوارزم
، (ماركوارت است شده نوشته OAXPOاو  ) و ناماست يرود خدا اي اخداينشانه در او (كه چپ ستد

 اي) وهِرْوذ، بِهرْود، بهروذ يلاديم 652ـ ح 226(ح  انيدر دوره ساسان حوني). ج41، 33 ، ص1938
  ؛ 35 ، ص(همان شديم ، خواندهـ آب وَخ يرانيا ، مأخوذ از ناموهِرْوت

  
 به حونيج ). نام232ـ231 ؛ اشپولر، ص148 ، ص1901به همو،  ديكن نگاه حونيج گريد يها نام يبرا

(سفر  ، در توراتاست يجار كُوش نيو در سرزم گرفته سرچشمه از عدن كه يي ، شاخهنگِحُو صورت
 حونيج . لفظزديريم(كسپين)  نيقزو يايدر به كه است اُكسس همان شايدو  ) آمده13ـ2:10 ،شيدايپ

 لي، ذ(هاكس است اكسس انهم اند كهگفته يو برخ رود) است نيا يهاي ژگيتندرو (از و يمعنا به
 با نام از آن انيني). چاست ذكر كرده گحون را معرّب حونيج ، كه35 ، ص1938، ماركوارت ؛ قسمادهّ

 اي (موُران آموُموران اي نيآمو ـ مو ـ ل زي) و ن232 هو، پوـ تسو (اشپولر، ص ـوو  ،ييـ شو يكوئ يها
  اند. كرده ادي) 213 سيو پانو 85 ، ص1 ج در،ي؛ برتشنارود است يمعنا به يدر مغول نيمول
  

 كار رفت به هم ايآمودر ،يخيو تار ييايجغراف افتاد و در منابع از رواج حوني، واژه جمغولان با آمدن
با رود  آن اديزفاصله  در نظر گرفتن ، بدونشهر بلخ تياهم به ). با توجهبه ادامه مقاله دي(رجوع كن

ص  ،ي؛ مسعود278 ص ،يعقوبيبه  دي(رجوع كن خواندنديم زين رود بلخ اي را بلخْ آب آن ،حونيج
در  زي*). ابوالفداء نبه بلخاب ديرجوع كن زين ؛مادهّ ليذ ،يحمو اقوتي؛ 145ـ 144 ، ص؛ سهراب183

 بكران بينج نوشته محمدبن . بهاست حونيرود ج مانه رود بلخ كه كرده ) اشاره61 (ص البلدانميتقو
  ). 45 (ص دنديناميم حونيرا ج رود بزرگ ، مردمهفتم در قرن

  
 وَرَزْ  يو در فارس اياكسانترانس باستان يوناني)، در اوراءالنهر(م است يجار در آن حونيج كه ينيسرزم
ماوراءالنهر *  حونيج در شمال واقع هيناح ،يعرب زبان به ياسلام ع. در منابشديم رارود) خواندهفرود (

 در زمان ،وجود آمدند به حونيج يهادر كرانه كه ييها ). دولت433 ، ص(لسترنج است شده دهينام
 ، همانجا).ايمشهور بودند (بولشا اكسس به ميقد

 
 هيفق)، ابن91 ؛ صسوم سده( رسته)، ابن33 (ص سوم سده ،بهخرداذمانند ابن يسانيانويدر آثار جغراف 
 ي)، اصطخر40 ، صچهارمسده ( )، حدودالعالم22 ؛ صچهارم سده( ي)، مقدس324 ؛ صسوم سده(
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) پهن باختر و ونان(ي) Dasia( كشور داسيا از جمله گستره هاي پيرامون شان خود را بر 

                                                                                                             
 لي؛ ذ626 ي(متوف يحمو اقوتي) و 154 ؛ صپنجم سده( يزي)، گرد287 ؛ صچهارمسده (
) 48 ؛ صهفتم (قرن بكران بينج بن محمد ي، ولشده ثبت حونيرود، ج ) نام»حونيج«و  »ثَنْياَرثَْخشمِْ«

در  آن )، به169 ، ص1 ؛ ج833 يابرو (متوف نوشته حافظ و به است ذكر كرده خوارزم حونِيرا ج آن نام
ـ  خراسان بر سر راه هيآمو روستاي رفتنقرار گ آن لياند و دل گفته هيآمو آب نو در خراسا حونيج يعرب

باد  و در جهت مشرق يسو را به آن ريو مس تَبّت يرا شهرها حونيسرچشمه رود ج رسته. ابنبخاراست
 ص ،يهاني؛ ج93 ص ،ن(هما شوديم طلا استخراج ريمس نيا از معادن (همانجا)، كه است صبا ذكر كرده

181.(  
  

نامه  «ها  و زبان اتي:  ادبهينشر)، لايل ،يعسگر(گزارنده:  تسيشويل، نوشته «ايدر ريام كهن سن«در مقاله 
، Āmu ا،يدر آمو««گ.در باره سير دريا چنين آمده است: -»26شماره  - 1384تابستان  »فرهنگستان

 بوده است در يو اكنون تركمن آباد) است كه شهر ي(بعدها چارجو Āmul ،Āmuyaحاصل تحول 
  . انهيمسده هاي در  يمركز يايبه آس نخراسا يرود بر سر راه بازرگان نيا يجنوب كرانه

  
بار  نينخست sīrاشاره كرده، جز  يشتورنايكه كل يتر است. به طور دهيچيپ sīrجز  ا،يردريس بيدر ترك

الحضره  عبداالله ملقب به وصاف نيشده است. شرف الد دهيد ايردريس يسفلا ريدر مس ييدر نام منطقه 
ه، در باره  706اشاره كرده است. وصاف، در حدود  نام نيوصاف، به ا خي) در اثر خود، تار663-734(

  كند: ينقل م نياطراف جند، چن رچ،يدر سم يجوچ انيزياخلاف چنگ يجنگ داخل
 ليا پسر اردو تاختند. شاهان به غارت يو بر توكتا دويو اوگده بر شاه پسر ق ياز دودمان چغتا يشاهان«

  را بر باد دادند.  ينغيطراز و  نيبسوختند و سرزم خوانند،اردو  ريرا، كه س نيزر يفرمان دادند. آنان اردو
  
كرده اند  سهيمتقدم، مقا سندگانيدر آثار نو ايردري، نام سsilisبا  يرا در زبان ترك sīrو بارتولد  يوستي

 Yaxarte) كسرتي( اكسارتيرود «ه شده است: به آن اشار ،ينياثر پل ،يعيطب خيبار در تار نيكه نخست
 ,NH.VI» () به كار بردندTanais( سيخوانند، اسكندر و سپاه او در برابر تانائ سيليرا، كه سكاها س

§49 .(  
  

، srīra -اوستا( يدر سغد »كويخوب، ن« šir» [ šyr[ اي ييسكا -يدر ختن śiräبا  sїr ،ياشتورنيبه نظر كل
-»استوار است... ييشباهت آوا هيكه تنها بر پا يي هيفرض -مطابقت دارد -śrīlá- ،(śrīráباستان  يهند
  گ.
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 كشور داسيا پادشاهانيوئه شي ها پس از گرفتن گستره يونان و باختري،  ساخته اند.

  گرديدند. 
  

 تروگوس پوليتي استرابو و -انباست سندگانيو، با اطلاعات نخبر نيا )سهيقاوراندازي (م
)Trogus Politeya ( داسيا كشورتا پژوهشگران به اين انديشه بيفتند كه باعث شد 
)Dasia ،(ييردم هندواروپاي، بل كه گستره بودوباش مباختر و وناننه گستره دولت ي 

ها در  آغاز مانند يوئه شيدر متصرفات شان كه است  »تخُارستان« -ي، يعني  تُخاري هاباستان
ايشان شايد همراه با يوئه از  يبرخجا، آن از  خاوري بود وتركستان در و تسليانشان خاوري 

  يانه به راه  افتاده بودند.م يايبه سمت غرب به آس شي ها
  

گشاينده راه به سوي «ي پيشگام و پيشاهنگ نيچ دستاورد جهانگردي و كشورپيمايي نخستين
در  ،ينيمنابع چبر پايه ، جا كه در آنگرديد  ره فرغانهدبه باستان  نيچلشكركشي  » باختر

 ،انيژانگ ك قرار داشت. وان (فرغانه باستان)دولت دَ  سده هاي يكم و دوم پيش از ميلاد
دژها  وآبادي هاي مستحكم توصيف مي كند. با  يكشور كشاورز كي را چونانِوان دَ

تند كه عرق شان رنگ سرخگون ها مي پرداخ از اسب ينژاد خاصباشندگان دوان به پرورش 
به گمان بسيار نياكان نسل اسب هاي باستان ( نيچگاهنامه نويسان به گفته خوني داشت. 

كه خاطر به دست آوردن همين اسب ها بود به  ،)كنوني) akhaltekins( بادپاي آخال
ز ا پيش 104در  كشته شدن سفير چيناز پس . جنگ پرداختبه ها  يدوانبا هان  يامپراتور

لشكركشي دوان پيش از ميلاد، سپاهيان چيني به  101 و 102 به سال هاي ،فرغانه در لاديم
جنگجو (به اضافه سپاهيان رس رساني يا لجستيكي) برآن هزار  60از  شيبنمودند و با 

   188تاختند.

                                      
. دليل اين كار، آن بود كه دشت نشينان كوچرو، به ويژه هونوها، اسب هاي بسيار نيرومند و تندپا 188 

داشتند. برعكس، چيني ها از كوچك جثه و كند رو بودن اسب هاي شان رنج مي بردند و در نبرد 
ان، حريف هونوها نبودند. به ويژه اين كه هونوها با دسته هاي سواران خدنگ افكن به روستاها و سوار

آبادي هاي چيني به سرعت يورش مي بردند و با به يغما بردن آن، آذرخش آسا در دل بيايان ها ناپديد 
دن آن ها، به دليل مي شدند. در اين حال، سواره نظام چين از پيگرد آنان عاجز بودند و به فرض گير كر

ناتوان بودن اسب هاي شان، باز هم كاري از پيش برده نمي توانستند. براي شكستن اين بن بست نظامي، 
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 كنونين زگِاُدر حومه » يو«با يورش توانسته بودند تنها شهر  هان سپاهيان 102 هرگاه به سال

ي ها در اين نيچانجام دادند.  دوان تختيتصرف پارا بگيرند، لشكركشي دومي را با هدف 
كردند، مگر، با اين نابود پدافندي دوان را درهم كوبيدند و  سنگرهاي يرونيخط بتهاجم، 

نشدند. پرگانه يي ها يا فرغانه يي ها (دواني ها) از ترس  ارگدژ استوار قادر به گرفتن هم 
اين بود كه . دنديبه توافق رس در زمينه صلح ي هانيچ ا، بهاي كنگويي شان هيحمله همسا

به دست  يعادراس اسب و سه هزار » خوش پيكر و برين نژاداسب «راس چند ده ها  ينيچ
با اين هم،  آوردند. فرمانرواي پيشين را بركنار نموند و به جاي وي پادشاه نوي گماشتند.

. ان بومي قرار گرفتندمردمپيوسته  ، آماج شبخون هايه خانهبازگشت بدر راه هان  يروهاين
 خود رار تخت ب نيچسوي ديگر، پس از رفتن چيني ها، دواني ها شاه دست نشانده  از

هم آبادي هاي  -آبادي هاي بسياري ساخته شددره فرغانه  ، درزمان نيامقارن با . ندكشت
   ] unfortified(.]7( دژگونه و مستحكم و هم آبادي هاي غير مستحكم

  
به دست آوردن همپيمان نيرومندي براي  انيژانگ ك تيماموري اصل...و اما دستاورد 

 يو ارتش ينفر 630،000 تيا جمعبود ب در سيماي دولت اوسون ها هان يامپراتور
در آن گارد دولتي اوسون مركب از سي هزار سپاهي حرفه يي ، كه نفري 188.000

در و پياده شامل بود. زور اين رزمندگان را هونوها هنگامي كه  خدنگ افكن كماندار سواره
اسير هزار  چهل و ان تاخت آن رب )Guymi( ي گويميو -رهبر اوسون ها سده يكم ميلادي

  گرفت، ديدند.
  

                                                                                                             
تنها به دست آوردن اسب هاي دواني مي توانست اين ضعف ارتش چين را جبران نمايد. از اين رو، 

ين اسب ها به دست بياورد و يا اين كه با پيشاروي چين دو راه بود: يا اين كه از راه گفتگو و بازرگاني، ا
لشكركشي  و به كار گيري روش هاي سخت ابزاري. اين گونه، پس از ناكام شدن ديپلماسي، لشكركشي 

  به دوان امري بود ناگزير.
  

 -اين لشكركشي كه با هدف به دست آوردن اسپ هاي دواني بود، در آينده برآيند غير منتظره يي داشت
  گ.      -دست چين.افتادن ختن به 
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 -پاهي و در دوره پسرشسهزار  400-300در دوره ماودون شانيو نزديك به  وهاهون
ه سوار . نيروهاي اصلي هونوها در گروه هاي ده نفريهزار سپاهي داشتند 140لاوشان شانيو 

يعني  -(تومان)» تئمان«(تومه) مي خواندند و فرمانده آن را » تئمه«آرايش مي يافت كه آن را 
  سركرده گروه هاي ده نفري.  

 
يا ده تايي (تومه ها) آرايش مي » يده« ستميدر سوها هوننيروهاي رزمي سازمان همين گونه، 
ده نفري، ده گروه ده نفري (صد نفري)، ده گروه صد نفري (هزار نفري) و ده يافت: گروه 

داشتن جنگ افزار بالغ قادر به برمردان كه همه  گروه هزار نفري (يك لشكر ده هزار نفري)
   را در آن به خدمت مي گرفتند.

  
ب سپاه سواره  داشت كه هر سپاه متشكل از اسچهار وها كه ارتش هون ميدان يم نيمچنه

هاي داراي يك رنگ مشخص بود (مانند سفيد، سياه، نسواري، خاكستري يا...). از اردوگاه 
 پيشواي يگارد شخصباره در  ياطلاعاتشانيو، سواران گارد شاهي پاسباني مي كردند. 

  ؟ مي خوانده اند.)lanchzhun( وها در دست است كه سپاهيان آن را به نام لنچژون هاهون
 

 گاودي-امپراتوربه رهبري شخص  نيارتش چپيش از ميلاد،  200 ماودون، در سال
)Gaodi(  در چنبره گرفت. اما  و آن را به مدت هفت روزرا در بيابان به محاصره كشانيد

نتوانست به رغم برتري افراد، در اين نبرد به پيروزي دست يابد. دليل اين كار شايد در آن 
از راه  نگ نزديك را دوست نداشتند. آنان تنهابوده باشدكه هونوها نبردهاي تن به تن و ج

دور با تيرباران دشمنان به آنان يورش مي آوردند و تنها هنگامي بر سر آنان مي ريختند كه 
خورده، آرايش جنگي خود را از دست داده و هراسان و پراكنده و پريشان شكست نيروهاي 

ند به پيروزي سريع دست مي يافتشانس  وهاسپس هون189ي مي كردند.نيه عقب نشآغاز ب
به پشت ق يعمحمله ناگهاني به دشمن، تَهي ساختن زمين دشمن از هر چيزي، رخنه . يابند

در صورت امكان بازگشت سريع  و جبهه آن، به دست آوردن تا جاي امكان بيشتر غنايم

                                      
. منابع ديگر گزارش مي دهند كه امپراتور در اين جنگ به محضي كه احساس كرد سپاهش در حال 189 

شكست است، به ماودن پيشنهاد گفتگوهاي صلح كرد و توانست با زرنگي او را فريب بدهد و از حلقه 
  گ.–محاصره جان سالم به در برََد. 
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 نيدر ا ياصل زهي. انگونوها بودهون ينظاماصلي  يژياستراتدادن تلفات و ضايعات، بدون 
كه  ييجا«به گفته منابع چيني،  ي بود.جنگ يها متيغنگونه تاخت و تازها، به دست آوردن 
  ]8». [را نمي شناسند عدالت ه وستيشاطعمه يي را ببينند، هيچ رفتار و كردار 

  
راهبردي يي كه شانيوهاي شان پيشاروي  اهدافبه خود، روند لشكركشي هاي ها در وهون 

ي را زير فرمان ريبيو جنوب س يمركز يايآسكوچروان  -تندخود گذاشته بودند، دست ياف
 برو خاوري كنترل قايم كردند تركستان طريق از  شميجاده بزرگ ابربر  ،خود درآوردند

 ياننيچبر پايه آن، كه  را تحميل كردند» يشاونديصلح و خو«هان معاهدات  يورتامپرا
 .دنپرداختبه هونوها باج مي باستان 

  
اطلاعاتي در باره زميندار بودن منابع بارها و بارها در ، گرچه كوچي بودند شتريب وها،هون

برخي از تيره هاي آنان و موجوديت آبادي هاي مسكون در گستره بودوباش شان ديده مي 
باور  نيبه ارا دانشمندان  كنوني، مغولستان  يها استپدر  يباستان شناس يهاكاوش و  شود

  ]9.[ بود» شهرهاكشور «و، هون ياست كه امپراتوررسانده 
  

استوار به دو جناح و مركز كشور  ميتقس» دمكراتيك« -ياصل نظامبر  وها،هونساختار دولتي 
خويان  -شان در برگيرنده يوئه شي ها بود كه اصل و نسب) خاوريچپ (اتحاديه جناح  بود.

)Huyanيا خويئان ( )Huiyan(خايئان ، )Hayyan (ود كهسرزمين شهبانو ب ني. ابود 
اردوگاه احتمالا  190همانا فرزند او بودن، شرط اصلي داشتن ادعا بر تاج و تخت شانيو بود.

                                      
هبانوي هونوها، هميشه زني از يوئه شي ها بوده است. مي توان . چنين بر مي آيد كه طبق سنت، ش190

گمان برد كه در آغاز، هنگامي كه يوئه شي ها بر هونوها فرمان مي راندند، عروسي با شاهدختي از 
دودمان يوئه شي، براي شانيوي هونوها متضمن تاج و تخت وي و رشته پيوند با دربار شاهنشاهي و نوعي 

دم خودش به شمار مي رفته است. اما، پسان ها كه كار برعكس شد، يعني هونوها مشروعيت در ميان مر
بر يوئه شي ها چيرگي يافتند، شايد چنين سنتي به اين دليل ادامه يافت كه به گونه يي بتواند، سيطره 

شي  هونوها را بر بقاياي يوئه شي هاي برجامانده از دولت بزرگ پيشين تامين نمايد. از سوي ديگر، يوئه
ها از قديم ها، قوم برتر و اشرافي استپ ها شمرده مي شدند و به خودي خود، اين كه شانيوها از نسل 
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يان «قرار داشت كه به نام چور، خاور بيابان بزرگ خينگان در وادي رود در  (پايگاه) شهبانو
 تيحال، صلاح نيبا اياد مي شد.  )Echzhy, Ati)(اي شي، آتي؟) ( )Yanchji» (شي

   ي پهن مي شد.شمال يايروك يها نينشسرداربه سمت شرق تا ور، كشچپ جناح 
  

غرب، دست ها در  دورتا بالقوه)  تنها ا(حتگسترش قدرت هونوها را  اتحاديه،راست جناح 
در  الي سرزمين اوسون ها در بر مي گرفت. اين بخش، زمين هاي مركزي پيشين يوئه شي ها

-Edzin( گوالو-در امتداد ائدزين و گانژو در -شان) در ژانگ  -شان (نانشان  –تسليان

goal( وها مبدل شده بودند و هون، را نيز در بر مي گرفت. يوئه شي، به تيول يا وسال هاي
  »).وئن« -زبان چيني معاصر(در ها مي خواندند » خون«به عنوان باستان  نيچزبان در را ها  آن
  
 ينم احت ي شانيوگاهزيرا ، نگي بودوگ شبح ماننددر اين مفهوم، چيزي  وليحال، ت نيا اب

آن چه مي رويد، چه  درها، چگونه جاهايي هستند،  نيسرزم نيكه ا دتوانست تصور كن
ي دارند، و چه كساني بر آنان فرمان مي رانند؟. ، چه آداب و رسومكساني در آن مي زييند

]10[  

 
چپ  ي در جناحتبارله امسا، پرداختن به مپژوهش موضوع بيشترين دلچسپي را براي 

ركزي بر مي م يايا غرب آسسياسي آن ب -پيوندهاي تباريو اتحاديه هونوها  ) خاوري(
  Hada-asi(شايد اوسي -اودوبه نام  -پيش از ميلاد، برادر بزرگ شانيو 57سالدر انگيزد. 

) كه از مادر ديگري (از لايه هاي غير اشرافي پاييني جامعه) به Huda-yasiو يا شايد هم 
 ن آمده بود، رهبر جناح چپ، گرديد.جها

 
و نوار ن ورگعلياي ا هيدر ناحبود، تقريبا » برخاسته از ميان مردم عادي«برادر شانيو كه 

ونوها ه يورتامپراهنگام  نيدر ا خاوري نمود. ليقبارهبري به نزديك به بيابان خنگان آغاز 
 آن كه شانيو پس از  فته بود.گرقرار فروپاشي ر آستانه انقراض داشت و دو رو به واژگوني 

پس از پيشگيري  يعني تابعيت امپراتوري چيني هان را پذيرفت، لادياز م پيش 55 سال رد

                                                                                                             
شاهدخت هاي دودمان يوئه شي بودند، به آنان جايگاه بلندتري در ميان توده هاي عادي كوچي استپ ها 

  گ.-مي داد.
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(بر پايه اسناد چيني)، بخشي از هونوها نام هونوهاي جنوبي » جنوبي«گرايش سياسي نامنهاد 
ر از نگاه تباري از باشنده جناح چپ كه بيشت ليقبارا به خود گرفتند. اما در مقابل آن ها، 

 جمع يوئه شي ها بودند، حاضر نگرديدند، زير بار تابعيت چين بروند و از همين رو، به نام
اعلام شانيو خودسرانه خود را  اوسو، -خوانده مي شدند. در اين حال، هودو يشمال وهايهون

تقسيم  »مستقل«. [اين گونه، دولت هونوها به دو بخش جنوبي زير نفوذ چين و شمالي ردك
  گ.]-شد.

  
» شي شي«خواند [اگر آن را به شكل  )Chzhichzhi(به هر رو، او خود را چژي چژي 

در  ندهيچند سال آ يطگ.] داد و در -شاه شاهان مي شود -بپذيريم، چيزي همانند شاهنشاه
گرديد و  Wūsūn (烏孫گروه از اوسون ها (  نيچنددادن غرب موفق به شكست 

را گرفت و با  (Avgal)(اوگال)  Utszeه قبايل اوتسزي همچنين متصرفات مربوط ب
را در  Kerkyr )هاريكرك) (tszyankunي اوگالي توانست سپاهيان تسزيانكون ها (روهاين

 بدهد.شكست را  دينلين ها ، و در شمالهم بكوبد

  
كه مشتمل بر شش قبيله مستقل كوچي بودند و متصرفات  )Jushi( فرمانرواي تسزيوشي ها

پهن بود و مركز » از دانهوانگ تا اوسون«سده هاي نخستين ميلادي از غرب تا شرق  شان در
 به هونوهاي شمالي بودند. وابسته ياسيسدولت شان در واحه تورفان قرار داشت، از نگاه 

  
فرمانرواي هونوهاي شمالي، با توجه به فشار پيوسته يي كه از  -اوسي) -(اودو چژي چژي

، در وضع بسيار هانسپاهيان چيني  ينظام ديتهدجه وي بود و نيز سوي هونوهاي جنوبي متو
، ا يا كنگها)كنگكانتسزوي ( دعوت پادشاهبهره گيري از و با » در تنگنا قرار گرفت« -دشوار

كرانه هاي ميانه  بهتنها سه هزار نفر)  بابا همراهان خود ( را به وي داده بود، كه دختر خود
اوسون ها  و كشور ي ميان كنگها، در منطقه مرز(Dulay) تالاسرود و سپس  ا،يردريس

  كوچيد.
 

يانتساي  ،)hesu( هئسو ليقباها به قول منابع چيني، كه در آن سرزمين ها  نيا شايد،
)yantsay (و دايوان )dayuan (كنگها وابسته به پادشاهو در گذشته  زندگي مي كردند 
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خوانده شده است، در دسترس » باج يا جزيه«در منبع به نام كه  »هيتغذبه خاطر «بودند، نه 
شانيوي هونوهاي شمالي كه مقارن با اين زمان داراي پايگاه اقتصادي خودش بوده باشد،  

 ،به تالاس ي همراهان وي، هنگام ورودسه هزار نفركاروان  از در واقع، گذاشته شده بود.
و نامدار  رجستهندان بو كارم شهمسران، پسران و دختران-نده بودنفر زنده ماند 1518
   دولتي.

  
اوسون برابر فشار كنگهايي ها، بر آن سنجش داشت تا با نيروي چژي چژي، در برابر  پادشاه

هاي او دياما امكار بگيرد. » خود يمرزهاپاسباني از  يبرا«و از آن ايستادگي كند شرق  ها از
كاخي تالاس  كرانه رود از كار برآمدند. چژي چژي طي دو سال، در هودهبرباد رفتند و بي

لا دو يوارهايدساخت دژ مانند كه چشم را خيره مي ساخت و هوش از سر مي ربود. دژ، 
 ارگ، دراين  ي ژرف كنده شده بود.خندقميان ديوار كاخ و ديوار بيروني، ر داشت كه د

 از خود يبخش او حتها هان به دست نيروهاي اوسون ها و  لادياز م پيش 36 سال

   سر به نيست شدند. نفر 1518ي ها نابود شد و همه كانتسزيوي
  

وابستگان خويش را با پذيرفتن شرايط ناگوار و ناسازگار شاه كنگهايي ها خود و شي شي، 
شاهدخت را به  -همسر خودو با آن ها درگير شد او  ساخت.مرگ محكوم دست خود به به 

، پس »خود گماشته«شانيوي « -انداخت كه به همين خاطر، به نوشته منابع چينيتالاس آب 
 ]11.[گردن زده شدكنگهايي از رهبران  يكاز سوي ي ،از اشغال دژ از سوي نيروهاي متحده

) و يانهم يايآسگستره در يعني در غرب (وها هوننخستين حضور  زيغم انگ انيپابود  نچني
 ،گونه ني]. ا12سرايت زبان هونوها در كشورهاي اوسون و كانتسزيوي [سرنوشت چنين شد 

هونوها را نداشت، موفق شد شكستن كه خود توانايي درهم  نيچ يباستان يورتامپرا -هان
اوسون ها،  -يمركز يايآس نينش كوچ مهيو ن نيچادر نشقبايل  گريددست  اين كار را به

  بدهد.انجام دونهوها، كنگويي ها و حتا خود هونوها  دينيلين هاي يني سي،
  
ي سرازير مي گردد لاديمسده يكم دهه  نيآخربه آسياي ميانه، در  »تهاجم هونوها«وج دوم م

يوئي  دولتگزارش در  داديرو نياز انخستين اطلاعيه همراه است.  كه همچنين با كنگهاها
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 گ.] به نام اورپن-[چين» تاريخ دودمان هاي شمالي«كه در دفتر ) Yueban(191بان
)Urpen( گفته مي شود كه يوئي بان ها كه در آمده است، بازتاب يافته است. در اين جا ،

پنجم ميلادي در گستره آسياي ميانه مي زيستند، در گذشته زير فرمان  -سده هاي چهارم
  قبايل شانيوي شمالي هونو بودند. 

 
سيان، به سرزمين هونوهاي  داو -هاي رزمي و سواره نظام زير فرمان سپهدار هانيارابه «

رهسپار  كاتسزيوي غرببه و تاختند  (Jinwei) زين وئييا تس ميكهاي كوه راه از  يشمال
شدند. سپاهياني كه توان راهپيمايي نداشتند، در شمال منطقه كوچا (در قلمرو تسزيوي ها 

Tszyuy.مستقر گرديدند (  
  

دو  پهن بود و نزديك به يل هزار نيچنددر گستره  (Yueban) يوئي بان منطقه در گذشته،
. باشندگان منطقه ليانچژو، چنين برمي آيد كه فرمانرواي ايشان را باشنده داشت صد هزار نفر
شاه مي خواندند. رسم و رواج ها و زبان آن ها با گاوچه ها (كوچا ها،  -به نام شانيو

  ] 13نزديك است.[ 192تخارها)
  

گستره در كرد تا لاش براي واپسين بار تهان  دربار يلاديم ده يكمس 93-89 سال هاي در
مي رفت، و در گذشته زير كنترل » خاور به سوي باختر«كه از  شميبزرگ ابر راه يشمال

   هونوهاي شمالي بود، سيطره خود را پهن نمايد. 
  

                                      
  گ. -ئي بان ها افتاده بود.. پس از گريختن شي شي، قدرت در دولت هونوي شمالي به دست يو191 
. اين يك نكته بسيار مهم است كه نشان مي دهد كه زبان بخش بزرگي از جمعيت هونوها به زبان 192 

هزار نفر  360قبيله بودند، نزديك به  24تخاري نزديك بوده است. روشن است، جمعيت هونوها را كه 
هزار ديگر در هونوي جنوبي مي  160ي و هزار نفر آن در هونوي شمال 200تخمين مي زنند كه از جمله 

زيسته اند. باشندگان هونوي جنوبي كه بيشتر به چيني ها نزديك بودند، از نگاه تباري و زباني بسيار با 
چيني ها آميزش يافته بودند و زبان شان بيشتر به پروتومغولي و پروتوتوركي نزديك بود. در حالي كه 

يراني خاوري خود را كه گفته منابع چيني به زبان تخاري نزديك بود، اكثريت هونوها همان زبان نخستين ا
  گ. -نگه داشته بودند.
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دوا سيان، با  -به فرماندهي سپهبد درباريهان،  يروهاين، تلاش هايك رشته  جهيدر نت
ي شمال بيابان خينگان نواحدر مناطق دور افتاده پشتيباني نيروهاي هونوهاي جنوبي، توانستند 

  - Songhua سونگاري) -(شاخه هاي نونيم» تور«و » چور«به وادي هاي رودهاي 

Nonnm–  جايي كه اردوگاه شانيوي هونوهاي شمالي قرار داشت، رخنه كنند. در روند
جنگ، شانيو زخم برداشت و از اسب پايين افتاد. مگر، هر چه بود توانست بگريزد و پنهان 

در اين حال، گزارش هاي آمده در عين گاهنامه در باره اين كه شانيو به كجا ] 14شود.[ 
 نياما ا] 15گريخته بود، مختلف اند. هر چند، هر دو از كشور كنگها ها نام مي برند. [

 در  سوار زسربااز آن، ) شتريب ايچند ده (كه تنها » برهنه«ي زخمشانيوي است كه  تيواقع
از  - يدگيچيپدر زمان كوتاه، فاصله يي به اين بزرگي و نمي توانست ، داشت اسكورت

  يانه را بپيمايد و درنوردد.م يايآستا  يمنچور
  

 يشمالهاي در دامنه بايسته يادآوري است كه گستره دولت كنگها ها يا كانتسزيويي ها 
منطقه هم پهن بود. در گزارش هاي چيني، اطلاعات بسيار اندكي در باره اين بزرگ  خينگان

  د.نوجود داشتچنين اطلاعاتي  اده مي شود. اما به هر رو،د
  

دولت كانتسزيويي  از وجود دو يحاك، »مروري بر دوره وئي«از دفتر  مانده يباقبرگ هاي 
خاوري گستره كئركيرهاي حوضه رود يني در جنوب ديگري و  يكي در آسياي ميانه -اند
ستره دينلين هاي آن سوي در جنوب گ tszyankun)( ي (قرغيزها و تسزيانكون)سئ

متصرفات تسزيانكون در شمال باختري گستره كانتسزيوي واقع است كه «درياچه بايكال: 
بسيار است و ) sables( سمور شمار سپاهيان رزمي آن به سي هزار تن مي رسد. در آن جا 

   ]16» [ كانتسزيويي واقع است... در شمالاسب هاي نيكويي دارند. متصرفات دينلين ها 
  

 لهيقبنام مي برند كه با  )tsyantsyuy( ت هونوها از قبيله تسيانيويدس ريز ليدر فهرست قبا
 Hal-Alat) (alaآلاتاها (-كه در كنار هالا ]17عين چيز شمرده مي شود [ كانتسزيوي

al- piebald horses يا دارندگان اسپ هاي ابلق) ياد مي شوند. در ميانه هاي سده نزدهم
در بيابان خينگان بزرگ كه به  -از حضور قبيله كانتسزيوي در كوه هاي زرينمنبع همچنين 
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 )Altahan( »آلتاخان«و به زبان مغولي ) Altunkan( »آلتون كان«زبان توركي كهن 
   193خوانده مي شد، ياد مي كند.

  
سياوش ربط  كنگبا  يي نوردالا ي چينايدردر آن سوي منطقه  نيا يدر شاهنامه فردوس

) Kimek( درياي كيماك يكيدر نزد سياوخش كنگگفته مي شود كه و  194شودداده مي 
) Yiming( كنوني ايمين شواهد با رودخانه (در شمار ديگر   كاملاكه 195واقع است

 كه) ي مقايسه مي شودارسپ با كنگ ده(خاورزمين نطقه كنگ در م ]18[همخواني دارد). 
دوره قديم  كنگ يا ) و كنآرگانون (ارگ  ريزشگاه روددر ) Kankati( كنكاتي بابيخي 

  ]19مغولستان قابل انطباق است. [
  

-هئي -ينيبه زبان چكارا كنگلي ( لهيبا قب ميبه طور مستق ها يا كنگهاهاي خاوري كنگ
[قره قانقلي ») لئي -را گنگ-گا« -تسزي، يعني دارندگان ارابه هاي سياه، به زبان تبتي -چئي

 يخيتار نخستين اطلاعات 196گ.] ربطي ندارند.-مل بودندها كه در كنفدراسيون اوغوز شا

                                      
. شايان يادآوري است كه در باره وجه تسيمه خان، اطلاعات دقيقي در دست نيست. شماري بر آن 193 

ز سوي اند كه اين كلمه درست مانند خاقان از كلمه دهگان (دهقان، دهخان) ايراني گرفته شده است. ا
خان به كسي گفته مي شود كه دارنده زر است. شايد كلمه كان يا كانسار هم ريشه در همين  -ديگر، كان

 -داشته باشد. ترديدي نيست كه اين كلمه از زبان هاي ايراني خاوري به توركي و مغولي راه يافته است.
  گ.  

ان پژوهشگران اختلاف نظر . شايان يادآوري است كه در مورد محل موقعيت كنگ سياوش در مي194 
  گ-هست.

  . در شاهنامه چند بار به كنگ سياوش و درياي كيماك اشاره شده است. به گونه مثال: 195 
  بر بگذرم ماكيك يايدره ب -سپه گسترم نيو ماچ نيچ همه

مه يي . اين نكته از ديد تاريخ تباري و زباني آسياي ميانه بسيار مهم است. زيرا برخي از دانشمندان برنا196 
ازبيكستان و قزاقستان همانا با يكي پنداشتن آگاهانه اين دو، مي كوشند با سوءاستفاده از همانندي دو قوم 
بيخي دور از هم، تاريخ دولت هاي توركي زبان در آسياي ميانه را پيش از سده ششم ميلادي قلمداد 

داكتر قادر  -جمله نويسنده همين مقالهنمايند. در حالي كه بسياري از دانشمندان واقعگراي توركي زبان از 
بايف (قزاق)، با پابندي به وجدان علمي، خلاف ديدگاه هاي سياسي حاكم بر كشورهاي شان، از 

  گ.   -بازگويي حقيقت چشمپوشي ننموده اند كه شايسته ارجگزاري فراوان است.
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همين و در ميانه هاي سده نهم پديد مي آيد در مشخص تنها به طور  باره كارا كنگلي هادر 
  كنگلي ها مردمان باستاني اند.  ،پژوهشگراناز  يچارچوب. به گفته برخ

  
پولوفسي هاي ( پچاقرك قِوت لايقب[قانقلي] چونانِ لايه اشرافي » كاَنگلي«باري تنام  ،در واقع

 polovtse ،روم بيزانتيني يا اروپا و هاي  خيتاركومان هاي  گاهنامه هاي كهن روسي
-هاي يكمهزاره  در مرزهاي ايدر سير رود در نتيجه جابه جايي آن ها در كرانه هاي ،)يشرق
وژي (نسب ساختن خود با سنت هاي ژنيال مرتبطآن ها را به  ليتما لاد،ياز مپيش  دوم

كرانه در  يطولانهاي مدت كه از ، باستاني (شجره) شناسي) كانتسزيويي ها يا كنگويي هاي
ها  نيزماين سرخود را به نشان مي دهد تا اين گونه، حق  كردند، يم يزندگ ايدرهاي سير

  197.توجيه نمايند

  
(تاريخ ) Yuan Shih( »شي -واني« ژه،يبه و ،ينيچمتاخر است كه منابع شايان يادآوري 

آن تداوم به  ميبه طور مستقتدوين شده است،  چهاردهم )، كه در سدهواني )ي(مغولدودمان 
» كَنلي«آسياي مركزي وجود داشته است:  باستانباشندگان  ميان كنگلي وكه اشاره مي كند 

Canley (كَنگلي)Kangly  - گاوچئه هان همان است كه در عهد )Gaoche( يده نام
  ]20» [ي بلند...هادستي ولت) چرخ كشور (د -مي شد

                                      
جاي كنگويي ها، خود را چونانِ  به سخن ديگر، يعني با گذاشتن  كارا كنگلي ها  (قره قانقلي ها) به. 197 

باشندگان بومي و كهن اين سرزمين ها جا بزنند. چنين گرايشي در نوشته هاي شماري از دانشمندان دولتي 
ازبيكستان، از جمله اكادميسين عسكرف ديده مي شود كه تلاش دارد نه تنها تاريخ خلق ازبيك را از چند 

هخامنشي را تورك و به  -ه آريايي ها از جمله پارس هاهزار سال پيش بكشد، بل كه هم 3.5سده به 
گونه خاص ازبيك جا بزند.! روشن است چنين چيزي در جمهوري هاي آسياي ميانه و قفقاز تازگي 
ندارد. هرگاه آذري ها دولت ماد را دولت تركان آذري مي پندارند و تركمن ها دولت هاي اشكانيان و 

مانان قلمداد مي كنند، پس چرا ازبيك ها چنين نكنند! اين است كه ساسانيان را دولت هاي نياكان ترك
ازبيك ها نه تنها شاهنشاهي هاي هخامنشي، كوشاني، كيداري و يفتلي را تورك و اوزبيك مي شمارند، 

تو خود حديث مفصل  -بل كه همه آريايي ها را تورك و نياكان ازبيك ها مي دانند!. به قول معروف
  گ.-!بخوان از اين مجمل
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 ديرش ست،ينهم كامل  يبه اندازه كافبا آن كه ، باره كنگلي درهمانندي را طلاعات ا

ميلادي ارائه كرده است.  اوايل چهاردهم  -سده هاي سيزدهم يارستاريخ نويس پ -198نيالد

                                      
 648االله (زاده در حدود سال فضل نيدالديرش«. در ويكي پيديا در باره  رشيد الدين چنين آمده است: 198 

) رجل يقمر 717 القعدهي/ذيديخورش 696 يد 28درگذشته  -در همدان يديخورش 629/يقمر
را به رشته  خيبود كه كتاب جامع التوار يديآخر سده هفتم خورش يرانيو پزشك ا نگارخيتار ،ياسيس

 ساخت. يديهمچون ربع رش يراوانف يدرآورد و در دوران وزارت خود بناها ريتحر

 
ها سبب شده است تا كتاب از فرهنگ يااالله از دامنه گستردهفضل نيدالديرش اريبس يهايو آگاه دانش

 ،يروزامب سي. مورعصر مغول قلمداد گردد يانياطلاع از دوران پا يبرا مياز منابع مستق يكيبه عنوان  يو
 .شمارديدر دوره مغول برم رانيا يچهره نيتراو را برجسته نگار،خيتار

 
در حدود سال  يهمدان يالدوله علبن موفق ريالخ يابن عمادالدوله اب رياالله الوزفضل نيدالديرش خواجه

رگ او بز ياي. نديمتولد گرد يهوديخانواده پزشك  كيدر همدان در  يديخورش 629/يقمر 648
در دژ  يطوس نيرالديبود و به همراه دانشمند بزرگ خواجه نص يهوديعطار  كي »يالدوله علموفق«

 .درآمد يهلاكو به آنجا به خدمت و ورشيبود و پس از  انيلياسماع يالموت مهمان اجبار

 
نامش به و پس از مسلمان شدن،  شديخوانده م »دالدولهيرش«بودن نخست  يهودي ليكه به دل نيدالديرش
 نمود. شرفتيمغول پ لخانانيو در دستگاه ا افتي رييتغ نيدالديرش

 
 ي. در زمان پادشاهكرديم ي) زندگلخانانيا دودمانمغول ( يرگيدر زمان چ ياالله همدانفضل نيدالديرش

به دست آورد. در زمان ارغون خان و  ياباقاخان، پزشك مخصوص او بود و در نزد او احترام و نفوذ
  كرد. يرا سپر شرفتيپ يهاگام زيخان ن خاتويك
  

 يخيتار يبود كه از شاهكارها خيالتوارنگارش كتاب جامع ياالله همدانفضل نيدالديكار رش نيمهمتر
 يها ها، باورها و فرهنگاسطوره خ،يباره تار كتاب در ني. اديآيجهان به شمار م خيو تار يزبان فارس

دوره  انيتا پا رانيا خياسلام، تار امبرياز آدم تا محمد پ امبرانيپ خيتار نيترك و مغول و همچن ليقبا
است  ايآس يايو جغراف خيدوره كامل تار نينخست خيالتوارجامع قتياقوام است. در حق ريو سا انيساسان

قرار نگرفته  چكسيه اريداده شده است كه تا آن زمان در اخت بيترت يو منابع ليكه با استفاده از وسا
  گ.-»بود.
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د را اختراع نخستين كساني بودند كه چرخ دستي بلن كنگلي هاكند كه  يو اشاره م] ا21[
هم از همين ريشه ها  آن لهينام قب (قنقلي) مي گويند و» قانقلي«ي آن را ترككردند كه به زبان 
باره كنگلي ها را  رمدارك د» شي -يوان«تدوين كنندگان و  نيالد ديرشگرفته است. شايد 

  رند.گرفته باشند و به همين دليل هم است كه اطلاعات شان  باهم همخواني دا منبع كياز 
  

چنين ابراز نظر شده است كه كلمه ، اتمولوژي يا ريشه شناسي (فقه الغت) در علم... و اما 
آن كه مردم باشد كشور  كيتواند نام  يم ريشه ندارد و زبان توركيدر كنگلي يا كانگلي 

آن به نيايش مي پرداخته اند و  »و آب يالهه بارور«ها چونانِ ارابه ارابه  به پيشگاه چرخ ها يا
(در صورت » كنگلي«مي كرده اند. از اين ديدگاه، پيوند احتمالي كلمه پرستش را 

 ،Kanghadihكانتسزيوي خاوري ( يباستان يبا نام ها )kangylygموجوديت كانگئلئگ 
كوچه، «-ا با تُخارها حت و كنگها كنگ، -يغربكانتسزيوي  اي) و Kangdi كنگ دي

 گاوئچه مدلل مي گردد.

  
در برابر «را بررسي مي كنيم كه استان كهن تباري اوسون هاي ب خيمربوط به تارمسائل اكنون 

نسخه ». ه آن مطرح مي كندممكن يهارا نسبت به پاسخ  يشتريبپژوهشگران پرسش هاي 
) Ban Gu( يي اوسون ها در گزارش بان گوشجره نامه  -يخيتارروايت هاي  كامل نسبتا

  .شود يماوسون ها به نام كونمو ياد واي رمانرحفظ گرديده است كه در آن ف
  
هاي)  (كوه يوئه شي هاي بزرگ ميان باهمراه  )Nandoumi( ناندومي –كونمو درپ

مي زيست و فرمانرواي دولت پادشاهي كوچكي بود. يوئه شي هاي  و دانهوانگ تسيليان
ختند و به گريا وههوناو نزد مردم هاي وي را گرفتند.  نيزم ويي او را كشتند  حمله بزرگ با

با بوتسوزو شيهو  -كونمو تازه  به جهان آمده بود. سرپرست اوسر او، آن ها پناه بردند. پ
 يجستجو ي در ميان سبزه ها، بهچمن يوزاد رواو با گذاشتن ن مي گريخت.در آغوش نوزاد 

و ي دهد م ريش را ي از پستانش اوگرگماده كه  ديكه بازگشت، د يو هنگام خوراك رفت
-Butszyu) در پرواز و گشتزني است. بوتسوزو شيهوبا گوشت در منقار  سر او بري كلاغ

Shiho) كه نوزاد موجود مقدس است و نشانه يي از الوهيت دارد. اين بود كه او را  افتدري
  ]22[.»سپرد هاوهونبه 
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در  يفرزند الهاست در باره به جهان آمدن  )totemic myth( ياسطوره توتم پرست نيا
كيهاني  لاغك -جهان بالا) incarnation( . تجسمنييبالا و پا -دو جهان ميان عامل ت جهينت

  .نيا-گوشت توتم است با
  
 )Hieroglyphic transcription etymology( فيروگليه يسيرونو يشناس شهير
ي اوسون هاي احتمالاست. نياكان » كلاغ نواده« يبه معنابه گونه تحت الفظي » سون -او«

تيانتسزي -مو«)، به نام نيچ -گانسو يبخش جنوب كنون،() Andin( اندينهفترود در 
در  ياد مي شوند. )او شي ي(چ »سرخكلاغ تيره «عني ي )Mu-Tianjie Zhuan( چوژان

از آسمان  ينماد چونانِ -در حال طلوع ديهمواره با خورشسرخ،  كلاغ،باستان نيچ رياساط
(سرخ) بازي مي » ارونا«هند باستان  ياسطوره ها همانندي را درنقش  پيوند دارد. بامدادي،

  نمايد.
  
 )Garuda( گارودا عقاب -»پادشاه پرندگان«رگ برادر بز –)Aruna( باستانهند اروناي  

بال و  و را بنگرد ديبرآمدن خورشمادرش بيرون پريد تا از موعد مقرر از شكم پيش او  .بود
سرخ در نام هاي تباري كلاغ كيش بود.  سرخبه رنگ  ،دم دهيسپدر پرتو نور سرخ  پر وي

فرهنگ عامه در و ) بازتاب دارد Shoria(قرغه؟) در شوري » كرگه قزل«( يآلتا مردمان
 .آورد يبه ارمغان مرا آتش براي مردمان، كلاغ  يا،وتكاي

  
در  ديورشخ -گوشت در منقار كلاغ افسانه يي اوسوني ها، در واقع گوشت نياي توتمي 

كهن اوسوني ها  كودك در اسطورهآبي سپيده دم است. اين گونه، سمان در آحال طلوع، 
  مي كند. » برآمد«و آسمان  ديخورش ماهيتحامل  چونانِ

  
جهان ماد ن -اژدها -خداي باروي) incarnation( ماده گرگ در اسطوره، چونان تجسم

زمينه  پيشآب به عنوان  ابگام نخست، معمولا و در  ه ييرواسط ياژدها پايين است. 
رها  به چمنكودك نه  ،اسطورهواريانت توركي باستاني ، در به راستيو  پيوند دارد ي،بارور

 نيا. در )و علف اهيگ پر از اچهيدردر  اي(و پرتاب مي گردد  مردابدر  مي شود، بل كه
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كه نيز دست اندر كار سير سرپرست،  -(اژدها) و پدر حال، همانندي رفتار ماده گرگ
  ، جلب توجه مي كند.ندكودك ا ساختن

  
و، دارد (...» شيهو«لقب يوئه شي   -) Butszyu-Shihoبوتسوزيو شيهو ( -سرپرست نوزاد

را از همان دوره نوزادي روي دست خود مي ودك ك ي كانتسزيويي)  و كمتر زانيبه م
  گيرد و مي پرورد. 

  
يا » دبخشينوزا«در باره موجوديت سنت  شواهدبايسته باشد  تيواقع نيادر ، شايد

قوم  يينوزاد هنوز به عنوان دارا، كه در آنرا  در نظر گرفت  )avunkulata( آوانكولات
مربوط يوئه شي ها كه از دودمان تيره  -مشخص مورد نيدر اي پنداشته مي شود و مادر

ماده گرگ (به جاي اژدها) مي باشد. چنين  -ماهتابي اند و نماد آن در مورد مشخص
مي » ماهتابي -خورشيدي«انديشه در باره موجوديت اداره باهمي دودماني ما را به  يريتفس

 ناي .بود گرانيو د ها، خزري باستانرك هاوامع توجكشاند. درست مانند آن چه كه در 
اوسون ها و يوئه شي ها » باهمي«سر انجام گزارش در باره زندگي دهد تا  ياجازه مپنداشت 

–درك كنيم. اوسون ها و يوئه شي هاي دوره گانسوي را » و دانهوانگ ميان تسيليان«را 

 ايو تابي شهبانو ماه تيرهنظارت زير  يي لهيقبتشكيلات  ايدولت  كآفتابي ي-دودمان ماهتابي
  يك پادشاه زن (سلطانه) است. احت
  

 آزار و آن، و پس ازباره كشته شدن فرمانرواي اوسوني ها به دست يوئه شي ها در گزارش 
ميان  يمبارزه دردناك و طولان كينشان دهنده ها از سوي اوسوني ها  شكنجه يوئه شي

برپايي نهاد منظر،  نياز اي مي باشد. رو به رشد پدرسالارآيين و سالارانه مادرضوابط 
 يينها يروزيه عنوان پرا بايسته است همين گونه همزمان ب در هفترودنخستين دولت اوسوني 

 گي يابي تيره آفتابيان بر تيره ماهتابيان ارزيابي كرد.ي بر مادر سالاري و چيرسالار پدر

  
 خيتواند، به عنوان مثال، تار يم يمركز يايدر جوامع آس يتيوضع نياز چن يينمونه ها
دودماني خاتوني اشيداها  ) phratry( خشونتبار و حتا نابودسازي نمايندگان فراتيري شكنجه
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)ashide(  آشينا، » زادگان آسماني«(اژدها)، از سوي فيراتيري) كوك 199»آسمان«آشينا
نيز و  23 ميلادي 716 سال پس ازگ.] در خاقانات دوم تورك -تورك) [گوك تورك

كه در ميانه هاي سده نهم شمرده شود در  غورياوخاقانات در همانند از ديدگاه انگيزه مبارزه 
ي غورهاياو ما هستيم. و بخشهاي دغورياو ،ما«گفته مي شود: از اسناد  يكباره آن در ي

  »گ.] شده ايم.-[آشتي ناپذير ديو سف اهيدشمنان سبا هم ، ما ها هستيم» اژدها« مرگ و
  

بر سر » مادرسالارانه -خاتوني«و » پدرسالارانه –خاقاني«ميان فراتوري ها مبارزه در 
 در جامعه يجتماعو مبارزه ا ياجتماع، بافت كماحدودماني ئتلاف درون ادر  حاكميت،

از كه  لياز قباهاي معيني گروه  ،روهاين نياز ا كير مي يافت. چون، پشت سر هبازتاب 
  200ند، ايستاده بودند.كردمي دفاع  ياستپقدرت ممتاز خود در سلسله مراتب  تيموقع

                                      
است. » آ« -. بايسته يادآوري است كه در زبان چيني نشانه بزرگداري و ستايش و تمجيد و توصيف 199

سردار  –آسين (آس+ ين) يعني آسماني -ساخته شده است. آشين» آشينا -از آشين» آ«يعني با افزون 
نجصد خانواده لقب، رهبر پ -كه روشن است يك واژه ايراني مي باشد. آشينا -آسماني يا پادشاه آسماني

شاه   -بود متشكل از قبايل گوناگون كه به گمان غالب، در منطقه تورفان به سر مي بردند. پدرش نولو شاز
نولو، پيشواي اين اتحاديه قبيله يي بود. در ميانه هاي سده پنج ميلادي به دليل اين كه از جانب قبايل رقيب 

ن ها پناه بردند. در باره زبان شان اطلاعي در دست زير فشار بودند، به گستره قبايل پروتومغولي ژوژا
نيست. شماري زبان آن را پروتومغولي يا پروتوتوركي مي دانند. اما با توجه به اين كه آن ها بيشتر از جمع 
هون هاي سفيد بوده اند، كه در گستره دولت هاي كوشاني و سپس هم يفتلي مي زيسته اند، شايد به يكي 

تخاري يا پروتوسغدي سخن مي گفته اند. ژوژان ها آن ها را در  -ني خاوري ختنياز زبان گروه ايرا
گستره دامنه هاي جنوبي كوه هاي آلتاي جا دادند كه به ذوب آهن و آهنگري اشتغال داشتند. آن ها در 

ه قبيله همين جا زبان آلتايي را از باشندگان بومي فرا گرفتند. پسان ها همين ها بودند كه توانستند اتحادي
يي بزرگي را بسازند و ژوژان ها براندازند و دولت بزرگي را برپا نمايند كه توركيوت نام گرفت. چيني ها 

  ندارند، آن ها را به نام توكيوها مي خواندند. يوت يك پسوند پروتومغولي است.» ر«چون مخرج 
    گ.–) 突厥، Tūjué / T'u-chüeh( »ويتو ك«

           
ه مي دانيم، پيش از به ميان آمدن شاهنشاهي هونوها، بر استپ ها، دولت شاهنشاهي . همان گونه ك200 

ماهتابيان يا يوئه شي ها فرمان مي راند كه روشن است همونوها و اوسوني ها و ساير قبايل دشت نشين همه 
و در آن فرمانبردار شان بودند. در گذشته، پاشاهان براي نگهداري دولت خود، حرمسراهايي مي آراستند 

گلچيني از بانوان را از همه قبايل زير دست خود گرد مي آوردند و اين گونه، با برپايي پيوندهاي 
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ي بافته شده خيتار تيروااوسوني داشتن نسب كيهاني (آسماني)، كه در سيماي يك  طورهاس

تباري جامعه  -ه كمك آن، وضعيت نو سياسيبكه است  يريطااسي پوشش نوع ،است
ياد مبارزه شايد، . مي گردد هيتوجي، اعلام و خياطلاعات تار نينوشتن ا اوسوني در هنگام

 يجمعتباري  يبه جنبش ها ميبه طور مستقو  همه جانبه نبوده باشدجامع و  شده، داراي بار
باستان  يبه هر حال، پژوهش هاپيوندي نداشته است.  لادياز م شيپميانه هاي سده دوم در 

در فرهنگ دگرگوني بارزي  كه ديرسبرداشت  نيبه ا، امكان نمي دهند در هفترود يشناس
موفق شده اند  ينيحال، باستان شناسان چ نيدر هم ]24[ .رخ داده باشدزمان  نيدر ا يماد
سته بسازند و عهد اوسون ها برج يباستان شناسيادمان هاي در تازه  را  يها يژگياز و يبرخ

در بافتار اوسون ها پيوند » يي (سكايي) و يوئه شي هئسهاي شاخه «يت وجودم آن ها را با
   ]25بزنند.[

  

                                                                                                             
خويشاوندي، به گونه يي همه قبايل را از رشته دختران شان در ساختار قدرت مشاركت مي دادند. به گونه 

ه، دختران خود را به زني يي كه افتخار خويشاوندي با خاندان شاهي را پيدا مي كردند. همين گون
پادشاهان و يا شهزادگان كشورهاي زير دست خود مي دادند تا با رشته پيوندهاي خانوادگي، قدرت خود 

  را بيشتر استوار گردانند.
  

در مورد، مشخص مورد نظر، ماهتابيان با دادن شاهدخت ها به شاهان كشورهاي زير دست، چنين سنتي را 
شاه آينده، از شهبانوي مهتابي باشد. در مورد ماودون، برعكس چنين  -ا وليعهدرايج ساخته بودند كه همان

شد كه چون او، پسر ارشد شاه از زن نخستش بود، و روشن است خود را جانشين تاج و تخت پدر مي 
پنداشت و برعكس، پدرش مي خواست پسر  كوچكتر خود از زن ماهتابي (ماهبانو) را  وليعهد بسازد، و 

رو او را به دربار ماهتابيان به عنوان گروگان فرستاده بود، در برابر پدر برآشفت و دست به كودتا از همين 
زد و كار به جايي رسيد كه دولت ماهتابيان را از بن برانداخت. روشن است در اين كار، او اين شانس را 

  داشت تا از دشمني اوسوني ها با ماهتابيان بهره برداري بايسته يي بنمايد.
  

در مورد مشخص مورد نظر، سخن بر سر اين است كه قبيله يوئه شي (ماهتابيان) پاسدار منافع خود از راه 
كيش مادرسالاري و قبيله هاي ديگر، مانند اوسون ها و هونوها به رهبري ماودون، برعكس، مدافع 

  گ.       -ن يافت.پدرسالاري بودند كه كشاكش ميان اين دو گروه، سرانجام به سود پدرسالاران پايا
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  هست: باستاناوسوني ها  يو زبان باره ريشه هاي تباريدر ديدگاه چند 
گوتي (گاتي) -وآرياييهندآن ها را ) Klaproth( و كلاپورت) Remusat( رميوزه آبل 

اوسون ها را داراي ريشه  )G.E.Grumm Grzhimailoگرژمايلو (-د. گروممي پنداشتن
    گوتي مي پنداشت. -اروپاييهندو -يركوتآميخته 

  
يوئه شي ها از سوي  كستپيك ش گرفته تا... ،) Degin( ديگين ازپژوهشگران، از شماري 

تخاري شده  پادشاهانكه  باره آسيان هادر  يباستان سندهينواوسون ها را با گزارش هاي 
نموده و متمايل به يك چيز پنداشتن اوسوني ها و آسياني ها گرديده  )سهيمقابودند، ورانداز (

را جز  يمدرك چيه«با آن كه به گونه يي كه اومنياكف خاطر نشان ساخته است   26بودند. 
  ».    دنمي توان به سود اين ديدگاه ارائه كر» آسيان«و » اوسون«همانندي ظاهري واژه هاي از 
  

، )Zh.Sharpante( به اين موضوع، به پيمانه معيني در آثار پژوهشگراني چون ژ. شارپانته
 ، ي. گارمات)G.U.Veyli( گ. او. ويلي ،)g.Haloun( گ. هالوان

)Ya.Garmatta( ،س. آلتهايم )S.Althaym( ].27.و ديگران نيز پرداخته شده است[   
  

) انديشه اوسوني بودن كوشاني ها را Bernshtam N Aآ. ن. برنشتام ( 1974سال به 
. اكنون، اي. پوليبيلئنك بر انديشه تخاري زبان بودن اوسون ها پا مي فشارد. 28مطرح كرد. 

]29.[  
  
يو. ا. زويف هم با پيروي از نو ا. اريستف و ك. سيراتوري، به انديشه توركي زبان بودن   

 به باور آن ها، نام اوسون، در نام هاي ن،يبر ا . افزون]30[اوسوني هاي باستان، متمايل است. 
ژوز (جزُ) هاي بزرگ يا كهن (كه در  -سرزمين هاي بازماندگان اوسون هاي باستاني هفترود

تباري  -و در سنت هاي نَسَبي) Uysun( به نام اويسون ها ها قزاقتباري  -سنت هاي نَسَبي
) متبارز گرديده؛ بازتاب uyshunيشان (يي تيره او لهيار قبقرغيزهاي معاصر در سيماي ساخت

  ]31[يافته است.
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را قلبه و ماله نمي  ها نيزم«ها  آنبودند. » ناب«ي ها، اوسوني ها كوچيان نيچبه پنداشت 
در چارپايان همراه با گ.]. -كردند و در آن چيزي نمي كاريدند [(كشت نمي كردند)

». وها همخواني داشتهونان با شآداب و رسوم  سبزه مي كوچيدند و اينآب و  يجستجو
 فيتوص يبرا» سبزه مي كوچيدندآب و  يدر جستجو« ي و متحدالمĤلقالبعبارت  .]32[

چئن) به كار مي  -توده ها در اين سوي ديوار بزرگ چين (چانگ چنگ يا چاناز  ياريبس
گو  بانبراي مثال،  بوده باشند، درست نيست.» ناب«رود. مگر، اين كه اين قبايل كوچيان 

شاه اوسوني ها بود  -شاهدخت چيني كه همسر كونمو – Fyn زارش مي دهد كه بانو فئنگ
» زميندار و مسكون«يي را در ميان گردانندگان اوسون كه ايهداو در بارگاه او مي زيست، 

كه در گذشته كشور يورت ها (چادرها يا  كنوني،مغولستان  نيسرزمبودند، پخش كرد. 
ي، باستان شناس كاوش هاي دامنه دارپس از ستاني شمرده مي شد، خيمه ها)ي هونوهاي با

  ]33[شناخته مي شود. » شهرهاي باستاني كشور«امروزه چونانِ 
  

(آبادي هاي احاطه شده با  » ي-چئن«به  در باره كشور  اوسون، خود گزارشگران چيني
ان مي كاشت درخت به«اند، و نيز » داراي شهرها و روستاها«و آن كه اوسون ها ») هاواريد

ان و ثروتمند ي بسيار انداسب ها اوسون ها داراي«نگاشته اند كه  ؛ اشاره نموده اند و»پردازند
  ]34[». دارند پنج هزار اسب ايتا چهار آن ها 

  
و زمينداران  كشاورزان«نه هم  و» كيكلاس«، اوسون ها نه كوچروان اديه احتمال زب
ه كوچروي و نيمه زمينداري مي زيستند كه در آن بودند، بل كه به شيوه نيم» كيكلاس«

زندگي نيمه مسكون آميخته شده با دشت نوردي  انيزندگ وهيو ش يكشاورز ابدامداري 
پيشبرد  ياصل ه است كه شيوهنشان داد كنون به گونه مدللي يباستان شناس بود. كاوش هاي

 ي وهارالننصف ا در مسيرهاي به چرا بردن رمه هباستان ي در ميان اوسوني ها دامداراقتصاد 
سخن ه بوده است. بسال معين  يدر زمان هاگستره هاي بيخي معين در مناطق و كوچروي 

دليل  ديشا سامانمند صورت مي گرفته است.به شدت  بلنامنظم،  كوچروي نه به گونه گر،يد
يا بودوباش در يورت ها  -ويژه بودن شيوه زندگي اوسون هاي باستان همين بوده باشد

ي نما گرد] Sünnu( ]35( »كلبه هاي نوع تسيوني«)، tsyunlu» (تسيون ليو«چادرهاي 
)rounded shape يشاخه ها) داراي چهارچوب ها يا  استخوان بندي هاي بافته شده از 
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خانه هاي  بام شاخه هاي بافته شده درختان بيد، ديواره ها و چترهاي بوريايي،. «ديبدرختان 
  ».شان را مي پوشانيد

  
ي يا دهتايي ( ده ستميس اوسوني، هيدر اتحادقبيله يي يگان ها  -ينظامشمارش  شالوده

شاه » ده پسر«ي كه بايسته است آن را در گزارش ها در باره استاندارد هنشان-توماني) بود 
در خاقانات نيمه » يا پيشوايان دهگانه» پيشواعبارت (ده ين گونه هم بايتقر .كونمو ديد
هنگام توضيح خاقانات دهگانه بعدي تر  )Eshtemi ايستيمي خاقان -كي غربيتاريخي تور

) 699-603كه در همين سرزمين ها پسان تر (به سال هاي ، »)پيكانده «( »اوك -اون«
  ساخته شد، حضور دارد.  

  
سه «سازمان  كبه شكل ي ك،يدموكرات -ينظامسامانه  راثقانات توركي غربي، چونانِ ميخا

جناح در هر در پنج منطقه قبيله يي » راستجناح مركز و  -چپجناح «ته شد: سازه يي ساخ
-درست همين گونه، نياكان اوسوني [توركيوت ها يا كوگ تورك ها. خاقاناتمركز و 

كونمو بازي مي -، پيشواهياتحاد نيدر ارا  يو نقش رهبر بودندشده  ميبه سه بخش تقسگ.] 
   كرد.

  
از و  هاي گروهي»شكار« جنگ و يبرا مانند بسيار مناسبه) trial( سه گانه ساختارهاي

با ازدواج هاي درون خانوادگي پسر  يشاونديخو -ا اتحاديه سه سازه ييب هيشبنظر ظاهري 
بسيار رواج داشت كه در ر دوران باستان د ]cross-cousin( ]36( عموها با دخترعموها

تيره هاي فرمانروايان كه  نداناين خويشاوندي ها، رشته هاي همپيوندي با ازدواج فرز
خودگرداني و خودمختاري آن ها را از راه چنين خويشاوندي ها تامين مي كرد، شيرازه مي 

شمارش  يهاامانه و س سه سازه يي از سازمان  يبيبر اساس تركيافت. مدت ها پسانتر از اين، 
دوم آن) بخش  - »تايصد«سه ( )decimal number system( يا سه ده تايي يدهسه 
 تشكل يافت.  از همه مردم قزاق ينمادچونانِ  »تاييصد« -(جزء) ژورقزاقستان سه گستره در 
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اوسوني ها در نامه شكواييه يي و گلايه آميزشاهدخت چيني از  يرهنگ مادويژگي هاي ف
 شما مرا به زني«بستگانش كه وي را به زني پادشاه اوسوني ها داده بودند، بازتاب يافته است: 

پادشاه اوسون ها داده ايد كه به دور از كشور آسماني (كشور بهشت گون چين) در آخر 
كه ديوارهاي  خانه من است -ي)كرو مهيخ() Tsyunlu( تسيونلوجهان زندگي مي كند. 

» آن از چوب هاي بيد ساخته شده است. خوراكم گوشت و نوشيدني ام شير ترش است.
]37.[ 

  
 ينيچ اري اوسوني ها از روي اطلاعات در دست داشته منابعسخن گفتن در باره قلمرو تب

مانده به طور كامل شناخته نشده . چون، نفوس گروه حاكم يا قبيله حاكم دشوار است اريسب
دودمان، نام سياسي اوسون را به خود  عويضت جهينت دركه  ،ياسيس  هياتحادخود و  است

پيش  73ناگون بوده است. از گزارش سال گرفته بود، از ديدگاه تباري متشكل از قبايل گو
از ميلاد چنين بر مي آيد كه گستره دولت اوسوني در خاور در برگيرنده مناطق تسزيان و 
ائشي بوده اشت. در باره تسزيان با اطمينان گفت كه اين منطقه مربوط يوئه شي ها بوده است 

    به معناي سفيد. )Kayaan( كيان -و نام آن هم يك نام يوئه شي
  

 Scythians ( اسكيت -نام چيني ائشي (اكسا) مطابق نوشته هاي بطليموس، منطقه اكسا
Akassa( در آن سوي كوه هاي كاسياس )Kasiys ( را به خاطر مي  شان انيتدر خاور

، )Emod( آورد. به گفته بطليموس، در آن سوي آن، در دامنه هاي كوه هاي ائدومي
فرمانرواي خوني يا «مي زيستند كه با گستره ) Hauran( اسكيت هاي هاوراني يا خاوراني

  گاهنامه هاي چيني يك چيز مي باشد.» هوني
  

، در ميانه هاي سده دوم پيش از ميلاد، به بخش هاي )hune tribe( قبيله يوئه شي خوني
) Jiuquan( و تسزيويان) Zhangye( مياني استان كنوني گانشو در ناحيه هاي چژان ئي

  . ]38[. كوچيده بودند
    
اساس،  نيو بر ا هونوها قرار گرفت  يامپراتوريوئه شي، اين زمين ها زير سيطره  ا شكستب

، باشندگان آن به گستره لادياز م پيش 121يك منطقه هونويي شمرده مي شد. به سال  رديگ
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» متروك و تهي از سكنه«بود و باش شان ديگر يك گستره و محل پيوستند هان دولت چيني 
پادشاه اوسوني ها را  -پيش از ميلاد، كونمو 120ه مي شد. سفير دولت هان، در سال شمرد

  ]39[مايل به كوچيدن به همين جا نموده بود. 
  

مربوط به دعوت شانيوي  هايداديشرح روروي از ، غربي اوسون ها در اسمرزهاي سي
سال در ون ها تاخت و تازهاي او بر اوسو  كنگها-خودگماشته هونوي شمالي به كانتسزيو

يورش ها بر از  يكيگزارش شده است كه در  ي مي گردد.لادياز مپيش چهل هاي دهه 
اوسون  تختيپا يكينزدتا  پادشاه دولت هونوي شمالي، -اوسون ها، شي شي (شاه شاهان)

ان بسياري را كشته و شماري را هم به اسارت برده مردمرسيده بود و  )Chigu( شيگو -ها
مرز اوسوني ها مصمم به پيگرد او نشدند. اين گونه،  شان را هم ربوده بود.بود و رمه هاي 

]  40[به فاصله يك هزار لي، به يك سرزمين تَهي از باشنده مبدل گرديد.  -ها آن يغرب
نمي رسيد، چون شي شي همو در  دره تالاساوسون ها به  يمرز غرب ،زمان نيدر اشايد، 

كه در نظر داشت از همان جا گستره اوسوني ها را بگيرد.  كرانه  تالاس دژي برپا نموده بود
وهاي هان در برابر هوندولت چيني با يه اتحاد از همين رو بود كه اوسون ها مصمم به بستن

خشم و و اوسون ها تقويت بخشيد در كشور را  نينفوذ چچيزي كه  -شمالي شدند
ه ي پادشاه كنيدر امور جانشن چيدخالت  ژهيه وناخشنودي باشندگان بومي را برانگيخت. ب

داشتند، به  تاج و تخت مناقشهگروه هاي داراي گرايش هاي هونويي و چيني، بر سر در آن 
  آتش تنش ها هيمه مي انداخت.

  
 بود.بزرگ و كوچك كونموي  –اوسون به دو بخش دولتي، فروپاشي ريدرگ نيا جهينت
 14-45 سال هاي  امابودند. اده رخ د لادياز م شيپ 51-64سال هاي  نيبرويدادها  نيا

شگوفايي دولت  اوج - )Tsylimi( سال هاي پادشاهي كونمو تسيليمي -لادياز م پيش
اوسون شمرده مي شود. چون، او تخت و تاج را با اقتدار در دست داشت و در متصرفاتش، 

اكم هان، فرمانفرما بود. پيوند زناشويي او با شاهدختي از دودمان ح» پايدارو صلح آرامش «
خاوري و ذينفع بودن و  يمركز يايآس  ياسيدر نقشه سدولت اوسون  تيمخود گواه بر اه

  همپيماني با دولت هان مي باشد.روابط اوسون ها در 
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 ي را به زني كونموي اوسون ها داده بود.شاهزاده خانمنبود كه  نيحاكم چاين تنها دودمان 
همسري كونموهاي اوسوني مي دادند. در عين شانيوهاي  هونويي هم شاهدخت هايي را به 

تركستان فرمانرواي همسر  -(شهبانوي دي)) Dishi( حال، دختر كونمو به نام دي شي
  خاوري بود.

  
سده سوم ميلادي، به گونه مفصل، بر تاريخ اوسون ها روشني مي از چيني ها پيش 

به اوسون ها  سفارتاره ، گزارش هايي در بلادياز م پيش 437هنوز، به سال   ]41[افگنند.
بسياري بر جا مانده است:  يباستان شناس دوره اوسون ها يادمان هاياز  ديده مي شود. نيچ

 ،هاري، شمش)arrowheads( پيكان هاي داراي نوك هاي آهني ي و گلي،گرد سفالظروف 
ها  نهي، آها، دستبندها گوشواره ،گرانبها ياز سنگ ها ها، گردنبندها، سنجاق هاخنجر

  و...همه و همه، گواه بر فرهنگ شكوهنده يي اند.
  
 ياجتماع يمختلف سازمان هاكه نشان دهنده اشكال  ينيچ ياسيسواژه هاي  ليو تحل هيجزت

» تسزي-شي«اند و در دفترهاي تاريخ دودماني از دوره  يمركز يايآسكوچيان  انيدر م
ه و تحليل بسيار دقيقي ، تجزي)H.Echedi( خفظ گرديده اند، بسيار جالب است. ايچيدي

كوچرو وامع از ترمينولوژي چيني، مربوط به مرحله پيش از تشكيل دولت تحول اجتماعي ج
  ]42[ ست.انجام داده ا

  
ترمينولوژي مقتضي كه براي عهد مورد بررسي به كار مي رود، به دليل  ليو تحل هيتجز

، دلچسبي ويژه يي بر شكلگيري دولت ها و امپراتوري هاي كوچي در گستره آسياي مركزي
(كوچه  )gaoche( اوسون ها و گاوچه ها در موردبا سخن گفتن به عنوان مثال، مي انگيزد. 

  كار مي گيرند؛ مانند: »دولت« يعني» گو«از واژه  ينيمنابع چها، تخارها، يا كانتسزيوي ها)، 
  ، يعني دولت اوسوني،»گو-اوسون« 
  ، ، يعني دولت كوچي»گو-نيش« 
  يعني دولت  گاوچه،» گو-گاوچه«

  
  كه گواه بر شكل گيري مناسبات دولتي در ميان آن ها است.
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قبايل كوچي يوئه  حمله ژهي، به و»بزرگهاي مهاجرت « ر عهددبايسته يادآوري است كه 

زمينه ايجاد امپراتوري آسياي  وها و اوسون ها را به خاور رانده بودند،به نوبه خود، هون شي،
  كرده بود. نييتع شياز پ چهارم ميلادي -را در سده هاي يكم هندي كوشاني-مركزي

  
شاهنشاهي كوشاني، يكي از نيرومندترين كشورهاي عهد باستان بود كه تاثير شگرفي بر 
اوسون ها و كنگويي ها برجا گذاشته بود و اقليم سياسي و فرهنگي ديگري را غير از آن چه 

شالوده بر  ي به ميان آورده بودند،مركز يايآس يو پادشاهان هلن يهخامنشكه دولت هاي 
ي، پديد مركز يايو آس يفرهنگ هندو  بوميو  يونانهاي يسنت و آميزش  يستيهمز

آورده بود كه به ويژه در پذيرفتن آيين بودايي (كه ميهن و خاستگاه آن، هند شمرده مي 
  شود) چونانِ دين رسمي كشور، بازتاب مي يافت. 

  
 را زمينداري و كشاورزي فرهنگ هاي زود سنت  كوچرو، بسياريوئه شي هاي در گذشته 

پذيرفتند و شايستگي خود را در دولتداري ثابت ساختند. آن ها در سده يكم ميلادي در بلخ، 
 - جوي هاي آبرساني و آبياري نو، واحه هاي دهگاني و شهرها ساختند. فرمانرواي آن ها

) براي خود سكه هايي Heraios -به انگليسي) Giray( گيراي -هرايوس (به روسي
خودش به شكل يك سوار مسلح با نوشتار يوناني ضرب زد كه  imageسيمگوني با تصوير 

  لقب داد.» كوشان«نمادي از سنت هاي استپ ها و دولتداري هلني ها بود. هرايوس، خود را 
    

گذار آن كدفيز بنيادكه  ،ي انجاميدكوشانعظيم دولت ايجاد به  وسيهرا متصرفات شتريبرشد 
كوچك  سردارنشينچهار (شاهنشاه) داشت و » شاه شاهان«عنوان كه  بود )Kadfiz 1( يكم

دودمان هاي  ندگانينما نيآخربلخ زير فرمان خود درآورد و  در قلمرو قبايل كوچي را
شهر بلخ مركز دولت كوشان و عهد كدفيز يكم  درباختر (باكتريا)  را سركوب نمود.  يهلن
كدفيز  پسرگونه تقريبي مربوط سده يكم ميلادي مي گردد.  به عيوقا نيا .ن بودآ پايتخت -

كدفيز دوم، سرزمين هاي شمال غربي هند را به سرزمين خود افزود و به هندويسم  -يكم
هاي عهد كدفيز دوم  هندو در سكه يخدا -وايش گرايش يافت. در اين باره تصوير الهه
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بود كه در ثلث نخست سده دوم كنشكا  -يكوشان اهگواهي مي دهد. نامدارترين پادش
  ميلادي مي زيست.

  
(بلخ) به پوروشاپورا   از باختر-يانهم ياياز آس يدولت كوشاندر عهد كنيشكا، پايتخت 

)Purushapura( )شناخته شده سميبود يشد. كنشكا به عنوان حاممنتقل ) يامروز شاوريپ 
 انيكه خدا از بودا، بل يريتنها تصاوي او، نه دوره فرمانرواي يسكه هابه روي ، اما است

كوشان دولت  خورشيد ي هم ديده مي شود.و زرتشت يونانمانند ي -آيين هاي ديگرمختلف 
شاهنشاهي پارسي  گستره آن زير سيطرهو ميانه هاي سده چهارم ميلادي غروب كرد در 

صدها عدد سكه در يافت شدن  .شده بود، رفت انياشكان يامپراتور نيكه جانش ،ساساني
  گستره آسياي ميانه كنوني گواه بر توسعه مناسبات پولي در شاهنشاهي كوشاني است.

  
جاده ها و  را تشكيل مي دادند كه با سامانه كاملي ،كوشانيبزرگ و كوچك شهرهاي 

مي دهند، نشان  ينينابع چبه گونه يي كه م پيما با هم پيوند مي يافتند.كاروان  يرهايمس
جاده بزرگ  -يالملل نيب بازرگاني  ريمس ي ها بخش چشمگير درازترينكوشانه هنگامي ك

داراي اهميت روم و هان امپراتوري هاي با  يروابط تجاررا كنترل مي كردند،  شميابر
 گريد ياريو بس شميابر تدر تجاردلالان ه عنوان بسياري بود. در اين حال، كوشاني ها كه ب

  هنگفتي به دست مي آوردند.سود عمل مي كردند،  باستان نيم و چرُ فرآورده ها مياناز 
  
تقدس و الوهيت  پادشاهبه شخصيت ، كه در آن بود دولت متمركز كي يكوشان يمپراتورا

ساخته شده خاص و ربانيت قايل بودند. از همين رو، كيش ويژه دودماني با نيايشگاه هاي 
و  از رتبه ها ياريبس داراي شمار و پرشاخ و برگ بود اريبس يدستگاه دولت كوشانبود. 

 يايآس مسكون يدر توسعه تمدن باستانچكاد و بلندترين ستيغ  يدوره كوشان .يادارمدارج 
 بومي طراز خاور يهافرهنگ از آميزه يي بود  يفرهنگ كوشان يانه شمرده مي شود.م

  )gusty style(يو سبك توفان يهند ي، ظرافتهلنفرهنگ شادي آفريني ديرين و  يباستان
  آورده شده بودند. ايآس يها از استپ ها يكوچكه توسط   
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گور اشراف در مواد يافت شده و به دست آمده در آرامگاه هاي سرشناسان و  ينر كوشانه
، شده اند كشف يناسان شوروشده در گورستان هاي باستاني كه در كاوش هاي باستان ش

گوشه و  هر دركه  ييآثار بودايسم از روي بودنقش  كنون،. بسيار به خوبي مشاهده مي شود
   ي، ديده مي شد،  برجسته شده است. كوشان يكنار امپراتور

  
تپه و  در قره ييبودامغاره يي صومعه در شمار يادمان هاي برجسته عهد كوشاني مي توان از 

 مقدس بوداييمحراب يانه، م يايشهر ترمز در جنوب آس يكيتپه در نزد اضيفنيايشگاه 
)sanctuary ( كوشاني در خلچه يان اخك سرخ كوتل در شمال افغانستان،در 
)Halchayane ( باكترياي شمالي و... ياد كرد. در  

  
فرهنگ  ي ونيچ ،پارسي، يهندفرهنگ هاي ا كه پيوندهاي تنگاتنگي ب، يفرهنگ كوشان

را بازتاب يانه م يايآس يرانياهاي باستاني تمدن  ييشكوفايي داشت، ايسآاستپ اور انمردم
بر  هيهمسا يكشورهاتوده ها و ر چشمگيري ب ريتاث ي،كوشان يفرهنگ ياارزش ه مي دهد.

سغد  -يانه باستانيم يايآسديگر منطقه مهم كه چنين تاثيري به ويژه در ] 43[جا گذاشته بود 
مي گردد،  و زرافشان وادي هاي رودبارهاي قشقه دريابارور واحه هاي ، كه شامل ياناسغديا 
  شاهده مي شود.م

  
شهر ماراكنده  -آن تختيپادر باختر بود.  و ونانيو  يلوكسِدولت از  يسغد احتمالا بخش

)Marakanda( كنوني در حومه سمرقند  ابيافراسشهر به عنوان ي آن ها ويرانه، كه
عهد را كشف  نيا دژگونه گريد يو سازه ها هاواريشناخته شده است، باستان شناسان د

  . نموده اند
  

ديده مي  ستانبا يوناني ينمونه ها ري، تاثيسفالظروف به عنوان مثال، در  ،يدر فرهنگ سغد
فرض بر  .از رگ ها ثبت شده است يكيباستان در  يونانهم به زبان ي يي بهيكت او حتشود 

. حاكمان ه بودآمددر نيكوچ نش ليت قبايكماحزير  )بلخپيشتر از باختر (است كه سغد  نيا
 هايسكه به تقليد از ، ها حضور داشتند نيسرزماين در  كه در آن هنگام، اين متصرفات

 يبه زبان آرامنوشته هاي روي اين سكه ها . مي زدند ضرب يسكه ها ي،باختر ي ووناني
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سده هاي . در ي اقتباس شده بودزبان سغد كه الفباي آن در201ي)سام يباستانزبان ( ندبود
ت ارزش هاي فرهنگي كوشاني به مشاهده مي تاثيرا يفرهنگ سغددر  ي،لاديم نخست
  ]44[همسايه نيرومند خود بود.  وابسته به ياسيسغد از لحاظ س ديشارسد. 

  
 ي،نيچ اطلاعات مكتوب ليو تحل هيد فوق، به طور خاص، تجزجمع بندي موار ،گونه نيا

 داراي بار عمومي دست و هم يخصوصداراي بار هم  ،يريگ جهيبه چند نتامكان دادند 
سده سوم پيش از ميلاد، تا سده چهارم از يي توان اظهار داشت كه در دوره  يم بيابيم.

 ياي(آس يمركز يايآس بغر ميان باشندگان يو فرهنگ پيوندهاي تنگاتنگ تباري ميلادي،
و شمال هند،  و افغانستان ران،يا -بلافصل جنوبي آن هيهمساسرزمين هاي ) و يانه و قزاقستانم

) و بخش و... كنوني ، مغولستانخاوري (در قلمرو تركستان آن يخش شرقبباشنده مردم 
 يايآسدر  يوئه شي مركز نيه عنوان مثال، وجود چندب. ، موجود بودندايشرق آس يشمال

 اري. منابع نوشتي هويدا مي گرددشمال نان شان و مغولستان داخل رود ايلي در در دره ،يانهم
با پيوندهاي تباري، نه تنها كنگ را كه ميان هم  ا نامدو كشور بدست كم جود همين گونه و

  ي مرتبط بودند، ضبط مي نمايند.اسيه لحاظ سهمچنين باحتمالا بل 
  

» سيونو«با كلمه را  »هون«اصطلاح  پديدآيي ميبه طور مستقاجازه نمي دهند  يمنابع ماد
 وعن) protoforms( پروتوفرم هاي تواند يمآن  يباستان يصدا(هونو) ربط داد كه 

»Frun « هونگنام«و« )Hungnam( .د نده يمبه دست  يكافدلايل اما  را بازتاب دهد

                                      
زبان  ها،يآرام زبان سال قدمت دارد. 3000از  شياست كه ب يسام يهااز زبان يعضو يزبان آرام. 201 

و عزرا  ليدان يآسمان يهااز كتاب يي بخش عمده ياست. زبان اصلكاهنان بوده او حت هايامپراتور يادار
كوچك  يهاتياقل يند و امروزه هنوز زبان مادرادانسته يسيرا زبان ع يو زبان كتاب تلمود است. آرام

. گوينديم نو سخن  يهستند به زبان آرام يآشور اه آن شترياز جوامع كه ب شمارياست. امروزه  يمتعدد
 .به شمار مي رود زبان اكنون در حال انقراض نيا

 
به  يشاخه سام ريواده از زخان نيمتعدد ا يهازبان انياست و در م ييايافرو آس يهااز خانواده زبان يآرام

 يهاشامل زبان نيشمال غرب است كه همچن يسام يهااز گروه زبان يقسمت ي. آرامشمار مي رود
  گ. -.شوديم يمثل زبان عبر يكنعان
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گرديده بود. پديدآيي ثبت  گمان زد كه اين واژه براي بار نخست در اتنونيم هاي يوئه شي
شواهد و در باره آن ، كه هاي چندباره يوئه شي در غرب توان با حركت يغرب را م درآن 

  گرديده است، پيوند داد.فظ اسناد مكتوب ح
  
ي كنوني، مركز يايسويژه آ يركوت -همزيستي باهمي توده هاي ايراني يها شهري ديشا

برسند. چون يوئه شي ها و كنتسزيويي ها و » توده ها مهاجرت بزرگ«دوران  همانا به
ه ب ند كهبود يباستان رانياتوده هاي  احتمالا ،سغد و دوانباشندگان ، ي هاكوشان همچنين

مربوط به حتمالا اوسوني ها هم ا و هون ها واسكيتي مربوط مي شدند  -ييساكا لهيقب رهيدا
 -ي و تونگوزيمغول ،يركوتان در آينده، جوامع تباري آن جمع كه از202،ييآلتادايره قبايل 

  منچوري جدا شدند.
  

ي مركزي سراسر اين دوره، عبارت است از عهد استحكام قبايل پراكنده و چند زباني آسيا
 زستانيقزاقستان و قرق تشكيلات نسبتا پايدار نوع دولتي از جمله همچنين در گستره  در

اوسون ها، و كنتسزيويي ها، كه رد پاي موجوديت شان به خوبي در يادمان هاي -كنوني
  تباري توده هاي قزاق و قرغيز حفظ گرديده است.  

  
 منوط به آننه تنها شهرت يافته است، » توده ها مهاجرت بزرگ«كه به نام دوره  نيا تياهم

آسياي  خيتاربر ها وهون كانتسزيويي ها، اوسوني ها و به ويژه يوئه شي ها وكه  ي استنفوذ
ي جهان خيتار ندهيآهم به آن تاثيري است كه آنان بر روند كه  بلخاوري داشتند، و  يمركز

مانند  ،شده فراموش بود شده وبرخي از توده هاي در ظاهر نا يهر چند اسام برجا گذاشتند.
 ،تيبربر ،ييجو زهيهون ها، تا كنون مترادف با ست -ها و بازماندگان احتمالي آن هاهونو

  بارگي پنداشته و نگاشته مي شود.ستمخشونت و و گي ختيام گسگل
  

                                      
.  هيچ آوندي در دست نيست كه اوسون ها را به دايره قبايل آلتايي مربوط بدانيم. متاسفانه نويسنده 202 

  گ. -و مدركي ارائه نمي نمايد. در اين باره هيچ سند
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با بسياري از توده هاي ديگر،  ايسآ، احتمالا در راه غرب اورها هون ي،لادسده پنجم مير د
 نياكانبا شكوه سر راه شان قرار داشتند، آميزش مي يابند. آن ها كه تقريبا گذشته كه بر 

آنان بودند، اما با اين هم، ظاهر  آورتر يادكمرا فراموش كرده بودند كه  هاوهون -خود
 وزده قرار گرفتند وحشتدر برابر اروپاي  بودند،داده ناز دست جنگي آنان را  يهاشايستگي 
 يامپراتور -تكيه گاه عهد باستان نيآخرو خردكننده يي بر  رانگريو ربهض لايآتبا رهبري 

  ي زدند.روم غرب
  

 يمركز يايدر آسي به سيطره يونان باستان لاديم سده يكمدر يوئه شي ها هم كه در گذشته 
آستانه پي ريزي شاهنشاهي در در سيماي پادشاهي يونان و باختري پايان بخشيده بودند، 

چهارم ميلادي در جنوب غربي  -سده هاي يكمكه در  ا قرار داشتنده يكوشان يجهان
   آسياي مركزي (آسياي ميانه) و شمال هند فرمان راند.

  
 سپرده شدند. يبه فراموشنابود شدند و مختلف شيوه هاي به  يبزرگ باستان يها يامپراتور

از هم  تصادف ر يكدر اثو هان  (تسين) نيشباستاني  ينيچهاي  مانند دولت ،برخي از آن ها
مانند امپراتوري هاي  -هاي سنگين و ديرپا درگذشتند يماريپس از بهم  ايو  فروپاشيدند

هونوها و كوشاني ها. شمار ديگري از اين دولت ها مانند يوئه شي، دوان، كانتسزيويي و 
  اوسون، به سان روياي مبهمي ناپديد شدند و مانند حبابي  تركيدند. 
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 پيوست:

  در باره كوشاني ها در ويكي پيديا چنين آمده است: 

بود، با  يپادشاه ساسان يلاديم 438تا  يلاديم 421است كه بهرام گور كه از نوشته يطبر
است و دست بهرام گور سخن گفتهه ها بهم از شكست ترك ي. فردوساستدهيها جنگترك

 باره در نيبودند، بنابرا امدهين هيناح نيگور هنوز تركان به ا كه در زمان بهرام يدر حال نيا
  رفته است؟  خنها سكدام ترك

  
 كردنديگمان م رانيدر ا .بود دهيجنگ انيانيماركوارت نظر دارد كه بهرام گور در واقع با خ

قول  نوع ارتباط وجود دارد. به كي مياز قد انينو آمده و كوشان انيانيخ نيكه ب دانستنديم اي
ملك  اطقسمت از خاك هندوستان را كه در آن نق كيبهرام گور در آن زمان  ،يطبر

به نام  يارمن دانخيبه مملكت خود ملحق كند. تار خواستيوجود داشت، م انيكوشان
ها را  تاخت كه آن انيانيدوم ناگهان به كشور خ زدگرديكه  دهديخبر منيز وارداپت  شهيگي

را  انيانيبا هم ندارند، خ يارتباط چيكه اصلاً ه يخلاصه دو مĤخذ .نديگويهم م انيكوشان
 .دينشا انياز كوشان انيانيكه جدا كردن خ كنديامر ثابت م نياند و اداده ونديان پيبا كوشان

 
ها و در با ترك انيتاليه ،يو در مĤخذ عرب انيانيبا خ انيتاليه ،يو زرتشت يمĤخذ زبان پهلو در

است كه مطالعه در  يلياز دلا يكي نياند و اشده ختهيآم انيبا كوشان انيلتايه ،يمĤخذ ارمن
 است.ساخته دشوارمنطقه را  نيا خيمورد تار

 
افتاد كه  يچش وئهي فهيسلسله از طا كيبعد از مرگ گندفر، قندهار و پنجاب به دست  يكم
 نان،ينشكوج يةاتحاد ةلياز پنج قب يكي هايش وئهي. داننديسكا م يرانيها را از نژاد ا آن

كردند كه در  سيرا تاس يرا متحد ساختند و امپراتور يش وئهي ليبودند، كه قبا هايكوشان
 يهند وسعت داشت. استراتژ يتا مناطق مركز نياز تركمنستان تا غرب چ قدرتاوج 

ها را قادر  آن شم،يدر امتداد جاده ابر شانيي فرمانروا تيو مركز انيكوشان يرگورشي
 سان،نيابرقدرت عصر باستان شوند. بد نيو روم سوم نيچ انيم يها نياخت تا در سرزمس

 كيبه  ليتبد ،ينيو شهرنش ينيجانشكيپس از  ،بودند نينشكوچ يقوم يها كه زمان آن
 .بودندمتمول شده (Cosmopolitan) شهردولت
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م.) بود كه  1-30 :يي؛ فرمانرواHeraios) (وسيهرا يحكمران خودخوانده كوشان نينخست

 زيدست كوجوله كادفه قدرت ب يزوده قرار داشت. اما ب يكوشان ةليقب استير يقدم كيدر 
)(Kujula Kadphisesكوشان شد و  يم.) افتاد و او شاهنشاه واقع  30-80: يي؛ فرمانروا

متحد  يلادينخست م ةدر سد انيكوشان درفش ريرا ز يش وئهي يجوزهيمتفرق و ست ليقبا
 .ساخت

  
 ي، شاهنشاه مقتدر كوشان(Kanishka I) كمي كنيشكا ييطلا ةسك

بر تن،  يني: بالاپوش (پالتو) سنگيشاهنشاه با پوشك كوشان ةستاديا ريسكه: تصو يرو
كوچك  زيم شيرو شيبر جانش. پ نيها) بلند به پا، و شلوار بلند و پرُچ(چكمه يهابوت
آتش ساطع  يهاشعله شيهاو از شانه گرفته يليطو ةزياست و به دست چپش ن يقربان

 .شونديم

 :(ش» Ϸ ي(با اضافه شدن حرف كوشان يونانيو خط  يسكه به زبان باختر يرو ةنوشت

ϷΑΟΝΑΝΟϷΑΟ ΚΑΝΗϷΚΙ ΚΟϷΑΝO؛ تلفظ: Shaonanoshao 

Kanishki Koshano» :  ،يكوشان يِكنيشكاشاهنشاه 

از نشان  نينماد يدست راستش ژِست كه با ،يبه سبك هلِِن ستادهيا يبودا ريسكه: تصو پشت
 .استرا گرفته شيردا نيمودرا) را شكل داده، و با دست چپش چ اي(ابَها تيو امن نانياطم

 كنيشكادر سمت راست نشان ». بودا«  BODDO :يونانيپشت سكه به خط  ةنوشت

(tamgha)  استشده ميترس.«  
ود است، بزرگترين سندي مي موج ايتانيبر ميموز: اين سكه كه در يادداشت گزارنده

 » باشد  كه هم آريايي بودن كوشاني ها و هم ايراني زبان بودن شان را ثابت مي سازد.

 
 انيو تخار انيش وئهيقلمرو  همه او نيجانش زيكادف مهيو و زيكوشان كوجوله كادف پادشاهان

پس از  زيدرآوردند. كوجوله كادف شيسكاها به تصرف خو نياز سرزم يرا با بخش بزرگ
گندهارا (در  نيكوشان را به سرزم ييقلمرو فرمانروا انيگرفتن باختر از سكاها و هندوپارت
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غرب پاكستان) را (در شمال لايو شمال پاكستان) گستراند و شهر تاكس نستانافغا يشرقشمال
 يكيدر نزد شد،يم دهينام سايكاپ ريمهم خود، و شهر بگرام (كه در دوران باستان ز تختيپا
 ةشهر مركز عمد نيكه ا ديخود برگز يتابستان تختيعنوان پابگرام) را به ييهوا گاهيپا

 .بود زين يبازرگان

 
 يزوده ب انيدر شمال، كوشان گريد يو بازرگان يو چند مركز مسكون تخت،يدو پا نيا از

 خود را ضرب يطلائ يهاو سكه دنديرا برگز يوناني يبازرگانان شده، و الفبا نيفعالتر
 رفتهيرپذيو تاث يوناني يو نمادها يشعارها ،يشاهنشاهان كوشان يهاكردند كه در آن چهره

جاده  يهاداد و ستد از كاروان يها براسكه نيو از ا شدينقش م ياز مسكوكات روم
 .شدياستفاده م شميابر

 
از هندوكش عبور كرد و در دره كابل با  زيكوجوله كادف ،يلاديم 48سال  در

آن منطقه متحد شد تا سكاها (دولت  يونانيپادشاه  نيواپس  (Hermaeus)وسيهرِما
گذارد كه بازماندگان  انيرا بن ي) را در شمال هند شكست داده و امپراتوريهندوسكائ

 .دنديدر شمال وسعت بخش يگُب يتا صحرا قپس از او آنرا از رود گَنگ در شر يكوشان

 
نام، كه در  كنيشكاتعلق گرفت  يكشور به پادشاه نيا يلاديم 125از سال  پس سر انجام،

شمار ه ب ييبودا انتيمؤمن د ناو معتقد نابه كمال دارد و از مبلغ يشهرت ييبودا اتيادب
 ميانه هاي/لياول تا اوا ةامپراتور كوشان، كه از اواخر سد نيسوم ،كنيشكا يياست. فرمانروا

 ي: پوروشاپوره (شهر امروزشدياره ماد تختياز دو پا د،يانجام طوله ب يلاديدوم م ةسد
 يخوشگذران يهاكاخ )، كه با سايدر بگرام (كاپ يتابستان تختيپا ة)، و مجموعشاوريپ

 .كرديرقابت م نيروم و دودمان هان در چ يامپراتورها

 
) نام خود هايكه تخارها (كوشان باشديم ي(استان) تخار در شمال افغانستان از مناطق تيولا

و  يشان فارس كه زبان باشنديم هاياستان از بازماندگان كوشان نياند و مردم ادادهرا به او 
 .نامنديم كيخود را تاج
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) و كنوني سگستان و ابرشهر (خراسان ريپس از تسخ يشاهنشاه ساسان نيبابكان نخست رياردش
 ن (درهبسط داد و پادشاهان كوشا زين يشرق يمرو و خوارزم و بلخ قدرت خود را بر نواح

حضور ه ب يرانيمكران)، سف اي) و مكوران (تهكابل و پنجاب) و توران قزدار (در جنوب كوي
به  روزيبرادر او شاهزاده پ كميشناختند. در زمان شاپور  ياو فرستادند، و او را به شاهنشاه

 حكومت كوشان گماشته شد و لقب پادشاه بزرگ كوشان داشت.

 
 قياز طر ،يكوشان ي، فرمانروا(Kujula Kadphises) زي: كوجوله كادفيلاديم 30-80

 آورد،يم ورشي انيگندهارا را فتح كرده، بر هندوپارت ،ايهر)، شمال آمودرالنفرارود (ماوراء
 .بخشديها سرعت م كابل رانده، و به انقراض آن ةدر يسوها را از هند به و آن

 
 انيكوجوله، قلمرو كوشان ني، جانش(Vima Kadphises)  زيكادف ماي: ويلاديم 80-127

 .گسترانديرا تا جنوب و مركز افغانستان م

 
 دنيكوشان را با برگز ي، شاهنشاه(Kanishka I) كمي يشكاي: كنيلاديم 127-147

؛ Cosmopolitan) ي (تنيكاسموپول ةجامع بخشد،يو بگرام استحكام م شاوريدر پ تختيپا
آوردن ثروت كلان دسته سبب به دوران ب نيا رد،يگي) شكل ميا جهان ميهني يشهرجهان(

 انهيم يايآس ييشرق و غرب، دوران طلاميان  يهنگو تبادل فر شمياز راه تجارت جاده ابر
 شكايكن يدر عهد شاهنشاه يو تبادل فرهنگ رينظيب ي. خلق آثار هنرروديشمار مه ب

(در شرق  ييبوداگرا يهانييبه آ انيكوشان قي. تشورسديم.) به اوج خود م 225تا  100(ح.
كه از  يآنان ني(در غرب، در ب يتشتچون هَده) و زر ييهاارتگاهيو ز هاشگاهيايافغانستان در ن

آنها به سبك  دادنتيكوتَل) و ارجحچون سرخ ييهاگاهيها هستند، در پاتبار پارس
روز موجب ظهور دوره برجسته و باروَر از ب (Hellenistic) يوناني سميرئال ينگارگر

بصورت انسان  داشده از بوشناخته ميو ترس هايگرسيتند ني. بطور مثال، نخستشوديم يهنر
 يو تبادل فرهنگ ي. شواهد هنردوستكنديظهور م يلادياول م ةاز سد يكوشان ةسك كيدر 

بغلان در شمال افغانستان)  تيكوتَل (در ولاآباد)، سرُخجلال يكيدر هَده (در نزد انيكوشان
 .استشده افتيدر پاكستان و هند  يشناسباستان يهاگاهيپا گريام (شمال كابل) و دو بگر
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-183؛ Huvishka) شكايهوو ييدر عهد فرمانروا -: پارچه پارچه شدن يلاديم 140-225
 ( كميدر اواخر سلطنت واسودِوا  انيساسان نهد؛يرو به ضعف م انيم.)، حكومت كوشان 140

(Vasudeva I رنديگيدر افغانستان را م انيكوشان يهاني.) سرزمم 191-225؛. 

 
 يكه زمان يكوشان يبر بگرام. امپراتور انيساسان يابيدست ياحتمال خي: تاريلاديم 241

و  انيساسانيكوشان ةخرُد و چندتك يهاو به دولت روديم انيتوانگر بود از م يابرقدرت
 .شوديم ميشاهان هندو تقسكوشان

 
كه  انيخود را با كوشان فيتكل زيكشور ن يكه از جانب حدود شرق ديد دوم لازم شاپور

بخت  زين جا نيدر كار روم باشد، روشن كند. در ا قيها ممكن بود مانع از توف مداخلات آن
در مقابل پدرش  زيبار ن كيها را كه  آن نيسرزم ان،يشد، چرا كه ضعف كوشان اري يبا و

به قلمرو شاپور درآورد و كوشان از آن پس  يلاديم 375در سال  بود،شده  ميهرمز دوم، تسل
گشت.  رانيا التيا كي افتند،ي) در آن حدود غلبه اني(هفتال اطلهيتا دوران بهرام دوم كه ه

 يكه از طرف نواب سلطنت قسمت شرق يو ساسان ييسكا يهامعروف به سكه يهاسكه
بزرگ  التيا نيان بهرام دوم اكه تا زم نستياز ا ي(خراسان) ضرب شده، حاك رانيدولت ا

 است.ملقب به كوشانشاه بوده سلطنتي از شاهزادگان خانواده يكيفرمان  ريدر ز

 
امپراتور مقتدر  ،كنيشكااز دوران  ،يونانيو خط  يرباطك به زبان باختر ةنوشتسنگ
ده، ش ادي (ariao) ييايزبان آر«رفته در آن بنام  كاره نوشته زبان بسنگ نيدر ا ،يكوشان

افغانستان در  يمل ميموز ،يلاددوم مي بغلان، سده تيكوتَل در ولاسرُخ يشناسباستان گاهيپا
 .كابل

 
 يهاتيفعال قيو از طر راندنديفرمان م انهيم يايبر آس كنيشكا ييدر عهد فرمانروا انيكوشان

 دايپ اريدوره شهرها رونق بس نيكردند و در ا يآوربزرگ جمع يثروت يبازرگان ةگسترد
 يدر زندگ يتحول بزرگ ينيكجانشيمعابد شكوفا شد.  يو بنا ييبودا يگرسيكرده و تند

را  ينداشتند، هر هنر يدر هنر و معمار يي ها كه تجربه وجود آورد. آنبه نانينشكوچ نيا
 ني. اكردندياقتباس م ،ها تناسب داشت آن يهايژگيو با و دنديديراهشان م ريكه در مس
-يوناني يِغرب يهامفكوره يزيآمدرخشان شد كه از هم يِهنر بوم كي شيامنجر به ز
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 انهيم يايآس يايموثر پرشور و پو يژگياز و يريعبو ت يهند يشرق يهابا مفكوره يباختر
 .رفتيپذيم ريتاث

 
و مدارا با  يچندقوم ةجامع كيكوشان و زادبوم  يگندهارا قلب شاهنشاه ةمنطق

 ي) گندهارا و دسترسيشيالج(سوق كيمطلوب استراتژ تي. موقعبود يمذهب يهايگوناگون
عرب،  يايدر در هاييآن با بندر ونديو پ شميجاده ابر ينيزم يتجار يهاآن به راه ميمستق

 ان،يمتعدد چون هخامنش يهاييآن آماج لشكرگشا ينطولا خيمنطقه را در طول تار نيا
 يونانيشاهان  ان،يهند، سلوك ياهايم.)، مائور .پ 327/26-325/24( ياسكندر مقدون

 انيم.)، سكاها و اشكان .پسوم تا دوم  يهاآنان (سده يونانيو بازماندگان هندو يباختر
 .م.) ساخت .پ كميدوم تا  يها(سده

 
و  نيدستچ يبودند، فرهنگ افتهيكه در غرب و شرق رشد  ييهانژادها، باورها و مهارت ادغام
. شوديم دهيد يكوشان ةدور يريتصو يروشن در هنرهاآورد كه بطور  ديپد يالتقاط
 ييبودا يهابا نمادها و ظرافت يو روم يوناني ريها) برگرفته از اساط(تِم يهاهيمادرون
 يهاتيشخص يهانگاره نيترييانسان و ابتدا كيبودا در شكل  مين ترسيو نخست ختهيدرآم

  .خلق كرد انيكوشان را در عصر (Bodhisattva) چون بوداسف ييمهم بودا
  

  
  

 گاهيهندو)، پا نييدر آ يي افسانه يياي؛ موجود درmakara) ( ماكارا كي يبر رو ستادهيا يزن
 .افغانستان در كابل يمل ميموز ،يلاديپروان، سده نخست م تيبگرام در ولا يشناسباستان
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بودند.  زيهنر ن يو مشوقان اصل انيگرِدآورندگان هنر نبودند، بلكه حام تنها انيكوشان
ها و پوشاك آنان در كنار تا چهره دادنديدستور م ،يدر سفارش دادن آثار هنر انيكوشان

از هنر گندهارا را  رينظيب يسبك ديجد يخوداستوار نيقرار داده شوند. ا يبودا و همراهان و
 يهند يهااز مفكوره رفتهيرپذيتاث يهاهيو دورنما يو روم يونانيآورد كه در آن هنر  ديپد

كار ه ب ييدر حال گسترش بودا نييتوسط هزاران هنرمند مشغول خدمت آ يوكاستبدون كم
 .شديبرده م

 
 يگريد چكسيم.)، او كه ه 100(حدود  يشاهنشاه كوشان كنيشكااز  ،ييبودا يهانوشته در

 .استشده ليكرده، تجل تيرا حما ييبودا نييآ خواهشكين يبانيچون او پشت

 
 يهارانهيدر و شترياز همه ب يدر فرهنگ كوشان يرانيا ي: وجود نمادهالكوتَسرُخ

واقع شمال  شرفته،ي) پنهيزكوتَل، با پلكان (راهسرُخ يزرتشت شگاهياياز مجموعه ن ماندهيبجا
 يها. كاوششوديم دهيبغلان د تيمركز ولا ،يشهر پُلِ خُمر يكيهندوكش در نزد

بدون  ،يزرتشت يخالص بوم نييآ يستيهمز 1966و  1952 يهاسال نيكوتل بسرخ
از  كنيشكا رسدي. به نظر مداديمنطقه نشان م نيرا در ا ،يياز بوداگرا يريرپذيتاث چگونهيه

 كنيشكا سياز تند ياستقبال كرده است. قطعات سمييترايم يرانيا نييو آ ييبودا نييهر دو آ
شمار افغانستان در كابل به يمل ميزمو يباستان سيشده كه از آثار نف دايكوتل پدر سرخ

 .رونديم

 
در  كار،يچار يشهر امروز يكيغرب كابل، در نزدشمال يلومتريبگرام: در شصت ك ةنيگنج

 ييبنا شد، در جا انيكوشان يشاهنشاه يتابستان تختيپا ر،يغوربند و دره پنجش وندگاهيمحل پ
 ).اشتباه شود يبگرام امروز ييهوا گاهيابا پ دي(كه بعدها بگرام نام گرفت، و نبا سايبنام كاپ

 
واقع بود،  انيكابل و بام نيب شميدر امتداد جاده ابر يديگذرگاه كل ةنقط كيكه در  بگرام

توسط  يشد، و بعد از مدت كوتاه رانيو يتوسط كوروش بزرگ، شاهنشاه هخامنش يزمان
نو بنا شده و در آن از  يشد، و بعدها توسط اسكندر مقدون ميبزرگ ترم وشيدار نشيجانش

شد كه  يمسم (Alexandria of the Caucasus) قفقاز هيكندرنام اسه برپاشد و ب يدژ
در  ياصل ةكرد. در اطراف جاد ليباختر تبد انيوناني يبرا يدفاع گاهيپا كيشهر را به  نيا
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آن مستحكم  ةدر چهار گوش يي) بلند با برج و باروهاي(آجر يخشت واريبگرام، كه توسط د
واقع بودند.  ييهاها و دكانن شهر كارگاهيواقع در ا يكوشان يشده بود، و قصر تابستان

از  يو برُُنز يي شهيظروف ش ن،ياز چ (lacquer) يلاك يهااز هند، جعبه سينف يهاعاج
و داد و  شينما شمياز جاده ابر اءياش گريو د ينيتزئ يگچ يهايكارمصر و روم، برجسته

 يبرداريها كاپ آن يرو ازتا  شدنديم يكالاها نگهدارحتمالاً در صورتو ا شدنديستد م
  شود. 

  
دو انبارخانه  ،يلاديم 241در حدود سال  انيدست ساسانه (بگرام) ب سايافتادن كاپ غمبه ر

آنها مُهر و موم شده بودند، تا  يياز شناسا يريجلوگ يكه برا شم،يجاده ابر يمملو از كالاها
 ةده يهادر سال كه نيدر امان مانده بودند تا ا كاخ فده قرن در داخل به ه نزديكمدت 
 سيآثار نف نياز ا كيكشف شدند. هر  يشناسان فرانسوتوسط باستان يلاديم 1930

 يو احتمال وجود بازارها يدر عصر كوشان ياست بر رونق بازرگان يگواه »بگرام ةنيگنج«
ما را  يفتگيش اتيكشف نيهان متمدن آن دوران. ادر سرتاسر ج شميمشابه در امتداد جاده ابر

 ديتجد انيو بافرهنگ در عصر كوشان ختهيفره اريبس يماهرانه و شهروند يهاساختبا دست
 .كنديم

 
واقع  ييبودا-يوناني يشناس) باستانة(ساح گاهيپا كيدر هَده: هده كه  ييمعابد بودا مجموعه
آباد در شرق ) جنوب شهر جلاليلومتري(ده ك يليگندهارا، در شش ما يباستان نيدر سرزم

 يدر جهان، ط ييبودا يهاارتگاهيمعابد و مجموعه ز نياز بزرگتر يكيافغانستان است، 
 يليدو هزار ما ريدر مس شيديكل تياست. هده با موقعبوده يلاديسوم م انخست ت يهاسده

) يبردار(نسخه ريترجمه و تكث يفعال برا يمركز ن،ياز هند به چ ييسفر زائران و مبلغان بودا
  .شديشمرده م يگرسيهنر تند نيو همچن ييبودا يهانوشته

  
 يمعمار ناتيرُس و گچ، تزئ خاكشده از ساخته ييبودا-يوناني يهاكرهپي 23000از  شيب 

گوناگون، سالخوردگان، با  يوهايكه مردان، زنان، كودكان، د ييهاسيو تند هاسيو سرد
را  ايدن ةاز هر گوش يي از هر گونه چهره ،يقابل تصور، از هر طبقه و مقامحالات و پوشاك 

 ييك شهر بودايتمام  ينيبازآفر ياز آنچه كه برا شتريب يهاچهره احت - دادينشان م
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 1970و  1930 يهادهه نيدر هده ب يشناسباستان يهادر سلسله كاوش -ضرورت باشد 
) را يوناني( يو هِلِن يياز فرهنگ بودا يده، عناصرآمده از هدسته ب يهاكرهيكشف شد. پ

  .كنندي) مختنيدرآم(باهم قيتلف ياز هلِِن ييقابل شناسا رينظيكامل و ب يدر سبك
  
دوم و  يها(متاخر) در سده نيواپس يكارشناسان خود سبك متعلق به هِلِن ةديعقاگرچه به 

اول پس از  ةاز هده احتمالاً متعلق به سدآمده دسته ب يهاكرهياست، اما پ لادياز م شياول پ
و  يظرافت كار، گوناگون ،يعال تيفيكهن، ك خيو پس از آن هستند. با توجه به تار لاديم
بوده باشد كه در آن  »يي شهر كارخانه« كي ستيبايهده م ها،كرهيپ زيانگرتيح تيفيك

و كار  يزندگ ،يهلِِن يگرسيدتن يهاجنبه همهها، آشنا با  و كارآموزان آن يونانيهنرمندان 
مَهدِ «دانشمند هده را  (John Boardman) جان بُردمَن كهي طوره ب كردند،يم

است. ترانسفرانس (انتقال) كرده ريعبت» يونانيبه سبك هندو ييبودا نيآغاز يگرسيتند
  كه در بوداسفِ  (Herakles) (بطور مثال از هِراكلِس ييبه بودا يونانيقهرمانان 

(Boddhisatva)   شوديم دهياست) بطور روشن در هده دالهام گرفته شده ييبودا .  
  

 دهد،يم ئهرا ارا ايدر دن ماندهيجارب ييبودا يهانسخه نيتراز كهن يكيهده  ن،يافزون بر ا
 وادايسرَوَست ةفرق نيمجموعه قوان مانده،يجارب يهند يهانسخه نيتراز كهن يكي شايدكه 

(Sarvastivadin)  بوده و  جيگندهارا را نيدر تمام سرزم يها گُم بوده و زمانكه مدت
متعلق  شايد كه ييبودا يهانوشته نياست. اكارساز بوده نياز هند به چ ييبودا نييدر نشر آ

از هده غارت شده و به  يلاديم 1990 يهاسال ياست، و در ط يلادينخست م ةبه حدود سد
 نياند. انوشته شده يدرخت توس (غان) به زبان گندهارپاكستان قاچاق شده، بر پوست 

بود) به همان زبان برنوشته شده ياآن نوشته ي(كه بر رو يها در درون ظرف سفالنوشته
 اتليدر لندن و دانشگاه واشنگتن در س ايتانيكتابخانه بر سر از انجامكشف شدند و سر

 .ستها هنوز مورد بحث انوشته نيا يآوردند. صاحب قانون

 
كشف شدند  1970و  1930 يهادهه يهاسال يدر هده در ط هاكرهيمجموعه پ هزار از شيب

 يهامنتقل شدند. معابد و استوپه سيدر پار مهيگ ميافغانستان در كابل و موز يمل ميو به موز
قرار  ياند كه امروزه در معرض خطر جدشده ليآزاد تبد يميصورت موزه هده ب ييبودا
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هده به غارت رفت و  يهاكرهياز پ ياديدر افغانستان، شمار ز يمان جنگ شورودارند. در ز
 انيمعابد هده در جر نياز ا ياريدرآوردند. بس قهيآثار عت يالمللنيب يسرعت سر از بازارهابه

بودند شده دهيمنطقه كش نيافغان كه به ا يهاكريو چ يسربازان شورو نيتانك ب ينبردها
 يدر ط ،بود ماندهيجاراز افغانستان ب يشورو يروهايه پس از خروج نشدند. آنچه كويران 
رفتند.  تاراجبه  ينابود مرزتا  يلاديم 1991-2001 يهاسال نيافغانستان ب يداخل يهاجنگ

 ليتبد رانهيبه و نكيبود، ا يتاج جواهرنشان عصر كوشان يكه زمانيي  افسانه گاهيپا نيا
  گ.-».استشده

 
  متن كتيبه:

 شياين ةستيدادگر، شا يفرمان روا كوكار،يبزرگ، ن بخشييرها ،يكوشان ايشكينك«
. كه زدانيا گريرا به خواست نَـنَـه و به خواست همه د يكه فرا دست آورد پادشاه زدان،ي
و سپس  يونانيفرمان به  كي كندي. او صادر مانيخدا يسال را به خشنود نينخست دياغازيب
پادشاه »  . . .  چامپا« ،»پوترايپاتال« ،»كَئوسان«، »تَهكِسَ.  . . .  «ييايرزبان آ به دارديم انيب

در  زدانيبه نام ا يبزرگ شگاهياين دهديفرمان م» شافر نوكونْزوك/ ناقَنزاق«به  اشكيكن
 يجا، خدا نيدر برتر »ـهمَ« زدبانويا يهاسيبسازد و در آن تند زدانيا ي. . . برا نيسرزم

 »نكيو«و » مَهَشـان«، »مهر«، »نَـرسَه«، »سروشَرد«، »آردوخش« ها،يخوش دهننيآفر» آرموز«
شاهان را بسازند و در  نيا سيكه تند دهديفرمان م نيو گذاشته شوند. همچن دهيتراش

پدر بزرگ، » توكتَـ مَهيشـاه و«بزرگ،  رپدر پد ،»زيشاه كوجولَه كَدف«بگذارند:  شگاهياين
 اكشيشاه شاهان كن رسانياري زدان،يباشد تا آن ا ... »اشكيكن«و خود پدر  ،»زيكَدف مَهيشاه و«

  »باشند.
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  203كيلاشتورنيپروفيسور داكتر س. گ. 
  

  هونوها
  و

  يوئه شي ها
به گونه يي كه مي دانيم، [شمار بسياري از كارشناسان برجسته تاريخ خاور باستان و ساير 

گيز تُخارها و يوئه شي ها پرداخته اند. در همين علم مربوطه، به مساله پيچيده و بحث بران
در ] ) [نام برد كهRerikh  Yراستا براي نمونه مي توان از] پروفيسور يو. ان. رايخ (رايش 

مساله نامنهاد تخار (يوئه شي) يا به  -اين مساله بارها به  بارها و شده خوداشده و نچاپ آثار 
و  نياز سخت تر يككه ي -ايآسقاره در اعماق  يباستان ييهند و اروپا راثيم ،سخن ديگر

 ي مي باشد، پرداخته است.مركز يايآس يباستان خيتارپيچيده ترين مسايل 

 
منابع در نام تنها  نبا اي ،يمركز يايآس نيرومند كوچيان يي لهياتحاد قب، چونانِ »يوئه شي«

 ،يشمال دولت هايكنار  دراستپ ها كه در  يعيوقاياد مي شده اند. منابعي كه به شرح  ينيچ
مقارن با اين اما سوم پيش از ميلاد رخ داده بودند، مي پرداختند.  -سده هاي دوم در ن،يچ

ها در باره يوئه شي ها، اوسون ها و  داده« -بودند ايسآ يميقد، يوئه شي ها باشندگان زمان
 (يوئه شي ها تا ه سوي خاوربدر اعماق آسيا  ليقبا نيد كه انده ينشان مسئه ها (ساك ها) 

هفتم -در سده هاي ششماحتمالا سده سوم پيش از ميلاد،  ازپيش ها  استان گانسو) مدت
 ]80، ص. 3پيش از ميلاد، پيش رفته بودند. [

  

                                      
پژوهشكده خاور شناسي پژوهشگاه علوم .  پژوهشگر ارشد تاريخ (از جمهوري تاتارستان) در  203 

روسيه، شعبه سانكت پتر بورگ، مدير شعبه مطالعات آسياي ميانه و جنوبي در پژوهشكده خاورشناسي 
 پژوهشگاه علوم فدراسيون روسيه 
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 دانهوانگ و« نيب) گستره مشخص بود وباش يوئه شي ها را انيك مايسهر چند، سئما تسيان (
باختري در جنوب ) Nanypan( اني پاني در شمال نعني»  Tsilyanypanتسيليان يپان

اجازه ) Enoki( انوكي زوئودك بهگسترده تر هاي  ليو تحل هيتجزمي پندارد، گانسو،  استان
ي ها واقع بوده است كه بر سر شيوئه  يتنها مراكز اصل در اين گستره، ادعا كند كهدادند تا 

 واقع، در آن هنگام، قلمرو قرار داشته است. درباستان  ييايسترانس آ يبازرگان ريمسراه 
 جونگاريااز مغولستان،  يبخش بزرگواقعي رهبران يوئه شي و چراگاه هاي قبايل آن ها 

)Dzungaria(  اوسون ها همسايه بودند و نيز حوضه رود  ها با كه آن ييجا -شان نياتو
   تاريم و مناطق علياي هوان هي را در بر مي گرفت.

  
 -آثار ادبي درهنوز  نيدر چآن ها و كشور يوئه شي ها  باره درو گنگ مبهم اطلاعات 

ديده مي شود. البته، در ترانسكريپسيون ) han( تاريخ نگاري پيش از امپراتوري هان
  ).Yuzhiيا يوژي (Yushi) ها به اشكال يوشي ( فيروگليه با متفاوت اندكي ي)سيرونو(

  
پيش  V-IV سده هاي )»Guantszy« گانتسزي در رساله (،اتنونيم يا نام تباري يوئه شي 

(نفريت) استخراج مي شود، ذكر  شمي سنگكه در آن  ينام مردم و كشوراز ميلاد چونانِ 
نام مردمان  – Yushi يوشي«توضيح دادند كه متن،  ينيمفسران چپسان ها، گرديده است. 

 گريديك رساله در  Yuzhi ]. كشور316، ص. 22[ ».ي بوده استشمال غرب يوحش
كه به روي بانس  رساله هم ياد شده است. »مو - آسمان پسردر باره داستان «- ينيچ ينباستا

 گور به تاراج رفته يكدر نوشته شده است،  لادياز مپيش   279) به سال بامبوهاي ناي (
) يه دست آمد. تاريخ بامبونوشته شده به روي بانس ( خچهيتارگاهنامه يا  كيشاهزاده با 

 ]363-354 ص.. 6[ تثبيت گرديده است. لادياز م پيش 299 سال نگارش اين گاهنامه

  
 ييمايراهپ ريمسبا  قايكه دق» پسر آسمان« -»مو«سفر  يبخش واقعمطابق  يوئه شي، كشور

پيش از   299-325او به سال هاي (مطابقت دارد وانگ - Wulin واولين -پادشاه چژاو
از گريوه (كُتل) كنوني غرب وي به سپنج روز راه به فاصله )، ميلاد حكومت مي كرد

قرار دارد. نام اين  شرق رود زردبه سوي  ،يدر شمال شانش )Yanmenguan( يانمينگوان
 ي: يوشينيچ ي)سيرونوترانسكريپسوين ( ياد شده است.» كوه يشمه«كشور در پيوند با 
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)Yushi( ،يوژي )Yuzhi (يوئه جي و )Yuezhi ( بازتاب مي  همه يك نام تباري را
  ].24[ ند.ده
  

زباني دارندگان اين نام مي باشد. پژوهشگران  -بُعد ديگر، مساله يوئه شي، هويت تباري
بزرگ ميانه آسياي باستان چون ناميو اگامي و كدزئو انوكي در پي هئلو به گونه قاطعانه يوئه 

 18؛  316،  ص. 22سكايي مربوط مي دانند. [ -فرهنگي اسكيتي -شي ها را با جامعه تباري
  ]232-227ص. 

 
ديدگاه رايج ديگر، يوئه شي ها را همان تخارهاي ياد شده در منابع عهد باستان و منابع كهن 

 يكم پيش ازهزاره  دوم مهينها و  انهيمبا متون  يبه طور جدهندي مي پندارد. چنين هويتي 
ه يوئه شي ها را با تخارهاي حوضو  خاوري مدلل مي شودكشف شده در تركستان  لاد،يم

يي (تخاري و تخاري هندواروپا يباستان يلهجه ها رود تاريم پيوند مي دهد كه به زبان ها و
  ]118-106، ص. 1967، 4سخن مي گفته و خط مي نوشته اند. [») ب«

  
و تخاري  ينيچ يزبانپيشروي تخارها به خاور و پيوندهاي ممكنه  مراحل يبازسازتجربه 
يكي بودن  هيفرض بنياديبه طور ) E.Pulliblenk( از سوي اي. پوليبلينك شده پيشنهاد

  ]160-154، 20؛ 39-9، ص. 19[ يوئه شي ها با تخارها را تقويت مي نمايد.
  

در  چنين بر مي آيد كه يوئه شي ها، يزبان -باره ريشه هاي تباريدر تر  يقطعداوري بيشتر 
يانه يي يوئه شي م يايآس بازماندگان يخيآثار تاردر كه  يمواد زبانآن  ليو تحل هيتجزنتيجه 

  204باشد. يسرمبر جا مانده است،  ،كوشان يسازندگان امپراتور -ها
  

ي، روشن شده است كه افزون بر و سكه شناس) epigraphic( هاي مكتوب افتهبه يُمن ي
بدون شك با ي كه رانيا زبان ي،كوشاندر مكاتبات رسمي  ،تيو سانسكر يونانزبان هاي ي

                                      
  گ.-و... است» سرخ كوتل«و » رباطك«. منظور از كتيبه هاي 204 



 

514 
 

ه است؛ به كار مي رفته شد يم دهينام »يباختر«است و بوده در ارتباط قلمرو باختر باستان 
 ]313-312، ص. 9است. [

  
 - ي هاكوشانپرسشي كه از دير باز در ميان پژوهشگران مطرح است، اين مي باشد كه نياكان 

به پنداشت  ؟به ارمغان آورده بودند باخترتخارها، چه زباني را با خود به  -يوئه شي ها
مستقيما » يكوشان ييلهجه ساكا«سخن مي تواند تنها بر سر ، )V.A. Livshits( ليوشيتس

  .]48، ص. 8[سكايي تركستان خاوري در ميان باشد -مرتبط با لهجه ختني
  

اسيميلاسيون (همگون شوي)  جهينتدر  ،پارني ها در پارتكوشان، مانند زبان  يزبان ساك
و. و. ايوانف، تعلق  ،برعكس .شد [همانجا] ديپدنا يرانيااز سوي باشندگان بومي تازه واردان 

. كند يرد نم ي را با اشاره به گويش تخاري كوچيكوشان-تخاري بودن اولي زبان تخاري
تباري اتحاديه قبيله  يناهمگونهمو ايوانف بود كه فرضيه ، همراه با آن .]20-19، ص. 5[

ها، قبايل خاوري ايراني هم شامل ه معيني در كنار تخاردر  مرحل«كه در آن  يي يو ئه شي را 
   ]17، ص. 5، مطرح ساخت. [»بودند

  
سده دوم پيش از ميلاد، همه يوئه شي ها ميانه آسياي را ترك نگفته  كه در نيتوجه به ابا 

ماندگار » كوچك«خاوري يوئه شي هاي  گانسو و تركستاندر  ،ينيمنابع چمطابق ( بودند،
وچيدن همين بخش ايراني خاوري اتحاديه قبيله يي ك«يوانف، درست فاكت )، اشده بودند

مجاز  ،يانهم يايآسبه غرب، تخاري خوانده مي شدند؛ به  گران،يد اكه همراه بيوئه شي ها را 
 .205مي شمارد. [همان جا]

  
يي پس از يافت منتظره  ريغ ي به گونهشيي يوئه  لهياتحاد قبسياسي -تز ناهمگوني تباري

مغولستان، باختري در جنوب ) ها نقش نگ) (س petroglyphشدن يك رشته پتروگليف (

                                      
نام عمومي همه اتباع كشور  -. از گفته هاي ايوانف مي توان چنين برداشت كرد كه تخاري ها205 

شاخه ايراني خاوري كنفدراسيون كثيرالمله  -بوده و كوشانيان» تخارستان بزرگ« -شاهنشاهي يوئه شي
  گ. -تخاري.
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ايماگ گوبي  )Tsagangol( گانگولادره تس يكه در صخره هاجايي 
نقاشي هاي صخره يي، كمپلكس نشانه هاي  انيدر م،  (Gobialtay Aimag)لتايآ
  ]73-69، ص. 2جا داده شده بود، تاييد گرديدند. [ tamgo تامگويي دهيچيپ

  
تسانگولي را tamgas  ي تامگاهاياحتمال) پيوندهاي B.I.Vaynbergرگ (اي. واينب ب.

چه همريشه بودن  وبا ساير تامگاها بررسي نمود و يگانگي آن ها را چه از نظر پرداز (نقاشي) 
تاماگاهاي رسم شده به با و نيز  اهيس يايو دريانه م يايآسهاي اتاماگخاص  اريگروه بس با

با تاماگاهاي سارماتي نشان داد.  نيرزم، سغد و بخارا، و همچنپادشاهان خوا يسكه ها يرو
، دودمان هاي با هم خويشاوند سُغدكه تثبيت گرديده بود ، پيش تر از ين هم ات[همان اثر] ح

قبايل كوچي برخاسته بودند كه  انيمسده هاي دوم و يكم پيش از ميلاد از   بخارا و خوارزم
پيوندي با  چيههمراه با آن، اما  مشاركت داشتند، يباختر و وناندادن دولت يدر شكست 

  .]154-146، ص. 1ي نداشتند. [كوشاندودمان 
  

همانا با 206) مي خواند.Chzhaoيوئه شي هاي دربار يا خاندان چژاو ( ها راواينبرگ آن 
ي، همه دودمان هاي ايجاد شده از سوي يوئه شي ها در نيمنابع چمطابق با  »دربار«همين 

                                      
  قرار زير اند:  . دودمان هايي كه تاريخ چين آمده اند،206 

  سه كشور و پنج امپراتور
  تسيه
  شان

  ژائو يا چژوا (همزمان چژواي شرقي، سلطنت هاي با هم درگير و دودمان تسين) 
  چو (دوره تيره و تار خانه جنگي ها)

  هان (هان غربي)، سين وان مان هاي شرقي 
   264-220سه شاهي دودمان هاي وي، شو و او 

  420-265 -تسزين
  دولت وحشي 16سون خاوري، و  سون جنوبي،

  501-479 -تسي
  588-557 -ليان

  618-581 -چئن
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يوئه شي كه تامگاهاي  ليقباچنين بر مي آيد كه آن شاخه  ) پيوند دارند.باخترريا (باكتشمال 
 يگروه جنوب شان در آلتاي گوبي و پسانتر در سغد، بخارا و خوارزم تثبيت شده است، با

خود، يوئه شي هاي شمالي به قبايل  يكيژنتاز نظر پيوندهاي . ي ها يكي نبودندكوشان
لي شان با قدمت وكه تاماگاهاي همانند تساگانگ اورالهاي باختري  دامنهقزاقستان و سرماتي 

يكم پيش از ميلاد تثبيت شده است، بيشتر نزديك بوده اند. (در باره  -سده هاي سوم
  ]195-194، ص. 10[ به:شود نگاه ي ها شپيوندهاي سارماتي يوئه 

  
مغولستان، باختري در جنوب ل مغولستان گواه بر آن است كه وسايت تاماگاهاي تساگانگ

از يكم پيش هزاره  دوم مهيدر ن ي،بوگآلتاي بيابان مغولستان و گستره آلتاي در  دست كم
]. بنا بر اين، درست، 71، ص. 2ي اسكان يافته بودند. [رانياقبايل  از يگروه ،لاديم

و » ي هاكيريپاز« لي به گونه موثقي فرضيه تعلق يوئه شي ها به فرهنگوتاماگاهاي تساگانگ
 رودنكوبالاتر از آن، پيوندهاي سارماتي (ايران خاوري) آن ها را كه از سوي س. اي. 

  پيشنهاد شده است، تاييد مي كنند.
  

                                                                                                             
 618-581-سوي

  581-618 -تان
  959-907پنج دودمان و ده پادشاه 

  1279-960 -ليناو، سون (شمالي و جنوبي)
  1368-1280يوان (مغول) 

  1644-1368مين 
  1911-1644تسين (منچوري) 

  جمهوري توده يي چين
  

) يكي از پادشاهي هاي 趙)(Zhào تاريخ چين ديده مي شود، ژائو يا چژاو (به چيني به گونه يي كه از
پيش  222پيش از ميلاد تا  403(چژانگو) كه از سال » دوران سلطنت هاي با هم درگير«شمالي چين در 

لي دولتي بود كه در سده چهارم چين شما 16از ميلاد فرمانروايي مي كردند، بود. پسان ها چژاو، يكي از 
  گ.–ميان آن ها تقسيم شده بود. 
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در سده هاي دوم و يكم  »آن ها كماي حاهدان خان«و  ي قبايل يوئه شياسيس -تباري ميتقس
حاديه چندين قبيله يي ات يفروپاشبازتاب دهنده  ي،و جنوب يبه دو گروه شمالپيش از ميلاد، 

يوئه شي (تخُاري) (كه پيش تر در گستره مغولستان ) multitribal( يا مولتي تريبال
امپراتوري باستاني كوچي را كه در راس آن يك فرمانروا بود و همه سپاه صدهزارنفري 

 نيسنگهاي از شكست جنگجويان سواره از وي فرمان مي بردند، پي ريخته بودند)؛ پس 
در باره  اين دوره تاريخ  ]120-119، ص. 23واخر سده سوم پيش از ميلاد است. [ا ينظام

با  ونيرومند بودند  (يوئه شي ها) در گذشته« سد،ينو يم )انيك مايسيوئه شي ها سئمه تسيان (
  ]237، ص. 7» [بر مي خوردند. ريتحق سيونوها (هونوها) با

  
ند كه بود وابستهبه يوئه شي ها  ياسيلحاظ س) از سيونوها يا خونوها( وهاهون ن،يبر اافزون 

يوئه  گروگان به دربارشانيوها (شاهان خود) را چونانِ  پسرانآنان را وادار مي گردانيدند تا 
 با شانيو شدن، نخستين بود كه) Maodun، ماودون (گروگانشهزاده  نيآخر شي بفرستند.
تركستان  آن ها به يمادراي ه نيسرزمبه و ي را بر يوئه شي ها تحميل كرد شكست نظام

شانيوي سيوني (شاه هونويي) « -ماودون وارث ،چند دههپس از اما تنها  ش برد.رخاوري يو
از استخوان كاسه سر او جام نيوشيدني و را كشت  ، فرمانرواي يوئه شي)Laoshan( لاوشان
  ]. 237، ص. 7[ »ساخت

  
آغاز  از يوئه شي ها به غرب يبزرگسترگ بخش مهاجرت  ،لادياز م پيش 165 سال پس از

چين، هم مستقيم و هم غير مستقيم از پيشينه دراز نبردهاي  يخنگاريتاراين گونه،  .شد
تا  ي ها، سخن مي گويد.شوها و يوئه روابط هون خيدوره در تاري ها، از دو شوها و يوئه هون

داشتند و  يو نظام ياسيسآشكار  يبرتري ها بر هونوها شسده سوم پيش از ميلاد، يوئه  انيپا
به آن ها به ديده تحقير مي نگريستند. اما در مرزهاي سده هاي سوم ودوم پيش از ميلاد، اين 

  [25]برتري را از دست دادند. 
  

از  انيك ماي؟ سندممكن بودنخستين تماس ها ميان يوئه شي ها و هونوها كي و در كجا 
 222-403در ((چزاو)  ژائو يادشاهپگستره ر تاخت و تازهاي شان ببا  پيوندر هونوها د

خاوري بخش  ،يبئاستان ه يژائو بخش جنوب يپادشاهگستره  ياد مي كند. )لادياز مپيش 
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ي را در بر مي نانئه(هوان هي) و شمال رودخانه زرد زمين هاي واقع در و  ياستان شانش
   .]124، ص. 14گرفتند. [

  
بس پر ارزش  مغولستان يها ستپكه براي كوچروان باشنده ا زمين هاي شمال اُردوس

چند ، ها آنتاخت وتازهاي با رويارويي  يبرابودند، زير كنترل پادشاهي ژائو قرار داشت. 
وها بودند. در ميانه هاي هون ،در شمالها ژائو ياصل فيحربود. شده  جادياپادگان رزمي 

مي  فرمانپادگان ها بر اين ژائو زبده ترين سپهدار پادشاهي  -من يلسده سوم پيش از ميلاد، 
باري حتا خود شانيو را هم و ايستاد و رزميد ها ودر برابر هون ياريبس يسال ها يبرااو . راند

بود كه او را از خدمت مرزباني  لادياز م پيش 244 سال ي داد. تنها بهنيشكست سنگ
  ]260-259، ص. 13فراخواندند. [

  
ي اردوس كيدر نزد ،غولستانرزمين مگستره سدر هونوها از  ترشيپ يوئه شي ها، مدت ها
ي تاييد باستانشناسحضور شان را مدارك مختلف از جمله شواهد  كهپديدار گرديده بودند 

نشان داده است، يافته هاي ) Emma Bunker( بانكرما ئا بانو كهبه گونه يي  مي كنند.
يلاد (از جمله، فزونشمار در ميانه هاي سرزمين مغولستان داراي قدمت سده چهارم پيش از م

 پيكار شكارچيان افسانه يي داراي سيماي بيخي يصحنه ها ريبا تصاو ينيزم ريزهاي پناهگاه 
-99، ص. 16با جانوران درنده) را، مي توان تنها به يوئه شي ها مربوط دانست. [ يكيريپاز

  ]74-41؛ ص. 116
  

از  يبرخبردند (كه پيش مي  يآلتا نه تنها در غربرا  ينظامپوياي  استيسيوئه شي ها 
 بلقبايل دارنده فرهنگ پازيريكي بر آن دلالت مي كنند)، رهبران به دست آمده از » غنائم«

داراي سيماي بس  ليبا قبا جا نيدر ا هم كهرگ استپ ست دوردست هاي خاوريكه در 
  گ.] بر خوردند. -متفاوت از خود [(توده هاي منگولوييدي)

  
 مواد انسان شناسانه وها منگولوييدي بوده اند؟هونه آيا پيوسته پرسشي مطرح بوده است ك

اين منگولوييدي مغولستان،  وها درهونبه دست آمده از گورستان هاي  (انتروپولوژيك)
 چيه«گ.] -[با اين هماست كه  رفتهيپذقيد  نيبا ابودن (داشتن چهره هاي مغولي نما) را 
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، ص. 12-11[ 207».ا در دست نيستيا هيچ پردازي از سيماي نوهوها و دونهوه يريتصو
177[ 

 
گ] اما: اين قيد در -[آن چه مربوط به سيماي منگولوييدي دونهوها مي گردد، حرفي نيست.

 نگاشتي ايكونوگرافيك يا شمايل . موادستيدرست نباره هونوها چندان 
)iconographic ( تا زمينه هاي تصويري يي دهد  ياجازه م يي هست كهكاملا قانع كننده
  بيابيم. » يكيريپاز ي افسارهاي كمر آويزه هايدر به سان لگام ها «ا ر
  

) Tsyuybin Ho( دي سپهدار نامي هو تسيوي بين-اوامپراتور  لادياز م پيشسال  121در 
به سركوب هون ها در مي بايستي كه گماشت » نيرومندسواره نظام «رمانده را به سِمتَ ف

 زودرسموفق بود كه، به رغم مرگ پيمانه  آنبه هو اقدامات  شان مي پرداخت.قلمرو خود 
به خصوص  و ها بدهد.به هون يريجبران ناپذشكست  توانست، لادياز م پيش 117 در

» يوئه شي هاي كوچك«در سرزمين  ،پيروزي وي بر هونوها در دامنه هاي كوه هاي تسليان
  شكوهنده و چشمگير بود.

  
هاي خاكي يي ساختند (ريختند) تپه  ) Tsyuybin Ho( و تسيوي بينآرامگاه هبر روي  

گذاشته شده بر سنگ مرمر ] به  روي 94، ص. 14مي باشد. [ Qilian هاي  كوه ادآوركه ي
كنده وي،  يروزياز پ ييو صحنه هاچند گروه از دشمنانش از يي نقوش برجسته گور او، 

 تاكاچ زولتان -يشناس مجارستانانسان، 1936شده بود. در سال و حجاري  يكار

)Takacs( از سايت آرامگاه هو تسيوي بين ) نسخهبازديد كرد و از روي سنگ قبر كُپي( 

                                      
. ترديدي نيست كه همان گونه كه منابع چين باستان نوشته اند، بيشتر تيره هاي كوچرو و دشت نورد، 207 

سپيدپوستاني بوده اند بلند بالا، با موهاي خرمايي و زرد، چشمان آبي و سبز و بيني هاي بلند. روشن است 
مستثني نبوده اند. با اين هم، ناگفته پيداست كه در روند سده ها خيوني ها هم در آغاز از اين قاعده 

بودوباش در همسايگي توده هاي زردپوست و منگولوييدي، با آن ها آميزش هايي فراواني يافته و 
  گ.   –دگرگوني هايي بسياري در سيماها و زبان شان پديد آمده بود. 
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بسيار » مي كنند ماليپا سواران هونوها را «برداري (اشتمپاژ) نمود. به ويژه تصويري كه 
    208شايان توجه است.

  

                                      
امپراتوري صحرانوردان رنه گروسه به زبان  . شايان يادآوري است كه نام اين سردار در كتاب208 

» هيونگ نو«ر اين اثر، هونوها در فرانسوي به نام د) آمده است. Ho Kiu-pingفرانسوي هو كيوپينگ (
پ.م. برادر  121در سال «اين كتاب، ماجرا چنين پرداز گرديده است:  82ها خوانده شده اند. در ص. 

وپينگ كه قهرماني جوان بود، به سركردگي ده هزار سوار، موسوم به هوكي» وي تزينگ«زاده جنرال 
  هيونگ نوها را از منطقه كان سو كه در گذشته در تصرف يوئه شي ها و اوسون ها بود، بيرون راند. 

  
...دو قبيله بي اهيميت تري كه منسوب به هيونگ نو ها و مالك و فرمانرواي اين سرزمين بودند، (قبيله 

خدمت پادشاه هود را ترك ») لئانگ چئو«مجاور » هيوچئو«و قبيله » هان چئو«ف مجاور اطرا» هون سي«
» نان شان«نمودند و داخل خدمت امپراتور چين شدند و چينيان اين ها را مانند موئتلف خود در شمال 

پ. م. يك پايگاه مهم چيني با نفراتي بسيار در اردوس تاسيس شد. در سال  120نشيمن دادند. در سال 
واي تزينگ و برادرزاده او هوكيوپينگ به عمليات زير دست زدند و  –پ.م. سردار چيني نامبرده  119

شانگ «واقع در شمال شان سي و برادر زاده اش از » كوكوخوتو«توفيق نصيب شان شد. جنرال از ناحيه 
ولستان كنوني واقع در شمال غربي پكن از بيابان گوبي عبور كردند، مغ» سيوان هوي«نزديك » كو

  خارجي كنوني را كه مركز امپراتوري هونوها بود، تصرف نمودند.
  

نيز جلو رفته بوده است. » اونگكين«آلبرت هرمان چنين مي پندارد كه واي تزينگ حتا تا مسير سفلي شط 
او امپراتور هيونگ نو ها موسوم به يي چي سي را ناگهاني مورد حمله قرار داد و در موقعي كه توفاني از 

ن و ماسه مي وزيد، و از جنوب خاك و شن به رخسار هيونگ نوها مي پاشيد، وي را به گريز وادار ش
هزار تن از بدويان را كشت يا اسير نمود. قهرمان جوان هوكيوپينگ، با اقدامي بسيار  19ساخت. 

يد. بيش تهورآميز يك هزار كيلومتر داخل مغولستان خارجي شد و به نزديكي تولاي عليا و اورخون رس
از هشتاد تن از سران هونوها را اسير كرد. و بر فراز جبال هونو مراسم قرباني و صدقه را رسما برگزار نمود. 

پ. م. درگذشت. به روي گور اين جوان سواركار  117اين سردار جوان كمي پس از بازگشت در سال 
گي عظيمي برپا نمودند ) بناي بزرگي با حجاري شگرفي و مجسمه سنHien Yang» (هين يانگ«در 

 Sse-maسيما كيان (  كه نشان مي داد كه اسبي يك تن بدوي را لگدكوب مي كند. (برگرفته از تاريخ

Tsien 17، آلربت هرمان، اتلس چين، نقشه 68)، ترجمه شاوان، جلد يكم، فصل.(  
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، 21[ در پكن ي ها و نقاشنسخه كپي برداشته شده (اشتمپاژ) تاكاچ ، 1938سال به 
] به چاپ رسيدند. در اين حال، شكوه مواد ايكونوگرافيك (شمايل 277-275ص.

 جيحال، نتا نيدر همماندند.  پژوهشگرانبيرون از دايره ديد  )iconographic( نگاشتي)
، فرصتبا بهره گيري از و ما محكي) اند  ،يمرجعمعياري ( اهميت يداراكارهاي تاكاچ 

  رچوب بهره برداري مي نماييم.همانا از تصاوير در همين چها
  

تسيوي بين بيش از هر  از آرامگاه هو وهاهون) Iconographicايكونوگرافيك ( ريتصاو
همان  -]21-11ي اند. [نگاه شود به: كيريپازي جامه هاي كمر آويزه هايبه  كينزدچيزي 

 يلب ها ،پست يشانيگونه ها، پبرجسته  ي: استخوان هامنگولوييدي يها يژگيونشانه ها و 
  209راست و سفت.و موهاي  دهيچسب شيپهن، ر ي هاينيب ،پرگوشت

  
در كاري شده طلاهاي تزيين شده سردر دست است تا بپنداريم كه  ليدلامه ه ،گونه نيا

، آويزه هاي ضيافتي افسار اسب يكي از سران يوئه شي بوده كيريپازافسار يافت شده 
از ، كه وها به دست وي بوده استتاده هونه خاك افهاي رزمندگان بسراين سرها،   -است

. چنين چيزي گواه بر نبردهاي شده ساخته شده بود يطلاكار هاي شان جام هايجمجمه 
                                      

كوچرو  باشنده .  روشن است همان گونه كه ترديدي در اورپاييدي بودن چهرهاي توده هاي 209 
مرزهاي چين از جمله خيون ها در مراحل آغازين تعامل شدن با چيني ها نيست، همان گونه در 

  منگولوييدي شدن چهره هاي هونوها در دوره هاي اخير حضور شان در تاريخ نمي باشد.
  

گوناگون. از قبيله   24تنها بايسته است به يك نكته توجه شود: هونوها، كنفدراسيوني بودند متشكل بر 
قبايل مغولوييدي گرفته تا قبايل اروپاييدي كه در گستره پهناوري از مرزهاي كوريا گرفته تا مرزهاي 
تركستان خاوري پهن بودند. ناگفته پيدا و هويدا است كه هونوهاي باشنده مناطق خاوري و جنوبي كشور 

يزش يافته و سيماي نخستين خود را از پهناور هونو، در روند سده ها با زردپوستان و منگولوييدي ها آم
دست داده بودند. در اين حال، هونوهاي باشنده مناطق شمالي و باختري، كه در همسايگي اوسون ها و يو 
ئه شي ها و خاكاس ها (نياكان قرغيز ها) و دينلين ها مي زيستند، روشن است سيماي اصلي اروپاييدي و 

رو، تنها از روي نقاشي هاي روي سنگ آرامگاه سپهبد چيني به  زبان خود را نگه داشته بودند. از اين
دشوار بتوان در باره همه باشندگان كشوري كه گستره آن به چند ميليون كيلومتر مربع مي رسيده است، 

  گ.-داوري كرد. 
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 نياروند ر خشن هونوها و يوئه شي ها در سده هاي چهارم و سوم پيش از ميلاد است. د
در ي ها به سوي غرب را گرفته بود، يوئه ش هاوگسترش هونكه مدت ها جلو ، ها جنگ

به « انيك مايسخود را پي ريخته بودند كه بنا به ارزيابي  نيكوچ نش يورتامپرا ايدرون آس
  ».شگوفايي رسيده بود

  
در سرزمين هاي دور  ي (به خاك سپرده شده در آلتايشها و سرداران يوئه  شاهزادهاين كه 

ي آن ها بر مي جنگيدند، گواه بر گستره جوي قدرت سر برخاور) در استپ سترگ  دست
همين بوده ]، و 43، ص. 14[ پيش شان سر فرو آورند.  ميتعظ مرسساير توده ها است تا به 

 فرمانروايان يآلتادر ، گذشتن دو سدهاز پس . پديد آمده است كيريافسار پازاست كه 
ي شيوئه  -خودپيشين رهبران اربابان هاي سر كاسه سر برآوردند كه از  بزرگ كبير نو استپ

  ساختند.  باده پيمايي و ميگساريام هاي ج ها 
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يك سكه كوشاني مزين با تصوير شاه كوشان و تنديس سر يك سردار كوشاني. سيماي اروپاييدي هر دو 
  هوبدا است.
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 مساله دينلين ها

 210يليفُاكادميسين لئو گوم 

                                      
از تورك شناسان ) Lev Gumilev( . مقاله دست داشته نوشته گوميليفُ، لِئو (لفِ) نيكُلايويچ210 

پيك جامعه سراسري «مجله  1959ه روسيه، نيم سده و اندي پيش از امروز در شماره نخست سال برجست
پيشين به چاپ رسيده  بود. با توجه به اين كه گوميليف دانشمندي است بنام و شناخته » جغرافيايي شوروي

ته دانستيم تا وي اثري است منحصر به فرد، بايس» تاريخ توركان باستان«شده در تراز جهاني، و كتاب 
  زندگينامه فشرده وي را در اين جا بياوريم: 

 
در روستاي  1912 سپتامبر مطابق گاهنامه قديمي روسيه) 18( اكتبر لئو گوميليُف به تاريخ يكم

جون  15 پا به گيتي گذاشت و در  هيروس يامپراتور در كشور )Tsarskoye Seloتسارسكوي سيلو (
  ديده از جهان فرو بست. ، (لنينگراد پيشين) پتربورگ نكتاسدر  )گيسال 79به عمر ( 1992

 
منشاي تباري  (عاطفي) ي پاسيوناريپرشور تئور انگذاريبن( (اتنولوژست) شناسگوميليف تاريخدان، تبار

)ethnogenesis( ( ،يدان و ... بزرگي و جغرافي، ارسپزبان داننده و گزارنده شناس، باستانشناس، خاور
(احمدوا)، هر دو از سخنوران بنام و  توواخمِاآنا  -مادرش وگوميليُف  يكلاين -نامداري بود. پدرش

گذاران دبستان آكمه ئيسم (اوجگرايي) در شعر پرآوازه روس بودند. بانوآنا احمدوا (تاتار تبار)، از بنياد
وهر است. لئو نه ساله بود كه پدرش به جرم ضد انقلاب بودن، تيرباران شد. پس از چندي مادرش ش

بژتسكي  شهرستاندر   )Slepnevo( بانو سليپنيوا -شمادر بزرگ يكودك ديگري گرفت و لئو را در
)Bezhetsky(  در استان تيور Tver  .در همين   1929تا  1917لئو از سال   بزرگ كرد و پرورش داد

به  1930در همين جا به دبستان مي رفت. به سال  1929-1926شهرستان مي زيست و در سال هاي 
در تركيب هيات علمي در سيان، پامير و جزيره نماي كِريمه  1934-1930لنينگراد آمد و در سال هاي 

  پارسي و تركي را فرا گرفت.  -(قرِمِ) كار كرد. او در همين جا زبان هاي خاوري
 

 در سالبه دانش آموزي در دانشكده تاريخ دانشگاه لنينگراد پرداخت.  مگر،  1934گوميليف سر از 
در و شامل دانشگاه گرديد. سپس از زندان آزاد  ياز مدت پسشد، اما  ريو دستگرانده از دانشگاه  1935

  )Norillag( او را به زندان نوريلاگ و به پنج سال زندان محكوم شد. بازداشت، دوباره 1938 چمار
در بند مدت  سراسردر او به بخش اردوگاهي زندان آمد.  1939سپتامبر  21افكندند. گوميليف به تاريخ 

و سپس كارمند شناس  نيزمكتابدار، ، نيسي، تكني كان مس، معدنچ)حفارزمينكن ( خود به عنوانبودن 
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اداره معدني كار مي كرد. حتا پس از پايان دوره زندان هم به عنوان كارمند بخش  كيزيوفگروه جي

  كارگاه بسر مي برد.بدون حق ترك  شگاهيآزماشيمي 
 

 داوطلبانه به ارتش 1944سال  زييدر پاگسيل گرديد و جبهه خودش به درخواست  هب او در دوره جنگ،
 منطقه )Turukhansk(به كميته جنگي انقلابي تروخانسك  13 /1944/10 و به تاريخ وستيسرخ پ

جبهه بلاروس در  لشكر  ييهواپدافند هنگ توپخانه احضار گرديد و سپس در بطريه  ارسكيكراسنو
  در يورش به برلين شركت ورزيد. و دينگجيكم 

 
آن را به  1946بار ديگر شامل دانشگاه گرديد و در  و از ارتش مرخص   1945سپتامبر بيست و پنجم 

پژوهشگاه  پژوهشكده خاور شناسي  نگراديلنپايان برد و آن گاه شامل دوره آسپرانتوري در شعبه 
شاخه ( يشورو ستيحزب كمون يركزم تهيكم فيصله پس از گرديد مگر يعلوم شورو (اكادمي)

.  14.08 تاريخي » نگراديلن «و  (زوزدا)» ستاره«هاي    لهمجدر پيوند با مطالب نشر شده در ) لشويكيب
به بهانه  ) بازتاب يافته بود؛توواخمِاحمدووا (اآنا   -كه در آن ها نقدهايي بر نوشته هاي مادرش  1946

از پژوهشكده رانده شد. با اين هم »  يل نداشتن پشتوانه زبان شناسيكناسازگاري او با رشته برگزيده به دل«
زمينه در  خيعلوم تار ي دكتري دردرجه نامزد يخود برادكتري نامه  انيپا از  1948دسامبر  28در 

اتنوگرافي (تبارنگاري) در موزه و به عنوان كارمند علمي  دفاع »ركونات تقاخامفصل  ياسيس خيتار«
  پذيرفته شد. خلق هاي شوروي

 
زندان محكوم  به سال ده يبرا ژهيو از سوي هيات و ريدوباره دستگ 1949نوامبر به تاريخ هفتم 

شهر قره گنداي  يكيدر نزد) Sherubaye( نوره -شيروباي در ژهيدر اردوگاه و در آغازكه گرديد
در منطقه ) Mezhdurechensk ميانرودان (مژدوريچينسك اردوگاهبه پس از آن  بسر برد و قزاقستان

 قمش لاگ انيزندان گريهمراه با د 1953ماه جون . در سپري نمود انيسا يمروو، در كوه هايك
)Kamyshlag ( ه دليل ب 1956 ماه مي  11در شد.  ساختن پالايشگاه نفت برده يبرامنطقه اومسك به

ترك گفت و به   1956،  14 يمرا در ماه اومسك  او. و اعاده حيثيت گرديد تبرئه يشواهد كافنبودِ 
 لنينگراد آمد.

 
در سال در كاخ موزه ارميتاژ (خلوتكده ايكاتريناي دوم) به عنوان كتابدار كار كرد.  1956سر از سال 

و در سال  دفاع كرد ) VI- VIII سده هاي -ركان باستانو(ت خيتارزمينه خود در  ياز تز دكترا 1961
بيواسفير (زيستكره و  Ethnogenesis اتنوژنيزس(زير نام  ايخود در جغرافديگر  يتز دكترا از 1974

به وي از دادن دومين درجه دكتري در جغرافيا خودداري  1976مي  21دفاع نمود. با اين هم در  )زمين
 ورزيدند.
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پژوهشي جغرافيا وابسته به دانشگاه دولتي -كه بازنشسته شد، در پژوهشكده علمي 1986گوميليف تا 
به عنوان اكادميسين اكادمي علوم طبيعي  1991كت پتربورگ) كار مي كرد. او به سال لنينگراد (سان

در سانكت پتربورگ ديده از جهان  1992جولاي  15روسيه برگزيده شد. و سر انجام به تاريخ 
  فروبست.

  آثار علمي مهم:
  1960هونو، مسكو، انتشارات ادبيات خاور، 

  Хунну.- М.: Изд. восточной литературы, 1960. 
 ص.  560در  -1967تركان باستان، مسكو، انتشارت علم، 

Древние тюрки.- М.: Наука, 1967. - 560с.- М.: Айрис-пресс, 2008. 
- 560 с. - (Библиотека истории и культуры). 

  1992، »انديشه«روس قديم و دشت سترگ، مسكو، انتشارات 
Древняя Русь и Великая Степь. - М.: Мысль, 1992.- М.: Астрель,  
АСТ, 2004 

  .1996، »ديك-دي«تبت قديم، مسكو، انتشارات 
Древний Тибет. - М.: Ди-дик, 1996. 

 .1996، »دي ديك«كشف خزرستان، انتشارات 

Открытие Хазарии. - М.: Ди-дик, 1996 
  2004 -. آ. اس. ت. ليوسك1997، »ديك -دي«تاريخ خلق هونو، مسكو، انتشارات 

История народа хунну.- М.: Институт Ди-дик, 1997. - М.: АСТ,  
Люкс, 2004. 

  2005اتنوژنيز بيواسفير زمين، انتشارات آ. اس. ت، استريل، 
Этногенез и биосфера Земли. - АСТ, Астрель, 2005.  

  2008هزاران سال در پيرامون خزر، مسكو، انتشارات آ. اس.ت. 
Тысячелетие вокруг Каспия. - М.: АСТ, АСТ Москва, Харвест, 2008 

  ص. 624در  2008هونو. پادشاهي سه گانه در چين. هونوها در چين، مسكو،  
Хунну. Троецарствие в Китае. Хунны в Китае. - М.: Айрис-пресс, 
 2008.  - 624 с.  - (Библиотека истории и культуры).  

  2008كو، گ.] روس تا روسيه، مس-از [دولت قديم
От Руси до России. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 320 c 
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 يادداشت گزارنده:

بدون داشتن آگاهي تاريخ توده هاي باستاني دينلين ها، دي ها (دهايي ها)، خيانيان، سكاييان 
و...؛ پي بردن به منشاء و خاستگاه تباري توده هاي توركي زبان باشنده آسياي مركزي در 

   كل و آسياي ميانه و قفقاز و جنوب روسيه علي الخصوص، امري است محال.
 

پس از آن كه اروپاييان (به ويژه فرانسويان،آلماني ها، انگليسي ها و روس ها و...) با اسناد و 
مدارك تاريخ باستاني چين آشنا شدند، آغاز به پژوهش همه جانبه در باره توده هاي باشنده 
استپ هاي واقع در ميانه هاي آسيا در شمال ديوار چين تا سيبيري غربي (كه سرزمين 

تان در قلب آن جا دارد)، نمودند و مقالات و كتاب هاي بسياري نوشتند. در پهلوي مغولس
اين ها، كاوش هاي باستان شناسيك روس ها در يك سده و نيم اخير در آسياي مركزي و 
جنوب سيبيري، توسعه علوم زبانشناسيك، نسب شناسيك، سكه شناسيك، تبارشناسيك و ده 

رسي همه جانبه تاريخ توده هاي باشنده اين سرزمين ها فراهم ها علم ديگر، زمينه را براي بر
  گردانيد.

  
با توجه به پيشرفت روزافزون علوم، بايسته است تا همواره ديدگاه هاي ارائه شده در گذشته 
از سوي دانشمندان بار ديگر به بررسي و ارزيابي گرفته شده و پيوسته در آن ها ويرايش 

زير تلاشي است در همين راستا كه نيم سده پيش از امروز انجام  هايي وارد آورده شود. مقاله
  شده و روشن است كنون بار ديگر نياز به بازبيني آن ديده مي شود.    

  
 به هر رو، اينك مقاله گوميليف را پيشكش مي داريم:

  

  مساله دينلين ها

                                                                                                             
در » آگه«از سوي انتشارات  1382او با ترجمة آقاي ايرج كابلي در سال » كشف خزرستان«تنها كتاب 

  گ.-تهران چاپ شده است.
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گرژيمايلو در پرتو داده هاي نو تاريخي و  -بازنگري فرضيه گروم
  شناسيباستان 

 
  طرح فرضيه:

باستان، به يك  چين تاريخ ) با مطالعهGrum Grzhimailo(گرژيمايلو -پروفيسور گروم
  211رشته برداشت هاي پاليو اتنوگرافيك (ديرين تبارنگاريك) دست يافت.

سپيده  ياد كرده اند، در dinlin مو بور (مو قهوه يي) كه چيني ها آن را به نام دينلين نژاد. 1
بر شالوده يك رشته  ادعا اين ميانه در گستره پهناوري مي زيست. آسياي در يندم تاريخ چ

دالي  توده هايي به نام هاي داها، چيني، گاهنامه نگاران. است مبتني فرضيه چند و مشاهدات
(زرد) مي زيسته اند. چنين بر مي  رود  هوان هي دره را مي شناختند كه در ها و دينلين ها

روشن است اين ها  دينلين، چند شكل تلفظ يك نام تباري بوده است.دا، دالي و  آيد كه
مي خواندند. در حالي » سياه موها«نام  به چيني هاي باستان خود را. مردماني بودند غير چيني

  .بودند آبي چشم كه دينلين ها موبور و
  

 پ آن هاتي. هاي سرخ ياد مي شد دي يعني ،(يا چي دي) »دي-چا« قبايل به نام اين از يكي
 دي هاي سرخ داراي ويژگي« چنين پرداز كرد: پايه اطلاعات دست داشته بر را مي توان

 جلدهاي سفيد چهره هاي دراز، اندام هاي نيرومند، بلند و رسا، بيشتر ،ميانه قد: اند زير هاي
بيشتر  بيرون برآمده و راست، بيني هاي برجسته، بور، موهاي هاي گلگون، رنگ، گونه

   212»هاي رنگين... چشم وعقابي 
  

فردگرا به بار آورده بود و همين امر  جويان شيوه زندگاني شان، آن ها را چونانِ ستيزه
 جوامع در نتوانند براي خود دولتي بسازند. آن ها هرگز موجب گرديده شده بود تا دينلين ها

 خود هايشمشير با فروش مي پرداختند و ماهيگيري و و به شكار كردند مي زندگي كوچك
در ميان شان  سرداران چيني جنگجويان مزدور  مي فرستادند. بردند و به روزگار بسر مي

                                      
211.  Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. 

Т. II. Л., 192 .  )38( ص. .  
  .35-34. همان جا، ص. 212 
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ازدواج مرد با چند زن يا تعدد زوجات) رواج  monogamyهاي مونوگامي ( ازدواج
ژرمن  و باستاني هاي سلت يادآور بسيار آن  ها. آيين قهرمان پرستي بود -داشت. دين شان

  213شان يكي از زبان هاي هندوچيني بوده باشد. زبان نمايد كه هستند. چنين مي ها
  
  :مركزي بودند آسياي باستاني قوم . دينلين ها در برگيرنده چهار2
  قرغيزهاي باشنده حوضه علياي رود يني سي،-
  بايكال، كرانه هاي درياچه دينلين هاي- 

پسان ها  ياد شده است اما لوب نور هاي درياچه از آن ها در كرانه تاريخ در كه اوسون ها، -
   شان رفتند.  تين شمال به -غرب سوي به
  214.»آلتاي-گستره سايان در) boma( بوماها -و

همسايگان شان  با بيش و كم (قهوه يي) بودند و مو بور و چشم) سبز( قوم آبي چهار هر
ني كيت هاي حوضه رود يني سي  هم  دينلي- )Ostiaks( آميزش يافته بودند. اوستياك ها

  215تبار اند.
  
آژند  ها چيني ها با دينلين هزاران ساله جنگ با بيابان گوبي شمال در دينلين . ظهور قبايل3

 از پيش سوم هزاره در چين در دي از قبيله زده مي شود كه دنيلين ها در فرجام آن را باختند.
 ن ها نابودطي سه هزار سال بخشي از دينلي216».چونانِ باشندگان بومي ياد شده است ميلاد

در سده  عهد پادشاهي چژو هم با چيني ها مخلوط شدند. در گريختند و برخي شدند، بخشي
 در اين حال، قبايل چژويي دوازدهم پيش از ميلاد بود كه دينلين ها با چيني ها آميختند.

هاي بلند و ريش هاي انبوه در  آدم هاي داراي بيني حضور. ها بودند دي بيشتر متشكل از
  217گواه بر همين است. استانب چين

 

                                      
  . همان جا، 213 
  5. همان جا، ص. 214 
  38. همان جا، ص. 215 
  14. همان جا، ص. 216 
  .16-15. همان جا، ص. 217 
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 يوننان و هاي سيكانا جنگل به به جنوب شكست خورده دينلين هاي از ديگري . بخش4
چيني اين  دانان كردند كه در آن جا به قبايل جنگلي يي مبدل شدند. جغرافي نشيني عقب

 از ييگسترده  ياد كرده اند. پولوهاي سياه كه داراي طيف )Manh( قبايل را به نام مان ها
ئي ژن ها،  ووني ها، مايو، يائو، ،)tszelyan( نيز قبايل تسيليان و هاي اروپاييدي اند، ويژگي
  218از بازماندگان آنان اند. )Moso( و موسوها  )pute( پوتي ها

  
ها آميخته شدند، عبارت اند از  چيني و مغول ها تبتي ها، بازماندگان دينلين ها كه با. 5

نشنيان  كوه كه و حومه گانچژو )Amdo( ر منطقه امدود) Tanguts( تانگوت ها
  219قفقازيان همانند اند تا به مغولان و به زبان تبتي سخن مي گويند. به بيشتر جنگجويي اند و

  
 هاي گروه هندوچين نزديك اند، از نگاه ويژگي مردم به زباني . دينلين ها كه از نگاه6

ايشان را از  شناسان انسان از ك بودند كه برخينزدي  موبور آن نژاد خود به رواني فيزيكي و
  220مي شمارند. باشندگان اوليه اروپا

  
كه  است ممكن آيا«: است زير پايه استدلال مبتني بر مخاطره، آخري بس پر گيري اين نتيجه

موجوديت دو نژاد داراي منشاهاي مختلف اما برخوردار از نشانه هاي فيزيكي و ويژگي هاي 
   221»نه. روشن است كه مجاز بشمريم؟ رواني همسان را 

  
 شرايط به بسته در باره تغييرپذيري نژاد گيري آخري ناچار به پنداشت نتيجه اين تاييد براي

 بسيار تواند مي تغييري چنين باشيم كه باور در اين حال به اين و محيطي رو بياوريم، زيست
 اگر از صحنه تاريخ، نلين هادي شدن روند ناپديد222.سده سه تا دو در ظرف: سريع رخ بدهد

                                      
  33-28. همان جا، ص. 218 
» دان سيان« -، نام چيني شان»مين يانگ«مي خوانند. نام تبتي شان » هو -مي«. خود شان خود را به نام  219 

  ناميده مي شوند. » تانگوت«توركي و مغولي است. به زبان هاي 
  38. همان جا، ص.  220 
  . 15. همان جا، ص. 221 
  .34. همان جا، ص. 222 
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 پايان به ميلاد از پيش دوم هزاره آغاز در نتيجه گيري هاي بالا را درست بپنداريم، همه
  رسيده بود.

  
دينلين در آغاز واكنش منفي سختي را چه به لحاظ نو بودن خود و چه به لحاظ  فرضيه

ل موافق و چه دلايل مخالف چه دلاي حال، اين با. كمبود آوندهاي بايسته در زمينه برانگيخت
 توجه قابل دوره كه يك سال آزگار گذشته است چهل زمان آن كنون، از آن زياد نبودند.

اين فرضيه را مي توان در  مفاد از بسياري و شده است، بسياري انباشته كنون ديگر مواد. است
  بوته آزمون گذاشت.

 
 :فرضيه دينلين در بوته آزمايش

نيست كه چنين  شبهه يي چيني ها. از متفاوت نژادي لحاظ بودند به.دينلين ها مردماني 1
آوايي، به راستي نام هاي يك  هر چند با تفاوت هاي  دالي، و دي داشتند. مردماني وجود

 در باختري چين، شمال بوميان -ها دي: بايسته است تدقيق شود حال، اين توده اند. با
شانسي. در اين حال، در  و خاور گانسو در -سيچوان بسر مي بردند شمال هاي كوهستان

 223هاي شمالي) مي زيستند. دي ها (دي بئي -گانسو

  
عصر  در به راستي،. كردند مي زندگي جنوب در ها بخش اصلي دي بايد در نظر داشت كه

فرمان مي راند كه » دو-وو«سردارنشين  سيچوان شمال در پنجم) -سده هاي چهارم( هو-او
اين ها  شاخه يا  كه دارد قبيله بوما بودند. بيخي احتمال -از دي ها شاخه يي–باشندگان آن

(يك هزار  چژو عصر آن هنوز در بخشي از فزونشمار بوده اند كه يي از توده يي باري تراشه
ها، چنين بر مي آيد كه  در تركيب دودمان چژوي چيني شامل بود. ديلي) ميلاد از سال پيش

(دي هاي » دي چي«شان  دوم همريشه بوده باشند زيرا نام ها خويشاوند و همرشته و با دي
 غرب در (استپي )Hexi( كه در هيسي سرخ) بود. چي دي ها، مردماني بودند استپي،

  شايد هم در خاور آن) به كوچروي مي پرداختند.  اردوس و
                                      

223 . Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших  
в Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953/ 

13ص. .  
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ها چي دي  .بودند رفته ) Inshanديگر از اُردوس و اين شان (كوه اين تاريخي عصر در اما

يك  ها چونانِ با آن اين هم ما (دي هاي سرخ) چونانِ يك توده ناب براي ما ناشناخته اند. با
 )وارياسيوني از نام تباري دي لي ها شايد( ميان تيلي ها گام نخست در در سازواره پيشتاز

ن ژو چونانِ  اوسون و هم در ميان مردم شايد و اويغورها بودند، شامل كه يي يعني گروه قبيله
مي پندارم، بر مي ) Tanguts( را نياكان تانگوت ها آن ها من دي كه دي ها يا يونگ

  خوريم.
  
 از آن ها در سده سوم پيش از ميلاد :متاخر است نسبتا پديده -شمال آن ها در اسكان 

سده چهارم پيش از ميلاد  در رانده شدند و استپ به شدند و جدا سيچوان همتباران شان در
با اين هم، امكان  دارد كه آن ها پيشتر از اين به شمال رخنه  224گاريا كوچيدند.به شمال جون

در » كاراسوكي«نموده باشند. كاوش هاي باستانشناسيك حضور عنصر چيني را در عصر 
  225فرورفتگي مينوسين نشان مي دهد.

  
 و) paleoanthropology( بياييد ببينيم كه علم ديرين انسان شناسي يا پاليوانتروپولوژي

  شناسي مدرن به ما چه مي گويند: باستان
فرهنگ شناخته شده  سه آلتاي -سايان در تاريخي دوره آغاز تا باستان ژرفاي دوران از

  است: 
   ميلاد)، از سال پيش 2000(پيش از  افاناسيفي-
  سال پيش از ميلاد) 1200سال پيش از ميلاد تا  2000ي (از ويفواندرون-
   ميلادي). 700پيش از ميلاد تا سال  1200و كاراسوكي (از  -

  پيوند دارد. خاصي نژادي نوع به ها فرهنگ اين از كدام هر
  

                                      
  .214-213. هما جا، ص. 224 

225 .  .Киселев С.В. Древняя история южной Сибири. М., 1951، .142 .ص 
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كاسه هاي چشم فررفته،  كمبر، نسبتا چهره هاي زده، بيرون افاناسفي ها داراي بيني هاي بلند
افاناسي  .اروپاييان اند به آن ها نشانه ها گواه بر وابستگي اين كه همه هاي فراخ بودند يپيشاني

با  لحاظ آن ها از اين. اروپاييان كنوني كه داراي چهره هاي پهن تر اند، متفاوت بودند ها از
همانند هستند. يعني با  هاي اوايل دوران ديرينه سنگي باختر اروپا انسان هاي داراي جمجمه

   226آن. وسيع مفهوم تيپ كرومانيون ها به
  

كه تا سده سوم پيش از ميلاد زندگي 227ها بودند يفيافاناس قبايل داراي فرهنگ تاگار وارثان
تا اندازه يي سازواره هاي منگولوييدي پيدا كردند و فرهنگ  آن، از مي كردند كه پس

 ها كزلتسئف فرهنگ اين حاملان در باره را به ميان آوردند.) Tashtyk( تشتيكي
)Kyzlasov( وط دانست و بالاتر از انديشه بكري را ارائه كرد و آن ها را به اوگورها مرب

آن، همه اوگرهاي سيبيري باختري را باشندگان گستره ميان سيان و يني سئي انگاشت  و 
   228آنان را چونانِ بازماندگان دينلين هاي تاگاري شناسايي نمود.

  
او هم  بايسته نمي پندارد  اما 229را سميرنف بازآفريني نمود.) Kyzlasov( كزلتسئف فرضيه

ديدگاه نمي توان همنوا  اين با نگيز را به گونه آوندمند ارائه بدارد.اين موضوع بحث ا
) Debets( پنداشت هاي خود را با تكيه بر ديدگاه هاي دِبِتس خواهد گرديد. كزلتسف مي
 جمجمه هاي دوليخوسفاليك كه گويد مي دبس قاطعانه استوار گرداند. اما

)dolichocephalic ( جمجمه هاي  حوضه رود اوبي از(دراز رخ ها) اوگرهاي باشنده
نامجاها يا توپونيم هاي  230داراي شكل ويژه آسيايي مي باشند. اروپاييان متفاوت اند و

                                      
226 . Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948. стр. 65 . 
 . همان جا، ص. 128. 227
228 . Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха / Автореф. канд. дисс. М., 1953. 

стр. 13.  
229 . Смирнов А.П. Некоторые спорные вопросы финно-угорской 

археологии // Сов. археол. 1957. No 3. Стр 23. 
230 .  Дебец Г.Ф. О древней границе европеоидов и американоидов в 

южной Сибири // Сов. этногр. 1947. No 1. Стр. 71 
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است به دليل آمدن اوگرها به آن جا توضيح داد تا برعكس.  تر آسان اوگري در خاكاسيا را
ايي يعني از نژاد اين گونه، دلايل فراواني در دست داريم كه دينلين ها را مردمان ويژه اروپ

به اين  نمي گردد. دِبِس  تاييد توده هاي اروپايي يكي بودن آن ها با سپيدپوست بشماريم. اما
 اروپايي نژادي عمومي بسيار قديمي تنه نيافته نوع تمايز نوع، اين« رسد كه مي نتيجه
 در هنوز حجر، عصر اروپاييان« گيري دبس مهم است، نتيجه سومين سر انجام،231.»است
 اين232».بسر مي بردند) يني سئي از سيبيري تا(استپي  جنوبي در نوار يا كمربند پاليوليت اوايل
هاي به گونه بيخي بنيادي مدلل شده از سوي دبس، مغاير فرضيه اسكان گزيدن  يافته

  پنداشتن دينلين ها و دي ها. يمخالف يك يعني اند. سيبيريجنوب خاوري به  مهاجران
 

با  اما نزديك اند، افاناسيفيدارندگان فرهنگ  -ي به دينلين هاويفوندروندارندگان فرهنگ ا
و مينوسين  قزاقستان استپ هاي ،اندروفوييتشكل نوع فرعي  كانون هاي«يكي نيستند.  آنان 

)Minusin (  غربي شمرده مي  واردان ها تازه اندرونوفوييبود و در سرزمين  مينوسين
  233».شوند

  
گزينه مينوسيني آن را از سر مي گذرانند و به همين  اندرونوفوييغرب، عناصر فرهنگ  در

توده   -كيو شي ها را ديد -باستان در ميان اندروفي ها، قبچاقي هاي مي گردد علت، ممكن
  234يي را كه بي ترديد داراي خاستگاه دينليني بودند.

  

                                      
  67. همان جا، ص. 231 

 . همان جا ص. 68 و نيز: 232
Окладников А.П. История Якутской АССР. Т. 1. М.-Л., 1955. стр.56. 
 . همان جا، ص. 70 233
234 . Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. 

Т. II. Л., 192 .)  стр. 59-57. 
 - اين موضوع بسيار مهم است. بر خلاف ديدگاه موجود، قبچاقي ها در آغاز داراي خاستگاه توركي

داراي خاستگاه دينليني يعني نژاد سپيدپوست بوده اند. البته، پسان ها با تورك ها آميزش  مغولي نه، بل كه
  گ.-يافتند و زير تاثير آن ها زبان شان توركي شد.
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رام  قبايل ميان ها درمي دانستند. از آن  كم بسيار باره قبچاقي ها شايد  در باستان، چين در
 قبچاقي ها در در آغاز 235.است شده ياد 203-205 در سال هاي  شده از سوي هونوها

 Kangly موي كنگلي سياه مردمان با هنگامي كه ،آن از پس آلتاي بسر مي بردند. اما
 آميزش يافتند، توده يي نوي به ميان آمد كه در گاهنامه هاي ديرين روس به نام پولوفتسي ها

)Polovtsi( در تقويم هاي مجارها به نام كومان ها و )Cumans(  ياد شده اند. پولوفتسي
 اطلاعات. كاهي به كار مي رفت در زبان روسي قديم به معناي آدم هاي داراي موهاي زرد

نشانه كومان ها (داشتن موهاي زرد كاهي) را تاييد مي  اين مسلمان و چيني نويسندگان
   236كنند.

  
غربي نژاد دينليني  را چونانِ نوع اندروفويينيست كه قبچاقي هاي  دليلي يچه اين گونه،

 237ايرتش حوضه در ها از حضور دينلين هاي غربي با توجه به اين كه چيني ويژه نشماريم. به
خوبي تفكيك مي  دينلين هاي خاوري ديرآشنا براي شان به از را آن ها كه 238اد كرده اندي

                                      
235 . Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр. 50. 

том.1.  
236 . Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край.  
Т. II. Л., 192 .)  стр. 57.  

: پولوفتسي ها يا پولوفي ها توده هاي توركي زباني بودند كه در سده يازدهم در استپ هاي يادداشت
تا سده سيزدهم پيوسته بر سرزمين هاي جنوبي مي زيستند و دامدار و كوچرو بودند. از آوان  سده يازدهم 

  گ. -روس ها يورش مي آوردند. سر انجام هم، از دست روس ها به گونه نهايي شكست خوردند.
. رود ايرتش، رود بزرگي است در خاور قزاقستان. شايان توجه است كه نام اين رود (ايرتش) (اير+ 237 

نا همين رود مرز خاوري سرزمين ايرانيان بوده ، هما»اوستا«تش) است. برداشت من اين است كه در عهد 
است. شايد هنگامي كه ايري ها (آري ها) از ايريانام ويجا به سوي جنوب آمدند، به اين رود نام ايرتش 
دادند. معناي تش شايد همان آتش مقدس باشد. چنانچه همين اكنون در ايران هم جايي به نام تشكوه 

  گ.  -ت.يعني كوه آتشين به عين مفهوم اس
238  .Chavannes Ed. Le pays d'Occident d'apres Wei-lio // T'oung Pao. Ser.  
II. V. 6.1905. стр.  .560-561 .  
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اما اين كه ايشان از آريايي هاي  ها  تثيبت نگرديده است، يد آن ها با پيوند239نمودند.
  متفاوت بوده اند، ترديدي بر نمي انگيزد.   آسيايي و اروپايي

  
در  جمعيت عهد كاراسوكي مردمان بس مخلوطي بوده اند. گذشته، نژادي متفاوت از نوع

 نژاد خاور دور ه ازمنگولوييدي برخاست واقع، در ميان آن ها سازواره هاي مردمان رو باريك
يافته بودند.  تشكل شائو يانگ عصر در چين گونه نژادها در اين240داشت. وجود آسيايي
 جنوب زمان كاراسوك در در: شناسي را  تاييد مي كند انسان هاي داده شناسي باستان

فاكت كوچيدن آن ها از 241چين ديده مي شود. اشياي همانند به ساخته هاي شمال سيبيري
مردمان  كه است دلچسپ و مهم ديگر هيچ شك و ترديدي بر نمي انگيزد. اما كنون جنوب

آميزه يي از مردمان كوتاه روي منگولوييدي جنوب و مردمان  -يي آمده بودند شده مخلوط
بندي مردمان سپيدپوست مشخص  طبقه شان در جايگاه خاستگاه و اروپاييدي يي كه

  242نيست.
  

 اروپاييدي آمده از  اما اين كه عنصر مرموز است، ساده منگولوييدي پي بردن به مساله نوع
ها بوده  ها بايد دي چين، چگونه مردماني بوده اند، اين پنداشت را مطرح مي سازد كه آن

 چيني. كشانده مي شويم ها و دينلين ها بحث يكي بودن دي بار ديگر به نتيجه، ما باشند. در
بيابان گوبي مي  يعني sand country Shas »ريگي شاس كشور«ها زادگاه دينلين ها را 

 چيني نه، بل كه باشندگان ديرين دشت بوميان دينلين ها پس باشد، چنين اگر243پندارند.

                                      
239 . .Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край.  
Т. II. Л., 192 .)  стр.  .50  
240 . Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948 . Стр.83.. 
241  .Киселев С.В. Древняя история южной Сибири. М., 1951. Стр. -114 .
116 
242 . Lattimore Owen. Inner Asian Frontiers of China. New York, 1940. 
Стр.  .83  
243  . .Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. 

Т. II. Л., 192 .)  стр.  .11  
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 به زير فشار ،دوره تاريخي ها مي گردد، آن ها در آن چه مربوط به ديلي مغولستان اند. هاي
 اغلب ها راستش، چيني 244ستند.ها رانده شده بودند. يعني، دينلين ها با دي ها يكي ني استپ

  .دي نمي خوانند هرگز دينلين ها را دي ها را به نام دينلين ها ياد مي كنند. اما
  

 و بوده )polysemous( يك كلمه داراي معاني بسيار (متعدد المعاني) دينلين شايد كلمه
لات متن جم و اتنونيمي. كلمه دينلين در )appellative( اسمي كنيه نيز داراي اهميت

دينلين  دي اين، با همراه اما. بوده است) metaphor( داراي بار استعاره يي (كانتكست)
  چه تقاربي؟ بودند. اما داراي يك نوع تقارب نژادي

  
نژادي در سيبيري و در چين  مساله را چنين  هاي مختلف در نوع موجوديت عنصر اروپاييدي

اي بدنه نژادي اروپايي اند. مگر از شاخه حل خواهد كرد: دي ها و دينلين ها توده هاي دار
 هاي گوناگون همانند با هم. اما نه اين كه يكي باشند.    

  
بسار دشوار است «خاطرنشان مي سازد كه :  يبه درستگرژيمايلو بيخي دادگرانه و  -گروم

كدامين پيوند ، بسر مي برد يريبيجنوب سدر  يدر دوره نوسنگدراز سر كه نژاد بگوييم كه 
در  ميقد ارياز زمان بس م،يدان يكه ميعني دينلين ها (؟) (كه به گونه يي  يد ليبا قبا يكينتژ

مي زيستند)، داشته بود. شايد در سيماي آن بتوان نژادي را ديد كه حوضه رود زرد، گستره 
  Ainoاينوها -بازمانده هاي آن  تا عصر حاضر هم در خاور دور  آسيا حفظ گرديده باشند

ياد مي  ها همو همين نژاد دراز سر را به نام دينلين ها ينيچبحث بر سر اين است كه  اما 245.»
  246دينلين مي خواندند. ه نامهاي سايان را ب و كوهكردند 

 
 - دينلين ها در ميانه هاي سده دوم ميلادي از صحنه تاريخ ناپديد شدند. اما ديلي ها يعني چي

 كه زدگمان بايد و صحنه تاريخ گذاشتند.  سده چهارم پا به دري ها (دي هاي سرخ) د

                                      
  11ان جا، ص. . هم244 

 . همان جا، ص. 43 . 245
246 .  Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр.  .107  
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آمده از  يها يعني دينلين ها مربوط بودند نه با دي يريبيس انيبومهاي يني سئي همانا با زغيقر
ا ب ،كوچروي مي كردند انيسا يجنوب كوه هاي دينلين ها كه در شاخه جنوب. جنوب

وها را هونمميزه خصه ها مشي نيچاز  همين رو هم تصادفي نيست كه و وها آميزش يافتند هون
وها را تا هون تا همهدستور داد  350در  نيمشي كه  ي. هنگاممي شمردند بالا ينيب داشتن

  247»كشته شدند. بلند ينيب ينياز چ ياريسآخرين فرد آن ها بكشند، ب
 

(در خاور قزاقستان)  رتشيادينلين هاي ساكن حوضه رود  يسرنوشت شاخه غربدر باره 
بايد ها  كه آنگمان برد توان  يحوادث، م ريساز روي اما  در دست نيست. اطلاعات روشني

كه در سده پنجم در قفقاز ) Sabirs( ريابس انمردمآن ها با  با اوگرها مخلوط شده باشند.
در آن جا سابيرها مدت ها دست اندر كار خريد و فروش  .رخنه نموده بودند، همسايه بودند

شاهنشاه  خدمتي) و گاه هم در روم شرقبيزانتين (امپراتور گاه در خدمت و  بودند ريشمش
 شدند.حل  ياقوام قفقازايران و سر انجام هم در ميان 

 
در  ماهابو .بوماهاي شمالي -توده هاي مو قهوه يي نيمرموز تر...و اينك، مي پردازيم به 

 ترجمه روياز ها،   آني بسر مي بردند. در باره آلتا-انيساكوه هاي  يشمال يدامنه ها
 انير مددهند  يم حيهستند، ترج نيكوچ نشبوماها «چنين مي دانيم:  )Chavannes( شاوان

پان اس با، كاج و سرو  و ناجو (در كاجستان ها) زندگي كنند درختان زا دهيپوش يكوه ها
نام  ،رو ني، از ا(نيله يا چيتي) اند هاي شان كبودهمه اسب  شان زمين ها را شخم مي زنند.

هاي شان تا  نيزم ،شمالدر  ي).تيچيعني كشور اسپ هاي كبود يا (بوما است  -شانر كشو
هاي چهره  اريكه بس( با خاگاس ها (نياكان قرغيزها)جنگ پيوسته درگير  پهن است. ايدر

 يرا درك نم گريكدشان باهم همانند است، اما زبان هاي شان مختلف و از همين رو، ي

                                      
   15 .. همان جا ص247 

  و نيز:
Малов С.Е. Отчет о путешествии к уйгурам и саларам // Изв. Русск, 
комитета для изучения Средней и Восточной Азии. Сер. II. No 1. 

СПб., 1912. Стр. 350.  
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كه آن را با پوست هاي كُنده ها و  ز چوب ساخته شده استاشان  يها اند. خانه248،)كنند
 هبر و رمي شوند  ميكوچكتر تقس يها لهيبه قببوماها  انند.پوشمي  شاخ و برگ هاي درختان

   249»ندارند. تركمش
  

رنگ «(بيچورين) با ترجمه شاوان سر نمي خورد و تفاوت دارد: Iakinf اياكينف ترجمه 
 يراسواري نمي كنند و ماديان ها را تنها باسب بوماها  كبود (نيله) است. -اسپان شان

و اين ». «... مي رسد هزار نفر نمايند. شمار سپاهيان بوما به سي يم ينگهدار ريشدوشيدن 
گونه، بوماها در مقياس سيبيري توده يي بودند بزرگ. خوشبختانه، نام درست اين قوم را در 

از  olochzhe .«250و اولوچژه   Bike-Biceبيكي  -ترانسكريپسيون چيني داريم: بيتسي
يك چيز شمردن بوماهاي و  است نام مستعار كبوما تنها ي كه چنين بر مي آيد، جا نيا

نوشته كه با هيروگيلف هاي گوناگون  ژهيبه وسيبيري با بوماهاي گانسويي مدلل نمي باشد. 
  وند. شمي 

  
در جامع التواريخ از آن ها  نيالد ديرشه ي يي كقوم باستانبا بيكين ها (ها  ننام هاي تباري آ
هاي شان همه اسب «ابوالغازي در باره شان نوشته است:  القچين ها (كه وياد كرده است) 

 كشوراو محل موقعيت 251همخواني دارد.») خانه هاي شان پر از طلا  استو  كبود (نيله)

                                      
. در اين جا بايد متوجه بود كه خاكاس ها (نياكان قرغيزها) و بوماها (نياكان تاتارها) در آغاز، بايد 248 

ما پسان ها هنگامي كه زبان هاي بسيار نزديكي داشته بودند. چون هر دو همريشه و همرشته بودند. ا
قرغيزها زير تاثير اوگرها و هونوها و سپس ديگر توده هاي آلتايي، زبان اصلي شان را از دست دادند و 
زبان پيشينيان توركي آنان را فرا گرفتند، روشن است ديگر نمي توانسته اند زبان بوماهايي همتيره و تبار 

  گ.      -خر استشان را بدانند. در يك سخن، چنين پديده يي متا
249 . Chavannes Ed. Documents sur les T'ou-kiue (turcs) Occidentaux // Сб. 

Трудов Орхонской экспедиции. Т. VI. СПб., 1903. Стр.  .29  
250. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953  . стр.  .350  
، ترجمه آنا دردي، انتشارات ايل آرمان، »شجره التراكمه«. نگاه شود به: ابوالغازي عبداالله بهادرخان، 251 

  گ. -.1383تهران، 
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اها را نه به ديلي ها و نه به . اين گونه، ما نمي توانيم بومدهد يدر آنگارا قرار مالقچين را 
  دينلين ها متعلق بدانيم. 

  
(انتروپولوژي) پيرامون درياچه  يبه انسان شناس براي يافتن گستره بودوباش الاقچين ها

سه كه شايد بسيار به درازا كشيده بود،  ،يدوره نوسنگدر آن جا در  رو مي آوريم: كاليبا
  آدم ها به مشاهده مي رسيد: نوع

سازواره هاي اروپاييدي ديده در آن جايي كه ، در جريان مياني رود آنگارا -ي هااسكيموييد
 نمي شود.

  نايل رود و اآنگاررود  جريان عليايدر ) Paleosiberian( سيبيري هاي قديمي  

ممزوج شده بودند. گستره  انيبا بومي برخاسته و آلتا-اروپاييدي ها كه از گستره سايان
ه گك ريجزهمسايگي در (جنوب آن نواحي  به كاليبايرامون درياچه در پ نوع بودوباش اين
 آن ها رهيزنجكه ، )chernozem( زمين هاي داراي خاك سياه چرنيزيوم ايو هاي استپي 

منظره  252مي يابد) محدود مي باشد. امتداد )Kans( منطقه مينوسين تا منطقه كانساز 
ي، دقيق شمال موجوديت بوماهاي ،گونه نيا همانندي را در منطقه كرسنويارسك مي بينيم.

با دينلين ها در عين  ها آنتباري  يها تفاوتمي گردد.  دييتا بيكين ها و253تر الاقچين ها
بزرگي  اريبس زياد آن ها در گستره احتمال بهد. شگفتي زده سازما را  ديبان يشباهت نژاد

  .كاليباتا درياچه  يآلتاكوه هاي بودند: از  پهن
  

و گزافه گويي شده غراق ط به كيت ها مي گردد، در اروپاييدي بودن آن ها اآن چه مربو
مي داند. او اين نوع را،  مربوط ييايآس ي يني سيئي بدنهنژاد ها را به نوع آن است. دِبِس

يك نوع بسيار قديمي به شمار مي آورد. مشاهدات فيزيوگونوميك (سيماپردازي) شخصي 
بيشتر كيت ها منگولوييدي از كار  را تاييد مي كنند. مشخصه نك سفلي ايدر تانگوسمن 

ييان نبود. از ديد اروپاانند م او زيچ چياما ه داشت، يعقاب ينيب مرد ريپ كيتنها برآمدند. 

                                      
252 . Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948. Стр. 68-51  

ده باشد. زيرا بالاتر سخن از القچين ها در ميان . در متن روسي الاچين آمده است. شايد اشتباه تايپي بو253 
  گ.-است.
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سازواره ها  آنهرگاه و  كيت ها به گروه اوگري (سيبيري باختري) نزديكي داشتند، يفرهنگ
، مبناي كافي در دست نمي دهند كه آن ها را از هايي از تراشه هاي دينليني هم داشته بودند

  بازماندگان دينلين ها بشمريم.  
  

 .نيچبه جنوب سوي به مي رويم 

 يي لهيباره گروه قب در ي دي ها اند.گروه استپاز  تيلي ها، اوسون ها و باي دي هاي مرموز
 يد -ين آن چينخستنام زيرا دارد، نوجود شبهه يي ، ها به آن تعلق دارندغوريكه او تيلي

آن از  به كوچروي مي پرداختند و) Hexi( كه در آغاز در هئسي هاي سرخ  بود يد يعني
گسترش يافتند. در يك فرتور بر جا مانده از چين  ونگارياج و )Khalkha( جا به خلخا

چشم  ي گوشتي،نيبا ب يمرد«ه شده است: ديكش  ريتصوپرده به  يغورياويك آدم  باستان،
 وا شيحال، رپشمالو. در اين  سراسرريش انبوه و بدنِ  وپر پشت  انو ابرو ليبس ،بزرگ يها
  254»ش سرازير است.نييلب پا ريز از
 

بسر مي  استان گانسو)(كوه نان) ( )Nanshan( كنون، بازماندگان تيلي ها تنها در نان شان
خود را به نام  شان، خود. دنزرد نداررخساره هاي و  )سمياسترابچشمان بادامي (ها  آن برند.

سيفان است. يعني  -شان هوان ينيچنام و مي خوانند  )Saryg yugury( سارئگ يوگور
چرا  ي،زبان يك تاكيد دارد تا نزديكيانسان شناسجنبه  ربتانگوت هاي زرد غربي كه اين نام، 

  چنين چيزي وجود ندارد.كه 
  
از  يبرخها با دينلين خواندن ي و تبتها  ينيچرا  هاهمين گونه همانندي مهم است كه  اريبس
بيشتر سخن از همانندي ظاهري دي ها و دينلين  جا نيدر اي خاطر نشان ساخته اند. د ليقبا

هايي از زغيو قر هاغورياوزيرا چيني ها،  (دينلين و دي). -ها است تا تشابه نام هاي تباري شان
  .ندنمي كرد ، هرگز با هم خلطبا هم نزديك را زبان اظاهر و حتنظر 

  

                                      
254 .  Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. 

Т. II. Л., 192 )  18( ص. .  
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اوسون ها را تا جايي كه مي شناسيم، آميزه يي بودند از سكايي ها و يوئه شي ها. چنين 
) تاييد مي ypaleoanthropolog(پاليوانتروپولوژي چيزي را ديرين انسانشناسي

 دست آمده در روند كاوش هاي باستانشناسيك، به نوع بههاي از جمجمه  يبرخ255نمايد.
                                      

تيلي «. چنين به نظر مي رسد كه اين ديدگاه با ديدگاه ارائه شده در چند سطر بالاتر مبني بر اين كه 255 
  ، در تناقض قرار مي گيرد.»ي دي ها اند.گروه استپاز  اي دي هاي مرموزها، اوسون ها و ب

  
با اين هم، شايد بتوان وجود چنين تناقضي را بيخي طبيعي شمرد. چون هرگاه بپذيريم كه دي ها، دينلين 
ها و ديلي ها (تيلي ها) و سكايي ها و خيونيتي ها همه توراني بودند، چنين تناقضي رفع مي گردد. 

اكادميك، بيشتر تنها سكايي ها را توراني مي خوانند. در  -ي در اين است كه از ديدگاه علميدشوار
حالي كه ايرانيان باستان همه قبايل دشت نشين و كوچرو را توراني مي خواندند. چنين بر مي آيد كه 

نويس چيني (متولد گاهنامه  -چيني ها هم چنين برخوردي داشته اند. براي نمونه:  سيمه تسيان (سيما كيان)
، نياكان »حكاياتي در باره هونوها«خود در فصل » يادداشت هاي تاريخي«پيش از ميلاد) در كتاب  145

 -تقويم دودمان هان«پيش از ميلاد) در كتاب  92-32اويغورها را دينلين مي نامد. هرچند، بان گو، (
  مي نامد. » ديلي ها«، نياكان همين اويغورها را »رواياتي در باره هونوها

  
) كه از ديد 2008(آلماآتي، » اويغورها«به گفته داكتر تورگون الماس، دانشمند اويغوري در كتاب وزين 

در واقع، «بنده يكي از بهترين و جامع ترين كتاب هايي است كه در باره تاريخ اويغورها نوشته شده است، 
  است. » توراني«و » ورت«، »تورا«دينلين و ديلي، ترانسكريپسيون چيني كلمه هاي 

  
آن چه كه سيمه تسيان زير نام دينلين و ديلي نوشته «...كتابش مي نويسد:  11تورگون الماس، در ص. 

است، يعني تورها، آن ها نياكان اويغورهايي خاوري بوده اند كه در درازاي چندين سده پيش از ميلاد، 
و بان گو امكان آن را  نداشتند كه چيزي در باره  در پيرامون درياچه بايكال مي زيستند. چون سئمه تسيان

تورهاي غربي (كه در درازاي چندين سده  از كرانه هاي رود ايرتش گرفته تا گستره  بايكال مي زيستند)، 
 »بنويسند؛ از  همين رو هم ننوشته اند.

 
زيم: منظور از تورا در اين جا با بهره گيري از فرصت، به يادآوري يك نكته بسيار باريك و مهم مي پردا

با تور همانا تورانيان توراني ها است نه باشندگان سيه چرده قديمي گستره ايران كه آريايي ها يا ايرانيان 
سپيدپوست آمده از ايريانم ويجه آنان را به نام ديو ها يا تورها مي خواندند. در اين جا، تور به معناي سياه 

به  -تو همين اكنون هم تور به معناي سياه است و تياره و تورتمو تيره و تار است. چنانچه در زبان پش
  معناي تاريكي و سياهي. در يك سخن، تار و تيره از همان تور گرفته شده است. 
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حال،  نيبا ايي تعلق دارند.  فرغانه -يريبه نژاد پاميگر آن ها يي و برخي د ترانهيمد يايدر
نيست از روي آن ها چنين انگاشت كه آيا به راستي متعلق كه ممكن اندك اند  چنان ها افتهي

ساك ها و يوئه شي هاي آميزش يافته با ايشان؟ مساله  ابه اوسون هاي راستين بوده اند و ي
اما تقريبا همه آن ها 256وني در باره آن ها انجاميده است.اوسون ها به پديدآيي آثار گوناگ

چيزي  با اين همه،مربوط دوره تاريخي مي گردد، هنگامي كه اوسون ها تيان شان را گرفتند. 
 - و گستره نخستين بودوباش آن ها كه براي ما كنون دلچسب مي باشد، منشاي اوسون ها

را چژان تسيان جهانگرد سده دوم پيش اين گستره 257است.» زمين هاي قديمي اوسوني«يعني 

                                                                                                             
  

توراني ها يا   (سيه چرده هاي بومي) و (toors) برخي از پژوهشگران كوشيده اند با يكي پنداشتن تورها 
يرند كه گويا تورانيان پيش از ايرانيان به پشته ايران آمده باشند! روشن ، چنين نتيجه بگ(turs)توري ها 

است چنين چيزي از ريشه نادرست است. زيرا ايرانيان و تورانيان از ديد نژادي و تباري هيچ تفاوتي از هم 
ما تورانيان ديگر نداشته اند. ايرانيان همان اريايي هايي بودند كه به پشته ايران آمدند و شهرنشين نشدند. ا

  همنژاد و همريشه شان در سرزمين توران مانند و كماكان كوچي و دامدار ماندند.گ. 
256.  Аристов Н.А. Опыт выяснения состава киргиз-казахов Большой 

Орды и кара-киргизов // Живая старина. III-IV. 1894. 
Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей. СПб., 1896 .   451-450ص .  

Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. Л., 1951. Стр.  .96-100  
Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л., 
1948. Стр. 137. 
Kingsmill W. The intercourse of China with Eastern Turkestan and 
adjacent countries in the second century before Christy // The Journal of 
the R. Asiatic Soc. of Great Britain and Ireland. New serie. XIV. London. 
1882. Стр.  .70  
Shiratori К. Ueber den Wu-sum Stamm in Central Asien // Keleti Szeinie. 
III. 1902. 

 زمين هاي قديمي اوسون ها در خانگاي«اثرش مي نويسد:   168 .صيلو در گرژيما-. گروم257 
)Khangai(   ه فاحشي را آن هم ب لغزش چنين  ينيكه دانشمندان چباور كنم توانم  يمن نمواقع بود. اما

جا مي دهد، چنين بر منطقه مرتكب گرديده باشند. برعكس، يوئه شي ها كه او آن ها را در اين اتفاق آرا 
با سردارنشين تسين تنها در سده چهارم همسايه شده بودند ها  آنه باشند. زيرا آمدآيد كه از جونگاريا  مي
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اين را شي تسزي با تصريح اين نكته  از ميلاد ميان دونهوان و تسيليان شان يادآور مي شود.
كه در اواخر  سده سوم پيش از ميلاد، اوسون ها از اين جا زير فشار يوئه شي ها گريخته 

داشت اوسون ها بخشي از بودند، تاييد مي نمايد. اين امر، ديدگاه اريستف را كه مي پن
قرغيزهاي يني سئي اند كه در يك سده و نيم پيش از ميلاد از منگولياي ميانه به تيان شان 

شرحي  -ها و اوسون ها را يكي مي پنداشتزغيقرآمده بودند، ؛ رد مي نمايد. دليلي كه او 
غرب بس  ي سرزمينها يخارج ريساظاهر از ظاهر اوسون ها «بود در باره نوع اوسون ها: 

، مي مانند ها مونيم هاي سرخ كه به شيو ر يبا چشمان آب ي كنونيها يركوت متفاوت بود.
  258.»ها هستند آناز بازماندگان 

  
دادگرانه تر است اگر در سيماي  ،تسزي يشچژان كيان و حال، با توجه به اطلاعات  نيبا ا

يلي براي پيمودن چنين راه پر خم ي را كه دلريبيسي ها را ببينيم تا دينلين هاي ليد -اوسون ها
، در اين كه اوسون ها داراي سيماهاي حال نيبا ا نداشتند.شان  نياتبراي رسيدن به  و پيچ

 روس ينيچاروپاييدي بودند، جاي هيچ گونه شك و ترديدي نيست. زيرا دانشمندان بعدي 
از اين رو، بايد چنين 259ها را از بازماندگان اوسون هايي مي دانند كه به شمال شتافته بودند.

بپذيريم كه در چين باستان نوع اروپاييدي اوسون ها نزد كسي ترديدي بر نمي انگيخته 
  260است.

  

                                                                                                             
جايي كه   Hexi چنين چيزي رخ مي داد هرگاه آن ها از زمانه هاي قديم در هئسيست نيكه ممكن 

  .كرده بودند، زندگي مي كردندنفوذ ها در آن هنوز در سده هفتم پيش از ميلاد  ينيچ
258 . Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр.  .190  

том-2. 
259 . Паркер Э.Г. Китай, его история, политика и торговля с 

древнейших времен до наших дней. СПб., 1903. Стр.  .224-225  
. اين نكته بسيار مهم است. زيرا برخي از كساني كه يفتلي ها را از بازماندگان اوسون ها مي پندارند، 260 

بر توركي بودن آنان پا مي فشارند. در حالي كه اسناد بازمانده از چين باستان چنين چيزي را تاييد نمي 
  گ.-بودن اوسون را تاييد مي كند.كند. برعكس، آوندهاي بسياري هست كه اروپاييدي و ايراني زبان 
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پيش از ميلاد، آن ها در هئسي  636دي ها يعني دي هاي سفيد. تا سال -...و سرانجام باي
را از آن  سردار چيني آنان -يكجا با دي هاي سرخ مي زيستند، اما در همين سال وان گون

  261جا راند.
  

در باره چي دي ها يا دي هاي سرخ، ما در دوره هاي بعدي مطالب بسياري را مي بينيم. اما 
پرسشي كه مطرح مي گردد، اين  است كه دي هاي سفيد (باي دي ها) چه شده بودند؟ به 

اي هو در دامنه اشكاشم  در ،ريپام يكوه هااز  گونه يي كه شگفتي برانگيز نيست، آن ها
به پنداشت كه ها مي خوانند » بادي«ها را به نام  آن جا نيدر ا سر برآوردند.هندوكش 

به گفتن  يازينمعنا مي دهد. » هاباد وزش«، باشندگان سرزمين زبان يارسباشندگان بومي پ
جا سر وكار ما با برخورد معمول يكي پنداشتن كلمه هاي داراي همانندي  نيادر كه  ستين

 گرديد و يفتلي ها از جمع آن ها مي باشند و» باديان«يتخت شان بعدها شهر ظاهري است. پا
ها بيخي با  باديظاهر  262.نده اشد دهينام »ديسفهاي هون «است كه  ليدل نيبه همهم  ديشا

  .و... يآب يچشم ها تناور بودن، بلوند، ي: موهانوع مفروض دي ها مطابقت مي كند
  

 - شان گانيهمساها اند تا  سلتها بيشتر يادآور  يديرفا -شان يجنوب گانيهمسابادي ها و 
يي مطرح مي گردد، مبني بر اين كه: همان گونه كه چي دي  هيفرض .ها كيافغان ها و تاج

به كوه ها باختري، ب ها به جنو يد -ي كردند، باينيعقب نشبه شمال باختري استپ ها به 
مي بينيم كه و مي نگريم  نيه درون چب ه،يفرض نياودن درستي آزم يرابكردند.  ينيعقب نش

 ليقبامناسبات آن با و  موي چه جايگاهي داشته بود عنصر سرخ ،در دوران باستاندر آن جا، 
از ميان شان برخاسته بودند؛ چگونه بود. تز در باره  ديو سفهاي سرخ  يكه د ،)ونگژون (ي

داده هاي در پرتو ها  يدعني ي -»مو سرخاهريمن هاي «با  يان سياه مونيبارزه هزار ساله چم
  مي نمايد.متفاوت  اندكيمدرن  ي)نگارعلم اتنوگرافي (تبار

                                      
261  .Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр.  1جلد ،
ص.  43  

262 . Гумилев Л.Н. Эфталиты и их соседи в IV веке нашей эры // Вести, 

древн. ист. 1959. No 1. 
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 گانگانيبو  يبوم يموهاسرخ  ميانكه مبارزه مي پندارد سو،  گرژيمايلو از يك-گروم

 گريد يو از سوبيشتر حدت يافت ژو فرمانروايي دودمان چتنها در دوران مهاجم سياه مو، 
ها در  ينقش دي ها كه در اين حال، و د ي هانيچ آميزه يي بودند از هاوژچ مي انگارد كه
ان اين شتازيبه عنوان پ ينيشاهزادگان چهاي خانگي جنگ اشتراك در در مراحل بعدي 

. سپس او در اين جا، يك نوع ناهمخواني به نظر مي رسد كشمكش ها خلاصه مي گرديد.
انبوه  شيو ر يعقابراي چهره هايي با نيمرخ دا نيوران چتاز امپرا ياريكند كه بس ياشاره م

را دقيق همين گونه  از قهرمانان ياريبس» پادشاهي سه گانه«دوره در بودند. بسيار خوب، 
لقب » يپسر چشم آب«سون تسيوان سرخ ريش بود كه ها،  از آن يكي توصيف مي كردند كه

نمي اشراف در حالي كه بودند.  يناما بايد متوجه بود كه اين ها اشراف چي263گرفته بود.
در اين  ديپس بامبارزه يي در ميان بود،  اگرتوانستند از جمع مردمان مقهور تشكل يابند. 

  يافته باشند. حال آن كه چنين نبود.  دست پيروزي به ها  يكه د ميفرض كنصورت 
 

م زمينه آميزش آن ها را فراه توده،دو همسايگي كه گمان برد  ، مي تواناديبه احتمال ز
چشم هاي آبي و بر  ييقهوه  يبور، چشم هابر موهاي  اهيس هايمو آورده بود كه در نتيجه،

مي بايستي جاي خود  ينوع دقد هاي پست بر قدهاي بلند چيزگي يافت و با گذشت زمان 
گسترده جنگ  كاين گونه، شايد نيازي به يو نگولوييدي سپرده باشد م ينيچنوع به را 

 نيفتاده باشد. 

 
 اروپاييدياهر ظ حيتوض يو تلاش برا گرژيمايلو حق به جانب بود -در پرنسيپ گروماما 

زيرا در اين : نيست قابل دفاع(سفيد پوست) آنان  سمينيآلببا تكيه به  باستاني هاي نيچ
از حد  شيبصورت، بايد شمار آدم هاي آلبينوس (زال ها يعني آدم هايي با پوست سفيد) 

  ريش هاي انبوه. و  هاي بلند  ينيحال با ب زياد بوده باشد و در عين
  

                                      
263 . Ло Гуань-чжун. Троецарствие. Т. 1. М., 1954. Стр. .369 . 
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و سر كننده  جيله گامسبر اين  وسيبطلمنوشته هاي  ژهيبه و ،يغرب كيمنابع كلاستا جايي 
 كنوني جا نيكشور چگستره در  دو قوم مختلف را وسيبطلم264درگم روشني مي افگنند.

پايتخت و نام ر مي برند سيرها بس ازها در گستره جنوبي تر  نيس سيرها. و اه نيدهد: س يم
  واقع بود.  )Kattigary( فاصله هاي بسيار دوري از بندر كاتيگاريدر بود كه  نايت -شان

  
سرزمين  ييشناسايبي بود كه دست كم قرچنان ت، هرگاه نگوييم خيالپردازانه وسينقشه بطلم

 سي ما مهممورد بررموضوع براي  ايناما دشوار مي نمود.  اريبسهاي ياد شده از روي آن 
سين يا  ينيچ يامپراتوري چون و چرا اتباع ب ها» نيس« چيز ديگري بسيار مهم است:. ستين

بودند،  روم يپارت و امپراتور به شميبراز سيري ها كه دست اندر كار  صدور او  بودند نيش
  تفاوت داشتند.

  
 – Evtidem اوتيدم « :ي يادآوري مي شودگريبافت ددر  اه نيز سپيش تر ا از سيرها
قلمرو تا خود را در شرق  متصرفات لادياز مپيش سال  200حدود  يباختر يونانپادشاه ي

بازرگاني كه  يپس از آن، هنگام265»و سيرها گسترش داد.  (tsyan)فاون ها يا سيان ها
 در حوضه شميابربه فروشندگان » سيرها« مان به راه افتاد،كاروان بزرگ  ريدر مس شميابر

  ها. ينينه به چاطلاق مي شد، رودبار تاريم 
  
ارزيابي مي كند، مبتني » پوچ«را آن كه تامپسون به سيرها مهم تر اشاره يي ديگر از اين هم  

 چشمآبي و سرخ مو ، بالابلند -سيرهاها،  گفته آن وني مي باشد كه بهليس نرايداستان سفبر 
 نياهم  )Yuille(ژول بسر مي رند.  )ايمال(در كوه هاي هي Emodom اند كه در امودوم

 انيچرا كه آر .هودهيباما بيخي  266ي مي پندارد.باور نكردنو آن را  كند يرد مداستان را 
از راه هايي نام مي برد كه از كشور سيرها به )، ترهيار يايدر  Periplusمستعار (پيريپلوس

                                      
264 . Томсон Дж. История древней географии. М., 1953. Стр. . 437-439 . 
265 . Чебоксаров Н.А. К вопросу о происхождении китайцев // Сов. 

этногр. 1947. No 1. Стр.  .253  
266  .Bell Charles. The religion of Tibet. Oxford, 1931 . Стр. 200 . 
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فتي برانگيز شگ ،گونه نيا مي رسند. هندهاي دريايي جا به بندرگاه  و از آنكتريا باسوي 
 - تامسونبه پندار » ي هاريس« نيسرزم سيلوني ها در جايي با سيرها برخورده باشند. كه ستين

باوت ها پهن  –ها يتبت يعني »باوت ها«گستره بودوباش شمال از  ن،يشمال چ تااز كاشغر 
  بود. 

  
رو ما محق ي ها بسر مي بردند و از هيمن د م،يديكه در بالا دبه گونه يي  ن،يسرزم نيادر 

 somatic( يجسمانچه از نظر نشانه هاي و  يياياز نظر جغرافخواهيم بود هرگاه آنان را چه 

signs ( ،با  گرژيمايلو -ي گرومها هيكه نظر مينيب يمبا سيري ها يكي بپنداريم. اين گونه
را به سنجش ها  آنمي گردند كه روشن است خودش نمي توانست  دييتا يشترياطلاعات ب

  .بگيرد
  

گ.] آيا آدم هاي داراي سيماهاي -پرسشي مطرح مي گردد مبني بر اين كه ،[با اين هم
 The Three(» پادشاهيسه «؟ كتاب ي بسر مي بردند يا نهآب رودسمت جنوب اروپايي در 

Kingdoms ( ابيكم يقيمجموعه تلفهمه چونگ -وانلوگ )rarities را خاطرنشان مي (
  رخ و هم ديگر نشانه هاي اروپاييدي را. س يموها چشم ها، هم يآب سازد: هم رنگ

  
از برمه، باشنده سيكان و  ليقبا يعني267يجنوب هاي )Man( مان فيتوصدر اين اثر، هنگام 

 دولت فان ظاهر شاهزادهدر حالي كه به 268چنين نشانه ها چيزي به چشم نمي خورد،
)Guofan (:به پيمانه بايسته يي پرداخته مي شود  
. تبر و سپر ر،يكمان، شمش هاي دراز، زهيبا نمجهز ، برهنه اندمو و ماني پر همه رزمندگان«

رنگ است. چهره او به ) Shamoka( شاموكا به نام فان لهياز قبيي ها شاهزاده  آنرهبر 
 يآهندار خار گرزجنگ افزارش  يش مي درخشد.آب چشمان گلگون و سرخ است و خون

  ».ترسناك استو ست. چهره او بس خشن يخته اآوخود دو كمان  در كمربنداست و 

                                      
نه نام تباري، بل كه نام همه مردمان باشنده درختزارها است كه در » مان«. شايان يادآوري است كه 267 

  جنوب گستره بودوباش چيني ها مي زيستند. 
268 . Soothill W.E. China and West. London, 1925. 
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پرسش ديگري كه مطرح مي گردد، اين است كه فان ها در كجا زندگي مي كردند؟ بر پايه 

از سپاهيانش و خاستگاه شوماكا  ، اماي زندگي مي كردندشانشها، آن ها در اشاره يكي از 
دند. يعني، سيماي بود. تانگوت هاي باشنده آن جا را به زبان چيني فان مي خوان چوانيس

ظاهري توصيف شده در بالا كه بيخي با سيماي فرضي دي ها همخواني دارد، مربوط 
تانگوتي هاي عادي بوده است. به راستي هم،  تانگوت ها از ديد تيپ به اروپاييدي ها 

  نزديك تر بودند تا منگولوييدي ها. 
  

عين 269ها) همانند بوده اند.پرژيوالسكي دريافت كه آن ها به كولي ها (جت ها يا سگوين 
تانگوت ها توده يي بودند كه از « هم تاييد مي كنند:271و ابروچيف270مطلب را كازلف

با اين هم، مواد ارائه شده از سوي » آميزش دي ها و تسيان ها (تبتي ها) پديد آمده بودند.
ده و گرژيمايلو در باره حضور عنصر اروپاييدي در جنوب چين، به آن پيمانه گستر -گروم

متنوع است كه ناديده گرفتن و رد آن ممكن نمي باشد. به ويژه اروپاييدي بودن قبيله لولو 
بس آشكار است. اين در حالي است كه اين قبيله به يكي از گويش هاي زبان تبتي سخن مي 

گرژيمايلو آن ها را  -گفته است و بيخي ممكن است كه تانگوت به شمار رفته باشد. گروم
گان بوماهاي سيچاني مي شمارد. اما اگر چنين باشد، با گزارش لو گوان جونگ در از بازماند

دو دولت دي هاي سيچوان بود كه در ميان آن قبيله پولو در -تعارض قرار نمي گيرد. زيرا وو
  سده ششم حضور داشت. يعني پس از عصر سه پادشاهي.    

 
 گئسير بارهرمان مشهور در  -(فلكلور) به ياري ما مي شتابدفرهنگ عامه در اين جا 

)Geser(- ند. نمي كنابود همه را و  بيگانگاني بر قبيله يورش مي آورند :بدوي لهيرهبر قب
 ري، او در زها بنا به افسانه .دوشمي پنهان  اييدر جخود و او مي شوند  كشته زينافراد گيسر 

                                      
269.   Пржевальский Н.М. Монголия и страна тангутов. Т. 1. М., 1946.  
стр.  .221  
270. .Козлов П.К. Монголия и Кам. М., 1947. Стр. 223 . 
271 .Обручев В.А. В дебрях Центральной Азии. М., 1956 . 
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باز گردد و جهان را پر از  است تا ييو در انتظار لحظه زندگاني انوشه و جاودان يافت  نيزم
 عدل و داد سازد. 

 
سده چهارم مي  يعني، )Totoro( توترو زمان شاه -ي ها زمان غيبت گئسير راتبت 

مطابقت  و بودا نيل -)Tangut( ي تانگوتپادشاهفشار توباها بر زمان  زمان با نيا272دانند.
و لولو گريخته باشند  نيبه جنوب چخورده  شكست گروه هايي از تانگوتي هاي ديشادارد. 

و  هاويمامانند  نيجنوب چ يتواند به مردم بوم ينم نياما ا آنان باشند. فرزندان هاي سياه 
 - گروم هيفرضهم بخش  نيدر ا ،گونه ني. اي ربطي داشته باشدنيهند و چ يجنگل ليقبا

 هر چند هم با چند قيد و ملاحظه تاييد مي گردد.   Grum Grzhimailoگرژيمايلو

 
ژون (يونگ يا جونگ) رخ مي  زياسرار آمهمه آن چه كه گفته آمديم، نام تباري با  پيوندر د

 انيك ماينادرست س اي نوشتاري يا قولخطشماري از پژوهشگران بي آن كه متوجه  نمايد.
در از يونگ ها  كه مينيب ياما ما م وها يكي بپندارند.هونها را با  ونگكردند تا يتلاش  ،شوند

ي ها ياد مي شود. اين گونه، مي تواند درست باشد كه همراه با د منابعهمه  در ،همه جا
پنداشته بود. گذشته از اين ها، » دي -ژون«اياكينف (بيچورين) آن ها را چونانِ توده واحد 

داراي خاستگاه مشتركي بوده  ژون ها -دي ها و تسيون-رواياتي هم اند دال بر آن كه چي
ه ژون ها و دي ها چنان كم از يك ديگر فرق مي شده اند كه چيني اند. چنين بر مي آيد ك

  ها شماري از طوايف دي را ژون هاي غربي مي خواندند.  
  

                                      
  سال عمر كرده بود.  (نگاه شود به: 120. شايد هم حتا اوايل سده چهارم. زيرا توتوري نيانزيان 272 

Schiaginlweit E. Die Konige von Tibet. Munchen, 1860) 
(Дамдисурен Ц. Исторические корни Гэсериады. М., 1957 )  

پيشنهاد مي كند كه گئسير همان سردار گوسرا است كه در سده نزدهم مي زيست. اما  كنون داميسورين
نهاد نظر به اشاره گاهنامه بايد گفت كه گذشته از ناهمخواني نام ها، خاستگاه و زندگي نامه، اين پيش

هم رد مي شود كه در اين هنگام در لاداك عليا بازماندگان سردار گئسير زندگي مي  950لاداك تا 
  كردند.  

Francke А.Н. A History of Western Tibet. London, 1907. 
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مي  نيسراسر شمال چگستره در ها  يد -سده سوم پيش از ميلاد، ژون تا ،عهد باستانز ا
ژون  -نام شانرا به ها  كه آن يي، جااين شانكوه هاي تا  273كوك نور اچهياز در -زيستند

اين ژون ها  . گروه هايي ازكوه) -به زبان چيني -(شان يكوهيعني ژون هاي ، خواندند يم
دون هوها يا  -خاوري مغولاني از ، با بخشخود جدا مانده بودند مردم ياصلبدنه از كه 

يكي پنداشتن  يبرا ييكه، ظاهرا، مبنا ها و گروه هايي هم با هونوها آميزش يافتندتونگ هو
  توده ياد شده به دست مي دهد.و د
  

آميزش با ادغام شدند. در مورد ها  يتبتدر غرب با و ها  ينيبا چي كمترها به پيمانه نه  ژون
نژاد پرده از راز  ،گونه نياي، يعني تانگوت ها مبدل شدند. خيتاربه يك توده ها  ، آنتبتي ها

از اكنون  شتريب اريدوران باستان بسدر تانگوت ها  :شود يمبرداشته  نيدر چ زياسرار آم ديسف
 (كه به سان جزيره كوچكي در نزديكي درياچه كوك نور بود و باش دارند) بودند.

  
 ،، مك گاورنويژهبه  يي مي باشد.امريكاو  يياروپا گاراننتاريخاظهارات مغاير  دگاهيد نيا

اتنوگرافيك  يها يژگيوبا اين كه از ناهمخواني  274هونو مي پندارد. –ژون ها و دي ها را
و كامل  قيدق ليو تحل هيتجزهم به  )Lattimore( لاتيمور 275.آن ها، شگفتي زده مي باشد

 نيدر چها  يو دژون ها  كه رديگ يم جهياو نتپرداخته است. طرفه اين كه موضوع  نيا
، وهونچادر نشين! يعني به هيچ رو نه  وبودند، نه كوچرو  يكوه مردمانكردند و  يم يزندگ

  ي نمي گويد.زيچ چيهآن ها  نژاددر باره  اما
  

زيرا با اين  هوده،ياما ب مساله ژون را بيخي ناديده مي گيرد. )Cheboksarov( چيبوكسارف
مساله منشاي تباري چيني ها كه او خود مطرح نموده است، پديدار مي  در يشكاف كار

ها در وهوندهد كه ) بس آشكارا نشان مي 97شو (فصل  -گردد. گزارش جين شو يا تسزين
                                      

  . در زبان چيني:273 
  گ. -كوه است. –» شان«درياچه و  -» نور«رودخانه،  –»هي« 
گورن، پان تركيست ها به نوبه خود بهره برداري ها نموده، بسياري از  -اين ديدگاه ناسخته ماك . از274 

  گ. -توده ها را تورك قلمداد نمودند.
275 . McGovern. The early empires of Central Asia. London, 1939. Стр. .87 . 
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ها  آن ه  ژوني همسايه بوده اند و اين به خودي خود گواه بر آن است كهليغرب با شش قب
  بوده اند.  يمتفاوتاز هم  انمردم

  
و  نيدر چها چه  ينيچها از  يدهاي ژون تفاوت  در تميز دادن انپژوهشگرحال، همه  نيا اب

از كه  يدر حالدچار درد سر بوده اند.  ،اوهاز هونآن و نيز تفاوت آن ها از چه در بيرون 
در اين جا، . ه استآشكار بودشان معاصران راي تفاوت ب نيكه ا روشن است خيتار روند

و  مي باشد يهيسو، بد كياز زيرا  كند،ي حل مرا  موضوع گرژيمايلو بيخي -فرضيه گروم
باستان  نيدر چست (كه روشن ا يعلم(انتروپولوژي)  يانسان شناس ابيدر غ ،گريد ياز سو

  وجود نداشت)، زير تاثير جمله پردازي هاي كاتبان، ميرزايان وگاهنامه نويسان نمي رود.
  

  :پس از چهل سال
، نمودمطرح را » يانشمال«ه يكي بودن نژادهاي دينلين و لاسگرژيمايلو م-هنگامي كه گروماز 

انسان قبال ر دا مهاي  دگاهيدزمان درازي گذشته است و روشن است كه در اين مدت 
از ريشه و به گونه قانونمند دگرگون گرديده است. پيشتر از همه، از ديد ما، مساله  يشناس

بارها پيچيده تر از آن چه گرديده است كه پيشينيان ما در پنجاه  rasogenezمنشاي نژادي 
ست. روشن ا نشانه ها) convergence( ييهمگراسال پيش از امروز مي پنداشتند. براي ما 

 genetically different( از نگاه ژنيتيكي مختلف ي تباريگروه هاآن هم  در حالي كه 

ethnic groups (مشابه نشانه ها را  باتيتركو مشابه  يها تيموقعدر تكامل ند نتوا مي
  بدهند.

(can produce similar situations similar combinations of feature). 
(به عنوان مثال،  يكيزيف طي: بسته به محگونه ديگري بررسي مي نماييمبه را ما خود نشانه ها 

موها و رنگ بلندي قد به خورد و نوش بستگي دارد و مي تواند در نوسان باشد. در حالي كه 
تغيير  )mutationally( ي است و مي تواند تنها به گونه جهشي يا موتاسيونيارثها  چشم
ه عنوان مثال، ب .توسعه مردم استتراز و  يزندگ وهيشبسته به  يروان يها يژگيو يابد).

باستان،  يياناروپاراي ببود،  دولتاز شكل گيري مانع نيرومند فردگرايي دينلين ها كه حس «
 يوحش ي هايپادشاه ،يي لهيقب هاياتحاد ،پوليس ها دولت ها مانندكه انواع مختلف 

از هر توده  شتريبچنين بر مي آيد كه  كهسلت ها،  احتنيست.  ل اعمال...ساخته بودند، قابو
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) Druidic( ي دروييديكسايكل ياستبدادداراي دولت  يي به دينلين ها همانند بودند،
 را متحد گردانيدند. برعكس، ايتانيها و بر لاو گ را منكوب نموده اشراف سكولاربودند كه 

بدوي پيش از اسلام و  اباعر ،امريكاشمال  ينيآلگونك ليقبادينلين ها  ي،زندگ از ديد شيوه
بودند،  جوجنگنيز ها  آن را به خاطر مي آورند. باستان ياياسپان) Iberians( ايبري هاي

 گريبه كشور د ياز كشور يبه راحترا بر نمي تابيدند و استبداد فروشي داشتند،  ريشمشپيشه 
  .و ظاهري اند يسطحها در اين جا تنها اما روشن است كه شباهت مي كوچيدند. 

  
چه تركمان هاي دراز رخ  -ييان خاورياياست. آري نيز همين گونه كيزينوع ف

چه سغدي هاي كوته رخ (براخي سيفال  و) dolichocephalic (دوليخوسيفال
brachycephalics اند و به هيچ رو با دينلين ها همانند نيستند. هنگامي كه و م اهي)، س

ه ب)، روس ها فيك يكيدر نزد 1056به سال دينلين ها با روس هاي آريايي برخوردند، (
پديدآيي قبچاق ها را در سرزمين خود چونانِ آمدن  ،يو ظاهر يشباهت سطحرغم 

 ، بلهاي موبور يناوينه تنها اسكاندهنگام، همان حالي كه در در ارزيابي كردند.  گانگانيب
  .نيز خودي مي پنداشتند را موسياه يها يونانيكه 

  
را فيزيوژنوميك يا علم  نقش عمده ،نژاد نييتع هنگام كند كه در يشاره ما يبه درست نيدارو

ز دينلين ها را ا كه يفيظر يتفاوت هاو 276بازي مي نمايد.) physiognomy( الفراست
حتا به خاطر كه بودند بزرگ چنين بر مي آيد كه به آن پيمانه  ،مي گرداند زيها متما ييايآر

 يياروپا را توده يي خويشاوند با )polovs( پولوفي ها شان خطور هم نمي كرد كهمعاصران 
 يي،و اروپا ييايبور آسمو  هاينژادهاي  باهتهمراه با شبايد چنين پنداشت كه  بشمارند.ها 

هايي بس عميقي هم ميان آن ها وجود داشتند كه با توجه به آن ها نمي توان اين دو تفاوت 
   نژاد را با هم مخلوط كرد.

  
. در اين حال، براي نيچي ها در و دي ريبيدر سوجود داشت: دينلين ها و نژاد د ،مناز ديد 
 Tangut( هر چند هم نام تباري دي و دانسيان تانگوت، دينام دي ها را تانگوت ديبا وضوح

                                      
276 . Дарвин Чарльз. Соч. Т. V. М., 195. Стр. .  303-275 . 
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dansyan (ي با هم داشتند اريبس ي. هر دو نژاد شباهت هايك ديگر همپوشاني ندارند با
ل دينلين بخوانند. گورايفها را به گونه  يد -ا مي دادند تا بايمبنايي را به دست چيني هكه 

يا شمالي اروپايي بودند، مانند  كينوردهم تانگوت ها و هم دينلين ها هر دو هم مربوط نژاد 
، بي ترديد ،ين گونههمبه كه  قا،يفرابزرگ  ي) صحراي هاطوارق (حام ايو هاي عربي  يسام

  اسكانديناوي آن.به نوع مربوط نه اما بودند،  ديمتعلق به نژاد سف
 

 ديتائ) paleoanthropologyديدگاه پيشنهادي را ديرين انسان شناسي (پاليوانتروپولوژي
ي يعني دينليني پروتو جنوب يريبيوع سنوع دراز رخ را ن )Debetz( كند. دِبِس يم

 ها به  آنو شباهت  مي پنداشت ،كرومانيون ها به كينزد ، )protoevropeoid( اروپاييدي
نوع به  نياموجوديت ، به راستي  هم يا كانورگيشن مي دانست.» ييهمگرا« -يان راشمال

ميانه هاي ( ييايآر يوحدت زبان يريزمان شكلگپيش تر از  -گردد يمبر دوران باستان 
با اروپاييدي كوتاهرخ ها آميزش يافته  به نوع دبس سوم پيش از ميلاد). همراه با آن، هزاره
تقريبا در  نياز چكاراسوكي  -شدهمخلوط نوع  ني اشاره مي كند. ايمغولروي  كيرنوع با

از راندن هواداران  نيچتاريخ زمان،  نيدر ا سده هفدهم پيش از ميلاد به سيبيري مي كوچد.
شاهزاده  لادياز م پيش 1764 سرنگون شده سيا به شمال سخن مي گويد. به سالدودمان 

در آن جا  به گستره توده هاي كوچرو گريختند وهانش و همرا )Shun Wei( شون وي
 دييتاهم  يباستان شناسرا علم افسانه آنان را پذيرفتند. اين  انيزندگ وهيشماندگار شدند و 

هر دو بر فرضيه گروم گرژيمايلو مهر  -كند. در اين حال هم افسانه و هم باستان شناسي يم
 تاييد مي زنند. 

  
 به ارمغان آورده باشند. نيز چي ها ادوتاه رخ هاي اروپاييدي را چنين بر مي آيد كه نوع ك

 هيفرض توان گفت كه يم ،گونه نيااوسون ها نيز كوتاه سر اند.  –ها ياز د يگرينوع د
قرار گرفته است. هر  دييتااز بوته آزمون گذشته و مورد  چهل سالپس از گذشت  دينلين،
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كنون ديگر اين فرضيه به نظريه يا تيوري . ويرايش ها و ملاحظات درخور توجهبا  چند،
   277مبدل گرديده است.

  
گرژيمايلو از مواضع بس نامدلل و نابخردانه  -درد آور اين كه عده يي با ديدگاه هاي گروم

 انيدر ملكه سپيد را بايد پر كرد.  نيا278برخورد كردند و گاهي بيخي آن را مردود شمردند.
ي هم چهارچوب بندي و تدوين كي م گرژيمايلو،كشفيات فزونشمار درخور ستايش گرو

  قدردان او باشند. ندگانيآ مساله دينلين است كه بسنده است تا
  

  :نتيجه گيري

                                      
از هم تفاوت دارند. در علم پله ها و مدارجي » ديدگاه«و » نظريه«، »فرضيه«. شايان يادآوري است كه 277 

تصورات يا پندارها است.  -هست كه به گونه سامانمند در سلسله مراتب قانونمند قرار دارند. نخستين پله
سپس فرضيه به عنوان يك  يعني در آغاز از هر پديده يي يك تصور يا برداشت يا پندار مطرح مي باشد.

مقوله تيوريك بر پايه حدس و گمان هاي مدون مطرح مي گردد. يعني حدس و گمان هايي در باره يك 
مساله يا موضوع زده مي شود. آن گاه تجريه به عنوان مهم ترين ركن و هسته پژوهش هاي علمي مطرح 

ته نشود، وارد مدار علمي پذيرفته نمي مي گردد. تا كدامين پديده از نگاه تجربي در بوته آزمون گذاش
تدوين تيوري  -شود و در حد همان تصور و پندار و حدس و گمان و فرض مي ماند. آخرين مرحله علمي

يا نظريه است. يك نظريه (تيوري) علمي مبتني بر تصورات يا پنداشت هايي است كه به شكل فرضيه 
ه گونه علمي در سيماي يك نظريه علمي مدون گرديده عملي درآمده، به گونه تجريي به اثبات رسيده و ب

  است.
  

به » نظريات«ها را همتا با » ديدگاه«اين گونه، نظريات يعني تيوري هاي علمي. بسا ديده مي شود كه واژه 
را در همين مقوله به كار مي گيرند » نظرات«كار مي برند كه از ديد علمي كفر محض است. شمار ديگر 

يكي » ديدگاه ها«(تيوري ها) و » نظريات«است و با » نظره«جمع » نظرات«ت مي باشد. كه باز هم نادرس
يك چيز نمي باشد كه بايد » نظرات« و» (تيوري هاي علمي» نظريات«با » ديدگاه ها«نمي باشد. اين گونه، 

  گ.-در كاربرد آن ها از دقت كار گرفته شود.
278  .Ярхо А.И. Алтае-саянские тюрки. Антропологический очерк. 

Хакасск, н.-и. инст. Абакан, 1947. 
. 
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 يايآسيت مردم اروپاييدي در وجودم گرژيمايلو مبني بر -ي يفيمويچ گرومگوريگر هيفرض
 در گستره يباستان شناس پيش از ميلاد از سوي علم  دهمسده از  پيشدر دوره  يمركز
 دييتانيز  نيمربوط به قلمرو چنو  يخيتار يدر داده هاتاييد مي گردد كه همچنين  يشورو

  شده است. 
آدم هاي دراز  بود.واقعا وجود داشته  يمركز يايدر آسقديمي  دينژاد سف

باشنده جنوب سيبيري (دينلين ها) و آدم هاي كوتاه رخ   dolichocephalicرخ
brachycephalic ي اروپايي نژادتنه مرتبه دوم چونان  گريديك  با) ي ها(د يمالش نيچ

 پيوند داشتند. 

 
-دينلين ها پيوند مستقيمي با اروپايي ها نداشتند و شاخه يي [از نژاد سفيد پوست اروپايي

  گ.] بودند كه هنوز در دوره پاليوليت يا ديرينه سنگي از آن جدا شده بودند.   
  

سمت مغولان از از سوي  لادياز م شيدر هزاره دوم پدينلين ها  وارثان -قرغيزهاي يني سئي
با  يتا حد ژون ها يوارثان دشدند. » اسيميله«شمال  سوي اوگرها از سوي جنوب و از

هاي  يتبتاز سوي  يتا حد آميزش يافتند و لادياز ميكم پيش  هزاره باستان در يان نيچ
 به ميان آوردند. تانگوت رامخلوط شدند كه قبايل  خاوري اسيميله

  
ي اروپاييدي ها يژگيوو اين گونه به آنان برخي از ، وها پيوستندهون به يستپدينلين هاي ا

اوسون ها و تيلي ها از سوي  -ياستپهاي  يو دانبوه و...  شيرهاي بلند،  ينيببخشيدند مانند 
كوبيدن  درهمشدند. (پس از سده هاي نهم و دوازدهم ميلادي اسيميله در  يمغول ليقبا

 ).840در  غورياو خانات

  
تاريخ و منشاي تباري توده هاي باشنده آسياي مركزي را نمي توان بدون پژوهش هاي 

  گروم گرژيمايلو دانست و به بيشتر توسعه داد. 
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  پروفيسور داكتر گارنيك آساطوريان 
 

  يجانيآذربا تا افسانه هاي  »ييايرآپهنه هاي «از 
 پيش درآمد:

 هايناريميس يبرا يروسبه زبان 279سندهينو يها ادداشتي فشردهنسخه ست داشت، نوشته د 
كه در  است روانيا يدانشگاه دولت خاورشناسيدر دانشكده  يرانيا تبارشناسي (اتنولوژي)

 يندهايفرااز  يبرخ ليبه دل هايي از مضمون كنون داراي مبرميت ويژه بخش  برگيرنده
توركي زباني «شمار نفوس آن، مسايل و  ران،يدر ا »يآذر تياقل«موضوع و  همانا،  – ياسيس

 تيكشور و هواين در  خواهي ييجدا گرايش هاي برانگيختن )tyurkofonii» (زدگي
مسائل مربوط  قفقاز،در جنوب تبارهاي توركي زبان  ريختيابي خيتار ،يمصنوع يهاسازي 

  ... است.، تات ها، عرب ها، وها به كردها، بلوچ ها، گوران
  

يا ايزوتيريك) » يباطن(«روند بررسي دايره اصلي مسايل، همچنين به عرصه هاي ناپيداي در 
برداشت كارشناسيك از تبارشناسي مردم شناسانه موضوع، از جمله  نيمربوط به ا

درستي كاربرد چنين  سالهدولت، م دهياايران و  ) etnodemografii  -(اتنودموگرافي
، (كثيرالمله)» يتيچند ملكشور «معاصر؛ مانند  رانيا يف در قبال و تعار شناخته شدهواژه هاي 

  ....نيز پرداخته شده است.، و »تياقل«/ »اكثريت«
  

                                      
مدير كرسي ايرانشناسي دانشكده  -)Asatryan Garnik(. استاد داكتر گاريك آساطوريان 279 

باستان؛ فرهنگ؛  انيرانيا يمذاهب و زبان هاخاورشناسي دانشگاه دولتي ايروان، كارشناس بزرگ مسايل 
نژاد  ؛يكردشناس ؛يرانيا نيجامعه چادرنش ؛يرانيا ينژاد شناس ؛يرانيا يشناس شيگو ؛يقيتطب يزبان شناس

 يپارت ،يانيم يارسپ يهازبان ( يرانيا يزبان ها...استاد و  يريآمارگ ،نژاد يي هيو توسعه ناح ياسيس
 يكاشان شيگو ،يگبر ،ي، لريزاز ،ي: كرديرانيانو  يها شيگوسغدي و نيز ، ي)(اشكان

 اند. ...و  يرانيا -يارمن ينژاد خچهيفرهنگ عامه؛ مذاهب؛ تار ؛يفرهنگ خيتار ؛ينگار...،تبارو

  
 ،يآلمان ،يسيانگل ،يارمن ،يروس يشده به زبان ها چاپ يمقاله پژوهش 130از  شتريكتاب و بايشان ده 

  گ.-ي دارند.و كرد يترك ،يفراس ،يفرانسو
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سازه  از يبرخ احتخود مي پندارم، توانسته باشم كه همان گونه  دوارميام گذشته از اين ها،
تر در  قياه دقنگشماري از تبارها (اتنوس ها)ي تثبيت شده را نشان بدهم كه با   هاي

 ياز اشكال واقع ي، عارو توهم آور گمراه كننده ميمفاهچيزي بيش از  رانيا كانتكست
ميليوني  18ميليوني يا  20ميليوني (شايد  30انگاشته نمي شوند. براي نمونه، موضوع اقليت 

و ميليوني) آذربايجاني ها در ايران از كجا برخاسته و ريشه گرفته است؟  13و شايد هم 
يي كنوني آذربايجان قفقازماوراي  يجمهورپيوندي به مردم چه  اشندگان آذري ايرانب

نام  جانيشده است و آذربا جاديا يه تازگاين جمهوري چندي پيش، بكه  ي، در صورتدارند
پديدآيي هنوز هم شاهدان  يقفقازمندان معمر سال انيدر م منتفي نيست كه( ؟داده شده است

ز ا يبخشزبان و گفتار  يكينزد اي) آهاي جغرافيايي زنده باشندكشور به روي نقشه  نيا
 يكيژنت-يفرهنگ يگانگي تباري ونشانه  -همسايه دولت  يزبان رسم اكشور ب كباشندگان ي

  ؟! است؟»پارچه شدهملت «
  
 ها» تياقل«ديگر  و »يجانيآذربا« يي كه در برابر اقليت هاي  »يارسپ تياكثر« ،سر انجامو ...

 يفانتومنام خود را به كسي  چيهقرار داده مي شوند، در اوضاعي كه در ايران  رانيدر ا
  نمي خواند، چه كساني اند؟» تياكثر«

  
نشانده شده اند، به ذهن مردم  جيبه تدرو دروغين تبليغي كه نادرست  يها شهياز كل ياريبس

ند كه در بيرون از [بزرگ] ا» جانيآذربا«پروژه پياده سازي  يطرح كل يفن )اتيجزئپرزه ها (
مرزبندي و  رانياچندپارچه سازي به هدف  دنيو رسمنطقه طراحي و برنامه ريزي شده اند 

قدامي (جنوب باختري) را مد  ييايدر سراسر منطقه آس يخيتار هاي نو ناموجه از ديدگاه 
  نظر دارند. 

  
وران ها گ ها، به كردها، بلوچهمچنين كه  گرياز مسائل د ياريو بسموضوع  نيابر 

)gourmets(ربط مي  كسپين (خزر، مازندران) يايدر، باشندگان كرانه هاي ، اعراب
گروه «به  رانيا تيجمع) voluntaristنه از راه تقسيم ارادي ( ينيع شايد به گونه گيرند، 

زماني  جامع يبررساز راه تنها بل كه ، »تياقل«و  »تياكثر«و  »توده ها«، »تباري يها
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تبارشناسي مردمي (اتنودموگرافي)  يها تيواقع) diachronic survey (دياكرونيك) (
  باشد.  پوشش داده شدهروشنايي افگنده شده و 

  
 به بررسي مي گيرد،را  رانيا ي (اتنولوژي)شناستبارمسائل  نيتربرم مكه ، نبشته دست داشته

را مد نظر ات مطروحه موضوعباره نگاه جامع در تلاشي است كه همانا داشتن اين چنين 
شالوده هاي چارچوب  بُعد تدويندر اثر دست داشته كه بر آنم ، از اين منظر دارد.

كل در و منطقه  رانپژوهش در باره  توده هاي باشنده اي يبرا شناسانه) روشمتدولوژيك (
  سودمند خواهد بود.

  
ا اندازه يي گرديد كه ناخواسته، تباعث اين نبشته، ر مسايل مورد بررسي د ياسيسگرانباري 

ي سبك روزنامه نگاراز روش نگارش آزاد مطالب كار بگيريم كه بيشتر ويژه نوشته هاي 
 ليو تحل هيتجزرا برانگيخت تا به رغم پابند ماندن در چهارچوب  سندهينو كار نيا .مي باشند

 يبه استثنا ي كار را كوچكتر ساخته،دستگاه گستره علمگونه چشمگير به  ،اكادميك -يعلم
 .را رفرنس بدهد موضوعباره در تازه  ترين مĤخذ به  جستارها و رويكردها  تنها ،ارد لازممو

   
  پس منظر تاريخي بررسي مساله:

ريايي (به بيان اوستا) يا آكشور ايران كنوني، بخش باختري (غربي) اريانم ويجه يعني گستره 
تاريخ 280در بر مي گيرد. ايرانشهر را -هرگاه اصطلاح نو تر عهد ساساني را به كار ببريم

                                      
، چنين بر مي آيد كه *)aǰ wai mānārya-(اِريانم ويجه  -. مفهوم گستره آريايي، يا پهنه اريايي280 

در عهد ايران باستان وجود داشته بود و به معناي زمين ها يا سرزمين هاي آريايي بود كه باشندگان آن 
اوستا،  به  -تيره هاي آريايي بودند. هر چه هست، اين واژه در ديرين ترين يادمان به زبان ايراني

) Ērān-vēzو به زبان پارسي ميانه به شكل اِيران ويج  (» ايريانم ويجه) «airiianəm vaēǰ ahشكل(
  ديده مي شود.

) پديد آمد، كه بر مي گرديد به واژه Ērān-šahrدر دوره ساساني، براي اين مفهوم، واژه  ايرانشهر ( 
يعني پادشاهي (يا كشور) اريايي ها. هر چند،  aryānām xšaϑ ram*»     اِريانم خشسترام«ايران باستان 

ين واژه در زمان هاي ديرين تر شواهد متني ندارد (يعني پيش از دوره ساسانيان كاربرد نداشته است). ا
 براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر نگاه شود به: 
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زماني آن به گونه  -پديدآيي و توسعه ايده ايران در ابعاد سياسي، فرهنگي و گستره يي
 281.پروفسور ژيراردو نولي ايتاليايي به بررسي گرفته شده است -مفصل در اثر  استاد فقيد

(Gherardo Gnoli, The Idea of Iran: An Essay on its Origin, Roma, 
1989)  

 
سراسر گستره آسياي ميانه كنوني و افغانستان لغايت تا هند را در بر » پهنه«بخش خاوري اين  

مي گيرد. خط جداگر ميان خاور و باختر جهان ايراني، نوار بياباني دشت كوير و دشت لوت 
است كه از دروازه هاي كسپين در نزديكي سمنان در شمال تا بلوچستان در جنوب پهن 

  است.   
  
از (يانه م يايافغانستان و آسگ.]  -[گستره كنونيدر  رانياپشته  بهها  ييايورود آر نآوا از

همين نبشته) و ايراني شدن  4-3نگاه شود به بندهاي -لادياز م دوم پيشهزاره نخست  مهين
)Iranization (تباريو پهناور،  گستره نيا) مردم -تا دگرگوني هاي اتنودموگرافيك

در در همه اين گستره  بايو گسترش اسلام، تقرها ترك گستره يابي ه عمدتا مربوط بشناسي) 
سخن  يرانياهاي زبان گوناگون، توده هايي ساكن گرديدند كه روي هم رفته به  يزمان ها

خاور توده هاي برشمرده و مادها، و در  (اشكانيان) ها پارت ،پارس ها -در باختر مي گفتند:
، )margianمرغياني ها ( ان،يسغد )،Bactriansها (بلخيان يا باكتري  -اوستاشده در 

  .آراخوزي ها و گروه هاي گوناگون ساك هامختلف  ي، و گروه هايانخوارزم
  

                                                                                                             
E. Benveniste, “L’Ērān-vēž et l’origine légendaire des Iraniens”, BSOS, 
vol. VII/2 , 
 pp. 265-274; A. Christensen, Le premier chapitre du Vendidad et l’histoire 
primitive des tribus iraniennes, København, 1943, pp. 72-74).  

  
  » تيوري قطبي پيدايش آريايي ها«: همچنين نگاه شود به: مقاله يادداشت گزارنده

  
زمينه هاي «ه: كتاب . براي مطالعه ترجمه پارسي دري بخش هايي از اين اثر ارزنده،  نگاه شود ب281 

نوشته آريانفر در تارنماي كانون » جغرافيايي روندهاي همگرايي در گستره ايرانستان -تاريخي
   www.arianfar.cimمطالعات و پژوهش هاي افغانستان.
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هم  ديشا توده ها بر جا مانده اند. نياهاي بيشترينه زبان يادمان هاي نوشتاري چندي هم به 
و كنوني افغانستان در گستره توده هاي اسرارآميز يفتليان كه حتا در دوره هاي بعدي ساساني 

  دولتي برپا داشتند، ايراني باشند. هند  باختريشمال 
  

هنگامي به گونه چشمگير  ،يلاديمو آغاز هزاره دوم  يكمهزاره  انيتنها در پاچشم انداز 
 بر بستريانه، م يايآس به يركوعنصر تچشمگير  دگرگون گرديد كه در نتيجه سرازير شدن

داشتن ي  تباري ايراني، اقوام (نارودنوست) هايي پديد مي آيند با  )substrate( لايه ها
و ها  تركمن ،هازغيها، قر كيازبكنون مثال،  بازماندگان شان برايكه  ،يركوت يلهجه ها

  282....مي باشند.

                                      
. با شكست ساسانيان از اعراب، چيني ها به سوي مرزهاي ايران يورش آوردند. مگر با شكست ديدن 282 

قب نشستند. اين گونه، از رخنه لگام گسيخته زردپوستان جلوگيري گرديد. مگر، از دست اعراب، ع
درست در دوره سامانيان بود كه توركي زبان ها مانند غزها، سلجوقي ها و ... در ارتش سامانيان وظيفه 
نگهداري از مرزهاي بيروني شهرها را به دوش گرفتند و آهسته آهسته همه اركان جنگي دولت را عهده 

  پدر شاه محمود غزنوي.  -ار شدند. و از آن جمله بود آلب تكين و سبكتگيند
  

دودمان ساماني به دست قبايل قره خانيان به رهبري ايلك خان (صادوق/  صادق قره خان) به گونه 
مسالمت آميز بر افتاد و از همين هنگام سرازيري اقوام توركي زبان به گستره خاوري ايران بيشتر شد.  با 

هم، توركي زبان ها با باشندگان بومي آميزش پيدا نموده، با گذشت زمان با آن ها همگون (اسيميله)  اين
شدند. تنها با يورش مغول ها به رهبري چنگيزخان بود كه در بخش هاي شمال خاوري و شمالي ايران، 

  توركي زبانان چيرگي يافتند. 
  

ي كه او در ميان پارسي زبانان به راه انداخت، عنصر در دوره امير تيمور كورگاني(تيمور لنگ) با كشتار
توركي زبان به گونه نهايي بر باشندگان بومي چيرگي يافت. به گونه يي كه تا سركوب شيباني خان 
ازبيك به دست شاه اسماعيل صفوي كه از آذربايجان ايران بود، ادامه يافت. پس از آن، تا آمدن روس 

تر بر عرصه هاي اقتصادي و فرهنگي آسياي ميانه دست بالا داشتند. هر ها، تاجيك هاي پارسي زبان بيش
چند قدرت نظامي و سياسي به دست توركي زبان ها بود. براي مثال، هشتاد درصد باشندگان اميرنشين 

  مهم ترين دولت آسياي ميانه يي را همين تاجيك ها مي ساختند.  -بخارا
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. به پيمانه چشمگيري كاهش يافت رانياخاوري  يها نيزبان سرزم يرانيااين گونه، گستره 
به طور عمده افغان ها و زبان هاي ايراني در [سرزمين هاي خاوري ايران] گويندگان   ه،امروز

 ها كيتاجكه ( را ريپام نشينكوه انمردمها  كيتاجدر بافتار . به طور معمول، اندها  كيتاج
بل كه همه  ،پشتون ها افغان نه تنهاو مي خوانند)، شامل مي سارند   283γalčaآن ها را گلچه

 هزاره نگولوييد (داراي چهره هاي مغولي)غانستان، از جمله گروه مزبان اف يارسپ باشندگان
  اند) را در بر مي گيرد. عهيشپيرو مذهب  ،يسن افغان هاي تيكه بر خلاف اكثررا (

  
باشندگان پامير، شيعه اسماعيلي اند. در كل، همه باشندگان آسياي ميانه به شمول تاجيك ها، 

گروه بود و باش دارند. در اين كشور همچنين انستان در افغ رياز مردم پام يبخشسني اند. 
 گوراميكاندر و ه كي برك در ناحيه لوگر برهاي كوچك ايراني زبان مانند ارومري ها (در 

  بود و باش دارند.) خاوري كابل شمالي) و پشه يي ها (در جنوب رستانيدر وز
  

كوچك  يها تيبلوچ ها و مل ك ها، تركمن ها،يازب افزون بر اين،افغانستان  تبارينقشه در 
 به، مردماني بسر مي برند كه در شمال شرق كشور ،نورستانديگر هم ديده مي شوند. در 

  سخن مي گويند.» يدرد«و   »يفراك«زبان هاي 
 

گستره با كنون  ،ايران باختري، كه روي هم رفته -»گستره اريايي«گوشه غربي (باختري) 
در : ه استتر بود كپارچهي از ديدگاه تباري ،ني داردهمخوا رانيا ياسلام يجمهورامروزي 

» ماد« -باختريشمال سازه  چيرگي داشته است: سيما در دو اين جا، سازه هاي ايران باختري
  ).(Persic»پارسي« -باختريو جنوب  ي يا پارتي)اشكانپسانتر، (

  

                                                                                                             
ياي ميانه سپيد پوست بودند كه با آميزش يافتن با چيني ها، مغول در اصل همه اقوام و تيره هاي باشنده آس

مغولي و  -ها و تبتي ها چهره هاي منگولوييد پيدا نمودند و زبان شان آميزه يي شد از سازه هاي تركي
  گ.-پارسي.

  
يعني مردمان كوهنشين. كلمه گره (گوره) در زبان  -به معناي كوه» گر«است . » گرچه«. درست آن 283 

  گ. -پشتو ريشه در همين كلمه دارند.» غر«سي نيز به معناي كوه است. غور و غوريان و نيز رو
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بومي، كه  يه گروه هاهم ، بازماندگان بلافصل همين دو سازه اند.رانيمردم ااكنون، بيشترينه 
در فرجام  بسر مي برند،استان، و در برخي از موارد در سراسر يك روستا دهكده و چند  در

  .باختري آناز جنوب هم  ايو  باختري ايران اندشمال  تباري يها هياز آرا اي
  

 هنوز هم ها (شمال باختري و جنوب باختري)  هيآرا نياهر دوي  ي،لادينهم متا سده  بايتقر
هم برخي از بخش هاي آن ها به گونه ، هر چند يكپارچگي خود را نگه داشته بودند

 داده هايي درخور. در هر صورت، آميزه يي ديده مي شدند چشمگير با بافتارهاي تباري
(همجوش) در نگلومرا اين كتله هاي ككوچكتر  يخه هاشا باره موجوديتدر  ياعتماد

ي بينيم، نمي م رانيدر ا كنونكه را  بومي يهااز فرهنگ  يي زهيآم نيچن284دست نيست.
) يفارس اي يعربمنابع ديرين اسلامي ( و ياشكان منابع دست داشته زبان پارسي ميانهدر توان 
 يافت.

 
ها در دست است. حال چه رسد به  بلوچو نه در باره  كردها بارهدر نه  ياطلاعاتهيچ گونه 

گواه بر موجوديت كه چند واژه ، ...راستشو ها  سمناني ها، گوراني ها، سيواني ها، كاشاني
ساكي ها (پسان ها سكزي ها) و  ي ها)،راز -معين مردم اند، مانند راچي ها (پسان ها جوامع

جا  باشندگان كدامين به معناي كه مني ديده مي شوندار كيدر متون كلاساتراپاتيچ ها و..، 
 ) وستانيس، باشندگان Sakastanها (ي)، سكستاني رباشندگان ( غي هارا اين گونه، اند.

چناني كه باشندگان رم را به  ).جانيآذرباباشندگان  - Aturpatakana( آتروپاتاكاني ها
  مي خواندند. » فرومي«زبان سغدي 

  
از عشيره يي به نام منوج  الممالكدر مسالك  جغرافي دان عرب سده هاي ميانه، -استخري

منوجان  نامهم جايي به هنوز جا، كردند. در همان  يم يگكه در كرمان زند (ان)  نام مي برد
)Manudzhan سخن مي زنند يكرمانفارسي از  يخاصآن به شاخه  باشندگانكه  ) است.  

  

                                      
. يعني تا سده نهم ميلادي كردها و پارت ها يا اشكانيان و همين گونه پارس ها  يكپارچگي تباري 284 

  خود را حفظ نموده بودند و هنوز به شاخه هاي كوچكتر تقسيم نشده بوند. 



 

566 
 

روشن است چنين واژه هايي بار تباري ندارند [و به داشتن پيوند با كدام قوم خاصي دلالت 
، ممن نشان داده اگونه يي كه به  ،يودر متون پهل »ردكُ« گونه، نيهم ضمني نمي نمايند].

، دامدار، رمه دار، شبان( ي گروهي از مردم است كهاجتماعگمان غالب، به معناي موقعيت به 
تباري به  يوابستگپيوند و  تا داشتن، بوده اند )»و... دوشه خانه بكوچرو، چادرنشين، 

  285كدامين گروه ويژه.
  
در نوشته آشكارا كه  كاربرد داشت دوازدهمسده تا  درازيمدت به همين مفهوم رد كلمه كُ 

باشندگان  يها شيدر گو» كُرد« ،افزون بر اين بازتاب يافته است. يدانان عرب يجغراف يها
، شبان گوسفندان و بزها) كار برد دارد. چنانچه چوپان« ايبه معنتا به امروز  پيرامون كسپين،

به كار » چرانگاو« يا» پاده بان«، »گله دار«) را به معناي galesh» (گلِش«همين مردم كلمه 
   286مي برند.

 
) akaufachiyaاكوفاچيا ( باستان يارسپ يها )بهيكتسنگنوشته (بلوچ به  ايلنام قبرساندن 

به شكل  يعرب ييايجغرافآثار در بلوچ،  .است(ايتمولوژي) مردمي  يشناس شهيربارز نمونه 
اين كلمه،  يي را نشان مي دهد. لهيقب يوابستگ) آمده است كه آشكارا Balus» (بلوث«

 U-kūč-به شكل كوچ و بلوچ)( 287يشاهنامه فردوستباري را در  ييبار معناين گونه هم

                                      
285. Garnik Asatrian, “Die Ethnogenese der Kurden und frühe kurdisch-

armenische Kontakte”, Iran and   the Caucasus, vol. 5, Brill Academic 
Publishers, 2001, pp. 41-75; G. Asatrian, Prolegomena to the Study of the 
Kurds”, Iran and the Caucasus, vol. 13.1 (2009), pp. 1-58 . 

يك  -ي مي باشداجتماع -نام تباري) ethnonym) كنون، يك نام اتنونيمي (galesh.  گلش (286 
 ي سخن مي زنندلانيگ ويژه  شيگو كوهستان ها بود و باش دارند، و بهدر كه  گيلاني ها  يقوم ريزگروه 

رودباركي گيلاني  يبهروز كلاردكتري رساله شود به: (نگاه  بيشتر دامدار اند، به اين نام ياد مي شوند. و
در ساحه پژوهش هاي  روان،يادولتي دانشگاه  يرانيدر بخش مطالعات ا 2012به سال  كه

  زبانشناسيك) گلش ها انجام يافته است. -اتنولينگويستيك (تباري
 آمده است:» سرگذشت رستم با كك كوهزاد«در داستان  ،ير شاهنامه فردوس. د287 

 گروه نيشيداستان را ز پ نيمر ا -گفت دهقان دانش پژوه نيچن 

 به ماه ديكوه بد سركش يكي -زابل به سه روزه راه كيكه نزد 
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balūč)  شهرستان هاي « يبلوچ در رساله پهلو) بر پشت مي كشد. بازتاب ديرين تر واژه
) بس balōčānماركورت به شكل جمع آن بلوچان ( جوزف يخوانبازبر اساس  »ايرانشهر

  پرسش برانگيز مي نمايد.
  

گ.] دارد (به -) [(شايد هم كوفي؟)kufichبار همانندي را همين گونه، كلمه كوفيچ (
همراه با كه  گر،يد لهيام قبن  -) )Kuphisيا كوفيس ( Kubis)كوبيث يا كوبيس ( -عربي
 تِ پشكوهي يا كوهنشين و هم ( ايبه معن) Kufichكوفيچ ( .ها ذكر شده است بلوچ
كه رسد،  ي، به نظر م)Kufichiكوفيچي kōfēč) .( (288)انهيم يارسپاز است ( ي)كوه

  داشته اند.  يديمنشاء دراوشايد كه هايي اند  akaufachiya همو بازماندگان
  

 نام ين گونه،هم ،شود يمديده  يمنابع عربالور) كه نيز در  -(جمع آن به عربي» لرُ«واژه 
نشان  289ينورسكيم، به گونه يي كه »لرُ« .كدام تبار (اتنوس)م ناباشندگان يك محل است، نه 

دانان  يجغراف كه ،لور، محلي در شمال خوزستان -بر مي گردد به نام شهر ال داده است،
رور (به عربي  -از آن نام مي برند. به باور مينورسكي، لُر، نام رومي شده پايتخت سند عرب

لولي ها (لوليان) از آن گرفته  -كلاسيك پارسي در ادبيات 290الرور) است كه نام كولي ها
  كنوني قرار داشت. مشكياندشهر  چنين بر مي آيد كه در نزديكي  ،شده است.  لر يا لور

هاي كانون ياد شده  زباني ايران باختري،  رهيكه در زنج ستيمعنا ن نيهمه، البته، به ا ناي
) (سده arshakid( ي ارشاكيديبعد در دوره ديشاوجود نداشته است.  يشيگو يها تشكل

پرده پرداز  پسان تر،كه  گستره هايياز آن، تر  پيشنه  به هيچ رو، )، امايلاديم هاي نخستين
  ايران غربي گرديدند، پديد آمدند. در يشيرنگارنگ گو ريتصوچنين 

                                                                                                             
 هندوان راه بود يدگر دشت ز -او دشت خرگاه بود يسو كيبه  

  گ.-و كرد و بلوچ نيز افغان و لاچ -كوچ ارينشسته درآن دشت بس 
ي ها معروف اند. روشن نيست . در بدخشان ما هم جايي به  نام كوف است كه باشندگان آن به كوف288 

  هم به معناي پشت كوه است يا نه؟ » كوف«كه آيا اين 
289  .V. Minorsky, “Les tsiganes lūlī et les lurs persans”, JA, 1931, pp. 281-

305. 
  سگون ها.  -جت ها، در اروپا -. در افغانستان290 
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پسان تر در شالوده گويش كه ) هايي protodialektشايد لهجه گونه (زمان،  همين مقارن
و همريشه  ي خويشاوندها شيگو گريد كردي، ايران مركزي، سمناني، بلوچي و چون هايي

به آساني  يگونه هادر آن هنگام، اين پروتوديالكت ها تنها  اما شتند.وجود داريخته شدند، 
جداگانه  جوامعباره كدامين و در  291محسوس گستره يگانه زباني بوند، نه چيزي بيشتر از آن.

 حدود  ، درهاي تباري داراي خودشناسي تيبا هوني جوامع تشكل يافته، يع تباري (اتنيكي)
  گستره حتا سخن هم نمي تواند در ميان باشد. نيا

 
 پيش از ايراني سازي يعنيها،  يياياز ورود آرپيش كه  ييجا ،يجنوبكسپين منطقه شايد، 

تاپيرها  ،گيل ها ،)Kadusesي اين گستره، تيره هاي بومي مانند كادوسي ها (زبان

                                      
 ييايجغراف تقريبي آن گسترهخطوط  ترسيمدهد تا به  ياجازه م يرانيمطالعات ا كنوني تيوضع. 291 

و  يكرد ،يارسزبان هاي پبه ايراني غربي كه در آينده  پروتو ديالكت هاي مثال يكه در آن برا بپردازيم
 ،يارس(پ شيوحوزه ريختيابي سامانمند اين سه گ كه جالب استي زندگي بخشيدند، ريخت يافتند. بلوچ
 يمكنزدر حالي كه نظر به بازسازي هاي پيشنهادي د. ان. آن هم  است. رانيدر مركز اي)، و بلوچ يكرد

كنوني فارس بود و  ناستادر ، هاي فونيتيك (آواشناسيك)، گويشگرانِ پروتو ديالكت پارسيآواپايه بر 
استان خاوري ، در شمال و شمال گويشگراِني كه پروتو ديالكت كردي سخن مي گفتند ،باش داشتند

منطقه بسر مي  نيهمخاوري در جنوب  يبلوچران پروتو ديالكت گويشگو زندگي مي كردند  فارس
  بردند.

(D.N. Mackenzie, “The Origins of Kurdish”, TPhS 1961, pp. 68-86), 
  

  را با شماري از داده هاي نو تحكيم ببخشم:  يمكنز هيفرضتوانستم ، من، در آينده
(G.S. Asatrian, “Die Ethnogenese der Kurden und frühe kurdisch-
armenische Kontakte…”, pp. 47-48). 

  
 -)Gernot Windfuhrپيشنهادي جرنوت ويندفور ( »يبلوچ -يكرد -يارسپ« يزبانفرضيه رشد مثلت 

 قيبا حقا ژه،يبه وكافي  نداشته،  ، نيروي ثبوتيخراساندر  -رانياخاوري در شمال يي كايمرا خاورشناس
   .شود ينم يبانيپشت يخيتار

(G. Windfuhr, “Isoglosses: A Sketch on Persians and Parthians, Kurds  
and Medes”, Acta Iranica – 5, Leiden, 1975, pp. 457-472) 
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)tapirs( ،گيلاني ، ي هاتالش نياكان -كاسپ ها (كسپ ها)، مارد ها (اماردها)، ديليماي ها
 ها، مازندراني ها (طِبري ها) و ديلمي هاي قديم بود و باش داشتند، تا جايي استثاء قرار گيرد.

 
 

هيجي لا -)Iranicizedكه نام تباري (اتنونيم) شان به شكل ايراني شده ( ،(lāh)لاهي ها
Lahij (lāhīǰ)با پسوند ،-īǰ  ،از زبان ايراني ميانه اولي- -ē/īč شده، و در نام هاي  ليتشك

در جنوب گيلان و شهرستان لاهيج در اران بازتاب يافته است،  – (Lāhīǰān)شهر لاهيجان
  كسپين تعلق مي گيرند.  ينوار ساحل يي ماقبل ايراني لهيقب يگروه هانيز به 

  
لاه ها/  كشوري ارمن خنگاريتار –(Anania Shirakatsi)تسيشيراكا آنانيا

 يدر جمهور) (لاچين) Kashataghكنوني كاشاتاغ (در منطقه را  Ałahēč-k)لاهيجي(
  يادآور مي گردد. يقره باغ كوهستان

   
و  و روش نوع راه ،يي لهيسازمان قبخصوصيات  سرزميني،خاص  يها يژگيو به دليل ديشا

منطقه اين مردم  تباري يها يژگيو ي؛رانپذيرش زبان اياز  حتا پس ظاهرا، ي،زندگشيوه 
باقدمت منطقه اين  يفرهنگچيز را مي توان در باره خودويژگي ن ي. همگرديده باشدحفظ 
چنين بر مي آيد آمد. در هر صورت،  رانيا نقاط رياز سا به اين جا پسان تراسلام  ا. حتگفت

محيط و فضاي  ي وجود داشتند.باستانهاي فرقه  روانيم پهنوز ه كه تا سده بيستم، در اين جا
شمار بسيار و  ي هاديزي زمانكسپين،  يايدر يدر منطقه جنوب(غير دگماتيك)  يجزم ريغ

 ميعظ ينرژ(سني) پيوند داشتند، پناه داده بود. ا ارتدكس يي را كه به اسلامفرقه هاديگر 
سده  ميانه هاي ر دكه را زاييد  هيآل بو اندودم ،يجنوب كسپينپرشور انباشته شده در منطقه 

با گرفتن  – از سوي عرب ها رانيپس از فتح ادهم ميلادي، در عمل اندكي بيش از دو سده 
  برپا نمودند.در مركز خلافت حاكميت خود را  كشيدند وانتقام از آن ها  بغداد،

  
  .بودند ديلمي ها زا زين ،Aturpatakane) يا آتورپاتاكان ( جانيدر آذربامسافري ها  
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) به طور لانيگ يكوهستانبلند منطقه ديلم ( از منطقه و ازها در همان دوره، امواج مهاجرت 
يك را به سان سيلابي زير گرفته و پوشانده خاور نزددر يك سخن، آسياي قدامي يا خاص، 

كرده جهان اسلام خدمت  يها از ارتش ياريمزدور در بس ديلمي ها چونانِ سپاهيان بود. 
و هم دموگرافي (مردم شناسي،  )مكانتوپونومي (نام هاي ر هم د رد پاي ديلمي ها. ندا

نام خودي ديمل ها) كه (ها مثال، زاز عنوان. به استقابل مشاهده جمعيت شناسي) منطقه 
به گمان غالب، از شاخه هاي ديرين سركشيده از گستره كنند،  يم يزندگ اناتوليدر  اكنون

  باشند. پيرامون كسپين
  

 ،يرزمكارروايي هاي  ينمونه هاها (تالاش ها) كه سرشار از طالش  پيشينه تاريخي نيهمچن
است؛ نيز مي تواند  مبارزه و شور و شوق جوشي حاد، همراه با گرميدولت يتشكل ها جاديا

  كسپين ارزيابي گردد. يايدرچونانِ تصوير روشني از تكاپوهاي باشندگان گستره جنوبي 
   

هاي آن ها در در تلاش  رانيغرب امعين باشندگان گستره پيرامون كسپين در ويژگي 
شايان يادآوري است . ي شان نيز تبارز نموده استخود يادبهاي سنت راستاي پديدآوري 

در امروزه نيز كه  ،يطبربه زبان هاي  ي،ارسپبا  گامقرآن همهاي ترجمه نخستين ه ك
  رفته بود.به آن سخن مي گويند، صورت گ مازندران

  
تثبيت شده  يادبآثار  كه داراي -يطبرجايگاه گويش  نو ايراني، يها شيگو انيدر م

اين در حالي است كه در زبان هاي [ديگر  .است دوم يارسپدر واقع، پس از  ،استقديمي 
در تنها  يادب يهانخستين نمونه  ي،و بلوچگ.] -[(پشتو) يافغان ،يكرد گ.]-ايراني، مانند
 خودزيستايياز  يبرخ ه رغمحال، ب نبا اي292پديد آمدند.نزدهم و هفدهم شاسده هاي 

                                      
ساطوريان نيز تاريخ پيدايي نخستين اثر مكتوب به آ. به گونه يي كه ديده مي شود، استاد گارنيك 292 

مي داند كه با حقايق علمي بيخي همخواني دارد. تا هفدهم ميلادي  -زبان پشتو را سده هاي شانزدهم
مي باشد كه به » خير البيان«جايي كه از ديدگاه علمي ثابت شده است، نخستين اثر مكتوب به زبان پشتو 

قلم بايزيد انصاري، معروف به پير روشان نوشته شده است. پيش از وي، اثري به زبان پشتو در دست 
يد انصاري خود، نه پشتون، بل كه برخاسته از يك عشيره كوچك خاور نيست. جالب اين است كه بايز

كابل بود. با توجه به همين واقعيت، مي توان گفت كه اصالت ساير آثار مكتوب به زبان پشتو، از جمله 
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كليت  ازي ريناپذيي همواره بخش جدااين مردم  كسپين، باشندگان گستره پيرامون
گستره  سرزميني ايران از بيرون هرگز خود را باشندگان ايران باختري به شمار بوده اند و 

  نخوانده اند.
  

 يكه تجل ران،ياباختر در  (رستاخيز پارسي)» پارسي رنسانس«كه  است ناگفته پيدا و آشكار
سده هاي پانزدهم  و شانزدهم علم و فرهنگ در  دگي چشمگيرالنشگوفايي و بآن در 

بود.  ديلمي هيآل بوگ.] -هاي [خردورزانه استيسبركت به همانا  پديدار گرديده بود،
  يوند مي خورد)گره و پ انيبا نام سامان ،رانياخاور در كه  چيزي(

  
 ،يكيژنت يها يژگيو ،(شكل سر يانسان شناسانتروپولوژي يا  يبا توجه به پارامترها-3

باشندگان  از يتعداد كم يبه استثنا - انيرانيا بيشترينه)، و... چشممو و برش پوست سر، 
تركمن ها و هزاره ها، گ.]  -) مانند [بخش هايي ازMongoloids( داراي سيماي مغولي

(در برخي از نواحي )   (Negroidنگروييد يا سياهپوست چهره نماها  هزار نيو چند
به  ) اندkaukazoidيا قفقازي شكل (» قفقازي سيما« نژاد ارس) متعلق بهپ جيخل يساحل

دو  ندگانينماهر چند ، ) آن(Roundheadsنوع آلپي يا گِرد سر يا گِرد كله  ژه،يو
يي (ميانزميني) نيز به چشم مي  ترانهيمد يايو در يشمال -از همان نژاد  گريد رگروهيز

   خورند.
  

) و ايراني نما Armenoidارمني نما يا ارمني مانند ( -يهر دو شكل از نوع آلپ ،در اين حال
)iranoid ( و باختري شمال  نوع نخست در وعيشبا  رانيمختلف اجاهاي در پيمانه برابر به

ي سيما مغولياد شده  يها ياز گروه ها ريبه غ ديده مي شوند. نوار كرانه يي كسپيندر 
و  فرعي يندهايفرآ در نتيجه رانيكه در ا) Negroidنگروييدها ( و (هزاره ها و تركمن ها)

 يك يا انسانشناختيانسان شناس يها يژگيوروندهاي دموگرافيك بعدي پديد آمدند،  اي

                                                                                                             
پروفيسور داكتر قلندر مومند در  -(كه از سوي دانشمندان پشتون پاكستاني» پته خزانه«كتاب مجهول 

با آوندهاي » پته خزانه في الحقيقت«و پروفيسور داكتر افريدي در كتاب » انه في الميزانپته خز«كتاب 
  گ. -اكادميك رد گرديده است)، زير سوال مي رود. -گران علمي



 

572 
 

) زباني آن ها، به  Iranization-تا ايراني شوي (ايرانيزاسيون رانياپشته  يباستانباشندگان 
 بود كه كنون هست.همان گمان غالب، 

 
يورش پس از  احته هاي پسين، در هزار گ.]-در عمل، سيما و نماي باشندگان ايران [بزرگ

سده، دستخوش  نيچند يكشور براگوناگون نقاط آن ها در و تسلط  يمغول -يتركهاي 
  epicanthusآشكار ورت، موجوديتهر صدر دگرگوني هاي شاياني نگرديده است. 

  انيدر مجايي تا  ها و در تركمن، تنها رانيدر ا يمتعلق به نژاد مغول ي)اصل يها يژگيو(
  هزاره ها ديده مي شود.

 
تماس هايي كه ناشي از بلوچ يك انسان شناس يها يژگيتنها در ورا مي توان  راتييتغ يبرخ

 نوار ساحلي )Negroid( وه هاي نگروييدگرو ) Brahuiبراهويي ها ( با ي تنگاتنگها
مثال،  ياشاره كرد: براهم مي توان  گريد ينمونه هابه  ، اند، رديابي كرد.ارسپ جيخل
هايي اندكي كشيده و پهن چشم افشار،  و (اينه لو يا عينه لو؟) اينالو اوغوز ليقبا ندگانينما

ي ترك يها شهيبدون شك، ر (كه در استان فارسها  ييقشقاايل  دارند. آن چه مربوط به 
 -ها نيا كمرنگ ديده مي شود. با اين هم، همه اريبس ي نمامغول نشانه هاي دارند) مي گردد،

همپيوندي هاي دموگرافيك نيستند و به و  آميزش هاي ديرين ره آوردكه نادري اند موارد 
  .نمي دهند رييرا تغكلي  ريتصو صورت عمومي،

  
هند و  پس تاثير: كه شود يمطرح م پرسش نيا برشمرديم، لاآن چه كه در با پيوند بار د

چگونه  رانيا باشندگان يرونيبريختيابي سيماي ها) در  ييايآريا (ي ها رانيا -اروپايي ها
استيلاي  قيدق ختعيين تاري  ؟بوده اندنژاد متعلق كدام ه خود آن ها بتر،  يو به طور كل است

 پايه داده هايحال، بر  ني. با امي باشدممكن ان، روشن است ،از سوي آريايي ها رانيا
در نتيجه سرازير  داديرو نيكه اگفت  مي توان با اطمينان ،يو شواهد زبان يكشناسانباست

  رخ داده بود.  لادياز مپيش هزاره دوم نخست  مهياحتمالا ن سر ازمهاجرت  شدن چند موج 
   

جا به  نيا(در  در منطقهها  ييايآرنخستين كوچيدن ها و راهپيمايي هاي دم  دهيدر سپ
آمده  جا نچگونگي مسيرهاي راه هاي رسيدن آن ها به گستره ايران  و اين كه از كجا به اي
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هاي  شرفتيها پ از آن يكه برخ ،ويژهفرهنگ ي با مردم اند، نمي پردايم)، در اين سرزمين،
داراي كه  ،ها) ميايلا( انيلاميا – گام نخستدر  كردند. يم يزندگ شاياني هم داشتند،

  293ان ساله دولتداري بودند.سنت هزارنوشتار و 
  

 -زاگرس يها هيدر كوهپا كسپين، يايدر برشمرده كرانه هاي يبومباشندگان  در كنار
 - در خوزستان)؛ Cassitesكوت ها)، كاسيت ها ( ا(ي ها ، گوت(lulub)294 لولوب ها

كَردويي ها يا كردوهي ها  ،هاي ورخ -(ميانرودان) نيهرالن ني، و در شمال بخوزها
)karduhiكيرتي ها ،( )Kirti( ك يا)ي ها يا گوراني ها (نگاه شود به: گور295،)ي هارتيو

  زندگي مي كردند. فصل چهارم، بند سوم) و...

                                      
. روشن است، نخستين دولتي كه در گستره ايران در دوره تاريخي تشكيل گرديده بود، همو، دولت 293 

از آمدن آريايي ها به پشته ايران، در گستره شمال باختري ايران كنوني مي ايلامي ها بود. ايلامي ها، پيش 
  زيستند و از خود ساختارهاي دولتي داشتند.  

ي ميان لُرهاي كنوني و لولوب هاي باستاني (از روي تشابه يا هم آوايي اتنونيم ها) كيژنت.  پيونددهي 294 
  .نسبت داد ،خمنسو هاي ديگر هيبه دسته نظر بي باكانهتوان را مي 

آماتور، و حلقه هاي  ر محافلد ريدلپذو كنون بس  ميقدخاورشناسي در  شايع اريس. تيوري تا جايي ب295 
 تئودور بوده باشند، به گونه بنيادي از سوي اجداد كردها  )  گويا  karduhiدر باه آن كه كردوهي ها (

مقالات ولدكه، كرديي و كردها، گزيده تئودر ن نگاه شود به:(گرديد نزدهم رد  سدهدر اواخر نولدكه 
  ). 81-77، صص 1898 ن،ي، برل)Kiepertاز كيپرت ( اشتبزرگد يبرا

(Th. Nöldeke, “Kardū und Kurden”, Festschrift für H. Kiepert, Berlin, 
1898,  pp. 77-81). 

  
م،. نگاه شود ان دادنش چندي پيشمن،  هم به گونه يي كه ها ، آني هارتيوك آن چه مربوط مي گردد به

   به:
(G.S. Asatrian, “Prolegomena to the Study of the Kurds”, pp. 22-30) 

  
كرد  يي لهينام قب شالوده در  ديشاهر چند اتنونيم آن ها  ندارند. كردها پيوندي با چيهروي هم رفته، 

  به: فصل چهارم، بند سوم) (نگاه شود باشد.نهفته  هيثانو(پيوند به بيرون)  رفرنسيشن  جهينتچونانِ 
كورش (در  ايران خاوري تا«اثر وزين دياكونف  از سوي آريايي ها نگاه شود به:  رانيادر باره استيلاي 

  .153-122، ص. 1971مسكو،  ران،ياو فرهنگ دولت  خي)، تارطرح تازه مساله امكانباره 
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 يخيمتون خط مه شگفتي برانگيز در بدنكه  ان،يلاميزبان ا بودند.ن ييهند و اروپااين مردمان، 

و  ييشناساقابل است، رسيده به ما نيز با آن نوشته شده است)،  يهخامنش ياسناد دفتر(كه 
بستگان  ،ي هااورارت -) Hurrianوري (هاين زبان مانند زبان هاي . يستندنرمزگشايي معين 

و ي لاميازبان  گويشوران ميان يكيژنتپيوندهاي  ي فرض نمودنبراها تلاش  ي ندارد.آشكار
  296.بوده انديت نقموفتا كنون قرين  يديدراو يها زبان

  
) ) (machiya مچيا  (مردم كنونيمك (مكران)، بلوچستان باشندگان احتمالا دراويدي ها، 

لكسم ها (نشانه  قابل توجهايشان شمرده مي شوند. طبقه  نوادگاناز  براهويي ها، كه بوده اند
 باشندگانز بازمانده ا )اثرريليكت (تنها  -قديمي، در زبان براهويي )ي(بلوچ ها)ي ايراني

 نيدر ادراويدي  -يرانيا هاي تماس  گواه بر پردامنه بودن –كرمان و بلوچستان  يديدراو
  مي باشد.منطقه 

 
از نام  يبرخاز ، به جز ار نبوده اندنوشتكه داراي  ران،ياپشته  يمردمان باستان گريدهاي زبان  

ي (همريشگي، كيژنت يبستگوااز ديد  زين گر،يد يها آثار نوشته شده به زبانآمده در  يها
با زبان هاي  اتجريد شده بوده اند، ي يزبان ها اي خته مانده اند. اين زبان هاناشنا همپيوندي)

 ي خويشاوندي داشته اند.لاميا اي يورارتا -خورتي

  
ي ها مي سامي را آرامي ها و نيهرالن نيب -يرانيا تباري موزاييك رنگيناز  يبخش مهم

كرده بودند. زبان ) بازي انهيمنزديك (دانش در خاور  رساناييدر  بزرگيكه نقش  ،سازند
در ي دفتري و كارپردازي زبان اصل ،)ي نيز ناميده مي شودآرام يامپراتوركه زبان ( يآرام

زبان سوري، در  -آن ريانواع اخپسان ها، يكي از شاخه ها يا بود، و نيز  يهخامنششاهنشاهي 
   ي در آمد.شرق تيحيمس ينيد اتيعمده ادب يها زبانشمار 

 

                                                                                                             
  
اورارتي و زبان هاي شمال قفقاز از  -. همين سان، احتمال پيوندهاي همريشگي ميان زبان هاي هوري296 

  سوي بيشترينه پژوهشگران بس با شك و ترديد نگريسته مي شود. 
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 كاملعويض تي معين، چونانِ خيتارزمينه هاي از  يبرخ ليبه دلها  گسترش زبان . بيشتر،4
 )زبان هايزبان (كدامين محيط تباري پنداشته مي شود.  گمان برده مي شود كه گويندگان 

عنصر  ردحالت  نيو در بهترمي كوچند  يگريدجاي به  ايروند و  يمميان از يا  پيشين،
تباري خويش، جذب و هضم مي  يها يژگياز دست دادن زبان و و(از راه رسيده) با  گانهيب

 گردند.

 
 وهي، در دوران باستان به شيي، از جمله هند و اروپايزبان ي، گسترش خانواده هاعملدر 

باشندگان ل امكسازي نابود ،بود. نخستتفاق افتاده بيخي به شيوه  ديگر او  زيآممسالمت 
جوامع بيخي براي   (Lebensraum)يزندگگستره نو  و روفتن» يپاكساز«به منظور ومي ب

 -ها نياهمه داده است. مي به ندرت رخ  زين بوميانو اخراج  ديبود. تبعغير معمول  يباستان
 ينم را تياز جمع يبخش ينيگزيجا ااست. در دوران باستان، حت ديزمان جدهاي  تيواقع

  تصور كرد. ،دلايل موجهتوان بدون 
  

كوچ آمدگان  تقريبا چنين رخ مي داده است:در دوران باستان  يزبانبستر  رييروند تغ
هاي  يبرترجا مي گرفتند و به دليل  يفرهنگ-تباريجامعه  كي هيدر حاش(مهاجران) نخست 

 يمواد مغذ اي يلبنفرآورده هاي مصرف مانند ( گريدبالادستي هاي  ايو  ياقتصاد ،ينظام
به  برجسته،مواضع  به دست آوردنو  پيوندهاي خويشاوندي قي) معمولا از طر...و رت نوعمت

زبان كه ديگر چونانِ ها  زبان آن ند.آوردمي در جامعه به دست را  قف نخبگانمو جيتدر
سراسر و به  (با پرستيژ) مبدل مي گرديد معتبربه زبان باشكوه و ، شمرده مي شدنخبگان 

 ميمستقبه شمول نواحي يي كه با مهاجران تماس  ،»)بستر(«مي بود و باش تبار بوقلمرو 
 بيگانه سرانجامزبان  دو زبانه بودن، سپس، پس از چند قرن .نداشتند، گسترش مي يافت

 يحل م ميان بوميانر يا بيخي دخود  گانگاني، بحال نيدر ا حتمي چيرگي مي يافت.
كامل  ريي. در واقع، تغاچيز مي ماندندو نكوچك  تياقل كآن ها يبا  سهيدر مقايا ، گرديدند

عمده  اترييتغدر هنگام همواره  ي، مردم بومنمي افتاد. در عهد باستانهرگز اتفاق  يتيجمع
  .مي ماندندغالب چونانِ عنصر  زباني،
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نيز همين گونه  رانيا) پشته Iranizationچنين بر مي آيد كه ايراني سازي (ايرانيزاسيون) (
، خود به انيبوميي ايرانيان غربي، درست مانند هند و اروپاون بر آن، نياكان رخ داده باشد. افز

با 297) متعلق بودند.Caucasoidداراي سيماهاي اروپايي(قفقازي نما يا قفقازي چهره  نژاد
 آن رانيفلات ا يانبا بوم سهيدر مقا گانهيب يها ييايآرشمار : ستيمهم ناين اصلا حال،  نيا

 يرانيابومي ديگر  تيجمعيك (انتروپولوژيك) انسان شناس يكلنداز چشم اود كه م بقدر ك
  دگرگون نمي گرديد.، در هر صورت شده زبان

 
جاگزين هند ي هند و ايراني ها كه در گريمانند شاخه ددرست  ،ايراني انتازه وارد

)، كه به وفور در متون كهن arya( ييايرا -گرديدند، همه خود را به يك نام مي خواندند
 298ياياوستسرزمين ، الن مثال،راي (بي، در نام هاي قبايل ايراني و هند يرانيا ير زبان هاد

 در ده هاي اخير موضوع(كه  هاي اشخاصنام در )، Nartخودگردان در اثر حماسي نارت (
 .M( )، مايرهوفرGershevichبنيادي پژوهشگراني چون گيرشويچ ( قاتيتحق

Mayrhofer.ليوشيتس (و. آ.   و تياشم )، آر Livshits( (و ، و... ديگران قرار گرفته اند
  ....به چشم مي خورد.و ،توپونمومي ها (نامجاها)در نيز 

  
: همو نام ايآركلمه  با ي)مكان نامتوپونوميك ( يتشكل هاهاي نمونه شناخته شده ترين 

» راناي«كشور )، نام §1 ،ريايي ها) (نگاه شود بهآ(خاستگاه يا بنگاه » اريانم ويجه«مكاني  
ژنيتف (حالت جنسي) كلمه اِريا  جمع  حالت -) aryānām( »ايريانم«گرفته شده از 

)arya به معناي ،((كشور) مخفف ايرانشهرشكل  -يي ها ايرآShahr)  Eran- با ) (كه
تنها ايران آن مانده است) (نگاه شود به: زير نويس  ،كشوربه معناي » شهر«كنار گذاشتن 

ريايي ها بوده است كه آاست (كه نيز به معناي كشور  (Āryāvarta)ياورتهرآ) و 3شماره 
  در شمال هند و بخشي از آن در سرزمين ميان رودهاي جمنا و گنگا موقعيت داشت).

                                      
. پرسشي كه مطرح مي گردد، اين است كه باشندگان بومي پشته ايران پيش از آمدن آريايي هاي 297 

رد بيخي رد مي كند. ايراني يه اين جا از كدام نژاد بوده اند؟ داده هاي علمي ارتباط آن ها را با نژاد ز
  گ.-چون پيش از سده ششم ميلادي هيچ رد پايي از حضور نژاد زرد در پشته ايران ديده نمي شود.

 نيسرزم يعني »رستانيا«خود را  نيو سرزم »يرونيا«نيز زبان و خود را  ،»يرونيا«خود را » هاستوا. 298 
  .نامنديم »هايرانيا« اي »رهايا«
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 مي توان از ،اند و ريشه در اين كلمه دارند» ايرا«، كه در بر دارنده رانيمعاصر اهاي جااز نام

ياد كرد  ،يشرق جانيمرند در استان آذربا يكيدر نزد يككوچ يروستا -(ارزند)» هرزند«
حل (م يعني .گردد يم بر (اريا زنتو)» arya-zantu*« به كلمه ايراني باستان من،باور به كه 

  )4 بند فصل سوم، نگاه شود به: ( رياييآيي يا جمعيت ايرآ لاي) قببود و باش
  
شته وجود دازماني خاص، البته،  ترهگس كيدر  يخيتار تيواقعيك  چونانِ  ،»ييايجامعه آر«

 يموضوع خاص -ريايي ها)آريايي ها (خاستگاه نخستين آاست. جاي بود و باش نياكان 
مورد ارزيابي مربوط به موضوع  مايمستق و مفصل دارد (كه قيقبررسي دبه  ازياست كه ن

(هند و  ييايرآ اني بوده اند كه به زبانمردميعني به راستي  .)نوشته دست داشته نمي گردد
به گمان غالب، (نياكان ايرانيان و هندي هاي كنوني سخن مي گفته اند ) زبان يرانيا

 - بخش تقسيم شدند )، كه به دوي از قبايل كوچرو دامدار يا رمه داربزرگ ونيكنفدراس
كه هند را  (نياكان هندي ها)» پروتو هندي ها«و ، يا نياكان ايرانيان نخستين» پروتو ايرانيان«

  ند.كرد استيلا
   

نماي ها به طور كامل  آن -ريايي (هندوايراني ها) هم به همين خلاصه مي گرددآتاريخ 
حل ميان باشندگان بومي در خود و گسترده يي را دگرگون ساختند منطقه زباني  -يفرهنگ
زبان، عناصر افزون بر ها  ، آنراستش .را ترك كردند خيتار صحنه شهيهمبراي و  شدند

خود را نيز به  ياخلاق يو هنجارها ،يساختار اجتماع ،آيين، ها ، اسطورهجهان بينيفرهنگ، 
ريختيافته در درازاي » ايراني -هندو«در توسعه ارگانيك تمدن سترگ كه ارث گذاشتند 

  .ه ها، بازتاب نماياني يافته استها و هزار سده
  
 پرشور يندهايفراروند در پديد آمده داستان دوباره  -است يگرين داستان داي، ا اين همب

ريايي آند، از آيين هاي گفتمي سخن  ييايرآ يزبان هابه كه ريختيابي تباري توده هايي 
هم مي كردند و مي  به آن افتخار او حتريايي مي خواندند، آپيروي مي كردند، خود را 

ريايي ها آدامه نه، بل كه ا» رياييآ« ،مفهوم كامل كلمه ها ديگر به ، اما، در واقع، آنباليدند
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) باشندگان ethnogenetic( بودند با فاكتورهاي اتنوژنيتك» رياييآپوشش «در ماسك 
   استيلاء شده. يها نيسرزم ياصل

  
سخن مي گويند،  ييهند و اروپادر باره همه توده هايي كه به زبان هاي  بايتقرهمين گفته ها 
يي است. ارمني ها، از هند و اروپاهاي زبان از  -ي هاارمنزبان به عنوان مثال،  صدق مي كند.

و اورارتو  هاي ورخ -ارمنهاي كوهستان  يباستان باشندگان فرزندان بازمانده از يكيژنتديد 
، ي ها). ارمني(احتمالا اشكان يرانيو ا يلكانبا ،اناتوليسازه هاي  از يبا برخشايد هم  -اندها، 

  .دارند ييهند و اروپاتنها زبان  در واقع،
  

نام هاي تباري (اتنونيم ها  از ياري، مانند بسي)هند ārya آريا ي ورانيا arya( ايرانام 
ethnonyms مساله «ادبيات اگر چه ي (ايتمولوژي) تثبيت شده ندارد. شناس شهير) ها

در  –واژه  نيبه ا »آزاد«) و سرشناس( »بينج«معاني يي چون  است.گسترده  اريبس» رياييآ
 همنامسازه دو هم آميزي  اي يثانو(كانتونوماسيون) هاي  يآلودگ جهينتدوره هاي بعدي، در 

  (اومونيم) داده شده است.
  
 يزندگ بخش كشوردر كدام بدون توجه به آن كه  ران،ياكنوني  . هرچه هست، باشندگان5
 ايو  يعرب به ديگر گويش هاي ايراني سخن مي گويند، ايو  يارسپ و اين كه به كنند، يم

  .دنباش يم رانياپشته كهن باشندگان  نفرزندا ،به اتفاق بيقر تياكثربا  ،يترك يلهجه ها
  

عناصر آمده از بيرون در اين گستره يگانه تباري، به گونه يي كه خاطرنشان ساخيتم، تنها 
ن هاي باشنده استان گرگان (گلستان) در جنوب خاوري كسپين (كه شمار شان به اتركم

بلوچستان (كه داراي  -د)، براهويي ها در استان سيستاننزديك به يك ميليون نفر مي رس
هزار نفر مي رسد)، و نيز مندي ها يا سميت ها  150به  نخاستگاه دراويدي اند و شمار شا

هاي چهره هزار نفر در خوزستان)، هزاره ها در خراسان (مغولي  بيست(به تعداد نزديك به 
هزار نفر مي رسد)، عرب هاي خراسان  250 پارسي زبان آمده از افغانستان كه شمار شان به

هزار نفر مي رسد) و  پنجاهكه ديگر تقريبا با باشندگان بومي اسيميله شده اند و شمار شان به 
كولي ها يا غربتي ها (سگون ها يا جت ها) در بخش هاي مختلف كشور كه در اصل در 
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ميليون نفر  1.5ان به نزديك به اوايل هزاره دوم ميلادي از هند به اين جا آمده اند و شمار ش
مي رسد. و گرو قبايل تورك زبان قشقايي، افشار، شاهسوِن، ايانلو، بهارلو، خلَجَ (روي هم 

    299ميليون نفر). 1.5رفته، 
  

هزار نفر مي رسد)، يهودان (كه  150به اين آمار مي توان ارمني ها را (كه شمار شان به 
(كه شمار شان نزديك به ده هزار نفر سر مي زند)، و  هزار نفر اند)، گرجي ها 15نزديك به 

همچنين افغان ها (پتان ها) را نيز افزود كه در خراسان نزديك به صد هزار تن از ايشان بود و 
  باش دارند. 

  

                                      
، اند در استان فارسقشقايي  ونيكنفدراس ندگانينما -) 900،000(حدود  توركي زبانان تياكثر. 299 

زبان،  ترك يگروه ها گرياز د شيب نند، ز يمسخن  يكه، هر چند هنوز هم در خانه و به زبان ترك
 ). جالبرو آوردن اند يارسپبه زبان خلج ها كه ديگر مدت هاست  د،ي، شاياستثنا ه(ب پارسي شده اند

  ند.بوده اتاريخ ساز  ،رانيا يخيتاررخدادهاي در گرداب  شهيهمها  ييقشقاكه  است
  

 ،در اين حالبالا است.  اريبس ايل نيافرزندان در اجتماعي  يو زندگ استيدر س يريدرگ يامروز، درصد
قشقايي، هواداران شاخه تندرو  طيمحايراني برخاسته از  استمدارانيهنرمندان و س ،دانشمندانهمه  بايتقر

پژوهشگر  -شادروان پروفيسور مهيار نوابي ازمي توان  مثالاند. براي  رانيا يستيوناليناس يلوژدئويا
» ييايآسپژوهشكده «پيشين  ريو مد رازيدانشگاه شپيشين  سيير -يپهلو اتيادب برجسته گويش ها و

ه  قشقايي) ليقبرهبران از  يكي(پسر تاريخ نويس نامدار  – اتيكاوه ب نيو همچن ،تاسيس شده در زمان شاه
  و ....نام برد.

  
 رسما به مردم توصيه مي شود تا بر  در آنجايي كه  -يكشور مذهب كيدر كه  ،شايان يادآوري است

گذاشتن نام هاي ناب ايراني كنون چندان رواج ندارد، بيشتر  ، وي بگذارندمسلمان خود نام هاي كودكان
 انيرانيادر ميان . ي پا مي فشارندرانيا هاي ينامگذاربر سرسختانه  يي؛قشقا» ارثي«روشنفكران در ميان 
 شتريب ....و تهمينه  د،يناه ژه،يمن ژن،يب ار،يآرش، اسفند دون،يكاوه، فر ر،ياردشهايي چون نام امروزي 

  آشكارا در ميان قشقايي ها ديده مي شود.
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شمار كل  2006در نتيجه، مي توان گفت كه از مجموع باشندگان ايران غربي كه به سال 
 نيا 300درصد باشندگان غير بومي اند. 6.4مي رسيد، تنها  ميليون نفر 70.5آن ها نزديك به 
ايرانيان امروزي با باشندگان بومي پشته ايران (كه پيش از آمدن  ٪95 گونه، نزديك به

 نيبا اي هاي تباري دارند. وستگيپو  ها شهدر آن ساكن بودند)، ري رانيفلات اها به  ييايآر
به عنوان  - ييو آب و هوا يعيطب طياز شرا يشنا هاي دموگرافيك ييجاه ب جا ليحال، به دل

هاي محدوده پيوند زدن ، -ي (ديمه يا للمي)باران ياريآب يهانبود سامانه آب و  كمبودمثال، 
باشندگان ، با اين هم .ستين ريامكان پذ مشخص تباري يگروه هابه  يامروز يشيگو

 -يخوزستان جنوبو  اكانيا اتروپات (Aturpatakana) جاني، آذرباكسپين يايدرپيرامون 
سازمان  ميو احتمالا ادامه مستق ه اندتحرك بودم تركم ،آب فراوان گوارا و يبه لطف هوا

 هاي عرب كردند. يم يزندگها  نيسرزم نيكه در دوران باستان در اتباري يي اند  يها
خوزها اند بل كه بازماندگان  ،ندستي) نيقوم (سام تبار يعني از عرباصلا ، يخوزستاننامهناد 

زبان  عربي از آن ها ياد شده است. آن ها پسان ها هخامنش )يها بهيكتسنگنبشته ها ( دركه 
كسپين، پيشتر  يجنوب باشندگان كرانه هايباره  در نگاه شود به: فصل هفتم).( شده اند

) يا آذري ها بايد چند نكته را aturpatakanباره آتروپاتاكاني ها (، اما در يادآور شديم
  ادآور شويم: ي
، يو تمدن ياسيس ،يفرهنگ-تباري گستره يي است با تماميت كامل، در واقع، كنوني رانيا

 يآن زندگ يكه بر رو يتيكشور با جمع نياز ا يبخش چيه ها ريشه دارد. اعماق هزارهكه به 
 مهيضم به آن خيتارروند در  يمصنوعبه گونه  اي شده است وكنند، با توسل به زور فتح ن يم
با ويژگي هاي  به فرد نحصردر نوع خود م ،يعيساختار طب كي  نيشده است. ان

و شور باز مي آفريند كه  به آن توان  يانرژدرون خود در  تكرارناشدني است كه پيوسته
  چيره شدن بر سرنوشت مي بخشد. ويستاري پايدار ز
  

  پيوست:

                                      
بافت زندگي مردم «رسي: . براي به دست آوردن اطلاعات مفصل تر نگاه شود به اثر مولف به زبان پا300 

  .26-10، صفحات 2011ايران : گوناگوني قومي يا گوناگوني زباني؟، فرهنگ مردم، تهران، 
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در ايران پيشينه آذربايجان  بر سر تاريخكشاكش ميان پان تركيست ها و پان ايرانيست ها 
در انترنت تارنماهاي  ها و هم پان ايرانيست ها تهم پان تركيس. نزديك به يك سده يي دارد

بسياري دارند. در پيوند با مقاله دست  داشته، در اين جا فشرده يك مقاله پان  ايرانيست ها را 
 :آوريممي 301»تاريخ تركان  و مغولان«سايت از 

يا اران را امروزه جمهوري آذربايجان و اتروپاتكان يا آذربايجان را سرزمين الباني «
جايگاه بودوباش اتحاديه يي از تيره هاي  -ذربايجان ايرانآآذربايجان ايران مي نامند كه 

همه سنگ  آريايي اورارتو و ماننا بوده است كه بعدها قوم ماد به اين سرزمين وارد شدند.
ند آتشكده آذر گشنسب و حتا پژوهش هاي ژنتيك نشان از آثار باستاني مان –نبشته ها 

كردها و بلوچ ، يگانگي و همريشه بودن مردم آذربايجان با ديگر اقوام ايراني مانند پارس ها
  ها دارد.

  
در واقع، سنگين ترين ضربه بر پيكر زبان آذري هاي آريايي آذربايجان در زمان حمله مغول 

جان به دليل داشتن چراگاه هاي فراوان، نخستين جايي بود كه به ايران وارد شد. چون آذرباي
قبايل مغول در آن اسكان يافتند. پيتر گلدن مي نويسد روند تركي شدن مردم آذربايجان كه 
زبانشان پهلوي ساساني بود، در چند مرحله صورت گرفت. چيرگي زبان تركي به دوره 

 صفويان بر مي گردد.  

  
مهاجرت بزرگ قبايل ترك هاي اغوز نه تنها آذربايجان حتا  ،د...ريچارد فراي مي نويس

  را تركي زبان كرد و كشوري به نام تركيه عثماني پديد آمد.  اناتولي
  

نام يك سردار پارسي مربوط  -نام آذربايجان از اتروپات ،بر پايه پژوهش هاي سيتوچوفسكي
  ن تبديل به آذربايگان شد. بر گرفته شده است كه بعدها اتروپاتكا .به سده چهارم پ. م

  
با بهره گيري از زبان تركي رايج در آذربايجان، جبهه پان  ،دولت هاي عثماني و شوروي

مغولي  -تركيسم را درست كردند و كوشيدند براي قوم آذري آريايي ايراني، تباري تركي

                                      
 آريانفر.-. با اندكي ويرايش و فشرده سازي301 
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 1320دشمني ميان ايران و شوروي پس از سال ، بسازند. هدف شوروي از اين كار
رشيدي بود تا ايران امتياز نفت را به روس ها واگذار كند.كشور تركيه هم كوشش كرد خو

با همكاري انگليس و روسيه  و با بهره گيري از نويسندگان سفارشي داراي دكتراي 
افتخاري، انديشه پان تركيسم را گسترش دهد كه همه مناطق تركي زبان بايد از كشورهاي 

  مغولي مانند جدشان چنگيز خان، پديد آورند. -ي تركيخود جدا گشته و يك امپراتور
  

سال پيش  پنج هزارترك ها در اين راستا، در اوايل سده بيستم دو ميليون ارمني را كه از 
باشنده اين سرزمين بودند، قتل عام كردند و حتا گورستان هاي شان را هم با لودر ويران و 

  ر از مردم كرد را قتل عام كردند. نابود كردند. ترك ها همچنين چند صد هزار نف
  

دسترسي به آب هاي گرم خليج فارس بود. هدف پان  ،هدف شوروي از طرح پان تركيسم
تركيسم اين است كه همه جهان يا بايد ترك شوند. انديشه پان تركيسم همانندي بسياري با 

اتيژي خود را بر انديشه نازيسم و هيتلر دارد. تورگوت اوزال رييس جمهور پيشين تركيه استر
پايه حضور تركيه در همگي عرصه هاي سياسي جهان از درياي ادرياتيك تا ديوار چين 

ديويد  ،ارترلملي ديويد انگليسي -استوار كرد. انديشه هاي پان تركيسم از سوي سه يهودي
احمد آقايف و -ليون كوهن فرانسوي و وامبيري مجار و تركاني مانند ضياء گوك آلپ

  تدوين گرديد. يوسف اكچو 
  

كه هدف » اتحاديه آذربايجان واحد«دستگاه پان تركسيم احزاب سياسي بسياري دارد مانند 
كه كوشش آن در » جنبش دمكرات هاي ملي گرا«آن جدايي آذربايجان از ايران است. يا 

مي باشد. بز قورد » بزقورد«است. حزب ديگر خطرناك آنان » جهان تركي«راه يكپارچگي 
اصلي تركان در مغولستان را نشان مي دهد. گرگ خاكستري  به سوي اجداد ترك خاستگاه 

هون ها و مغولان زوزه مي كشد. سوي زوزه كشيدن ترك نشاندهنده مهاجرت تركان  -ها
از مغولستان به سمت ايران و اروپا مي باشد. يعني بايد مانند گرگ ايران را بدريم. امروزه با 

با ايران، آن ها هم از دستگاه پان تركيسم پشتيباني مالي و  امريكاتوجه به دشمني اسراييل و 
ساله براي ترك و   هفت هزارسياسي مي كنند. پان تركيسم مي كوشد يك تاريخ دروغين 
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سال پيش در ايران ده هزار مغول از و مغول درست كند. به اين معنا كه گويا قبايل ترك 
  نه آريايي ها..... ،و تركان است ساكن بوده اند و ايران متعلق به مغولان

  
سال مي رسد و كتيبه ها در تركستان  1500قدمت شهريگري و الفباء در تركان حداكثر به  

  » و مغولستان يافت شده اند نه در آذربايجان يا تركيه....
  

ياد » ايراني«هاي به عنوان يكي از زبان» آذري«منبعي كه از زبان  ترينكهن: «يادداشت
ابن » فهرست«ق) است كه گفته وي در كتاب 142(كشته شده در: » ابن مقفع«، ستا كرده

(الفهلوية) بوده » پهلوي«ابن مقفع، زبان آذربايجان،  ) نقل شده است. به گفته22نديم (ص 
نهاوند و يعني سرزميني كه شامل ري و اصفهان و همدان و ماه ،كه منسوب است به پله (فهله)

، 3در: ياقوت حموي، ج منقول» (حمزهي اصفهاني«. همين گفته را آذربايجان بوده است
   اند.) نيز نقل كرده112) و خوارزمي (ص 925ص

  
زبانشان  كه نيبه خاطر ا تنهاترك هستند  مي پندارند كهها به اشتباه  ياز آذر يبعض رانيا در

 شهير ييزگودر با شناس،رانيا دانشمندان .ستين نيچن يول ي.شباهت دارد با زبان ترك
بازمانده و  يآذر يباور دارند كه زبان باستان جان،يمردم آذربا نيريزبان د يخيتار

 ياسلام سانينويو جغراف دانانخيدارد كه تار ييايآر شهيدگرگونشده زبان مادها است و ر
به زبان  رانيا يها يآذر كنونيزبان  اند.خوانده يو آذر ي)، فهلويراني(ايآن را فارس

از  يساله عثمان نيحكومت چند ليبه مرور زمان خلوص خود را به دل يول .است هيشب انيماد
  .»است دست داده
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  302شنير اِلمان كتوريواكتر د

 

  :نيگذشته نماد
  اكانينكشاكش بر سر [گورستان هاي]  

 يانهم يايدر آس

 
  پيش درآمد:

، كه در آن همراه مي باشد ي بهمل يهاپردازي با اسطوره نو، بيشتر  يكشورها پديدآيي«
يانه م يايدر آسچنين بر مي آيد كه  .مي كند يبازنياكان كبير از  هايي تيرا روا ينقش اصل

براي  ،ييايآرچسپيدن به گذشته  را برگزيده اند.ها  ييايآر -به عنوان نياكان كبيرو قزاقستان 
 ي، فرصت»يبومتوده هاي « انِپرستيژ شان چون دييتا يك ها به معنايقزاق ها و ازب تركمان ها،

و مدرن جهان  يباستان خيدر تار آميزافتخار دستيابي به جايگاهاروپا و  ارثيهبه  وستنيپ يبرا
كردن  دايپدر پشت پرده تمايل توده هاي توركي زبان مبني بر حال،  نيبا ا .استباخترزمين 

 ،يمل يظهور اسطوره هاكه منجر به  ي پنهان استمتفاوت اريبس هاي زهيانگ يي،ايآر تيهو
  .با يك ديگر گرديده است متضاد

  
در مقاله دست داشته، نويسنده به عنوان يك تبارشناس (اتنولوجست)، به بازگشايي اين راز 

در ميان نخبگان سياسي توركي زبان چنين محبوب است » افسانه آريايي«مي پردازد كه چرا 
   303»ركي ها چگونه بوده است؟و در واقعيت امر پيوندها ميان آريايي ها و تو

                                      
302 . Shnir el'man 

با همين نام پخش شده » پوليت رو«از سوي تارنماي   2009. مقاله دست داشته بار نخست در سال 303 
» آريايي ها يا تورك ها؟«مجله كانسپتولوژي سياسي زير نام  4ا بار دوم با اندكي تعيير، در شماره بود. ام

آراسته شد. نويسنده مقاله داكتر علوم انتروپولوژي (انسان شناسي) و اتنوگرافي » زيور پخش«به 
ن روسيه است. كارمند پژوهشكده انتروپولوژي و اتنوگرافي پژوهشگاه علوم فدراسيو -(تبارشناختي) 

  گ.   -پيش درآمدي كه در اين جا آمده است، از سوي گردانندگان پوليت. رو نوشته شده است.
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++++++++  

توده ها  دهيچيپ يريشكلگكه سخن از  تباري منشايي در باره اتنوژنيز يا شورو نيدكتر  
 كهننياكان  انيدر مگان را دنكه جوامع مختلف باش سخن بر زبان مي آورد، اجازه مي داد

  جا داد و آژيده زد. 
  
» ييايآر ارثيه«به زبان، زمينه چسپيدن  يركوتدرست همين دكترين براي انديشمندان و ...

فرصت در پشت پرده اين حال،  ني. با ارا فراهم نمود عصر آهن ليدر اوا يرانياكوچي هاي 
 يها قرائتكه منجر به گوناگوني پنهان است  يها زهيانگبهره برداري از آن، به  ليو تما

  .گردد يم» ييايآر«از جوهر  و متفاوت مختلف
  

، در گام نخست ،ايبه معن يي،ايگذشته آرآژنديابي به ك ها ين ها، قزاق ها و ازباتركمبراي 
به حق  دنيبخش تيمشروع ،جهيو در نتاست  »يبوم توده هاي«شان چونانِ  تيوضع تاييد
شان شمرده مي » يباستان نيايو  ييآبا نيسرزم«ي كه در خاك هاي خوديدولت  نساخت
  شود.

 
جايگاه شكوهنده و ، نه براي توده هاي توركي زبانهمين گو» آريايي يشاونديخو«

همتراز مي گرداند و  ها ييها را با اروپا كند و آن يباستان فراهم م خيدر تار يافتخارپر
 و رزمنده جو(خودكمتربيني) رهايي يابند. منش ستيزه از عقده حقارت مي كند تا كمك 

در ميهن دفاع از راي بآمادگي و  كه برانگيزنده و الهام بخش حس ميهن پرستي ،يي هاايآر
به به سزايي  تياهمهمين گونه،  بيروني است، نيز بس ارزشمند تلقي مي گردد. شمنانبرابر د

  .ايشان داده مي شود »يمعنوپاكيزگي «و  ها ييايآر يبالا ياخلاق يآل ها دهيا
  

 يبرا »مشترك نياكان« يانه به سيمايم يايآسنوپاي  يكشورها...و سرانجام هم، نياز مبرم 
يي (جدايي خواهي) كه اين كشورها را با و منطقه گرا ييگرااستحكام ملي، زدايش قبيله 
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در اين قرينه، آريايي ها چونان سازندگان 304چالش هاي بزرگي رو به رو ساخته اند.
پيروزمند نهاد دولت، اتوريته بالايي پيدا مي كنند و نوادگان ايشان بايد راه نياكان را پيش 

  ند تا با آنان همتراز گردند. گير
  
ر تركمان، قزاق و ازبيك و نيز رهبران سياسي شان، د سندگانينودر ميان حال،  نيا اب

جود نياكان دور شان، هماهنگي و همنگري به عنوان  يباستان بازپردازي سيماي كوچي هاي
آميزش  دهيچيروند پ در باره ،ي پيشينشوروهاي اكادميك ز سنت با پيروي ا ،يدارد. برخن

 »ها ييايآر« نه،يزم ني، و در امي نويسند تازه واردتوركي زبانان با زبان،  يرانيابومي  ليقبا
در زمان  اكنند كه حت ياستدلال م گريدشمار نياكان شان ارزيابي مي گردند.  گريهمتراز با د

 گرانيبودند. د ي زبان هاركوتهم و زبان ها  يرانياهم  بومي، ليقبا انيدر م ميقدبسيار  يها
را ركان وت(آريايي بودن) نياكان خود مي پردازند و ») Aryanism» («آريانيسم« به ستايش

اذهان به  ي باچهارم(خونخوار) پرداز مي كنند. گروه نه به خون چونان اشغالگران تش
آريانيسم و آريايي بودن نياكان، چنين وانمود مي سازند كه گويي آن ها از  همان روز ازل 

  توركي زبان بوده باشند!  
  

در زبان  يركوتتلاش مي ورزد ثابت بسازد كه گروه هاي  يگروه پنجم... و سرانجام هم، 
زبان، پسانتر به  اين  يرانياكوچي هاي كردند، و  يم يدر عصر برنز زندگ انهيم يايآس

  .سرزمين ها آمده بودند

                                      
  . براي نمونه نگاه شود به:304 

، ص. 1989، آلماتي، »وحدت ميان توده يي و ملي در روانشناسي مردم شوروي«، جان ديلدين ن
  ؛111-102ص. 

  ،6-5، ص. 1991، عشق آباد، »مان در سده هاي ميانهاوچرك منشا و تشكل خلق ترك« جيكي يف آ. 
  7، ص. 1993مي  8مجله سخن قرغيزستان، شماره »// قرغيزها: دست سرنوشت«، عبدالرزاق اف  

 29، شماره »سخن قرغيزستان«مجله »// تريباليسم (قبيله گرايي) در ميان  سايه و روشنايي«، دونونبايف
  ؛ 6، ص. 1995اپريل 

سده بيستم: يك گام به پيش و دو گام به پس// مجله   90و  20ليسم سال هاي دهه هاي ، تريباكورمانف
  .  1995اپريل   25رسپوبليكا، شماره 
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سوي ه ب» اختلاط تباري«از مفهوم  گرايش به راندمان ،سندگانياز نو يبرخافزون بر اين، 

 يوستگيو پ ) نياكانsomatic purity(سماتيك) (» يجسم« ايو  يزبان» پاكيزگي«تصور 
 يكشورهاپديدآيي با دوره  جهش نيا نوادگان شان ديده مي شود.ها و  آن انيممستقيم 

ن، چونانِ ي به مشاهده مي رسد. گاهي نگاه نو به نياكاشورو يپس از فروپاشيانه م يايآس
مبارزه با اروپاسنتريسم و ديدگاه هاي استعماري بر تاريخ توده هاي بومي پنداشته مي 

در اين حال، در آثار برخي از نويسندگان بومي توركي، اروپاسنتريسم با پان  305شود.
   306ايرانيسم درهم آميخته مي شود.

  
» ش در برابر استعمارخيز«گذشته از اين ها، هرگاه در دوره شوروي، پان تركيسم چونان 
كه هويت و » جهاني شدن«ارزيابي مي گرديد، كنون ديگر، در جستجوي پناهگاه در برابر 
  307زيستار بومي را به چالش مي كشاند، دست به دامان آن مي شوند.

 
 يو برا مي باشدن براي تثبيت تعلق تباري ياعتماددرخور  اريمع هميشهبان است كه ز پيدا

هيچ رو ايده به  ي به زبان هاي توركي،رانيا زبان هايگذار از ان، روند پژوهشگراز  ياريبس

                                      
  . براي مثال، نگاه شود به:305 
 30، چاپ قزاقستان، شماره »پراودا«روزنامه »// طرح ريختيابي ذهنيت تاريخي در جمهوري قزاقستان« 

  . 2-1، ص 1995جون 
(در چهار جلد)، جلد يكم، قزاقستان از عهد ديرينه سنگي تا » قزاقستان از زمان باستان تا روزگار ماتاريخ «

  ، 8، ص. 1996اواخر سده هاي ميانه، آلماتي، 
  به زبان تاتاري.  1998، »انسان«، قازان، انتشارات »تاتارها، اتنوژنيز -تورك ها«.، ذكي يف م. ز

306. А. Аскаров Арийская проблема: новые подходы и взгляды. 

Сборник История Узбекистана в археологических и письменных 
источниках. Ташкент-2005. 

مساله آريايي: رويكردها و ديدگاه هاي نو، مجموعه مقالات، تاريخ ازبيكستان در منابع «، عسكرف
  .91-81، ص.  2005، تاشكنت، »فان«ارات ، با ويرايش آ. اناربايف، انتش»باستانشناسيك و آثار مكتوب

. براي مثال، نگاه شود به مقاله: ديات اف. و اولژاز سليمانف، در نشريه سنترال آسيان سروي، به زبان 307 
  .121-101، ص. 1، شماره1984انگليسي، 
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 وهيا شه يبرخبراي . مي بردسوال نوراثت (ارث بري، استمرار، تداوم و تسلسل) را زير 
. رسد يبه نظر نمتر از زبان مهم  نخست،و فرهنگ مرتبط با آن در وهله  كوچروي يزندگ
واحد نوع  در باره نه،يزم نياست. در ا زيوسوسه انگ يكيولوژيبي، وراثت اريبس يرااما ب
 گاهره» خويشاوندي خوني« اي)، و ها نا(تركمپيوند مي زند  نياكان را با نوادگان، كه ينژاد

ي هم توجهمتحمل دگرگوني هاي شايان هزاران سال (سيماي ظاهري) در روند  يكيزينوع ف
صورت، چنين ايده يي در باره نياكان،  در هر .؛ سخن گفته مي شود(قزاق ها)گرديده باشد 

  مي آميزد.» فرهنگ«با » خون«به رستاخيز تيوري نژادي مي انجامد كه در چهارچوب آن، 
  
  :ركمنستانت
ها را  ييايكه آركوشيد  ،1980 دهه درسال ها پيش،  ،ناتركمنقاش  -صالح يارانف 

به عنوان سازندگان را ها  يياياو آر به پرده بكشد. ن هااتركم ياصلچونانِ نياكان  بايتقر
مردود را  سميركوپان تها،  ركوتود و با رو در رو گذاشتن آن ها با ستنخستين  يتمدن ها
كشور  نيترباشندگان كهن « -يي هاايآرهم كوبيدن نارواي درها را به و اوغوزدانست 

ماي يك در سي» پرتره دوشيزه آريايي«همو، از برس نقاشي او بود كه 308.ردمتهم ك »جهان
    309دختر تركمان با جامه سنتي پرداز گرديده بود.

  
دانشمندان تركمان، در برخورد با پديده آريايي، [نسبت به ديگر همسايگان توركي زبان 

برخورد كردند. آن ها با اذعان به مشاركت معين تر و زيركانه تر گ.] خويشتندارانه -خود

                                      
308. Павлов И. Ария -«Атлантида», затопленная временем? // 

Комсомолец Туркменистана. 1991. 8 февраля. С. 8. Ученые помещают 
Арию на юго-западе Туркменистана. 

(سازمان كمونيستي جوانان) كومسومولتس مجله / / ، غرق شده در زمان؟»يداآتلانت« -ايآر« .، ايپاولوف
 باختريدر جنوب را  ايآر سرزمين دانشمندان ،8بروري، ص. فشماره هشتم  ،1991 ،تركمنستان
   مي دهند. جا تركمنستان

، ص. 2002، »ناتاليس«، مسكو، انتشارات »تركمنستان پس از فروپاشي شوروي«.، دميدف، س. م. 309 
124.  
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يل نبودند نقش آن ها را بزرگنمايي نمايند و آريايي هاي قديم در ريختيابي خلق تركمان، ما
    310از ستايش و باليدن به نژاد آريايي به دليل داشتن هراس از اين كار، پرهيز نمودند.

  
سينماگر و  سيمقاله نوتاريخدان، -، مراد دوردي يف1980 سال هاي دهه در اواخر

در . كردن منتشر امردم تركم منشاءباره در پرآوازه يي را  )جزوهكتابواره ( نويس)، لمنامهيف(
خلق  يرياز شكلگرا  يي دهيچيپ ريتصوبا پيروي از نسخه سنتي شوروي، او آن هنگام، 

 كتابواره او، يژگيو311پرداز كرد. يگوناگون مهاجر و بومباشندگان  پايه تعاملبر  تركمان،
 ناتركم جامعه بنيادگذار ي تركمان، نقشع نژادنخست، دوردي يف، به نوه، بود ك نيادر 

 دننتوا يمزبان ها يا فرهنگ هاي هر مردمي «(كه بومي بودن آن را ثابت مي ساخت  را داد
نيابد، همانا همان توده مي  رييتغشان  ينوع نژاد توده مردم، هرگاه،اما  ،يابند رييتغ

نياكان به يي  ژهيتوجه وو، ديگر؛ نوشته او، از اين رو، شايان توجه بود كه وي د312».مانند
  سخن مي گفتند، مبذول داشته بود. يرانيا يزبان هاكه به  ي بومي،تانباس
  
ي مرتبط پنداشتن تركمان ها به نادرستفرجام، سه ديگر، او بر لغزش آميز بودن و و، در ...

ي، آفرينندگان باستانپافشاري نمود. زيرا باشندگان بومي  ،كوچروهاجهان به  گونه مطلق 
هم  -ن هااتركمنياكان  انيدر ماين گونه،  .ندبود ي و زمينداريكشاورز هاي تمدن

  زميندار جا يافتند.  رزانشاوكوچروان و هم ك
  

گ.] -يت [تاريخيواقعاو به ، و يي نداشت ژهيرزش وي براي دوردي يف ازبان تعلق
توركيزاسيون (توركي سازي) باشندگان اصلي و بومي ايراني زبان؛ اصلا بهايي نمي داد. 

                                      
  . دانشمندان تركمان آريايي ها را  در جنوب باختري تركمنستان جا مي دهند.310 
، »اندانشور«، عشق آباد، انتشارات »مسايل اساسي اتنوژنيز خلق تركمان«.، دوردي يف، م. ب. 311 

1998 .  
312 . Дурдыев М.Б. Туркмены (поиски предков туркменского народа  
и его исторической прародины). Ашхабад: Харп, 1991. С. 15. 

، »آن) ييآباتاريخي  نين و سرزمامردم تركم ي نياكانن ها (جستجواتركم« -درودي يف، م. ب.
  15 .، ص.1991، »هارپ«عشق آباد: 
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ي؛ بل فرهنگ عامه و زبان شناسنه  ،اوها براي ن اتركم يمنشاباره د در واهش يمنابع اصل
 ليكه قبامي ساختند متقاعد را او بودند. اين آوندها،  يكيزيف يو انسان شناس يباستان شناس

 هسته« ي،ارمي زيستند، بشور تركمنستان ي، كه زماني در گستره كرانياباستاني خاوري 
در انديشه،  نيا ادند.د يم لين را تشكامردم تركم )ethnogeneticalاتنوژنيتيك (

به آغاز  دوردي يف ، كه در آن1991سال چاپ شده در افتهكتابواره بازنگري شده توسعه ي
نمود،  313(اشكانيان) ها پارتها با ن اتركم يباستان ويژه نياكان هايونديپساختن اثبات 

  كماكان پابرجا مانده بود.
  

، انديشه همانندي را به شكل نرمتري ابراز داشت. وي مي تاريخدان تركمان -جيكي يف
پنداشت كه در ميان كوچي هاي اوايل عصر آهن، نه تنها قبايل ايراني زبان، بل نيز قبايل 
توركي زبان ديده مي شدند. او خاطرنشان مي ساخت كه در اتنوژنيز خلق تركمان، هم 

د. روشن است چنين رويكري اجازه مي ايراني زبانان و هم توركي زبانان مشاركت داشته ان
     314داد تا پارت ها را در شمار نياكان تركمانان شامل گردانيد.

  
 ، نگهداري ومطالعه ياداره مل سيمعاون رئبه سِمت  1995سال  دوردي يف، هنگامي كه به

 آذرخش«در روزنامه گماشته شده بود،  تركمنستان يو فرهنگ يخيمرمت آثار تار
 انياشكانارثيه از مقالات اختصاص داده شده به  ييمجموعه انتشار  به »تركمنستان

 اين حال، الهام بخش او براي نوشتن اين مقالات، كاوش هاي چندين سالهدر 315پرداخت.
 شيپهرگاه، او ستان بود. يان بااشكان تختيپا نخستين -نساء شناسان در شهرك نيسا يا باستان

                                      
  ؛34-33اثر، ص.  . همان313 

  .7-6، ص. 1991،»هارپ«، عشق آباد، انتشارات »تركمان هاي جهان«و نيز: دوردي يف، قادرف ش.، 
، ص. 1991، عشق آباد، »اوچرك منشا و تشكل خلق تركمان در سده هاي ميانه« جيكي يف آ.. 314 

16-46.  
315 .  Дурдыев М.Б. Парфянская Ниса // Туркменская искра. 1995. 16 

января; 30 января; 6 марта; 13 марта; 24 апреля; 15 мая. 
جنوري،  30جنوري،  16، شماره هاي 1995مجله آذرخش تركمنستان، »// نيساي پارتي«دوردي يف، 

  مه. 15اپريل،  24مارچ،  13مارچ،  6
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، مي نمود )و... ، اغوزهاها النيفتليان،  ها، مختلف (پارت يكساني به همه نياكان توجه ن،ياز ا
، بود ناتركم خلق» زرينعصر «ي پارتشاهنشاهي پارت و  خيتاردرست  كنون ديگر، برايش

» بزرگترين دولت عهد عتيق«آخر، پادشاهي پارت ها، 316كرد و باليد. به آن افتخار ديكه با
تاثير سترگي بر «هي رم رقابت مي كرد و بود كه سده هاي آزگار پيروزمندانه با شاهنشا

گذاشته بود. دوردي يف، كشور پارت را چونانِ كشور كهن » تكامل فرهنگ جهاني
اوستايي و ميهن زرتشت مي پنداشت. با اين حال، او ديگر از آريايي ها حتا يادي هم نمي 

كرد مي  ديتاكو از همين ر، بود آگاهنيك  ي اتنوژنيزاسياز نقش سكرد. افزون بر اين، او، 
واقع  يي و نيايي شان در كجاآبا نيسرزمبدانند كه  قايدقرستاخيز، مردم بايد دوره در كه 

  317بستر تباري يي نشو و نمو نموده اند.شده بود و بر چه 
  

 نياكان باستاني خلق«در نوشته هاي خود ماهرانه از كنار اين مساله كه حال، او در اين 
مي گفته اند، مي گذرد و در اين باره لب فرو مي بندد. اما در به چه زباني سخن » ناتركم

دستيابي آنان به و  ها يكلوِسِدولت از پارتي ها  ييجدابحث به  يي ژهيتوجه وعوض، 
شن ور318آژيده مي زند.» انياشكان يمل يآگاهبالاروي «آن را با  وي ، كهمي نمايد استقلال

وراندازي (قرينه سازي) را تافته جدابافته يي  براي خوانندگان بسيار دشوار است چنين است،
  ي، بازيابند.   از شوروبه استقلال  ستانتركمني دستيابي همزماناز 
  

هم نوشته  ناتركمتاريخنويسان از ديگر  يبرخها  براي هويت تركمانسا ين تياهمباره در 
از تاكيد بر  ها، ناتركمپاكيزه شجره  يها شهير يدر جستجوهرگاه، دوردي يف، اما،  اند.

از ، فلكوريك بومينسخه  ه رغمبو  رشته هاي توركي، دوري مي گزيد و مي پرهيخت

                                      
اي توركي . شايان يادآوري است كه در اين اواخر نوشته هاي بي سر و ته يي در باره شاهنشاهي ه316 

  گ.-پارت ها و ساسانيان در سايت هاي پان تركيست هاي آذري ايراني نيز فراوان ديده مي شود.
  .2جنوري، ص.  16، شماره هاي 1995دوردي يف، نيساي پارتي// مجله آذرخش تركمنستان، . 317 
  . همان جا.318 
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جمهور  سيرئ -ازفيصفرمراد نبرعكس،  319پيونددهي آن به اوغوزها بيخي سر باز مي زد،
  ها تاكيد مي ورزيد. ن اتركمدولتداري  يسلجوق هاي شهير، درست بر تركمنستانپيشين 

  
منحل گرديد و به علوم پژوهشگاه  خيتارپژوهشكده  ،ازفينبه رهنمود بنا ، 1998سال  به

به آن كه پي ريزي گرديد تركمنستان  رانيوز نهيكابجنب در  خيتارپژوهشكده  جاي آن،
در همان 320را تدوين نمايد.» ناتركمخلق  خيتار«كتاب دو جلدي  دوظيفه سپرده شده بو

افتاد كه مي بايستي » روحنامه«معنوي  -هنگام او در انديشه تدوين ارشادنامه اخلاقي
با اين هم، انديشه  321پيوستگي پايدار تركمانان كنوني را با نياكان شان احياء مي نمود.

 خيتارال) ارتدوكسسنتي (كه نسخه اين موضوع درك با  ،ناتركم )يها دئولوگياپردازان (
ته ارجگذاري و شايس دگيالنداراي قدمت بايسته و درخور ب يخيعمق تاراز رك وت

درست از  به گونه ديگري ويرايش و جبران نمايند. تا آن را ندتلاش كرد ،برخوردار نيست
  همين خاطر بود كه آن ها به به لايه هاي ديرين اتنوژنيز رو آوردند.

  
 مهكه سر از ني - ) (باستان شناس)Ovez Gundogdyevاويز (عوض) گوندوگدي يف (

، دوردي يف انندمگماشته شده بود،  ازوفيجمهور ن سيرئبه سِمتَ مشاور  1990دهه دوم 
 را هم ها و ماساگت سكاهااسكيت ها، مادها،  -به سپاه نياكان تركمان ها، در كنار پارت ها

متفاوت از دوردي يف [كه از پرداختن به مساله زبان نياكان تركمان ها  ،حال نيبا ا افزود.

                                      
، سخنوران و نسندگاينوتن از  نزده» فهرست سياه«در ، 2001سال  ليدر اوا. دوردي يف  319

هاي كتاب اين بود كه  ي داده بودند.مل خيتارنادرستي به پوشش كه گويي  ،افتاد ناتركم تاريخنويسان
پس ، تركمنستان  )Demidov SM(شود به:  دميدوف، اس. ام. (نگاه  ند.شدسوزانيدن به  آنان محكوم

  .102، ص  2002ي، مسكو، شورو ياز فروپاش
Демидов С.М. Постсоветский Туркменистан. М.: Наталис, 2002. С.  
102.  
320 .Akbarzadeh Sh. National identity and political legitimacy in 

Turkmenistan // Nationalities papers. 1999. Vol. 27. № 2. P. 280-281;  
Демидов С.М. Указ. соч. С. 144-145. 

، 1999اگست  2، شماره »تركمنستان بي طرف«// مجله »در زير داربست روحنامه«. پير محمد اف، 321 
  .  3ص. 
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مادها، همه آن ها (يعني پارت ها، كه نمودل استدلا نه ايبآغاز ، گ.] -طفره رفته بود
ها ن اتركم ه گفته او، ب ن،يبنابرا !زبان بودند يركوت) ها و ماساگت سكاهااسكيت ها، 

 نيادر  322ها به ارمغان آورده اند. هزارهخود را  از گذرگاه زبان اند و  يملآورنده يگانگي 
نوع ميان  قيدقناسازگاري ه به با توجدوردي يف را » انسان شناسانه« كرديرو او،حال، 

  323.نپذيرفت ،و زبان يكيزيف
  

ست، انديشه هاي كهنه پان ا سازه اصلي اتنوژنيز -كه زبان نيبا فرض اگوندوگدي يف، 
تازه برخي از معاصران  )توهماتفانتزي ها (از  يبرخ تركيست هاي كشور تركيه را با

ورزيد و تلاش ارائه داد  يعلم ياه هيفرض نيآخرمستقلانه يي از  ريو خود تفس »آراست«
او  اين گونه، 324يسم بار ديگر احيا نمايد.پان ترك را بر شالوده  طرح توسعه جهاناين گونه، 

راه توركي زبانان را براي رسيدن به تاريخ باستان  و» را احيا كرد عدالت«با اين شگرد، 
 دايپست توان يمال نعلم ارتدوكسكرد. راهي را كه  ياكسازبشريت هموار ساخت و پ

  نمايد.!
  

 خود در پي ساختنتا  بر آن شد ،نوسان بوميختاريبر  هيتك يبه جانيازف، حال،  نيدر هم
ن اكه در آن تركمگرديد » روحنامه« كتاب ،كار نيا هنده ملي برآيد. دستاورداسطوره شكو

 ي هاانيمرغن از شا يباستاندر ميان نياكان و پرداز شده اند » باستان چونانِ خلق دولت سازها 
روحنامه در بيستمين ، 2001بروري فماه  18 رد325هاي شهير نام برده مي شود. و پارت

به  -»خلق مصلحتي«نشست مشترك شوراي دولتي موسپيدان تركمنستان (شوراي ملي يا 

                                      
322 . Гундогдыев О.А. Прошлое туркмен. М.: Интерстамо, 1998. С. 57-

72. 
  .72-57، ص. 1998، »انترستامو« ، مسكو، اتشارات »گذشته تركمان ها«گوندوگدي يف او.آ.، 

  .20-17.  همان جا، ص. 323 
  7-.56. همان جا، ص. 324 

325. Ниязов С. Рухнама. Ашхабад: Туркменская государственная 

издательская служба, 2002. 
  ، عشق آباد.2002، عشق آباد: انتشارات خدمات دولتي تركمنستان، »روحنامه«نيازف، صفرمراد،  
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مقدس روي  كتاب«چونانِ ») گالكينيش(«ملي رستاخيز  يزبان تركماني) و جنبش سراسر
تا كنون در همه دبستان ها و دبيرستان هاي ن زمان هماقرار گرفت، و از  دييتامورد » ميز خلق

  326بومي تدريس مي شود.
  

 ،تركمان ها به عنوان پيشواي سده هاي ميانياوغوز خان،  فلكلوريك پردازنسخه هرگاه، 
رهبر  -شانيو مودي باگوندوگدي يف خوشايند و پذيرا نبود، و وي اوغوزخان را  براي 

روحنامه، دوره در 327.تاخت شترپي اريبسروحنامه از همين  ،يكي مي انگاشت وهانامدار خون
قلمداد مي گردد و با اين  لادياز م پيشچهارم و سوم در مرزهاي هزاره اوغوز خان زندگاني 

و زده مي شوند  جا گ.]-ها بوميان واقعي [سرزمين كنوني كشور تركمنستانن اتركمشگرد، 
  ي ادعا نمايند.بدو گذشته، سر از دوره حيات  سراسر تاريخند به نتوا يم
 

  در قزاقستان:
 .شتاق اندم باستان ) قبايلTurkization» (توركي زبان ساختن«به  زين يپردازان قزاقانديشه 

به پنداشت ايشان، چنين  پنداشته مي شود كهمهم راي آن ها از اين رو مانور ب نياما ا 328

                                      
  .80. دميدوف، اس. ام، ص. 326

 - پرس«، عشق آباد، انتشارات »انسپاهداران كبير سده هاي ميانه در تاريخ تركمان«. گوندوگدي يف، 327 
  .12-8، ص. 1996، »واياژ

  
ترديدي نيست كه اوغوز خان (نياي غزها)، يك شخصيت تاريخي بوده است. با اين هم، شماري از 

  گ.-كاتبان و نيز پژوهشگران از او يك شخصيت نيمه افسانه يي ساخته اند. 
روزنامه »// ا در باره بازنگري مرزهاي جمهوريپيرامون برخي از انديشه ه«. قاضي بايف و همكاران، 328 

  .2، ص.1990جون  30پروداي قزاقستان،شماره 
روزنامه پروداي قزاقستان، »// جنبه هاي تاريخي تشكل گستره كنوني قزاقستان«و نيز: رومانف يو. اي، 

  .3-1، ص. 1990اكتبر  4شماره 
  

ر اين اواخر، گرايش فزاينده يي به جلوه : شايان يادآوري است كه در قزاقستان ديادداشت گزارنده
داده خلق قزاق يه عنوان ميراث داران بزرگ توران كبير باستاني و همتباري ايرانيان و توران باستان ديده 
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از  يبرخ هايخود در برابر ادعا يمرزهاد از تماميت بتوان كند تا قزاقستان يكمك مچيزي 
 ستقلال،در آستانه ا پاسداري نمايد. از اين رو، هنوز هيذ روسو انديشورزان بانفو استمدارانيس

توركي زبان بودن سكايي ها پا مي فشردند، بل نيز بر  ربتنها  نظريه پردازان قزاقي، نهاز  يبرخ
كنوني  يبه مرزها دنيبخش تيمشروعا آن ها، براي رتبط بم ياستان شناسيادمان هاي ب

زبان نماياندن توده هاي كوچي  يركوبه زبان ت ليحال، تما نيبا ا329قزاقستان تكيه مي زدند.
پديد آمده بود. براي  يشوروهاي حاكميت دولت سال  در  سندگانينودر ميان برخي از 

مي خواست صرانه ، متاريخ نويس -)Musat Ahinzhanovمثال، موسات آهين جانف (
در اين حال، او  بود.شكل گرفته  يوميكسره از راه هاي بقزاقستان خلق ه نمايد كاستدلال 

تكيه بر آن مي زد كه در گستره قزاقستان همه مراحل توسعه جامعه انساني در درازاي هشت 
 لياقبرا چونان  سكاهااسكيت ها و خود، هزار سال اخير به مشاهده مي رسد. او در اثر 

 ينيچگاهنامه هاي در را  قزاقبه جستجوي نام تباري (اتنو نيم)  وي زبان پرداز نمود ركوت
: در دوران ي داشتمتفاوت زهيانگآهن جانف ما ا330سده سوم پيش از ميلاد مي پراخت.

مي كرد تا كمك بومي گرايي (اوفتوختونيسم) به پژوهشگران توركي زبان  رتاكيد ب يشورو
 و نكوهش نجات يابند. سرزنشرهايي يابند و از  سميپان تركناه خطرناك به گ از متهم شدن

                                                                                                             
مي شود. در اين حال، پژوهشگراني كه تلاش دارند قزاق ها را نوادگان تورانيان  و در اين حال، تورانيان 

  گ. -هم كم نيستند.  را توركي زبان جا بزنند،
329  .Козыбаев М. и др. Реальность. О некоторых «идеях» пересмотра 

границ республики // Казахстанская правда. 1990. 30 июня. С. 2. 
ي جمهور يمرزها انديشه ها در باره بازانديشي«از  يبرخ پيرامون تيواقع«، كاران. و هممكاظم بايف، 

   . 2جون، ص.   30 شماره ،1990 (حقيقت قزاقستان)، »قزاقستان پراوداي «زنامه رو / /»قزاقستان
330.  Ахинжанов М.Б. Этногенез казахского народа // Ученые записки 

Казахстанского государственного университета. Серия истории. 1958. 
Т. 38. Вып. 4; он же. Происхождение и формирование казахского 
народа. Алма-Ата: КазГУ, 1971. 

   
 يدانشگاه دولتيادداشت هاي علمي «قزاق / /  آخين ژانف (آهن جانف) ، م. ب.، اتنوژنيز خلق 

  ، چاپ چهارم، 38، جلد 1958  . خيتارسري  ،»قزاقستان
  .1971ستان، قزاق ي: دانشگاه دولتتيآلما ،»قزاقستان خلق  يريو شكلگشاء من«و نيز:  آهن جانف، 
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 دوره  نوشته شده در اواخر) Tolstov( ي تولستوفسرگئبر پايه اثر  يكرديروچنين 
  331.استوار بود بزرگي باز مي نمود، ياسينقش سبومي گرايي كه  يهنگام سم،ينياستال

  
ي، آغاز به شوروهاي حاكيمت سال ن ، در هماباستان شناس قزاق -اسماعيلفروسلان 

در دوردست هاي خاور با كشف نشانه هاي  يت هاسكيي و نيايي اآبا نيسرزمجستجوي 
و  )Hyperboreansي هايپربوري ها (اي(در» ييايآر هنيم«جغرافيايي داراي اهميت براي 

الي سپس او، پديدآيي اسكيت ها در گستره شم332و....) نمود. Ripheanكوه هاي ريفي ها 
درياي سياه را چونان آمدن قبايل سكايي از هفترود (شمال قرغيزستان و جنوب قزاقستان) 

در كه [گويا] كرد استدلال  آشكارا آغاز بهاو  ،يشورو يپس از فروپاش333وانمود ساخت.
   334ي زبان هم ديده مي شده اند.!ركوت يگروه ها يي،ساكا يتي وسكهاي ا تيجمع انيم

                                      
331 . Масанов Э.А. Очерк истории изучения казахского народа в СССР. 

Алма-Ата: Наука Казахской ССР, 1966. С. 311-312. 
  

 قزاقستان ، »علم«ي، انتشارات آلمات، »يشورودر  قزاقستانمطالعه خلق  خيتارنگاهي به «ماسانف، اي. آ.، 
  .312-311ص. ،  1966، شوروي

332. Исмагилов Р.Б. О некоторых тенденциях развития современной 

отечественной скифологии // Взаимодействие кочевых культур и 
древних цивилизаций / Под ред. В.М. Масона. Алма-Ата: Наука, 1989. 
С. 265-283. 

تعامل »// شناسي معاصر ميهنياسكيت  در توسعهگرايش ها از  يبرخدر باره «اسماعيلف، آر. ب.، 
،  1989،»علم«ي، انتشارات آلمات ،سونام/ با ويرايش و. م.  كهن /  يمدن هاهاي كوچي و تفرهنگ 

  .283-265 ص.ص.
تعامل فرهنگ  » //راه هاي بازرگاني اسكيت ها و يونانيان يا مسير مهاجرت سارمات ها؟«. اسماعيلف، 333 

،  1991،»علم«ي، انتشارات آلمات / با ويرايش قاضي بايف، /هاي كوچي در مسير راه ابريشم بزرگ
  .35-32صص.

334. Исмагилов Р.Б. Таргитай, прародитель скифов // Маргулановские 

чтения / Под ред. В.Ф. Зайберта. Петропавловск: Лаборатория 
археологических исследований Петропавловского педагогического 
института, 1992. С. 87-89. 
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ي و باستان شناسان قزاقدر ميان شماري از تاريخدانان ، يشورودوره  در احت گر،يد سخنبه 

 -را توركي زبان وانمود نمايند عصر آهن لياواگرايشي پديد آمده بود كه كوچي هاي 
چنين [ادعايي]، به هيچ اما را استحكام مي بخشيد.  قزاقنديشه  بومي بودن خلق اچيزي كه 

گ]، -كاست. زيرا اين نسخه [(ترفند، شگرد) نمي» ييايرارثيه آ«ارزش رو، چيزي از 
(اسكيت ها، ساك ها)  اعلام مي » آريايي«ي را همانا ركوتمادري  يزبان ها گويشوران

  گ.].-داشت [(جا مي زد)
  

ستون ) به تير پشت (avtohtonizm(بومي گرايي » افتوختونيسم«نديشه اهمانا، همين 
بر مبدل گرديد كه » قزاقستان يجمهوردر  يخيتار يآگاهمقوله دولتي ريختيابي ) «فقرات

سكايي ها و  Andronovo اندرونوفو عصر برنز هاي فرهنگ ميمستق ميراث بري و تداوم
 روي هم رفته،ها فرهنگ  نيادارندگان همه زبان هاي معاصر، تاكيد مي ورزد. قزاق  تا
تان از دوران قزاقس خيتار«در كتاب چند جلدي  ،كرديرواز همين 335ي قلمداد مي شد.ركوت

چاپ شده بود، پيروي  1990 هاي دهه دوم سال مهيدر ن آلماآتيكه در  »باستان تا به امروز
به  يندارد. برخوجود كامل ، همنگري قزاقپژوهشگران  انيحال، در م نيا اب336شده بود.

                                                                                                             
 »سخنراني هاي مارگولانفي«مجله  »//سكاهانياي بزرگ  - Targitaiتارگيتاي«اسماعيلف، آر. ب، 

)Margulanov( با ويرايش زايبرت )Seibert( ي انستيتوي باستان شناس يپژوهش ها، آزمايشگاه
  .87-89. ص. 1992 ،پتروپاولوسكآموزشي 

335. Концепция становления исторического сознания в Республике 

Казахстан // Казахстанская правда. 1995. 30 июня. С. 1-2. 
  
 30، شماره 1995روزنامه پراوداي قزاقستان، »// قزاقستان يجمهوردر  يخيتار يآگاهمقوله ريختيابي «

  . 2-1جون، ص. ص. 
336 . История Казахстана. С древнейших времен до наших дней: В 4 т. 

Т. 1. Казахстан от эпохи палеолита до позднего средневековья. 
Алматы: Атамура, 1996. С. 13, 104. 

 
به  يسنگ نهيقزاقستان از پار چهار جلد)، جلد يكم:   در( ، »قزاقستان. از دوران باستان تا به امروز خيتار«

  .104 ص. ،13ص ،  Atamura(،1996(» اتمورا«ي، انتشارات آلمات سده هاي ميانه،اواخر 
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را (ارتدكسال) بومي گرايي ميانه روانه پابند مانده اند. آن ها كماكان سكايي ها  يمفهوم سنت
 ليقبادر آميزش سكايي ها با قزاق ها  اكانين ياما منشا ،مردمان ايراني زبان مي پندارند

كه مي نماينداستدلال توركي زبان آمده از سرزمين هاي ديگر مي بينند و در اين حال 
  ها با اين آميزش، دستخوش دگرگوني هاي بسيار اندكي گرديده بود.فرهنگ و سنت 

  
و  نقش چشمگيري بازي مي نمايد ينژادعامل  سندگان،ينو نياهاي  انديشه رويكردها و در

زبان و فرهنگ مهم تر از ) يجنوب يريبيس ، نژادمورد ني(در ا »نژاد«خلق ،  يريدر شكل گ
ي گرايي را بوم دهيااز هر چيز ديگري، بهتر زيرا همو، نژاد است كه . پنداشته مي شود

قاضي بايف، حتا قزاق ها را چونانِ  -قزاق تاريخدان سرشناس337تقويت و تاييد مي كند.
قلمداد كرد و روشن است با اين كار، براي قزاق ها جايگاه بلند » نوع عمومي اروآسيايي«
  338را رزرو نمود.» خلق مركزي اروآسيا«

  
 عصر آهن لياوابومي زبان مردم ي مي شود كه پرونده سندگانينو، در بر گيرنده گروه دوم

زبان «ها،  به گفته آنهنوز باز مي پندارند و بسته شده ارزيابي نمي كنند. گستره قزاقستان را 
  339نموده بود.آغاز به گسترش از مرزهاي گاهنامه نوميلادي در منطقه » توركيپروتوهاي 

                                      
337 . Абдакимов А. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней). Учебное пособие. Изд. 3-е. Алматы: Казахстан, 2002. С. 
67-68, 72-83; 
 History of Kazakhstan. Essays. Almaty: Gylym, 1998. P. 45-49. 

 
 ي (درسنامه)، چاپ سوم،كتاب درس ،(از دوران باستان تا به امروز) »قزاقستان خيتار«عبد[ال] حكيمف، 

  ، 83-72، 68-67. ص 2002زاقستان، سال ق: يآلمات
 30. انديشه ريختيابي آگاهي تاريخي در جمهوري قزاقستان// روزنامه پرواداي قزاقستان، شماره 338 

  .2-1، ص. 1995جون 
339.  История Казахстана с древнейших времен до наших дней / 
Под ред. М.К. Козыбаева. Алматы: Дэуiр, 1993. С. 50-51. 

  
 ي، انتشارات  آلمات با ويرايش م. ك. قاضي بايف،  / روزگار ما قزاقستان از دوران باستان تا به  خيتار

Deuir ،1993  ، .5-50ص.  
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اندكشمار منابع  هايريتفسدر اين چنين انديشه پردازي ها و يك دست نبودن تعبيرها و ابهام 

اردوگاه به  كياز آساني به  تاد اد ياجازه مي از پژوهشگران در زمينه، به برخ ابيكمو
باستان شناس  -كمال آكيشيف ،1980اوخر سال هاي دههدر  ،گونه نيااردوگاه بپيوندند. 

خلق  يريو روند شكلگبرخاست » بومي گيرايي مبتذل«ت با مخالفدر سو،  كيقزاق، از 
، اما كرد ريتفس يمغول -يركوت گانهدمان بيمرو  ييهندواروپابومي نتز مردم را چونانِ سقزاق 
تاكيد » تباري بومي طيدر محتوركي پروتومولفه «چشمگير  يتوجودبر م ،گريد ياز سو

كه  ف،ينورسلطان نظربا ،رئيس جمهور احتدرست به همين خاطر بود كه 340ورزيد.
-قزاق[خلق » تيمعنو يباستان يها شهير«مشاور او بود، يادآوري  سال يسال هاآكيشيف 

                                                                                                             
شدن گروهي از بقاياي خونوها پس از : شايد منظور اين پژوهشگران، سرازير يادداشت گزارنده

فروپاشي دولت شان در اواخر سده يكم ميلادي در بخش هاي شمال خاوري گستره قزاقستان كنوني بوده 
باشد. به گونه يي كه شماري از پژوهشگران از جمله گوميليف مي پندارد، خونوها، پس از فروپاشي 

بودند، با چيني ها آميزش يافتند و از صحنه  دولت شان، چهار گروه شدند: گروه نخست كه در جنوب
تاريخ ناپديد گرديدند. گروه دومي  كه در شرق بودند، با توده هاي پروتومغولي آميختند و نيز همين 
گونه، ناپديد شدند. آن هايي كه در  شمال بودند، به سوي اورال و ولگا شتافتند و به اوگرها پيوستند و 

آوردند كه آتيلاي پرآوازه  از ميان شان برخاسته بود. گروه چهارمي  كه در توده نو هون ها را به ميان 
باختر بودند، به دو بخش تقسيم شدند: بخشي با اوسون ها يكجا شدند و يويي بان ها را پديد آوردند و 

  بخش ديگر، به يوئه شي ها پيوستند و در ميان آن ها ذوب شدند. 
گروه از پژوهشگران قزاقي سازگار شد كه مي پندارند زبان هاي  در اين حال، بسيار دشوار است با اين

  گ.   -پروتوتوركي در اوايل هزاره يكم ميلادي به گستره كنوني قزاقستان ره گشوده بود.
340 . Акишев К.А. Этнокультурная ситуация в древнем Казахстане // 

Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и 
Казахстана. Тезисы докладов Всесоюзной конференции (20-23 ноября 
1988 года) / Под ред. Б.А. Литвинского и др. М.: АН СССР, 1988. С. 8-
9. 

تباري  خيتارمجله مسايل اتنوژنيز و  / / »باستان در قزاقستان يو فرهنگ تباري تيوضع«آكيشيف، ك. ا.، 
-20( سراسري شورويكنفرانس ، تزهاي سخنراني هاي ارائه  شده در و قزاقستانيانه م يايآس توده هاي 

 ي،شورومسكو،  همكاران:و تيم   BA Litvinskiy با ويرايش ب. آ. ليتونسكي ) / 1988نوامبر  23
  .9-8. ص. 1988علوم، پژوهشگاه 
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سر مي كشيدند، فراموش نمي ) Arkaim( ي سين تشت و اركاييمها ييايآر«گ.] را كه به 
گنجانيده شده  قزاقستان يباستان در كتاب درس خياز تار يريتفسقرائت و  نيچن341كرد.
توده هاي روح « :آمده است ريزاق به شرح زنخستين اتنوژنيز خلق ق، كه در آن مراحل است

ي دو امپراتورهاي جوشان  گيدر د يباستانييان ايآرنوادگان روح با  ووناز بيرون آمده خ
 يامروز باستان شناسان روس طرفه اين كه هرگاه342».ي با هم مي آميزدهون -نخستين خونويي

بستر و چهارچوب پژوهش در  يآلتادامنه هاي در  كيريپازها)ي تپه قرغان ها (به مطالعه 
چنين كاوش هايي قزاق  نويسانخيرتاباستان شناسان و  يبرا يتي مي پردازند،سكا هاي مسايل
  343پنداشته مي شود. قزاقخلق  اتنوژنيز از يبخش مهم

  
را از نياكان قزاق ها به شمار  ساك هاو قزاق، آريايي ها  تاريخدان -همين گونه، آ. قادرف

گ.] -ق[خلق قزا» مندشكوه گارانروز«مي آورد. در اثر او، همانا با آريايي ها و ساك ها 
مكَِدوني پاسخ بايسته اسكندر  پاهيانس به و دند،ينگپارسيان جبا هنگامي كه پيروزمندانه 
   344دادند، آژند زده مي شود.

  

                                      
341  .Назарбаев Н. В потоке истории. Алматы: Атамура, 1999. С. 79, 

273-274. 
  

  .274-273، ص. ص. 79، ص. 1999، آلماتي، »در روند تاريخ«نظربايف، نورسلطان، 
342  .Абдакимов А. Указ. соч. С. 45 

 ي (درسنامه)، چاپ سوم،كتاب درس ،قزاقستان (از دوران باستان تا به امروز) خيتارعبد[ال] حكيمف، 
  .45. ص 2002زاقستان، سال ق: يآلمات

343  .Самашев З.С., Базарбаева Г., Жумобекова Г., Сунгатай С. Berel - 

Берел (памятники-курганы Берела, Казахский Алтай). Алматы: Берел, 
2000. С. 52; Абдакимов А. Указ. соч. С. 76-77. 

)، Berel» (بيرل«، )Sungatay( )، بازاربايف، جمعه بيكف، سونگاتايSamashevساماشيف (
  .77-76. ص. عبدال حكيمف ، و نيز )تيامآلآلتاي)، Burel بيرل  تپه يخيتارهاي (يادمان 

 خيتار يدرس ياز كتاب ها ياريبس زمان هاي باستاني در در »استقلال يمبارزه برا«نسخه چنين  ن. اي344 
  د.شو يم افتيقزاقستان 
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ها مربوط نژاد  و ساكريايي ها آگونه يي كه قادرف نشاندهي مي كند، و، اگر چه، به ...
 مين آريايي ها و ساك هاهمانا وي از ه، ندگفتمي سخن  يرانيااروپاييدي بودند و به زبان 

هاي كنوني قزاق پديدآيي به پيوسته يي را آغاز مي كند كه در سرانجام تكامل  يخط طولان
 345مي انجامد.

                                      
345. Кадыров А.Ш. Сакский воин - символ духа предков. Алматы: 

Казак энциклопедиясы, 1998. С. 5-26. 
 ي، دانشنامه (دايره المعارف)آلمات ،»نياكاناز روح  ينماد -ييساكا يجنگجو«، روفداق

entsiklopediyasy   ،26-5. ص. 1998قزاق.  
: تا جايي كه من خود با بسياري از دانشمندان قزاقي از نزديك كنكاش كرده ام، يادداشت گزارنده

يشان بر اصالت آريايي (توراني) خود اذهان دارند و از ديد نژادي و تباري خود مي شود گفت كه بيشتر ا
را بيشتر سپيدپوست يعني آريايي مي پندارند تا زردپوست. عين موضوع در باره قرغيزها هم صدق مي 
 كند. در اين حال، آن ها سوبترات نژاد زرد را دومي (ثانوي) و ره آورد زردپوستان بيگانه مي خوانند و
زبان توركي را هم زبان اكتسابي. اما در عين حال، هستند نيز  برخي كه تورانيان باستان را گويشوران زبان 

  هاي پروتوتوركي مي شمارند. 
  

توراني، براي قزاق ها و قرغيزي ها  -در اين جا يك نكته شايان يادآوري است: چسپيدن به اصالت آريايي
سرزمين هاي شان را تضمين مي كند. اما متضمن مشروعيت  مشروعيت استاتوس صاحبان اصلي و بومي

  زبان رسمي دولتي يا زبان ملي براي زبان هاي توركي شان نمي باشد. 
  

خوب، هرگاه قزاقي ها و قرغيزي ها در اصل آريايي توراني بوده اند و نياكان شان هم به زبان هاي ايراني 
عاده آبروي ملي تاريخي نياكان، زبان هاي توركي سخن مي گفته اند، پس در اين صورت، بايد براي ا

تحميل شده از سوي مهاجمان بيگانه زدوده شود و همه بايست به زبان نياكان باز گردند. روشن است 
چنين چيزي مقدور و خردورزانه و عملي نمي باشد. پس بهترين راه گشودن گره كور اين تناقض در آن 

اده شود كه تورانيان باستان در عين آريايي بودن از ديدگاه نژادي است كه هر گونه كه مي شود، نشان  د
و تباري، گويشوران زبان هاي پروتوتوركي بوده اند! روشن است چنين افسانه پردازي ها مي تواند از 

اكادميك جهان به تازيانه سخت ترين نكوهش ها بسته شود. اما چنين چيزي براي  -سوي محافل علمي
  افل ايدئولوژيك بسيار كم اهميت دارد. حلقات سياسي و مح
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براي  ، يك نوع چندگانگي ديده مي شود.قزاقستانهاي مدرسه  يدرس يكتاب هادر امروز 

عصر  است كه در ي دانش آموزان كلاس پنجم، چنين آمدهبراتاريخ  يكتاب درسمثال؛ در 
) و يي هاايآراز جمله، ( يرانيهندوادر قزاقستان همزمان،گويشوران زبان هاي   ،برنز

 نياكان خلق «ها  ساكزندگي مي كردند. در اين درسنامه،  كييآلتا يها گويشوران زبان
اين در حالي است كه در كتاب درسي (درسنامه) تاريخ براي 346خوانده مي شوند.» قزاق

ن صنوف دهم، ساك ها گاه با آرياييان يكي پنداشته مي شوند (در اين حال در دانش آموزا
معرفي » قبايل توركي زبان«و گاه هم چونان  347باره زبان آن ها هيچ چيزي گفته نمي شود)

   348مي شوند.
  

                                                                                                             
حال، اگر در تركيه، موجوديت تاريخي كشور ارمنستان با وصف پشته يي از آوندهاي تاريخي، يكسره 

ميليون كرد، با ديده درايي انكار مي شود و در آذربايجان  30ناديده گرفته مي شود و هويت نزديك به 
كان آذري! بر زبان آورده مي شود و در ازبيكستان آريايي ها سخن از تاريخ هفت يا هشت هزار ساله تور

را توركي زبان مي دانند و تنديس ابن سينا را با سيماي ازبيكي بر مي افرازند، و حتا جامي را هم مي 
كوشند ازبيك جا بزنند؟! پس چه باك؟ چرا در قزاقستان تنديس سكايي ها با سيماهاي منگوليدي قزاقي 

  رانيان باستان، گويشوران زبان هاي پروتوتوركي جا زده نشوند؟      ساخته نشود و تو
346 . Артыкбаев Ж.О., Сабданбекова А.А., Абиль Е.А. Рассказы по 

истории Казахстана. Алматы: Атамура, 2006. С. 58, 68, 93-94. 
باره در  ها داستان« اي. آ. لي، آب)Sabdanbekova AA( سابدان بيكوا ،)Artykbaev( ارتئق بايف

  .94-93، 68، 58ص ،  Atamura  ، 2006 ي، انتشارات آلمات ،»قزاقستان خيتار
347 . Толеубаев А.Т., Касымбаев Ж.К., Койгелдиев М.К.,., Далаева Т.Т. 

История Казахстана. Алматы: Мектеп, 2006. С. 26, 51-52. 
  

 ، كالي يوا)Koygeldiev MK( يف، قاسم بايف، كوي گلدي )Toleubaev( توليوبايف
)Калиева Е.Т(دالايوا ، )Dalaeva( ،»مكتب«ي انتشارات آلمات ،»قزاقستان خيارت« )Mektep ، ( 

  .52-51، 26ص ،  2006
348 . Жолдасбаев С. История Казахстана. Алматы: Мектеп, 2006. С. 33, 

46-48. 
  .48-46، 33، ص. 2006، »مكتب«ارات ، آلماتي، انتش»تاريخ قزاقستان«ژولداس بايف س.، 
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قزاق (كه هيچگونه مسووليت  آماتور سندگانياز نو يبرخلگام گسيخته تر از همه، 
 و گستاخانه ترين نيترمتهورانه د نده ياجازه م تازند كه به خوداكادميكي ندارند)، مي 

به نام شاهمراد كوانگانف  كيمهندس مكان كها را ارائه نمايند. براي مثال، ي هيفرض
)Shahmurad Kuanganov (هون هاي  -آرهون ها« توده هايي به نام به اختراع

و  349را داشته بودند! ن بزرگتمددست يافته است كه گويي رسالت پديدآرندگان » آريايي
گويا آن ها پيش از هون ها حضور داشته اند و آريايي بوده اند. اما در اين حال به زبان 
توركي سخن مي گفته اند.! او بدون داشتن آوندهاي وزنين، شماري از اقوام شناخته شده 

  باستاني را به همين آرهون ها يا هون هاي آريايي پيوند مي زند.  
  

بايسته مي پندارد اما  ،بازآفريني مي كند سميپان تركنديشه هاي از ا ياو برخ گر،يد سخنبه 
و  بيعج بركرا نگه دارد. اين گونه، معجون م» ها ييايآر«شكوه پرنام براي نياكان ديرين، 

مي » ييايآر يتئور«هم و  سميپان ترك مه يها يژگيودر بر گيرنده كه ي پديد مي آيد بيغر
  فرمانفرما بود.   يريناپذ يآشت يدشمنميان شان در ي كه در گذشته باشد. دو بينش

  
از اين هم فرا تر  ،مسكوسياست شناس قزاق باشنده  –)Undasynov( اونداسئنف اسكندر

مي رود: او (در گذشته كارشناس تاريخ جنبش بين المللي كارگري)، با پيدا كردن دلچسبي 
قزاق ها در دوران  مي را مي نويسد در باره نياكانعلمي عامه فهكتاب ، مردم قزاق خياربه ت

او با سر دادن چند شعار بر ضد نژادپرستي و شوونيسم، باستاني ترين  سده هاي ميانه.باستان و 
 سازندگان فرهنگ-يي هابا هندواروپا قرار دارد، قزاقيي را كه در شالوده خلق  هيلا

مي خواند. اين گونه، » ها ييايآر«آن ها و ، كه اپيوند مي زند در اواخر عصر برنز اندرونفو
  ، نياكان دور قزاق ها از آب بر مي آيند. اندروفوييدر كتاب او، آريايي هاي 

  

                                      
349 .Куанганов Ш.Т. «Арий-гун» сквозь века и пространство: 

свидетельства, топонимы. Алматы: Бiлiм, 1999  .  
: يآلماتمسير زمان ها و مكان ها: شواهد و نام هاي جغرافيايي،در » هون هاي آريايي«كوانگانف شاهمراد، 

  .1999 ،»ميليب«انتشارات 
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بوده » يي هاايآر هنيم« -»مناطق مجاور آن«قزاقستان و كند كه  يم ديتاكاسكندر اونداسئنف 
 يها استپ –ن مركز آكه استپ بزرگ است  -يرانيهندواهمه توده هاي  هنيماست و 
واژه آريا را وي چونان نامي مي پندارد كه تيره هاي تبار بزرگ 350كنوني مي باشد. قزاقستان

آريايي، خود را به آن مي خوانده اند. پسانتر، او به جاي تبار (اتنوس) بزرگ از واژه  تبار 
ي كبير (سوپراتنوس) كار مي گيرد. روشن است در اين جا رويكرد او وامگيري از تيور

  اتنوژنيز گوميليف مي باشد.   
  

اين در به وجد مي آورد.  عصر آهن ليدر اوا ايسآاور يها استپبر  ييايآرقبايل او را سلطه 
 قزاقستانرا  بي چون و چرا در دايره نياكان خلق  اوسون ها وحال، او سارمات ها، سكايي ها 

 و...) زرهپوشيدن رابه، سواره نظام، (ا يانقلاب در امور نظام شامل مي گرداند. با اين كار، او،
ها  ييايآرآژيده مي زند. وي ها  زاققنياكان با را  انييايآرلشكركشي هاي جهانگشايانه و 

مي ستايد كه در سيماي آنان،  »بزرگ«و  »توانا«گ.] را چونان مردمان -[(نياكان قزاق ها)
    351يخته بودند.شاهنشاهي ها را پي ر نيبزرگتررسيده و » اوج قدرت«قبايل به 

  
 تيپ با  مي زند، عصر آهن لياواكه سر به  اسكندر اونداسئنف، ارث بري تباري را

 شيبدر طي كه  تيواقعاني آژند مي زند. در اين حال، اين زندگ وهيو ش يفرهنگ ،ياقتصاد
از اروپاييدي به ( يكيزيفتيپ ) و يركوبه ت ي شرقيرانيااز زبان ( نياز دو هزار سال گذشته ا

                                      
350 . Ундасынов И.Н. История казахов и их предков. Часть 1. Наши 

предки. М.: Леном, 2002. С. 14, 26.  
  2002، بخش يكم، نياكان ما، مسكو، انتشارات لينوم،»نياكان شانو ها قزاق  خيتار«اونداسئنف اسكندر، 

  . 26، 14ص ، 
 كوزمينا نايال ي بانو وسپرآوزاه راستان شناس تاب بك» يي هاي اندرونوفوييايآر«شرح فرهنگ وي در 

)Kuzmina(   .نگاه را راهنماي خود مي سازد)به شود: EE Kuzmina »ه آمد يي ها از كجاايوآرهند
  .1994، مسكو، انتشارات كالينا، وابسته به پژوهشگاه علوم فدراسيون روسيه،»؟اند

Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? М.: МГП «Калина» 
ВИНИТИ РАН, 1994. 
351 . Ундасынов И.Н. Указ. соч. С. 84. 

  .84همان جا، ص. 
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 سندگانياز نو گريد ياريمانند بس يافته است، درست ريي) تغنگولوييديم -مخلوط اروپاييدي
  ارزشي ندارد. براي ويقزاق، 

  
بايسته يادآوري است كه اونداسئنف، نه تنها برداشت هاي خود را بر شالوده تيوري تباري 

تباري را تقريبا شوروي استوار ساخته بود، بل از آن هم پا فرا تر گذاشت: او، تعارضات 
 حيتوض يبرااو  ،گونه نيا 352ارزيابي مي نمايد.» خيتارنيروي محركه «چيزي همانند با 
مي متوسل بيولوژيك  -نو، به آوندهاي اجتماعي يها نيسرزم ريبه تسخ عطش كوچروان

درست )، اتنوس ها يا تبارها( يجوامع انسانطبيعي  يذاتسرشت « سخن بر سر گويا :دوش
 مرزحد و  يبپهن ساختن تلاش كه پيوسته در « ،است» ها و رمه هاي چارپايانمانند پاده 

گيتي، نسبت به جوامع  در سلسله مراتبپلكان  نيبالاتربودوباش شان و رسيدن به  گستره
 يروين ،يمخالفت با نژادپرستنويسنده با ابراز  گر،سخن ديه ب353»همانند خود مي باشند.

  ي جستجو مي نمايد. نژاد -را در پارادايم تباري يخيروند تار(سلسله جُنبان)  همحرك
  

اين كه تاريخ نويسان قزاق چه ارزيابي هايي در باره تاريخ پرداز مي جه به ي توببه هر رو، 
تي آلمادستور آن ها در  ه. بمساله نياكان را حل نموده اندخود ، قزاقدولتي مقامات  كنند، 

استقلال و به افتخار به دست آوردن يي  يمتر 30 ادبودي يستون سنگ ي،جمهور دانيدر م
ي جنگجو ماني است از تنديس يكادي ي،. ستون سنگه استساخته شد يدولت تيحاكم

(آدم زرين) نامدار يافته » آلتين آدم«اين تنديس، سيماي  .ي بالدارپلنگ برفسكايي سوار بر 
ريني مي كند. [كنون، شده توسط باستان شناسان در دوره شوروي در قرغان ايسك را بازآف

                                      
  116 .-117. همان جا، ص.352 

353 . Ундасынов И.Н. История казахов и их предков. Часть 2. Кимаки  
и кыпчаки. М.: Леном, 2003. С. 90. 

، »لينوم«، انتشارات ها و قپچاقكيماك ها  نياكان شان، بخش دوم،و ها قزاق  خيتاراسكندر اونداسئنف، 
  .90. ص ،  2003 مسكو،
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با اين  354گ.] -دگي و سرفرازي قزاق ها به شمار مي رودالنآلتين آدم، نماد و الگوي ب
شگرد، به سكايي ها نقش برجسته نياكان نخستين قزاق ها داده مي شود كه با فداكاري هاي 

لي دليرانه و رادمردانه خود آغازگر راه پرافتخاري گرديدند كه در فرجام به استقلال م
   355انجاميد.

  
پايتخت  -، هنگام جشن بزرگداشت دهسالگي شهرآستانه 2008در اوايل ماه جولاي سال 

نو كشور، در موزه رياست جمهوري براي مهمانان زيورات طلايي سكايي ها به نمايش 
     356معرفي گرديدند.» قبايل ديرين توركي«گذاشته شد و در اين حال، سكايي ها چونانِ 

  
فرجام اين داستان تاريخي، پيروزي آغازين سكايي هاي كوچي بر پارسيان، با  به هر رو، در

سال آزگار! را  2500به پايان مي رسد. آن چه كه اين روند تاريخي » دولت ملي«پي ريزي 
در بر مي گيرد، چه باك؟ آخر، چنين چيزي پايمردي و هدفمندي نياكان را برجسته مي 

  و چرايي مي باشند. سازد كه سزاوار ارجگزاري بي چون
  

نياكاني مي گردند كه به راستي مي توان به آن ها باليد و نازيد. » صاحب«اين گونه، قزاق ها، 
گ.] اند -اين نياكان، چنين بر مي آيد كه در گام نخست، باشندگان بومي [سرزمين قزاق ها

ن بسيار (كه اين گونه، اصل بومي گرايي رعايت مي گردد). دو ديگر، آن ها، باشندگا
                                      

. بايسته يادآوري است كه پيكره اين سكايي درست همانند آلتين آدم آگاهانه با چهره قزاقي 354 
(منگولوييد) پرداز شده است. همان گونه كه ازبيك ها در تاشكنت تنديس ابن سينا را با سيماي ازبيكي 

  گ.-تراشيده اند.
. همه اين افسانه پردازي ها را به شاگردان دبستان ها سر از سال پنجم مي آموزانند. براي مثال، نگاه 355 

  .69شود به كتاب درسي: اتريك بايف، ژ. او.، ص. 
 Артыкбаев Ж.О. и др. Указ. соч. С. 69 

شورهاي غربي كه . گزارنده در اين مراسم در جمع مهمانان ويژه حضور داشتم. بسياري از سفيران ك356 
از تاريخ منطقه نيك آگاهي داشتند، از كنار قفسه هاي شيشه يي كه در آن زيورات طلايي سكايي به 
روي گردن ها، سينه ها، سرها، دستان و گوش هاي آدمواره ها (آدمك هاي پلاستيكي) ي سكايي داراي 

ند. چنين صحنه يي به راستي به چهره هاي قزاقي آويخته شده بودند، با پوزخندهاي معنا داري مي گذشت
  گ.–يك مضحكه همانند بود. 
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قديمي اين سرزمين اند و سه ديگر، اين كه آفرينندگان دستاوردهاي بسيار بزرگ فرهنگي 
اند و چهار ديگر، اين كه پاسداران پيروزمند ميهن اند و سر انجام هم نوادگان نژاد انسان 

  گ.] .-هاي اروپاييدي [(در عين حال توركي زبان و داراي چهره هاي منگولوييدي!)
  

، به قزاق ها اجازه  مي دهند تا خود را با اروپاييان و باختر زمين پوينده، همگون همه اين ها
نشان بدهند. اين در واقع، بازتفسير ارثيه مشترك شوروي است كه بر بار پيشتاز توده هاي 

  تاكيد مي ورزيد.» آسياي عقب مانده«شوروي نسبت به 
  

  ازبيكستان:
 انيم قاتيتحقرويكرد، رويكرد استوار بر  نيكستان محبوب تريازبدر  ،يشورودوره در 

به شمار مي  جهانتوده هاي » سازواره ييچند« ي مبني بر بافتاردانشمندان شورو ييرشته 
 ،يمردم بومدور و دراز آميزش روند سخن از  كرديرو نيايانه، م يايآسرفت. در پيوند با 

 جهينت .زبان، به ميان مي آورد يركوت دتازه وارقبايل با  يرانهاي خاوري ايزبان گويشوران 
  357ها نيز بود. كيك ها و تاجيازبنياكان  لتشك ،يوروش سندگانينوبه پندار  ند،يفرا نيا

  
 ،ي هاعصر آهن (ساك لياوانياكان ازبيك ها، از قبايل  انيدر ماين گونه، با اين ترفند، 

روشن  ي مي شدند.نراياكوچروان جهان  نام برده مي شد كه مربوط) گرانيو دماساگيت ها 
است، چنين پيوندي براي ازبيك ها اين زمينه دلفريب را فراهم مي گردايند كه اين قبايل را 

و با اين كار، در گام نخست، چهارچوب هاي  در ريشه هاي تباري نيايي خود بگنجانند
شرح با دوم، گام و در  ،زماني قدمت خود را به گونه شايان توجهي به ژرفاي تاريخ بكشانند

                                      
357 .Аскаров А.А. Некоторые аспекты изучения этногенеза и 

этнической истории узбекского народа // Материалы к этнической 
истории населения Средней Азии / Под ред. В.П. Алексеева. Ташкент: 
ФАН, 1986. С. 7-10. 

  
در باره تاريخ تباري / / مواد  »خلق ازبيك تباري خيو تار اتنوژنيز مطالعه ياز جنبه ها يرخب«عسكرف، 

  .10-7ص. ،  1986،»فان«باشندگان آسياي ميانه، با ويرايش و. پ. الكسي يوا، تاشكنت، انتشارات 
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چونان دستاوردهاي نياكان بلافصل شان، خود را ميراث  ،ليقبا نيا يفرهنگ يدستاوردها
   358داران راستين اين فرهنگ ها بنمايانند. 

  
يا به شيوه : دادبه دو روش انجام شد  يرا م يات جراحيعمل ني، اميدان يكه مبه گونه يي 

 انيدر م يباستانزبان  يرانيايل كوچي با شامل گردانيدن قبا ،خويشتندارانه تر و احتياط آميز
دوره در ي به آنان. ركوت تيهوبخشيدن  ا، بالخط ميمستقشيوه بيشتر به  ايو  خود،نياكان 

لايه يي دباره بافتار چندر شاه نيازف،  ميكر -كيازباتنوگراف (تبارنگار) برجسته  ،يشورو
مي ورزيد. او  ديتاكآن، ازبيك ها با شامل گردانيدن لايه هاي مختلف اتنوژنيتيك به 

                                      
 يها دهياپايه بر  تولستوف يسرگئاز سوي ، يدردگ يم سمينياستالدوره واخر ويژه اكه  كرد،يرو نيا. 358 
 يباستان خيتار يديكلشود به اثر: تولستوف، س. پ.، پرسش هاي (نگاه بود. شده  يطراح مار يكلاين

  .) 203-196. ص. 1، شماره 1938 ،باستان خيتارپيك / / مجله يانه م يايآس
 (Толстов С.П. Основные вопросы древней истории Средней Азии // 
Вестник древней истории. 1938. № 1. С. 196-203). 

  
 يطرحرا با ساختن  روش نيا) Jakubowski( ياكوبوفسكي ، الكساندرجهاني دوم در آستانه جنگ

ت، تاشكن ،كيازب : ا. ياكوبوفسكي: اتنوژنيز خلقبه شود(نگاه به كار برد.  كيازب منشاي خلق يبرا
 .UzFAN ،1941 انتشارات

 (Якубовский А. Ю. К вопросу об этногенезе узбекского народа. 
Ташкент: УзФАН, 1941).  

يانه اين انديشه گذاشته شده است كه م يايمردم آسي اتنوژنيز سخه شورودر شالوده ن، هنگام هماناز 
و فرهنگ و ي چندين سده يي با هم يزندگگذشته تاريخي، در هاي كنوني را ك يو ازبها  كيتاج«

 انيرا در م نياكان آن هاو ي رشته هاي تباري مشترك به هم پيوند مي زند. نيتا حد معمشترك، و  يزندگ
باستان ،  )Mongait AL( مونگايت :بهشود (نگاه مي كردند بلخ و سغد جستجو  يباستانباشندگان 

  272 .، ص..1955، شوروي، مسكو.M در يشناس
 (Монгайт А.Л. Археология в СССР. М.: АН СССР, 1955. С. 272). 

دشواري اين تز در آن است كه متفاوت از تاجيك ها، ازبيك ها توده بسيار جواني از ديد يادداشت: 
تاريخي به شمار مي روند كه پديدآيي آن ها در صحنه تاريخ، پس از لشكركشي چنگيز خان به آسياي 

ن اين كه ياكوبوفسكي ميانه و پشته ايران مربوط مي گردد. در اين جا يك باريكي ديگر هم است و آ
شهروند كشور ازبيكستان بود و با توجه به حاكميت اتوريتار پليسي آن كشور، تصور مي رود كه زير تاثير 

  گ.-بالاييان چنين چيزي را نگاشته باشد.
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ميانرودان  يباستان شالوده تباري اتنوژنيز ازبيك ها را باشندگان«خاطرنشان مي ساخت كه 
، مي ساختند) گرانيد خوارزميان و، انيغدماساگيت ها، س، ها يخوارزم (ساك يانه وم يايآس

  359»ي زبان، آميزش يافته بودند.ركوت ليا تازه واردان قباكه در آينده ب
  
 يمهاي ايراني خاوري سخن زبان  به عصر آهن لياواه نيازوف در اين كه باشندگان شا

ي نيز  بر همين پندار شورو يپس از فروپاش يسال ها دراو ترديدي نداشت. راستش، ، گفتند
  360خود ماند.

  
مقاله ب. آ. احمدف، كه مدعي گواهي دادن منابع مكتوب در باره نياكان ازبيك ها مي 

ند چونان نمونه ديد متفاوتي در زمينه باشد. در اين مقاله هيچگونه بررسي جدي باشد، مي توا
منابع نوشتاري ديده نمي شود. در عوض، نقل قول هاي پر هنگامه يي از منابع باستاني يوناني، 
چيني، عربي، و ... سر هم چيده مي شود كه در باره كوچي هاي عصر باستان، عادات و 

جا » تورك«باستان بدون چون و چرا » تورانيان«ند. در اين مقاله، رسوم ايشان سخن مي گوي
زده مي شوند و داستان پردازي از شرح سكايي ها و ماساگيت ها آغاز مي گردد كه همين 
گونه بدون كدامين حرف و حديث  ويژه، چونانِ نياكان دور ازبيك ها قلمداد مي 

           361گردند.
  

                                      
359. Шаниязов К.Ш. К этнической истории узбекского народа. 

Ташкент: ФАН, 1974. С. 9. 
  .9، ص. 1947باره تاريخ تباري خلق ازبيك، تاشكنت، انتشارات فان،  شاه نيازف، ك. ش.، در

. شاه نيازف، برخي از پرسش هاي نظري اتنوژنيز خلق ازبيك، // مجله علوم اجتماعي ازبيكستان، 360 
  .  33، (به زبان ازبيكي)، ص. 6، شماره 1998

Шаниязов К.Ш  . Некоторые теоретические вопросы этногенеза 

узбекского народа // Общественные науки Узбекистана. 1998. № 6 
(узб. яз.). С. 33. 

. احمدف ب، آ.، اهميت يادمان هاي نوشتاري در مطالعه تاريخ ازبيك ها// مواد و مدارك در باره 361 
  . 30-14، ص. 1986تاريخ تباري آسياي ميانه/ با ويرايش و. الكسي يف، تاشكنت، انتشارات فان، 
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ي (بازنگري خواهانه) يي كه براي كوچروان باستاني، زبان  رويزيونست كرديرو... و اما، 
توركي «توركي مي بخشيد، بيشتر از اين هم مستقيم الخط بود. يكي از نخستين كساني كه به 

 تبارنگار ازبيك بود. -پرداختند، موتال اِرماتفعصر آهن  لياواكوچي هاي » زبان ساختن
تلاش ها را رد كرد و  تيو ماساگ سكايي ها» ييايآر ريشه« دهيبه شدت ا 1968، به سال او

  362بيگانه بوده اند.» يرانيون نژاد ابا خ«ها  آنورزيد ثابت بسازد كه 
 

نياكان  سكايي ها با آداب و رسوم كه آداب و رسوم برداشت، آن بود  نيااز او  ياصلآوند 
دلير،  ،ييمردم سكا«كه مي ورزيد  دي. به طور خاص، او تاكهمسان بودند كيازب خلق

متقاعد گردانيدند كه به  ين صفات برجسته او را، و ا»بودند ريگيباهوش، شجاع، صادق و پ
اِرماتف، با نكوهيدن اروپاسنتريسم  363حل مساله ريشه هاي تباري آن ها دست يابد!.

 ، و سر دادن شعارهايي در باره »يرانياگر اشغالگران استعمار«، در سيماي »)ياروپامحور(«
  364مي بخشد!. يركوتيانه، سخاورزانه به آن ها زبان م يايآس يباستان يانبوماي ي هقهرمان

  
ازبيك ها، كه فرهنگ مي كنند ك استدلال يازب سندگانياز نو ياريبسهرگاه  گر،يدسخن ه ب

مي  چون و چرا يارماتوف ب ،كوچروان ايراني زبان مي باشد يباستان راثيمبرگرفته  از 
پس از وي، در ميانه هاي سال هاي  .ي استركوت راثيما يك اين فرهنگ مطلقكه  پندارد

                                      
362 . Эрматов М. Этногенез и формирование узбекского народа. 

Ташкент: Узбекистан, 1968. С. 14-15. 
  .15-14. ص. 1968كستان، ي، ازبتتاشكن ،»كيازب خلق لتشكاتنوژنيز و «اِرماتف، م. 

كشد از . شگفتي برانگيز خواهد بود كه اگر خواننده از اين منطق بسيار نيرومند آقاي ارماتف شاخ ن363 
  گ.–اين گونه دُرفشاني هاي علمي در شگفتي اندر نشود. 

  .49-48. همان جا، ص. ص. 364 
و  يوناناستعمارگران ي« بايانه م يايآس يباستانقبايل قهرمانانه ارماتف، اين گونه، با ستايش از پيكارهاي 

ما متفاوت از او، ا، از ديدگاه هاي به شدت سياست زده تولستف پيروي مي نمايد در واقع، »يرانيا
  باشندگان بومي را توركي مي سازد.

(Толстов С.П. Основные вопросы древней истории Средней Азии. С. 
184-186;  
он же. Древняя культура Узбекистана. Ташкент: УзФАН, 1943. С. 6-
18). 
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 -دهه هشتاد، از ايده توركي زبان بودن اسكيت ها و سكايي ها د. آيت مرادف (عيدمرادف)
   365دانشمند و شاعر قره قلپاقي نيز پشتيباني مي نمايد.

  
سال  لير اواد احتبه پيشواز چنين راندمان هاي تند نمي شتافتند.  ،يشورودوره در راستش، 

 ليقبااز آميزش ك يازبخلق  يرياز شكلگكماكان ك يدانشمندان ازب 1990 هاي دهه 
كشاكش هاي آشكار  رياثزير تحال،  نيبا ا366ي سخن مي گفتند.ركوبا تازه واردان ت يرانيا

ك يو ازب كيتاج سندگانينو ميان يشورو يپس از فروپاش يسال هاتشديد يافته در  وديرپا 
به نياكان  كيزبكارشناسان انگاه سده هاي ميانه، باستان و  خيتارتباري  ريتفس پيوند بادر 

اكادميسين  1990 سال هاي دههدوم  مهيدر ن دستخوش استحاله گرديد و دگرگون شد.
كستان در اواخر يرك ها در قلمرو ازبوكه ت دكرمي استدلال ديگر  احمد علي عسكرف

  367ظهور نموده بودند!عصر برنز 
  

را توركي زبان جا  اواخر عصر برنز،است سازندگان فرهنگ اندرونوفوي او حاضر امروز 
آن ها به   انيكه در م رديپذ ياو مراستش،  .صر آهنع لياوابزند. حال چه رسد به كوچروان 

                                      
ي سياه، چركاس، باشقير، قرغز، نام هاي تباري تورك ها: قره قلپاق، كلوبوكي ها«. عيد مرادف، د.، 365 

، قزه قلپاقستان (جمهوري خودگردان در »اويغور، تورك، پيچينيگ، ساك، ماساگيت، اسكيت، نوقز
  .   198-183، ص. 1986بافتار ازبيكستان)، 

سخنور قره قلپاقي را جدي بگيريم، در اين  -شايان يادآوري است كه هرگاه ارشادات آقاي عيدمرداف
هاي اروپايي برخاسته از اسكيت ها از جمله روس ها، اوكراييني ها، باشندگان اروپاي  صورت همه توده

خاوري و فشرده سخن، همه آن هايي كه اسكيت ها را نياكان خود مي شمارند و... همه بايد در عهد 
يكسره  باستان توركي زبان بوده باشند.! اين كه چگونه معجزه يي رخ داده بود كه همه زبان نيايي خود را

  گ.-از دست دادند، رازي است كه تا كنون كسي نتوانسته است، آن را بداند.
366 . История народов Узбекистана. Т. 2 / Под ред. А. Аскарова. 

Ташкент: ФАН, 1993. С. 6. 
  .6، ص. 1993تاريخ خلق هاي ازبيكستان، جلد دوم، / با ويرايش عسكرف، تاشكنت: انتشارات فان، 

367 . Аскаров А. История Узбекистана. Ташкент: Узбекистон, 1997. С. 

98. 
  ..98، ص. 1997عسكرف، ا.، تاريخ ازبيكستان، تاشكنت، 
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 ،ينيچ يرياساط يبه سنت هامسك ، اما با تان هم ديده مي شدندزبان يرانياهر حال، 
(توركي زبان) مي شمارد!. در ساير مسايل، » تورك«چون و چرا  ياو برا  »ييان باستانايآر«

   368او از تيوري ياد شده در بالا مبني بر سنتز (همبافتي و آميزش) فرهنگ ها پيروي مي كند.

                                      
368 . Аскаров А . Арийская проблема: новые подходы и взгляды // 

История Узбекистана в археологических и письменных источниках / 
Под ред. А.А. Анарбаева. Ташкент: ФАН, 2005. С. 81-91;  

  
و  يباستان شناسمنابع كستان در يازب خي/ / تار »ها دگاهيو د برخورد هاي نو : ييايآرساله م«عسكراف، 

  91-81ص  ، FAN ، 2005ت، انتشارات تاشكن با ويرايش ا. ا. اناربايف،/ ارينوشت
  اپريل، تارنماي انترنتي  5شماره  ،.2006، اناي// آريانهم يايآس يبومباشندگان  -ها ركوت«عسكرف، 

 (www.ariana.su/?S=7.0604050101). 
  

در » پاسخ به پان ايرانيست ها«: اكادميسين احمد علي عسكرف، در مقاله يي زير نام يادداشت گزارنده
به ويژه  ، به نقد ديدگاه هاي دانشمندان تاجيكستاني از جمله اكادميسين نعمت اف و»آريانا«تارنماي 

اكادميسين رحيم ماسف در زمينه تاريخ باستان پرداخته است و آنان را به بيماري باستاني گرايي به سان 
  (نوشته لنين)  متهم ساخته است. » بيماري كودكي (كودكانه) چپروي در كمونيسم«

  
معه كوچرو و در اين مقاله او تلاش به خرج داده است تا آريايي ها را چونان طبقه اريستوكراتي جا

اشغالگران سرزمين هاي نيايي توركي زبانان پرداز نمايد و استدلال نمايد كه آريايي ها نه كدام نژاد و يا 
هم تبار، بل كه لايه اجتماعي اريستوكرات هاي دشت نشين بوده اند. همين گونه او، كوشيده است تاريخ 

ك ها را صاحبان اصلي سرزمين آسياي ميانه و خلق ازبيك را تا چند هزار سال پيش برساند و همانا ازبي
  ايراني زبان ها اشغالگر معرفي بدارد. 

  
زير نام » سنتر آسيا«در پاسخ به نوشته عسكرف، اكادميسين رحيم ماسف مقاله هايي نوشت در سايت 

به خود و براي هيچ كسي مجاز نيست تا تاريخ ملي ديگران را تحريف »: پاسخ به پان تركيست ها»
پنهان » «ازبيك ها! دست از تحريف تاريخ آسياي ميانه برداريد. ديگر بس است!«و نيز  .»هددبصاص اخت

   ».كردن واقعيت هاي تاريخي كاريست ناپسند
)www.centrasia.ru/newsA.php?st=1145219760(  عسكرف  و اين گونه، به پاسخ

پرداخته، او را متهم به تحريف حقايق و جعل تاريخ و تاراج ارزش هاي ملي تاجيك ها نموده است. 
  كساني كه به زبان روسي آشنايي دارند، مي توانند اين مقاله ها را در همين لينك ها بخوانند.



 

613 
 

  
براي آن نياز دارد تا عصر برنز  فرهنگ» توركي ساختن«يا » توركي نماياندن«عسكرف، به 

كه پيوسته از و قزاقستان، يانه م يايآسبودن قبايل باستاني ايراني زبان  در برابر انديشه پررنگ
ي شان مورد بهره گيري قرار مي كستانيضد ازبهاي تاجيكستاني در تبليغات  دئولوگياسوي 

                                                                                                             
  

ساله م«باره مقاله روشن است، ما كاري به پوليميك هاي سنتي ازبيك ها و تاجيك ها نداريم. اما در 
ي عسكرف، به قول معروف اگر خاموش بنشينيم، گناه است. من »ها دگاهيو دبرخورد هاي نو : ييايآر

اين مقاله اكادميسين عسكرف را با چند اثر ديگر شان با دقت خواندم. در اين كه اكادميسين پروفسيور 
ن شناسي، زبان شناسي، تاريخ و دانشمند فرهيخته و بزرگي است و در مسايل باستا -داكتر عسكرف

فرهنگ از سرآمدان دانشمندان ازبيكستان و در كل آسياي ميانه، جايي هيچ شك و ترديدي نيست. اما با 
و دولتي اند كه به فرمايش بالاييان، تاريخ را نه آن » برنامه يي«تاسف بايد گفت كه ايشان يك دانشمند 

، در بستر ايدئولوژي حاكم بر كشورش نوشته است و مي گونه كه هست، بل به گونه يي كه بايد باشد
  نويسد كه به دشوار بتواند از سوي محافل اكادميك جدي جهاني پذيرفته شود. 

  
مهارت، با شيوه هاي عوام فريبانه و روش هاي اكروباتيك با مانور  مقاله مورد نظر، با كمال زرنگي و

كه در تاريخ منطقه وارد نيستند، نمي توانند به رازهاي بسيار بالا نوشته شده است كه روشن است كساني 
نهان آن پي ببرند. اما بسنده است اگر كسي كتاب تاريخ خلق هونوها، نوشته گوميليف را به دقت بخواند، 
آن گاه در مي يابد كه نويسنده با پاشيدن خاك به چشمان خوانندگان ناآگاه از تاريخ، آگاهانه به جعل 

كار حقايق و در يك سخن كلاهبرداري علمي پرداخته است. او ماهرانه در ميان سده تاريخ، تحريف آش
ها و هزاره ها بازي مي كند و مدارك و شواهد يك سده و حتا گاهي يك هزاره تاريخي را در قرينه 
هزاره ديگر به كار مي بندد و با سرهم گذاشتن فاكت هاي رنگارنگ، با شعبده بازي مي كوشد در 

  ن چه را كه قصد دارد، با ترفندها و شگردها به كرسي بنشاند.فرجام، آ
  

به هر رو، ارزش آن را ندارد تا نقد مفصل تحليلي يي بر اين مقاله نوشته شود و با دلايل و شواهد انكار 
ناپذير، چه روش و شيوه نگارش مقاله، چه نحوه برخورد نويسنده آن با مسايل، چه نتيجه گيري ها ناسخته 

ا و چه مواردي كه وي كوشيده است، به نتيجه گيري نادرست يعني كشاندن قدمت تاريخ خلق و نارو
سال پيش و ادعاي نادرست بودوباش توركي زبانان در گستره آسياي ميانه پيش از سده  3500ازبيك به 

با واژه ها  گيري از پيچيده ترين بازي هاره ششم ميلادي و نيز وارونه جلوه دادن مدارك منابع چيني با به
  گ.-و مفاهيم و تحريف ماهرانه آن ها به تازيانه نقد بيرحمانه بسته شود.
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سال  3500 تورك ها كه دست كم از كند كه ي، به نوبه خود استدلال مگيرد، بيستد. او
  مي باشند.» يبومباشندگان « زينيانه م يايسدر آبدين سو 

  
هم  كستانيازب يعلوم جمهورپژوهشگاه  خيارپژوهشكده ت دگاهيد نيا چنين بر مي آيد كه با

اشغالگري هاي «از يانه پيش م يايدر آس »يركان باستانوت«همنوا باشد كه باورمند اند كه 
  369.كردند يم يزندگ» يي هاايهندوآر

  
راي گنجانده شده است. ب دبستان ها هاي درسيدر كتب  احت يها گاه دهياگونه  ني، اهامروز

آموزگاران (اثر همين اكادميسين عسكرف)، سكايي ها و ماساگيت  يراهنمامثال، در كتاب 
در باره پيكارهاي  نيهمچندر همين اثر، شده اند.  يمعرف ها، چونانِ نياكان ازبيك ها

كتاب بي مهابا ، كه شود مكدوني، داستانسرايي ميو اسكندر  انيرانير برابر اآن ها دقهرمانانه 
جا » نياكان ما«ياد شده ارماتف را به ياد مي آورد. آيين اوستايي (زرتشتي) هم چونانِ آيين 

هاي بومي داراي زبان هاي گروه هفتم، هم  كلاس يبرا يكتاب درس370زده مي شود.
 را گانهيبي تازه وارد رك هاوت ي به شمول سكايي ها و ماساگيت ها و همرانياخاوري 

 - را سده هاي نهمك يازبتاريخ تشكل خلق اما بر مي شمارد.  كيازبچونانِ نياكان خلق 
  371اوايل سده دوازدهم مي پندارد.

                                      
369. Камолиддин Ш. О понятии этногенеза в «Этническом атласе 

Узбекистана» // Этнографическое обозрение. 2005. № 1. С. 53-54;  
آموزش هاي «مجله / / » »كستانيازبتباري  لستا«باره مفهوم اتنوژنيز در  در«كمال الدين، ش. او.، 

  .54-53. ص 1شماره  ،2005 ،»اتنوگرافيك
Алимова Д.А., Арифханова З.Х., Аширов А.А., Назаров Р.Р. Еще раз о 
проблемах этнологии в Узбекистане // Этнографическое обозрение. 
2006. № 3. С. 112, 114-115. 

 باره مساله اتنولوژي دردر  گريبار د« ر. ر.، نظروفووا ز. خ.، اشيرف ا. ا.، عليموا د.ا.، عارف خان
  .115-114، 112ص  ،3شماره  ،2006سال  مجله آموزش اتنوگرافي،/ /  »كستانيازب

370 . Аскаров А. История Узбекистана. С. 4-6, 85, 98, 107-115 
  .115-107، 98، 85، 6-4، ص. »تاريخ ازبيكستان«عسكرف، 

371. Мухамеджанов А., Усманов.К. История Узбекистана (IV-XVI вв.). 

Ташкент: O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. С. 81-83. 
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گ.] همين گونه در نوشته هاي -[آن هم توركي زبان» تصاحب نياكان آريايي«گرايش براي 

سيده است روشن انديشان در ديگر گوش و كنارهاي اروآسيا ديده مي شود. كار به جايي ر
گ.] مي خواهند به هر گونه كه -هاي [توركي زبان 373و بورياتي 372كه برخي از ياكوتي ها

شده، خود را به نژاد سپيد برتر آريايي آژيده بزنند. در اين مورد، نقش اساسي را نه باستان 
 1980شناسي، بل آوندهاي علم ژنيتك بازي مي نمايد. زيرا در نيمه دوم سال هاي دهه 

ان علم ژنيتيك روسيه توانستند همانندي برخي از نشاندهنده ها ميان توده هاي دانشمند
آريايي ها «مغولي را كشف نمايند و آن ها حتا اعلام نمودند كه  -هندواروپايي و توركي

  .    374»بايد شالوده سوبسترات ياكوتي تباران را تشكيل داده باشند

                                                                                                             
  

  ، تاشكنت، »تاريخ ازبيكستان در سده هاي چهارم و پنجم«محمد جانف آ.، عثمانف ك.، 
O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. С. 81-83 
372. Шнирельман В.А. Войны памяти. Мифы, идентичность и политика 

в Закавказье. М.: Академкнига, 2003. 
 در استيو سها  تيافسانه ها، هونبرد يادمان ها، « )VA Shnirel'man( شود به: شنير الِمانگاه ن

  .  .2003، مسكو، انتشارات اكادمي كتاب (كتابستان)، »زقفقا ماوراي 
373. Шнирельман В.А. Второе пришествие арийского мифа // Восток. 

1998. № 1. С. 89-107. 
  .107-89، ص.ص. 1، شماره 1998مجله خاور، »// بازگشت دوباره اسطوره آريايي«شنير اِلمان، 

374 .Шнирельман В.А. Страсти по Аркаиму: арийская идея и 

национализм // Язык и этнический конфликт / Под ред. М.Б. Олкотт, 
И. Семенова. М.: Центр Карнеги, 2001. С. 58-85. (См. об этом также: 
Свешников А., Свешникова О. Здесь ли родился Заратустра? Или пути 
и последствия спасения одного археологического памятника // 
Неприкосновенный запас. 2008. № 1(57). - Примеч. ред.) 

  
 تباري يها يري/ / زبان و درگ ييگرا يو مل ييايآر دهيا:  )Arkaim( ي كهنه گراييبراشيفتگي شور و 

. 85-58. ص. 2001مسكو،  ي،گئمركز كارنم.،   سيمينوا ،)Olcott( با ويرايش اولكوت ام.ب. /
سويشنيكفوا  او. ، )Sveshnikov( شود در همين باره به اثر: سويشنيكف آ.نگاه  ني(همچن

)Sveshnikova( » از  يناشپيامدهاي نجات و  هاي  راه«اين جا به دنيا آمده بود؟ و يا: زرتشت در آيا
  (ملاحضات هيات تحرير). 57 شماره ي//  مجله انباشته مصوونشناسباستان  تيسا كنجات ي
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 :سميو پان ترك يياياسطوره آركشاكش ميان 

ها  ييحرفه  ها، بل نيزنه تنها آماتور ،شده در بالا در پويايي هاي بررسي ،گونه نيا
است،  يهيبد مشاركت دارند. )و... شناسان، زبان شناسانتبار، باستان شناسان، تاريخدانان(

سرشت درك  يو برا ،ي استداخل يملاحظات علم برخاسته از نه تنها مشاجرات حدت
  برآييم.» نابعلم «نيز رك و وفراتر از جهان ت ديما با ،گفتمان مورد نظر

  
به استيناف طلبي (بازنگري خواهي) در پرونده  وركي زبانت ياسينخبگان س كهروشن است 

  نياز دارند:  ليبه چند دلدر دادگاه تاريخ، » ييايآرنياكان «
ار استو يعلمتوركي زبانان را بر پايه آوندهاي » ي بودنبوم«چنين چيزي استاتوس نخست،

 ،يدوران شورواز ، چرا كه استمهم زياد  اريبس تيوضع ني. امي كند تيتقومي سازد و 
) گره مي زد و به خاكگستره (با تبارگرايي را و محكم  داريپابومي گرايي به گونه 

خلق «چونان د هد يو اجازه ممي بخشد  ياسيس -گرداني گستره ييحق خودباشندگان 
براي حال،  نيبا ا ) به شمار بروند.titular nation» (و نشانممتاز و برگزيده و داراي نام 

ه شركت كردبس گوناگون  يها در مهاجرت ها نياكان شان سدهكه كوچروان پيشين، 
را با دستاويز  مشخص قلمرويك  رب تا حق خود مسكون استتر از مردم دشوار اريند، بسبود

يافتن  ،ماندو، تنها اميدي كه مي از اين ر ي مسجل بسازند.خيتار قيعم يها شهيرساختن 
از اما دانشمندان  است. ايسآاور يها استپي باستانجايي براي نياكان، در ميان باشندگان 

همچنين  يمانزكه  ،يي ها پيوند مي زنندهندواروپارا  با  هيلا نيازمانه هاي بسيار قديم 
  ند.شد يم دهينام» آريايي ها«

  
بر مي  يفرضپژوهشگران، همه به انبوهي از داوري هاي  آوندها و گواهي هاي دانشمندان و

و  پس منظرنگرانه ي، ساخت و سازه هاو مدارك غير مستقيم بر شواهدگردند كه استوار 
سنت بر  هيفرضچنين  نيا ،و اگر چه امروز) اند certain assumptionsمعين(مفروضات 

 كچونان يهنوز ، با اين هم نيرومندي تكيه مي زند، و وزنين ترين فرضيه تصور مي گردد
 انيحام انيدر م احتنكات جداگانه آن ، و (يعني فرضيه يي بيش نمي باشد) ماندمي  هيفرض
گ.] در پي آن -از اين رو، [توركي زبانان آسياي ميانه هايي را برمي انگيزد.بحث  جروآن 
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 ،باستان نيكوچ نش مهيو ن نيكوچ نش باشندگان انيكه در م ميكننپس چرا فرض اند كه 
چنين چيزي (يعني يافتن ثبات هاي توركي زبان نبوده باشند؟ روشن است، اگروه كدامين 

امري است  گروه هاي توركي زبان در ميان توده هاي كوچ نشين ايراني زبان جهان باستان)
   375آن هم ممكن نمي باشد. اما ردمحال و ناممكن. 

  
سده هاي ميانه، توركي سازي  لياز اواسر شناخته شده است كه  يبه خوبافزون بر آن، 

در جهان  يان پيشين به گونه سيليرانيا يعنگسترده ايراني زبانان كوچي صورت گرفته بود. ي
وزنيني در دست دارند تا بر آن پا  ليدلاهاي كنوني،  يركوت ن،ي. بنابراندختيرك روت

                                      
زمينه نبودِ هر گونه آثار مكتوب مي . چنين بر مي آيد كه نويسنده مقاله بزرگترين آوند را در اين 375 

پندارد. زيرا توده هاي توركي زبان الخ تا سده هشتم ميلادي كه سغديان مهاجر براي شان رسم الخط 
ساختند (چيزي كه منجر به پديدآيي سنگ نوشته ارزشمند ارخون گرديد) از خود نوشتار نداشتند. از اين 

گفت كه نسبت وجود و عدم  آن (اثبات چنين چيزي) يكي رو، به زبان فلسفي و منطق كلامي  مي شود 
ميانه  ياست. يعني نه مي توان ثابت ساخت كه توركي زبانان پيش تر از سده ششم ميلادي در آسيا

حضور داشته اند و نه مي توان عدم حضورآنان را به همين دليل نبودِ آثار مكتوب رد كرد. با اين هم، 
د كه هيچ سخني و اشاره يي از حضور توده هاي توركي زبان پيش تر از نويسنده شايد متوجه نشده باش

سده ششم ميلادي در آسياي ميانه در هيچ اثر مكتوب ساير توده ها كه از دير باز رسم الخط داشتند، به 
انبوهي مدارك نوشتاري هست. براي  ،چشم نمي خورد. در حالي كه در باره حضور توده هاي ايراني زبان

ر سراسر بخش اسطوره يي شاهنامه فردوسي حتا يك نام داراي ريشه توركي براي تورانيان نمي نمونه، د
  يابيم. نه در توپونيم ها، نه  در اتنونيم ها.

  
در سنگ نبشته و يادمان هاي تاريخي جهان باستان هم نشاني از آنان ديده نمي شود. در حالي كه در باره 

ين گونه، نمي شود در اين جا با مولف سازگار بود كه گويا نسبت وجود ايرانيان انبوهي از شواهد داريم. ا
و عدم حضور توركي زبانان در آسياي ميانه در دوران باستان يكي بوده باشد. يعني در مورد نخست، مي 
توان گفت كه حضور آنان را نمي توان ثابت ساخت. مگر، در بخش ديگر، يعني اين كه عدم حضور شان 

ان ثابت ساخت، نمي توان با وي همنگر بود. به خودي خود، اين فاكت كه هيچ گونه اشاره را هم نمي تو
يي در باره حضور چنين توده هايي در آثار فزونشمار عهد باستان نشده است، گواه آشكار بر عدم حضور 

  گ.-شان مي باشد.



 

618 
 

هم  )يرانيا يباستان ين هازبايعني گويشوران (» ها ييايآر«نياكان شان  انيكه در مبفشارند 
  376بوده اند.

  
و  يفرهنگدر ميان توركي زبانان، ارزش  »ييايآرهويت « اكتساب تيمحبوب دوم ليدل

و  ياستعمار اتيادب داده است. به مفهوم آريايي» دوران استعمار«كه  ،يي است يخيتار
 بالا و شور و بسياررزمي  را بهره مند از توانايي هاي» ها ييايآر«يي اروپاشوونيستي متعصب 

و سازندگي  يانرژدولت سازي،  ييو توانا ياسياراده سجهانگشايي ها،  اشتياق براي
ارزش دارد خود را به گونه يي به و  به چنين نياكاني مي توان باليد وري پرداز نمود است.هنر

 ساختن دولت ملي، سرشار و آگنده از دشواريكه دوره آنان آژند زد. شناخته شده است 
مندِ به هم فشردگي شيرازه ازينهاي فزونشماري است كه زدايش پيروزمندانه اين دشواري ها 

از دير باز درك كرده اند، چنين  يملنديشه پردازان و ا انرهبر گونه يي كهاست. و به  يمل
و  ليتخدارد كه برانگيزنده  يخياسطوره جذاب تاروحدتي نياز به تكيه گاه و پشتيباني 

 پيروزي باشد.اراده به  ورنده جذبات ووجد آاحساسي به  ياطفعكشش  حالتسازنده 
هاي طيف ها و  ستيوناليناس وفادار ارچونانِ ي شهيهمنماد و الگوي نياكان كبير،  ن،يبنابرا

  .نحله هاي رنگارنگ بوده است
  

افكنده و با هويت آن » لنگر«ي جهان مدرن غرب كه بر، »يي هاايآر«نماد و الگوي ، سوم
از نماد و و همگون ساخت تمدن مدرن  ارا بخود دهد تا  ياجازه م وند خورده است،پي

يافته بود (نادار، آلوده، بيمار، نامتمدن و...)،  يمنفبار  يشورو در دورهكه » ييايآس«الگوي 
چنين چيزي اصلا به آن مزاحمت نمي كند كه در ميان توجه است كه شايان . فاصله گرفت

                                      
آسياي ميانه در قرون . روشن است، كسي در باره نياكان مشترك توركي زبانان و ايراني زبانان 376 

وسطي دعوايي ندارد. دشواري در اين جا است كه به تاييد خود مولف، شماري از پژوهشگران توركي 
زبان آسياي ميانه مي كوشند برخلاف حقايق تاريخي، حضور توركي زبانان را در اين سرزمين ها حتا 

توركي زبان بوده اند و سخن از نياكان  ديرين تر از آرياييان نشان بدهند و يا پا بفشارند كه آريايي ها
در چند هزار سال پيش بر زبان بياورند. در اين جا بايسته بود تا مولف  -مشترك در دوره هاي بسيار كهن

متوجه چهارچوب زماني بحث باشد كه دردمندانه  به هر دليلي كه هست، به آن توجه بايسته نداشته 
  گ.  -است



 

619 
 

بتوان كساني داراي گرايش هاي غربي ستيزانه را هم يافت. آخر، نماد و  ييانايآرنوادگان 
در (استيناف) مي كشاند.  را به چالش بازنگري» تمدن« يآرمان انتزاع »ها ييايآر«الگوي 

سوي كه از  ياسياقدامات س ايو مشخص در برابر صفات بس  يضد غربتمايلات كه  يحال
 ييايآر«از به چنين نمادي  ن،يبر اافزون است. بر مي خيزد، هدف گرفته شده غرب مدرن 

  نياز است. يداخلبراي بهره برداري و مصرف  شتريبدرست  »ها
  

مورد به گونه پراگماتيك هم تواند  يم »ها ييايآر«نماد يا الگوي  ارم،چه... و سرانجام، 
(و  هيبا روسهم با غرب و برپايي پيوندهاي بازرگاني هم  يبرايعني : بهره برداري قرار گيرد

دولتمردان و  ياسيس يها يكار، لفاظ نيا يبرا چونان پشتوانه به كار رود. )رانيا ا همحت اي
» مشترك يخيتار يها شهير« ايو  »مشترك نياكان«با اشاره به داشتن تواند  يها م پلماتيد

احساس همپيوندي و  نكايشردر نزد  ،رود يانتظار مبه گونه يي كه كه  تكيه بزند
  اوندي را بر مي انگيزد.خويش

 
سه  اتوان ب يرا م» تورك ها«و  »ها ييايآر«داوري از روي نمادِ آورده شده، تعامل ميان ا ب

  :مختلف نشان دادشيوه 
قرار » اشغالگران تورك«جا زد و آنان را در برابر » ييايرآ«نياكان قديم را توان  يم، نخست

چونانِ دارندگان » آرياييان«ي گردد. در اين حال، داد. در اين مورد، تاكيد بر فاكتور زباني م
درهم » وحشي هاي بيگانه«به عنوان » توركان«فرهنگ برتر و متعالي پرداز مي گردند و 

را مي » يوحشتوركان «چنين نماد و الگو از  نيبزرگ. ا يتمدن ها ندگان و ويرانگرانشكن
انديشمندان از  يبرخكه  اشتپند جانيدر آذربا» يآلبانتيوري «توان چيزي همانند به 

و غصب به تملك  ليدر هر دو مورد، م 377.با آن همنوا انددر تركمنستان (انتلكتوئل ها) 
به مشاهده مي رسد و براي اين كار بايسته  ي مسكونباستان تيجمع يو فرهنگ ياسيس راثيم

  فاصله گرفت و دوري جست.» ي هاوحش«است تا از نماد 
  

                                      
اكادمي « ها، اسطوره ها، هويت و سياست در قفقاز جنوبي، مسكو، انتشارات . شنيرالمان، نبرد يادمان 377 

  .2003، »كتاب
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اين رويكرد از سوي  را چونانِ مردمان توركي زبان نماياند. ها ييايتوان آر ي، مدوم
به نياكان خود تا مي ورزند تلاش  (بازبيني خواهان) به كار مي رود كه ها ستيونيزيرو

ي شان چشم بپوشند. [يعني زبانرثيه اببخشند، آن هم بي آن كه از » ييايآر«شكوه و جلال 
وشي كه اكادميسين عسكرف در تاشكنت پيش آرياييان را توركي زبان جا بزنند. مانند ر

در چنين رفتاري مي توان پاسخي را به ادعاهايي همسايگاني ، افزون بر اين. گ]-گرفته است
   مي خوانند.» وحشي«د، و توركان را النبه ريشه هاي آريايي خود مي بكه ديد 

  
قزاقستان و  به همين رويكرد دومي، كشورهاي مولتي اتنيك (كثيرالمله) ،حال نير عد

 تي(قزاقستان، با اقلاند  جامعه همگون كتباري در ي يها تياقلادغام به دنبال  ازبيكستان كه
  گراييده اند. )آن يكيتاج تيكستان با اقليبزرگ و ازب يروس

  
، كه وارونه نهيزم كي، اما در گذاشت »ها ركوت«رو در روي توان  يرا م» ييانايآر«، سوم

پيوسته دست اندر كار دفع  كه شوند دهيكش ريبه تصوي »توركان«نياكان چونانِ  ،در آن
، خشنمهاجمان چونانِ » يي هاايآر« جا، نير ابوده اند! د» ها ييايآر«يورش هاي 

نمايانده مي شوند و چنين رويكردي را مي توان در شالوده استعمارگران و استثمارگران 
كستان يازبيكپارچه بسازد، گذاشت. در ستيزانه يي كه بتواند جامعه را استعمار يدئولوژيا

  درست به همين رويكرد پناه آورده اند. 
  
شده » آريايي«نيستند كه شيفته و مفتون نماد  ي زبانركوت سندگانيتنها نواين زمان، عين ر د

در محيط توركي، به خاطره رويارويي با دو طرح » ييايآرنياكان «اند. دامنه گرويدگي به 
طرح  و كستانيتاج يك طرح در -ه افكنده و پهن تر گرديده استساي» آريايي«ديگر 

  داده مي شود.  جيترو يروس سندگانياز نوا پويايي از سوي شماري بي در روسيه كه گريد
  

ي دست يافته شورو دشواري فراوان، به ايجاد كشوري براي خود در بافتاربا كه ها  كيتاج
به حاشيه رانده شده و به عنوان توده يي كه مورد از دير باز، خود را فراموش شده و  بودند، 

خط كشي ها و مرزبندي هاي در دوره زيرا  مي كنند. احساسبي مهري قرار گرفته است، 



 

621 
 

در 378واگذار گرديده بود.كستان يازبترين زمين ها به و بارور نيترآباد 1920سال ملي 
جيك ها پيش گرفته آزگار است كه مشي توركي زبان ساختن تادهه  چندينكستان، يازب

 يبه جا به شمار مي برند، خود يخيتار راثيم چونانِها تاجيك چه را كه  و آنشده است 

                                      
. روشن است، چنين كاري ريشه در راهبردهاي درازمدت روسيه و منافع علياي اين كشور داشته است 378 

ن تا در نظر گرفتن ملاحظات تباري و نژادي و آييني و فرهنگي. براي روسيه روشن است مصوون ساخت
مرزهاي جنوبي آن نسبت به در نظرگرفتن ادعاهاي تاجيك ها اولويت داشته است. روس ها نيك مي 
دانستند كه اسلام در ميان تاجيك ها نسبت به توده هاي توركي زبان ريشه هاي بس درازي دارد و مي 

، هنگام تواند در آينده براي آن كشور در  محور جنوب خطرآفرين و دردسر ساز باشد. از همين رو
» زنداني«مرزبندي هاي سياسي، در وافع تاجيك ها را در يك منگنه جيوپوليتيكي در بلنداهاي پامير 

ساختند و سرزمين هاي نيايي شان را از آنان گرفتند و از جمله  دره استراتيژيك فرغانه را ميان سه كشور 
د را در برابر هر گونه خطري از اين ازبيكستان، قرغيزستان و تاجيكستان تقسيم نمودند تا اين گونه، خو

  ناحيه وقايه كنند.
  

از سوي ديگر، مي دانيم كه روسيه از زمان پتر كبير، آغاز به جهانگشايي در راستاي جنوب و رسيدن به 
آب هاي گرم اقيانوس هند و خليچ پارس نمود. روشن است، تنها مانع بزرگ بر سر راه رسيدن روسيه به 

ران بود. اين بود كه روسيه، ايران را به گونه سنتي از ديد تاريخي بزرگترين اين هدف، موجوديت اي
حريف خود در كارزار جيوپوليتيكي و جيو استراتيژيكي در تئاتر جنوبي كشاكش هاي جهاني مي 
پنداشت و مي پندارد و  پيوسته با آن كشور بر سر گستره قفقاز و آسياي ميانه درگير بوده است. در سراسر 

هاي نزدهم و بيستم هم  از آن هراس داشته است كه مبادا ايران با غرب همدست شده و در انديشه سده 
  بازپسگيري سرزمين هاي از دست رفته خود در قفقاز، آسياي ميانه و افغانستان برآيد. 

  
هنگ از همين رو هم بوده است كه روسيه به گونه سامانمند در راستاي تضعيف ايران و عنصر ايراني و فر

ايراني در آسياي ميانه و ايران خاوري (افغانستان) گام برداشته است. كشيدن يك نوار توركي زبان در 
كمربند جنوب (قرغيزي، ازبيكي، تركماني و آذري) در مرزهاي شمالي ايران، به پنداشت استراتيژيست 

غربي در آسياي ميانه و هاي روس، چونان سد بزرگي در برابر گستره جويي ايران و در واقع، كشورهاي 
قفقاز شمرده مي شود. در چهارچوب همين سياست بوده است كه روس ها در دو سده گذشته، به گونه 
سامانمند در پي نابودسازي و دست كم كمرنگ سازي زبان پارسي دري در ازبيكستان بوده اند. همين 

ان پارسي دري در افغانستان، از برنامه گونه، تقويت اولتراناسيوناليسم پشتون و برچيدن گليم فرهنگ و زب
  گ.  -هايي راهبردي روس ها در محور جنوب مي باشد.
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 هامروز ن،يبنابرا ها گردانيده اند.ك يازبكنون از آنِ مردود شمردن، ناديده گرفتن و 
 يكي از سويتاج يفرهنگ، بل نيز تاراج ارثيه ها نيزمنه تنها از غصب  كيتاجانديشمندان 

  ازبيك ها خشمگين اند.
  

در برابر ازبيك ها بيستند و بر پيوند خويش با » ياييروح آر« نيبا اوشند ك يمتاجيك ها 
ك يخود و ازبستبري ميان  وارتاكيد مي ورزند و با اين كار، دي) اروپاييدي( »ييايآر«نژاد 

 دهه ليدر اوا د.ديگري مي پندارند، برپا نمايننژاد كه تاجيك ها ايشان را متعلق به  ها،
» آريايسم«كه در پي مبدل ساختن  كستانيتاجدولتي قامات را مروند  نياكيان ، 2000

با شكوه  كستانيتاجدر ، 2006در سال چونان ايده ملي تاجيك ها بودند، در دست گرفتند. 
مي رحمان،  يعل امامه باور رييس جمهور كه برا جشن گرفتند » ييايآرتمام، سال تمدن 

  به همپيماني  ملت بينجامد. بايستي
  

، جايگاه استواري در كتاب هاسي درسي نو »نياكان فرهنگي«الگوي آريايي ها، چونانِ 
تاريخ چاپ شده در تاجيكستان يافته است. در اين كتاب ها، تاجيك ها آريايي خوانده مي 

د، در دولتداري تاجيك ها شمرده مي شو» عصر زرين« -شوند و با آن كه دوره سامانيان
كتاب هاي درسي پيوسته، پيوند گسست ناپذير نياكان تاجيك ها با تمدن قديمي تر پارسي 
(مانند ساساني و...) يادآوري مي شود. گذشته از اين ها، ريشه هاي تاجيك ها در ميان 
سغديان باستان جستجو مي شود. اين دولت باستاني، براي تاجيك هاي كنوني به آن پيمانه 

ناحيه لنين آباد پيشين (خجند) به سغد تغيير  1999كه با توجه به آن، به سال مهم مي باشد 
  نام داده شد. 

  
برخوردار است. هم از محبويت خاصي  هيدر روس »ييايآر-سلاوي تمدن« دهيا به نوبه خود،

يي هندواروپا تازه علمي مي نگرند و قاتيبه تحقو تحسين  تمجيدبا  هيروس يها كاليراد
 چنين چيزي بهها  آن يبرايكي مي پندارند. » ي هاسلاو«و  »ها ييايآر«با  هاي قديم را

 نيكه امي باشد  ايسآسراسر اوربخشيدن حق روس ها در استيلاي گستره  تيمشروع ايمعن
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 ،در واقع379كانسپت گستره پهناور اروآسيا را ميهن نيايي اصلي شان معرفي مي نمايد.
كه  نسكيابيرا باستان شناسان چل» ييايآر -يسلاو«اد نامنه تمدن«سرآغاز كاوش ها در باره 

كردند، كشف  يدر منطقه استپ اورال جنوبرا عصر برنز  انهيم يخيآثار تاركتگوري نوي از 
 اين شهرك را چونانِ چيزي نمانده ، شهرك آركاييم كشفآن ها با بسنده نكردن به  .نهادند
را هديه » يفرهنگ والا « ايسآاور گويا به كه» ييايتمدن آر«كز مر -جهانترين شهر  يباستان

   380داده بود، معرفي كردند.
  

ديگري را هم مديون همين باستان شناسان » نوآورانه يها دهيا«شهرك باستاني اركاييم، 
مي موعظه به دنيا آمد و يا دست كم به زرتشت  امبريپجاها،  نيدر ابر اساس آن، كه است 

بومي اند، يكي باستان شناسان ين گونه، آن هموول باز هم مسسوم، كه  دهيا پرداخت.
چنين نسخه پيچي . است ها روس بيترت نيو به ا سلاوهانياكان با ها  ييايآرپنداشتن 

رمانتيك از گذشته هاي دور، با پويايي از سوي رسانه هاي گروهي در ميان مردم تبليغ مي 
در باره تاريخ اورال رخنه نموده  پانزده سال اخير در اوچرك هاي منطقه يي –گردد و در ده 

  و جا باز نموده است.  
  

در استان چيليابينسك و باشقورتستان بازديد از شهرك باستاني اركاييم در برنامه هاي 
سفرهاي آموزشي دبستان ها گنجانيده شده است. در كتاب هاي شماري از نويسندگان، 

آورندگان فرهنگ ها كه دست به  آريايي ها چونانِ جهانگشايان پيروزمند و به ارمغان
مهاجرت هاي دور و داراز يازيده بودند و نيز سازندگان تمدن هاي سترگ كه فرهنگ  و 

                                      
نبرد يادمان ها، اسطوره ها، « . براي به دست آوردن آگاهي بيشتر در زمينه، نگاه شود به: شنيرالمان،379 

  .2003، »اكادمي كتاب«، مسكو، انتشارات »هويت و سياست در قفقاز جنوبي
  ، 2005، اكاترينبورگ، آزانس ادبي اورال، »كشف اركاييم«يو. گ.، . بريل، 380 

، ايده آريايي و ناسيوناليسم// منازعات »شيفتگي و والگي به اركاييم«مفصل تر در اين باره: شنيريل مان: 
  .85-58، ص. 2001زباني و تباري،/ با ويرايش الكوت و سيميونف، مسكو، مركز كارنگي، 
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آورند،  نمايانده مي » خاور ميانه تا سيبيري و هند«تمدن خود را به سراسر اروآسيا از 
    381شوند.

  
اما از نوشته هاي آنان  در عين زمان، روزنامه نگاران معناي آريايي را توضيح نمي دهند.

خواننده در مي يابد كه از پيوند زناشويي يك بانوي هندي و يك جوان روسي، بي چون و 
با اين هم، از مقالات چاپ شده نمي توان دريافت  382به جهان مي آيد.» آريايي پاكنهاد«چرا 

يد پوست، يا كه آيا اورال جنوبي زايشگاه و خاستگاه نوع بشر بوده است، پيدايشگاه نژاد سپ
آفريدن چنين  383تنها زادگاه توده هاي روسيه و يا  هم تنها  ميهن نيايي سلاوي ها و توركان.

سردرگمي ها و بردن خوانندگان به بيراهه و كژراهه، براي ژورناليست ها، پشيزي ارزش 
ه ندارد،. براي آن ها بسيار مهم است تا پيوسته خبرهاي شگفتي برانگيز و رنگين و پرهنگام

پخش كنند و براي هر ذوق و ذايقه يي نوشته يي پيشكش نمايند [(به قول معروف از هر 
  گ.]    -چمن سمني)

  

                                      
در راهپيماي ها با ارابه سواران آريايي/ اوچرك تاريخ اورال، با ويرايش «.، . گريگوري يف س. آ381 

.  برگرفته هايي از اين اثر در كتاب 43-34، چاپ دوم، ص. 1996ميننكو و همكاران، ايكاترينبورگ، 
  وزنين تري در باره تاريخ اورال بازآفريني گرديده است:

، كتاب 1998با ويرايش ليچمان. ايكاترينبورگ، »/ ده نزدهمتاريخ اورال از آوان عهد باستان تا اواخر س«
  . 54-52يكم، ص. 

مجله اورال، »// رازهاي نهان اركاييم«در باره ستايش از نياكان آريايي همچنين نگاه شود به: پارفينف، 
  230-214، ص. 10، شماره 2005

  و هم اثر در بالا ياد شده آقاي بريل.
، 1997فبروري  11مجله كار، شماره »  // در آستانه شگفتي«: پيسانف و.،  . براي نمونه، نگاه شود به382 

  .  6ص. 
، 2006، رستوف در كنار دُن،»ميراث آريايي هاي قديم -رازهاي پنهاني اركاييم«. پوتينيخين و. پ.، 383 

  . 43-42، 37، 15ص. 
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جهان «واكنش تند منفي » ييايآر يباستان شناسدستاوردهاي درخشان! «روشن است، 
يستي نسخه پان تركزمينه را براي پررنگ شدن  را بر مي انگيزد. چنين چيزي384»تركي

نياكاني را كه » توركي زبان سازي«و نيز  ا،يسآاور يها استپ يگذشته باستان »توركي سازي«
در اعصار برنز و آهن در اين استپ ها زندگي مي كردند!، فراهم مي گرداند. اين گونه، اين 

چنين ديدگاه هايي، از سوي برخي از ». مي نمايند«، ديگر نه آريايي، بل كه توركي »نياكان«
آغاز به  1980-1970ستگاه توركي هنوز در سال هاي دهه هاي دانشمندان داراي خا

پان توركيسم در دهه هاي پس از فروپاشي شوروي » شگوفايي«چيزي كه به  -زايش نمودند
    385انجاميد.

  
يكي از بزرگترين مهره ها در اين گير ودار [بخشيدن هويت و زبان توركي براي نياكان 

تلاش  1970است. او، هنوز در سال هاي دهه  زبان شناس تاتاري –گ] ذكي يف-آريايي

                                      
ست. در گذشته، پان شهكار تازه پان تركيست هاي اولتراناسيوناليست تركيه ا -»جهان تركي. «384 

تاكيد داشت. اما، گذشت زمان بيهودگي دلبستگي به » همسبتگي نژادي«تركيسم نخست، بيشتر بر تز 
چنين رويكردي را ثابت ساخت. زيرا نژادي به نام ترك در جهان وجود ندارد. سپس، جاي اين تز را تز 

ر واحد تركي در جهان وجود ندارد. گرفت. باز هم ديده شد كه چيزي به نام تبا» ترك تباران«همبستگي 
گويشوران زبان هاي توركي، اقوام مختلفي اند با اتنوژنيزهاي گوناگون كه درآوردن همه آن ها زير يك 
چتر تباري بزرگ ناممكن است. وانگهي، تكيه بر زبان مشترك شد. اما باز هم چنين رويكري راهي به 

وجود ندارد، بل كه خاندان بزرگ زبان هاي توركي هست دهي نبرد، زيرا چيزي به نام زبان تركي واحد 
كه گويشوران يك زبان آن بدون ترجمان نمي توانند زبان ديگري را بفهمند. اين بود كه انديشه پردازان 

  را به ميان آوردند.» جهان تركي«پان تركيسم، براي برونرفت از اين بن بست، اصطلاح تازه 
  

درآوردن همه گويشوران زبان  -رفندها يك راهبرد را پيگيري مي كنندصرف نظر از همه چيز، همه اين ت
هاي توركي جهان زير چتر فرمان كشور تركيه و از آن طريق (زير كنترل مثلث امريكا+ انگليس+ 
اسراييل) با ساختن امپراتوري پهناور تركيه بزرگ. روشن است، در پشت چنين طرحي، محافل 

چنين پروژه يي را تمويل مي كنند كه هدف آن لرزان ساختن ثبات در صهيونيستي جهاني پنهان اند و 
  گ. -گستره سنتي نفوذ روسيه و نيز ايران مي باشد.

، »نبرد يادمان ها و خاطره ها...«براي به دست آوردن  آگاهي بيشتر در زمينه نگاه شود به: شنيرلمان،  .385 
  .2006، »بشقاب پرنده هاي ناشاس«مسكو، انتشارات 
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ورزيده بود نه تنها توركي زبان بودن همه توده هاي كوچي اوايل عصر آهن (تخاري ها، 
ها و...) را ثابت بسازد، بل كه تاريخ پيدايش زبان  الناسكيت ها، سكايي ها، سارمات ها، 

از شهكارهاي  386پس ببرد.هزار سال پيش)  30-20توركي را به اواخر عهد ديرينه سنگي (
مبدل نمود، با اين پنداشت كه با چنين » توركان«را به » آريايي ها«او، يكي هم اين كه 

    387شگردي، نقش برازنده يي در مبارزه با تيوري نژادي بازي مي كند.
  

فرضيه يي را  1970باستان شناس ارشد باشقيري، نيز هنوز در سال هاي دهه  -ن. آ. مجيدف
سپس،  388ت در باره پديدآيي تورك ها در ماوراي جنوبي در اوايل عهد برنز.مطرح  ساخ

، تلاش ورزيد تا به كوچروان قديمي (سكايي ها و 1990او، سر از اوايل سال هاي دهه 
ماساگيت ها)ي باشنده قزاقستان، و آسياي ميانه هويت توركي ببخشد و آن ها را توركي 

ونه منظم در آن فصل هاي كتاب درسي تاريخ اين نسخه، به گ 389زبان وانمود نمايد.
باشقيرستان كه او براي دانش آموزان دبستان ها نوشته است، ارائه گرديده است. شايان 

بخش اصلي قبايل سكايي و ماساگيتي را ايراني  1991يادآوري است كه هرگاه او، به سال 
ركي زبان هم ديده مي زبان مي خواند، و چنين گمان مي زند كه در ميان آن ها قبايل تو

شدند؛ در چاپ هاي بعدي اين كتابواره ها، ديگر همه سكايي ها و يا بخش چشمگير آن ها 
                                      

  . 31-24، ص. 1995، قازان، »تاتارها: مسايل تاريخ و زبان«نگاه شود به: ذكي يف، م. ز.، .386 
  ،190-76، ص. 2003، مسكو، انتشارات انسان، »منشاي تورك ها و تاتارها«ذكي يف، 

مطرح ساختن اين ديدگاه ها به ذكي يف كمك كردند تا به كرسي هاي بالايي دولتي برسد: رييس 
)؛ مدير انستيتوت زبان شناسي، ادبيات و تاريخ 1986-1967ي قازان (در سال هاي انستيتوت پداگوژ

)، مدير 1996-1986مركز علمي قازان وابسته به پژوهشگاه علوم شوروي و سپس روسيه (در سال هاي 
). افزون بر 2000-1996انستيتوت زبان، ادبيات و هنر پژوهشگاه علوم جمهوري تاتارستان (در سال هاي 

 -1980او، نماينده مجلس، و سپس صدر شوراي عالي جمهوري شوروي تاتارستان (در سال هاي آن، 
  بود.    2001-1992) و دبير اكادميك بخش علوم انساني اكادمي علوم تاتارستان  در 1990

، 188، 96-95، 54، ص. 2003، مسكو، انتشارات انسان، »منشاي تورك ها و تاتارها«. ذكي يف، 387 
369-373.  

  ، 1973(كتاب باشقيرستان)، » باش.كنيگا«، اوفا، انتشارات »رازهاي اورال باستان«. مجيدف، 388 
، اوفا، انتشارات »تاريخ باشقورتوستان از عهد باستان تا سده پانزدهم«. مجيدف ن. آ.، سلطانوا  آ. ن.، 389 
  .75-40، ص. 1994(كتاب)، » كيتاپ«
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اين در حالي است كه هيچگونه مدارك  و شواهد تازه يي كه 390توركي زبان شده بودند.
  چنين بازتفسيري را مدلل كنند، به چشم نمي خورند.

  
زبان شناس قزاق؛ تلاش  -ژولف (امان گل اف)، آ. س. امان 1970 -1960به سال هاي 

ورزيد برخي از تصاوير و اشياي به دست آمده از يك سايت باستاني سكايي در حوضه رود 
شايان يادآوري است كه در  391توركي تفسير نمايد.» طلسمي«ارتيش را چونانِ نوشته هاي 

اي وي را بيان و رد همان هنگام، كارشناسان لنينگراد، نادرستي و ناسخته بودن تفسيره
با اين هم، پسان ها، درست بر پايه همين رمزگشايي هاي بحث برانگيز، آن گروه  392نمودند.

از نويسندگان توركي استناد جستند كه مي كوشيدند تا سكايي ها را توركي زبان 
    393بنمايانند.

                                      
، / با 1917، جلد يكم، از عهد باستان تا 9-8كلاس هاي  . تاريخ باشقورتوستان، كتاب درسي براي390 

  ، 21،  ص. 1991ويرايش آكماناف، اوفا، انتشارات وزارت علوم، 
، / با 1917، جلد يكم، از عهد باستان تا 9-8تاريخ باشقورتوستان، كتاب درسي براي كلاس هاي 

  ، 13،  ص. 1996ويرايش آكماناف، اوفا، انتشارات وزارت علوم، 
مجله خلق »// شنگنبشته هاي طلسمي توركي باستان از حوضه رودخانه ارتيش«. امان گل اف، آ. س.، 391 

  ، 150، ص. 3، شماره 1965، »هاي آسيا و افريقا
» // سنگ نبشته طلسم گونه به دست آمده از يك سايت باستاني سكايي در حومه آلماتي«امان گل اف، 

  .66-64، ص. 12، شماره 1971، »رويپيك پژوهشگاه علوم قزاقستان شو«مجله 
مجله خلق هاي آسيا و افريقا، »// سنگ نبشته يا  گوزن؟«. گريازنف م. پ.، كلياشتورني س. گ.، 392 

  .133-131، ص. 3، شماره 1966
، 1978ليويشيتس و. آ.، در باره منشاي نوشتارهاي توركي باستان طلسمي// مجله توركولوژي شوروي، 

  85-84، ص. 4شماره 
  ، 60-59، ص. 1978، »هنر«، مسكو، انتشارات »قرغان ايسيك«كيشيف ك.آ.، آ
مجله »// موادي در باره تاريخ باستاني تورك ها: باستاني ترين گواهي ها در باره نوشتار«قزلاسف اي. ل.،  
  .83-71، ص. 1، شماره1998، »باستان شناسي روسيه«
، اوفا، انتشارات »رتوستان از عهد باستان تا سده پانزدهمتاريخ باشقو«. مجيدف ن. آ.، سلطانوا  آ. ن.، 393 
  .68، ص. 1994(كتاب)، » كيتاپ«

  219، 53، ص. 1996، آلماتي، »كائنات توركي«برمن قلف م. ك.، 
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را، اولژاس  يركوت اتنوژنيز نسخه... و اما، شگفتي برانگيز ترين و خارق العاده ترين 

گذشته هند و  او اصلا به ارائه مي دهد. قزاق سخنور و رجل اجتماعي سرشناس -مانوفيسل
يي كاري ندارد. زيرا به چنين گذشته يي نياز ندارد. چون گذشته باستاني تورك ها را اروپا

پندارد. او بارها برازنده تر و برتر و شكوهنده تر و والاتر از گذشته باستاني هندواروپاييان مي 
فرهنگ و زبان مي زيستند كه بر  نيهرالن نيها در ب يسومرها پيش از  ركوته پنداشت او، ب

آنان را با نگارش آشنا نمودند و به ايشان رسم الخط  ژه،يبه و سومريان تاثير گذاشتند.
 يالفبا نيتر يميو قدز امروز صاحب دولت بودند ا شيسه هزار سال پها رك وتآموختند!. 

گشودن در ييامريكاسرخپوستان همراه با نياكان رك ها وتا آفريدند. افزون بر اين، جهان ر
ها يي سكاي در توركي بودن ديشك و تردگونه  چيهداشتند. سليمانف، شركت  امريكاقاره 

منابع مكتوب باستاني و  يشناس تانباسنيازي به شواهد و مدارك  چيهاو حال،  نيادر . ندارد
   394نمي بيند.

                                                                                                             
، 1999، شواهد، نام هاي جغرافيايي، آلماتي، »از لا به لاي سده ها و گستره ها»: آري هون«كوانگانف، 

  9ص. 
م بسيار كمرنگ، در بسياري از درسنامه هاي تاريخ قزاقستان آمده است كه با دستاويز اين سوژه هر چند ه

ساختن اين رمزگشايي ها، گمان برده مي شود كه سكايي هايي كه در نواحي خاوري و شمال خاوري مي 
  زيستند، گويشوران زبان هاي توركي بوده اند. نگاه شود به:

  . 28، ص. 1999، »فوليانت«، آستانه: انتشارات »جمهوري قزاقستان تاريخ«كاظم باي اولي آ.، ائبيل اي.، 
، كتاب راهنماي درسي، چاپ سوم، »تاريخ قزاقستان (از عهد باستان تا روزگار ما)«عبدالحكيمف، 

  . 94، ص. 2002آلماتي، 
  . اعلام مي شوند» توركي زبان«در كتاب درسي تاريخ براي كلاس دهم، بر همين مبنا همه سكايي ها 

، ص. 2006(مكتب)، » مكِتپ«، آلماتي، انتشارات »تاريخ قزاقستان«نگاه شود به: ژول دس بايف س.، 
33 ،84 .  

، »تاريخ قزاقستان«تولي بايف آ.ت.، قاسم بايف ژ. ك.، كوي گلدي يف م. ك، كالي يوا اي.ت.، 
  . 77، 68، ص. 2006آلماتي، انتشارات مكتب، 

394 .Сулейменов О. Тюрки в доистории. О происхождении 

древнетюркских языков и письменностей. Алматы: Атамура, 2002. 
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قزاقستان و  انيدر مرز مششم، آركاييم كلاس  يقزاقستان برا خيتارباره در  ياب درسكتدر 

 يبراتاريخ  يدر كتاب درسخوانده مي شود. اما  395»يشهرستان باستان«قرار دارد و  هيروس
در ميان پژوهشگران توركي 396جا داده مي شود.كشور قزاقستان گستره در دهم ديگر كلاس 

چندي پيش، 397رسد تا باشندگان اركاييم را توركي زبان جا بزنند. تلاش هايي به مشاهده مي
آن با ستايش از نياكان توركان،  سندهينوبه چاپ رسيد. در قزاقستان  دست نياز اكتابي 

ساختن  ،ياختراع سفال و متالورژ ،همه انواع چارپايانكردن  يو كمان، اهل رياختراع ت
و بالاتر از همه،  يجهان انياد ي، معرف»اوستا«دوين ت ،رزميانقلاب در امور  ،يباستان هايشهر

ا چليپاي (صليب) تيپيك سلتي را برگرفته از حترا  دستاورد آنان خوانده است.  تيحيمس
  ) دانسته است.Tengrianآيين تنگرياني (

  
 يساخت و ساز خانواده زبان هابودن  ياصرار بر مصنوعهمه اين ها به كنار، سليمانف، با 

 ينشاداراي م) يي هااي(آرها  يرانيرك ها و اوثابت كند كه ت مي كوشد تا ،ييپاهند و ارو
ها بوده اند كه بر آريايي ها رك وتدر اين حال، پا مي فشارد كه همانا اين اما  ند.مشترك ا

ها رك وكه تعلام مي دارد ا سندهينودر فرجام، عكس. ر، نه بكرده اند اعمال يفرهنگنفوذ 

                                                                                                             
 پتيو اسكر يركوت يباستان يزبان هاباره منشاي در  ،»خياز تار شيپدوره رك ها در وت«، او. مانوفيسل
  .Atamura ،2002 » آتامورا«ي، انتشارات آلمات ،ها

395 .Садыков Т.С., Толеубаев А.Т., Халидуллин Г., Сарсекеев Б.С. 

История древнего Казахстана. Алматы: Атамура, 2006. С. 38. 
، »تاريخ قزاقستان باستان«صادقف ت. س.، تولي بايف آ. ت.، خالدولين گ، سرسيكيف ب. س.، 

  . 38، ص. 2006آلماتي، 
396 . Жолдасбаев С. Указ. соч. С. 66. 

  66ژودالس بايف، ص. 
  

397 . См., например: Куанганов Ш.Т. Указ. соч. С. 45-47. 
  47-45كوانگانف ش. ت.، ص. 
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 يم يمختلف زندگ يها با نام ايسآمختلف اورگوشه هاي در  شيسال پهزار  20-30
  398بر جا گذاشتند. ييخانواده هند و اروپا يبر فرهنگ و زبان هانيرومندي  ريأثتكردند و 

  
منتشر شد. » يك اثر علمي«گ.]، چونان -گفتني است كه اين كتاب [با اين همه آشفته گويي

تان ياراي آن را نداشت تا آن را از آدرس در اين حال، هيچ يك از نهادهاي علمي قزاقس
خود چاپ كند. بر كتاب هيچ تقريظ علمي يي هم نگاشته نشد. با اين هم، شماري از 
كارمندان دانشگاه ملي اروآسيايي سفارش نامه يي براي چاپ آن نوشته بودند كه خود گواه 

  هواداراني دارد. بر آن است كه چنين ديدگاه هايي در ميان بخشي از نخبگان علمي قزاق
  
 نساختتمايل به همراه با  ،يمركز يايدر قزاقستان و آسنو  يظهور كشورها گر،يدسخن  به

 است. همان در باره نياكان كبير تيروا -مهم ترين سازه آنكه  است خود يمل ياسطوره ها
 ياستعمار مطابق الگوي يتيرواديده شده است، چنين مناطق جهان  گريدبارها در كه گونه 
») برگزيده» («گزين«به توده داستان در آن اصلي  انقهرم ي، اما جاآراسته مي شودآشنا 

» ستعمارگرانا«توده برگزيده رسالت دارد چنان تبارز نمايد كه  نيابومي داده مي شود. 
[(متمدن ساختن توده هاي » رسالت تمدني«پيشين را بشرماند، ادعاهاي آنان مبني بر داشتن 

ي و فرهنگ ياسيسبي ارزش جلوه دهد و توانمندي خود را در آفرينندگي  گ.] را-وحشي)
  را توجيه نمايد. حق خود به توسعه مستقل جهيو در نتثابت بسازد 

  

                                      
398. Нарымбаева А.К. Аркаим - очаг мировой цивилизации, созданный 

прототюрками. Алматы, 2007 
  .2007، آلماتي، »كانون تمدن جهاني، ساخته شده به دست پيشينيان تورك ها«نريمبايف آ. ك.، 

.  
اين جا، يك پرسش بسيار جدي مطرح مي گردد: هر گاه به راستي توركي زبان ها، آفريينده نوشتار در 

در جهان بوده اند، پس چرا تا زمان پديدآيي كتيبه ارخون كه آن هم به يمُن سغديان گريزي از دست 
جا گذاشته اند و نه بيگانگان، زاييده شد، در درازاي هزاره ها نه خود هيچ اثر نوشتاري در باره خويش بر 

  نوشته اند؟نديگران در باره موجوديت چنين توده ها (گويشوران زبان هاي توركي)، حتا يك سخن هم 
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 آن ها انيدر ماست كه » آبرومند«يافتن نياكان  همچنين دگرديسي، نيتوجه ا نكته شايان
صدوهشتاد درجه رو در هم  يژياتدو استر جا نياما در اهم به چشم مي خورند. ها  ييايآر

  ديده مي شود:
آن ها براي خود مي  راثيغصب مدر پي و مي دارد اعلام ها را نياكان خود  ييايآر يكي 

به هيچ اما اين گونه، آريايي ها بايستي به انجام رسالت خود در اين نقش ادامه بدهند.  باشد.
اين آريايي ها در كه  ننياكان خودي. اي و باداران، بل كه در سيماي حاننه به عنوان فاترو، 

بافندگان و «ي ادامه مي دهند، چه باك! چنين چيزي براي هژمونسيماي خودكامگان، به 
ين را باز شيپ يخيتار نو الگوي يندگاصلا ارزشي ندارد. اين گونه، زنسخه  نيا »پيچانندگان

  .ندنك يم تغيير مي يابند و جا عوضقهرمانان تنها كه در آن  مي يابد
  

كه با دستاوردهاي  ارزشارثيه كم  كيرا به عنوان  ييايآر راثي، مبرعكس، ديگرنسخه 
؛ بيخي رد مي كند و اصلا ستين نياكان خود شان به هيچ رو هماورد و هموزن و همتراز

پيشين اسطوره ها، بل كساني كه  ييايآرنه  قرينه (كانتكست) نيدر ا ناديده مي گيرد.
(تورك ها)، نقش  ديكشمي  ريتصو چونان توده هاي شكست خورده به آنان را ياستعمار

ملي  يروهاين جيبسمورد نياز » يخيعدالت تار«گونه،  نياتمدن سازان را بازي مي كنند. 
  399ي اعاده مي گردد.دولت خود نساختبراي 

  
  
  
  

                                      
: شايان يادآوري مي دانم كه من با بسياري از كارشناسان برجسته تاريخ، يادداشت گزارنده. 399 

دارم و در بسياري از كنفرانس هاي زبانشناسي، باستان شناسي و... آسياي ميانه آشنايي نزديك و دوستي 
بين المللي از نزديك با ايشان ديده و آثار بسياري از آن ها را خوانده ام. بي ترديد در ميان آن ها 

اكادميك فراوان اند. ايشان نيك تاريخ منطقه و  -انديشمندان بزرگ  و آگاهان فرهيخته مسايل علمي
هستند كه تاريخ » برنامه يي«بسياري از آنان، دانشمندان دولتي و جهان را مي دانند. اما بايد متوجه بود كه 

نه به شكل آن چنان كه هست و بود، بل به شكل آن چه «را به دستور و فرمايش بالاييان به قول معروف 
  كه بايد باشد و مي بود، مي نگارند. نه اين كه ناآگاهانه دست به جعل تاريخ و تحريف حقايق مي يازند. 
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  1پيوست شماره 
 

 400الدينيسيف سالار

 401هاايرانيستپان ديد از آريا واژة

 
 از مردماني دور هايگذشته در نژادشناسي، و شناسيزبان و باستاني تاريخي، هايداده بنا بر
 كه كردندمي زندگي گ.]-[و درياي سياه مازندارن درياي شمالي هايسرزمين در سپيد نژاد

 در و دادند گسترش را خود يزندگ محدوده ديگر عوامل و جمعيت گسترش با بعدها
 پادشاه فريدون شاهنامه، در ايرانيان منظوم تاريخ بنابر. يافتند نشيمن نيز ديگري هايسرزمين

 و بنديتقسيم اين. كرد تقسيم ايرج و تور و سلم يعني خود فرزند سه ميان را جهان ،ايراني
 مورد در. باشد بوده باستان نجها در ناآري هايتيره گسترش از يادي شايد نيز نمادين داستان

 . است گرفته صورت بسياري جستارهاي آرياها زندگي نخستين محل

 
 شمالي سرد هايسرزمين از هاآريايي مهاجرت انگارهبه قائل اروپايي كلاسيك نژادشناسان

 فرضيه ايران در ويژهبه امروزه تاريخ علم دانشمندان ولي. هستند اروپا و هند و ايران به
 اول دسته سوي از محمكي و مستند دليل هيچ حال تا كه گويندمي و كنندمي رد را جرتمها
 كه دارندمي بيان دوم دسته است، نشده ارائه ايران به هاآريايي مهاجرت بودن قطعي مورد در

 زندگي ايران فلات از يي منطقه در آغاز از بل كه اند،نكرده مهاجرت ايران به هاآريان
 سويبه ايران فلات شمال خاوري گوشه از تاريخ از يي برهه در گسترشي تنها و كردندمي

 شاهنامه نمادين داستان به نيز آن اثبات براي و است گرفته صورت ايراني هايسرزمين ساير
 به را غرب و كندمي تقسيم خون فرزند سه ميان را مسكون جهان فريدون كه كنندمي استناد
 مهاجرت فرضيه رسدمي نظربه امروزه. كندمي واگذار ايرج به را ايران و تور به را شرق سلم،

 از نامعلوم مكاني از مهاجرت فرضيه تا باشد ترمقبول نقاط ساير به ايران فلات از هاآريايي
 .ناشناخته هاييراه

 

                                      
  نامه نگار آذري باشنده تبريز.. روز400 
  گ.-. با اندكي ويرايش401 
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 دينژا مقوله با نامناسبي برخورد ،هند و ايران فرهنگ با آشنايي از پس تاريخنويسان غرب
 چندوچون مورد در مضحك گاه و نادرست هاينظريه كردن مطرح با و نمودند آريا كهن
 كساني ميان اين در. كردند آغاز را بيهوده جستارهاي و كشاندند بيراهه به را بحث آريا نژاد

 نامبه نژادي وجود اصولا تا شدند آن بر ناميدند،مي نژادپرستي آن را كه آنچه با مبارزه براي
 سخن آريايي تمدن و تاريخ و آريا نژاد از كسي هر آنان تصور به. شوند منكر را ناآري

 نژادپرستي مقوله بردن ميان از براي نتيجه در است ستيزبيگانه و نژادپرست فردي بگويد،
 دليلي. نيستند همديگر ملزوم و لازم دو اين كه حالي در رود بين از نژاد مقوله نخست بايستي
 چسبانده وي بر سياسي ماركي ،آوردمي ميان به سخن آريا تمدن و نژاد از كس هر ندارد
 ولي. ببريم ميان از را فرهنگي و تاريخي پديده سياسي، مقوله يك با مبارزه براي يا و شود

 و نو و اختراعي است يي واژه آريا واژه خود حتا اين كه كردن مطرح با افراد اين روي هربه
. است نداشته وجود گذشته در آريا نژاد نامبه چيزي كه بپذيرانند ندكرد تلاش جعلي، حتا

 در مذهبي و زباني معناي حتي و ملي و نژادي معناي در بارها و بارها نام اين كه اين از غافل
به  و پارسي اوستايي، متون مختص تنها نيز متون اين و است رفته كاربه تاريخي كهن متون
 توانمي... و آشوري رومي، يوناني، هندي، متون در بل كه ،باشدنمي ايراني متون كل طور

 مساله اين البته و شدمي استفاده ايران مردم ناميدن براي آن از كه برخورد آريا واژه ردپاي به
 آثار همه اسرائيليبني اشكالات كردن مطرح كه كساني براي باشد پاسخي تواندمي نيز

 جعل براي تصميم فرض به ايراني جاعلان كه است بديهي ،نامندمي جعلي را ايران تاريخي
 نه باشند داشته رسيدست ايران تاريخي آثار بر توانستندمي تنها ايران تاريخ از بخشي

 !!ديگر كشورهاي

 
 اثبات و باستان تاريخي متون در آريا واژه پاي رد دادن نشان و ردگيري براي نوشتار اين

 ارائه تاريخي كهن متون در آريا نام از يي سياهه گرديده تلاش و شده تنظيم آن اصالت
 .گردد

 
 :ايران نام ريشه آريا، - 1

 پسوند نام، اين دوم بخش. ان+  اير :است شده ساخته بخش دو از ايران، گيتايي نامجاي
 مانند. رودمي و رفته كاره ب آن خانواده هم زبان هاي و فارسي زبان در كه است مكان
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 شده گرفته آريا يا اَريه واژه از نيز) اير( نخست بخش... و آلمان ژرمان، هيجان،لا گيلان،
 ايران و شد مي خوانده) (آريو Aryo صورت به مادر هندواروپايي در آريا واژه خود.است

. باشدمي ساساني پهلويِ ريشه از خود نيز اِران و شدمي تلفظ Eran اران صورت به آغاز در
 يك به كمابيش سكايي و باستان پارسي مادي، هندوايراني، هندواروپايي، زبان هاي در آريا

 به سازيهمگون شناسيزبان قانون كاربرد خاطر به اوستايي در اما. شودمي خوانده گونه
 وجود خاطر به  /r/از  پيش /i/ يك كه روش اين به. شدمي خوانده (airya) اَئيريه صورت

  . شدمي افزوده اژهو به /r/ از پس /y/ مصوت نيمه
  
 و مادي در ،(aria) اَريه -سانسكريت در ،aryo-هندواروپايي در آريا ،ترتيب اين به

 تلفظ (airya) اَئيريه -اوستايي در و) يا آري(  ariya -باستان پارسي در ، aria-سكايي
 شكل از. است بوده آريانام/ اَئيريانِم صورت به نيز اوستايي در ائَيريه جمع صورت. شدهمي

 از. آمده پديد (Ariyan) آريان پهلواني واژه اشكاني زمان در ariya يعني باستان پارسي
 اوستا به بيشتر هاساساني به اين كه توجه با ساساني زمان در نيز آن  (airya) اوستايي شكل

 هب اوستايي از يي واژه اگر كه كرد توجه بايد. آيدمي پديد  eran واژه داشتند، عنايت
گاه ن. (افتدمي پايان در /ya/ و شودمي) كشيده e) به تبديل /ai/ مركب واكه ،برود پهلوي

 قرشي). اهللامان شود به:

 
  ِ دوم بخش An افزدون كه و كردهمي تغيير Er به ساساني پهلوي در airya پس

ariyanam  باستان پارسي اضافي/ملكي حالت بر مزيد eran هتوج بايد. شدمي ساخته 
 است نشده گرفته باستان پارسي يا اوستايي ريشه از مستقيم صورت به IRAN نام كه داشت

 از ايران بل كه بود،مي آريان ايران، جاي به ما كشور نام اكنون هم صورت اين در كه
 ائيريه اوستايي واژه از نيز پهلوي صورت البته و است شده ساخته ERAN پهلوي صورت

 و هاواژه كه است طبيعي بسيار ساسانيان مذهبي شديد ديدگاه به توجه با و است گرفته ريشه
 .دهند ترجيج پارسي هايشاخه ساير بر را اوستايي هايريشه

 
 :باستاني زبان هاي در آريا خوانش - 2
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 در واژه اين باشدمي aryo هندواروپايي ريشه از ،شودمي خوانده آريا امروز كه يي واژه
 به سكايي و مادي در و (ariya) آريه باستان پارسي در آريا يا آريه تصور به سانسكريت

 ميان در آريامن اين بر افزون. شدمي خوانده airya اوستايي در و بودمي aria رويه
 البته. شد زناشويي سپس و نوازيمهمان ايزد نخست كه بودمي ايزدان از يكي هاهندوايراني

 .دارد... و ايرلند اير با يي رابطه آريا و نايرا در /ir/ كه پنداشت نبايد

 
 اوستا: در آريا - 3

 .است رفته سخن آريامن شكل به و مورد يك در تنها آريا گويه گات ها در: هاگات) الف

 
. است به كار رفته گوناگون معاني در... و اير/آريا بارها جوان اوستاي در: جوان اوستاي) ب
 ائيريانم«: مانند. يافت را »اير« بخش توانمي بسياري هايتركيب در هايشت در ويژه به

 كشورهاي( »دنگهونام ائيريانام« فرآريائيان، معني به (airyanem xuareno) »خورنو
 يا مردم معني به »ائيريانام يثرمه« تركيب نيز آرياپاد، معني به  ariyapAoa آريائيان)،

 در آريائيان تيرانداز بهترين معني به هم (erexsha) آرش لقب. آمده آريايي هايسرزمين
 .خوردمي چشم به هايشت

 
 و نژادان اژدها آريامن،/ائَيريمن نماز وسيله به ارديبهشت امشاسپند نيز يشت ارديبهشت در

 همين از و شده گفته ايرانويچ از سخن هم ونديداد در. بردمي ميان از هزار هزار را ديويسنان
 .رفته سخن زني بُندهشِ در سرزمين

 
 »خورنو نم ائيري نمو«: است آمده و شده فرستاده درود ايران شكوه و فر به اشتاديشت در

 واژه همچنين. ستايممي را ايران فر »يزمئيد خورنو نم ائيرينه« ايران،  ِّفر بر درود يعني
 .ستا رفته به كار آرياييان نشستگاه يا آريانشين معني به اوستا در »نَ يَ ائيريوش«

 
 و آرياويچ بر درود كياني، فر به درود: است شده فرستاه درود چنين 21 بند هرمزديشت در
 .آرياويچ در پاك زرتشت بستود را او: است آمده چنين 104 بند يشت آبان در

 
 وداها: در آريا - 4
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 چشم به آريا واژه آن در كه است هايينوشته ترينقديمي و ترينكهن از يكي ودا ريگ
 آريايي هايتيره نگهبان هندوان، نسك در كه پيروزيست و خشم ايزد ايندرا. خوردمي

 كننده كوچ فرمانروايان ايندرا نيز ديگر جاهاي در. است اوستا ميتراي همان شود،مي شناخته
 شاخه هايآريايي كه بود نامي هند. بود هند آريايي جامعه طبقات نگهبان ايزد و آريايي
 سرزمين آغاز از هندوها خود يعني سندگويان اما دادند خود هندي ادگانعموز به ايراني

 بخش دو از آميخته يي را آرياورته شناسانزبان از برخي. ناميدندمي »آرياورته« را خود
 نيز ديگر پوردادوود). گروهي استاد( اندگرفته آريائيان خانه و ميهن چم به آن را و انددانسته
 ! آريائيان نه اندگرفته آريايي پهنه و گستره معني به آن را

 
 »تسنگ هيون. «گويندمي بهارت يا هندوستان را خود سرزمين ما هندي عموزادگان امروزه

 هين را سرزمين اين خود سفرنامه در بود، كرده سفره هند هفتم به سده در كه چيني جهانگرد
 دشا آريا. است »آريادشا« كشور اين رايب نام بهترين نويسد،مي پايان در و ناميده) هندو( او -

  ).1 ج نهرو، لعل جواهر هند، كشفنگاه شود به: ( ورته آريا همان با است برابر
 

 متن يك در. ناميدندمي »آريادهر« را خود اخلاقي و مذهبي هايباورداشت همه هنديان
 ناف و است هفتگانه اقليم هاي مركز در سرزمين مهمترين آرياورته« كه آمده سانسكريت

 .وشيشت) يوگه( »جهان

 
 :هخامنشي هاينبشته سنگ در آريا - 5

 كار به زباني و مذهبي حتا و نژادي معاني در و هخامنشي هاينبشته سنگ در بارها آريا گويه
  .است رفته

 
 پسر...  داريوش من: كندمي معرفي اين گونه را خود داريوش ،شوش نبشته سنگ در

 .آريايي تيره از آريايي، يك پارسي، يك شي،هخامن يك ويشتاسپ،

 
 بزرگ خداي... «: شناساندمي اين گونه را خود خشايارشاه پارسه در ديوان سنگنوشته در

 يك پسر پارسي، داريوش، پسر خشايارشاه، من. آفريد را زمين اين كه اهورامزدا است
 »...آريا تيره از آريايي، پارسي،
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 در ندرت به آريا ،اين بر افزون. است رفته كار به تيره و تبار معناي در آريا يادمان، دو اين در

 بيستون، ستون نبشته سنگ در نمونه براي .است شده استفاده نيز مذهبي و زباني معناي
 را نوشته سنگ اين اهورامزدا بخواست«: گويد مي چنين بزرگ داريوش واپسين، بند چهارم،

 نوشته هم چرم و گل از هاييلوح روي بر اين بر لاوهع و نوشتم آريايي خط و زبان به من
 ».شد

 
 شاه داريوش و: است رفته كار به مذهبي معني در آريا ،بيستون نبشته سنگ ايلامي روايت در
  گويد:مي

  ).urmasda nap haranamهاريانام   ناپ است (اهورامزدا آريائيان خداي اهورامزدا 
  
 ساساني: يهانبشته سنگ در آريا و ايران - 6

 روايت در است، ساساني يكتيبه ها ارزشمندترين كه يكم شاپور زبانه سه نبشته سنگ در
 است شده ذكر »آريانوي« يوناني روايت در و »آريان« پهلوانيك روايت در ،»ايران« پارسيك

 .است آمده اناريانون اناريان، انيران، ترتيب به نيز آن ها متضاد هايواژه و

 
 نرسه، مزداپرست، »ِاير: «كندمي معرفي چنين را خويش خود، زبانه سه نبشته گسن در نرسي

 »اير« جاي به پهلوانيك روايت در كتيبه اين در...»  دريا ساحل و تورستان سيستان، هند، شاه
 يادگار و »تنسر نامه« در »اير« گويه. رفته به كار »آرين« يوناني روايت در و »اَر« صورت
 پيشين). گاه شود به:ن( است شده ستفادها نيز زريران

 
 :رومي و يوناني متون در ايران و آريا - 7

 ماد امپراتوري تشكيل با كه ايران فلات گستره در هاآريا قومي حاكميت گسترش از پس
 تنها ماد اين كه با و شد شناخته ماد نام همان با هاملت ساير ميان در ايران، سرزمين ،بود برابر
 ماد را هاايراني و دادند تعميم كل به را جزء بيگانگان بود، ايران استان هاي از ناستا يك
 دست در را ايران  ِداريسررشته پارسي هايهخامنشي اين كه از پس حتا و ناميدندمي

 در يونان و ايران جنگ هاي كه جايي تا. ماند زماني دير تا ايران روي بر ماد نام گرفتند،
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 شهرت مِدي جنگ هاي به يوناني تاريخ نويسان نزد در خشايارشاه و گبزر داريوش دوره
  . شد ثبت و داشت

  
 ايران كل به جزء تعميم با نيز بار اين و داد پارس واژه به را خود جاي ماد نام اندك اندك

 هايصورت با را خود ميهن ايرانيان كه حالي در. شدمي خطاب پارس نام با بيگانگان نزد در
 سوي از بيستم سده تا عمومي نام يك عنوان به پارس نام ليكن و. ناميدندمي راناي مختلف

 زمان تا جهاني و الملليبين متون همه در و شدمي خطاب ايران بزرگ كشور به غيرايرانيان
 اين با .گرديدمي استفاده پارس واژه از ايران جغرافيايي و سرزميني گسترده براي رضاشاه

 چنين) ايران سرزمين مردمان همه گفتيم انچهنچ( مادها ياره در خود تاريخ در هردوت حال،
 .گفتندمي آريايي را مادها قديم در: گويدمي

 
 و باشدمي غرب در آريا واژه از ديگري بردركا نشانگر هردوت از معروف جمله اين ...و

 اين كه داشت نام يانآر هايوناني باستاني و سرشناس تاريخ نويسان از يكي ،اين گذشته از
، (Ariantas)» آريانتاس« هاينام. است غرب در آريا واگويه قدمت مويد نيز

 در آريا جزء كه بودند يوناني نام هاي از نيز »آريامِنس« و  (Ariapethses)»آرياپئسيس«
 نميا از زيرا. باشد شده برده غرب سوي به سكاها سوي از رسدمي نظر به و رفته كار به آن ها
 هيچ و بودند ناميز آريا لقب به سكايي و ايراني هندي، تيره سه تنها هندواروپايي هايملت
 مورد در و است نشده يافت اروپايي هايملت به آريا لقب انتساب بر مبني تاريخي گواه

 سكايي نشين كوچ قبايل سوي از مختلف اقوام و كشورها فرهنگ انتقال به بايد نيز هايوناني
 مدخل  ذيل »وبستر« انگليسي دانشنامه در كه است انگاره همين اساس بر .شتدا توجه

ARYAN، آمده: ARYA  »از جمعي سپس و مولر ماكس وسيله به كه است قومي نام 
 ARYA در AR ...شد داده تسري هندواروپايي اقوام ساير به هندوايرانيان از ديگر مولفان

 قرشي). اهللامان نگاه شود به:( ».ردندا ارتباطي آيريش/  ايرلند در eire با

 
 نام آرياني مذاهب از گيبون، ادوارد سترگ اثر ،»روم امپراتوري سقوط و انحطاط« كتاب در

 مذهب همان مذاهب اين رسدمي نظر به و دارند قرار مسحيت با مصاف در كه شده برده
 به و شده خارج ايران جغرافيايي مرزهاي حوزه از دوره آن در كه باشد ميترايسم باستاني
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 اراتش«. رفتمي شمار به روم امپراتوري رسمي دين سده دو از بيش مدت و بود رفته اروپا
 نام اين از نهاد »آريانا« آن را نام كه كتابي در مقدوني اسكندر كتابدار و جغرافيدان» اونس
 استفاده بود، جستهباز را خود استقلال تاريخ آن در كه ايران پادشاهي از بخشي ناميدن براي
 »).ايران -آرياها سرزمين« همايونفر، دكتر :نش. (كرد

 
 

 ناموران: و كسان نام در آريا - 8

 بزرگ پدر( آريارمنه: همچون. است رفته كار به باستان ايرانيان از بسياري نام در آريا واژه
 آرياسپ، زن،آريوبر. هخامنشي سرداران و استانداران از تن چند آريافرنه نام ،)داريوش

 آريابازو ،)مصر در داريوش ساتراپ( آرياونت آرياندس، آريامن، رتو، آريا آريازات،
 آريارمنه ،)آريايي قلمرو( آرياشهر ،)آرياشاه( آرياخشتر آرياپات، ،)گرگان در فرماندار(
 آريايي). صلح و آرامش(

 
 ياد تاريخ در نامشان و اندبوده آريان نام به نامزد نيز لوكيسِ و هخامنشي سرداران از تن دو

 فرمانده اسكندر با نبرد در كه سغد باشندگان از يكي. اندبوده سكايي دو هر و است شده
 جزء همه از مهمتر. بود سلوكي ِنيكاتور نديم كه بلخ سرزمين از ديگري و بود سواران اسب

 ايران سرزمين فريدون و رودمي شماربه هاايراني پدر شاهنامه اساس بر كه ايرج نام در »اير«
 نام اوستا در. باشدمي ايراني كهن هاينام در آريا ردپاي از ديگري نشان بخشيد، وي به را

 .است ريشههم ايرانويج و) آريا( ائيريه واژه با و است آمده »وج ائيريه« صورتبه ايرج

 
 گيتايي: نامجاهاي در آريا - 9

 ائيريانم«. شدمي خوانده آريا كه هرات نمونه براي. ريمخومي بر آريا گويه به نيز نامجاها در
 هزاره هايپايانه در خوارزم درياچه نيمروز در سرزمين اين اوستايي، است عبارتي نيز »وئجه
 آغاز در. بود نشين ناآري سرزميني مازندارن تا بلخاش درياچه حدود از ميلاد از پيش سوم

 ناحيه اين به و كوچيدند آن نيمروز به خوارزم چهدريا شمال از ايراني شاخه دوم هزاره
 .شدمي اطلاق وئجه ائيريانم
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 به به رو بازهم ايراني شاخه و رفت افغانستان حدود به هندي شاخه دوم هزاره آغاز در
 ناحيه اين به كه پوشانيد هيرمند تا خوارزم وادي ميان را يي گسترده پهنه و آمد نيمروز

 .گويند) آرياييان كشورهاي( »دخيونام ائيرنام«

 
 

 آشوري: هاينبشته سنگ در آريا - 10

 دوصد. كنندمي اشاره آريا نام به كه هستند سنگي هاينوشته ترينكهن آشوري هايكتيبه
 سرزمين از .م .پ 713 سال لشكركشي در دوم آرگن داريوش هاينوشته سنگ از پيش سال

  ِخاور( آفتاب آمده بر جاي در آن ها كه گويدمي و بردمي نام) Ari biاري بي (
 اجزاي و آريا به توانمي نيز دوم سارگن هاينوشته ساير در. كنندمي زندگي) ايران/آشور

 .برخورد آن مشتقات و اير همچون نام اين

 
 ها:يادداشت

 بر كه اندپژوهشگراني از ،جنيدي فريدون دكتر عطايي، اميد آبادي،غياث مراد رضا دكتر-1
 اصولا 402.اندكرده رد را مهاجرت فرضيه ،ايران تاريخي متون و شاهنامه هايروايت ساسا

                                      
 در. كاوش هاي باستان شناسان شوروي پيشين، آشكارا خط سير مهاجرت ها را تعيين كرده اند. 402 

  .است شده مهاجرت داده واضح هاي نشانه اقوام ساير و ها عبري كتاب
  

 هاي زبان شمار در كه است بوده ها ياييآر زبان يافته تكامل شكل واژگان، و قواعد لحاظ از ها ويدا
 ما) سرسواتي( »او « كه است آمده ويدا در .رسد نمي آن گستره و وسعت به كدام هيچ آريايي قوم كهن

 مي نشان هفترود را سرزمين آريايي ها در آمدن نشانه ويدا در گفتار اين ».كرد پراگنده هفترود در را
  در گستره ميان قزاقستان  و قرغيزستان واقع است. است كه» سمي ريچي«هفترود همان  .دهد

  
از سوي ديگر، هرگاه مهاجرتي صورت نگرفته باشد، چگونه مي توان همريشگي شمار بسيار از واژه ها 
در زبان هاي ايراني و هندي و زبان هاي اروپايي و همچنين برخي از سنت هاي فرهنگي مشترك را ميان 

  ح داد. اروپاييان و ايروهندي ها توضي
  

...و آخرين آوند هم اين كه اگر مهاجرتي صورت نگرفته بود، چگونه مي توان موجوديت هاپلوگروه 
را در ميان باشندگان پشته ايران از جمله پشتون ها و نيز باشندگان هند و تركستان  R1b1و.   R1aهاي
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 شده مطرح هاغربي سوي از كه ايران فلات به آريا نام به نژادي مهاجرت انگاره مورد در
 بتواند كه شناسيباستان دليل هيچ و محكم و موثق منبع هيچ كه چرا. كرد شك بايد است

 وجود كنند،مي مطرح غربي خاورشناسان كه كيفياتي آن با را هاآريايي »مهاجرت« انگاره
 و ايران به پيش سال هزار چهار يا سه هاآريان ها،غربي مهاجرت فرضيه اساس بر. ندارد
 به را جهان كه بود شديدي سرماي علت به نيز مهاجرت اين و اندكرده مهاجرت اروپا سپس
 شديد تغيير چنين به نيز ونديداد بخش در اوستا در بود، رفتهفراگ را ميانه آسياي نواحي ويژه
 رهبري به جنوب به آريائيان از بخشي مهاجرت سبب كه است شده اشاره هوايي و آب

  . شودمي جمشيد
  
 اما است. داده رخ گذشته در شديدي سرماي سپس و توفان چنين نيز شناسانزمين نظر از

 آسيايي شمال آسيايي از هاآريان مهاجرت با شد برابر كه جغرافيايي بزرگ تحول اين زمان
 تاريخ نويسان سوي از شده اعلام سال هزار سه يا چهار زماني از دورتر بسي ايران، به ميانه

 شاهنامه و اوستا جمله از ايراني كهن تاريخ هاي به مراجعه با ديگر سوي از. است غربي
 شكل به شاهنامه در كه است بوده يگريد صورت به مهاجرت اين به اشاره كه بينيممي

  . است شده ذكر فرزندانش ميان فريدون توسط زمين تقسيم
  

 فلات داخل در است، بوده كار در مهاجرتي هم اگر كه شد جستار وارد مبدا اين از توانمي
 از ناحيه يك از مهاجرت يعني و است گرفته صورت زمين ايران همان يا و ايران جغرافيايي

 امروزه كه آريايي مختلف اقوام و گوناگون هايراه طريق از ديگر نواحي به يرانا فلات
  .اندداده تشكيل را ايراني اقوام

 
 پرستانميهن( آريا فرمان سايتوب  آريا، و ايران نام تاريخچه سالار، الديني،سيف -2

  آذري)

 

                                                                                                             
از آسياي ميانه به پشته خاوري توجيه كرد؟ همين گونه، گسترش برخي از نمادهاي فرهنگ اندرونوفوي 

–هاي ايران و هند بدون پاسخ مي ماند. همه اين ها گواه بر مهاجرت توده هاي آريايي به پشته ايران اند.

  گ.
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 ها:سرچشمه

 داوود پور استاد شناسي،ايران مقالات مجموعه آناهيتا،  □

 ايران نام و تاريخ به نو نگرشي نامك، ايران قرشي، اهللامان  □

 هخامنشي هايكتيبه آبادي،غياث رضامراد  □

 تهران دانشگاه انتشارات ويچ، ايران وشي،فره بهرام  □

 فارسي زبان تاريخي شناسيواج باقري، مهري  □

 ايراني زبان هاي اُرانسكي،. م  □

 پهلوي متن ايران، شهرستان هاي  □

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
 
 
  
 
  
  
  
  
  
 



 

644 
 

 
 

 2پيوست شماره 

  
 
 

  انوش راويد

 403رانيا اي ايپرش

 
 يبزرگ م رانيبه ا انياروپائ يلاديهزاره دوم م ياز ابتدا ،آنچه كه بطور قطع مشخص است

 قاًيدادند.  و آنچه كه دق رييتغ رانيرا به ا اينام پرش يدر زمان رضا شاه پهلو يول ايگفتند پرش
 يخيآثار تار او حت نيهزار سال گذشته مردم شرق،  هند و چ خيدر طول تار ميدان يم

همه كشور  يگفتند.  البته برا يكردند و م ياستفاده م رانينام ا نياز هم ،يدر شانگها دموجو
 يونيا ي(به معن ونانيشرق آن،   يها نيكه مردم سرزم ونانيوضع حاكم بود،  مانند  نيها هم

ايلام به آن  نديگو يم يكه به غلط و دشمن يهخامنش هيمهاجران دوران اول كه يرونيا اي
ها به  يونانيخود  دند،ينام يم سيكرده بودند) و مردم غرب گر اجرتمه نيسرزم

از  ياريبس ،دياز آن در خاطر داشتند. اگر دقت كن ييگفتند هلن،  كه افسانه  يكشورشان م
و  ايپرش ينام ها يخيتار يمقاله به بررس نيد.  در اچند نام داشتن ايدو  يخيتار يكشور ها

 .پردازم يم رانيا

 
 بزرگ كجاست؟ رانيا

آن ها تمدن  انهيهر و سند و در مالنماور ،نيهرالن نيسه حوزه تمدن ب يعيطب يايجغرافگستره 
خاص بنا  يو اقتصاد يانسان يايگفتند، كه جغراف يم رانيدور ا يقنات را از گذشته ها

با  گريكديكنار  خيمختلف كه از بدو تار يها فهيها و طا لهيقب نيسرزم يعني رانياكردند.  
 ريبنا نهادند كه تأث يو تمدن و فرهنگ درا گذراندن زهايها ساختند،  و جنگ و ست بدخوب و 

 لومتريك ونيليم پنجرا كه حدود  عيوس نيسرزم نيا ديبر تمام جهان گذاشت.  انوش راو يكل
استعمار و  يدرخشد.  ول يقاره كهن م انيكه در م  د،يگو يبزرگ م رانياشود،   يمربع م

                                      
  گ.-. با اندكي ويرايش و فشرده سازي403 
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 ديگو يم  ،يو استعمار در آور يساختگ يآن را با نام ها شيپ سال كصدياز  ستياليامپر
 ينام  د،ي.  خود شما قضاوت كنيجنوب يايو آس يغرب يايو آس انهيم يايو آس انه،يخاور م

 يايجغراف نيا يدشمنان ملت ها ياهاعاد اياست،   ياقعدارد و خيتار يبه درازا يكه عمر
و  يو پارس يو ماد يو ترك يو پارت يو تاز يدبزرگ در دل خود، كر راني.   نام ابايز

 يجنوب يايو آس يغرب يايو آس انهيم يايو آس انهيدارد.   اما نام خاور م رهيو غ رهيو غ يبلوچ
و كشور  رانيدرست كنند،  و كشور ا يواقع ريغ ياسيس يرا استعمار ساخته تا بتواند مرز ها

  .بنامدو قفقاز   كستانيعراق و كشور افغانستان و تاج
  
 :رانيا ينام ها   

اران،  آران،  پرس،   انه،يار  ژ،يو رانيا ج،يرانويا ج،يو ايآورته، آر اورته،يآر ن،يريائ ه،يائر   
  ...رانيا

 
 جنگهيو ئ نهيريائ  ،ييزبان اوستارار دارد،  به كه در مركز قاره كهن و ناف جهان ق رانيا

Airyana Vaējangh    رجيمشهورند، ا رجيشد،  باشندگان با نام ا يخوانده م Eraj  به
و  ياست،  به پهلو ييشود،  كه مخفف همان واژه اوستا يخوانده م  Erech يزبان پهلو

 يدر پارس رانيدهد.  واژه ا يم يشود، كه همان مركز جهان معن يتلفظ م  چيو يرد يپارس
 ييايآر نيسرزم يعني انايآر يميقد يها بوده،  و برگرفته از شكل   Erānبه شكل اران انهيم

  ،يهابه شكل  بيبه ترت تيباستان و سنسكر يپارس ،يياوستا يهادر زبان  ايواژه آر .هاست
  هيار ت،يت. در زبان سنسكربه كار رفته اس  Arya هيآر  Ariya هياَر  Airya  هيرياَ

Ariya   كهيسرَوَر و مهتر و آر يبه معن Aryaka  بزرگداشت و  ستهيمَردِ شا يبه معن
 يدر يو پارس يزبان پهلوبه    Airyanaنيريائ ،ييزبان اوستابه  ييايحرمت است،  و آر

آزاده و  يمعن در واژه به رياست.  ا   Airyaيايزبان آر به رجيشود،  و ا يخوانده م ريا
 :ميخوان يم دونيآزادگان است.  در شاهنامه از پسر سوم فر يمعنبه  رانيجمع آن ا

  ي.خدا رانيمر او را چه خوانند ؟ ا - يمر او را كه بُد هوش و فرهنگ و را

 
پادشاه آزادگان  يمعن به يخدا رانيآزادگان،  و ا يعني ريجمع ا يمعنجا به  نيدر ا رانيا

 اريبس گريكديآنان به  يها هند،  كه در روزگاران كهن زبان انييايو آر انيرانياست. ا
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نقش رستم و  يها بزرگ در نوشته وشياند.  دارنام خوانده نيبود،  خود را به ا كينزد
 يهانيشاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزم وش،يمنم دار : «كنديم ادي نيشوش از خود، چن

 ،يپارس كيپسر  ،يپارس ،يهخامنش شتاسبيبزرگ پهناور، پسر وبوم  نيزبان، شاه ا همه
 يي).ايآراز تيره ( يياياز چهر آر ،ييايآر

 
پدر  شتاسبيو شتاسب،يپدر اَرشام پدر و امنهيار Ariyāramna امنهيدر نام، ار هيار  

  ج،يو رانيا  Airyna Vaējangh وئجه نَهيرياَ يياوستا در واژه هيرياست، و ا وشيدار
و جهان  رانيبخش ا نيترو مقدس  نيبهتر يهنوز هم به معنا ان،يزرتشت ديدر د جيو رانيا

 يانداز نام ريكه آرش ت يكوه وخشوثهيرياَ  Airyo Xshutha وخشوثهيرياست،  و اَ
  اوهي رهيمشرق انداخت، و ا يبه سو يريآن ت ياز بالا  ،يشداديدر زمان منوچهر پ رانيا

Airyāva   كار رفته استبه   ا،يآر كننده يراي  رج،يا.   
  

را نگاه  رانيكه به اروپا مهاجرت كردند،  و نام ا يائيو اقوام آر گريد يدر مورد كشور ها
و هم در آن   ان،ييايآر ني= سرزم رهايا ني= سرزم رلنديرا نام برد،  ا رلنديتوان ا يداشتند، م

 ني. ا ديآ يخاك بدر م رياز ز دونيران فردو ادگاري يعني ييترايجا است، كه هنوز معابد م
و به همان   Airech  و  Aire  لزبان ماست، به شك  شهيرهم  ،يرلنديواژه را در زبان ا

  Aire  يرلنديكه در خود زبان ا رلندي.  بخش نخست نام كشور امينيب يآزاده م يمعن

  درآمد.  Er ريه به شكل ارفت رفته هيريو ا هيار  .واژه است نيشود از هم يم دهينام
  
   Erān رانيخود را  ا هنينام و م نيخود را به ا  ،يساسان يپهلو يها در نوشته انيرانيا

 رانشتريا اي   Eranاِران ي، در ارمن انياَر ياشكان يپهلو يهادر نوشته  هاي راني.  ادندينام

Erān shathr   يدو معن ،يزبان پهلو در رانيشدند.  ا يم دهينام رانشهريا يدر فارس 
  . رانيا نيسرزم گريو د انيرانيا اي انييايآر يكي  :داشت

  
و شاهان، از حمزه  امبرانيپ خياست، كه در كتاب تار انيار ،رانياز ا يگريد يشكل

 انيهم فرس و به ب انيبار از مملكت ار كيآمده است.  او  چهارم دانشمند سده -ياصفهان
كه او  داستيسخن پ نيهستند.  از ا يپارس شانيكه ا ديگو يو مبرد،  ينام م انيار گريد
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 زيشهر ن انيكار برده است.  شكل اره ب هايي ايا آري انيرانيا يجمع و به جا يرا در معن انيار
تاريخ  ،يمسعود يابوالحسن عل  فيو الاشراف، تأل هيشهر، در كتاب التنب رانيا  يبه جا

شثر  رانيا پهلوي -كه در واژه  ،يست. شثر= شهر در فارسشده ا دهيد زين چهارم نويس سده
شهر  يبه جا يساسان يپهلو زباناست. در  نيسرزم يكنون يآمده است، در آن زبان به معنا

= كشور در شوريشد، و ك يكار برده مه ب ،يشثرستان= شهرستان در  فارس ،يامروز يمعن
خوانده شده است.   مياقل يكه به تازبود،   نيبخش، از هفت بخش زم كي يبه معن  ،يفارس

شد.   يم افتهيخواسته و در انييايكشور آر ان،يرانيكشور ا رانشثر،يا از واژه يدر زبان پهلو
شده،  و هم  يگفته م انييايآر گاهيجا اي رينژاد امحل آن، به منسوب به  نيچنهم  رانيا

  شود.   يبه همان نسبت خوانده م زياكنون ن
  

  :دينيرا بب ابيخسرو، به افراس يك اميز پا يبخش

 * پاك زداني شيخروشان ز تو پ -خاك و مرد لرزان به  زن رانيبه ا * 

 : اياست،  انييايكشور آر يمعنبه  رانيا تيب نيكه در ا  

 * شود رانيو شكنام پلنگان  -شود  رانيكه و رانياست، ا غيدر * 

   
 : آورده است ريجمع ا يرا به معن رانيا  ،يهمان رباع ايپاره  چهار نيدر ا ر،يابوالخ ديبوسعا

 * از تو برند ادگاريكه به خلد  يآن -بهشت و نوبهار از توبرند  يسبز * 

 * همه فال روزگار از تو برند رانيا -ونگار از تو برند وختن، نقش نيدر چ * 

 
 ي:رانيا يها و فرهنگ ها تمدن   

هر، سند و النماور ن،يهرالن نيبزرگ سه جلگه ب رانيا يعيطب يايبه نقشه جغراف يا نگاهب
پر آب  يسه جلگه شكل گرفت.  رود ها نيبشر در ا هياول يتمدن ها  م،ينيب يپنجاب را م

 ليرودها تشك نيبشر در كنار ا دينوپد ينيشهر نش هياول ي، تمدن هاروان اندجلگه ها  نيدر ا
 انيكم آب در جر يقرار دارد،  كه رود ها رانيسه جلگه فلات بزرگ ا نيا اني. در مدش

 نيمناسب تر رانيفلات ا يبدون رود دارد.  كوهستان ها عيوس يها ابانيو ب يتند كوهستان
داده ام.  باشندگان  حيتوض  كين خيبود كه در  تار يسنگ يها فهيپناه طا يبرا تيموقع

اطراف منتقل كردند و سه هزار  خود را به سه جلگه بزرگ و پر آب ياه ييتوانا رانيفلات ا
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ه هر را بالندر ماور ييو هاراپا در سند و پنجاب و تمدن ها نيهرالن نيسومر در ب لاديپيش از م
 ).»مختصر جهان خيتار« (نگاه شود به: وجود آوردند

 
را  يداريپا يآب فراوان كشاورز ليدله ب -بزرگ رانيپر آب ا يجلگه ها يمدن هات

كرد.  جاديها را ا نحستين دولت ها و حكومت جاديدر ا يخود سهم نيموجب شدند،  كه ا
به شهر بالا  ازيوجود آمده نه ب يكم كرد، شهرها گريكده يشهرها را ب يآب فراوان وابستگ

 دايبا هم پرداختند كه اثرات آن فرهنگ تا امروز هم پ زينداشتند،  و به جنگ و ست يدست
بودند،   بيرونتكامل و كمك از  ازمندين شهيو جنگ هم ديو تول يكشاورز نياست.  ا

 زيو خاك حاصلخ انيپا يپر آب ب يتجارت با مناطق دور دست ثمره آن بود.  رودخانه ها
 .را نداشت ييجو فهرا بنا كرد، كه مساله قناعت و صر يفرهنگ ييجلگه 

 
خاك  اي نبودن و زيكمبود آب و حاصلخ ليدله بزرگ ــ  ب رانيا يها ابانيتمدن قنات و ب

خصلت آن  نيكه مهمتر  د،يو قناعت گرد ييفرهنگ صرفه جو شيدايكم بهره،  باعث پ
است.   رانيو منحصر به فرهنگ مردم خوب ا نيمهمتر نيفرهنگ روز مبادا است، كه ا

 گريكده يآن،  و نوع كشت و زرع،  روستاها را ب يگهداربودن قنات و زحمت ن يطولان
در  زيمانع از جنگ و ست نيداشت.  ا يشهرها را هم در پ يبستگوا تيوابسته كرد كه در نها

 نيرا به همراه آورد. چهار فصل كه در ا يجشن و شاد هيروح جهيتمدن قنات بود و در نت
 .در فرهنگ داشت ييسزاه ب ريبخش ها كامل بود،  تأث

 
 يو سخت يو كوهستان يدور ليدله تمدن ب نيا  -بزرگ رانيو ارتفاعات ا يمدن كوهستانت

 يها،  شكار، تحمل سخت از تمدن و فرهنگ را شكل داد، حفظ فرصت يگريد يراه ها، نما
مشكل بهره  يو امروز در جنگ ها و كارها خيدر تار يخو نياز ا ،يطيدر هر شرا يو زندگ

 يبرا يها، پادمان فكر يبه شهر و دور يت بودن روستاها و عدم وابستگيبرند. كم جمع يم
در  رو ناز ايدر كوهستان مشكل بود،   گرياقوام د رشيفت. طرح پذحكومت شكل نگر

 .ثابت تر بودند رانيا يمردم كوهستان ها خيطول تار

 
تمدن  ييعلت وسعت خاك و تنوع آب و هواه ب -بزرگ رانيدر ا ريو عشا لاتيتمدن ا

كه فرد گرفت ه شكل منحصر ب رانيدر ا خيتار ياز ابتدا نيكوچ نش ريو عشا لاتيمهم ا
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ظاهر شد كه  ييتمدن فرهنگ شكوفا نينقاط جهان متفاوت است. در ا گريد لاتيبا ا بيخي
و  يزيفرهنگ رنگ آم نيدر ا  .بزرگ بود رانيا گريد يها نگهمانند فره يدر اثر گذار

و سرعت كاملاً مشهود است. امروز  ييبه جا يو عدم وابستگ يو آزادگ يتنوع طلب
سده  ياز ابتدا يشود،  ول يم دهيد انيرانيا ينگ در خانه هافره نياز ا ياديز يادگارهاي

  .است نيرومندهمچنان  رانيا مردمدر باطن  يتمدن در ظاهر خود كمرنگ شده ول نيا  بيستم

 
نگرش در  نيبودند و حاصل چند گريكديبا  -يشگيبزرگ در ارتباط هم رانيا يتمدن ها

ها رد و بدل  ها و دانش ها و صنعت هنگكردند،  فر يتبادل م يتمام موضوعات را براحت
 داروو  شميداشت.  دو جاده معرف ابر انيجر يخوبه آن ها ب يزندگ تيشدند و در نها يم

بود كه محل اجتماع  يدو جاده ر نيا يشهر تلاق نيمهمتر  د،ن ها پر بوااز كارو شهيهم
.  افتي يسترش مگرفت و گ يشكل م ديجد يدانش و فلسفه ها جا نيها بود، در ا يناراض

و در  ديبزرگ جمع گرد رانيبنام ا ايجغراف كيچند تمدن و فرهنگ جهان در  ،بيترت نيبد
 .وجود آوردنده را ب يرانيتمدن ا تينها

 
  ي:كنون رانيكشور ا   

) يكنون رانيپارس (ا يعني رانيفلات ا يعبارت از مجموع نواح راناي باز مفهوم واژه رياز د
بزرگ شامل  رانيبوده است. ا ،(آسياي ميانه كنوني)يستان و تركستان غربو افغانستان و بلوچ

شد،  يسخن گفته م يرانيا يبه زبان ها يخياست،  كه آنجا در دوران تار ييها نسرزمي همه
در  ،يكنون رانياست.  كشور ا يو مسلط بوده و تا به امروز باق روزمنديپ يرانيو فرهنگ ا

 يايشمال با در يانيبا تركمنستان، در بخش م ين؛ در شمال شرقشرق با افغانستان و پاكستا
و عراق؛ و  هيو ارمنستان؛ در غرب با ترك جانيآذربا يبا جمهور يخزر، در شمال غرب

مشتمل  رانياست.  فلات ا هيعمان همسا يايو در فارس جيخل يها سرانجام در جنوب با آب
بزرگ،  رانيا ن،ي.  بنابر ارونديبه شمار م بزرگ رانيكه جزو ا رانياست بر افغانستان و ا

است، چه  ييافرهنگ، تمدن و زبان قوم آري نبوده،  بل كه حوزه ياسيقلمرو س كيهرگز 
هر) و النفرارود (ماوراء ايدر افغانستان  كه يو چه كسان ستنديز يم يكنون رانيكه در ا يآنان

 رشاهان شمشي كارنامه جهيآن كه نت از شتريبزرگ، ب رانيا را،يشمال غرب هندوستان. ز اي
  .بوده است انيفرهنگ سخن، كي، در نعراا، دانشمندان و شنباياد راثيكش باشد، م
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 :رانيا خيتار    

كه  رسديو... م رفتيشهر سوخته، ج ،در ايلام ييها به تمدن رانيتمدن در ا يخيتار نهيشيپ
در  رانيا يآن از آغاز حكومت پادشاه ياسيس خيشروع تار ينوشته ام،  ول  »كين خيتار«در 

است،  و لذا به عنوان بوده  رانيا يشاهنشاه نيو ماد، نخس لاميا يزمان ماد است.  شاهنشاه
 .شود يدر نظر گرفته م رانيا يشاهنشاه خيتار آغاز

 
 :از اسلام شيپ يهادودمان    

 ).م پ. 539 -سال پ. م.  3200از  شي(ب  لام،يا *    

 ران؛يدر ا هاييايآر يپادشاه نيپ. م.) نخست 550 -د،  (آغاز سده هشتم پ. م. ما *    
 .پادشاه نامدار هووخشتره اكو،يد گذاردايبن

و  كمي وشيكورش بزرگ، دار گذاردايپ. م.) بن 330 -پ. م.  559(  ان،يهخامنش *    
 .ارشايخشا

 .كميو ارد  كميمهرداد   كم،ياشك  گذاردايم.) بن 224 -پ. م.  330(   ان،ياشكان *    

شاپور دوم و  كم،يبابكان، شاپور  رياردش گذاردايم.) بن 652 -م.  224(  ان،يساسان *    
 .روانيانوش

 
 :پس از اسلام يهاسلسله دودمان     

 .نينيميذوال نيطاهر بن حس گذاردايه. ق.) بن 259 - 206(  ان،يطاهر *    

 .يصفار ثيبن ل عقوبي گذاردايه. ق.) بن 287 - 261(  ان،يصفار *    

 .يسامان لياسماع گذاردايه. ق.) بن 389 - 261(  ان،يسامان *    

 .ري؛ قابوس بن وشمگاريپسر ز جيمرداو گذاردايق.) بن ه. 462 - 315(  ان،ياريز *    

 .؛ عضدالدولهيعمادالدوله عل گذاردايق.) بن ه. 440 - 320( ان،ييبو *    

 .يسلطان محمود غزنو گذاردايه.ق.) بن 555 - 388(  ان،يغزنو *    

 .؛ ملكشاه و سلطان سنجركيطغرل ب گذاردايه.ق.) بن 511 - 429(  ان،يسلجوق *    

 .غرجه؛ سلطان محمد نيانوشتك گذاردايه.ق.) بن 617 - 470(  ان،يخوارزمشاه *    

 .)ق ه. 736 - 654مغول ( لخانانيكه به دروغ نوشته اند ا يرانيا فيدوران طوا *    

 .)ق ه. 903 - 771( انيموريكه به دروغ نوشته اند ت هياز صفو شيدوره پ  *    
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 .كميشاه عباس  كم،ي ليشاه اسماع گذاردايق.) بن ه. 1135 - 906(  ان،يصفو *    

 .نادرشاه گذاردايق.) بن ه. 1210 - 1148(  ان،يافشار *    

 .زند مخانيكر گذاردايق.) بن ه. 1209 - 1163(  ان،يزند *    

 .شاه نيآقامحمدخان، ناصرالد گذاردايق.) بن ه. 1345 - 1209قاجار،  ( *    

 .رضا شاه گذاردايخ.) بن ه. 1357 -ه.خ.  1304ه.ق./  1345( يپهلو *    

 ي.نيامام خم گذاردايتاكنون) بن -ه.خ.  1357( ياسلام ينظام جمهور *    
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 3پيوست شماره 

  

 404»معضل قومي و ملي در ايران«پاسخي به مقاله توهين آميز 

 
مقاله زير در پاسخ به ادعاهاي بي بنيان و توهين آميز و ضدايراني آقاي هوشنگ كاظمي 

) نوشته www.shahrvand.comدي ماه) شهروند  30(جمعه  1051اربط (در شماره 
  شده است.  

  
كاملا محتواي تاريخي دارد و روي سخن آن با كساني  ،شده در اين نوشتار هاي مطرحبحث

است كه اخيرا به تاريخ رسمي و جهان پذيرفته ايران وقيحانه مي تازند.  علت اشاره به عنوان 
اين است كه اگر آقاي كاظمي اربط به مقاله ها و دانشنامه هاي منتشر شده در غرب » رسمي«

اهي بيافكند، چيزي ناسازگار با آراي نويسندگاني چون كسروي يا نيز نگ ،و روسيه و چين
داوود در آن ها نخواهد يافت. براي نمونه، دكتر ريچارد فراي در دانشگاه هاروارد به  پور

همان چيزي اعتقاد دارد كه جناب كاظمي اربط آن را به پان آريايي ها فرضي نسبت مي 
 دهد.

 
يايي در نوشتار آقاي اربط، نخست بايست ديد كه معني با تكرار عنوان هايي چون پان آر 

آريايي چيست. اين نويسنده مانند ديگر نويسندگان متأثر از پان تركيسم، آريايي بودن قوم 
ماد و اقوام آسياي ميانه را در ادوار پيش از اسلام انكار مي كند.  بايست به اين نويسنده 

او به طور عجيبي مورد سوء استفاده پان تذكر داد كه دياكونوف (پژوهشگري كه آراي 
ترك ها قرار گرفته است) خود نيز به آريايي بودن مادها تأكيد مي كند و آنان را از قبيله 

 هاي آميخته آريايي و آسياني مي داند كه عنصر آريايي در آن غالب گشته است:  

ازمنه باستاني خود،  اقوامي است كه در در بارهتنها مورد استعمال مجاز اصطلاح آريايي «
خويشتن را آريا مي ناميدند. هنديان و ايرانيان (پارسيان) و مادها و اسكيت ها و آلان ها و 

 ». اقوام ايراني زبان آسياي ميانه خود را آريا مي خواندند

                                      
404 .ww.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/pasokhbehh. 
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، 1380، ترجمه كريم كشاورز، انتشارات علمي و فرهنگي، »تاريخ ماد«(ا. م. دياكونوف: 
 ).481-82ص  17تا  12، و يادداشت هاي 9تا  5، سطرهاي 142ص 

 
پيوند ايران و فارس نيز در متون كهن بارها گواهي گرديده است، چنان كه حمزه اصفهاني 

): 2، ص 1367مي نويسد (تاريخ پيامبران و شاهان، ترجمه جعفر شعار، انتشارات اميركبير، 
و اين كشورهاي شش گانه  در ميان اين كشورها قرار دارد ،آريان كه همان فرس است«

محيط بدان اند، زيرا جنوب شرقي زمين در دست چين، و شمال در دست ترك، ميانه 
جنوب در دست هند، رو به روي آن يعني ميانه شمالي در دست روم و جنوب غربي در 

 ».دست سودان و مقابل آن يعني شمال غربي در دست بربر است

 
تركي پيش از اسلام در آذربايجان رايج بوده است و نويسنده ادعا مي كند كه زبان  دو) 

نظر تمام تاريخنگاران غربي و شرقي خارج از تركيه و جمهوري آذربايجان را در اين مورد 
 رد مي كند.  

 
استدلال وي اين است كه چگونه زبان يك اقليت تاتي در آذربايجان را مي توان زبان 

سنده كانادانشين گفت كه مگر چند درصد مردم رسمي آن منطقه دانست؟  بايست به اين نوي
كاناداي امروز به زبان بوميان اصلي كانادا سخن مي گويند، يا چند درصد مردم مصر كنوني 
به زبان قبطي سخن مي گويند؟ پس بر مبناي استدلال جناب اربط بايد تصور كرد كه 

م بودند و اعراب نيز بوميان فرانسوي زبان ها از آغاز تاريخ در سرزمين كانادا مقي –انگليسي
اصلي مصر؟! اما با روشن شدن اين نكته كه مادها داراي  فرهنگ و زبان آريايي بودند، 
شكي نمي ماند كه زبان تركي پس از اسلام بر آذربايجان استيلاي يافته است.  بهترين گواه 

ايلخانان يافته اين حقيقت آن است كه هيچ سندي از اين زبان از آذربايجان پيش از دوران 
نشده است.  كسروي هم بر پايه اسناد تاريخي و نام هاي جغرافيايي، حتا نام خود آذربايجانَ، 
به اين نتيجه رسيد كه زبان تركي در آذربايجان يك زبان نوآمده است.  هرچند بررسي اين 

اريخي اقوال در يك مجال نمي گنجد، ناچار تنها به ذكر دو مورد از گواهي هاي برجسته ت
 در مورد زبان آذربايجان بسنده مي شود:
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فأما الفهلوية فمنسوب إلى فهله اسم يقع على خمسة بلدان «نويسد: ابن نديم در الفهرست مي
بها  أما الدرية فلغة مدن المدائن و أذربيجان و ماه نهاوند و همدان و هي أصفهان والري و و

الغالب عليها من لغة أهل  ضرة الباب وهي منسوبة إلى حا كان يتكلم من بباب الملك و
 أشباههم و العلماء و أما الفارسية فتكلم بها الموابدة و المشرق و اللغة أهل بلخ و خراسان و

مواضع  الأشراف في الخلوة و هي لغة أهل فارس وأما الخوزية فبها كان يتكلم الملوك و
المكاتبة في نوع من  بها أهل السواد ومع الحاشية وأما السريانية فكان يتكلم  اللذة و اللعب و

 » اللغة بالسرياني فارسي

 
(= اما فهلوي منسوب است به فهله كه نام نهاده شده است بر پنج شهر: اصفهان و ري و 
همدان و ماه نهاوند و آذربايجان. و دري لغت شهرهاي مداين است و درباريان پادشاه بدان 

دم دربار و لغت اهل خراسان و مشرق و لغت مردم گفتند و منسوب است به مرزبان سخن مي
بلخ بر آن زبان غالب است. اما فارسي كلامي است كه موبدان و علما و مانند ايشان بدان 
سخن گويند و آن زبان مردم اهل فارس باشد. اما خوزي زباني است كه ملوك و اشراف در 

كنند. اما سرياني آن است وگو خلوت و مواضع لعب و لذت با نديمان و حاشيت خود گفت
 كه مردم سواد بدان سخن رانند).

 
فالفرس أمة حد بلادها الجبال من الماهات وغيرها «نويسد: مسعودي در التنبيه و الاشراف مي

وآذربيجان إلى ما يلي بلاد أرمينية وأران والبيلقان إلى دربند وهو الباب والأبواب والري 
ن وابرشهر، وهي نيسابور، وهراة ومرو وغير ذلك من وطبرستن والمسقط والشابران وجرجا

بلاد خراسان وسجستان وكرمان وفارس والأهواز، وما اتصل بذلك من أرض الأعاجم في 
هذا الوقت وكل هذه البلاد كانت مملكة واحدة ملكها ملك واحد ولسĤن ها واحد، إلا أنهم 

ما تكون واحدة بأن تكون حروفها كانوا يتباينون في شيء يسير من اللغات وذلك أن اللغة إن
التي تكتب واحدة وتأليف حروفها تأليف واحد، وإن اختلفت بعد ذلك في سائر الأشياء 

 ».الأخر كالفهلوية والدرية والآذرية وغيرها من لغات الفرس

 
وشان ديار جبال بود از ماهات و غيره و آذربايجان تا مجاور مر(= پارسيان قومي بودند كه قل

و اران و بيلقان تا دربند كه باب و ابواب است و ري و طبرستان و مسقط و شابران و ارمنيه 
هاي خراسان و سيستان و گرگان و ابرشهر كه نيشابور است و هرات و مرو و ديگر ولايت
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ها پيوسته كرمان و فارس و اهواز با ديگر سرزمين عجمان كه در وقت حاضر به اين ولايت
اش يكي بود، فقط در اش يكي بود و زبانا يك مملكت بود، پادشاههاين ولايت است، همه

نويسند يكي باشد، زبان بعضي كلمات تفاوت داشتند، زيرا وقتي حروفي كه زبان را بدان مي
يكي است وگر چه در چيزهاي ديگر تفاوت داشته باشد، چون پهلوي و دري و آذري و 

 ديگر زبان هاي پارسي).

 
دياكونوف، پژوهشگر روس، در بخش مربوط به ماد تاريخ ايران شايان توجه است كه 

)، كه سي سال پس از كتاب تاريخ ماد او منتشر شده است، 42، ص 1985كمبريج (
 همچنان و به تأكيد، به آريايي بودن مادها تصريح كرده است:

 
  
It is pretty certain that pastoral tribes with subsidiary agriculture 
who created the archeological Srubnya(Kurgan) and Andorovo 
cultures of steppes of Eastern Europe, Kazakhistan, and Soviet 
Central Asia in the 2nd millennium B.C. were the direct 
precursors of the Scythians and the Sacae, i.e. of the “Eastern” 
Iranians.  But this means that the division of the tribes speaking 
Indo-Iranian (Aryan), into Indo-Aryan and Iranians, must have 
antedates the creation of these two archeological cultures.  It also 
means that the ancestors of the speakers of Indo-Aryan and 
“Western” Iranian idioms(Median, Persian and Parthian) must 
have reached the south-western part of Central Asia and Easter 
Iran already earlier, by the end of the 3rd or the beginning of the 
2nd millennium B.C.  During the 2nd millennium a considerable 
part of the population of the Iranian Plateu must already have 
spoken Indo-Iranian languages, perhaps even Old Iranian 
languages. 

 
(= تا حدي مسلم است كه قبايل دامدار داراي [اقتصاد] فرعي كشاورزي، كه فرهنگ هاي 

قزاقستان و ي دشت هاي اروپاي شرقي، اندرونوفوباستان شناختي سروبنيا (كورگان) و 
آسياي ميانه شوروي [پيشين] را در هزاره دوم پ. م. پديد آوردند، پيشروان مستقيم اسكيث 
ها و سكاها، يعني ايرانيان شرقي بودند. اما اين بدان معنا است كه انشعاب قبايل هندوايراني 
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تان بايد پيش از پيدايش اين دو فرهنگ باس(آريايي) زبان به هندوآريايي و ايراني، مي
شناختي رخ داده باشد. اين باز بدان معناست كه نياكان گويندگان زبان هندوآريايي و 

بايد زماني زودتر، در پايان هزاره سوم گويش هاي ايراني غربي (مادي، پارسي و پارتي) مي
م. به بخش جنوب غربي آسياي مركزي و ايران شرقي رسيده  م. يا آغاز هزاره دوم پ. پ.

م. بخش عمده اي از جمعيت نجد ايران لابد به زبان هاي . هزاره دوم پباشند. در طي 
 هندوايراني، و شايد حتا به زبان هاي ايراني باستان، سخن مي گفته اند.)

 
  

)، تاريخ نويس يوناني، دو هزار سال پيش (زماني كه هنوز نام ترك 15/8استرابو (جغرافيا 
 :در صحنه تاريخ به چشم نمي خورد) مي نويسد

and the name of Ariana is further extended to a part of Persia and 
of Media, as also to the Bactrians and Sogdians on the north; for 
these speak approximately the same language, with but slight 
variations. 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/15B*
.html 

 
(= نام آريانا بيشتر به بخشي از پارس و ماد، و همچنين به بلخي ها و سغدي در شمال اطلاق 

 شده است، چرا كه اينان كمابيش به زباني واحد، اما با اختلافاتي جزيي، سخن مي گويند).

 
 سال پيش مي نويسد: 2450هردوت حدود 

These Medes were called anciently by all people Arians 
 

 (= همه مردم از ديرباز مادها را آريايي مي خواندند).

 http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh7060.htm 
 

 آقاي اربط مي نويسد: 

پور داوود .... و زرينكوب) كه  -كسروي -اكثر تاريخ نويسان پان آريائي ايران (پيرنيا «
هستند، در نوشته هاي تاريخي خود به يك قوم آريائي همگي از تاريخ نويسان دوران پهلوي 

به نام ماد در منطقه آذربايجان و كردستان كنوني اشاره مي كنند، و همگي در مورد زبان، 
فرهنگ و روش زندگي اين قوم مفروض آريائي به طور فشرده اشاره مي كنند كه در اين 
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ين كمبود سند، باز هم داستان هاي موارد هنوز سند قابل ملاحظه يي  به دست نيامده، با ا
  مفصلي در باره شاهان اين قوم آريائي به چاپ مي رسانند. 

 
خود كلمه ماد » تاريخ ماد«تاريخ نويس و زبانشناس مشهور روس در كتاب  -ا.م. دياكونوف

ي از اقوام ساكن ييا مادايي را كه در كتيبه هاي آشوري به آن اشاره شده، به معني اتحاديه 
ايران مي داند كه با هم متحد شده تا در مقابل حملات آشوريان به سرزمينشان غرب 

مقاومت كنند. اين تاريخ نويس ضمن اشاره به كمبود اسم هايي از ريشه هندواروپائي در 
ميان افراد دستگير شده و مكان هاي تسخير شده توسط آشوريان، اقوام ساكن غرب ايران را 

دا ششصد تا هفتصد سال پيش از ميلاد) به شرح زير اعلام مي در اين دوره از تاريخ (حدو
ماننائيان و آرورتائيان كه همگي از نژاد آسيايي  -لولوبيان  -هوريان -كوتيان -كند: ايلاميان

 »و زبانشان همريشه و نزديك به هم بوده است.

 
بل  ،پهلوي نيستوجود قومي آريايي به نام ماد ساخته و پرداخته تاريخ نويسان ايراني دوران 

كه حقيقتي است مبتني بر اسناد و شواهد معتبر تاريخي و باستان شناختي كه عموم دانشمندان 
جهان به درستي آن ها اعتقاد دارند. حاكميت مادهاي ايراني بر غرب ايران، و سپس پيوستن 

ن منطقه به سكاهاي ايراني به آنان، به تدريج عناصر فرهنگي و زباني و قومي ايراني را بر اي
طور كامل چيره ساخت. بنابراين، در ميانه هاي هزاره يكم پيش از ميلاد ديگر عناصر زباني 
بومي در اين بخش از ايران برجاي نبوده است و لذا تكاپوي كساني چون آقاي اربط براي 
انكار وجود مادها و ماهيت ايراني باشندگان غرب و شمال غرب ايران (آذربايجان) راه به 

  يي نخواهد برد. جا
  

 ايگور دياكونوف نيز خود بدين نكته به روشني تأكيد كرده است: 

ريشه  ،از سده هفتم پيش از ميلاد به بعد، به تقريب، تمام نام هاي مادي كه به ما رسيده«
مشترك و  زبانواضح ايراني دارد ... اين دلايل براي اثبات اين كه زبان مادي (گروه ايراني) 

  ). 144ديه قبايل ماد بوده است، كافي به نظر مي رسد (ص همگاني اتحا
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در سرزمين ماد، از سده نهم تا هفتم پيش از ميلاد، چه از روي اصطلاحات جغرافيايي و چه 
ايراني از مشرق به طرف غرب آشكارا مشهود مي باشد  زبانياسامي خاص، پيشرفت عنصر 

 ،سده هاي هفتم و ششم پيش از ميلاد). به موازات توسعه حدود سرزمين ماد در 145(ص 
ايراني نيز وسيع تر گرديده است و يكي از علامات آن همانا توسعه  –دايره انتشار زبان مادي 
  ). 148ايراني مي باشد (ص  –دامنه نشر اسامي مادي 

  
زبان مادي ايراني ظاهرا زبان مشترك قبايل ماد بوده و ظهور اسكيت ها محتملا وضع زبان 

ا بيش از پيش استوار ساخت، زيرا كه تقريبا بدون ترديد مي توان گفت كه اسكيت مذكور ر
ها آن زبان را به آساني مي فهميده اند ... محتملا نفوذ مغان و كيش ايشان در سراسر خاك 

). زباني كه مردم عهد 255ماد در عين زمان بسط يافت و زبان مغانْ زباني ايراني بود (ص 
يدند به زبان هاي ايراني تعلق داشته و از اين رهگذر مانند زبان هايي بوده باستان مادي مي نام

كه اقوام اسكان داده شده و لااقل اكثر اقوام دشت نشين آسياي ميانه، كه اكثريت قاطع 
اخلاف شان اكنون به يكي از زبان هاي گروه تركي سخن مي گويند، بدون استثنا در عهد 

). از ميانه ها هزاره اول پيش از ميلاد در بخش اعظم پهنه 63باستان بدان متكلم بودند (ص 
زمين زبان هاي هندواروپايي (ايراني) كسب برتري كردند و اقوامي كه متكلم به هاي ايران

السنه مزبور بودند بعدها فرهنگ بزرگ ايران را آفريدند ... دانش غرب در عصر حاضر، به 
و حركت تدريجي شان از شرق به غرب گشت  درستي متوجه نفوذ ايشان در سرزمين ماد

)73-72.( 

 
بنابراين، كاملا روشن است كه باشندگان شمال غرب ايران از هزاران سال پيش برخوردار از 
زبان و فرهنگي ايراني بودند و لذا تكلم كنوني آنان به زبان تركي، هرگز به معناي داشتن 

 تبار و هويتي تركي نيست. 

 
 نويسد: جناب كاظمي اربط مي

تاريخ نويس آذربايجاني كه چند سال پيش به موقع مسافرت به  -آقاي رحيم رئيس نيا«
آذربايجان در مسير «ايران، در تبريز افتخار آشنايي با ايشان را پيدا كردم، در كتاب تاريخي 

از به به زمان معاويه بنيانگذار سلسله بني اميه اشاره مي كند كه گويي معاويه بعد » تاريخ ايران
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قدرت رسيدن از وزيران خود در رابطه با مناطق تازه تسخير شده لشكر اسلام مي پرسد. در 
رابطه با آذربايجان پاسخ مي دهند كه آذربايجان سرزمين تركان است. بر اساس اين روايت 

 »حضور تركان در آذربايجان به بيش از هزار و سيصد سال پيش مي رسد.

 
ات ادعاي خود معرفي نمي كند؛ چرا كه ادعاي او بر داستاني اما وي هيچ سندي براي اثب

سره خيالي در تاريخ طبري مبتني است و از اين رو جسارت عرضه آن  را ندارد. اما يك
، و نگاهي به آن ساخته و پرداختهداستان خود را با نيم اصل روايت طبري كه اين نويسنده

گويد اند، ميشان بردارد، به طبري نسبت دادهتواند پرده از نيرنگگويي كه هيچ كس نمي
ي ايران، در ي اي يمن، در زمان منوچهر، پادشاه اسطورهكه كه رائش بن قيس، شاه اسطوره

حمله برد و بسياري از آنان را كشت و  ،آذربايجان به تركاني كه آن را تصرف كرده بودند
). 293، ص1352ياد فرهنگ ايران، ابوالقاسم پاينده، بن اسير گرفت (تاريخ طبري، ترجمه

ي هستند و اين روايت، ي ها و وقايع اين روايت طبري اسطورهشخصيت جداي از اين كه همه
متأخر عربي است، در آن، از تركان نه به عنوان مردمان و  يك افسانه در اصل، بازگو كننده

ي به ي ممكن است خاطرهاهالي آذربايجان، بل كه به عنوان تصرف كنندگان آذربايجان (كه 
زبان و يهودي مذهب به اران و آذربايجان باشد) يجا مانده از حملات پياپي خزرهاي ترك

 سخن رفته است. 

 
پس تمسك به چنين روايت افسانه واري نمي تواند براي آقاي كاظمي اربط مفيد و كارساز 

گو كرده و از هجوم تركان باشد. همچنين ابن مسكويه نيز اين روايت را در زمان منوچهر باز
 به آذربايجان در زمان منوچهر و رائش (شاه اسطوره اي يمن) سخن رانده است.  

 
ذكر اين نكته داراي اهميت است كه  در هيچ سند تركي نام آتورپاتكان نيامده است و اين 

 ) تصريح541نام ايراني هيچ گونه ارتباطي با زبان تركي ندارد. چنان كه دياكونوف (ص 
خدشه ايراني ) اشتقاق و معناي صحيح و بيAtropates(به يوناني  Aturpatمي كند، نام 

نام آترپاتكان در كتيبه هاي پارتي و پهلوي ساساني ». حفظ شده توسط آتش مقدس«دارد: 
نيز به همين سان آمده است.  در حالي كه اسنادي كهن مانند هردوت مادها را آريايي 

وران اسلامي پيش از تركي زبان شدن آذربايجان، آذربايجان را ايراني خوانده اند و اسناد د
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زبان دانسته اند، حتا يك خط نوشته به زبان تركي بر پوست يا گل يا كاغذ از آذربايجان 
 پيش از عصر ايلخاني به دست نيامده است.

  
وار اسلامي زبان پارسي دري (نو) و باليدن و پرورش اين زمان در اد در بارهنويسنده  سه)

سخن مي گويد و مي نويسد چرا اين زبان در دوران هخامنشيان و ساسانيان و.. پرورش نيافت 
و سندي از اين زبان در دست نيست. نويسنده نمي داند كه پارسي دري زبان ايرانيان پيش از 

كه ساساني)، زبان پهلوي بود،  –بل كه زبان ايرانيان اين دوره (اشكاني  ،عصر اسلام نبود
اسناد بسياري از آن در دست است. در دوران هخامنشيان نيز زبان پارسي باستان در ايران 
متداول بود. اما براي نشان دادن گستردگي زبان پهلوي مي توان به اين نكته اشاره كرد كه 
اسنادي از مصر تا غرب چين بدين زبان يافت شده است. يك نمونه از متون نوشته شده به 

ي است كه در شهر مشكين شهر آذربايجان يافته شده و برگردان آن به ي، كتيبه زبان پهلوي
 فارسي كنوني، چنين است:

آن گاه كه من ، نرسه ... -) شاپور، شاه شاهان، پسر هرمزدپادشاهي( 27ماه مهر سال «
به  اين دژ را كه فرخ ... پي نهاده بود، به نام ايزدان و فره شاه شاهان در هفت سال –گوبدان 

 پايان رساندم.

  
اينك، شاهزاده ، نجيب زاده، يا آزاده يي كه بدين راه آيد و اين دژ را بپسندد، پس روان 

 »نرسه .. را آفرين گويد. تو كه اين دژ را نمي پسندي، پس دژي بساز كه از اين بهتر باشد!

 
ود رواج دادند، اما در باره پارسي نو، هرچند پادشاهان ترك نيز زبان پارسي را در دربار خ

ولي اين امر به سبب لطف آنان نبود.  اما پرسشي كه در اين ميان پيش مي آيد آن است كه 
تركان تازه به تخت سلطنت برآمده چرا ادبيات خودشان را توليد نكردند؟ آيا آنان خودستيز 

ديگران بودند كه به سوي ادبيات بيگانگان بروند؟ آيا هيچ قومي ادبيات خودش را از ادبيات 
 –پست تر مي شمارد؟ پاسخ اين نيست كه زبان تركان حاكم بر سرنوشت ايران و ايرانيان 

از حد يك زبان سطحي محاوره يي تجاوز نمي كرده است.  براي  -دست كم تا چند سده
نمونه، تركان غزنوي، كه حتا يك اثر تركي از خود نگذاشته اند، صاحب زبان و ادب و 
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را در مناطق فرمانروايي خود به عنوان زبان اداري و ادبي به كار ببرند،  فرهنگي نبودند تا آن
 زبان فارسي را به عنوان زبان رسمي، درباري، و ادبي خود اختيار كردند. ،بنابراين

 
آقاي هوشنگ كاظمي اربط مانند همه نويسندگان پان ترك ادعا مي كنند كه زبان چهار)  

رد. اما اين ادعا را همان كتابي كه به دروغ بدان استناد سومري نسبت هايي به زبان تركي دا
 كاملا باطل مي كند:   ،جسته

 
Kramer, Samuel, Noah 1963. The Sumerians. Chicago: University 
of Chicago Press: 
 
In vocabulary, grammer, and syntax, however, Sumerian still 
stands alone and seems to be unrelated to any other language, 
living or dead.” 
 

همچنان بر يگانگي [اين زبان] پاي مي فشارد و به نظر  ،واژگان، دستور، و نحو زبان سومري« 
 »مي رسد با ديگر زبان ها، زنده يا مرده، خويشاوندي ندارد.

 
اين كتاب  يكي از كتاب هاي مشهوري كه در تدريس زبان سومري از آن استفاده مي شود،

 است:

 
 John Hayes, "Sumerian"  2nd printing, 1999, Muenchen 

 
 در مقدمه اين كتاب مي خوانيم:

 
Sumerian has the distinction of being the oldest attested language 
in the world. Spoken in the southern part of ancient Mesopotamia, 
the Iraq of today, its first texts date to about 3100 BCE. Sumerian 
died out as a spoken language about 2000 BCE, but it was studied 
in the Mesopotamian school system as a language of high culture 
for almost  two thousand more years. A language-isolate, 
Sumerian has no obvious relatives.  Typologically, Sumerian is 
quite different from the Semitic languages which followed it in 
Mesopotamia. It is  basically SOV, with core grammatical 
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relationships marked by affixes  on the verb, and with adverbial 
relationships marked by postpositions  ,which are cross-referenced 

by prefixes on the verb. It is split  ergative; the perfect functions 
on an ergative basis, but the  imperfect on a nominative-accusative 
basis. 
 
Because Sumerian is an isolate, and has been dead for thousands 
of  years, special problems arise in trying to elucidate its  
grammar. There are still major challenges in understanding its 
morphosyntax, and very little is known about Sumerian at the 
discourse  level. This volume will describe some of the major 
questions still to  be resolved. 
 

 ترجمه:

زبان سومري اين امتياز را دارد كه كهن ترين زباني است كه اسنادي از آن به جا مانده «
هرين) الناست. نخستين متن هاي كشف شده از اين زبان كه در نواحي جنوبي ميانرودان (بين 

سومري، به  سال پيش از ميلاد مربوط مي شود. 3100باستان، عراق امروزي، رايج بوده، به 
عنوان زباني گفتاري، دو هزار سال پيش از ميلاد متروك شد اما تقريبا تا دو هزار سال پس 

در مدرسه هاي ميانرودان تدريس مي شد. » فرهنگ والا«از آن هم اين زبان به عنوان زبان 
ي نيست. از ديدگاه گونه يسومري زباني جدا است و بطور مشخص وابسته به هيچ خانواده 

ختي، زبان سومري با زبان سامي كه جايگزين آن در ميانرودان شد كاملا فرق دارد. شنا
است. روابط دستوري در اين » فاعل، مفعول، فعل«ساختار جمله در زبان سومري به صورت 

پي «صورت به تعيين مي گردد و قيدها نيز  ،هايي كه به فعل اضافه مي شوند» وند«زبان با 
. اين پي بست ها به وسيله پيشوندهاي متصل به فعل ارجاع داده مي در جمله مي آيند»  بست

شوند. همچنين روابط دستوري در اين زبان، ارگاتيو و گسسته است و از اين جهت، در 
مفعولي بازدهي كمتري  -ساختارهاي ارگاتيو بهترين بازدهي را دارد و در ساختارهاي فاعلي

است و نيز هزاران سال است كه از آن استفاده دارد.  چون سومري زباني تك خانواده يي 
نمي شود، تعيين دستور اين زبان دشواري هاي ويژه يي را فرا روي پژوهشگران قرار مي 
دهد. هنوز چالش هاي بزرگي در تشخيص ترتيب تكواژها در اين زبان وجود دارد و 

 »شناخت ما از زبان سومري در سطح گفتمان بسيار اندك است.



 

663 
 

 
فرش پازيريك و هنر مينياتور بايستي توجه داشت كه براي هنرهاي باستاني به  بارهدر پنج)  

سختي مي توان ريشه هاي قومي پيدا كرد. در مورد هنر نقاشي شكي نيست كه اين نوع هنر 
در ايران پيش از اسلام رايج بوده است.  يك نمونه آن كتاب ارژنگ ماني است كه در 

 مي توان به هنر پيكرنگاري ساساني اشاره كرد: ادبيات سخت مشهور است.  نيز

 
http://www.livius.org/a/iran/bishapur/bishapur_mosaic2_louvre.jp
g 
 
http://www.livius.org/a/iran/bishapur/bishapur_mosaic_tehran.JP
G 
 

تا صنعت مجسمه سازي و پيكرتراشي پس از برآمدن اسلام سيري نزولي پيدا كرد و بنابراين 
زمان تيموريان، اين صنعت در ايران به خاموشي گراييده بود.  اما در زمان تيموريان، نقاشان 

 چيني بر ايرانيان اثر گذاشتند و هنر مينياتور به وجود آمد.  

 
البته نمونه هايي از فرش دوران ساساني از شهر قوميس نيز پيدا شده است.  اما اين كه نمونه 

به سبب پوسيده  ،وران باستان در هيچ نقطه جهان در دست نداريمهاي زيادي از فرش از د
شدن فرش است.  ماندگاري فرش پازيريك نيز به علت محفوظ ماندن آن در يخ است و از 

ي استثنايي از اين هنر مي باشد.  تعلق فرش پازيريك به قومي خاص هنوز ياين رو نمونه 
ن است كه اين فرش به سكاها بر آ انمشخص نيست ولي نظر بسياري از دانشمند

Scythians  تعلق دارد. دانشمند امروزي سكاها را ايراني تبار مي دانند، چنان كه در مطلب
نقل شده از دياكونوف آشكار بود و همچنين مي توان به دانشنامه هاي به روز شده 

Britannica   وEncarta  .در اين مورد رجوع كرد 

 
بدان كرده است. به جز  ه هايي،  گزنفون در كوروش نامه اشاردر مورد فرش در ايران باستان

فرش شاهانه بهارستان، اسنادي نيز به فرش هاي معمولي اشاره مي كنند. علاقه مندان براي 
 كسب آگاهي بيش تر مي توانند به اين مقاله ارزنده مراجعه نمايند:

 
http://www.iranica.com/articles/search/searchpdf.isc?ReqStrPDF
Path=/home1/iranica/articles/v4_articles/carpets/pre-
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islamic_carpets&OptStrLogFile=/home/iranica/public_html/logs/
pdfdownload.html 

 
ند كه ه اشهروند در مورد اين فرش داد 1053آقاي پرويز رجبي نيز توضيحاتي در شماره  

 ما نيز آن را ذكر مي كنيم:

علت بقاي اين فرش دفن بودن آن در برف و يخ است. وگرنه هيچ فرش و  نخست اين كه«
ي نمي تواند در زير خاك عمري پايدار داشته باشد. درست به همين دليل است كه از يبافته 

ايران باستان جز يافته هاي پازيريك چيزي نمانده است. الا كفن هاي منقوش كشيشان و 
شته اند و در پوششي از كفن به غرب برده شده اند. بلندپايگان مسيحي كه در ايران درگذ

باقي مانده هايي بسيار پوسيده از اين كفن ها در موزه غرب موجود است. نقش اين كفن ها 
نقش هاي كاملا شناخته شده ايراني است. از گورهاي پازيريك نيز پارچه پشمي وارداتي از 

نگره دار ايراني محصور در مربع هاي ايران به دست آمده است. نقش يكي از پارچه ها دژ ك
كوچك است. درست همانند لباس نگهبانان شوش كه در نقش آجرهاي رنگي و لعاب دار 

 براي ما باقي مانده است.

  
آتنائيوس تاريخ نويس عصر آنتيك يونان گزارشي غافلگيركننده از دوره اردشير هخامنشي  

ه بودند كه با مرغوب ترين پشم درست روي تخت پتوهايي به رنگ ارغواني انداخت«دارد: 
شده بود. در هر طرف تخت يك متكا بود و روي همه اين ها لحاف هايي كشيده بودند كه 
به ظريف ترين نوع ممكن گلدوزي شده بودند. فرش هاي نرم ايراني فضاي مياني چادر را 

 ».مي پوشاندند كه نقش و نگارهايي در حد اعلاي زيبايي و ظرافت داشتند

  
نمونه بسيار زيبايي از فرش دوره هخامنشي از گوري در پازيريك (در كوه هاي آلتاي 
جنوب روسيه) به دست آمده است كه نقش هاي آن بدون ترديد كاملا هخامنشي هستند. 
بافت اين فرش از همان تكنيكي برخوردار است كه امروز در ايران معمول است. اين فرش 

ا يك ميليون و دويست و پنجاه هزار گره دارد. نمدزين اسب متر دراز 2متر پهنا و  8/1با 
هاي منقوش در اين فرش، درست همان نقش هايي را دارند كه نمدزين نگاره اسب ها در 
تالار صد ستون تخت جمشيد. با رديفي از شيرهاي در حال حركت در حاشيه پيرامون. اين 

 »هم به چشم مي خورد. حاشيه در نگاره تخت نشيني داريوش در پلكان آپادانا
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 آقاي اربط مي نويسد: شش)

ولي تاريخ نويسان پان آريائي ايران حضور و يا ورود تركان به منطقه آذربايجان را « 
 »مصادف با زمان حكومت سلجوقيان مي دانند.

 
اما حقيقت آن است كه همه تاريخ نويسان جهان ورود نخستين گروه هاي مهاجم ترك را به 

مزمان با دوران غزنوي و سلجوقي مي دانند. دوباره بر اين نكته تاكيد مي شود آذربايجان ه
كه هيچ سندي در مورد زبان تركي از آذربايجان پيش از عصر ايلخاني وجود ندارد.  براي 
اين كه نشان داده شود آن چه جناب اربط نقل كرده، فقط عقيده تاريخ نويسان ايرانزمين 

 يكا (زير واژه اغوز) نقل قول مي كنيم:نيست، از دانشنامه بريتان

 
These Turks came to form the bulk of the population there, and 
one Oguz tribal chief, Osman, founded the Ottoman dynasty 
(early 14th century) that would subsequently extend Turkish 
power throughout the eastern Mediterranean. The Oguz are the 
primary ancestors of the Turks of present-day Turkey. Little is 
known about the origins of the Turkic peoples, and much of their 
history even up to the time of the Mongol conquests in the 10th–
13th centuries is shrouded in obscurity. Chinese documents of the 
6th century AD refer to the empire of the T'u-chüeh as consisting 
of two parts, the northern and western Turks. This empire 
submitted to the nominal suzerainty of the Chinese T'ang dynasty 
in the 7th century, but the northern Turks regained their 
independence in 682 and retained it until 744. The Orhon 
inscriptions, the oldest known Turkic records (8th century), refer 
to this empire and particularly to the confederation of Turkic 
tribes known as the Oguz; to the Uighur, who lived along the 
Selenga River (in present-day Mongolia); and to the Kyrgyz, who 
lived along the Yenisey River (in north-central Russia). When 
able to escape the domination of the T'ang dynasty, these northern 
Turkic groups fought each other for control of Mongolia from the 
8th to the 11th century, when the Oguz migrated westward into 
Iran and Afghanistan. In Iran the family of Oguz tribes known as 
Seljuqs created an empire that by the late 11th century stretched 
from the Amu Darya south to the Persian Gulf and from the Indus 
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River west to the Mediterranean Sea. In 1071 the Seljuq sultan 
Alp-Arslan defeated the Byzantine Empire at the Battle of 
Manzikert and thereby opened the way for several million Oguz 
tribesmen to settle in Anatolia . 

 
ترك آگاهي هاي اندكي موجود است، و بخش عمده يي از  (= در باره خاستگاه مردمان

م. در پرده ابهام است.  10-13مغولان در سده هاي  جهانگشايي هايتاريخ آنان حتا تا زمان 
كوئه، كه مركب از دو بخش، تركان شمالي و  -اسناد چيني سده ششم م. به امپراتوري تو

ر سده هفتم به حاكميت صوري دودمان تركان غربي بود، اشاره مي كنند. اين امپراتوري د
حفظ  744استقلال خود را بازيافتند و تا  682چيني تانگ گردن نهاد، اما تركان شمالي در 

شناخته شده تركي (سده هشتم)، بدين  كردند. كتيبه هاي ارخون، كهن ترين نوشته
ها، كه در امتداد رود امپراتوري و به ويژه به اتحاديه قبايل ترك معروف به اغوز؛ نيز به ايغور

سلنگا (اينك در مغولستان) مي زيستند؛ به قرقيزها، كه به موازات رود يني سئي (اينك در 
  روسيه) مي زيستند اشاره دارد.

  
اين دسته هاي تركان شمالي، هنگامي كه موفق به رهايي از استيلاي دودمان تانگ شدند، 

آن گاه كه اغوزها به سوي غرب به ايران و  براي تسلط بر مغولستان از سده هشتم تا يازدهم،
افغانستان مهاجرت كردند، به نبرد با يك ديگر پرداختند. در ايران يكي از تيره هاي قبايل 
اغوز، معروف به سلجوقيان، در اواخر سده يازدهم امپراتوري يي را پديد آوردند كه از 

ديترانه در غرب گسترده بود. در آمودريا تا خليج فارس در جنوب، و از رود سند تا درياي م
آلپ ارسلان امپراتور بيزانس را در نبرد منزيكرت شكست داد و  -سلطان سلجوقي 1071

ايلياتي اغوز در آناتولي گشوده شد. اين تركان به  405در نتيجه آن راه اسكان چندين ميليون
ن اغز، به نام عثمان، گونه توده يي از مردمان بدين سرزمين وارد شدند، و يكي از قبيله سالارا

) كه سپس نيروي تركان را در سراسر مديترانه 14دودمان عثماني را بنيان نهاد (اوايل سده 
 شرقي گسترش داد. اغوزها نياكان اصلي تركان تركيه كنوني هستند)

                                      
تنها بر سر صدها هزار نفر باشد. تازه همراه با . ميليون ها نفر اغراق آميز است. سخن مي توان 405 

تركمانان سلجوقي، شمار بسياري از باشندگان غير توركي زبان فلات ايران به سرزمين آناتولي كوچيده 
  آريانفر.-بودند. در كل، شمار توركي زبانان نمي توانسته است بيش از چند ده هزار نفر باشد.
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شايد براي آقاي اربط عجيب باشد، ولي سفارتخانه هاي جمهوري آذربايجان و تركيه نيز  

 را مي گويند كه وي به پان آريايي هاي فرضي نسبت داده است:همان سخناني 

 
http://www.kiffer.us/azeri_info/history_of_azerbaijan-emb.htm 
http://www.turkishembassy.org.pk/Tourism.php?res=High 

 
 اما در باره توران، كه جناب اربط آن را به تركان نسبت داده است، بايد گفت كه:  هفت) 

مجاور و گاه متخاصم با آرياييان  ) عنوان قوم يا قبيلهToj/Toz، پهلوي Turaتور (اوستايي 
پ. م.) بوده است كه از آن 13 سده يانهخاص (قوم زرتشت) در عصر اوستايي (آسياي م

) ياد گرديده و به روان مؤمنان 143-13/4براي نخستين بار در اوستاي كهن (يشت
تنها در روايات » توراني«و » تور«ده شده است. از آن پس نيز نام مزداپرست آن درود فرستا

شود. با اين حال، و با وجود اين ايراني، و از طريق آن، در متون يوناني آشكار و شناخته مي
نرفته و اساساً چنين » توراني«و » تور«نامي از  ،كه در هيچ يك از منابع تركي پيش از اسلام

تركيسم در سده پردازان نژادپرست پانن ها ناشناخته بوده است، نظريهي براي آي قوم يا قبيله
سازي متوسل شده، توران را منشأ و هويتي خود، به اسطورهبيستم، براي پر كردن خلاء بي

خاستگاه تركان معرفي كردند و از وجود امپراتوري توران در عصر باستان دم زدند و از 
 ترك از مرزهاي عثماني تا چين سخن راندند! ضرورت احياي آن امپراتوري خيالي 

  
اما با توجه به آن چه از تورانيان كهن و حقيقي بر جاي مانده است، يعني شمار زيادي نام 

ريشه و معنايي ايراني  همهشخص و مكان، كه تنها در متون زرتشتي و ايراني ياد گرديده، و 
روي، كهرم، سپهرم، اندريمان، سرخه، دارند (مانند: پشنگ، افراسياب، گرسيوز، اغريرث، گُ

شيده، فرنگيس، منيژه، ويسه، فرشيدورد، لهاك، هومان، پيران، بارمان، پيلسم، گلباد، 
)، كاملاً آشكار و مسلم …نستيهن، سيامك، شواسپ، ارجاسپ، ويدرفش، نامخواست و

اند. نام ام) بوده(آريايي به معناي ع» ايراني«ي ي است كه تورانيان عصر اوستايي، قوم/ قبيله
را دارد. از سوي ديگر، در » نيرومند و خشمگين«ي ايراني است و معناي ي نيز خود واژه» تور«

پ. م.) هنوز پاي هيچ قوم و 13 سده زيستند (آسياي ميانهي كه تورانيان ميي عصر و گستره
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مرزهاي چين و زباني به آسياي ميانه گشوده نشده بود و اين مردمان هنوز در ترك قبيله
 زيستند. مغولستان مي

  
ها تورانيان كهن ديگر به اسطوره در عصر اشكاني و ساساني، پس از آن كه ياد و خاطره

ها در آسياي گزين شدن هپتاليان و خيونها جاي گرفته بود، با جايپيوسته و در دل حماسه
ه، نام قوم/ قبيله فراموش در اين ناحي» تركان«ميانه، و سپس در عصر اسلامي با ساكن شدن 

اين منطقه، يعني هپتاليان و  ، به باشندگان جديد و نوآمده»توران«ي شده و از ميان رفته
اطلاق گشت و با آنان منطبق شد. از اين روست كه در » تركان«ها، و سرانجام ها و هونخيون

ساكن آسياي ميانه و متون عصر اسلامي، گاه از اصطلاح تور و توران براي اشاره به تركان 
 شود. هر استفاده ميالنماوراء

  
 در اين باره نگاه كنيد به: 

، ياد يار، دفتر اول، مؤسسه »قفقاز و آسياي ميانه در بارهسخنراني كوتاهي : «برتلدولاديمير 
 175، ص 1372مطالعات تحقيقات فرهنگي، 

جادي، انتشارات آگه، ، ترجمه سيدمنصور سيدس»زمان و زادگاه زرتشت«گراردو نيولي:  
 به بعد 149، ص1381

 390، 181-2، ص 1376، انتشارات آگه، »پژوهشي در اساطير ايران«مهرداد بهار: 

 963-4، ص 1375، جلد دوم، انتشارات مرواريد، »اوستا«جليل دوستخواه:  

 به بعد 586، ص 1374، انتشارات فردوس، »سرايي در ايرانحماسه«االله صفا: ذبيح 

 1994-5، ص 1378، جلد سوم، انتشارات افراسياب، »تاريخ ايران باستان«پيرنيا: حسن  

زاده، انتشارات توس، همايون صنعتي ، جلد يكم، ترجمه»تاريخ كيش زرتشت«مري بويس:  
 144، ص 1376

زاده، انتشارات ، ترجمه همايون صنعتي»چكيده تاريخ كيش زرتشت«مري بويس: 
 23-4، ص 1377شاه، صفيعلي

، ص 1373، جلد يكم، انتشارات اميركبير، »تاريخ مردم ايران«عبدالحسين زرينكوب: 
17،40 
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نيا، انتشارات علمي و فرهنگي، ، ترجمه مسعود رجب»ميراث باستاني ايران«ريچارد فراي:  
 67-8، ص 1377

ند، االله صفا، انتشارات هيرم، ترجمه ذبيح»مزداپرستي در ايران قديم«آرتور كريستنسن:  
 95-6، 112، ص 1376

 قسمت اول، پژوهش دانشگاه كمبريج، ترجمه -، جلد سوم»تاريخ ايران«احسان يارشاطر:  
 519-20، ص 1380حسن انوشه، انتشارات اميركبير، 

 54-55، ص 1381، جلد چهارم، انتشارات توس، »شدههزاره هاي گم«پرويز رجبي:  

 190، 47-51، ص 1375ات طرح نو، ، انتشار»فردوسي«محمدامين رياحي خويي:  

 399، ص 1380، جلد پنجم، انتشارات اميركبير، »فرهنگ فارسي«محمد معين:  

 
- E. Yarshater, "Afrasiab": Encyclopaedia Iranica, vol. 2, 1987, p. 

576 
 - C. E. Bosworth, "Central Asia IV. In the Islamic period up to 

the Mongos": Encyclopaedia Iranica, vol. 5, 1992, p. 169 
 

  (به نقل از:
http://prana.persianblog.com/1382_10_prana_archive.html) 

  
آقاي اربط مانند تمام قومگرايان آمارهايي از جمعيت ايران مي دهد كه هيچ منبع و  هشت)

به جز دو آمار  ي آن را تأييد نمي كند. براي نمونه، تا كنونيمرجع موثق و شناخته شده 
رسمي، هيچ آمار ديگري از تركيب گويشوران ايراني گرفته نشده است. با اين حال آقاي 

 ترك (!) مي پندارد.» سي ميليون«اربط خودش را سخنگوي 

 
آمارگيري بسيار مستندي در مورد جمعيت ايران انجام گرفته است كه شرح  1370در سال 

 آن را در مقالات زير مي توان يافت:

 
http://khabarnameh.gooya.com/society/archives/010245.php 
http://asre-nou.net/1383/ordibehesht/20/m-mohsenian.html 
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مادر در  558هزار و  49، هنگام صدور شناسنامه براي نوزادان، در باره زبان 1370در مرداد «
درصدي زبان هاى  53�8مطرح شد كه نتيجه حاكي از سهم حضور  يتراز كشور سوال

غيرفارسي در ايران بود. بر اساس نمونه گيري مذكور، توزيع سهم هر يك از زبان ها (به 
 7�2لري؛  8�9كردي؛  10تركي آذربايجاني؛  20�6فارسي؛  46�2درصد) به اين شرح بود: 
ساير زبان  0�2ارمني؛ و  0�1تركمني؛  0�6بلوچي؛  2�7عربي ؛  5�3درصد گيلكي و شمالي؛ 

زبان هايي  �ها و زبان هاي همخانواده با  فارسي را با آمار فوق جمع شودپس اگر گويش». ها
 مي گيرند.   بر ايران را  در ٪76خوانده مي شوند، حدود » آريايي (ايراني)«كه 

 
 عمومي بريتانيكا مي خوانيم: در دانشنامه

و يك چهارم ديگر به زبان زبان هستند زباني كه در آن نيمي پارسيايران كشوري است چند«
 ».هاي هندوايراني ديگر تكلم كنند. حدود يك پنجم جمعيت ايران تركزبان است

 
كه داده هاي آن در كتاب : فرهنگ جغرافياي  1335بر اساس سرشماري  كشور در سال 

 14حدود  1335نظارت سرتيپ رزم آرا تدوين گشت، جمعيت ايران در سال  زيرايران 
و تعداد  2451061ميليون تعداد جمعيت مناطق تركي زبان  14.  از اين ميليون نفر بود

كردي -تركي-و تعداد مناطق سه زبان فارسي 877627تركي -مناطق دوزبانه فارسي
 همهبوده است. اگر دست بالا را بگيريم و  97491نفر و تعداد مناطق تركمني  187464

مناطق تركي زبان بنا بر  همهرا با كردي -تركي -تركي و فارسي-مناطق تركمني و فارسي
جمعيت ايران تركي زبان مي   %24تا  23اطلاعات اين كتاب جمع بندي كنيم، حدود 

  شوند. 
  

(بنگريد به مقاله: نگاهي ديگر به داده هاي زباني و مذهبي ايران معاصر، احسان هوشمند، 
  )1384، مهر 43فصلنامه گفتگو، شماره 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1929&Number=43
&Appendix=0 
 

 سرشماري هايي نيز در استان هاي كشور انجام داد: 1375همچنين دولت ايران در  

http://www.statoids.com/uir.html 
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نفر بود. حال اين  60055488(هجري شمسي) برابر 75مجموع كل جمعيت ايران در سال 
 آمار را بررسي مي كنيم :

 درصد ترك زبان هستند عبارت اند از : 95كه با دقت بالاتر از  استان هايي

ميليون نفر. اگر  5.4آذربايجان شرقي، زنجان، اردبيل و مجموع جمعيت آن ها برابر است با  
 6.6درصد جمعيت آذربايجان غربي نيز تركي زبان هستند اين عدد به  پنجاهفرض كنيم 

يشينه مردم آن جا را كردزبان معرفي مي كنند).  ميليون نفر مي رسد (هرچند كه نقشه ها ب
بنابراين آمار، ايرانيان تركي زباني كه در مناطقي زندگي مي كنند كه درآن ها زبان تركي 

 درصد جمعيت كل كشور را در بر مي گيرند. 10.5تكلم مي شود حدود 

  
و جامعه آنان البته كسان ديگري هستند كه آذربايجاني تبار مي باشند ولي در محيط كار 

تهران. آذربايجاني هاي تهران در  باشندهزبان تركي حاكم نيست؛ مثل آذريايجاني هاي 
آميزش با فرهنگ هاي تمام كشور قرار گرفته اند، بسياري از آنان با افرادي كه از گوشه و 

ا ازدواج كرده اند. بسياري از آنان حتا تكلم به تركي ر ،كنار كشور در تهران جمع شده اند
 نيز نمي دانند.

 12درصد جمعيت تهران را هم تركي زبان بدانيم يعني از  30اگر  ،حال با همه اين احوال
 ميليون. 4ميليون 

جمعيت مناطق تركي زبان اطراف اراك و قزوين و همدان و گيلان را هم اگر با مراجعه به 
كه جمع كل  آمار جمعيتي آن شهرها محاسبه شود، حداكثر حدود يك ميليون مي شود.

 11,361,000آنان مي شود:   

 درصد جمعيت كل كشور. 18.9يعني 

 
اما آگاه نيست كه  ،قاي اربط در نوشته خود به فردي به نام پورپيرار استناد مي كندنه) آ 

 هيچ كس در جهان علم ادعاهاي موهوم پورپيرار را جدي نگرفته است.

 
پيراهن  ،مي كوشد از ماجراي خيالي پوريم پورپيرار، به ويژه در آثار جديد خود، پيوسته

عثماني براي پوشاندن اهداف و نيات شوم خود بسازد. او از طرفي ادعا دارد كه يهوديان 
براي انتقام كشي از اقوام ممتاز خاور ميانه با اجير نمودن عاملين هخامنشي به نسل كشي 
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قه و براي از بين بردن هر سال سكوت در منط 1200ايشان پرداخته اند و پس از آن در پي 
هاي مجعول  دودمانگونه رد و نشاني از اين جنايت بي سابقه، به تاريخ سازي و توليد 

اشكاني و ساساني پرداخته اند!!!!، و از سوي ديگر، براي اثبات وقوع چنين حادثه هولناكي به 
لسله قلابي با تورات همان يهوديان جاعل و زيركي استناد مي كند كه موفق به ايجاد دو س

 اين همه كتيبه،  سكه، بنا، و نقش و نگار شده اند !!!

  
به ادعاي پورپيرار  -حال بايد پرسيد چگونه مي توان پذيرفت و باور داشت كه اين يهوديان 

سازنده: سلمان فارسي، زرتشت، مزدك، ماني، بابك، ابومسلم خراساني و يعقوب ليث،  –
زبان اوستايي،  كتيبه ، سكه ، نقش رجب  و نقش رستم و  پاسارگاد، شاهنامه، زبان پهلوي،

تنگ چوگان و... با اين همه درايت و استعداد و وقت و هزينه يي كه (به تصور پورپيرار) 
براي رسيدن به هدف شان به خرج داده اند، از حذف ماجراي پوريم از كتاب ديني خويش، 

 ري آنان است، غافل و ناتوان مانده اند؟!!كه به قول پورپيرار موجب رسوايي و نشانه خونخوا

 
شايد آنان هرگز گمان نمي برده اند كه فرد مسأله داري چون پورپيرار از پس دوازده سده 

 اين چنين معجزه آسا به عهد عتيق رجوع و راز آنان را فاش كند! ،سكوت

 
اهاي همچنين براي آگاهي جناب اربط بايد گفت كه تاكنون چندين كتاب در نقد ادع

 موهوم و ضدايراني پورپيرار در داخل كشور منتشر شده است؛ براي نمونه:

 - دوازده سده شكوه (نقدي بر كتاب دوازده سده سكوت)، نوشته: امير نعمتي ليمايي -
 1383، »اميد مهر«داريوش احمدي، انتشارات 

ي، انتشارات اعتبار باستان شناختي آريا و پارس، نوشته محمتقي عطايي و علي اكبر وحدت-
 1382، »شيرازه«

 
 آقاي اربط مي نويسند: ده) 

تخصيص جشن عيد نوروز به آريائيان است. بايد  ،يكي ديگر از جعليات پان آريائيان ايران«
فردوسي  -ي مانند ايران و يا نوروز از ابداعات شاعر بلند آوازه پارسيتوجه كرد كه اسم ها

ه كشوري به نام ايران در منطقه وجود داشته و نه مردم ن ،است. زيرا تا پيش از تدوين شاهنامه
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جشن فرا رسيدن بهار را نوروز مي خواندند. جشن و بزرگداشت فرا رسيدن بهار قدمتي 
منطقه فرا رسيدن بهار را جشن مي گرفتند.  مردمطولاني در منطقه دارد. از زمان سومريان 

ضمنا در زمان حكومت .) S.N.Kشود به تاريخ و فرهنگ سومريان توسط آقاي  (نگاه
تركان سلجوقي بود كه به امر ملكشاه سلجوقي دانشمندان ايراني روز دقيق فرا رسيدن بهار و 

 » ايران را كه هنوز هم مورد استفاده ايرانيان است، به ثبت رساندند. خورشيديامه النس

 
يار كهن تر از عصر اما وي از اين حقيقت كاملا ناآگاه است كه سابقه كاربرد نام ايران بس

فردوسي است. پيش از فردوسي، رودكي نام ايران را بارها در اشعار خود به كار برده است. 
 شايد جناب اربط عصر فردوسي را مقدم بر رودكي مي انگارد! 

 آن مه آزادگان و مفخر ايران.. -شادي بو جعفر احمد بن محمد 

 
اهنامه ابومنصوري معروف است و تنها دست نثر پارسي، كه به ش ترين نمونه دردر كهن

 هجري متعلق است، نام ايران گواهي شده است:  346مقدمه آن بر جاي مانده و به 

و از تخم اسپهبدان ايران بود  �امير ابومنصر عبدالرزاق ... نژادي بزرگ داشت به گوهر«
ز رود شهر ا)؛ ايران140، ص 1382(سرچشمه هاي فردوسي شناسي، محمد امين رياحي، 

)؛ او را كشواد از آن خواندندي كه از سالاران ايران هيچ 142آموي است تا رود مصر (ص 
)؛ پس هر دوان به طوس شدند با هزار مرد 144كس آن آيين نياورد كه او آورد (ص 

 )».146و با تركان جنگ كردند (ص  �ايراني

 
) 1377داناسرشت،  مه اكبرق) نيز در كتاب آثار الباقيه (ترج 442-362ابوريحان بيروني (
اردشير بن بابك ... ملقب به گردآورنده، جامع، است چه، كشور ايران را «خود آورده است: 

)؛ اسكندر هر چه از علوم مرغوب و صنايع بديع در ايران 164به يك جا گرد آورد (ص 
ه ايران )؛ اوستا را در خزانه دارا بن دارا پادشا171يافت همه را طعمه آتش گردانيد (ص 

 )».301ي بود طلاكاري شده (ص ينسخه 

  
مهم تر از همه، سكه ها و كتيبه هاي ساساني اند كه اسنادي خدشه ناپذير به شمار مي آيند و 
در آن ها بارها نام ايران گواهي شده است. براي نمونه، بر سكه هاي اردشير پاپكان اين 

  »اردشير، شاهنشاه ايران«عبارت به چشم مي خورد: 
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 Ardashi shahan shah eran 
http://www.grifterrec.com/coins/sasania/sas_rs/ard_I/i_sas_ardI_1
0_rs_o4.jpg  
http://www.classicalcoins.com/product526.html  

 
آتش ها و مغان «كرتير، روحاني برجسته عصر ساساني در سنگ نبشته خود آورده است: 

 »... كامياب ساختمبسياري را در امپراتوري ايران .

http://www.sasanika.com/pdf/NAQSH.pdf  
 

نيازي به گفتن نيست كه تركي زبانان تركيه نوروز را جشن نمي گيرند و خود واژه نوروز به 
ي فارسي است كه به تركي داخل شده است.  يپيش از زمان شاهنامه تعلق دارد و واژه 

 احتمال قوي از ايرانيان سغدي گرفتند. نوروز را تركان آسياي ميانه به ،بنابراين

 
التفهيم لاوائل صناعت «دانشمند نامدار ايراني در كتاب پارسي خود ، ابوريحان بيروني

هاي ايرانيان، نظير و ارزشمند از جشنگزارشي بسيار رسا و شيوا و حاوي نكاتي بي» التنجيم
 سد:نويالبته پيش از شاهنامه فردوسي، عرضه داشته است. وي مي

 
اند؛ زيرا نخستين روز است از فروردين ماه و از اين جهت، روز نو نام كرده -نوروز چيست؟«

كه پيشاني سال نو است و آن چه از پس اوست از اين پنج روز [= پنج روز اول فروردين] 
دارند؛ زيرا كه خسروان بدان پنج » نوروز بزرگ«هاست. و ششم فروردين ماه را همه جشن

ها روا كردني، آن گاه بدين ي حشم و گروهان و بزرگان بگزاردندي و حاجتهاروز حق
روز ششم خلوت كردندي خاصگان را. و اعتقاد پارسيان اندر نوروز نخستين آن است كه 

 ».اول روزي است از زمانه و بدو، فلك آغازيد گشتن

 
ن زردشتي مفهوم ايرانيان باستان جشن هاي بسياري داشته اند كه هركدام از آن ها در دي

خاصي داشته و نمي توان مفهوم اين جشن ها را در تمدن ديگري يافت. به اين نكته نيز بايد 
اشاره كرد كه عمر خيام نيز در نوروزنامه خود به تفصيل از جشن نوروز سخن گفته و آن را 

 به شاهان باستاني ايران نسبت داده است.
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ي در رابطه با ساختمان تخت يل در كتيبه داريوش او«جناب اربط مي نويسد: يازده) 
جمشيد از صنعتگران ماننائي نيز در ميان ساير صنعت گران از اقوام ديگر نام مي برد كه به 

 »!!!دستور او در ساختن ساختمان تخت جمشيد شركت كرده اند

 
اما حقيقت آن است كه هيچ سنگ نبشته يي از عصر هخامنشي، و مشخصا از داريوش يكم و 

 تخت جمشيد، وجود ندارد كه در آن نامي از ماناها يا ذكري از صنعت آن ها رفته باشد. در

 
جعل و تحريف ساده لوحانه تاريخ به قصد فريب دادن مشتي افراد منفعل و سر خورده، با 
اين پيش فرض كه تمام مردم جهان نادان و ناتوان از درك حقيقت اند، روش هميشگي همه 

 ب پان تركيست است.نويسندگان تجزيه طل

 
را براي اقوامي كه با هم ربطي ندارند يعني » آسياني«قاي اربط زيركانه اصطلاح دوازده) آ

تركان، ايلاميان، اورارتوييان و چند قوم ديگر استفاده مي كند و گويا مي خواهد به 
هيچ خوانندگان وانمود كند كه اين چند قوم از يك گروه زباني هستند. اما زبان ايلامي 

اورارتوئي ندارد و اين دو زبان هم هيچ -پيوستگي و وابستگي براي نمونه به زبان هاي هوري
 وابستگي به تركي ندارند.  براي اطلاعات بيشتر بنگريد به دو مقاله زير:

 
 در باره مردم قفقازي و رد نظر بطلان پان تركيستان -

 ايلاميان هدر باربررسي نظرهاي پان تركيست ها و پان عربيست ها -

 
افزون بر آن چه گفته شد، اشكالات تاريخي بسيار ديگر نيز مي توان بر مقاله جناب اربط  

وارد ساخت، هرچند وي به آشكارا مباحث تاريخي را بهانه يي براي پرداختن به دغدغه هاي 
سياسي خود قرار داده است. اما آن چه روشن است، اين است كه با تحريف تاريخ ايران و 

ستن از سابقه كاربرد نام ايران و آن را جعل فردوسي دانستن و تاريخ رسمي جهان را پان كا
آريايي خواندن، نمي توان چيزي از مشكلات كنوني ايران را رفع نمود و اين سرزمين كهن 

 دگي سوق داد.النرا به سوي پيش رفت و ب
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  4پيوست شماره 
  

 كياني داريوش

 

 ايران فلات به هاآريايي ورود

 رضي هاشم استاد: روايت به

 
 ها:پارس و مادها

 و همبسته كاملاً حكومتي وجود از حاكي تصويري ماد، تاريخ از خويش روايت در هردوت
 ماد پادشاهي بنيادگذار را او كه -) Deioces( ديوكس زمان از و ماد در يافتهسازمان
 پادشاهي، كاخ و شهر تأسيس ،شخصي گارد تشكيل از و داردمي عرضه - كندمي معرفي

 اين اما]. 1[ گويدمي سخن وي دست به ماد پراكنده قبايل اتحاد و درباري تشريفات برقراري
 آشوري، وقتِ متون كه نمود توجه بايد. ندارد همخواني موجود هايواقعيت با تصوير

 -  انيمبد او بر منطبق را هردوت Deioces كه اين فرض با - را) Daiaukku( اوكودي
 يك پي در كه داندمي اورارتوها همدست و مانا سرزمين شهرهاي از يكي حاكم صرفاً

 ارتباط از همچنين]. 2[شد خنثا وي شورشگرانه اقدامات و گرديد بازداشت قاطع، لشكركشي
 مانند( هردوت از پيش منابع در) وييگَارشتي و اووخشتر( ماد پادشاهي خاندان با فرد اين

 فرض به باز( »اوكودي« اقدام كه كرد گمان چنين توانمي تنها. نيست اثري) آشوري متون
 با همدستي در و آشور قدرت ضد بر) باشد منطبق هردوت روايت Deioces با او كه اين

 تعالي از پس و آمده شمار به قهرمانانه كرداري وي، از پس سال هاده اورارتو، دولت
 »دودمان ـ سر« مقام و نقش در مادها، براي يي طورهاس و ملي قهرماني حد تا وي شخصيت

 . است گرفته جاي و شده نهاده ماد سلطنتي خاندان

 
 
 و هردوت( تاريخي متون در مادها حكومتي و تمدني نهادهاي باره در چه آن رسدمي نظر به

 تن هب سپس كه باشد هاپارس و هخامنشيان به متعلق تصويري است، شده روايت) وي از پس
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 از چه آن]. 3[ است شده بازسازي و پوشانده بود، گذشته روزگارشان كه مادهايي قامت و
 از مادها كه است آن آيد،بر مي – هستند مادها دوران با معاصر اسنادي كه - آشوري متون
 و اتحاد و همگرايي سبب كه بيابند پيشرفتي چنان بودند نتوانسته. م .پ هفتم تا نهم سده

 - واحد و برتر فرمانرواي و رهبر يك محور بر ماد پراكنده طوايف و قبايل يافتگيسازمان
 در را ديوكس هردوت كه گونه آن ناميد؛ مادنشين هايسرزمين كل پادشاه را وي بتوان كه

 پرشمار هايلشكركشي ضمن در آشور پادشاهان]. 4[باشد شده - نمايدمي چنين ابتدا همان
 مستقل حاكمان( »بومي شاهان« از فراواني شمار با همواره مادها، سكونت قلمرو به خود

 هايسرزمين كل بر حاكم واحد پادشاه يك نه و اند بوده روروبه) مختلف شهرهاي
 ].5[مادنشين

 
 بدانيم كه شودمي آشكارتر زماني مادها حكومتي و تمدني ضعف ديگر، سوي از

 به را يي عمده آثار چنان مادنشين هايرزمينس در يافته انجام شناختيباستان هايحفاري
 به. دانست ماد حكومت و تمدن ويژه نشان قاطعيت، با را آن ها بتوان كه است نداده دست
 هايكاخ از ،)است مدعي هردوت كه چنان( هگمتانه در ديوكس عظيم كاخ از ديگر، سخن

 و توانا دولت يك كه چه آن هر و دولتي هايبايگاني ها،دژ شهرها، از مادي، شاهان سلطنتي
 باشد، مادي متمركز دولت يك وجود نشانه تواندمي و باشد داشته بايد رفتهپيش تمدن يك

 در واقع يي صخره گورهاي از بسياري نيز امروزه. است نيامده دست به اثري تاكنون
 قيزقاپان، اد،فره و شيرين فخريكا، داوود، دكان: مانند آذربايجان، و كرمانشاه و كردستان

 به متعلق اينك بود، شده منسوب مادها دوران به گذشته در كه... و كيج و كورخ داوود،كل
 ].6[شودمي دانسته اشكانيان اوايل يا سلوكيان عصر

 
 هايتپه در هاييكاوشِ پي در كه. م .پ هفتم سده به متعلق هاياقامتگاه مجموعه اما

 نيز] 7[اندگرديده شناسايي) مادها پيشين روقلم در( »باباجان« و ،»جاننوشي« ،»گودين«
 همه رسدمي نظر به كه چرا كند؛نمي مادي متمركز و واحد پادشاهي يك وجود به تصريحي

 فقير هاييمحل به. م .پ ششم سده در كه اندبوده محلي فرمانروايان به متعلق مراكزي آن ها
 يك وجود نشانهي يا الگو تواندنمي امر اين هالبت و اند؛كرده تنزل عدواني تصرف دچار و

 باعث آغاز در كه تحولي و توسعه اما. باشد عصر آن در مادي مندقدرت و شكوفا دولت
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 تقاضاهاي و آشور هايستانيخراج نتيجه و معلول واقع در شده، محلي مراكز گونه اين رشد
 بستگي آشوريان تقاضاهاي به كه رو آن از دقيقاً توسعه اين حال، اين با. است بوده بازرگاني

 نتيجه در. رسيد پايان به. م .پ هفتم سده اواخر در آشور امپراتوري فروپاشي با داشت،
 يي قبيله سست كنفدراسيون حد از هرگز عصر آن در مادها كه شود گيرينتيجه است معقول

 بزرگ امپراتوري يك يافتهسازمان منابع و اساسي هايانگيزه فاقد چون اند؛نرفته فراتر
 ]. 8[بودند

 
 تاريخ در كه) [Khshathrita – Fravarti(فرورتي زمان در كه است آن واقعيت
 و سياسي اتحاد جز چيزي ماد - فرضي - دولتِ] شودمي دانسته ماد پادشاه دومين هردوت

 سركرده تنها فرورتي آشور، پادشاه براي و نبود كيمري و مانا و ماد قبيله يا شهر چند نظامي
 با كه بود) كنوني همدان نزديكي در واقع( Karkashshi/  كركشي شهر شورشي

 شوراندن قصد و كردمي غارت و تهديد زاگرس در را آشور به وابسته شهر چند متحدانش
 نبردهاي از يكي ضمن در سرانجام و] 9[داشت آشور دولت عليه را شهرها ديگر سران

 . گرديد پراكنده تماماً نيروهايش و شد كشته خود بلندپروازانه و جسورانه

 
 است كردهمي بايسته) هابابلي همراه به( آشور امپراتوري سرنگوني در مادها برجسته اقدام اما
 منابع اين و باشد يافتهسازمان و توانا سپاهي تدارك براي درخوري منابع داراي ماد دولت كه
 حاصل نيز و آن فرمان زير آباد شهرهاي از دما هايستانيخراج حاصل گمانبي نيز

 بوده بزرگ خراسان تجاري شاهراه بر آن نظارت و ميانه آسياي با بازرگاني دادوستدهاي
 كه چنان است؛ داده نشان خود از درخشاني هايتوانايي كمتر ماد سپاه حال اين با اما. است

 ديگر، سوي از و بود ابلب از كمتر بسيار آشور سرنگوني عمليات از آن دستاوردهاي
 .است بوده پيروزي كسب بدون پارس، و ليديه و] 10[هاپارت و كادوسيان با نيز ماد نبردهاي

 
 بودند توانسته فرورتي زمان از مادها كه است مدعي خود تاريخ در هردوت همچنين،

 خيزش صلحا نيز را ماد و پارس نبرد و] 11[نمايند خود باجگزار و فرمانبردار را هاپارس
 برخي ديگر، اشاره چندين و روايت اين پايه بر. كندمي توصيف گريسلطه اين عليه كورش

 دولت سيطره و فرمان تحت ديرزماني هاپارس كه اندافتاده گمان اين بر سخت پژوهشگران
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 معماري حتا و سياسي و تمدني و فرهنگي هاينهاد و هاروش و الگوها از بسياري و بوده ماد
  . اندبرگرفته و آموخته مادها از را ودخ
  

 سلطه و نفوذ اين به كه نيست دست در مستقلي شناختيباستان سند هيچ كه اين از جداي
 هايدانسته شد، گفته بالا در چه آن اساس بر كه بل كند، تصريح هاپارس بر مادها فرضي
 دهدمي نشان لاتيني، و يوناني تاريخ نويسان ادعاي و تصويرسازي برخلاف كنوني، صريح

 حد در و پراكنده و ضعيف دولتي خود، تاريخ از يي عمده بخش در ماد دولت كه
 دارريشه و پايدار نهادهاي فاقد - ويژگي اين لحاظ به و - بومي و مادي قبايل از اياتحاديه

 شتاب، به كه –پارس دولت نمود تصور تواننمي بنابراين، است؛ بوده تمدني و حكومتي
 نيز آن قلمرو و بود، ساخته نهادينه و فراگرفته را ايلاميان تمدني و حكومتي ساختارهاي

 و سازوكارها و نهادها - داشت قرار بابل و آشور و ايلام كشاكش و نفوذ چنبره در نخست
 و باجگزار يا و بُرده، ميراث و برگرفته مادها از را خود تمدني و حكومتي الگوهاي

 .باشد ماد ولتد برُدارفرمان

 
 ها:نوشتپي

 79-80 ص مازندراني، وحيد ؛181-2 ص پيرنيا،: هرودت -]1[

 176 ص پيرنيا، ؛86 ص زرينكوب، ؛85 ص گيرشمن، ؛115 ص كمرون، -]2[

 93 ص بريان، -]3[

 94 ص بريان، -]4[

 87-90 ص زرينكوب، ؛137-8ص كمرون، ؛94 ص بريان، -]5[

 338 ص ،كخ ؛117-128 ص ،1375 بويس، -]6[

 51-71 ص فيروزمندي، و سرفراز -]7[

 31-4 ص كورت، -]8[

 135 ص كمرون، -]9[

 214 ص پيرنيا،: كتزياس -]10[

  80 ص مازندراني، وحيد -]11[
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 ها:سرچشمه

 آذرگشنسب اينترنتي سايت ها،پارس و مادها داريوش، كياني، □

 1378 زرياب، انتشارات سمسار، مهدي ترجمه هخامنشيان، امپراتوري تاريخ پير، بريان، □

 انتشارات زاده،صنعتي همايون ترجمه سوم، جلد زرتشت، كيش تاريخ مري، بويس، □
 1375 توس،

 1378 افراسياب، انتشارات باستان، ايران تاريخ حسن، پيرنيا، □

 اميركبير، انتشارات ،)اسلام از پيش ايران( ايران، مردم تاريخ عبدالحسين، كوب،زرين □
1373 

 دوران هنر و شناسيباستان دروس مجموعه بهمن، فيروزمندي، و اكبرعلي سرفراز، □
 دانشگاهي جهاد ـ مارليك انتشارات سروقدي، محمدجعفر و محسني حسين تدوين تاريخي،

 1373 هنر،

 1376 كارنگ، انتشارات رجبي، پرويز ترجمه داريوش، زبان از هايدماري، كخ، □

 فرهنگي، و علمي انتشارات انوشه، حسن ترجمه تاريخ، دمسپيده در ايران جرج، كمرون، □
1365 

 1378 ققنوس، انتشارات فر،ثاقب ترجمه هخامنشيان، آملي، كورت، □

 جامي، انتشارات بهفروزي، محمود ترجمه اسلام، تا آغاز از ايران تاريخ رومن، گيرشمن، □
1379 

  1350 كتاب، نشر و ترجمه بنگاه هردوت، تاريخ ،)مترجم( علي مازندراني، وحيد □
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 5پيوست شماره 

 
 آشتياني

 آريايي اقوام خاستگاه

 
 از را آن ها اصلي يهنم و است شده اظهار مختلفي ديدگاه هاي آرياها خاستگاه باره در

 . اندزده حدس روسيه جنوب تا اروپا شمال

 
 را آرياها رفت،مي شماربه لاعاتاط منبع مهمترين مذهبي مقدس كتب و تورات كه قديم در
 توفان در زمين موجودات همه تورات نظر از. دانستندمي نوح پسران از يافث يكي نسل از

باشندگان  همه بايد صورتاين در. ماندند باقي نوح كشتي باشندگان تنها و شدند هلاك نوح
 اواخر تا نظر اين. دباشن آمده وجودبه يافث، و سام يعني نوح پسران نسل از جهان كنوني

 اثبات در دانشمنداني حتا داشت، زيادي پيروان مسيحي كشورهاي و اروپا در نوزدهم سده
 ). جاستنابه خواناناسطوره اين به دانشمند اطلاق هرچند( كوشيدندمي آن

 
 و كرد حساب را توفان دقيق تاريخ خودش قولبه ميلادي 1724 سال در انگليسي كامبرلند

 است بوده ماجوج زبان هندواروپايي زبان هاي ريشة كه شد مدعي او از پس سونپار جيمز
 ارنست چون شهيري تاريخ نويس نوزدهم سده اواخر در حتا!! گفتهمي سخن آن به يافث كه

 كمك تورات از آن ها زبان هاي ريشة و جهان مردم اصلي موطن توجيه براي فرانسوي رنان
 !گيردمي

 
 هايبررسي يافت، توسعه شناسيمردم و شناسيزبان مطالعات كه وزدهمن سده ميانه هاي از

 تحقيقات اين از يي فشرده زير در. گرديد ميتولوژيك فرضيات اين جانشين تدريجبه علمي
 شويم:مي متذكر وارفهرست را

 مركزي آسياي را آرياها موطن نوزدهم سده اواخر آلماني متفكر و محقق مولر، ماكس-
 .كرد بيان

 .دانست فنلاند را اروپايي نژاد خاستگاه مولر عصرهم انگليسي دانشمند تيلور، اسحق-
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 اين منشأ نوزدهم سده اواخر دانشمندان از ديگر بسياري و فرانسوي ويلژوبن اربوادو. د-
 كه شرقي، روسيه در واقع ارال درياچه به متصل رود دو جيحون، و سيحون حوزه در را اقوام

 اوكسوس و ژاكسارتس را آن ها هايوناني و موسومند آمودريا و يردرياس به اكنون
 .اندزده حدس ناميدند،مي

 
 وسيعي محدوده نوزدهم سده اواخر انگليسي مشهور محقق و فيلسوف و طبيعيدان هاكسلي،-

 .دانست آريايي اقوام زادگاه را شمال درياي و ارال بين

 سرزمين را روسيه جنوب هاياستپ ،دقيق هايرسيبر با دوران همين در شرودرآلماني اتو-
 .كرد معرفي آرياها

 خاستگاه را خزر درياي شمال در روسيه جنوب نوزدهم سده پايان در گلدرن آلماني هاينه-
 .كرد پيشنهاد اقوام اين

 .دانست مرجح را روسيه جنوب وانآ همين در آلماني محقق مار، يت-

 موطن را مركزي اروپاي ،بيستم سده سال نحستين رد آلماني دانشمند هيرت پروفيسور-
 . نمود بيان آرياييان

 .گرديد بالتيك نواحي تا روسيه شرقي جنوب متوجه بيشتر نظريات بيستم سده اوايل در-

 .كرد تأييد را روسيه جنوب انگليسي شهير محقق و شناسباستان چايلد، گوردون-

 و ودايي اصطلاحات از ايران و هند دنتم متخصص و آلماني مشهور شناسشرق لومل، -
 تدوين زمان در آرياها اوليه اقامت محل كه گيردمي نتيجه رمن هاژايندو قديم ادبيات

 اين براي بخشيلذت اثر آتش و حرارت و نور و بوده سرد يي منطقه در بايد اوليه وداهاي
 از بيش روسيه جنوب نامكا كه رسدمي نتيجه اين به خود پژوهش از او. باشد داشته مردم
 .است ديگر نقاط

 .دهدمي ترجيح را روسيه شرقي جنوب انگليسي مشهور دانشمند مولتون، پروفيسور -

 شمال در را طوايف اين اوليه موطن آلماني معروف تاريخ نويس و محقق ماير، ادوارد-
 .اندتهياف گسترش ارال درياچه سويبه آنجا از كه داندمي خزر درياي و سياه درياي

 افغانستان شمال و روسيه جنوب را آرياها منشأ انگليسي مشهور اوستاشناس ميلز، پروفيسور -
 .زندمي حدس

 .داندمي مرجح را روسيه جنوب نيز انگليسي تاريخ نويس المستد، پروفيسور -
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 و مركزي اروپاي آلماني، محققان گرفت، بالا نژادي تعصب موج آلمان در كه هنگامي

 سده پژوهشگران نظريات دقتبه اگر ولي. كردندمي معرفي آريايي اوليه مقر ار شمال
 شده توجه بيشتر جنوبي و مركزي روسيه به كنيم، بنديطبقه را بيستم سده اوايل و نوزدهم

 . است

 
 اوستايي مدارك از استفاده با ايراني - اسلامي محققان ،پيش سده ده حدود كه است جالب

 را آرياها موطن است، گرديده منعكس نيز قرآن در كه تورات ساطيرا به توجه بدون و
 چون اسلامي دانشمنداني... دانشمندان اند اين از خوارزمي و بيروني. اندنموده تعيين خوارزم

 تحقيق مذهبي، اساطير و هاافسانه گرفتن نظر در بدون كه بودند محققاني ستيننخ خلدون،ابن
 شكستند؛ را وسطي قرون خرافات سد علمي روش از گيريبهره با و كرده آغاز را تاريخي

 .يافتند دست آن به نوزدهم سده در تدريجبه اروپاييان آنچه

 
 .گرديد متوجه روسيه جنوب سويبه بيشتر پژوهشگران نظر بيستم سده ميانه ها از

 
 جنوب را آريايي اقوام مبدأ شناسان،شرق ترينبرجسته از يكي آلماني شدر پروفيسور -

 .دهدمي تشخيص افغانستان شمال و روسيه شرقي

 .نمايدمي پيشنهاد را روسيه جنوب ،انگليسي تاريخ نويس سايكس، پرسي سر -

 .كندمي تأييد را خزر درياي شمال و روسيه جنوب ،اسميت انگليسي پروفيسور-

 
 حدس را لگاو) جنوبي( سفلاي منطقه و سياه درياي شمال مكزيكي گيمپراي پروفيسور -

 .زندمي

 اوليه سرزمين را ارال درياچه اطراف و افغانستان شمال آلماني فيلسوف و متفكر آلتهايم-
 .خواندمي آريايي اقوام

 روسيه جنوب و افغانستان شمال در ابتدا آرياها كه است معتقد نيز سوئدي دانشمند نيبرگ، -
 .اندزيستهمي

 .زندمي حدس اروپا شمال را اييانآري خاستگاه آلماني دانشمند تيمه،-
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 سياه درياي شمال در گورگان قديم تمدن منطقه در را آرياها منشأ ،هندي دانشمند كومار،-
 .داندمي

 .كندمي پيشنهاد اقوام اين موطن را جنوبي ولگاي ،انگليسي بويس مري -

 .دهدمي جيحتر را قفقاز نواحي و روسيه جنوب آلماني مشهور محقق وينكلر، پروفيسور -

. كندمي توجيه ارال درياچه تا قفقاز از را آرياها نخستين سرزمين هلندي محقق گرن،ويدن -
 ناحيه در خوارزميان و هاساك سفدانيان، و قفقاز منطق در ها الن و هاسارمات ها،اسكيت

 .ارال

 
 آن محلي هايبررسي با و اندكرده جامعي تحقيقات باره اين در كه] پيشين[ شوروي محققان

 موطن را ارال درياچه پيرامون و) مازندران( خزر درياي شرق و شمال اند،نموده تكميل را
 شده، تهيه روسيه آكادمي جانب از كه رساله يي در. اندكرده پيشنهاد آريايي اقوام نخستين

  .است شده تكيه منطقه اين به
 
 يي منطقه در را آريايي طوايف منشأ توانمي آورده شد، كليه ديدگاه هايي كه به توجه با

 .دانست ارال درياچه تا سياه درياي شرقي شمال ميان

 
 ها:آريايي مهاجرت

 در كوچك هايقبيله شكل به) پيش سال 4500 حدود يا( .م .پ سال دوهزار حدود آرياييان
 و ابآد و زبان اينان. زيستندمي پامير فلات مغرب در و ايران فلات شرقي نقطه دورترين

 زبان هاي به كه آنان( ايراني و هندي اقوام باستان، دوران در. داشتند مشتركي رسوم
 در توانمي را هااشاره اين نمونه. ناميدندمي آريايي را خود) گفتندمي سخن هندوايراني

 .ديد) وداريگ مانند( هندو كهن هايمتن و هخامنشي هاينبشتهسنگ اوستا،

 
 و غرب و شرق نواحي به و شدند مهاجرت به ناچار قبايل اين اعضا، دادتع با افزايش بعدها،
 به اما نيست، مشخص آن ها مهاجرت اصلي دليل. كردند كوچ خود اصلي سرزمين جنوب

. باشد آن دلايل از ها،چراگاه كمبود و هوايي و آب شرايط شدن دشوار رسدمي نظر
 مختلفي هايدوره در و بوده جيتدري مهاجرت يك ايران فلات به آريائيان مهاجرت
 .پ 4000 تا و شد آغاز.) م .پ سال 7000( نوسنگي دوران پايان در كه است گرفته صورت
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 شرقي مرزهاي دورترين از كه هستند هاييسرزمين ساكن آرياييان. است داشته ادامه. م
 .شودمي تهگف اروپايي-هندو نژاد آنان به جهت همين به. دارد امتداد اروپا تا هندوستان

 
 و لولوبيان ،)هاكاشي ـ كانتوها( هاكاسي شامل ،آمدند ايران به كه هاييآريايي نخستين
 تپه تمدن نامه ب را آن ما امروزه كه كردند گذاري پايه را تمدني هاسيكا. بودند گوتيان
 با بعدها كه گزيدند اقامت مركزي زاگرس در نيز گوتيان و لولوبيان. شناسيممي سيلك
 در يك هر و آمدند ايران به آريايي بزرگ گروه سه. شدند آن ها از بخشي مادها آمدن

 و جنوبي قسمت در هاپارس ايران، غربي شمال در مادها: گزيدند سكني ايران از قسمتي
 موفق ايران غرب نواحي در كه آرياييان از دسته نخستين. امروزي خراسان حدود در هاپارت

 و شمال نواحي در ابتدا آريايي، ديگر قوم ها،پارس. بود ماد قوم شد، حكومت تشكيل به
 شاهنشاهي هاپارس. كردند كوچ جنوب سوي به تدريج به سپس و شدند ساكن ايران غرب

 هرالنماور حدود شرقي نواحي در ابتدا آريايي، قوم ديگر ها،پارت. كردند پا بر را هخامنشيان
 .شدند اشكاني هنشاهيشا تشكيل به موفق آنان. زيستندمي

 
. شدند وارد ايران سرزمين به شمال سوي از كه بودند آريايي اقوام از نيز سكاها و هاتوراني

 به قفقاز راه از كه سكاها از يي دسته. داشتند آريايي اقوام ديگر از تر پايين تمدني اقوام اين
 سكستان به بعدها اما. تندگرف جاي زاگرس هايكوه ابتدا در دامنه يافتند، راه ايران داخل
 بيشتر. ساختند بدل) زابل سوخته شهر( بزرگ، تمدني كانون به را سرزمين آن و رفتند
 خوانده سيستان بعدها و سكستان كه ايشان سرزمين و سكا قوم در ميان شاهنامه، هايافسانه

 .است افتاده اتفاق شد

 
 گفته هندواروپايي نژاد از قومي به ،دهدمي بزرگوار و شريف آزاده، معناي كه آريا واژه
بخش  و هندوستان و ميانه آسياي از بخشي ايران، هايسرزمين مردمان نياكان كه شدمي

 از بخش هايي برگيرنده در كه سرزمين دو اين تاريخي گستره البته. (هستند اروپا از هايي
 .)است امروزين كوچك آسياي و ميانه خاور ميانه، آسياي هند، قارهنيم

 
 شده برده نام ايرانويج نام به آن از اوستا كهن هاينوشته در كه آرياييان خاستگاه در باره

 :است شده طرح ديدگاه چند است
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 جنوب در پيش سال هزارهشت حدود در آرياييان كه گويدمي هاديدگاه اين از يكي

 ،داشتند جنوب طرفبه كه مهاجرتي با كه زيستندمي ارال درياچه اطراف در و سيبيري
 هايقوم كه اندكرده حركت قفقاز هايكوه طرف به نيز بخشي و افغانستان و هند به بخشي

 ديگري بخش و گزيداند سكني اروميه درياچه پيرامون در و گذشتند هاكوه از پارس و ماد
 خاستگاه را... و قفقاز آذرآبادگان؛ ؛اناتولي هاديدگاه ديگر. كردند حركت اروپا سمت به

 .داندمي قوم اين نخست

 
. باشدمي پايان و بيخ معنايبه و دورمي كاربه مكان و زمان قيد صورتبه پهلوي زبان در وژ
 بر. است ويج ايران امروزي زبان به كه باشدمي وئجه ائيران ايرانيان اصلي سرزمين اوستا در

 و دارد تابستان ماه دو ينسرزم اين دهد،مي ارائه ويج ايران از يسنا كه هاييويژگي اساس
 زيرا كرد، تعبير ويج ايران به را زمان آن ايران تواننمي كه بگوييم بايد. زمستان ماه ده تقريبا
 دوم و باشد بوده مدنظر ايران قسمت دورترين بايد احتمالا پس است بن و بيخ معنايبه ويج

 وجود زمين روي واقع صورتهب باستان ايران آرماني شهرهاي كه رودمي احتمال اين اين كه
 بر بنا. دارد مثالي حالت...  و ورجمكرد ويج، ايران مانند شهرها اين گونه و اندنداشته

 اما. داد تطبيق قفقاز و آذربايجان از بخش هايي با توانمي را ويج ايران ،شناسياقليم هايداده
 درياچه حوالي روسيه، رد آن از فراتر اندكي يا و هندوكش هايكوه شمال را آن برخي«

 امروزي افغانستان خاوري شمال امتداد تا جيحون و سيحون هايرودخانه اطراف در و ارال
 ».دداننمي

 
 اين خاستگاه درخشاني. استكرده طرح درخشاني جهانشاه را باره اين در ديدگاه ترينتازه
 بالا از پس و بوده بآبي يخبندان دوران در كه داندمي فارس خليج كنوني بستر را قوم

 فلسطين تا ميانرودان هايپهنه و ايران فلات به تدريجبه آرياييان آزاد درياي هايآب آمدن
 ،ديدگاه همين پايه بر. اندگذارده بنياد را ديارها آن آغازين هايتمدن و اندكرده كوچ
 يخبندان دوران سرد يهوا زيرا باشند بوده آرياييان خاستگاه اندتوانستهنمي شمالي هايپهنه

 .است دادهنمي را مناطق آن در زيست امكان
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 ورود با كه داشتند حضور فلات اين در كاسيان و حوريان ايران، به هاآريايي ورود از پيش
 آرياييان ورود با كه باورند اين بر يي عده. است آمده آنان سر بر چه نيست معلوم هاآريايي

 اگر كه گفت توانمي ديدگاه اين نقد در د.شدن كوچانده گريدي جايبه آن ها ،ايران به
 اينجا به آرياييان كه گونههمانبه بود معلوم مكان آن بايد اكنون شدند، كوچانده جاييبه

 اين. كردند نابود را ايران اوليه باشندگان آرياييان كه است باور اين بر بعدي ديدگاه. آمدند
 كه است اين سوم ديدگاه. باشند شده نابود ايران اوليه گانباشند همه كه دارد ترديد جاي
 بر. كردند استفاده آن ها تمدن از و آميزش يافتند اوليه باشندگان با ايران به واردانتازه

 در هند بومي باشندگان با هرگز هند به شده وارد آرياييان داد، روي هند در همين، عكس
 .هند جنوببه ادندد كوچ را آنان نگرفتند، قرار طبقه يك
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  6پيوست شماره
 
 

  ينواب اريماه ييحيو  گانهيژاله آموزگار 
 

  پهله يا پهلو
 

زاگرس  يشهرها و نواح شترياست كه ببوده رانيدر غرب ا عيوس ينيپهلو نام سرزم ايپهله 
 ،ينهاده شده و پهلو نام نيبه ا انيپهله در زمان ساسان التي] ا1است.[ گرفتهيرا فرا م كنوني

 به رانيها به ا] نام پهله بعد از ورود عرب2.[كنديبه مردم، زبان و خط مربوط به پهله اشاره م
 اي» مهر«به نام  يتر. پهله خود از مناطق كوچكاستافتهي رييتغ» كوهستان«و بعدها » جبال«
 است.تان بودهكه منظور غرب لرس» مهرگان كدك«است مانند  شدهيم ليتشك» مهرگان«

 
منسوب به پَهْلوَ، و  يآن . واژة پهلو اتيو ادب انهيم ي، زبان فارس اتيّ، زبان و ادبيپَهلوَ

پارت اطلاق  نيواژه در اصل به سرزم نياست. ا ava parباستان  يرانيبرگرفته از صورت ا
ره آس بوده است (آند گيو پهلوان گي، پهلويمانو يشده و منسوب به آن، در نوشته ها يم

، 1995است (لازار،  يزبان پارت ياز نظر اشتقاق به معنا ي). پهلو303ـ301، ص نگينو ه
لهجه  يعني، رانيغرب ا يمحل يبه كار رفته است : لهجه ها زين ميمفاه ني)، و در ا52ص 

 يآمده است كه در متون عرب يبه صورت فهلو شتريمفهوم ، ب نيپهله؛ در ا ايمنطقة فهله  يها
ش ، ص  1357،  يمعروف بوده است (صادق اتيه است و جمع آن به فهلويفهلو به صورت

مانند  گر،يد ياز معان يي، هاله  ياسلام نينخست ي). در سده ها68، ص 1995؛ لازار، 11
توان ملاحظه  ياست كه بازتاب آن را در شاهنامه م افتهي زيو باشكوه ، ن يو باستان ياشراف

، ص 1995رود (لازار،  يبه كار م يگوناگون يدر معان ينپهلوا و يكرد. در آنجا واژة پهلو
، يعال ياست به معنا يوصف ييكلمه  ي): گاه61ـ47، ص  خ.1357؛ همو، 105ـ  89

آهنگ ؛  ينام نوع زين ياست، و گاه يرانينام نژاد ا ي؛ گاهيتوانا و باستان ر،يشاهوار، دل
مشتق از  يلهجه ها اي يمواقع پارت يخو بر ياست كه معمولاً پهلو يخط اينام زبان  نيهمچن

 ي). اما آنچه اكنون از زبان پهلو56ش ، ص 1357؛ همو، 99، ص 1995آن است (لازار، 
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به  انيزردشت يخصوص زبان نوشته هاه و ب يجنوب يغرب انةيم يزبان فارس ،شود ياراده م
 است . انهيم يزبان فارس

 
 تيروا ،شده است دهي) نامي(فهلو ي، پهلو انهيم يكه در آن زبان فارس يمأخذ نيتريميقد 

) به ي(فهلو ي، احتمالاً اطلاق پهلوني) است. بنابر ا10، ص 3ج  ؛255 يحظ (متوف جا
نوشته شده است،  يكه به زبان متداول دورة ساسان يزردشت يها زبان متن يعني، انهيم يفارس

) به كار يك(پارس يارسپ ي) به جايك(پهلو ياست كه اصطلاح پهلو ياز سده سوم هجر
 رفته است.

 
گرفته شده  rsa ¦ Paباستان  يراني، منسوب به پارس است كه از صورت ايفارس اي يپارس 

بوده است.  انهيم يشده است و منسوب به آن در زبان فارس يفارس اطلاق م نيكه به سرزم
به كار رفته است؛  هانيم يزبان فارس دنينام يبرا گي)، پارسي(پهلو انهيم يفارس يها در متن

) و خسرو و 46، ص 1ج  ا،ياَشوََهِشْتان (آنكلسار دِياِم اتِ يروا يدر كتاب پهلو ثالبه عنوان م
 ).31(جاماسپ آسانا، ص  دكير

 
 ينو كه از فارس يفارس يرا برا ي، اصطلاح فارسيدوران اسلام نينخست ياما در سده ها 
آمده است  هيبه صورت فارس يعرب يها ر متنبه كار برده اند كه د ،متحول شده بود انهيم

، اطلاق آن به  جهي). در نت14، ص يو تفضل گانهي؛ آموزگار 13، ص .ش 1357، ي(صادق
 رو نيشد. از ي، موجب ابهام م يزبان متداول دورة ساسان يعني)، انهيم ي(فارس گيزبان پارس
 انهيم يرانياي زبان ها انياز م شد كه دهينام ينو، پهلو يدر تقابل با فارس انهيم يزبان فارس

 گري) ديك/ پهلوانيك(پهلو يزمان، زبان پارت نياز همه معروفتر بود. در ا انهيم يپس از فارس
 زبان زنده نبود تا موجب ابهام گردد.

 
)، انهيم ي(فارس گي) در تقابل با پارسي/ پارت ي(پهلو گي/ پهلوان گي، پهلويدر دورة ساسان 

 نو) قرار دارد. ي(فارس ي) در تقابل با فارسانهيم ي(فارس يپهلو يو در دوران اسلام

 
 انةيم يفارس اي انهيم ي، و فارسيزردشت انةيم يزبان فارس يرا برا ي، پهلويدانشمندان كنون 

برند  يبه كار م انهيم يبه زبان فارس انيمانو ينوشته ها يرا برا يتورفان انهيم يفارس اي يمانو
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نامند  يم يمانو يپارت اي يمانو ياشكان يرا پهلو ياشكان يه پهلوب يمانو يو نوشته ها
 يها زبان متن يبرا يزردشت انةيم ياصطلاح فارس زين ي). گاه233، ص 2، بخش برگي(ن

 رود. يبه كار م انهيم يبه زبان فارس يزردشت

 
 يرو اصلباستان است، و قلم ي، دنبالة فارس يجنوب يغرب انةيم يدر مفهوم فارس يزبان پهلو 

شود و تا چند سدة  يم آغاز يفارس بوده است. زمان آن از اواخر دورة هخامنش نيآن سرزم
. ستيدر دست ن يمراحل آن، اثر مكتوب ني. از نخستابدي يادامه م ياول دوران اسلام

 ي، سكه هاانيو آغاز حكومت ساسان يدورة هخامنش انياز آن در فاصلة پا انهنش نيتريميقد
شده اند  دهينام frataraka/ fratakaraفرتكره  اياست كه فرَترََكَه  يمحل يااز امر يبرخ
 ).12ش ، ص  1357،  ي؛ صادق17سدن، ص ي(در

 
توان  يصورت م نياست و آن ها را به ا ياز دورة ساسان يآثار مكتوب زبان پهلو نينخست 

) آثار 4؛ يور پهلو) زب3؛ يپهلو يها ) كتاب2؛  يپهلو يي بهي) آثار كت1كرد:  يدسته بند
 .يو فارس يعرب يها ) جملات و لغات پراكنده در كتاب5؛  يمانو

 
است، نوشته شده  ياز خط آرام برگرفته، كه ياز خط پهلو ييسه گروه نخست به گونه ها 

 ي، كه سنگنوشته هايي بهيدارد: الف) خط كت يمعمولاً دو صورت اصل ياند. خط پهلو
نوزده حرف  يخط دارا نيبدان نوشته شده اند. ا يان ساساندور لياوا يو سكه ها يساسان

 نيشوند؛ از يالفبا حروف به هم متصل نم نيشود. در ا يم شتهاست و از راست به چپ نو
، يو تفضل گانهينامند (آموزگار  يم يي بهيكت يخط پهلو ايآن را اصطلاحاً خط منفصل  ،رو

 ).45ص 

 
 يها و نوشته ها است مخصوص نوشتن كتاب ي، خطيكتاب ايشكسته  ايب) خط متصل  

شود  يخط از راست به چپ نوشته م نيمتأخر. ا يها و سكه ها بهي، كتروسيپوست، پاپ يرو
از آن ها  يكيمختلف است.  يگونه ها يشوند و دارا يو در آن حروف به هم متصل م

رَم ] = «را آن  ياسلام سندگانيشده اند، و نو نوشتهبدان  يپهلو يها است كه كتاب يخط
اند (همانجا؛  دهيهمگان نام ايخط مردم  يعني) h â ¦ r â ¦ deb» (رهيهام دب« اي» رهيدب«آم [ 

 لي، ذكايرانيش؛ ا 1349؛ همو، .ش 1348، يبه صادق ديكن نگاه شتريب حاتيتوض يبرا
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حرف  كيدارد:  يو ابهامات هاي ژگياست و و يچهارده حرف اصل يخط دارا نيا»). رهيدب«
كوتاه  يها شود؛ مصوت يموجب ابهام م گريد كيحروف با  بيچند آواست؛ ترك ندةينما

 ).59، ص يو تفضل گانهيشوند (آموزگار  يشوند و گاه نوشته نم يگاه نوشته م

 
) به كار بردن هزوارش يو كتاب يي بهي(كت يمهم خط پهلو ينگارش يهاي ژگياز و يكي 

شدند و معادل  ينوشته م يند كه به خط پهلوهست يالاصل يها كلمات آرام است. هزوارش
 ).60آمد (همان، ص  يآن ها به تلفظ درم يپهلو

 
صورت مكتوب كلمات،  يعنياست؛  يخيتار ياملا ،يخط پهلو يهاي ژگياز و گريد يكي 

بار به آن خط نوشته شده اند،  نيكه نخست ياست كه آن كلمات هنگام ينشان دهندة تلفظ
اختلاف دارند (همان،  گريكدي، صورت مكتوب و ملفوظ كلمات با نيا دارا بوده اند. بنابر

 ).46ص 

 
بتوان آن را  ديخط نگاشته شده است و شا نياز هم يهم به گونة خاص يزبور پهلو 

). در 148، ص يدانست (ابوالقاسم يكتاب يو خط پهلو يي بهيكت يخط پهلو انيحدفاصل م
 وجود دارد. يخيتار ي، هزوارش و املا يكتابو  يا بهيكت يخط هم، مانند خط پهلو نيا

 
از  ياريروشن و خواناست؛ بس ينوشته شده است كه خط انيبه خط خاص مانو يآثار مانو 

خط از خط  ني. استيدر آن ن زين يخيتار يرا ندارد، هزوارش و املا يابهامات خط پهلو
 يشاونديخو يانيسرگرفته شده است و با خط  ياقتباس شده كه خود از خط آرام يتدمرِ

 ).158 ـ153، 151دارد (همان، ص 

 
، به يو فارس يعرب يها جملات و لغات پراكنده در كتاب يعني، يگروه پنجم آثار پهلو 

 است . يـ عرب يخط فارس

 
سنگ ،  يآثار شامل نوشته ها بر رو ني) ا1. ياز آثار بازمانده به زبان پهلو ياجمال يشرح 
، سنگنوشته ها از  انيم نيو چوب است. از ا يمتيق يها نگ، سروسيسفال، پاپ وار،يد

 برخوردارند. يشتريب تياهم
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 يشاهان و بزرگان ساسان يها بهي، شامل كتيبه زبان پهلو ياصل يسنگنوشته ها ايها  بهيكت 
 يونانيو  يبا ترجمة پارت بيشتر ،نوشته شده اند يدورة ساسان ليكه در اوا ييها بهياست. كت
 حاتيتوض يزبانه اند (برا كياز آن ها  يدارند و برخ يتنها ترجمة پارت ي؛ برخهمراه اند

نگاه  زي؛ ن106ـ 83، ص خ. 1376، يتفضل :به ديكن نگاهها و منابع مهم  بهيكت بارة دركامل 
 ).1972 و،ينيژ :به ديكن

 
) به  يلاديم 242ـ224اول ( رياردش بةيها عبارت اند از: الف) دو كت بهيكت نيا نيمهمتر 

شامل  يو دوم ريشامل نام و نسب اردش يدر نقش رستم كه اول يونانيو  يو پارت يزبان پهلو
 نام اورمزداست.

 
آباد فارس، در  ي)، در نقش رستم، در حاجيلاديم 272ـ242شاپور اول ( يها بهيب) كت 

معروف  بةيها دوزبانه اند. كت بهيكت نيآباد. ا يحاج يشمال غرب يلومتريتنگ براق در صد ك
است كه در آن شاپور پس از  يكعبة زردشت كه سه زبانه است، نوشتة مفصلّ واريشاپور بر د

 يخود به سو يبرد و سپس به شرح سه لشكركش يكشور را نام م ين هاااستخود  يمعرف
برد و از  ينام م ،را كه به تصرف درآورده است ييها نيپردازد و سرزم يم هاي روم

. ديگو يسخن م ،كه به آن ها اختصاص داده است يپا داشته و موقوفاتكه بر ييآتشكده ها
 در دورااُروپوس به دست آمده است . وكازرون  شابوريدر ب زين يي بهياز شاپور اول كت

 
، در سرمشهد، يدوران ساسان ليموبدان موبد اوا ر،ي/ كردريمنسوب به كرت بةيج) چهار كت 

سنگنوشتة بزرگ شاپور؛ و در  ريكعبة زردشت ، زدر جنوب كازرون ؛ در نقش رستم؛ در 
است  يبه زبان پهلو يبه دست آمده و همگ ديها در شمال تخت جمش بهيكت نينقش رجب. ا

 نيذكر القاب و عناو ر،يكرت ياست و مشتمل بر معرف هيبه هم شب باًيو مضمون آن ها تقر
دارد،  تياهم يخيلحاظ تارشود كه از  يذكر م يساسان الاتياز ا ياوست. در آن ها فهرست

 آمده است. ريكرت يو سپس شرح سفر آسمان

 
عراق و  ةيماني) در جنوب سليقلي(پا يكولي) در پايلاديم 302ـ293( يد) سنگنوشتة نرس 

 يسنگنوشته كه از سنگنوشته ها نياست. متن ا يو پارت يكه به زبان پهلو نيريشمال قصر ش
كه  ييدادهايو در آن از رو ديآ يبه شمار م يهمم يخياست، منبع تار يمهم دورة ساسان



 

693 
 

كرده  ياريرا  يراه نرس نيكه در ا يشده است، و نام كسان ينرس دنيسموجب به قدرت ر
 گردد. يذكر م ،اند

 
) تا يلاديم 421ـ399اول ( زدگردي، از زمان انيمعروف ساسان ري، وزيمهر نرس بةيه) كت 
نوشته بر  نيفارس به دست آمده است. ا آبادروزي) در فيلاديم 457ـ439دوم ( زدگردي

 انيمنسوب به فرمانروا بةيكت نيآخر يخياست و از لحاظ تار يپل يبنا ادبوديسنگ  يرو
 است. يساسان

 
را از هرمز، شاپورِ سگان شاه، سلوك، شاپور دوم و سوم و... در  ييها بهيكت ها، نيبر ا افزون

 زين يمتأخر يها بهيسنگنوشته ها، كت نيجز ا شمرد.توان بر يدوره م نيا يي بهيآثار كت انيم
 يها بهيكت ايها،  به بعد، در دست است كه شامل گورنبشته ها، آرامگاه يلادياز سده ششم م

دسته  نياست كه موضوع آن ها هبه و وقف است. ا ييها بهيكت ايو  يادگاريبنا و  ادبودي
 يبر رو يي بهيكت يبه خط پهلو زين يثارنوشته شده اند. آ يكتاب يسنگنوشته ها به خط پهلو

و فلزها و مهرها نوشته شده اند  ها روسيها و پاپ پوست يبر رو يها و به خط كتاب نهيسفال
 يم دهيد يخط پهلو زين يساسان يسكه ها ي). بر رو26ـ24، ص يو تفضل گانهي(آموزگار 

از آن به بعد،  واست  يي بهيكت ي، خط پهلوروانيسكه ها تا زمان خسرو انوش نيشود. خط ا
 ).27ـ26شود (همان ، ص  يم كينزد يبه خط كتاب

 
در سده  شتريب ،در دست است يكه به زبان پهلو ييها . رساله ها و متنيپهلو يها ) كتاب2 

آثار  نيشده اند. همة ا نيسوّم و چهارم) تدو ي(خصوصاً سده ها يدورة اسلام نينخست يها
 يدر دوران ساسان انيزرتشت يو شفاه يو كتب يو ادب ينيد يها و سنت اتيبراساس روا

 ).27است (همان، ص 

 
اوستا؛ ج) دانشنامه  يرهايمتون عبارت اند از: الف) واژه نامه ها؛ ب) ترجمه ها و تفس نيا 

؛ و) اندرزنامه ها؛ ييشگويبر الهام و پ ي؛ ه) متون مبتنيو كلام ي؛ د) متون فلسفيپهلو يها
؛  يوقو حق ينيد نيقوان يط) رساله ها ا؛يو جغراف خيو تار يحماس يها ز) مناظرات؛ ح) متن

 ).44ـ27(همان ، ص  يميكوچك تعل ي) رساله هاي
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، يبه تفضل نگاه شود به:كامل  حاتيتوض يشود (برا ياشاره م تنهاآثار  نيمقاله به ا نيدر ا 
 ):خ. 1348، ي؛ همان، ترجمة فارس1956 ا،ي؛ تاواد295ـ113، ص خ. 1376

 
آن ها  يبا برابر پهلو يياوستا ياست كه در آن واژه ها ميفرهنگ اوئ يكي. از واژه نامه ها 1 

 آن هاست . يها با برابر پهلو كه شامل هزوارش گيفرهنگ پهلو يگريذكر شده است؛ و د

 
مدون مكتوب  ياساس اوستا هستند كه بر ي، متونياوستا به پهلو يرهاي. ترجمه ها و تفس2 

. زند همة اوستا در نديگو يرا زند م ياوستا به پهلو ريشده اند. ترجمه و تفس ميتنظ يساسان
و  رنگستانين وداد،يدي/ وداديونَد سپرَدَ،يها و گاهان ، و سنيزند تنها . امروزه ستيدست ن

 مانده است. يباق ها شتي ياز بخش ها يبعض

 
ه كرد كه در اصل نه كتاب را شامل اشار نكرديتوان به كتاب د يم ينيد ي. از دانشنامه ها3 
كتاب به  نيرفته است. ا انياز كتاب سوم آن از م يشده است. كتاب اول و دوم و بخش يم

 ياصل نشيآفر اي نشيآغاز آفر ياست. كتاب بندهش * به معنا يمنزلة دانشنامة زرتشت
 خيارو ت مني، كه جدال اورمزد و اهرنشيآفر يفصل در اسطوره ها شش و ياست، با س

و موجودات  يرياساط يايبارة جغراف در يكند و مطالب يم انيرا ب انيرانيا وره يياسط
 ي، نامه هاينيزادسپرم، دادستان د يها دهيشود. گز يم دهيگوناگون و نجوم در آن د

 هستند. ينيد ياز جمله دانشنامه ها يپهلو اتيمنوچهر و روا

 
گزارش گمان  يوزار، به معنا گيكَند گمُان، به كتاب شِيو كلام يمتون فلسف اني. از م4 

است و در  يآن باق تيپازند است و ترجمة سنسكر ريتحر تنهاتوان اشاره كرد كه  يشكن، م
 ديو عمده شامل شانزده بخش است. در قسمت نخست، به اثبات عقا يدو قسمت اصل

 يرا رد م گريد يها نيدارد، د يبعد، كه جنبة جدل يپردازد و در بخش ها يم يزردشت
استفاده شده است.  گريد يها نيدر مبارزه با د يكتاب، از سلاح استدلال منطق نيكند. در ا

 اند. يو كلام يفلسف يها از زمره كتاب زين شيو گجسته ابال يدو كتاب چم كُست

 
) رازنامهينامه (ار داو رافيتوان به اردادو ي، مييشگويبر الهام و پ يمتون مبتن اني. از م5 

 يراه يآسمان ي) است كه در سفررازي(و رافيبه نام و ينْمرديره كرد كه شرح معراج داشا
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كند. زندِ وَهْمنَ  يم انيشود و در بازگشت مشاهدات خود را ب يبهشت و دوزخ و برزخ م
الهام و  يها ، و آمدن شاه بهرام وَرجاوند از زمرة كتابيجاماسب ادگاري، جاماسب نامه، سنْيَ
 اند. ييشگويپ

 
مقدمه و  كيخرد اشاره كرد كه شامل  ينويتوان به كتاب م ياندرزنامه ها م اني. از م6 

شده است.  شيآمده و از خرد ستا ياريبس يدو پرسش است، و در آن اندرزها شصت و
 شانيوتكيبزرگمهر، و اندرز پور ادگاريآذرباد مهر سپندان،  ي، اندرزهانكرديكتاب ششم د

 ستند.ه ااز زمرة اندرزنامه ه

 
و  انيفر وشْتيوجود دارد، از آن جمله رسالة  يپهلو يها كتاب انيدر م زين ي. مناظرات7 

به  انيفر وشتي، كه در آن انيفر وشتيآخت جادوگر و  انياست م ييآخْت كه مناظره 
نخل  انياست منظوم م يي، مناظره گيدهد. درخت آسور يسه پرسش آخت پاسخ م و يس

بوده  يرساله در اصل پارت نيپردازند. ا يم شيخو ديفوا كرام به ذو بُز كه در آن هر كد
برگردانده شده  يصورت گرفته و به پهلو ييهاي در آن دستكار ياست و در دورة ساسان

 است.

 
در اصل به  زيرساله ن ني. ا مينام ببر ريزر ادگارياز كتاب  ميتوان يم يحماس يها . از متن8 

 يساسان يو پهلو ياز پارت يي زهيآن آم يست و صورت كنونو به شعر بوده ا يزبان پارت
 يزردشت نيگشتاسب به د دنيپس از گرو ونانيبا خ انيرانيا ياثر، از جنگ ها نياست . در ا
 رود. يسخن م بستور و ريزر يها يو از دلاور

 
ذكر در خور  رانيا ين هاابابكان و شهرست ريكارنامة اردش ييايو جغراف يخيتار يها از متن 

 است.

 
نام برد كه در آن  ستينشا ستيتوان از شا ي، ميو حقوق ينيد نيقوان يها كتاب اني. در م9 

سخن رفته و مطالب  ينيد يها نييها و اعمال و آ ثواب زياز گناهان و تاوان آن ها و ن
 دِياِم اتِيتوان به روا ي، منهيزم نياختصاص داده شده است. در ا ريو تطه يبه ناپاك ياريبس

 اشاره كرد. زيهزَاردادستان ن انِيو مادَ  اناَشوَْهشت
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بارة مطالب مختلف به زبان ساده  در دست است كه در زين يگريكوچك د ي. رساله ها10 

است كه در روز  يبارة حوادث روز خرداد كه در نيشده اند؛ مانند رسالة ماه فرورد نيتدو
 يخواهد داد. رسالة گزارش شطرنج كتاب رخ ايرخ داده  نيخرداد (روز ششم) از ماه فرورد

در زمان خسرو  رانيشطرنج از هندوستان به ا يآمدن باز ياست كه در آن چگونگ
ي و برجستگ هاي شده است. رسالة شگفت تيروا انيرانياختراع نرد به دست ا زيو ن روانيانوش

 اند. كوچك يرساله ها نيو رساله سورِ سخن از زمرة ا دَگي، خسرو ورستانيس يها

 
و  فيدچار تحر ،مانده يدر دست است و آنچه باق يبه زبان پهلو ياشعار نسبتاً كم 

 ر،يزر ادگاريو  گي، كتاب درخت آسوريپهلو يها متن انيشده است. از م ييهاي دستكار
است  يي هيتك اي يشعرها ضرب نيشوند. وزن ا يمنظوم محسوب م ياز اندرزها يبخش

 ).40 ، صيو تفضل گانهي(آموزگار 

 
از متن زبور  يشود، بخش يشمرده م يمانده به زبان پهلو يكه جزو آثار باق ي) زبور پهلو3 

آثار تورفان به دست  انيمتن را در م نيترجمه شده است. ا يبه پهلو يانياست كه از سر
بر  يزبان نيقرا يتعلق دارد، ول يلاديسده هشتم م لياوا ايآورده اند. كتابت آن به سده هفتم 

 نيكه در ا يو واژگان يدستور يهاي ژگيو يكند. برخ يترجمه دلالت م نيا شتريقدمت ب
، ص يدارد (ابوالقاسم ييها تفاوت يزردشت يپهلو يها متن گريشود، با د يم دهياثر د
 ).41، ص يو تفضل گانهي؛ آموزگار 148

 
 زدهمياخر سده ساست كه در او ي)، جزو آثاري(پهلو انهيم يبه زبان فارس ي. آثار مانو4 

آثار  نيبه دست آمده است . ا نياز واحة تورفان در تركستان چ ستمي/ آغاز سده بخ. يهجر
 ينوشته ها هم، مانند نوشته ها نيبه بعد نوشته اند. ا يلادياو از سده سوم م روانيو پ يرا مان

قطعه ها به  نيتوان گفت كه ا ينم نيقيه موارد ب ي، قطعه قطعه اند و جز در برخيمانو يپارت
 او تعلق دارند. روانيپ اي يمان يها از كتاب كيكدام 

 
آثار در  نينوشته است؛ و ا يشرق ياحتمالاً آثار خود را، جز شاپورگان ، به زبان آرام يمان 

 زبان ها ترجمه شده اند. گريو د يو پارت ياو به پهلو اتيزمان ح
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؛ 151، ص ياست. (ابوالقاسم امدهيبه دست ن يبه زبان آرام ياز آثار مانو كي چيه 

آثار مشتمل بر هفت كتاب است (ابن  ني). ا42، ص خ.1375، يو تفضل گانهيآموزگار 
 ).343ـ335، ص خ.1376،  ي؛ تفضل599ـ 598، ص ميند

 
 22) كه شامل  ndag ¦ i z ¦ i n ¦ Ewangelyo:  انهيم يزنده (به فارس ليالف) انج 

در دست است  يو سغد انهيم يفارس يكتاب به زبان ها نيااز  ييفصل بوده است . بخش ها
. 

 
). اءي، سِفرْ الاَح n ¦ ndaga ¦ i z ¦ i n ¦ Niya:  انهيم يزندگان (به فارس نةيب) گنج 

 .ستيكتاب در دست ن نياز ا ياثر

 
 .ميآن را در دست ندار يرانيرسائل. نام ا يبه معنا ايج ) فرقماط 

 
 .ستياز آن در دست ن ييقطعه  چي، سِفرْالاسرار). ه n ¦ ga ¦ Ra:  هانيم يد) رازها (به فارس 

 
 يكتاب، به زبان ها نياز ا ي، سِفر الجبابِره ). قطعات n ¦ Kawa:  انهيم يها (به فارس ه) غول 

 در دست است. يو سغد انهيم يفارس

 
 ياست كه مان يي، الرسالات). عبارت از نامه ها n ¦ Diba:  انهيم يو) نامه ها (به فارس 

 در دست است. يو سغد انهيم ياز آن به فارس ينوشته است و قطعات

 
 از آن در دست است . يز) زبور. مجموعة دعاهاست و قطعات 

 
) ...: ارژنگ ، ارتنگ و يبه نام اَردَْهنگ (در فارس يكتاب مصور يمان ها، نيبر اافزون 

اثر در  نيكرده است . خود ا ريته، تصوپنداش يگونه كه م را آن يداشته است كه در آن هست
مانده است.  يبر جا ،بر آن نوشته اند يكه به زبان پارت يرياز تفس ياما قطعات ستيدست ن

 يشاپور اول ساسان يبرا انهيم يآن را به زبان فارس يشاپورگان است كه مان يگر مانيكتاب د
 در دست است .جهان،  انيو پا نشيبارة آفر از آن، در ينوشته است. قطعات
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) آن با عنوان ميقد ي(مصر يقبط رياز او جمع كرده بودند كه تحر ياتيروا يشاگردان مان 
 روانياز پ است. يرانيا ياز آن به زبان ها يخطابه ها، در دست است. قطعات ي، به معناايكِفالا

 مانده است. يبر جا انهيم يفارس يبه زبان ها يآثار زين يمان

 
مانده  يبر جا يو فارس يعرب يها در كتاب يت پراكنده به زبان پهلو) لغات و جملا5 

 ).349ـ 337، ص 1974، يبه تفضل نگاه شود به:است (

 
، و يرانيا يزبان ها انةيدورة م يجزو زبان ها يزبان پهلو ي:زبان پهلو يدستور يهاي ژگيو 

جالب  اريبس انهيدورة مزبان از دورة باستان به  نيباستان است. تحول ا يدنباله زبان فارس
باستان (همانند  يشود. در فارس يم دهيتحول هم در آواها و هم در صرف ونحو د نياست. ا

كلمات  نيشد و نقش ا يگوناگون صرف م يها در حالت ري)، اسم و صفت و ضميياوستا
. اسم و ديگرد يم نيمع يفيتصر يآخر كلمات و اضافه شدن شناسه ها رييدر جمله با تغ

و جمع داشته اند. در تحول  هي، و سه شمار مفرد و تثنيسه جنس مذكر و مؤنث و خنث صفت،
رفته و شمار كلمات به  انيجنس از م زي، تمايدر زبان پهلو و، انهياز دورة باستان به دورة م

باستان هفت  ي(در فارس رياسم و صفت و ضم يفياست. حالت تصر افتهي ليمفرد و جمع تقل
 انةيم يفارس ةياول يها (در متن يرفاعليو غ ينخست به دو حالت فاعلو در اوستا هشت) 

رفته است. صفت و  انياز م زيحالت ن دو نيا انيم زيو سپس تما افتهي كاهش) يمانو
ي فعل يها ندارد. دستگاه يمطابقت چگونهيموصوف و عدد و معدود، برعكس دورة باستان، ه

متعدد دورة باستان به دو ماده  يها است، و ماده فعلساده شده  اريو بس افتهيكاملاً تحول  زين
، بخش برگيننگاه شود به:  يدستور حاتيبارة توض است (در  افتهي ليتقل يمضارع و ماض

 ).85ـ 63، ص يو تفضل گانهي؛ آموزگار 183ـ165، ص ي؛ ابوالقاسم284ـ 275.، ص2

 
  منابع: 

  ؛خ.1375و دستور آن، تهران  اتيادب:  ي، زبان پهلويو احمد تفضل گانهيژاله آموزگار  -
  ؛ خ.1346رضا تجدد، تهران  ، كتاب الفهرست، ترجمة محمدميابن ند -
  ؛ خ.1373، تهران يزبان فارس خي، تاريمحسن ابوالقاسم-
، تهران ينجم آباد نيالد فيس جمة، ترانهيم ي: فارسيپهلو اتيزبان و ادب ا،يتاواد ريجهانگ-

  ؛خ.1348
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، تهران گانهياز اسلام، چاپ ژاله آموزگار  شيپ رانيا اتيادب خي، تارياحمد تفضل -
  ؛ 1351/1932، قاهره ي، چاپ حسن سندوبنييو التب انيعمروبن بحر جاحظ، الب-؛خ.1376

، يخيتار يها يبررس ،ي، ترجمة احمد تفضل»انهيم يرانيا يزبان ها«سدن، يمارك ج. در-
  )؛ 1353(بهمن و اسفند  6 خ.، 9سال 

 انيرانيبارة خطوط ا در«؛ همو، خ.1357، تهران يزبان فارس ني، تكويرف صادقاش يعل-
بر مقالة  ليذ«؛ همو، 1047ـ1037)، ص 1348(اسفند  10، ش 19، سخن، دورة »باستان

  ؛ 142ـ140)، ص 1349ر ي(ت 2 خ.، 20، سخن، دورة »باستان انيرانيخطوط ا
 ري(ت 5، ش مرغي، سگانهيمة ژاله آموزگار ، ترج»در شاهنامه ي، پهلوانيپهلو«لازار،  لبريژ-

 )؛ 1357

 
 F. C. Andreas and W. B. Henning, "Mitteliranische Manichaica, 
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  1دنباله شماره 
  

 شوران زبان هاي توركيسفر به چهار دانگ سرزمين هاي گوي

  
ناگفته پيداست كه تاريخ پيوسته در يك گستره گيتايي (جيوگرافي يا جغرافي) سير مي كند 
و روشن است بدون شناخت خوب از جغرافيا، يعني سرزمين هايي كه در آن ها توده هايي 

پي  بود و باش داشته و منشاي رويدادهايي گرديده اند، نمي توان به كنه تحولات تاريخي
 ». شنيدن كي بود مانند ديدن«برد. به مصداق قول معروف 

  
نكته ديگري كه با اين مساله پيوند ناگسستني دارد، آشنايي خوب با اين توده ها و دست كم 
مدتي بود وباش با آنان و آشنايي ژرف با فرهنگ و تمدن ايشان و رفتار وكردار و كنش و 

  پندار شان است.  
  

- ساياني -زبان هاي گروه آلتاييگويشور تگاه و باشگاه توده هايي ه خاسبآن چه مربوط 
 گستره پهناوري است كه اين توده ها در آن بودوباش دارند.  -يا توركي مي گردد بايكالي

  
  

  
  (توركي) سخن مي گويند بايكالي-ساياني -پراكندگي توده هايي كه به گروه زبان هاي آلتايي
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در  بايكالي-ساياني -مي بينيم كه گروه زبان هاي آلتايي ،ا به نقشه بالاربا يك نگاه گذ
گستره بسيار پهناوري از اروپاي خاوري تا شمال اقصاي روسيه بود و باش دارند. حال 
پرسشي مطرح مي گردد كه آيا ممكن است كسي بتواند به همه گوشه هاي اين سرزمين 

ود و آن را در نورد و از نزديك اين پهناور كه شايد درازي آن به ده هزار كيلومتر برسد، بر
  سرزمين را ببيند و با باشندگان آن همسخن و همراز شود و با آنان يك جا زندگي كند و....

  
شايد دست تقدير و سرنوشت چنين شانسي را به بنده داد تا از انگشت شمار كساني باشم كه 

سال ها با باشندگان آن هرگاه نه سراسر اين پهنه، دست كم بخش بزرگ آن را درنوردم و 
سال اخير اين خوشبختي را داشتم كه در  35يك جا زندگي كنم.  بنده نيز در طول حد اقل 

سرزمين هاي با باشندگان توركي زبان بزييم، با بسياري از آن ها آشنايي و دوستي نزديك 
  ام بدهم. برپا كنم و كاوش هاي بسياري هم در زمينه شناخت آن ها و مطالعه تاريخ شان انج

  
روشن است كساني كه در شمال كشور (براي مثال در مزارشريف) زندگي مي كنند، 

، ميمنه، سرپل، سمنگان، خلم، كندز (شاپورگان) رغانبخواهي نخواهي بارها از شهرهاي ش
و... بازديد مي كنند و با شمار بسياري از توده هاي تركي زبان مانند ازبيك ها، تركمن ها، 

غيز ها و...سر مي خورند، با آنان دوستي و داد و ستد مي كنند، جمله ها و واژه قزاق ها، قر
هايي را از زبان هاي زيباي توركي فرا مي گيرند، غذاهاي خوشمزه مانند قابلي ازبيكي و 

دن موسيقي شان لذت يتركمني، قيماق و نان تنوري و ... را با اشتياق تناول مي كنند و از شن
ن را هم بايد به حساب شانس و تصادف بگذارم كه من در مزار شريف پا مي برند. خوب، اي

  به گيتي گذاشتم.      
  

شانس ديگر در اين راستا را مي توانم تحصيل در دانشگاه مسكو بپندارم. درست در سپتامبر 
بود كه براي تحصيلات عالي از كابل به سوي مسكو پرواز كردم. پس از يك ساعت  1979

هواپيماي ما در فردوگاه تاشكنت به زمين نشست. من از آوان كودكي دوست  ،و نيم پرواز
داشتم هميشه در هواپيما نزديك دريچه بنشينم و از بالا زمين را تماشا كنم و به دقت ببينم. 
اين بار هم همين گونه شد. به ويژه برايم بسيار جالب بود كه براي نخستين بار رودآمو را مي 

ف كوتاه در تاشكنت، هواپيماي ما به سوي مسكو به راه افتاد. از بخت ديديم.  پس از توق
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نيك، هوا بسيار پاك و صاف بود و همه زمين ها به خوبي ديده مي شد. پس از مدتي 
درياچه بزرگي ديده شد. آب آن آبي رنگ و چشمنواز بود و كرانه چپ آن ديده نمي شد. 

  بود.  ارال، درياچه (من در سيت دست چپ نشسته بودم). اين درياچه
  

هنگامي  2012ست سال وبا دويدن جلو رخدادها مي خواهم با اندوه يادآور شوم كه ماه اگ
كه از بيشكيك به فرانكفورت بر مي گشتم، هواپيماي ما از سر همين درياچه گذشت و به 

د تنها دو حوض آب ايستاده بر جا مانده بود كه بسيار به خوبي مي ش -جاي آن آب پهناور
كرانه هاي راست و چپ (بيابان هاي قره قوم و قزل قوم) و حدود بالا و پايين آن را ديد و 

  رود كم آبي را كه به آن مي ريخت (سير دريا يا سيحون).   
  

به هر رو، در دوره تحصيل در مسكو، مدت چند ماه با يك محصل تاتار، يك سال با يك 
ستاني و يك سال هم با يك محصل محصل چچني و يك سال ديگر با يك محصل مغول

آذربايجاني در خوابگاه (ليليه) هم اتاق بودم. از اين رو، اين اقوام را بسيار خوب مي شناسم. 
  همين گونه چند استاد آذري هم داشتيم.

  
رفته، از ا ميركسه بار با قطار به منطقه جزيره نماي  1982و  981، 1980به سال هاي 

ريا، يالتا، فيودوسيا، آبناي كريچ، درياي آزف، سواستوپل، كاخ فيروپل، افپاتومشهرهاي سي
ديدن نمودم و سه بار، هر بار دو ماه  اميركپايتخت تاتارهاي  -و موزيم روستاي باغچه سراي

  پيمودم.و پياده  خودرو در آن جا بسر برده و سراسر اين جزيره نما را مي شود گفت با
  

 -فيروپلمبا هواپيما به شهر سي 1992و  1991پس از آن، دو بار ديگر در سال هاي 
  پايتخت كريما و يالتا و باغچه سراي رفتم.

  
تا كنون چندين بار به ازبيكستان، قزاقستان، قزغيزستان و  1980پس از آن، از سال 

و ترمز به  (ارياتان يا ايراتان) از راه زميني بندر هيرتان 1982تاجيكستان رفته ام. به سال 
  و دو روز در ترمز و يك هفته در تاشكنت ماندگار شدم.  تاشكنت رفتم
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از ترمز تا دوشنبه با قطار رفتم. راه آهن  در امتداد رود سرخان دريا كشيده  1983به سال 
شده است و از شهر تاريخي حصار مي گذرد. سپس با هواپيما از دوشنبه به مسكو  پرواز 

  كردم.
  

پراتيك داشتيم. در ماه جون از مسكو با هوپيما به  مدت سه ماه در قزاقستان 1983در سال 
كيلومتر از قره غنده تا به درياچه  هزارشهر قره غنده پرواز كردم. تقريبا منطقه يي به درازي 

و پياده پيموديم. از شهرهاي قرقره لينسك، قره گيلي و...  خودروبلخاش را وجب به وجب با 
ده به سوي رود ايرتيش به شهرهاي آساو و پولودار بارها گذشتم. همين گونه باري از قره غن

سفري دو روزه داشتم. از آن جا با راه آهن تا شهر اوست كاميناگورسك در منطقه 
كوهستاني آلتاي غربي در نزديكي مرز چين رفتيم و نزديك به يك هفته در آن پاييديم.  در 

  . همين سفر بود كه در يك يكشنبه در درياچه زايسان شنا كرديم
  

سه بار به منطقه آلتاي سفر كردم. اما ديگر به آلتاي روسيه. بار نخست به سال  ،در آينده
با هواپيما از مسكو به شهر برناول رفتم. پس از پاييدن دو روزه در اين شهر، سفري  1992

كاري به شهر بالاگوويشينسك در كنار درياچه استپنوي داشتم كه به آن جا رفتم. پس از آن 
مركز  -تفريخي يه شهر  گورنا آلتايسك يناول برگشتم. از برناول براي يك روز سفربه بر

استان آلتاي كوهستاني نمودم. شايان يادآوري مي دانم كه در آن سال ها در شركت 
مشورتي آلماني متسن كار مي كردم و يك رشته پروژه  ها در شهرهاي گوناگون  روسيه 

  داشتيم. 
  

و نواسيبيرسك  ،اي كيميرواهي داشتم به شهرهاسفر 1994 -1992هاي  سال در
در شمال خاوري آلتاي كوهستاني واقع است و در آن نواكوزنتسك . وسيهكوزنتسك رنوا

بزرگترين كارخانه هاي ذوب آهن جهان واقع اند. باز هم بخت يارم بود كه توانستم در يكي 
تاشتاگول در شمال خاوري  براي بازديد از شهر شيريگيش يا 1994از روزهاي تابستاني 

  آلتاي كوهستاني بروم. 
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سفري داشتم به شهر ايكاترينبورگ. اين شهر در دامنه هاي كوه هاي اورال  1993به سال 
واقع گرديده است و از شهرهاي صنعتي روسيه به شمار مي رود. در همين سفر بازديد كوتاه 

  پايتخت جمهوري باشقرستان. -داشتم از شهر اوفا
  

مين سال، دست سرنوشت مرا به سفري بسيار شگفتي برانگيزي كشانيد. از مسكو با در ه
هواپيما سفري كردم به جزيره ساخالين در نزديكي جاپان. هواپيماي ما بامداد به پرواز 
درآمد. تا دو ساعت به دليل ابري بودن هوا، چيزي ديده نمي شد. به هرحال از فراز شهرهاي 

چند بار به اين شهرها رفته  ،د گذشت. البته من در سال هال تحصيلر و نژني نوگرايولاديم
بودم. خوشبختانه با برآمدن خورشيدو گذشتن دو ساعت پرواز، ما بر فراز پايتخت تاتارستان 

اوفه، قرغان، اومسك، ... توقفي در  -رسيديم و با گذشتن از تاتارستان بر فراز باشقيرستان
ي شهر يوژناسالخالين به پرواز درآمديم. هواپيما از فراز شهر كرسنويارسك كرديم و به سو

جمهوري بورياتسك گذشت و به آمورسك رسيد. پس از آن هوا ابري شد و تا آبناي 
  تامارسك چيزي ديده نمي شد. 

  
م. سپس نمودپس از چند روز، از يوژناساخالينسك با هواپيما به شهر ولادي واستوك پرواز 

و از فراز  شدآسمان چين  داخلمسكو پرواز  كردم. هواپيماي ما از ولادي وستوك به سوي 
وارد آسمان مغولستان شد و  شهرهاي خاربين و هاي لر در نزديكي مغولستان گذشت و

هواپيما دچار نقض  ،. در نزديكي جمهوري بورياتگرديداك روسيه خدوباره وارد  سپس
ي به شهر اولان اودي است. اولان فني شد و خلبان اعلام كرد كه ناگزير به فرود اضطرار

مركز اين جمهوري است كه در كرانه جنوبي درياچه بايكال در شمال مغولستان واقع  -اودي
پايتخت مغولستان واقع گرديده  -است. در جنوب اين شهر، منطقه درخان و شهر اولان باتور

  است. 
  

تقريبا هيچ چيزي يافت  در آن هنگام ،پس از يك روز توقف در اين شهر دلگير، كه در آن
ه مردم مغولستان همانند بودند و از زبان روسي بسيار غليظ شان بنمي شد و مردم آن بسيار 

چيزي فهميد، بامداد روز ديگر باز هم به سوي مسكو به پرواز  يسانآهم نمي شد به 
شد كه  اجمهوري تووآسمان درآمديم. هواپيما از فراز درياچه بايكال گذشت و وارد 
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اني به شهر استان آلتاي كوهستفراز ايتخت آن شهر قزل است و پس از عبور از پ
  ري فرود آمد.    نوواسيبيرسك براي سوختگي

     
براي يك مسافرت كاري به تاشكنت آمدم.   1992... و اما باز هم آسيا ميانه. در اوايل سال 

ر آن هنگام در دوشنبه بسيار سپس از آن جا با هواپيما به دوشنبه رفتم. دردمندانه  اوضاع د
خراب بود. با اين هم توانستم يك هفته در اين شهر بمانم و دوباره به تاشكنت بيايم. اين بار 

همه  ابخت يارم بود كه توانستم از شهر زيباي سمرقند بازديد كنم. اما دردمندانه نتوانستم ب
  علاقه به بخارا بروم.

  
دم و براي انجام ماموريت كاري از تاشكنت به سوي به تاشكنت آم 1993بار ديگر به سال  

رهسپار شدم. در  قرغيزستان نخست به بيشكيك آمدم. و سپس به منطقه  خودروبيشكيك با 
  ول رفتم. كل و پيرامون درياچه ايسك كوقره 

  
سفر بسيار جالبي بود. پيمودن راه اسفالتي ميان تاشكنت و بيشكيك خالي از لطف نيست. 

بزرگ سر راه چمكنت است. سپس شهر تاريخي تراز مي رسد. تراز يكي از نخستين شهر 
شهرهاي تاريخي آسياي ميانه است كه به گونه سنتي پايتخت توران اسطوره يي بوده است. 
همين شهر زماني از سوي اسماعيل ساماني گرفته شد و به گستره سامانيان درآمد. در دوره 

ين دولت قره خاني بود. زماني رودكي در وصف آن قره خانيان، همين تراز پايتخت نخست
  چنين سروده بود:

 دل به بخارا و بتان تراز -روي به محراب نهادن چه سود

 از تو پذيرد، نپذيرد نماز.   -ايزد ما وسوسه عاشقي

  
بيشكيك در منطقه اوي تال دو شاخه مي شود كه يكي آن به  -بزرگراه تاشكنت ،به هر رو

و از آن جا به سوي آلماآتي (سيبستان) پايتخت قزاقستان و شاخه  سوي شهر تاريخي چو
پايتخت قرغيزستان مي رود. به هر رو، پس از دو روز پاييدن در  -ديگر آن به سوي بيشكيك

ل واقع است، به راه افتادم. كوكه در خاور درياچه ايسيك  كولبه سوي شهر قره  ،بيشكيك
و پيمودن سراسر مرزهاي جنوبي درياچه ايسك  پس از گذشت از شهرهاي توماق و بالقچي
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رسيدم و پس از دو  كولول از جمله شهرهاي بوكونبايف و قزل سو سر انجام به شهر قره ك
دوبار اين با از راه شمال درياچه به سوي بيشكيك رهسپار شدم.  ،روز پاييدن در آن

براي صرف نان در آن چولگون آتا نام دارد كه  - بزرگترين شهر كرانه هاي شمالي درياچه
براي استراحت در رهايشگاه اورورا  ،پايين شديم. پس از يك شب اقامت در بيشكيك

دوباره به كرانه جنوبي درياچه رفتم. اين استراحتگاه در زمان شوروي پيشين ويژه رهبران 
  اگفته نماند كه آب اين درياچه از پاكترين آب هاي جهان است. نحزبي بود. 

  
به سوي تاشكنت به راه افتادم. ناگفته نماند كه  خودرودوباره با  ،مداد روز ديگربه هر رو، با

مهاجر شده و در تاشكنت در محله آيبيك بودوباش داشتند.  كابلدر آن هنگام خانواده ما از 
اين بار موتر از مسير ديگري به راه  افتاد. نخست از بالقچي به سوي اعماق خاك قرغيزستان 

رسيديم. از اين شهر يك راه به (قچقاركا) پس از چندي به شهر كوچكوركا رهسپار شديم. 
سوي جنوب به چين مي رود كه يكراست به كاشغر مي رسد. راه ديگر به سوي دره معروف 
فرغانه است. و ما درست به همين راه رهسپار شديم. پس از پيمودن راه دور و دراز و به قول 

درياچه معروف توقتوگل رسيديم كه در آن بند برق و به  ،طي ميدان معروف هي ميدان و
ذخيره آبي بزرگي ساخته اند. سپس به سوي جلال آباد رفتيم كه بزرگترين شهر در جنوب 
كشور به شمار مي رود. از جلال آباد وارد ازبيكستان شديم و با گذشت از شهرك خان آباد 

مرزي ميان قرغيرستان  و ازبيكستان كه در آن پايگاه هوايي بزرگي واقع است و آخرين نقطه 
  به شمار مي رود، به سوي انديجان روان شديم.  

  
شهر  -از انديجان يك راه به سوي جنوب به شهر اوش مي انجامد كه سپس به  تاجيكستان

دوشنبه مي رسد. خوب، اما ما در مسير تاشكنت راهي شديم و در سر راه  از نزديكي 
تيم و به خوقند رسيديم. آن گاه از پلي كه بر فراز رود شهرهاي نمنگان و فرغانه گذش

سيردريا ساخته شده است، گذشتيم و با عبور از شهرهاي انگرين (آهنگران) و آلمالق و توي 
  تپه به تاشكنت رسيديم.   

  
ال به هر رو، هر چه بود،  باز هم دست تقدير مرا به قزاقستان و قزغيزستان كشيد. اين بار در س

در اين دو كشور كار كردم. روشن است در اين سال ها  به عنوان سفير 2009 -2006هاي 
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 -آلماآتي با هواپيما و قطار و نيز در مسير آستانه -كيلومتري آستانه 1300بارها در مسير  
فرانكفورت با هواپيما سفر كردم. همين گونه چند بار از آلماآتي به بيشكيك با موتر در 

  رفت و آمد بودم.
 .  

تقريبا با همه دولتمردان و رجال بنام قزاقستان، ازبيكستان، قرغيزستان و  ،اين سال ها در
تاجيكستان و همين گونه بزرگترين استادان و پرفيسورها و رييسان انستيتوت هاي پژوهشي 
اين كشورها آشنايي پيدا نمودم و در بسياري از سيمينارها، كنفرانس ها و نشست هاي شان  

به بينش و  ،م. كتاب هاي بسياري را هم خواندم. همه اين سفرها و مطالعاتاشتراك ورزيد
دانشم در باره باشندگان اين سرزمين ها مي افزود. در جريان كار به عنوان سفير، از نزديك با 
بسياري از سفيران و هيات هاي رسمي كشورهاي ازبيكستان، قزغيزستان، 

آشنايي نزديك  و رفت و آمد داشتم و شب ها و  تركمنستان،آذربايجان، تركيه و...دوستي و
روزهاي بسياري را با آنان گذارانيدم و روشن است پيوسته با شمار بسياري از دولتمردان و 
نيز مردم عادي قزاقستان و قرغيزستان و نيز بسياري از كارشناسان خارجي كه با اين كشورها 

رك شناس واورشناس و اسلام شناس و تسر و كار دارند، از جمله شمار بسيار كارشناسان خ
    .سر و كار پيدا كردم

  
اگر از چند سفر ديگر هم ياد نكنم، شايد اين نوشته ناقص بنماند و آن اين كه چند بار با 
هواپيما از آلماآتي به دوشنبه و سه بار از دوشنبه به فرانكفورت و واپس پرواز نموده ام كه 

گي از گستره قزاقستان از جمله بيابان هاي معروف قره سراسر گستره قرغيرستان و بخش بزر
و درياي كسپين و قفقاز (گستره آذربايجان و گرجستان)  ارالقوم و قزل قوم و پهناي دريچه 

  را در دايره ديد قرار مي دهد.
  

آن چه مربوط به قفقاز مي گردد، تا كنون دو بار در فرودگاه باكو ترانزيت نشسته ام و هر دو 
راه باكو به سوي مسكو پرواز نموده ام كه بر سر راه از فراز داغستان و چچنستان و بار از 

  لگاگراد مي گذرد.   وجمهوري قلمقستان و آستراخان و 
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ناگفته نماند كه همين گونه با بسياري از دانشمندان و استادان آذري ايراني و ازبيكستاني هم 
همه ساله سه، چهار بار به تهران،   2006 -2003آشنايي  و دوستي دارم. در سال هاي 

مشهد، اصفهان و شيراز و شمال  سفرهايي مي نمودم و در بسياري از كنفرانس ها و نشست 
ها در باره آسياي ميانه و قفقاز اشتراك مي ورزيدم. روشن است هر باري كه به تهران پرواز 

رصد مي كردم. به ويژه مي كرديم، حسب سنت ديرين از هواپيما به دقت سراسر مسير را ت
 -هرات -بادغيس -ميمنه -شبرغان -مزارشريف -هرگاه پرواز از فراز مناطق شمالي كشور

  تهران مي بود.   -مشهد
  

به همين ترتيب، در اين سال ها و پس از آن، با انجام سفرهاي پي در پي به استانبول و آنكارا 
ا نمودم و چند بار در كنفرانس ها و با بسياري از دانشمندان كشور تركيه نيز آشنايي پيد

سيمينارهاي شان اشتراك ورزيدم. باري هم از استانبول تا آنكارا با بوس رفتم و دوباره 
برگشتم. در سفرهايي چند باره از كابل به فرانكفورت و برعكس، بارها از فراز كشورهاي 

هر باري كه هوا روشن  تركمنستان، آذربايجان، گرجستان، تركيه، بلغاريا و... مي گذشتم و
مي بود، با دقت سراسر مسير را ترصد مي كردم. باري هم هواپيماي ما براي سوختگيري در 

  مركز كردستان تركيه فرود آمده بود. -شهر ارزروم
  

قرار بود براي اشتراك در يك كنفرانس به ارومچي بروم. ويزا هم گرفتم اما  2011به سال 
انستم بروم. البته، بسيار اميدوار هستم به اين كار موفق شوم. بازديد دردمندانه بنا به دلايلي نتو

از كاشغر و تورفان و ارومچي از آرزوهاي ديرينم است. حال اگر اين آرزويم در كنار سفر 
به باكو و عشق آباد و تبريز  برآورده شود، ماموريت بزرگ آشنايي با سراسر پهناي سرزمين 

  تقريبا كامل خواهد شد.  ركي زبانوهاي با باشندگان ت
  

اين گونه، شايد من از انگشت شمار كساني باشم كه تقريبا سراسر گستره پهناور چند هزار 
كيلومتري را كه در آن باشندگان توركي زبان به سر مي برند، پيموده باشم. البته اگر زندگي 

  ».م يك كوچه ايمبه قول معروف، هنوز اندر خباشد، شايد اين روند، ادامه پيدا نمايد.  
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  2دنباله شماره 
  

  از افسانه نژاد تورك؟!
تا واقعيت توركي زبانان (گويشوران زبان هاي توركي) يا 

  توده هاي توركي زبان
  

افسانه ريشه هاي يهودي تورك ها و تورك بودن باباي آدم؟!!  و از نسل ياجوج و ماجوج 
  بودن تورك ها :

 هاي دقيق كلمه معناي كه ام ميان پارسي زبانان ديدهدر  را كمتر كسي كنون تا دردمندانه
 باستان توركان نياكان تاريخ از يا بداند را ...و »تورگش«، »يوت تورك« ،»تورك« ،»ترك«

يا هيونگ  كسيونوها هم يا يا خونوها و هونوها( ان باستان(پروتوتورك ها) و پيشينان تورك
 در هم. باشد داشته درست آگاهي ها) باستان (توركيوت ها يا تورگش توركان و) نوها

. است اسلام از پس ها تورك تاريخ باره در اند، نوشته چه هر تركيه و ايران در هم و غرب
افسانه  مانند. است سرايي افسانه همه شود، هم اگر و شود مي ديده چيزي كمتر آن از پيش

 توركي افسانه يا !!آذري؟! يا نمي دانم هشت هزار ساله توركان هفت هزار ساله تاريخ
  يا هم افسانه همتبار بودن و همنژاد بودن توده هاي توركي زبان...  و ها سومري خواندن

 
در باره خاقانات تورك كه در سده ششم ميلادي پي ريزي شد، هم نوشته هاي جديي حتا 

ين نوشته اكادميس» توركان باستان« -در غرب به چشم نمي خورد. تنها كتاب سنگين در زمينه
  هنوز به پارسي دري ترجمه نشده است.  ،گوميليف به زبان روسي

  
  در اين جا بايسته مي دانم سخنان پروفيسور داكتر لئون گوميليف را در باره تورك ها بياورم:

تورك هاي قديم به رغم نقش عظيم شان در تاريخ بشريت، بسيار كمشمار و اندك بودند. «
ها توده هاي قديمي و دولت ايجاد شده از سوي آن ها  در  متن تاريخ جهاني، تاريخ تورك

به اين پرسش خلاصه مي شود: چرا تورك ها پديد آمدند و چرا از ميان رفتند و نام خود را 
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براي بسياري از توده ها به ميراث گذاشتند. توده هايي كه هرگز از بازماندگان آن ها به شمار 
  ».نمي روند

  
يليف بر مي آيد، تورك ها توده هايي بودند كه زماني پديد به گونه يي كه از نوشته گوم

درست مانند آريايي  -آمدند و سپس از ميان رفتند (يعني در ميان ساير توده ها ذوب شدند
كه از شمال آمدند و در ميان باشندگان بومي سياهچرده پشته ايران ذوب شدند و در اين  ها

ا گذاشتند. به گونه يي كه كنون ديگر چيزي به حال تاثير بزرگي بر سرنوشت اين پشته بر ج
نام آريايي نداريم. عين چيز در باره تورك ها صدق مي كند. آمدند و رفتند. اما تاثير بزرگي 

ايري ها) بر بسياري از  –بر جا گذاشتند و كنون همان گونه كه نام آريايي ها (ايريايي ها
ه است، عين چيز در باره تورك ها هم  صدق توپونيم ها و اتنونيم هاي باشندگان ايران ماند

  مي كند).   
  

واژه تورك كنون صرف بار زباني دارد. طرفه اين  –لئو گوميليف  پروفيسور داكتربه گفته 
اكادميسن پروفيسور داكتر اوسكون كه واژه تورك در آغاز هم تنها بار زباني داشته است. 

كه به سال » تاريخ قرغيزستان«ر كتاب رييس انجمن تاريخ دانان قرغيزستان د -عثمانف
در بيشكيك به چاپ رسيده و كنون به عنوان كتاب درسي رسمي تاييد شده از سوي  2012

وزارت آموزش و علوم جمهوري قرغيزستان در موسسات آموزش عالي آن كشور تدريس 
، اشته بودواژه  تورك در آغاز، شايد بار زباني و اجتماعي د«مي شود، در زمينه مي نويسد: 

ند. اما با خواندمي را به اين نام  تا تباري. چون در آغاز، تنها نمايندگان اريستوكراسي نظامي
ظامي قرار داشت، بل كه نگذشت زمان، نه تنها براي طايفه يي كه در راس اريستوكراسي 

  ». پيدا كرد تعميمبراي همه اقوام زير سلطه آن ها 
  

زبان «و واژه  هيزبان كشور ترك يمورد باشندگان تركدر » ترك«واژه  ،يروس اتيادب در
است كه  يدر حال نيا رود. يبه كار م »ياستانبول يزبان ترك يگونه تنها برا نيهم »يترك
شود  ينم رايخوانند كه درست هم است. ز يم »يي هيترك«را  هيباشندگان كشور ترك ريسا

 يگذشته تلاش ها سده كيدر  هيركدولت ت(ترك خواند.  اريا ارمني ها كردها براي مثال 
 »يكوهستان يترك ها«كردها را  و تحريف حقايق، خيبه خرج داد تا با جعل تار يفراوان
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در باره  .رديپذ يرا نم يزيچ نيجهان چن موفق نشد. روشن است محافل علمياما  د،ينماب
 آريايي بودن كردها ترديدي نيست.)

 
/ ها از واژه تورك يتورك اي بايكالي -ساياني -ييآلتا يزبان ها شورانيگو ريسا يبرا

 Тюркоязычные( زبان يتورك يتوده هانيز واژه و  (тюркы) ها وركيت

народы (شود يكار گرفته م. 

 
 (نياكان توركي زبانان ياصطلاح پروتوتورك -زبانان نخستين يتورك يگونه برا نيهم

 زبانان يتورك يو برا) باستان نان(پيشينيان توركي زبا پراتوركي -)، براي هونوهاباستان
 تورك«اصطلاح  ختند،ير يدولت خاقانات تورك را پ يلاديكه در سده ششم م باستان

 500طرفه اين كه در آغاز زبان آن ها توركي نبود و شامل شود.  يكار برده مبه  »وتي
كوچيدند. خانواده متشكل از تيره هاي گوناگون بودند كه به رهبري سردار آشينا به آلتاي 

نام توركي هم پسان ها به آن ها داده شد. به پنداشت برخي از زبان شناسان، تورك به معناي 
قبايل است. شماري هم بر آن اند كه كلمه تورك، از تورگش گرفته شده » اتحاديه نيرومند«

است كه به معناي ساختن چيزي است و چون قبيله آشينا آهنگر بودند و در كان آهن كار 
ردند و دست اندر كار ساختن ابزار آهني بودند، از اين رو شايد تورك به معناي مي ك

سازنده و ساختگر و صنعتكار باشد. گروهي هم مي پندارند كه چون منطقه بودوباش قبيله 
آشينا در دامنه هاي جنوبي آلتاي همانند با كلاهخود بوده، تورك يعني باشندگان منطقه 

 كلاهخودمانند. 

 
اتنوس (تبار) واحد و زبان واحد تركي هم  به نام تورك وجود ندارد. يكه نژاد روشن است

است.  زبان يتوركوجود ندارد. هر چه هست، گويشوران زبان هاي توركي يا توده هاي 
 يدهاييو منگولو ينيچ وستانبا زردپ دپوستانياند مختلط از سپ يها هم اقوام توركي زبانان

 زهايآن ها قرغ نيتر يميقد ،انهيم يايزبان آس ياز اقوام تورك .ي (دقيق تر تونگوزي ها)تبت
 ،تركمان ها مانند هي. بقكه در آغاز سپيدپوست با موهاي بور و چشمان سبز و آبي بوده اند اند
بسياري از آنان شوند و  يجوان پنداشته م ارياند كه بس يها، قزاق ها و... همه اقوام كيازب

ها با  كيتاج -تبار يرانياتوراني و  يبوم يتوده ها زشيآم مغول ها در اثر ورشياز  پس
خود واژه تركمان ند. ه اآمد انيبه م يتبت مهيزردپوست و ن مهيو ن دپوستيسپ مهين يمغول ها
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به معناي تورك نما يا تورك مانند است. يعني كساني كه شبيه تورك ها اند. در اين نوشته 
پيشينيان توركي «نياكان توركي زبانان و هر جا هم  مي آيد، منظور» پروتوتورك«هرجا واژه 

) مي آيد، منظور از توده هاي توركي زبان قديمي  пратюки-(به روسي پراتوركي ها» ها
سايان و درياچه بايكال و مغولستان باستان (بيشتر  -باشنده گستره ميان كوه هاي آلتاي

كان باستان هم همان توركيوت ها تور نه باشندگان كشور تركيه كنوني. -هونوها) مي باشد
  اند كه در سده ششم ميلادي خاقانات بزرگ توركي را پي ريختند.

  
روشن است گذشته همه اقوام و مردمان جهان در سپيده دم تاريخ از اسطوره و افسانه آغاز 

تباري و گذشته  -مي گردد. از همين رو، مي كوشيم پيش از آن كه به ريشه يابي نژادي
دمان توركي زبان و بررسي روندهاي تكامل تاريخي آن ها بپردازيم، به افسانه تاريخي مر

  هايي كه در باره آن ها چه ديگران و چه خود شان بافته اند؛ بپردازيم. 
  

تاريخ قرغيزستان «شايان يادآوري مي دانم كه در اين جا بيشتر از كتاب بسيار ارزنده و وزين 
نوشته اكادميسين پروفيسور داكتر اوسكون عثمانف نقل قول  »از ديرين ترين زمانه ها تا كنون

  هايي مي كنيم و سپس آن ها را با ساير منابع مي آزماييم:
قرغز ايلي نين «كتابش به نقل از كتاب چند جلدي  85-84داكتر عثمانف در ص.ص. 

  (تاريخ ايل قرغيز) مي نويسد: » تاريخي
ميرزا محمد حيدر (سده  –يل مغول دوغلاتتاريخ نويس قبا -406»تاريخ رشيدي«در كتاب «

نوشته سيف الدين اخسيكندي » مجموع الاتواريخ«شانزدهم ميلادي) [پسر خاله بابر] و نيز در 
كه در سده نزدهم در هنگام امارت » نسب نامه«(سده شانزدهم ميلادي) و همچنين در اثر 

ا بازتاب يافته است كه استوار خدايار خان نوشته شده است، اطلاعاتي در باره نياكان قرغيزه

                                      
حيدر دوغلات از منابع بسيار ارزشمندى است كه حوادث مغولان  ، اثر ميرزا محمد»تاريخ رشيدى. «406 

خان او در هند، شاه اسماعيل و جنگ او با شيبكدودمان تركستان و جغتائيان، ظهيرالدين محمد بابر و 
الدين احمد مولانا سيف -الاسلام هراتگيرد. در اين اثر شرح مبسوطى از قتل شيخازبيك را در بر مى

 شود.فرمان شاه اسماعيل صفوي نوشته شده كه در منابع ديگر يافت نمىتفتازانى، به 

تاريخ رشيدي، حيدر ميرزا دوغلات، محمد، محقق: غفاري فرد، عباسقلي، ناشر: ميراث مكتوب، تهران، 
 1383. 
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بر داده ها و روايات فزونشمار شجره شناسي (ژنيولوژي) اند (همه اين آثار در فُند نسخ خطي 
  اكادمي ملي قرغيزستان نگهداري مي شوند). 

  
در اين آثار در باره بازماندگان آدم تا نوح پيامبر چيزي يادآوري نشده است. تنها سخن بر 

سام، يافئث و حام است كه پس از توفان شجره نامه آن ها تا اوغوزخان  -سر بازماندگان نوح
از نسل تورك آتا آورده مي شود و اطلاع داده مي شود كه از اوغوز خان از زن نخستش،  –

شش پسر مانده بود: قون خان، آي خان، ژلديزخان، توو خان و دنيس خان. هر يك از آنان 
قرغز خان، سلر، ايمار و الايونتاري. افزون بر اين، اوغوز  هم به نوبه خود چهار پسر داشتند:

  خان پسران و دختران بسياري از زن جوانش داشت. 
  

در فصل شجره مردم قرغيز روايت مي شود كه ميهن قديم قزغيزها در » نسب نامه«در كتاب 
رك به دنيا كرانه هاي رود سالانكار و انكارامانور بود و چنگيزخان و قرغيزها از نياكان مشت

  آمدند و چنگيزخان نوه اوغوزخان بود و پسر تووخان.  
  
پيامبر نوح (ع) از او «در باره نياكان قرغزها آمده است: » از نوح پيامبر تا قرغز خان«در فصل  

 -از او تورك خان و سپس ايلژي خان (الچي خان) و از او ديلوكوخان و از او 407يافئث (ع)

                                      
. روشن نيست كه مولف نسب نامه بر چه مبنايي نوشته است كه تورك خان يكي از پسران يافئث 407 

  تا جايي كه از تاريخ روشن است، يافئث پسري به اين نام نداشته است.بوده است. 
  

  در ويكي پيديا  آمده است:
، به معني وسعت) در عهد عتيق به عنوان يكي از پسران نوح ناميده شده است. در ميان יפתيافئث (عبري:«

دانند. او و شد نوح ميترين پسر نوح معروف گشته ولي برخي متون او را پسر ارمردم او به عنوان جوان
همسرش از كساني بودند كه سوار كشتي نوح شده و نجات يافتند. يافئث هفت پسر داشت كه يونان، 

هاي ساحلي درياي مديترانه واقع در ماجوج، مداي، توبال، تيراس، گومر و مشه نام گرفتند و در سرزمين
  اروپا و آسياي صغير پراكنده شدند.
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مي شود، در ميان پسران يافئث نام تورك خان ديده نمي شود. اما ممكن است [به گونه يي كه ديده 

  تورك خان پسر يا از نوادگان يكي از پسران يافئث خوانده شده باشد].   
  
، 98تا  93است، اول در سوره كهف آيات در قرآن در دو سوره از ياجوج و ماجوج سخن به ميان آمده«

دهند كه اين دو نام متعلق به دو قبيله . آيـات قـرآن بـه خوبي گواهي مي96و ديگر بار در سوره انبياء آيه
  اند.است، كه مزاحمت شديدي براي همسايگان خود داشتهوحشي خونخوار بوده

  
در تورات در كتاب حزقيل فصل سي و هشتم و فصل سي و نهم، و در كتاب رؤياي يـوحنا فصل بيستم، 

باشد. بـه گـفـتـه است، كه معرب آن ياجوج و ماجوج ميگ ياد شدهاز آن ها به عنوان ياگوگ و ماگو
هاي تورات استفاده مـي شـود كـه ماجوج يا مفسر قرآن علامه طباطبايي در الميزان، از مجموع گفته

ترين نقطه شمال آسيا زندگي داشتند هاي بزرگي بودند كه در دوردستياجوج و ماجوج، گروه يا گروه
غارتگر بودند. بـعـضـي بر آن اند كه ايـن دو كـلمـه عـبـري اسـت، ولي در اصل از مردمي جنگجو و 

است و در زبان يوناني گاگ و ماگاگ تلفظ مـي شـده، كـه در سـاير زبان يوناني به عبري منتقل شده
  است.لغات اروپـايي نـيـز بـه هميـن صورت انتقال يافته

 
اينان فرزندان دودمان نوح اند: سام و حام و يافئث كه پس از «در اصحاح دهم از سفر تكوين تورات: 

توفان براي هر يك فرزنداني شد، فرزندان يافئث عبارت بودند از جومر و ماجوج و ماداي و باوان و نوبال 
 ».و ماشك و نبراس

 
گفت: اي فرزند آدم خطاب سخن رب به من شد كه مي«در كتاب حزقيال اصحاح سي و هشتم آمده: 

ي خود متوجه جوج سرزمين ماجوج رئيس روش ماشك و نوبال، كن، و نبوت خود را اعلام بدار و رو
بگو آقا و سيد و رب اين چنين گفته: اي جوج رئيس روش ماشك و نوبال، عليه تو برخاستم، تو را برمي 

سازم، رون ميكنم، و تو و همه لشكرت را چه پياده و چه سواره بيهايي در دو فك تو ميگردانم و دهنه
شان در حالي كه همه آنان فاخرترين لباس بر تن داشته باشند، و جماعتي سترگ و با سپر باشند همه

شمشيرها به دست داشته باشند، فارس و كوش و فوط با ايشان باشد كه همه با سپر و كلاهخود باشند، و 
». هاي كثيري با تو باشندشعبهجومر و همه لشكرش و خانواده نوجرمه از اواخر شمال با همه لشكرش 

به همين جهت اي پسر آدم بايد ادعاي پيامبري كني و به جوج بگويي سيد رب امروز در «گويد: مي
داني و از محلت از بالاي نزديكي سكناي شعب اسرائيل در حالي كه در امن هستند چنين گفته: آيا نمي

 ».آييشمال مي
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و تو اي پسر آدم براي جوج ادعاي پيغمبري «گويد: دنبال نموده مي در اصحاح سي و نهم داستان پيشين را

اي جوج اي رئيس روش ماشك و نوبال و كن و بگو سيد رب اين چنين گفته: اينك من عليه همراه
آورم، و كمانت را از هاي اسرائيل ميبرم، و به كوهاردك و اقودك، و تو را از بالاهاي شمال بالا مي

هاي اسرائيل بيفتي، و همه لشكريان و زنم، كه بر كوهيت را از دست راستت ميدست چپت و تيرها
خواهي خوراك مرغان كاشر از هر نوع و وحشي هاي بيابان شوي؟ شعوبي كه با تو هستند بيفتند، آيا مي

بر روي زمين بيفتي؟ چون من به سخن سيد رب سخن گفتم، و آتشي بر ماجوج و بر ساكنان در جزائر 
 ».دانند منم رب...فرستم، آنگاه است كه ميميايمن 

 
شد و با او است كليد فرشته يي ديدم كه از آسمان نازل مي«گويد: در خواب يوحنا در اصحاح بيستم مي

گيرد اژدهاي زنده قديمي را كه همان ابليس و دوزخ و سلسله و زنجير بزرگي بر دست دارد، پس مي
اندازد و درب دوزخ را به رويش بسته كند، و به دوزخش ميزنجير مياهريمن باشد، و او را هزار سال 

كند، تا ديگر امت هاي بعدي را گمراه نكند، و پس از همه شدن هزار سال البته بايد آزاد شود، و قفل مي
پس وقتي هزار سال به پايان رسيد، اهريمن از زندانش آزاد «گويد: آنگاه مي». مدت اندكي رها گردد

شود، تا امت ها را كه در چهار گوشه زمين اند جوج و ماجوج همه را براي جنگ جمع رون ميگشته بي
كند در حالي كه عددشان مانند ريگ دريا باشد، پس بر پهناي گيتي سوار شوند و لشكرگاه قديسين را 

ل شود و احاطه كنند و نيز مدينه محبوبه را محاصره نمايند، آنگاه آتشي از ناحيه خدا از آسمان ناز
كرد، در درياچه آتش و كبريت بيفتد، و با وحشي و شان را بخورد، و ابليس هم كه گمراهشان ميهمه

از اين قسمت كه نقل شده، بر ». پيغمبر دروغگو بباشد، و به زودي شب و روز عذاب شود تا ابد الا بدين
هاي بالاي اند، و در قسمتامتي و يا امت هائي سترگ بوده» ياجوج و ماجوج«و » ماجوج«مي آيد كه 

اند، و مردماني جنگجو و سرشناس به جنگ و تاراج زيستهشمال آسيا از آبادي هاي آن روز زمين مي
 »اند.بوده

 
[روشن است از نوشته هاي بالا مي توان تا جايي گمان برد كه تورك آتا از فرزندان با نوادگان ماجوج 

زمينه داده نمي شود. اما ممكن است نسب نامه بر اساس تاريخ  بوده باشد. اما باز هم اشاره روشني در
 گ.-يعقوبي چنين چيزي را مدلل كرده باشد كه به پيمانه بس روشن در زمينه مي نويسد.]

  
تاريخ يعقوبي از تاريخ هايي است كه تاريخ را از آفرينش نخستين انسان آغاز مي كند. اين داستان به «

 از جمله تاريخ طبري نيز به اختلاف اندكي آمده است.  –اريخي نحوي ديگر در كتب ديني و ت
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توو خان  -اوغوز خان و از او -منگول خان و از او -ه خان و از اوالانچ -قويوق خان و از او
  ».و از او قرغز خان

  
ده شده ابه هر رو، به گونه يي كه ديده مي شود، در بسياري از كتاب هاي قديمي چنين اف

  است كه تورك خان از بازماندگان نوح پيامبر بوده است. 
  

                                                                                                             
داستان آفرينش انسان نخستين و سپس پيدايش نژادها و ملل و زبان ها از داستان هاي هيجان انگيزي    

بوده است كه تاريخ نويسان همواره تاريخ را از همان جا آغاز مي كنند. اين بار به سراغ تاريخ يعقوبي از 
بن واضح ابي يعقوب مي رويم. در نظر او نيز همچون ديگر تاريخ نويسان اسلامي، تركان از اولاد احمد ا

نوح زمين را در ميان «حضرت نوح هستند و نوح سه فرزند دارد: حام، سام و يافئث. يعقوبي مي نويسد: 
به حام  فرزندان خويش بخش نمود. وسط زمين و حرم و اطراف آن را به سام داد، زمين مغرب را

تا   95واگذاشت و يافئث در ميان خاور و باختر فرود آمد. همو آورده است كه قرآن در سوره انبيا آيات 
 ، خداوند ملل طغيانگر را براي ادب كردنشان به تركان سپرده است.97

 
 –زمان فالغ  –داستان ادامه مي يابد تا اين كه مردم در بابل گرد مي آيند. زبان همه آدميان تا آن زمان    

سرياني بود. آن ها به يك ديگر گفتند بايد كاخي بسازيم كه پايين آن زمين و بالاي آن آسمان باشد و 
چون ساختن آن را آغاز كردند گفتند آن را دژي بسازيم كه ما را از توفان نگهداري كند. پس خدا دژ 

زبان در  19فرقه شدند كه  72مان جا زبان در ميان آن ها پديد آورد و از ه 72آن ها را ويران ساخت و 
زبان در فرزندان يافئث پديد آمد و چون اين پراكندگي را  37زبان در اولاد حام و  16فرزندان سام، 

ديدند نزد فالغ آمدند و او گفت شما را با اين پراكندگي زبان ها يك زمين جاي نمي دهد. گفتند زمين را 
ر آن ها قسمت نمود: چين و هند و سند و ترك و خزر و تبت و بلغر و در ميان ما بخش نما. فالغ زمين را ب

ديلم و توابع زمين خراسان نصيب فرزندان يافئث ابن نوح گرديد كه پادشاه آنان جمشاذ بود. و زمين 
باختر و ماوراي فرات تا نقطه باختري قسمت اولاد حام. و حجاز و يمن و باقي زمين از آن فرزندان سام 

 »شد.

 
 » ذكر شد، منافاتي دارد. 14كتاب آمده، با آن چه در صفحه  18داستان نيز كه در صفحه  اين

 .14، ص 1378،ترجمه : دكتر ابراهيم آيتي، تهران، 1احمد ابن واضح ابي يعقوب، تاريخ يعقوبي، جلد 
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اسخ به اين پرسش بسيار ساده است. اگر از پ ؟....و اما چگونه باباي آدم تورك بوده است
تورك بوده است، روشن است پدرش نيز  -چون تورك آتا -درخت (شجره) بالا برويم

تورك بوده است و همين گونه پدر بزرگش (نوح) تا باباي آدم همين سلسله ادامه مي يابد. 
  پس روشن است باباي آدم هم تورك بوده است.!!!!!

  
ذريم، چنين افسانه ها در ميان همه اقوام بسيار است. مانند افسانه خوب از اين ها كه بگ

يهودي بودن پشتون ها و.... كه هيچ كدام پايه علمي ندارند. ريشه اين افسانه ها را بايد در 
ديدگاه هاي ابزاري صهيونيست هاي يهودي جستجو كرد. در گذشته، صهيونيست ها با 

سان ها داراي ريشه اسراييلي و همه زبان هاي جهان دگي چنين مي پنداشتند كه همه انالنب
خاستگاه عبري دارد و آن را چونانِ برتري و بالادستي بني اسراييل بر ديگران مي پنداشتند و 
خود را در جايگاه بلند قوم برتر قرار مي دادند. اين بود كه چنين افسانه ها را شايع ساختند 

ه زبان ها ريشه در عبري دارند. روشن است توده هاي كه همه انسان ها از نسل يهود اند و هم
  توركي زبان از اين قاعده مستثي نبودند.

  
  كنون مي پردازيم به افسانه ديگري از اين دست:

در بسياري از افسانه هاي اقوام توركي زبان آمده است كه آنان از تبار جانوراني چون گرگ 
كتابش شماري از   85 -84ثمانف در ص.ص. و آهو و... بوده اند. به گونه مثال، داكتر ع

  افسانه هايي را كه در باره برخي از  تيره هاي توركي زبان آمده است، بازتاب داده است:
نمايندگان قبيله قرغيزي بوگو مي پندارند كه آن ها از نسل يك ماده آهوي بسيار زيبا «....

سياه مي پندارند. همچنين قبايلي  اند. ....قبيله باگش نياكان خود را از نسل يك گوزن وحشي
  اند كه خودرا از نسل يك پلنگ وحشي سفيد مي شمارند. 

  
... و اما معروف ترين افسانه در باره ريشه تورك ها، افسانه زاده شدن تورك ها از يك 
گرك ماده است. اين افسانه در ميان تورك هاي قديم چنان ريشه داشته است كه حتا در 

شناسي ديده مي شود. سخن بر سر تنديس يك گرگ است كه زير شكم  بافته هاي باستان
  آن كودكي دست و پا بريده ديده مي شود. 
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در حوالي سده «دانشمند تورك شناس روسي،  -به پنداشت پروفيسور ديميتري واسيليف
هون ها در استان تورفان در تركستان بازمانده از پنجم ميلادي در ميان قبايل  -هاي چهارم

سخن مي گفتند. بر پايه  مردماني مي زيستند كه به گمان غالب به زبان پروتوتوركي وري،خا
افسانه هاي رايج در ميان تورك ها، قبايل مخاصم هون به اين ها يورش مي برند و همه را 
مي كشند. تنها يك كودك كه دست ها و پاهايش را بريده اند، به گونه معجزه آسايي زنده 

اش مي برد و  دخمهه گرگ خاكستري اين كودك را مي بيند و با خود به مي ماند. يك ماد
پسر) به  6پسر يا  4او را پرورش مي دهد و بزرگ مي كند و از او ده پسر (به روايت ديگر 

  دنيا مي آورد. 
  

بنيادگذار دودمان قديم  -به گفته، داكتر عثمانف، نولو شاد -[پسر ارشد اين ماده گرگ
ترك هاي آسياي «به گونه يي كه پروفيسور برتلد در كتاب تاريخ 408د.توركي آشينا گردي

نوشته است، كلمه شاد از شاه ايراني گرفته شده است و تورك هاي قديم اين لقب را » ميانه
  گ.]  -براي سران قبايل خود به كار مي بردند

  
د و اين گونه قبيله از يكي از قبايل بومي پيوند زناشويي مي بندن وشيزگانيپسان ها اين ها با د

تورك به وجود مي آيد. رهبر ايشان آشين يا آشينا است (آشين يك كلمه  ايراني شرقي 
است. گوميليف اين كلمه را مغولي مي پندارد كه از شونوچيونو گرفته شده است و مي 

چيني است كه نشانه تكريم و تعظيم است)  -نويسد كه آشين گرگ معنا مي دهد و پشوند آ
ميلادي قبيله خود را كه در معرض تهديد دشمنان قرار داشت (شمار  460حوالي كه در 

خانوار گمان زده مي شود) با خود به شمال مغولستان به كوه هاي  500افراد اين قبيله تا 
هاي (مغول) مي برد. پسان ها اين قبيله با متحد ساختن ساير  ژوژونآلتاي به گستره دولت 
ها مي شورند و دولت آنان را بر اندازند. درست در همين   ژوژونر قبايل زير ستم، در براب

                                      
است.  »آ« -بايسته يادآوري است كه در زبان چيني نشانه بزرگداري و ستايش و تمجيد و توصيف . 408 

سردار  –آسين (آس+ ين) يعني آسماني -ساخته شده است. آشين» آشينا -از آشين» آ«يعني با افزون 
  گ.–كه روشن است يك واژه ايراني مي باشد.  -آسماني يا پادشاه آسماني
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هنگام است كه براي نخستين بار كلمه تورك شنيده مي شود كه شايد به معناي اتحاديه 
  »قبايل باشد.

  
شايان يادآوري مي دانم كه گرگ تا همين اكنون در نزد بسياري از تورك ها يك جانوار 

ال سازمان تندرو فاشيستي تركي كه در جنايات فراوان در مقدس شمرده مي شود. براي مث
  نام دارند.» گرگ هاي سياه«برابر كردها دست دارند، 

  
در ميان «جالب اين است كه گوميليف روايت ديگري از اين افسانه دارد. او مي نگارد كه 

قبايل شكست خورده از دست توابسي ها هنگام سركوب شمال چين از سوي آن ها پنجصد 
خانوار آشينايي حضور داشتند. اين ها از طوايف مختلف متشكل بودند  كه در باختر شن 
سي مي زيستند كه در سده چهارم از سوي هونوها و سيان باي ها (نياكان مغولان) اشغال 

موغانيو اطاعت مي كرد كه فرمانرواي خئي سي (منطقه يي  -شده بود. آشينا از سردار هونو
توابسي  439گستره هوان هي و ناني شان) بود. هنگامي كه  به سال  در غرب اوردوس ميان

 500اتصال دادند، سردار آشينا با » وي«ها بر هونوها پيروز شدند، و خئسي را به امپراتوري 
ها گريخت و در دامنه جنوبي كوه هاي آلتاي ساكن شد و به استخراج  ناژوژخانوار نزد 
  ». ها مي پرداخت ناژوژآهن براي 

  
زبان هاي سيان باي ها و مغولي قديم بود. اين زبان  -در آن هنگام زبان بين القومي رايج

به شمال گوبي آمد. به گونه  439بازار، ديپلماسي و فرماندهي بود. آشينا با همين زبان در 
يي كه ديده مي شود، قبيله آشينا از تيره هاي گوناگوني متشكل بود و زبان شان هم 

. قبيله آشينا زبان توركي را از قبايل آلتايي كه در ميان آن ها بود و باش پروتومغولي بود
  نده شدند.اخو» تورك«داشتند، فرا گرفتند و در آينده 

  
كتابش در باره چنگيز خان  141داكتر عثمانف افسانه ديگري را  در ص.  ،همين گونه

  آورده است:
گوا  -النن بزرگ) در نسل نهم خا -مطابق يك افسانه، جده تيمورچين (چنگيز خان«...

(گوزن قشنگ) پنج فرزند خود را از شوهر مغول به دنيا آورد. پس از مرگ وي، سه پسرش 
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را از يك آدم موبور يا موخرمايي كه شب ها همراه با امواج نور مهتاب از آسمان به زمين 
بازماندگانش (چنگيزخان) و  فرود مي آمد، زاييد. ... و از همين رو، رنگ موهاي تيموچن

  »خرمايي مايل به سرخي و چشمانش آبي بود.
  

ناگفته پيداست كه اين تنها افسانه هاي قديمي نيستند كه در درازاي سده ها آدم ها را به 
كژراهه برده اند. بارها بد تر از اين استفاده جويي هاي ابزاري از مفاهيم زبان و تبار و نژاد و 

مينه ايدئولوژي فاشيستي پان تركيسم شايان توجه است كه ..از سوي سياسيون است. در اين ز
از سوي محافل صهيونيستي و سازمان اطلاعات انگليس در ميانه هاي سده نزدهم به ميان آمد 
و منشاي فسادهاي بزرگ و خونريزي ها عظيم گرديد، و كنون هم از سوي محافل معيني در 

لح و ثبات در منطقه ما مي نمايد. اين غرب و شرق تمويل مي شود، خطر بزرگي را متوجه ص
آن چيزي همانند  زپديد آورد و ا» تورك«ايدئولوژي بدفهمي هاي بزرگي را در باره واژه 

  نژاد برتر آريايي هيتلر ساخت.
  

 توراني توركي زبانان و آميزش نياكان آن ها با توده هاي چيني و تبتي: -يآريايخاستگاه 

ه است كه توده هاي توركي زبان چه مردماني اند؟ آيا نژادي از دير باز اين پرسش مطرح بود
به نام تورك وجود دارد؟ و همه آن ها تورك نژاد اند؟ يعني با هم همنژاد اند؟ روشنتر آيا 
براي نمونه، كلَمِك (قلَمقِ) هاي بودايي روسيه يا باشندگان مغولستان و باشندگان شمال 

ني و  ازبيك هاي باشنده شمال افغانستان و تركيه هاي اقصاي روسيه (با آذربايجاني هاي ايرا
  هاي باشنده تركيه از يك ريشه و همنژاد اند؟ 

 
روشن است كه پاسخ منفي است. در جهان چيزي به نام نژاد تورك وجود نداشته و ندارد. 
هر كسي كه براي يك بار هم كه شده مغولي ها يا قلماقي ها يا باشندگان منگولوييد شمال 

اي روسيه را ببيند و با آنان از نزديك همسخن شود و سپس آنان را با آذري هاي ايراني اقص
يا تركي زبانان باشنده استانبول، يا چچني ها يا داغستاني و يا تاتارهاي  باشنده روسيه و يا هم 

ي از زمين تا ياويغورهاي باشنده چين مقايسه نمايد، به گونه قطع در مي يابد كه با آدم ها
سمان متفاوتي رو به رو است كه با هم هيچ وجه مشتركي ندارند. نه نژادي، نه تباري، نه آ

زباني و نه فرهنگي. تنها چيزي كه هست، اين است كه زبانشناسان، زبان هاي آن ها را با همه 
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تفاوت هاي فاحشي كه دارند، و بدون ترجمان اصلا نمي توانند گپ يك ديگر را بفهمند، 
 بايكالي يا توركي آورده اند.   -ساياني -گروه زبان هاي آلتايي زير چتر واحد

  
بسنده است زبان هاي اروپايي را با زبان پارسي دري خود ما  ،براي درك بهتر اين موضوع

مقايسه كنيم. روشن است همه زير چتر گروه بزرگ خانوداه زبان هاي هندواروپايي مي 
ا اصفهان بدون ترجمان نمي تواند از زبان هلندي آيند، اما يك باشنده براي مثال بدخشان ي

ها سر در بياورد. عين تفاوت در ميان باشندگان تركيه و آذربايجان و باشندگان شمال اقصاي 
  روسيه است.   

  
به ميان بياوريم. چنين ادعايي  تورك به هر رو، هيچ مبنايي در دست نيست كه سخن از نژاد

    هيچ پايه علمي و اكادميك ندارد.
  

در اين جا بي درنگ پرسش ديگري مطرح مي گردد: خوب، حالا كه پاسخ منفي است، 
پس آن ها كي هستند؟ آيا همه اين اقوام از يك ريشه اند و زماني داراي خاستگاه مشتركي 
بوده اند؟ باز هم روشن است كه پاسخ منفي مي باشد. كساني كه با تاريخ سر وكار دارند، 

  زي افسانه يي بيش نيست.مي دانند كه چنين چي
  

دريافت خود من مبتني بر شناخت عميق نزديك به چهار دهه يي و مطالعات دست كم دو 
دهه يي و نشست و برخاست هاي فزونشمار با بزرگترين دانشمندان رشته هاي تاريخ، 
زبانشناسي، باستانشناسي و  انسان شناسي و مردمشناسي و ...در باره گويشوران زبان هاي 

ركي چنين است كه اقوام توركي زبان و اگر به زبان علمي بگوييم، گويشوران زبان هاي تو
مردماني اند مخلوط از نژاد سپيدپوست با زردپوست ها كه ، بايكالي -ساياني-خانوداه آلتايي

  است.  اروپاييايرودر اين حال ريشه اصلي آن ها 
  

مردمان زردپوست چيني و تبتي. حتا زبانان، آميزه يي اند از مردمان سپيدپوست و  توركي
مغول ها هم مانند توده هاي توركي زبان، آميزه يي اند از زردپوستان و سپيدپوستان و 

  زردپوست ناب شمرده نمي شوند.  هر چند درصدي سوبسترات زرد در آن ها بيشتر است.
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وده هاي كوچ باور عميقي دارم (بر پايه داده هاي علمي) كه توركي زبانان در اصل همان ت

نشين و دشتنورد سپيدپوست بوده اند كه در سپيده دم تاريخ در گستره بزرگي از كرانه هاي 
شمالي و خاوري درياي ميانزميني (مديترانه) گرفته تا كرانه هاي شمالي درياي سياه و درياي 

كرانه كسپين تا پهنه هاي آسياي ميانه و قزاقستان و سرزمين هاي پهناور سيبيري جنوبي تا 
جايي كه ديوار بزرگ چين ساخته شده  -هاي اقيانوس آرام و از سوي جنوب تا شمال چين

است، بود و باش داشتند. سپس با گذشت زمان با توده هاي زرد پوست آميزش يافتند و 
آهسته آهسته تا اندازه يي سوبسترات نژاد زرد را پذيرفتند. يعني به پيمانه معيني با آن ها 

. در اين حال چنين آميزشي از باختر به خاور بيشتر است. به عنوان نمونه آميخته شدند
آزمايش هاي دي. ان. اي نشان مي دهد كه درصدي هاپلوهاي كيو و ان در خون باشندگان 
قفقاز (آذري ها، چچن ها، انگوش ها، داغستاني ها) و تركيه كنوني كمتر از دو درصد 

  است. 
  

هاپلوي سي نوع مغولي اند. ازبيك هاي باشنده افغانستان  قزاق هاي خاوري بيشتر حاملان
اصلا هاپلوي كيو ندارند يعني نمي توان آن ها را توركتبارخواند. ازبيك هاي افغانستان در 

درصد داراي هاپلوي نوع سي مغولي اند. بقيه هاپلوهاي شان با تاجيك ها و هزاره  44حدود 
(قفقازي) است كه براي همه  خاورميانه يي jز نوع هاي افغانستان همسان است. يعني بيشتر ا

و تاجيك ها و هزاره ها مشترك  اناتوليباشندگان منطقه مانند ايرانيان، عرب ها و باشندگان 
درصد هاپلوي كيو ويژه  14مي باشد. تنها در خون ازبيك هاي باشنده تاشكنت در حدود 

  توركي ديده مي شود. 
  

درصد  30 -10 آميزش يافته اند. اما در خون شان در حدودتركمان ها بيشتر با پارس ها 
  هاپلوي نوع كيو ويژه توركي ديده مي شود. 

  
آخرين  پايهدر يك سخن، كنون همه دانشمندان تارتاري، باشقيري، آسياي ميانه يي و... بر 

داده هاي علوم زبان شناسي، باستان شناسي، انتروپولوژي (انسان شناسي)، انتروپومورفي 
انسان ريخت نگاري)، زبان شناسي، تاريخي و... دريافته اند كه شالوده و اساس و پايه و (
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است و آن چه كه از روپايي اودقيق تر، همانا اير -سپيد پوست  -زيربناي نژادي و تباري شان
به هيچ رو، نمي آميزش با نژاد زرد دريافته اند، فرعي و دومي و اكتسابي مي باشد. يعني 

ي زبانان را از نژاد زرد به شمار آورد. شايد، برخي توركي زبانان توان تورك
استثناء باشند، يعني سوبسرات نژاد زرد در خون شان بيشتر باشند. اما اين ها 

. حتا مغول ها هم به بسيار دشوار به ده ميليون نفر مي گروه هاي بسيار كوچكي اند
ميليون نفر باشند. در حالي كه  15د رسند. يعني در كل همه چنين گروه ها  شايد در حدو

 150دارند، به  آريايييعني توركي زباناني كه ريشه و خاستگاه  ،شمار ساير توركي زبانان
ميليون نفر مي رسد.  يعني گروه هايي كه بيشتر ريشه زرد دارند، ده درصد توركي زبان را 

  مي سازند.   
  

ه رسيده باشم. بسياري از دانشمندان بلندپايه خوب، حالا بنده تنها كسي نيستم كه به اين نتيج
توركي زبان در اثر پژوهش هاي دراز مدت خود به اين نتيجه رسيده اند. براي مثال كساني 
كه با زبان روسي آشنايي دارند، مي توانند در يوتوپ فيلم هاي علمي يي را ببينيد كه از 

دريابند كه چه مي گويند. آن ها  سوي دانشمندان باشقيري و قرغيزي تهيه شده است تا خود
بسيار روشن و آشكار و بي پرده بر ريشه ها و خاستگاه ايراني (توراني) خود اذعان مي كنند. 

  ). предки тюрков (хунну(هونوها) (» نياكان توركان«براي نمونه در فيلم 
  د).ييلم را ببين(براي ديدن اين فيلم همين متن روسي را در يوتوپ بزنيد، اتومات مي توانيد ف

  
روپايي، ابدون شناخت دقيق از سپيدپوستان ايروهندو ،شناخت دقيق توده هاي توركي زبان

ريايي هاي آريايي هاي ايراني (آريايي هاي هندوايراني  و به گونه مشخص آدقيق تر شاخه 
  ايراني و توراني)  ممكن نيست. 

  

همان بوريالي هاي همريشه با نياكان  يا پروتوتورك هاباستان كان توركان ابه باور من، ني
 -آرياييان بودند كه با توده هاي زردپوست در سيبيري جنوبي و دامنه هاي كوه هايي اورال

ي سايان و گستره پيرامون درياچه بايكال آميزش يافته بودند. پيشينيان تورك ها -آلتاي
نياكان پروتوتوركي ها (ها و هم در واقع، همان تورانياني بودند كه با چيني  هونوها -باستان
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توركان باستاني (توركان آشينايي) هم آميزه يي بودند از قبايل آميزش يافته بوند.  )توركان
  مغولي. -گوناگون توراني توركي

  
 -تبتي-زبان توركي هم آميزه يي است از زبان هاي ايراني خاوري و زبان هاي چيني

  پروتومغولي.
  

برگرفته از تورك يوت پروتومغولي است، شايد در اصل  از ديد من، خود كلمه تورك كه
هرگاه 409به آن افزود شده است.» ك«توريوت (تور+يوت) بوده باشد كه حرف صدادار 

» گ«هم بدانيم، در آن صورت، مي توانسته است حرف » تورگش«ريشه كلمه تورك را در 
است. غير از اين، توجيه تبديل شده » ك«افزود شده باشد كه پسان ها به » ش«و » تور«ميان 

  ديگري نمي توان براي آن يافت. 
  

برخي چنين مي پندارند كه تورك در زبان مغولي باستان به معناي خيمه بوده است. باز هم 
مردمان كوچرو و خيمه نشين بودند، شايد مغولان  مي شود چنين پنداشت كه چون توراني ها

ي يا كوچرو مي خوانده اند. شايد واژه هاي تور باستان ايشان را به زبان خود مردمان خيمه ي
  و توريست (جهانگرد) ريشه در همين تور داشته باشد. 

  
در اين جا بايسته يادآوري مي دانم كه به رغم اين كه تورك ها در اصل توراني بوده اند، با 

  .      اين هم ميان تورك و توراني تفاوت هاي بسياري است كه پسانتر به آن اشاره خواهد شد
  

  تورانيان:
پيشتر نوشتيم كه تورك ها در اصل همان تورانياني بودند كه به پيمانه هاي مختلف با انسان 
هاي نژاد زرد آميزش يافته بودند. اما در اين حال بايد متوجه بود كه توده هاي توركي زبان 

  م نوشت.از تورانيان باستان تفاوت هاي فراواني دارند. در اين باره پسانتر خواهي
  

                                      
  ) 突厥، chüeh-Tūjué / T'u( »ويتو ك«. 409 
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 410:در  ويكي پيديا در تورانيان مي خوانيم

هاي دانو و خوئَيون كه در از جمله ارجاسب، رقيب كي گشتاسب بودند. قبيله، تورانيان«
در زمان ايرانيان اند كه پهلوي و حماسه يادگار زريران خيون گفته شده، دو قبيله توراني بوده

واني كردند كه بسيار مشهور و به جنگ كي گشتاسب كياني، با اين گروه جنگ هاي فرا
باشد. در يشت ها، ارجاسب، خيَ اُني خوانده شده و آشكار است هاي مذهبي معروف مي

است. به موجب يشت نوزدهم و اين كه اين نام هم اسم قبيله و هم نام اسكان اين قبيله بوده
سفنديار و زرير و ساير رساله پهلوي، همه پهلواناني كه در جنگ هاي مذهبي با ويشتاسب و ا

اند. در روايات ساساني برخي از پهلوانان ايراني رقيب و هم نبرد بودند، خيوني خوانده شده
شدند و پادشاهان ساساني با خيونان نبردهاي بسيار قبايل زردپوست شمالي خيون ناميده مي

زيست، از رومي كه در سده چهارم ميلادي مي تاريخ نويسداشتند. آميانوس مارسلينوس 
 كند.خيونان و شاه آنان گرومباتس كه منازعات و جنگ هايي با شاپور دوم داشت، ياد مي

 
نگار يوناني سدة چهارم )، تاريخAmmianus Marcellinus( اميانوس مارسلينوس

ها ياد كرده. او مقام ارشدي بود كه وقايع يي است كه از خيون ميلادي، نخستين نويسنده
يي كه با فرمانروايي شاپور دوم، امپراتور ساساني  ها را ثبت كرده، دورهخيونتاريخ نخستين 

هاي مرو ها در اواسط دوره ساساني باشنده دشتاست. خيونعصر بودهم.) هم 379-309(
اند. نام آن ها در جزء سپاهياني كه به ياري شاپور (واقع در كشور تركمنستان كنوني) بوده

شود. اما اين طايفه در دوستي ايران وفادار نماندند و بعد از مرگ مي دوم آمده بودند، ديده
دشمن عمده ايران به  ،به خراسان بزرگ هجوم آوردند و در اين سرحدات پيوستهشاپور دوم 

 رفتند.شمار مي

 
هاي بعدي هستند كه در كتاب پهلوي، كه تفسير اوستا »هون«هيونگ نوها يا هونوها، نياكان 

نويسد. اما در خود كتاب مقدس زردشتيان صفت هيائونا را خيونان ميها  باشد، آن
)Hyaona.يعني خيوني نگاشته آمده است (« 

 

                                      
  . با اندكي ويرايش و فشرده سازي.410 
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ورز  –به باور بيشترينه دانشمندان، در دروه تاريخ اسطوره يي در منطقه پهناور آسياي ميانه 
ان و قرغيزستان اريايي هاي ايراني و در توران (قزاقستآ -رود پيشين (سغد و مرو و خوارزم)

   بودوباش داشتند. ،آريايي هاي توراني -و كاشغر يا سينكيانك كنوني) و مغولستان
 
مرز ميان ايران و توران هم بيشتر همانا رود سير دريا بود. با اين هم، در دوره هاي نبردهاي  

انگهي رود آمو مرز دو سرزمين مي شد. و -توراني ها و ايراني ها، با پيش تاختن توراني ها
 ايرانيان با نبردهاي سنگين و خونين تورانيان را دوباره به عقب مي راندند.

  
ريايي هاي ايراني (اير+ان+ي) و توراني (تور+ان+ي) تنها در شيوه زندگاني و آتفاوت ميان 

آيين ايشان بود. در آغاز، شايد هر دو قبيله داراي ارزش هاي باوري واحد بودند، اما پسان ها 
  ا با پذيرفتن آيين زردشتي، راه ديگري را پيش گرفتند. ايراني ه

  
ايراني ها با وارد شدن به آسياي ميانه و مناطق شمال افغانستان كنوني، با باشندگان بومي آن 
آميزش يافته، شيوه زمينداري و كشاورزي و زندگاني شهرنشيني را از بوميان فراگرفته و اين 

رو و چادرنشين دامدار شان متفاوت شده بودند. با اين گونه ديگر از همريشگان توراني كوچ
هم، زبان شان بسيار به هم نزديك و شايد هم در آغاز يكي بود. نام هاي شان هم بسيار به هم 

  نزديك است. نام هاي توراني ها همه آريايي است.  
  
در  ت.هاي باستاني ايران اسپسر فريدون در افسانه )Tuzhتور/تورج (در فارسي ميانه «

 است.ها شاخته شدهشاهنامه وي با ترك

  
ها وجود هرچند از نظر فرهنگي هيچ ارتباطي ميان تورانيان شاهنامه و فرهنگ باستاني ترك

ندارد. در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم ميلادي ارتباط تورانيان با اقوام اورال و 
  »سوخ و رد شده است.آلتائيك زبان مطرح شد ولي هم اكنون اين نظريه من

  
پندارها و گمراهي هايي را سبب » تورك (ترك)«و » تور«شباهت صوري ميان دو نام «

تحريف ها و دشواري  .م 20و 19/ه. ماهتابي 14و 13هاي است. همين تصورات در سدهشده
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هايي خيالي با نام هاي توران هايي را پديد آورد؛ به ويژه آن كه در برخي از مĤخذ محدوده
و تركستان در آسياي مركزي پديد آمد كه از ديدگاه جغرافيايي و تاريخي به اثبات 

اند. از سده ششم ميلادي كه تركان به آسياي مركزي راه يافتند، شباهت نام هاي نرسيده
ي ي سبب شد كه برخي نام توران و تركان را يكي بدانند؛ حال آن كه رابطه» تورك«و » تور«

ود ندارد. بعدها صورتي جغرافيايي را براي سرزمين توران مشخص ميان اين دو نام وج
است. در اين مشخصه جغرافيايي دشت هاي آسياي كردند كه جز تصور و پندار نبوده

قوم است، مركزي و جنوب قزاقستان را كه شامل بخش بزرگي از بيابان هاي قراقوم و قزل
، در كسپينداغ، در غرب به درياي پتتوران ناميدند. ظاهراً اين سرزمين در جنوب به كو

شان و پامير، دشت چوي، محدوده شمال شرق به قزاقستان، در جنوب شرق به كوه هاي تيان
 است.شدهكوهستاني رود ايلي و دشت هاي پبرامون درياچه بلخاش منتهي مي

  
اي نام تركستان نيز همين حال را داشت و از سوي فاتحان عرب بر اراضي وسيعي از آسي 

مركزي نهاده شد. اين اراضي بخش بزرگي از سرزمين هاي تابع امپراتوري روسيه (تركستان 
كيانگ (اويغور= تركستان چين) و شمال افغانستان را شامل روس)، جنوب قزاقستان، سين

 است. شدهمي

  
ه ميان دو تر از قوم آريايي دانسته، و يادآور شده كتورانيان را شاخه يي با فرهنگ نازل برتلُد 

است. هنگامي كه در سده ششم ميلادي تركستان به قوم آريان و توران دشمني وجود داشته
تسلط تركان درآمد، اين دو واژه با يكديگر درآميختند و نام توران بر تركان اطلاق شد، 
حال آن كه از آغاز رابطه يي ميان اين دو نام موجود نبود. تشويش هاي مندرج در آثار 

است كه برخي در باره مرز ايران و توران سبب بروز ابهام گرديده، و موجب آن شدهمؤلفان 
مؤلفان تورانيان را ترك بنامند. گروهي از مؤلفان نيز حدود آمودريا (جيحون) را مرز ايران و 

دانسته، و آن سوي رود را مرز توران » هرالنصاحب«اند. خوارزمي ايرانيان را توران نوشته
است. . بيروني مرز ايران و توران را در جايي ميان فرغانه و تخارستان دانستهاستخوانده

است مسعودي در باره ترك نبودن تورانيان، به خطاي برخي از مؤلفان اشاره كرده، و نوشته
مولد افراسياب به ديار ترك بود و آن خطا كه مؤلفان كتب تاريخ و غيرتاريخ كرده، و «كه 

 ».استند، از همين جا آمدهااو را ترك پنداشته
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در شاهنامه و ديگر منابع دوره اسلامي، تركان جاي دشمنان بزرگ ايرانيان را گرفتند و نام « 

تورانيان به ايشان اطلاق شد. تركان نيز اخبار و روايات مربوط به تورانيان را تاريخ باستان 
يوان لغات الترك، نياي خويش دانستند؛ چنان كه در قديمترين فرهنگ تركي، معروف به د

است. بر بزرگ و پهلوان تركان آسياي ميانه يعني تنُكااَلب اَر، با افراسياب يكي دانسته شده
قراخانيان / ايلك خانيان كه از نژاد ترك چِگلِي بودند و مدت  دودمانمبناي چنين تفكري، 

آل افراسياب  هر حكومت كردند، خود راالنها در كاشغر و بَلاساغون و خُتن و ماوراء
ناميدند. تداوم و استمرار اين تفكر در ميان تركان سبب شد كه از اوايل سده چهاردهم /آغاز 
سدة بيستم در تركيه انديشه پان تورانيسم و به تبع آن پان تركيسم قوتّ بگيرد. پان تركيست 

انيان پافشاري ها، آسياي ميانه را جايگاه باستاني تركان ناميدند، بر يكي بودن تركان با تور
كردند و اقوام بسيار آسياي مقدم چون ايلامي ها، سومري ها، هورياييان، گوتيان، كاسي ها، 
ميتاني ها، اورارتوها و مادها را از اقوام ترك دانستند. اين گونه، تاريخ نويسان پان تركيست 

ا سرزمين نه تنها آسياي مركزي، بل كه بخش بزرگي از جهان، از جمله منطقة اورارتو، ر
توران ناميدند. علي كمال، تاريخدان تركيه يي، منكر وجود قوم ارمني و سرزمين ارمنستان 

حتا يك  اناتولياست كه تا سدة ششم پيش از ميلاد در خاور جزيره نماي شده و نوشته
اند!. ارمني وجود نداشته و در اين سرزمين، تركان دولت توراني اورارتو را پديد آورده بوده

است و نه تركستان، بل كه كشور اء گوك آلپ مدعي است كه وطن تركان نه تركيهضي
 »بزرگ و جاوداني توران است.

  
  :تفاوت اصلي ميان توراني ها و تورك ها

(نياكان توركي  ها تورك پروتو همان گونه كه در مقالات داكتر اسكندر بايارف ديديم،
و ايرانيان و هندي  تورانيانيي و نياكان آرياييان (نياكان سرخپوستان امريكابا  زبانان باستان)

همه در گستره سيبيري جنوبي ميان كوه  هزار سال پيش 34در  ريشه مشترك داشتند، ها)
سايان تا كرانه هاي درياچه بايكال مي زيستند كه همه را به گونه فرضي  -آلتاي -هاي اورال

اروپاييدي مي خواندند. اين ها آدم -ينيديرما-به نام گويشوران زبان بوريالي يا پروتوتوركو
به گمان غالب، از پشته ايران از راه آسياي ميانه به اين گستره  كه pهايي بودند با هاپلوهاي 

 آمده بودند.  
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هزار سال  23هزار سال پيش از هم جدا شدند. روشن است در حدود  بيستاما در حدود  
آغاز گرديد كه بوريالي ها را ناگزير سختي ندان يخب ،پيشهزار)  25(بنا به داده هاي ديگر 

اين بود كه گردانيد. و غربي به سوي سرزمين هاي جنوبي از سيبيري جنوبي به كوچيدن 
گستره خاور بخش هايي از ايشان، شايد در گستره دامنه هاي جنوبي كوه هاي اورال تا 

ان آميزش يافتند و اين گونه با گروه هايي از زردپوست شتافتند كه پسان ها مغولستان كنوني
 13پروتوتورك ها (نياكان توركي زبان ها و امرينيدي ها) پديد آمدند. مي دانيم كه حدود 

پيش دوره يخبندان پايان يافت و حدود هزار سال)  12.5 -(بنا به داده هاي ديگرهزار سال 
توده هاي نياكان كه ده هزار سال پيش از ميلاد، دوره گرم آغاز گرديد. اين بدان معنا است 

از  ،پيش از سيزده هزار قبلمي توانسته اند، كه داراي هاپلوهاي كيو و ان بودند، سرخ پوست 
به گستره الاسكا راه آبناي (در آن هنگام يخبسته) بيرنگ (ميان درياهاي چوكوت و بيرنگ) 

امون درياچه پيرتا  سايان-در گستره ميان آلتاياز ايشان، گروه هايي اما كوچيده باشند. 
داراي هاپلوهاي كيو و ان بودند  . آن ها نيزبايكال براي هزاران سال ديگر ماندگار شدند

 دليل دورافتادگي از كاروان هاي اصلي تمدن و فرهنگ توركي زبانان نخستين). اين ها، به(
 ، نقش چنداني در تاريخ نداشتند. جهاني

  
 - اورالكوه هاي ل پيش به گستره ميان هزار سا 20 -23 بخش غربي بوريالي ها در همان

هزار سال پيش،  18و در حدود ، دانيوب سرازير شدند -دنيپر دُن،-ولگا و رودهاي كارپات
را  سپيدپوستان اروپاييو نياكان  آخرين گروه هاي نئاندرتال ها را اسيميله و منقرض ساختند

  تشكيل دادند. 
  

پشته ايران بازگشتند و هزاران  شمال نه وروشن است گروهي هم دوباره به سوي آسياي ميا
را  R، حضورآدم هايي با هاپلوي نوع يژنيتيك پژوهش هايسال در آن جا ماندگار شدند. 

كه تنها مي  هزار سال پيش در گوشه هاي شمال خاوري ايران تثيبت نموده اند 18در 
شمار اندكي از ايشان مي  توانسته اند از گستره بوريالي به اين جا بيايند. اما روشن است تنها

   توانسته اند، به اين جا بيايند و كتله اصلي شان در آسياي ميانه ماندگار شده بودند.
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در حدود هشت هزار سال پيش، خشكسالي شديدي در آسياي مركزي رخ داد. اين گونه، 
 باشندگان آن ناگزير گرديدند، دوباره به سوي سرزمين هاي شمالي بكوچند. اين بود كه

يعني شمال درياي كسپين و درياي  دانيوب -دنيپر -دن-نياكان آرياييان به سوي گستره ولگا
درست در اين جا بود، كه هسته اصلي توده هاي ايروهندي (آريايي هاي  سياه كوچيدند.

شكل يافت. نزديك به هفت هزار سال پيش، مهاجرت دوباره ايراني، توراني و هندي) 
 ي گستره آسياي ميانه (گستره فرهنگ اندرونوفو) آغاز گرديد.اين توده ها به سوبزرگ 
 -سال پيش هم نخستين گروه هاي آريايي ها پا به گستره پشته ايران گذاشتند 3750حدود 

يحون) در گستره يي از سكه در فراسوي سير دريا ( آريايي هايينياكان ايرانيان و هندي ها. 
تا رود يني سي چين و مغولستان  باختري شمالدرياي كسيپن تا تركستان شرقي و مرزهاي 

روشن است توراني ها همه سپيد پوست بودند و ، در آينده توراني خوانده شدند. پهن شدند
 سخن مي گفتند.  خاوريبه زبان هاي ايراني 

  
توده هايي بودند كه در اثر آميزش گروه هايي از  ،(پراتورك ها) باستان ركانوتپيشينيان 

چيزي كه به دو  –ا مردمان نژاد زرد مانند چيني ها و تبتي ها پديد آمده بودندبسپيدپوستان 
دقيق تر، هونوها را مي توان چونان پيشينيان رگه شدن و منگولوييدي شدن آن ها انجاميد. 

 خواند. باستان توركي زبانان 

  
ده، سخن مي تورانيان باستان به زبان هاي ايراني خاوري يعني همان زباني كه در اوستا آم-

گفته اند. در حالي كه توركان در اثر آميزش با توده هاي زردپوست و بودوباش در گستره 
را كه آميزه يي از زبان بوريالي و زبان هاي چيني و بايكالي -ساياني -آلتاي، زبان آلتايي

 مغولي بود، فرا گرفته بودند. پسان ها اين زبان توركي نام گرفت.پروتو

  
توركان باستان، همان قبايل آشينايي اند كه در سده ششم ميلادي، دولت  تورك يوت ها يا

خاقانات تورك را پي ريختند. زبان توركي را سپاهيان خاقانات شرقي به آسياي ميانه، دلتاي 
 ولگا، شمال كسپين  و قفقاز با خود به ارمغان آوردند.
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نيان داشتند. اما در آينده، آيين روشن است، ايرانيان باستان در آغاز مذهبي همانند با تورا
زرتشت را پذيرفتند. تورانيان كماكان به آيين نياكان خود پابند بودند. در آينده، پس از 
افتادن آسياي ميانه به دست مسلمانان، شمار بسياري از توركي زبانان، به اسلام رو آوردند، با 

مانند بودايي  يمذاهب ديگر ،رهااويغوبخشي از اين هم، شماري از قبايل توركي زبان مانند 
شماري از قبايل توراني مانند كوشاني ها هم از طريق ، پيش از اين، هر چند پذيرفتند. و...

 تبتي ها آيين بودايي را پذيرفته بودند.  

در آينده شمار بسياري از اقوام، زبان توركي را فرا گرفتند. در حالي از ديد تباري تورك 
  نبودند.

  
باستان، آريايي بودند و به گمان بسيار حاملان هاپلوهاي اروپايي. در حالي كه تورانيان 

 تركان باستان حاملان هاپلوهاي كيو و ان بودند. 

  
كنون به استثناي برخي از قبايل باشنده شمال اقصاي روسيه و قبايل بومي سرخ پوست 

 –د، تبار ناب توركي ميليون  نفر برس پانزده -يي،كه شايد شمار كل آن ها به دهامريكا
لوهاي كيو و ان بسيار كم ديده مي شود. توده هاي توركي تباري كه سر از سده پحاملان ها

مهاجرت  اناتوليو پشته ايران، قفقاز و جنوب روسيه شمال ششم ميلادي به آسياي ميانه، 
ز ايشان كرده بودند، با گذشته سده ها در ميان باشندگان بومي ذوب شده اند و كنون اثري ا

بيشترين رد پاي آن ها را مي توان در ميان درست مانند آريايي ها. بر جا نمانده است. 
 درصد هاپلوي توركي اند.  30تركمانان گستره خوارزم يافت كه حامل 

برخلاف پنداشت هاي پيشين، درصدي هاپلوهاي مغولي در ميان باشندگان آسياي ميانه و 
ازبيك هاي افغانستان از اين  و نيست. تنها، قزاق هاي خاوري روسيه و پشته ايران چندان زياد

 قاعده مستثني اند.  

  
  توده هاي توركي زبان باشنده آسياي ميانه: 

كتابش در باره توده هاي توركي زبان باشنده آسياي ميانه  83-82داكتر عثمانف، در ص. 
  چنين مي نويسد:» قرغيزهاي قديم و خاقانات تورك«زير عنوان 
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تاريخ نويس چين  -پ. م. ) 145-86: سئما تسيان (خستين يادآوري از تبار قرغيزن«
(سده يكم پ. م.)، گزارش مي دهد كه به » (يادداشت هاي تاريخي» شي تسزي«باستان، در 

فرمانرواي هونوها، آهنگ كشودن سرزمين هاي همسايگان  -م. شانيو مودي پ. 201سال 
.  او، در اين لشكركشي، شماري از قبايل سركش را زير شمالي و شمال باختري خود را نمود

لين ها، سنيلي ناز جمله: گيانگون (هيان هون) ها، يا تسزيان گون ها، دي -فرمان خود درآورد
گ.] و....را. -نياكان قبچاق ها -عثمانف) [بهتر است گفته شود -ها، كيويشي ها (قبچاق ها

قرغيزهاي نخستين را به نام گيان گون ها يا  ،ها دانشمندان آشكارا ثابت ساخته اند كه چيني
تسزيان گون ها يعني مردمان آهنين (با توجه به سر وكار داشتن شان با آهن و مس و ساير 
فلزات) مي خوانده اند (گئي گون، تسي گو، كي گو، چي گو و....) [ در اين جا، گو، به 

  گ.] -معناي دولت است
  

در ميان كوچروان سده هاي ميانه (از رود يني سي تا كوه با توجه به پخش شدن نام قرغيز 
به معناي دلير و نترس بوده » تورك«مانند  »قرغيز«هاي اورال) مي توان چنين انگاشت كه 

است. در اين پيوند، شايد بتوان گمان زد كه بسياري از قبايل كوچي مي كوشيده اند خود را 
  قرغيز بخوانند. 

  
مي خواند. مدت » قرغيز«همه كوچروان باشنده آسيا را  » نامه اسكندر«در  -نظامي گنجوي

مه ه 411»دختر سروان« سخنسراي نامدار  روس در چكامه -ها پس از وي، الكساندر پوشكين

                                      
 سندهينو نياز الكساندر پوشك يخيتار ي) رمانКапитанская дочка: يدختر سروان (به روس. 411 

رمان در قالب  نيمنتشر شد. ا »كيساورمن« يدر مجله ادب 1836بار در سال  نيروس است كه نخست
اول شخص نوشته  ديد هيو با زاو چيبه نام پتر آندرو هيروس يزاده امپراتورافسر اشراف كيخاطرات 

 .استشده

 
 1773-4 يهااست كه در متن شورش پوگاچف در سال يي نامهيو زندگ كيرمانت يداستان ،سروان دختر

در شهر سن  يدر آن دوران در خزانه اسناد دولت نيدارد. پوشك انيدوم جر نيدر دوران سلطنت ملكه كاتر
د در هرچن يو .رددر آو ريداستان را به رشته تحر نيمناسبت ا نيپترزبورگ مغشول به كار بود و به هم

 انيمليحال  نياما در ع ،دارد اميق نينسبت به خشونت و كشتار و چپاول ا يمنف يداستان نظر نيا
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تاريخ نگار كبير روس، در  -توده هاي باشنده خاور تا اورال را قرغيز مي نامد. كارامزين
اسكيت ها كه به نام هاي «نگاشته است: چنين  2در ص. » تاريخ دولت روسي«كتاب وزين

مختلف خوانده مي شوند، زندگي چادرنشيني و كوچروي داشته اند. مانند قرغيزها يا 
  ».   كلميك ها و بيشتر آزادي دوست بودند...

                                                                                                             
 دهيكش ريبه تصو زيبرانگنيو تحس يياستثنا يتيرا به عنوان شخص يدهقان اميق نيرهبر ا -پوگاچف

 ]1است.[

 
و در  يسالگ 38سن  به ،نداستا نيسال بعد از انتشار ا كي ياست. و نياثر پوشك نيسروان آخر دختر

با  نيهمچون پوشك زيقهرمان داستان دختر سروان ن -چيپتر آندرو كه نيدوئل جان باخت. جالب ا كي
 .زنديخود به دوئل دست م يعشق بيرق

 
را بر نسل  ريتاث نيشترياست كه ب يروس معتقد است كه دختر سروان داستان يمنتقد ادب -يسكيبلن
داستان ساخته شده و  نيبر اساس ا يينمايس لميف نيگذاشته است. چند يبر جا يروس ستيرئال سندگانينو

اقتباس  استاند نينگارش متن آن از ا ينام ساخته و برا نيبه هم ييآهنگساز روس هم اپرا - ييسزار كو
 است.كرده

 
 است. موجود انيگريرو واياز ش يگريو د يناتل خانلر زيتوسط پرو يكيكتاب  نياز ا يترجمه فارس دو

 :داستان فشرده

است. او به  يلاديهجدهم م سدهاشراف زاده در اواخر  يجوان ،چيدختر سروان در مورد پتر آندرو داستان
فرستد و از روابط خود  ياست و پدرش بر خلاف نظر مادرش او را به خدمت نظام م دهيرس يسن سرباز
قزاقستان اعزام  ياهرود ولگا و كنار دشتدورافتاده در شرق  ييكند تا پسرش را به منطقه  ياستفاده م

به شهر ارنبورگ  كينزد دژيدر  چي. پتر آندروشودياو م يكنند. در راه مرد كزَُك ناشناس راهنما
كه به  يبعد كزُك يشود. چند يدختر سروان محل خدمتش م ايعاشق مار ي. وشوديمشغول خدمت م

ها آن دژكرده و به  اميق هيسحكومت رودر برابر گاچف پو انيملي يعني ،او شده بود يراهنما يطور اتفاق
به  وجيكه پتر آندر يني. پوگاچف به پاس پوسترديگياو قرار م يرودررو چيو پتر آندرو شوديور محمله

كه به  نمي پذيرد چيآندروپتر  ،حال نيبا ا .كنديم تيحما يجان او را نجات داده و از و بود، دهياو بخش
حوادث دور  ،از دختر مورد علاقه خود تيحما يابر چيآندروپتر  ،گريد سوي. از وندديسپاه پوگاچف بپ

 شود... ياو دردسر ساز م يبرا شترياز همه ب يعشق يبيرق نيب نياز سر بگذراند و در ا ديرا با ياز ذهن

رگرفته (ب» مترجم ادداشتي، 1363 لاد،يانتشارات م ان،يگريرو وايدختر سروان، ش ن،الكساندر پوشكي-1
  گ. -از ويكي پيديا)
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و... » باشقير«، »تاتار«، »اويغور«، »اوزبيك«، »تركمان«اتنونيم ها يا نام هاي تباري توركي مانند 

  انتر پديد آمدند. مدت ها پس
  
شامل مي شوند. نخستين يادآوري ها از » كنگلي ها«، در گروه تباري »تركمان ها«

تركمان ها سر از سده هشتم ميلادي مشاهده مي شود. برخي از پژوهشگران اتنونيم تركمان 
در  -مربوط مي دانند. روشن است كه تركمان هاي معاصر، اوغوزها» تركو«و » توركو«را به 
يازدهم ميلادي، در گستره پهناور تركمنستان كنوني و سرزمين هاي همسايه  -هاي نهم سده

  » با آن، كوچيده بودند.
  

مطابق روايات و افسانه «همين كتاب در باره تركمان ها چنين نوشته است:  104او در ص. 
ي گستره خاقان، زمين هاي پيرامون درياچه ايسيك كول و دره تالاس [(يعن ها در باره اوغوز

گ.)]، ميهن نيايي اوغوزها بود. با پيروزي قرلق ها بر اوغوزها، و -سرزمين كنوني قرغيزستان
زرگي از اوغوزها بميلادي، بخش  766افتادن شهرهاي سوياب و تراز به دست آن ها، در 

گستره هفترود را ترك گفتند و به سوي كرانه هاي درياچه ارال كوچيدند و در آن جا 
  »ان را پي ريختند.دولت خود ش

  
اوايل سده -، چونان خلق مستقل، ميان عهد پادشاهي قره خانيان (سده دهم»ازبيك ها«

سده پانزدهم ميلادي) تشكل  -سيزدهم ميلادي) و تيموري ها (در نيمه دوم سده چهارهم
شانزدهم –يافتند. قبايل كوچي سرزمين هاي خاوري اردوي زرين را در سده هاي پانزدهم 

ناميدند. قبايل كوچي يي كه هسته سپاهيان » زبيكاُ«اوزبيك خان،  -به نام خان شان ميلادي
  412شيباني خان را مي ساختند، قدرت را از دست آخرين بازماندگان تيموريان گرفتند.

                                      
. شايان ياد آوري است كه پس از شيبانيان، در آسياي ميانه ملك الطوايفي آمد و مدتي هشترخانيان 412 

نيمه ازبيك  -فرمان مي راندند. پس از افتادن اين سامان به دست نادر افشار، قدرت به دودمان نيمه عرب
ر اميرنشين بخارا كه هشتاد درصد باشندگان آن را منغيتي افتاد كه تا رويكار آمدن دولت شوروي د
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از بازماندگان قبچاق ها اند. در روس قديم، قبچاق ها را پولوفتسي ها (پولوفي ها) قزاق ها، 

يل رنگ سرخ و زرد كاهي موها و ريش هاي شان. دشوار خواهد بود، مي خواندند. به دل
درك كرد كه چگونه، پولوفي ها به تبار (اتنوس) قزاق متحول شدند؟ اگر ريشه ديگر 

   »قبايل مغولي كاريئتي را در سنجش نگيريم. -ژنيولوژيك قزاق ها
  

 413:در ويكي پيديا در باره ترك ها چنين آمده است

اند كه در آسياي هاي قومي اورآسياييلرَ) گروها (به تركي: تؤركهيا توركترك ها 
هايي از اروپاي غربي چين و بخششمالي، مركزي و غربي، مغولستان، سيبيري جنوبي، شمال

گويند و اشتراكات هاي تركي سخن ميهايي از خانواده زباناند و به زبانشرقي ساكن
ها در كشورهايي همچون زبانشود. تركها مشاهده ميتاريخي و فرهنگي ميان آن

مغولستان، چين، روسيه، قرقيزستان، قزاقستان، ازبيكستان، تركمنستان، تاجيكستان، افغانستان، 
ايران، آذربايجان، عراق، تركيه، قبرس، يونان، سكونت دارند. گستره مهاجرت كنوني 

ي (آلمان، اتريش، هاي آسياي كوچك بيشتر به سوي كشورهاي اروپاي مركززبانيترك
و آستراليا بوده، جوامع قابل توجهي را در اين كشورها  امريكاسوئيس، فرانسه، انگليس)، 

ها، مردمي ايلي كه در قرن تركاند. آن ها از لحاظ تاريخي و زباني با گوكتشكيل داده
 ششم يك امپراتوري در گستره مغولستان و مرزهاي شمالي چين تا درياي سياه را بنيان

اند. مردمان ترك، جز چند استثنا مانند بخش اروپايي تركيه و منطقه ولگا در نهادند، مرتبط
ترين پيوند تاريخي آنان، جدا از تاريخ و زبان، اين است كه جز كنند. مهمآسيا زندگي مي

اند. مردمان ترك را مي توان به دو گروه ياقوتستان و چوواش در سيبيري، همگي مسلمان
ي و شرقي تقسيم كرد. گروه غربي شامل مردم ترك جنوب غرب اروپا و جنوب اصلي غرب

غرب آسيا ساكن تركيه و شمال غرب ايران هستند. گروه شرقي شامل مردم ترك آسياي 

                                                                                                             
 - يك خان نشين تركمان و در خوقند –تاجيك ها مي ساختند، فرمان مي راندند. همزمان با آن در خيوه 

  گ.-يك خان نشين ازبيك حاكم بودند. كما اين كه خان هاي قزاق و قرغيز مستقل بودند.
  
  ر.آريانف -. با اندكي ويرايش و فشرده سازي413 
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 تنوعمركزي، قزاقستان، و منطقه خودمختار اويغور در سينكيانگ چين هستند. مردمان ترك 
 قومي عظيمي دارند.

 
ان تركي زبان، آسياي مركزي است كه به تدريج در غرب آسيا، خاستگاه اصلي مردم

 ،هاند. در جريان اين مهاجرته اخاورميانه، آسياي كوچك و اروپاي شرقي پراكنده شد
زبان شدند. بررسي هاي بزرگي از مردم هندواروپايي نواحي جديد نيز به مرور تركبخش

مانند  اناتوليادگان مردم مختلف باشنده دهد كه مردم تركيه نواي در تركيه نشان مياندي
اند زبان شدههاي معاصر تركي باشند كه در سدهيوناني، ارمني، قفقازي (آسياني) و كرد مي

زبانان  ياند. در مورد تركبهره بسيار كمي برده ،ساناز نژاد زردپوست مغول ،و از لحاظ ژن
 ه سان مردم ايراني و قفقازي هستند.  آذربايجاني نيز اين قضيه صادق است كه از لحاظ ژن ب

 
زبانان فرا گرفته اند. ازاين رو، يبسياري از اقوام، زبان تركي را بر اثر ارتباط و آميزش با ترك

به مفهوم قوم ترك نيستند و نام ترك نيز تنها » تركان«و » هاي تركخلق«اصطلاحاتي چون 
برده در اند، بسياري از اقوام نام نام گرفتهجنبه زباني دارد. از ميان اقوامي كه امروزه ترك 

ناميدند. در مورد بخشي از اين زير در تاريخ قديم هيچگاه خود و قوم خود را ترك نمي
تركيسم توسط آرمينيوس وامبري اقوام ساكن آسياي ميانه تنها پس از وارد شدن نظريه پان
رفته براي اين اقوام نيز اين نام رفته يهودي و فرستاده پنهاني وزارت خارجه بريتانيا به منطقه

 رواج يافت. اين اقوام عبارتند از:

بالكار، -چايها، نوقاي، كرائيم، قرهقالپاقها، قرهها، قزاقباشقيرها، تاتارها، ناگايباك 
ها، ها، اغوزهاي واردشده به آذربايجان، قاجارها، شاهسونكوميك، كريم چاق، آلتايي

ها، تويني، توفالارها، ها، گاگوز، اورومچيها، افشارها، خَلَجاخ، قشقاييپاپها، قرهداغقره
ها، اويغورها، سالارها، اويغورهاي ساري، ها، تاتارهاي چوليم، ازبيكشورها، خاكاس

 ها و ...ها، دولگانها، ياكوتچوواش

  
 تاريخ:

(معاصر دودمان  )نوهو( هيونگ نو مردمان تركي اول بار در پيرامون اتحاديه شيونگنو يا
اند. آن ها ممكن است به مردمان شيونگنو(هونو)، دينگلينگ (دينلين) چيني هان) ظاهر شده

(دي هاي سرخ) كه با » چي دي«، مردم تيله بازمانده »وي«و تيله مرتبط باشند. بنا بر كتاب 
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ها يحتمل كردند، بودند. قبايل ترك، نظير خزران و پشنگچين در بهار و پاييز رقابت مي
اند. پيش از امپراتوري گوك ترك يا مغولستان در قرن ششم سال ها به طور ايلي مي زيسته

  آن ها اشراف و گله داراني بودند كه در جستجوي ثروت و چراگاه هاي جديد بودند. 
  

نخستين اشاره به تركان در متني چيني است كه به تجارت ابريشم تركان با سغديان در طول 
به عنوان نامي سياسي » ترك«كند. نخستين استفاده ضبط شده از واژه شم اشاره ميجاده ابري

شود. خاندان آشينا از لي جين به ارجاعي در قرن ششم است در چيني مدرن توجو تلفظ مي
مهاجرت كردند و تقاضا كردند از آن ها حفاظت شده به عضويت در ) ناژوژ(خانات روران 

قبيله به آهنگري شهره بودند. به آنان در نزديكي يك معدن اتحاديه آنان درآيند. اين 
) را tūjuéيا ( 突厥كوهستاني زميني داده شد كه شبيه كلاهخود بود، به اين دليل آنان نام 

گرفتند. يك قرن بعد، قدرت آنان به حدي رسيد كه خانات روران را فتح كردند و 
 امپراتوري گوك را بنياد نهادند.

  
 هاي توركي:زبان

هاي شرقي شود. زيرمجموعههاي توركي به دو دسته كلي شرقي و غربي تقسيم ميزبان
هاي غربي زبان توركي اند قزاقي، قرقيزي و ازبيكي و زير مجموعههاي توركي عبارتزبان

 414شوند.نيز شامل تركي استانبولي، تركمني و توركي آذربايجاني مي

 
 شود.تقسيم مي هاي توركي به شش دسته جزييهمچنين، زبان

                                      
شده است (اوغوز،  ميتقس ياصل ةبه شش شاخ يركوتهاي زبان . در يك تقسيم بندي ديگر، گروه 414 

زبان تركمان هاي سلجوقي  -در اين ميان، به غير از زبان اوغوز). قرلوقاوغور،  ،يريبي، سقپچاقآرغو، 
بان هاي توركي (تركمان هاي اوغوز مهاجرت كرده به تركيه و قفقاز)، ديگر زبان ها در زيرگروه ز

  خاوري شناخته مي شوند. 
 ،يآناتول يهااوغوز است و خود به گونه انببر ز يتداوم -تركي غربي -امروز ةشناخته شد يركوت

 .گردديم ميتقس يو آذر يقفقاز ،يبالكان ،يعثمان

ت. اسغربي  يركوزبان ت ةخانواد يها رمجموعهياز ز يكي يآذر اما ،ي نيستزبان ترك زبان آذري عين
  .گ-.نديگو يسخن م شيگو نيبه ا شتريب يرانيا توركي زبانان
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 خانواده چوواش (اُغور يا بلغار)

 خانواده شمال غربي (قبچاق)

 خانواده جنوب غربي (اُغوز)

 خانواده جنوب شرقي (اويغور)

 خانواده شمال شرقي (سيبيري)

 خانواده خلجي (آرگو)

 
اويغوري، قزاقي، قرقيزي و ازبيكي و زير  هاي شرقي زبان تركي عبارتند اززيرمجموعه

هاي غربي زبان تركي نيز شامل تركي استانبولي، تركمني، تركي آذربايجاني و همجموع
 خلجي.

 
جزء ، هاي تركي به همراه زبان هاي مغولي، تونگوزي و برخي موارد كوريايي و جاپانيزبان
 روند.هاي آلتايي به شمار ميزبان

  
  تبار، نفوس و پراكندگي توركي زبانان:

اقوام توركي زبان پيشتر به تفصيل نوشتيم. كنون مي بينيم كه در در باره پراكندكي سرزميني 
  ويكي پيديا در باره نفوس توركان چه نوشته اند:

ها يا تركان » عثماني«، »رومي« -پيشتر در ايران اناتوليزبان آسياي كوچك و به مردم تركي «
ر گذاشته شد. اين اصطلاح كنا ،شد كه پس از فروپاشي حكومت عثمانيعثماني اطلاق مي

باشد. هاي عثماني مكاني در آسياي مركزي نزديك آلتاي ميسرزمين مادري ترك
ميلادي وارد 1037تبار از طوايف آسياي مركزي بودند، به سال مان سلجوقيان مردمي ترك

هايي از ايران شدند و نخستين حكومت اسلامي خود را بنا نهادند. سلجوقيان به تدريج قسمت
هايي از مپراتوري بيزانس روم را به تصرف خود در آوردند. و مسلمانان قسمتمركز ا شرق و

ايلخانان و  بر گزيدند. امپراتوري روم را تسخيركردند و قونيه را به عنوان مركز 
ها بودند كه توسط بيگلر فرماندهي گروهي كوچك از ترك اناتوليهاي بيگلربيگي

به دست آنان، حاكميت سلطان رومي  اتوليانپس از حمله مغولان و افتادن شدند. مي
  هاي مختلف بيگلربيگي تقسيم شد.به بخش اناتولي سلجوقي به پايان رسيد و
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 جمعيت                          محل زندگي                        زبان  اقوام تركي

 58315000     تركيه، قبرس، آلمان، بلغارستان، يونان            ترك

 30،256،000        ايران، آذربايجان، روسيه، گرجستان، تركيه     جانيآذرباي

 28،551،000   ازبيكستان، افغانستان، تاجيكستان، تركمنستان    ازبيك

 14،743،000                                     چين، قرقيزستان، قزاقستان    اويغور

 14،399،000     نقزاقستان، روسيه، چين، ازبيكستان، مغولستا    قزاق

 11،810،000    روسيه، تركيه، اوكراين، ازبيكستان، قزاقستان    اورالي

 7،894،000                        تركمنستان، ايران، افغانستان، عراق    تركمان

 4445000              قرقيز     قرقيزستان، چين، قزاقستان، تاجيكستان

 376000                                     چين، روسيه، مغولستان   يآلتاي

  
 »ميليون نفر 150تقريبا 

: آمارها مربوط زمان نگارش مقاله است و روشن است كه كنون اندكي تغيير يادداشت
 يافته اند. 

 
 توده هايي توركي زبان: يبافتار تبار

وژنيز توده متفاوت با آن چه كه در گذشته تاريخ نويسان در باره نقش برجسته مغولان در اتن
هاي توركي زبان مي نوشتند، كنون علم ژنيتيك ثابت ساخته است كه مغولان تنها در 
تركيب تباري قزاق هاي خاوري نقش بزرگ داشته اند. در تركيب ساير توده ها (ازبيك ها، 
اويغورها، تركمان ها، قزغيزها، تاتارها، و...) سهم تباري مغولان در نوسان است. بالاترين 

(شاخصه مغولان) پس از قزاق هاي خاوري، در ميان ازبيك هاي باشنده  Cهاپلوي  مقدار
درصد  33درصد و در ميان هزاره هاي افغانستان در حدود  44شمال افغانستان در حدود 

  تثبيت گرديده است. 
  

همين گونه، دستاوردهاي تازه علم ژنيتيك ثابت گردانيده است كه توده هايي را كه تا 
ترك مي پنداشتند، حامل درصدي بسيار ناچيز هاپلوگروه كيو (شاخصه تركان چندي پيش 

اند). از اين رو، نمي توان در حال حاضر كسي را به استثناي برخي از توده هاي باشنده شمال 
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، تركتبار خواند. اين است كه كنون واژه تورك بيشتر بار امريكااقصي روسيه و سرخ پوستان 
  ا نژادي.   زباني دارد تا تباري ي

  
 3.3اين در حالي است كه هاپلوي كيو (مشخصه توركان) در ميان هزاره هاي افغانستان 

درصد و در ميان ازبيك هاي افغانستان تقريبا هيچ ديده نمي شود. يعني بر خلاف شايع، 
ازبيك هاي باشنده افغانستان هيچ پيوندي با ترك ها ندارند. طرفه اين كه اين هاپلو در ميان 

درصد (ميراث دوره سلطان محمود غزنوي) و در ميان تاجيك  18شتون هاي افغانستان پ
درصد مي باشد. اين گونه، از ديد تبارشناسي ازبيك ها را اصلا نمي توان   5.7هاي كشور 

ترك خواند. ازبيك ها آميزه يي اند از مغولان و تاجيك هاي بومي آسياي ميانه. بخش 
خاورميانه يي) است. يعني  -قفقازي -هاپلوهاي ايراني (اروپايي -اعظم هاپلوهاي ازبيك ها

ازبيك ها از نگاه تباري بيش از آن كه ترك باشند، ايراني هستند.  همين گونه، هزاره را هم 
خاورميانه  –نمي توان ترك خواند. زيرا بخش اعظم هاپلوهاي آن ها از گروه تباري ايراني

  يي است.   
  
(ويژه ترك ها) در حال   Qلوگروه يا گروه پيوستگي (گروه ريشه)درجه بررسي دقيق هاپ«

حاضر نشان مي دهد كه اين هاپلو در بسياري از مردمان آسيايي به پيمانه بسيار كم وجود 
ديده مي شود، كه در  امريكادارد. بيشترين مقدار آن در ميان باشندگان شمال و جنوب 

  Qباشندگان سيبيري نيز درصد بالايي درصد مي رسد.  100-90برخي قبايل بومي به 
 ٪ 65ها به  Selkups، و در ميان سيلكوپ  ٪ 90دارند. به عنوان مثال، در ميان كيت ها به 

  »مي رسد. ٪ 17مي رسد. همين گونه در ميان باشندگان آلتاي و تووا به حدود 
  

تاشكنت در حدود تنها دو درصد و در ميان ازبيك هاي باشنده  -اين هاپلو در ميان قرغيزها
ده درصد (بيشترين مقدار آن در ميان  -درصد تثبيت گرديده است. در ميان تركمانان 14

درصد مي رسد). در صدي آن در شمال  30تركمانان خوارزم تثبت شده است كه به 
درصد و در شمال ايران ده درصد است. از همين رو ترك خواندن باشندگان  پنجپاكستان 

  هم داراي پشتوانه علمي نمي باشد.  توركي زبان ايران
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درصد از اين هاپلو اند. درصدي اين هاپلو  هفتاويغورهاي باشده استان سينكيانك داراي 
درصد مي رسد (بيشترين مقدار آن در تركيه در ميان افشاري  6-3در برخي از مناطق تركيه 

ر پيشين، تركيه ها ديده شده است كه به ده درصد مي رسد). اين گونه، بر خلاف تصو
  .كشوري است كه در آن از ديدگاه تباري توده يي به نام ترك وجود ندارد

  
قرغيزها را هم نمي توان اصلا ترك خواند. زيرا قرغيزها در اصل دينليني يعني سپيدپوست  

، هونوها، مغولان، اويغورها، (اوغر) موبور و چشم آبي  بوده اند كه پسان ها با اوگرها
  ك ها، تبتي ها، چيني ها و سر انجام با جونگارها آميزش يافته اند. اعراب، تاجي

  
در حالي كه برعكس پنداشت هاي پيشين كه سهم سازواره مغولي و توركي را در ميان 
تاتارها و باشقيرها بسيار بزرگ جلوه مي داد، كنون روشن شده است كه چنين سهمي بسيار 

  دو برابر ميانگين ايرانيان است. R1aاپلوي اندك است. در ميان اين دو قوم، مقدار ه
 

از  2001يك مطالعه ژنتيكي در سال «در تركيه هم اصلا قومي به نام ترك بود و باش ندارد. 
اي در تركيه نشان داده كه تركيه يي ها و كردها در كنار انهاي ديطريق بررسي هاپلوگروه

هاي باشنده كرانه هاي مديترانه (چه در گروهها و ديگر ها، ايرانيان، يهوديان و لبنانيارمني
يي از شارش ژني در  خاور و چه در باختر) احتمالاً از يك نياي مشترك برخوردارند. نشانه

پيش از ميلاد هم مشاهده نشده، پس اين گونه  1200ها در پي يورش هندواروپايي
معيت مهاجران نسبت گيري شده كه اگر هم چنين مهاجرتي هم صورت گرفته باشد، جنتيجه

و خويشاوند ليديان) و  اناتوليها (از اقوام هندواروپايي هاي بومي، همچون هيتيبه گروه
قبل از ميلاد  2000ها)، كه پيش از و خويشاوند اورارتويي اناتوليها (از اقوام قفقازي هوري

ن تركيه يي، كرد و است. در نتيجه اقوام امروزياند، ناچيز بودهكردههم در منطقه زندگي مي
ها  برآمده باشند. مطالعه ژنتيكي ديگري هم در سال ارمني ممكن است از دل همين گروه

هاي با وجود خويشاوندي زباني (در خانواده زبان اناتولينشان داده كه تركيه يي هاي  2003
طوري كه ها، ارتباط ژنتيكي خاصي با آنان ندارند. به آلتايي) و همسايگي تاريخي با مغول

ها با سه گروه اصلي مغول به يك اندازه ها و آلمانيميزان اختلاف ژنتيكي تركيه يي 
 است.بوده
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كروموزوم ايگرگ (كه تنها نسب پدري را  523بر روي  2003در مطالعه ديگري در سال  

هاپلوتايپ متفاوت شناسايي شده كه  54شهر مختلف تركيه  90دهد) از باشندگان نشان مي
يي  ها و مردمان همسايه خاورميانههاي رايج در اروپايي) از هاپلوتايپ94i1٪ها (ريت آناكث

ها و افريقايي 1i5٪ها ، هندي3i4٪هاي مرتبط با اهالي آسياي ميانه با تنها است. هاپلوتايپ
گواهي بر نقش مهم  يه يي هاها در ميان تركدر اقليت هستند. تنوع چشمگير هاپلوتايپ 1٪

كننده و هم به عنوان يك منبع در جريان شارش ژني ميان هم به عنوان يك دريافت وليانات
زبانان آسياي مناطق مختلف است. برآوردهاي متفاوتي در مورد سهم ژنتيكي مهاجرت تركي

است. بر اساس يكي از مطالعات بر روي كروموزم صورت گرفته اناتوليميانه به منطقه 
اي و اندرصد و بر اساس يكي ديگر بر روي ميتوكندري ديده اين سهم حدود  ك،ايگر

و آسياي  اناتوليدرصد است. هرچند احتمالاً شارش ژني بين  30كروموزوم ايگرگ حدود 
است، اما نامعلوم بودن شمار اين هاي پيش از تاريخ صورت گرفتهميانه چندين بار در دوره

تعيين سهم ژنتيكي مهاجرت تركان  ها مشكل بزرگي برايها و تعداد اين دورهجمعيت
است. بر اساس برخي از مطالعات تعيين ميزان  اناتوليميلادي به  11اوغوز در سده 

بهترين روش براي تعيين  O3-M122و  C-RPS4Yهاي مخصوص آسيا مانند هاپلوگروه
در هاي ژنتيكي است. اين توالي اناتوليابعاد اين مهاجرت و سهم ژني آن در جمعيت كنوني 

كه در يكي از مطالعات درصد اهالي تركيه ديده شده در حالي 1i5يكي از مطالعات، تنها در 
 ٪33قوم آسياي ميانه  49و در مطالعه ديگري بر روي  ٪18قوم آسياي ميانه  13بر روي 

در عصر برنز كه  اناتوليرسد افزايش قابل ملاحظه جمعيت اند. به نظر ميشيوع داشته
ميليون نفر رسانده بود، موجب كاهش تأثير  12دوران امپراتوري روم به  جمعيت آن را در

 زبانان آسياي ميانه شده باشد.مهاجرت سلجوقيان و ديگر تركي

 
از اقوام تركان سلجوقي غز هستند. تركان سلجوقي به رهبري  ،تباران تركيهبخشي از تركي 

شهر نيشابور را پايتخت  يماهتابهجري  429طغرل بيگ پس از شكست غزنويان در سال 
شهر ري را مركز حكومت خود كردند، سپس اصفهان را مقر  433خود قرار دادند، در سال 

اصلي حاكميت خود قرار داده، همدان را نيز پايتخت تابستاني خود كردند. سلجوقيان سپس 
را به  ياناتولارسلان در جنگ ملازگرد با رومانوس چهارم امپراتور بيزانس، به رهبري آلپ
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تصرف خود در آوردند و سرزمين آسياي صغير تا قونيه جز امپراتوري سلجوقي گرديد. 
شهرهاي ايران را فتح كرده در  ،تركان سلجوقي كه از آسياي ميانه به فلات ايران وارد شده

شهر ري حاكميت خود را تثبيت كرده بودند، در اين مكان ها و در آذربايجان ساكن شدند 
را فتح و در اين منطقه مسقر شده پس  اناتوليآوردن لشكريان زياد از آذربايجان، و با فراهم 

از غلبه بر امپراتوري بيزانس (روم شرقي)، اين منطقه را بر امپراتوري خود افزودند و از زمان 
) امپراتوري عثماني را در آن جا اناتوليحاكميت فرزندان عثمان (نام يكي از حاكمان ترك 

  (برگرفته از ويكي پيديا با اندكي ويرايش).» بنا نهادند.
 
 

 
  گستره دولت سلجوقي

  
همين گونه، بسياري ديگر از اقوام آسياي ميانه و جنوب روسيه كه در گذشته يا تورك و يا 

 نيچ خيپدر تارهم مغول پنداشته مي شدند، وضعيت همانندي دارند. براي مثال، چناني كه 
( به رنگ  يي شهيشان سرخ و چشمان شان ش يموها رغيزها،، قها نوشته استقرغيزدر باره 
(نگاه كرده است.  فيتوص مونيبه م هيخوانده و شب ديسپ يوهاي) بوده و آنان را ديسبز و آب
  . )نهيدر زم نيچوريب يكتاب ها شود به 

  
 ديسپ يها نينليد زشيخواندند، از آم ي(خاكاس) م اگاسيها آن را خ ينيكه چ قرغزاصلا 

با هونوها و سپس  ندهيمدند و در آآ انيها به م ونگن ويبه نام گ ييبا قوم ناشناخته پوست 
داخل  غورهاين گاه در دولت اوآو  افتندي زشيآم ييتا اندازه  يمغول يها يبا ونيهم با س

شان كه در بخش  يهم توانستند دولت آنان را بر اندازند و از خاستگاه اصل انيشدند و در پا
 انيت يها يكينزد يعني -)ايچير يشوند و به هفت رود (سم نييبود، پا يس ينيرود  يايعل

ها و در  يها، تبت يني. پسان ها آن ها با چنديايب يكنون زستانيو قرغ يكنون يآلماآت -شان
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و روشن است  افتندي زشيتسلط داشتند، آم شانيهم باجونگار ها كه چند صد سال بر ا رياخ
شده اند. اما همان گونه  دييشان متفاوت هستند و منگولو ياصل اناكيبا ن يخيب گريد يكنون

  بوده اند.  دپوستيدر اصل سپ ،نوشته است ينيچ سانويكه سما ت
  

ها و  تيونيان، و خيزبان ها با خوارزم يتورك زشياند مختلط كه از آم يتركمان ها هم قوم
از آنان  يشمار ،خان زيچنگ ورشيآمده اند و پسان ها پس از  انيها به م كيپارس ها و تاج

بوده اند كه با گذشت  دپوشتيشده اند. در اصل اوغوزها هم مانند قبچاق ها سپ دييمنگولو
  اند.  رفتهيسوبسترات نژاد زرد را پذ ييبا هونوها تا اندازه  زشيزمان در اثر آم

  
به پيمانه ان ها بوده اند و پس دپوستيدر آغاز سپ زيگردد، آن ها ن يچه مربوط به تاتارها م نآ

با روس ها  زشيآن ها در اثر آم شتريب ر،ياخ ياند. در سده ها افتهي زشيبا مغول ها آممعيني 
شود. حتا  ينم دهيد شانيدر ا يمغول يها افهياز ق ياثر نيداده اند كه كمتر افهيق رييچنان تغ

 رياشته اند، چنان زاز دست داده اند. اگر هم نگه د يخيب زيزبان خود را ن ،شانياز ا ياريبس
 يدرصد زبان شان روس هفتادبه  كيشود گفت نزد يقرار گرفته اند كه م يزبان روس ريتاث

حفظ نموده  ييكه هم زبان و هم نسب شان را تا اندازه  ييهستند تاتارها ،هم نياست. با ا
 شهير كي در واقع با بلغارها از يبعد ياست. اما تاتار جداگانهبحث  يباستان ياند. تاتارها

 يبا سارمات ها يايآس يهونوها زشيبلغار ها خود از اثر آم م،ياند. و همان گونه كه گفت
 آمدند.  انيبه م دپوستيسپ

 
 :آيين اقوام ترك

  در ويكي پيدا در زمينه چنين مي خوانيم:
تركان خود را تسليم اسلام كردند كه اين از مشخصه هاي اسلام تركي است. ترك هاي «

اسلام هويت مليشان را چنان غرق در اسلام كرده بودند كه عرب ها و ايرانيان  گرويده به
نيرومندي اين آيين در هنگام  خاطربخشي به كار، هرگز چنان نكرده بودند. دليل اين 

مواجهه آن ها با آن در سرحدات اسلام و كفر، بخشي به اين دليل بود كه گرويدن آنان به 
جنگ مقدس با خويشاوندان كافر شان كرد... تمدن ها، حكومت  آنان را فوراً درگير ،اسلام

ها، اديان و ادبيات تركي پيش از اسلام، (جز اندكي شعر مردمي و اسطوره شجره نامه يي) 
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زدوده و فراموش شدند. حتا خود نام ترك براي ترك ها و نيز غربي ها مترادف با مسلمان 
ا هيچ مردم ديگري برابر نيستند. زين رو ب ،شان به اسلام شد. ترك ها در جديت ايمان

 عجيب نيست كه سني با حمايت سلسله هاي ترك احيا شد و گسترش يافت.

  
 شامانيزم دين تركان قديم:

شايد شامانيزم يكي از دين هاي اوليه بشر باشد كه در ريشه متكي بر سحر و جادوست.  
يز معلوم نيست. منشاء شامانيزم همان طور كه باني و كتاب مقدسي ندارد، تاريخ ظهور آن ن

دهند. با توجه به اين كه مردان ياقوت ها جبه (خرقه، لباس را به دوران مادرسالاري نسبت مي
مي انتاريس (دون، نوعي لباس زنانه دراز) زنانه  ،خاص مراسم مذهبي) براي مراسم ندارند

  همين امر است. . يكي از دلايلي كه شامان ها لباس هاي درازي دارند، نيز پوشند
 

 : نيايش هاباورها و 

طبق باور شامانيستي، دنيا از سه بخش آسمان، روي زمين و زير زمين تشكيل شده است. در 
يا عالم بالا يا همان آسمان را تانري (تنگري) اولگن و » دنياي روشنايي«باور تركان آلتاي 

در سيطره انسان » نياي ميانهد«كنند. روي زمين و يا روح هاي پاك مربوط به وي اداره مي
را نيز تانري ارليك و روح هاي شر مرتبط با وي » دنياي پست«هاست. دنياي زير زمين يا 

كنند. شامان هايي كه با روح هاي پاك در ارتباط بوده و اعمال نيك انجام مي اداره مي
در خدمت  دهند را آق شامان (شامان سفيد) و آن هايي كه با روح هاي شر گفتگو كرده و

  نامند.ارليك هستند را قره شامان(شامان سياه) مي
  

دين تركان قديمي نيز شامانيزم بود. اين شامانيزم مراحل ابتدايي شامانيزم در بين ياقوت ها و 
آلتايي ها را پشت سر نهاده و رشد يافته است. باورها و اعتقادات آن هايي كه با شكار و 

كردند، با ملت هايي كه از ديوار چين تا زندگي ميكشاورزي اوليه در محيطي كوچك 
اند يكي نمانده است. آن گونه كه از منابع بيزانس را در سلطه داشته و امپراتوري ها بنا نهاده

هاي شامانيزم آسياي ميانه عبارت از آيين گؤك تانري (خداي آسمان)، آيد، پايهچيني بر مي
در ريشه باور شامانيستي ملل آسيا،  ،در اين راستاخورشيد، آب، پدران و اجاق (آتش) است. 

وحدت، برابري و هماهنگي انسان و طبيعت جاي دارد. جهان، انسان، حيوان و دنياي گياهان 
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شود. دنيا و آسمان، آفريدن را با همكاري هم و رستني ها همچون يك كل در نظر گرفته مي
اند، مقدس شمرده همه موجودات دهند. به دليل اين كه اين ها آفرينندگانانجام مي

باور خلق هاي كوچ نشين و  ،آسمان و زمين ،شوند. بدين دليل، احترام و تقديس آبمي
نشين در دامنه و يا قله شامانيست آسيايي را تشكيل داده است. رفتار تقديسگرانه يك كوچ

بستند، نشاني از ميكوه، در ساحل نهر يا درياچه، در كنار راه يا ستون هايي كه اسب بدان ها 
 بازگشت همه زندگي به شعوري هماهنگ با طبيعت است. 

  
نهايت نسل انسان است. يك شامانيست خود را ادامه اعتقاد به تداوم بي ،باور ديگر شامانيستي

گذارد (آيين پدران). توام با اين، داند و بدان ها ارج ميحيات پدر، پدربزرگ و نياكانش مي
بيند كه چنين حالتي معناي اصلي وجود وي خود را در نسل هاي بعدي مي همين انسان آينده

تزريق خوبي ها و پاكي هاي جامعه به كودكان و  ،است. افزون بر آن، وظيفه اين انسان
  »فرزندان خود و آماده كردن آن ها براي زندگي است.

  
 پيشينه واژه ترك: 

است. نام ترك ر عرب و ترك) آمدهدر مقابل تاجيك (غي» ترك« ،هاي تاريخيدر نوشته«
شود. در همان قرن تركان هاي چيني ديده مينخستين بار در قرن ششم ميلادي در نوشته

دولتي نيرومند تأسيس كردند كه از مغولستان و سرحد شمالي چين تا درياي سياه امتداد 
هاي تركي يبهنامند، در كتمي» تئومان«است. مؤسس حكومت مزبور كه چينيان او را داشته

(در تاريخ طبري: سنجبوخاقان) كه در » ايستمي«م. درگذشت و برادرش  552بومن، در سال 
گويا از آغاز مستقل از  ،است. اين دو برادرم. زيسته 576مغرب فتوحاتي كرده، ظاهراً تا سال 

ق كردند. چينيان از دولت مزبور به نام امپراتوري تركان شمال و مشريكديگر حكومت مي
اين دو امپراتوري بطور قطع از » سويي«م. تحت نفوذ سلسله چيني  581اند. در سال ياد كرده

م.) گرديدند. در  907 – 618» (تانگ«يك ديگر جدا شدند و بعدها هر دو تابع سلسله چيني 
 م. تركان شمال موفق شدند استقلال خود را به دست آورند. 682حدود سال 

 
ها در مناطق شمال سده ششم ميلادي برپايه اتحاديه گوگ تركاز ميانه » ترك«اصطلاح 

هاي غربي آن ايجاد شد و بر اقوام زيرگروه اين اتحاديه گذاشته شد و از اين چين و بيابان
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ها كه هر كدام براي خود نام ويژه خود را داشت، پس اقوام جُداسرَ و مستقل اين اتحاديه
 »ترك ناميده شدند.

  
 در تاريخ ايران :

 هاي ترك كه در ايران بعد از اسلام حكومت كردند، عبارتند از:سلسله

 قره خانيان در فرارودان)] -ميلادي) [(همزمان با آن 977-1176غزنويان (

 اواخر قرن ششم) –. ق. ه 429سلجوقيان (

 خوارزمشاهيان

 ايلخانان

 تيموريان

 آق قويونلوها

 قراقويونلوها

 افشاريان

 قاجاريه

 
 

معارف اسلام در باره طوايف نه گانه اغوز، چنين آمده: ظاهراً قوم بزرگي كه در در دائرةال
سده ششم همه قبايل ساكن چين تا درياي سياه را به صورت امپراتوري واحدي از 

اورخون هم از  ،هاي سده هشتماست. در نوشتهصحرانشينان درآورد، بدين نام خوانده شده
است. بنابراين به نه قبيله اغوز، اويرات، آرلاد، غز) ياد شدهاين قوم به نام تغز اوغز (نُه او

شدند. در آينده همه اين مردمان را جلاير، تاتار، قنقرات، قيات، كرائيت و مغول تقسيم مي
گذاري جزء بر كل، نخست تاتار و سپس مغول ناميدند. اين قبايل باجگزار و بنابر نام

  ».فرمانبردار پادشاهان چين شمالي بودند
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 پراكندگي كنوني نژاد مغول و مرزهاي امپراتوري مغول (به رنگ سرخ)

 
 

  پديد آيي تيره هاي توركي زبان باستان و تشكيل نخستين دولت توركي زبان:
 رهياز ت نايآش لهيقبپيشتر گفتيم كه تورك ها.  اكانين ايها  »وتيتورك «بر سر  مييآ يحال م

 نايآش لهيبود. قب يپروتومغول فيليشان هم به قول گوم متشكل بود و زبان يگوناگون يها
نده يآن ها بود و باش داشتند، فرا گرفتند و در آ انيكه در م ييآلتا ليرا از قبا يزبان تورك

 .نده شدنداخو» تورك«

 
دارد، و  ونديپ 415با نام شاه ييكه در همه جا نام رهبران به گونه  نيمن، با توجه به ا دياما از د
 يم شتريب نايآش ليبودن ا يشود گفت كه احتمال تورفان يهم نولو شاد است، م ناير آشنام پد

                                      
 باستان يپارس يها بهيدر كت »شاه« -مي گردد، اين واژه» شاه«آن چه مربوط به واژه . 415 
)"xšāyaɵiya" بر خلاف  ايباستان گو يواژه پر بسامد در متون پارس نيا است. ) نوشته شدههيَثيَخشا

در  xšāyaɵiya شكل واژه  ست؟يچ ليدانسته اند.  دل يوده و آن را مادباستان ب يپارس ييقواعد آوا
 ɵi̭ به شكل نيآغاز يرانيواژه در تحول به ا نيدر ا ti̭ .هستبوده  -kšāi̭ati̭a* نيآغاز ييايزبان آر

 ti̭ نيباستان بر اساس شواهد ا يمانده. اما در پارس يباق يو ماد يياوستا يشكل در زبان ها نيبوده و ا

 -hašiya باستان يصفت پارس ميناتو يم اتحول ر ني. شاهد ارده استك دايتحول پ ši̭ به نيآغاز يرانيا

 به شكل ييو در اوستا -satyá به شكل تيواژه در زبان سنسكر ني. اميكن يتلق »قتيحق« يبه معنا

haiɵya-  واژه تحول نيكه در ا ديكن يهستند. ملاحظه م ti̭ به نيآغاز ييايآر ɵi̭ و ييستااو ši̭ يپارس 
باستان  يپارس يبر اساس قواعد نگارش اواژه شاه ر ميپس اگر بخواه .قابل مشاهده است  باستان كاملاً 

  ».ميسيرا بنو xšāyašiya واژه ها، بهيمندرج در كت xšāyaɵiya يبه جا ديبا ،ميسيبنو
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سه قرن در  بايرگرفت كه تق جهيشود نت يم ،رود. حال اگر آن ها در تورفان بودوباش داشتند
جا كه  نيدر ا جيرا يبا زبان ها شتريباشند و روشن است زبان شان ب ستهيز يتركستان خاور

تر بوده است.  كي) نزدي قديمشرق يرانيا يها (از گروه زبان ها يفتليها و  يبا زبان كوشان
هون هايي هم كه در اين جا مي زيستند، زير فرمان يوئه شي ها يا نياكان كوشانيان بودند و 

  روشن است زبان حاكم هم در اين جا زبان كوشاني ها و يفتلي ها يعني ايراني خاوري بود.
  

ها به  آن ،يشرق يرانيا يبا زبان ها ايبوده باشد  كينزد يبه مغول شانزبان  چهبه هر حال، 
شدند و از  نيمسكن گز يآلتا يجنوب يرفتند و در دامنه ها ژوژون يگستره دولت مغول

 يشدند. به گمان غالب از سو دهينام وتيرا فرا گرفتند و تورك يزبان تورك يبوم ليقبا
وجود -در زبان چيني حرف ر  خواندند. وهايا توكها هم آن ها ر ينيها. و چ ژوژوندولت 

ندارد. شماري هم بر آن اند كه پسان ها عرب ها آن ها را به اين نام خواندند. يعني در آغاز 
نه خودشان خود را تورك مي خواندند و نه ديگران آنان را به اين نام ياد مي كردند. از اين 

عرب ها چيني ها و پروتومغول ها و نيز  رو، اصطلاح تورك متاخر است و زاييده پنداشت
  يكي پنداشتند. ،كه توران و تورك را با توجه به مشابهت زباني

  
شدند.  يم ادي يزبان بودند و هم نه به نام تورك ياست كه آن ها نه در آغاز تورك نيمهم ا 
 - نايآش ياز نواده ها يكيجا بود كه  نيدر ا به آنان پسان تر دادند. ديگران نام ها را نيا

متوجه بود كه خاقانات  ديكرد. باز هم با سيرا تاس يدولت بزرگ خاقانات تورك بومان،
است و در  ينشانه جمع عرب »ات«دولت داده شده است. چه،  نياست كه پسان ها به ا ينام

 يتورك ها را نمهم  انيرانياعراب چه كه حتا ا ،يلاديدر سده ششم م يعنيآن هنگام 
نبود كه خود شان دولت خود را خاقانات خوانده باشند. چه نمي توانستند  و ممكن شناختند

آمد كه در راس آن خاقان  انيبه م ي. هر چه بود، دولتكلمه خاقان را با ات عربي جمع ببندند
گرفته شده است. پسان ها دولت  يرانيا -خان -)، دهخانبود. خاقان هم از دهگان (دهقان

ها شكست  ينيزود به دست چ اريآن بس ي. شرقديفروپاش يربغ و يبه دو بخش شرق يخاقان
 ينبرد با آن ها با دولت ساسان يها هم مرز شد و برا يفتليآن با  يو نابود شد. غرب افتي
 يبا و كجايداد و  روانيدختر خود را به خسرو انوش ،يميستيبست و خاقان ا يدوست مانيپ

و سرزمين وي را ميان خود تقسيم كردند.  دنديرا در هم كوب يفتل(گاتفر) يدولت غاتفر 
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خارستان به ساسانيان تعلق گرفت و رود آمو به عنوان مرز تُخراسان، كابلستان و زابلستان و 
روابط توركان با ايرانيان بر سر تجارت ابريشم پسان ها پذيرفته شد و سغد به تركان رسيد. 

 ريعني خواه -روانيپسر خسروانوش -هرمز چهارمساوشا با  -خاقان يميستيپسر اتيره شد و 
در هرات شكست داد و  ،سپهدار لشكر ايران -نهيكه او را بهرام چوب ديجنگ ،زاده خود

  شرح اين رويدادها به تفصيل در شاهنامه فردوسي آمده است.كشت. 
  
  

  
  ) و يفتلي ها.жужаньگستره دولت ژوژان ها (

) Угры) و اوغرها (варارال گربخته، و با  وارها (در اين  هنگام، هونوها به گستره شمالي درياچه 
همسايه شده بودند. پسان ها در اثر آميزش اين دو توده، هون هاي پرآوازه به رهبري آتيلا پديد آمدند، 

 كه اروپا را زير و رو كردند.

) در دامنه тюркютگستره بودوباش توركيوت ها ( -در شمال باختري گستره دولت ژوژان
كوه هاي آلتاي ديده مي شود. در اين هنگام، قرغيزها در گستره ميان حوضه هاي جنوبي 

  رود يني سي و درياچه بايكال مي زيستند. 
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 گستره دولت يفتلي ها

 
 

سپس توركي ها به قفقاز لشكر كشيدند و ماجراهايي فراواني است كه از جنگ با گرجي ها 
نه شاه دولت روم شرقي كه دشمن ايرانيان گرفته تا مراودات با دولت بيزانس و اين كه چگو

بود، به ديدار خاقان شتافت و تاج خود را بر سر او گذاشت و دخترش ائودكي را به وي به 
زني داد تا ماجراهاي برافتادن دولت ساسانيان و تسلط اعراب و برچيده شدن گليم خاقانات 

ه دست اويغورها و در تورك و روي كار آمدن ساماني ها و سپس هم افتادن خاقانات ب
   416نهايت هم به دست قرغيزها و دست يافتن قره خان بر دولت ساماني.

                                      
خاقانات تورك و سيطره يابي  . در اين كتاب پرداختن به تاريخ آسياي ميانه در دوره ميان بر افتادن416 

عرب ها و در پي آن، روي كار آمدن سامانيان و چگونگي بر افتادن دولت آنان به دست قره خانيان، 
گنجايش ندارد. مگر، با اين هم، بايسته دانستيم آن چه را كه داكتر عثمانف در اين زمينه به گونه فشرده 

كتابش در زمينه چنين  106 -105م. او در  ص. آورده است، بياوري» تاريخ قرغيزستان«در كتاب 
  نگاشته است: 

  
در ميانه هاي سده نهم، آسياي ميانه و آسياي مركزي در كل، به كارزار مهم ترين رويدادهاي سياسي «

مبدل گرديد كه تاثير شگرفي بر سرنوشت توده هاي منطقه از جمله قرلُق ها بر جا گذاشت. مبارزات 
ن آسياي ميانه در برابر اشغالگران عرب، زمينه مساعدي را براي به قدرت رسيدن خستگي ناپذير باشندگا

دودمان ساماني فراهم آورد. درست در همين هنگام بود كه پس از بيست سال نبردهاي پيگير، قرغيز هاي 
ند و خاقانات اويغور را كه جانشين خاقانات تورك شده بود، برانداز 840باشنده يني سي توانستند به سال 

بر گستره پهناوري مسلط شوند. تنها گروه كوچكي از اويغورها توانستند در تورفان و در ناحيه گانچژو دو 
  دولت كوچك مستقل را تشكيل بدهند. 
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در اين حال، خاقان قرغيزها، قرارگاه خود را به اتوكئن منتقل نساخت، با آن كه اتوكئن از زمان هونوها 
خت فرمانروايان كوچيان به شمار مي رفت. اين بدان معنا بود خاقان ادعاي در درازاي هزاران سال پايت

  رهبري حتا نمايشي دشتستان ها را نداشت.
  

يغبوي قرلُق ها فرونگذاشت براي بالا بردن پرستيژ دولت خود بهره  -از اين وضعيت، بيلگي قل قادر خان
ا اين كار آشكارا مدعي  فرمانروايي توده گيري نكند. در همين سال، بيلگي قل خان لقب خاقان يافت و ب

هاي كوچرو منطقه گرديد. همراه با اين، روشن است چنين چيزي به معناي فرمانبرداري همه توده هاي 
توركي آسياي مركزي از قرلق ها نبود. زيرا نيروي واقعي و در نتيجه حاكميت در آن زمان در دست 

  قرغيزهاي يني سي بود.
  

اعلام جهاد كرد. » كافر«نوح ابن اسد ساماني، در برابر تورك هاي  -انرواي سمرقنددر همين زمان، فرم
گ.] او شهر اسفيجاب را در -[روشن است در هنگام هنوز شمار بسياري از تورك ها اسلام نياورده بودند

د اسماعيل ابن احم  893نزديكي چمكنت (تراز) كنوني، گرفت و آن جا را قرارگاه خود ساخت. به سال 
ساماني، دست به لشكركشي بر قرلُق ها زد و شهر تراز را به محاصره كشيد. خاقان اوگولچاق قادر خان 
توانست مدت درازي در محاصره ايستادگي نمايد، اما سر انجام ناگزير گرديد شهر را واگذار كند. در 

كه به آنان اجازه داد تا به  نتيجه، سراسر تالاس و بخشي از وادي چو تا شهر مرِكه به دست سامانيان افتاد
مبدل نمايند » بيخدايان«دو هدف مهم دست يابند:  يكي اين كه منطقه را به مركز گسترش اسلام در ميان 

  و دوم اين كه به كان نقره در ناحيه شلجي (در سرچشمه گاه رود تالاس) دست يابند.
  

اورد و با راه اندازي كارزار پوياي رزمي، قادر خان، ناگزير گرديد بگريزد و پايتخت خود را به كاشغر بي
- جلو پيشروي بيشتر سامانيان را به سوي خاور بگيرد. هر چه بود، صد سال آزگار، ميان قرلق هاي تينور

تاو، هفترود و تركستان خاوري، روند گرد آمدن پيرامون دودمان قره خانيان روان بود كه در فرجام 
و سازمان دهد تا هم سامانيان را براندازد و هم سراسر آسياي ميانه را توانست نيروي بزرگي را گرد بياورد 

  »بگيرد.
  

در اين جا نگاهي كوتاهي مي افگنيم به نوشته هاي داكتر عثمانف در باره قره خانيان. اما پيش از آن شايان 
طقه نتايج يادآوري مي دانيم كه لشكركشي اسماعيل ساماني به تراز و وادي چو، براي سرنوشت آينده من

بس دراماتيكي به همراه داشت. او پس از تصرف تراز، با خود ده هزار (به روايت ديگر پانزده هزار) برده 
و كنيز اسير به همراه آورد. برده هاي جوان را به خدمت نظامي گماشت و دوشيزه هاي جوان را به عنوان 
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كه اصطلاح غلامان تورك پيدا شد. در  كنيزان ميان سران لشكري و كشوري تقسيم كرد. از همين جا بود

آينده همين ها به كرسي هاي بلند لشكري و كشوري رسيدند و از سوي ديگر زمينه براي آميزش بيشتر 
تورك ها با باشندگان بومي فراهم آمد. روشن است پس از گذشت صد سال، نسل نوي پديد آمده بود 

توركان و تاجيكان. پسان ها هنگامي كه قره خانيان بر كه ديگر ميتيس (دو رگه) بودند يعني آميزه يي از 
سامانيان تاختند، ديگر چونان بيگانگان شمرده نمي شدند. چون هم مسلمان شده بودند و هم با باشندگان 
كشور ساماني پيوندهاي عميق خويشاوندي داشتند. رو آوردن قره خانيان به اسلام هم انگيزه هاي مختلف 

  ت. سياسي و اقتصادي داش
  

  به هر رو، بار ديگر رشته سخن را به دست داكتر عثمانف مي سپاريم: 
سده هاي دهم و دوازدهم ميلادي، عصر شكوفايي اقتصادي و فرهنگي خاقانات قره خاني در گستره «

را چونان كبير، بزرگ، نيرومند، توانا، قهرمان،  ناترس، » قره«تاو بود. قرغيزهاي سده هاي ميان، واژه -تئنير
  يعني خان كبير، فرمانرواي كبير. -»قره خان«دلير و...به كار مي بردند. اين گونه، 

  
قره خانيان (مسلمان) با اويغور ها (بودايي) دشمني آشتي ناپذيري داشتند. مي دانيم كه در دولت قره 

همين تيره  خاني، جايگاه شامخي را تيره هاي توركي چيگيل و يغمه قرلُقي داشتند. خاقان ها برخاسته از
تاريخ نويس سده هاي ميانه، مي نويسد كه نياي صادوق (صادق) عبدالكريم قره  -بودند. جمال قرشي

خاقان قرلق ها بود. اين اطلاعات مبنايي به دست مي دهد بپنداريم كه دودمان  -بيلي قل قادر خان –خان 
تانه مرگ خود اسلام آورد و قره خاني ريشه هاي قرلقي داشتند. روشن است كه صادق قره خان در آس

موسي اسلام را آيين رسمي دولت خود اعلام داشت. منايع تاريخي گزارش مي دهند كه به سال  -پسرش
تاو به اسلام رو  -دو صد هزار خانوار از گروه ها و تيره هاي گوناگون تورك هاي باشنده تئنير 960

تاو، پامير، كرانه هاي -هاي باشنده دامنه هاي تئنيرقرغيز –آورده بودند.  در ميان ايشان شمار فراواني هم 
  درياچه ايسيك كول و وادي رود تالاس بودند. 

  
هر چه بود، بنيادگذار دودمان قره خاني ها، با پهن ساختن گستره زير فرمان خود، سرزمين هاي پهناوري 

اوري، مرزهاي دولت او تاو مركزي، هفترود و فرغانه گرفت. در شمال خ -را در تركستان خاوري، تئنير
 - تا كرانه هاي جنوبي درياچه هاي بلخاش، ايسيك كول، الاكول تا چوگوچكا مي رسيدند. پايتخت وي

شهر بلاساغون بود (كه كنون از آن شهرك ويرانه بورانا در حومه توقماق بر جا مانده است). پايتخت 
  دومي او، اوزگن بود. 
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ميانه و خوارزم فرمان  مي راندند، به عروج قره خانيان مساعدت انحطاط دودمان ساماني، كه بر آسياي 

هارون بوغره خان از بلاساغون برآمد و بدون برخوردن با كدامين مقاومتي شهرهاي  990كرد. به سال 
پايتخت سامانيان را بگيرد. با اين هم ناگزير  -تراز و اسفيجاب را گرفت. دو سال بعد، توانست بخارا

  ي نمايد و سپاهيان خود را به كرانه هاي فراسوي سير دريا ببرد.    گرديد عقب نشين
  

نصر   996) شمرده مي شد. به سال fait accompli( افتهي انيپامقارن با اين زمان، ديگر كار سامانيان 
سِبُك  -نوح دوم ساماني، سردار لشكر خود -بن علي خان به ماورالنهر حمله كرد.  فرمانرواي سمرقند

پدر محمود غزنوي) را در برابر قره خانيان گسيل داست. سِبُك تگين كه از تيره  -فرزند آلب تگينتگين (
برسكن ايسيك كول بود، حاضر نشد تا با همتباران خود بجنگد. اين بود كه به جاي جنگ، با آنان بر سر 

عقد شده بود، بخش  تقسيم گستره دولت ساماني به گفتگو پرداخت. بر پايه سازشنامه يي كه ميان آن ها
دقيق تر خراسان و  -هاي شمالي استپ هاي كاتاوان به قره خانيان و سرزمين هاي جنوب رود آمو

  افغانستان، به سبك تگين رسيد.
  

سبك تگين، شهر غزنه را پايتخت دولت خود اعلام داشت. از همين رو بود كه دودمان او به غزنوي ها يا 
پهناور دولت ساماني تنها ساحه كوچكي در وادي رود زرافشان بر جا غزنويان شهرت يافت. از متصرفات 

  ماند كه در واقع حايلي بود ميان متصرفات قره خانيان و غزنويان. 
  
با اين همه، حتا وضعيت بس دشوار و سهمگين هم نتوانست سامانيان را وادار سازد تا سر در گريبان فرو   

اكش هاي دروني خود كه درست در همين هنگام  بسيار دامنه برند و در پي چاره كار برآيند و به كش
) را بر 999-997يكي از گروه هاي متخاصم، امير منصور ساماني ( 999يافته بود، پايان بخشند. به سال 

انداختند و او را كور كردند. قره خانيان بر آن شدند تا از اين رويداد براي نابودي نهايي دشمنان خود، 
ايلك نصر بن علي به بهانه انتقام امير ساماني، بخارا   999ين بود كه به تاريخ يكم اكتبر سال بهره جويند. ا

را گرفت و آخرين امير ساماني را به زندان افكند و سرزمين او را به قلمرو خود ملحق گردانيد و سپس با 
گونه قره خانيان با غزنويان گذاشتن پادگان هايي در بخارا و سمرقند، پيروزمندانه به اوزگن بازگشت. اين 

  هم مرز شدند. 
  

تلاش كردند تا خراسان را كه زير فرمان غزنويان  1008و  1006سپاهيان قره خاني دو بار در سال هاي 
فرزند و  -بود، بگيرند. اين بود كه به آن سوي رود آمو لشكر كشيدند. مگر،  هر دو بار از دست محمود

  ت خوردند.  جانشين سِبُك تگين به سختي شكس
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دولت بزرگ خاقانات است كه  خيتار نيدر باره هم فيليگوم »ركان باستانوت«كتاب 

 قيها چون دور بودند، اطلاعات دق يي. اروپاستيدر دست ن نهيدر زم يگريمتاسفانه كتاب د
كنده كنده و پراكنده  يو پارس يعداوت نوشته اند. آثار عرب هياز زاوها هم  ينيندارند. چ
 نيتر يجد نهيدر زم يباستان شناس يبر صد سال پژوهش ها هيبا تك يثار روسآاند. تنها 

 يب يبه راست فيليجا كتاب تركان باستان گوم نيگذارد. و در ا يم ارياطلاعات را در اخت
امه هاي شاهي چين هم اطلاعات ارزشمندي در دست كتاب هاي تاريخي و گاهن. تاس رينظ

  مي گذارند. 
  

 :تاريخ جغرافيايي آسياي مركزي

  در ويكي پيديا به زبان روسي در باره ترك ها چنين آمده است:
به و  ي پديد آمدمغول يدر آلتااوايل سده ششم ميلادي در كه  »تورك«اتنونيم يا نام تباري «

 ليغالب تبدبه اتونيم  انهيم ياين در آسپسان ها ،مي گرديد مردمان بسيار اندكشماري اطلاق
   استخراج و پردازش آهن بودند. نيو همچن داريدامها رك وت  يسنتپيشه شد. 

  
[سكايي  باشندگاندو گروه سنتز يا آميزش از  توركيبستر پروتوسوبسترات يا  تباري ختاري 

، در ولگافته در باختر رود تشكل يا گ.]-[سكايي است: گروهمشخص شده گ.] -و هوني

                                                                                                             
ن بومي قره خانيان، از همان آوان قدرت يابي، پيرامون دو شاخه دودمان خود گرد آمده بودند: افرمانرواي

بازماندگان حسن بوغره خان و بازماندگان علي ابن سليمان. در آغاز، وزن سياسي دودمان علي كه 
بيشتر بود اما با گذشت زمان، در سال سرزمين هايي از كاشغر تا كرانه هاي رود آمو را در دست داشتند، 

  هاي چهلم سده يازدهم، موقف علي ابراهيم ابن نصر قوي تر شد. 
  

خاقانات شرقي و خاقانات  -هر چه بود، دولت قره خانيان در واقع از دو خاقانات جداگانه ساخته شده بود
در آغاز  -قانات شرقيغربي كه حاكمان هر بخش القاب و پايتخت هاي خود شان را داشتند. مركز خا

سمرقند)... در سر  -در آغاز، اوزگن  (پسانتر -كاشغر) بود. پايتخت خاقانات غربي هم -بلاساغون (پسانتر
انجام، دولت قره خانيان در اوايل سده دوازدهم ميلادي به دست سلجوقيان بر افتاد. بخش هايي از قلمرو 

  گ.        -»ختايان افتاد.شان به دست سلجوقيان و بخش هايي هم به دست قره 
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و  يشرقجهات در  ي چند سده ييمهاجرت هاروند در  لادياز م شيسوم و دوم پهاي هزاره 
ظاهر شده پسان ها در   يسئيني و دره  يغالب منطقه ولگا و قزاقستان، آلتا تي، جمعيجنوب

عامل و با تاريخ ت رون  آسيايي دارند.د يمنشاو گروه هايي كه  ؛يسئيني شرق  يها استپ
ديرين روندي كه در  ،دو نيم هزار سال -آهم آميزي دو گروه باشندگان در درازاي دو

  جريان آن استحكام تباري عملي گرديد و جوامع تباري توركي زبان شكل يافت. 
  

توده هاي معاصر توركي  ،در هزاره دوم ميلادي ،همانا از جمع اين قبايل نزديك به هم
  .ايه جدا گرديدندروسيه و گستره هاي همس

  
مجموعه  لدر تشك »يهون«و  »ييسكا«از زيرلايه هاي ) DG Savinovد. گ. ساوينف (

گ.] زيرلايه هاي -داشته هاي«[كه  سدينو يمسخن مي گويد. او باستان  يركوت يفرهنگ
 به داشته هاي گر،يكدمتقابل در ينفوذ با مدرنيزه شدن و با  جيبه تدرسكايي و هوني، 

 باستاني تورك، مبدل مي شدند. خانات باشندگان  ياز گروه ها ياريبسگ فرهنمشترك 
  بازتاب يافته اند. ينييآ يو سازه ها يآثار هنري كوچروان نيز در تداوم فرهنگ باستان دهيا

 
نام تركستان  ،و چو ايردريس ميانه هاي سده ششم ميلادي، منطقه راندمان مياني رودهاياز 

و  نيكوچ نش انمردم يي لهينام مشترك قب -»تور« امجا (توپونيم)،شالوده اين ندر  گرفتند.
 چند در روند دولت  كوچينوع  ي، گذاشته شده است.مركز يايآس يباستان نيكوچ نش مهين

دولت هاي كوچي، با بوده است.  ييايآس يهادشت  رل غالب سازمان قدرت دشك سده،
تا سده هفدهم  لادياز ميكم پيش اره هز ميانه هاياز  ايسآدر اور ،گريكدشدن ي نيگزيجا

  .ندوجود داشته ا
  

به  603كه در  خاقانات تورك فرمان مي راند ،يمركز يايدر آس 745-552 به سال هاي 
يانه، استپ م يايآس يها . قلمرو استپيغربخاقانات و  ي: خانات شرقفروپاشيددو بخش 

قرار داشتند.  )658-603( يبخانات غرخاوري در تركيب و تركستان كنوني قزاقستان هاي 
 به سال. ي مي گرديدريبيو جنوب س ني، شمال چكنونيمغولستان گستره  شاملشرقي خانات 

به . بر افتاد يشرقهاي رك وها و ت ينيچمشترك  يروهاينزير ضربه  ي، خانات غرب658
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دولت  )،Turgeshsتورگشِ ( يي لهيقب يهرهبر اتحاد -)Uchelikاوچليك (، 698سال 
 ). 766-698( .كرد سيتاسخاقانات تورگش را  نو يكروت

 
 ، كه به اروپا آمده بودند،بلغار -قبايل توركي كوچرو هشتم ميلادي، -سده هاي پنجم در

در  ياي دانيوببلغار ديرپا ترين شان  ،ها آنجمع ، كه از دولت ها را پي ريختند شماري
  .ما بودولگا و كاياي ولگايي در حوضه رودهاي بالكان و بلغار

 
كرانه ولگا و حوضه رود ، منطقه شمالي قفقازگستره در  ميلادي، 969-650 سال هاي  در

، اين 960 سال هاي دهه درفرمان مي راند. خزر خاقانات  ،اهيس يايدر خاوريشمال هاي 
در هم كوبيد.  ييف،كدولت روسي شاهزاده  -)Svyatoslavدولت را سردار سوياتوسلاو (

ي ها رانده شده بودند، خزراز سوي  سده نهمدوم  مهيدر ن ) كهPechenegs( هاي گنِچِپِ
 ولتو د زانسيب يمپراتورتهديداتي را متوجه ا جا گرفتند و اهيس يايدركرانه هاي شمال در 

 .ندشكست خورد اروسلاوي -كبيرشاهزاده  ، از1019قديم  گردانيدند. اما در  هيروس

 
 يها ها در استپي پچنگ نيگزيجا) Polovtsiتسي ها (پولوي ها يا پولوف در سده يازدهم،

و تاتارها درهم كوبيده مي شوند و مغول ها سده سيزدهم به دست كه در ، مي گردند هيروس
ي دولتاردوي زرين، عمدتا  -مغول يورتامپرا باختري. بخش به انقياد آنان در مي آيند

  .يركوت تيجمعگرديد با 
 

 به چند خانميلادي، قلمرو زير فرمان مغول ها و تاتارها شانزدهم  -سده هاي پانزدهمدر 
مدرن ي زبان ركوتتوده هاي از  شالوده آن ها، شماري، كه بر نشين مستقل فرو مي پاشد

   مي يابد.  لتشك
  
بنياد مي  خود را يامپراتوريانه م يايدر آسميلادي چهاردهم  سدهلنگ در اواخر  موريت

  از هم فرومي پاشد.به سرعت  ديميلا 1405 ش در، كه با مرگگذارد
 

در گستره ميانرودان آسياي ميانه، باشندگان توركي زبان مسكون  اوايل سده هاي مياني،در 
و نيمه كوچرو شكل گرفتند كه با سغدي ها، خوارزمي ها و باكتريايي هاي ايراني زبان در 
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ل، به پديدآيي تماس هاي تنگاتنگ بودند. روندهاي پوياي تعامل و تاثيرگذاري متقاب
  ايراني انجاميد.  -همزيستي توركي

 
 ماوراي در ي آغاز به رخنهركوتجداگانه  يگروه ها417،يكم ميلادي  هزاره ليدر اواهنوز 
) در اناتولي و جاني، آذرباجنوبي (قفقاز ريصغ يايبه قلمرو آستوركان . نفوذ نمودند قفقاز

 ).انيسلجوقدوره در (ه بود آغاز شدميانه هاي سده يازدهم ميلادي 

  
همراه بود. در  به قفقازجنوب  ياهاز شهر ياريبسنابودسازي و  يرانبا وي انيسلجوق يورش

تاخت  ليبه دلجنوبي،  قفقازباشندگان مناطق خاوري ، سده هاي يازدهم و چهاردهم ميلادي
فتوحات  جهيدر نتو مغولان، توركي زبان شدند.  تاتارها و تازهاي تورك هاي اوغوز و

و  ايسدر اروپا، آگسترده يي مناطق سده هاي سيزدهم و شانزدهم، در در  وركان عثمانيت
اين دولت بزرگ سر از سده هفدهم رو به اما  ي به ميان آمد. بزرگ عثمان يامپراتور، قايفرا

انحطاط گذاشت. عثمانيان، با استيلاي اكثريت باشندگان بومي، خود به اكثريت تباري در 
  ل گرديدند.آسياي صغير مبد

  
پس از ( دولت روس، و پس از آن در آغاز ميلادي، دهمژه -شانزدهم سده هايدر 

در گذشته زير فرمان اردوي  يها نيزمبيشتر سر ،هيروس ي، امپراتوركبير) ترياصلاحات پ
 ،قازان، آستاراخاننشين هاي  (خاندر آن ها دولت هاي توركي حاكم بودند ، كه زرين را
  ) ) گرفتند. Nogaiاردوي نوگاي (و  مهي، كرسيبيري

  
را گرفت.  جنوبيقفقاز شرق  يجانياز خانات آذربا شماري هيروس ،نزدهم سده آغاز سر از 

، از پا با قزاق هاهاي سخت جنگ همزمان با آن، چين خان نشين جونگار را كه در پي 
و ت قزاق و خانايانه م يايآس يها نيپس از الحاق سرزمتصرف مي نمايد.  درآمده بود؛

                                      
را تورك ها پس از سده ششم ميلادي به گستره آسياي ميانه راه ي. اوايل هزاره يكم، دقيق نيست. ز417 

  گ.-ميانه هاي هزاره يكم ميلادي. -يافتند. درست تر بود هرگاه  نوشته مي شد
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ي در جهان ركوت يتنها كشورهاو خان نشين خيوه،  يعثمان يامپراتور خوقند به روسيه،
 بودند.

  

  
  نقشه آسياي مركزي در سده هفتم پيش از ميلاد

  شرح نقشه:
  )،Шиверская культураگستره فرهنگ شيويري ( -در شمال -در بالا: 

 )Тагарская культураگستره فرهنگ تاگاري ( -در شمال باختري

  گستره فرهنگ گورهاي تخته سنگي (ويژه نياكان توركان باستان) -وسط در 

(культура плиточных могил) 
 )хуннуگستره دولت هونوها ( -زير آن در وسط

 )юэчжиگستره بودوباش يوئه شي ها ( -در سمت  چپ گستره هونوها

) و باي دي ها чиди)، چي دي ها (усуньگستره بودوباش اوسون ها ( -در زير آن
)байди( 

 )тохарыگستره بودوباش تُخارها ( -در غرب
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 ) (مغول هاي نخستين)дунхуگستره بودوباش دونهوها ( -در شرق

  
  

  
 پيش از ميلاد بر پايه داده هاي چژان سيان 135نقشه آسياي ميانه در سال 

  شرح نقشه:
 ده است.) در وسط كه با خط درشت نوشته شхуннуگستره دولت هونوها (

 )империя ханьگستره امپراتوري هان ( -در جنوب خاوري در زير آن،

 )кианمنطقه بودوباش كيان ها ( -در گستره ميان دولت هونو و امپراتوري چين

 )диگستره بودوباش دي ها ( -در ير آن

)، усунь)، اوسون ها (кангюйگستره بودو باش كنگويي ها ( -در غرب دولت هونو
  )дарды) و منطقه دردي ها (бадиه)، بادي (دوان (فرغان
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 پيش از ميلاد 61تا  71نقشه دولت هونوها در سال هاي 

  شرح نقشه: 
 )،хуннуگستره دولت هونوها (-در وسط، با خط درشت 

 )،империя ханьامپراتوري هان ( -در جنوب خاوري 

 مغول ها)،) (پيشينيان сяньбиگستره بودوباش سيان بي ها ( -جنوب خاوريدر  

 )динлиныگستره بودوباش دينلين ها ( -در شمال باختري

  ) (قرغيزرها)хагасыگستره بودوباش خاگاس ها ( –در زير آن 
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 پيش از ميلاد 30نقشه آسياي ميانه در سال 

  شرح نقشه:
  )،xiongnoگستره دولت هونوها ( -در وسط

 )،tungusگستره بودوباش تونگوزها ( -در بالا در شمال

 )dinglingsگستره بودوباش دينلين ها ( -در زير آن به سمت چپ

 )ugrsگسترهبودوباش اوغرها ( -در سمت چپ دينلين ها -در شمال باختري

 )kangchuگستره بودوباش كنگويي ها ( –در غرب 

 )usunsگستره بودوباش اوسون ها ( -زير آن

 گستره دوان (فرغانه) -زير آن

 daگستره دولت يوئه شي (كوشاني ها) ( –افغانستان كنوني  رهدر گست -در جنوب باختري

yue zhi( 

 سرزمين سكايي ها ، -در زير آن در گستره هند

 )،Hanگستره امپراتوري هان ( -جنوب خاوريدر 
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) (پيشينيان xianbeiگستره بودوباش سيان باي ها ( -در مرزهاي خاوري دولت هونوها
 مغولان) 

  
  

  (نياكان مغولان) پس از فروريري دولت هونوها نقشه دولت سيان باي
  شرح نقشه:

 )сяньби( گستره دولت سيان باي ها با خط درشت -در وسط

 -گستره بودوباش هونوهاي شمالي كه پس از شكست، رو به گريز گذاشته بودند -در شمال
)хунну،( 
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 )империя ханگستره امپراتوري هان ( -در جنوب

 )Кяныكياني ها ( در غرب آن گستره بودوباش

گستره بودوباش هونوهاي جنوبي كه به چين  -در ميان دولت سيان باي ها و امپراتوري هان
 پيوسته بودند،

 )،динлиныگستره بودوباش دينلين ها ( -در شمال باختري

) كه در اثر آميزش هونوها و اوسون ها юебаньگستره بودوباش يوئي بان ها ( -در غرب
 د و به نام هون هاي سفيد هم خوانده مي شدند.به ميان آمده بودن

  
  
  
  

  
  گستره دولت هونوها در اوج قدرت
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 ميلادي. 552تا  330هاي بين سال نايا دولت رور ناژوژنقشه خاقانات 

  
  

  
 .ميلادي 572تا  552هاي رك بين سالوخاقانات ت

  
  

  
  

كم رنگ) در ابتدا قرن ششم و منطقه حكمراني خاقانات غربي ترك و خاقانات شرقي ترك (خطوط 
 گسترش منطقه مورد نفوذ، در پايان قرن ششم ميلادي (خطوط پر رنگتر).

 
(به گونه يي كه ديده مي شود، در پايان سده ششم ميلادي ترك ها نخست بر گستره يي 

  تره كنوني قزاقستان و سپس تقريبا بر سرتا سر آسياي ميانه تسلط يافته بودند.سبرابر با گ
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  ركوخاقانات غربي تگستره 

  
  

 
  نقشه ديگري از دولت تورك يوت ها

  
  شرح نقشه:

 )тюркютگستره دولت توركيوت با خط درشت (

 )،кыргизыگستره بودوباش قرغيزها در كرانه هاي باختري درياچه بايكال ( -در شمال
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 )،дулуگستره بودوباش دولوها در كرانه هاي جنوبي درياچه بلخاش (

 )хазарыباش خزرها در شمال باختري درياچه كسپين (گستره بودو

 )бульгарыگستره بودوباش بلغارها ( -بالاتر از آن

 گستره دولت سوي (چين) -در جنوب خاوري

   

 
 

  نقشه آسيا در آغاز فتوحات اسلامي
  شرح نقشه:

 )،алэкчиныگستره بودوباش الاكچين ها ( -در شمال

 )،кыргызский каганатگستره خاقانات قرغيز ( -در زير آن

 )،славянеگستره بودوباش سلاوي ها ( -در شمال باختري

 )،хазарский каганатدر زير آن گستره خاقانات خزر (

 )،болгарыگستره بودوباش بلغارها ( -در غرب آن

 )тюрский каганатگستره دولت خاقانات خاوري تورك ( -در وسط
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 )،  карлукы) و قرلق ها (кыпчакиگستره بودوباش قبچاق ها ( -در غرب آن

قلمرو  -در گستره ميان كرانه هاي جنوبي درياچه بلخاش تا گستره ايسك كول (هفترود)
 )،тюргешский каганатخاقانات تورگش (

 )،туркменыزيستگاه تركمان ها ( -در كرانه هاي خاوري درياچه ارال

  )халафатگستره خلافت اسلامي ( -در جنوب باختري

  
 ه دولت هاي اويغوريگستر

 
  شرح نقشه: 

 )،уйгурияگستره دولت اويغور ( -در وسط

 )،китайگستره دولت چين ( -در جنوب خاوري

 )،киданداني ها (يگيتره بودوباش ك -در شمال خاوري

 )،киргизزيستگاه قرغيزها ( -در شمال قلمرو اويغورها

 )،карлукگستره قرلق ها ( -در غرب آن

 )،кыпчакزمين هاي قبچاق ها ( -لق هادر شمال گستره قر
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 )،гузыقلمرو غز ها ( -در آسياي ميانه

ن پيچينيگي ها يسرزم -در گستره ميان كرانه هاي شمالي درياچه ارال و درياي كسپين
)печинеги(، 

  قلمرو خلافت. -در جنوب باختري
 

يكي از دشواري هاي بزرگ در مطالعات تاريخ توده هاي توركي زبان، نبود خط در ميان 
آن ها بوده است. نخستين اثر مكتوب توده هاي توركي زبان، كتيبه ارخون است كه به يمُن 

ه مهاجرت سغدي ها در سده ششم ميلادي به گسترده خاقانات شرقي تورك تدوين يافت
  است:

ها با آن هاي موجود از زبان تركي باستان است. اين كتيبهترين نمونهكتيبه اورخون قديمي«
شود در دو بناي تاريخي واقع در دشت اورخون در چه امروزه الفباي اورخون ناميده مي

ترك يعني ميلادي به احترام دو شاهزاده گوك 735تا  732هاي مغولستان امروزي ميان سال
اند. سه يگين و برادرش بيلگه خاقان يك سياستمدار و يك فرمانده نظامي نگاشته شدهكول ت

ها نيز كشف شده است.از ميان سنگ نوشته يادبود كوچكتر نيز در اطراف اين سنگ نبشته
ها توسط نيكولاي اين كتيبه هاي دشت اورخون مهمترين ان كتيبه كول تگين است.

كشف شد و توسط واژه شناس دانماركي ويلهلم توماسن ميلادي  1889يادرينتسف در سال 
ها بسيار به بناهاي تاريخي كه از دوران رمز گشايي شد. اين سنگ نبشته 1893در سال 

 »تركان در طي دوره دودمان تانگ در چين به جاي مانده است شباهت دارد.گوك
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 نقشه شاهنشاهي ساسانيان

 

 
 

 نقشه دولت ساماني
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چاپ شده در  »عوامل بيروني و سناريوهاي توسعه اروآسياي مركزي«دانشمند قرغيزستاني، در مقاله  - ر سوينبايفداكت
دانشگاه روابط بين الملل آسياي مركزي، دومين  ،»توسعه كشورهاي آسياي مركزي: دورنماها و مخاطرات«كتاب 

ر جالبي را زير نام تاريخ جغرافياي منطقه ؛ جدول بسيا 189 -  182، ص. ص. 2011كنفرانس ساليانه، توك ماك، 
  آسياي مركزي آورده است كه آن را در اين جا مي آوريم:  

  

  

 تاريخ جغرافيايي منطقه آسياي ميانه

 

 بازيگران خارجي دهه ها سده ها

 
 

سده چهارم 
 پيش از ميلاد

1     
 ايران، (رنگ سرخ)

  تهاجم اسكندر مَقِدوني (رنگ سياه) 
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سده سوم پيش 

 از ميلاد

 ايران    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
سده دوم پيش 

 از ميلاد

 ايران    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
سده يكم پيش 

 از ميلاد

 

 ايران، چين (رنگ نارنجي)    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 سده يكم 

 ايران، چين    
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 سده دوم 

     
 ايران، چين

  
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 سده سوم 

     
     ايران، چين

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 سده چهارم 

     
     ايران، چين

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 سده پنجم 

     
     ايران، چين
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 سده ششم 

     
 ايران، چين

 قبايل تركي زبان

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 سده هفتم 

 چين، اعراب    

 قبايل تركي زبان

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 سده هشتم 

 چين، اعراب    
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 سده نهم 

 ايران    

  كرلوك (قرلوق) ها، خاندان قره خانيان
 قرغيزها

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 سده دهم 

 ايران    

 قرلوق ها)كرلوك ها (

  خاندان قره خانيان، قرغيزها
  
  
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 سده يازدهم

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    

      سده دوازدهم
     ايران
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 مغول ها     سده سيزدهم

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 مغول ها     سده چهاردهم
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 سده پانزدهم

 خلاي سياسي، جونگارها، قرغيزها، ازبيك هاي كوچي    

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 سده شانزدهم

     
 ايران، ازبيك هاي كوچي
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17 в.     ايران، جونگارها 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

18 в.     ايران، جونگارها، روسيه 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

19 в.     روسيه، چين، انگليس 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

20 в.     روسيه 
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21 в.      ،روسيهامريكاخلاي سياسي ، 
    
    
    
    
    

  
 

اين جدول بر اساس آخرين پژوهش هاي تاريخي، زبانشناسيك، باستانشناسيك و اسناد و 
سياي ميانه و روسيه و ده ها اثر وزين علمي از كشورهاي آمدارك بايگاني هاي چين، 

زبان هاي گوناگون با كاربرد آخرين شيوه ها و روش هاي مدرن تهيه و  مختلف جهان با
  ساله منطقه را نشان مي دهد.  2500ترتيب گرديده است و بسيار به سادگي تاريخ 

  
به گونه يي كه ديده مي شود، در منطقه آسياي ميانه و توران (قزاقستان و شمال قرغيزستان)، 

  300 -چيني )zhungarونگارها يا ژونگارها (سال، ج  990 -سال، چين 1810 -ايران
  .در  ده سال اخير نفوذ داشته اند امريكاسال، سيطره و ايالات متحده  270 -سال، روس ها
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  زندگي نامه
 

 
 

ه. خ.) در شهر مزارشريف پا به گيتي نهاد.  1338( 1959عزيز آريانفر در اكتبر سال 
آموزشگاه فني  1987زادگاهش فرا گرفت. به سال آموزش هاي نخستين را در شهر 

 تخنيكم نفت و گاز مزارشريف را به پايان رسانيد.

 
شامل دانشكده زمين شناسي دانشگاه دولتي مسكو شد. در تابستان  1979آريانفر به سال 

  دانشگاه را به درجه ماستري پايان برد. 1985
  

ت روابط فرهنگي و ارتباط خارجه سرپرست مديري 1986تا ماه مي  1985از ماه اگوست 
كميته دولتي(وزارت) طبع و نشر افغانستان بود. او در همين سال به عضويت انجمن 

  نويسندگان افغانستان پذيرفته شد. 
  

و » رادوگاه«، »مير«در بنگاه هاي نشراتي  1989تا ماه فبروري  1986از ماه جون 
در ويرايش بيش از بيست اثر در زمينه  مسكو به عنوان سر ويراستار كار كرد و» پروگرس«
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هاي تاريخ، اقتصاد، گيتاشناسي، فلسفه، مسايل سياسي و علوم طبيعي و فني سهم گرفت. در 
همين سال ها بود كه به مسايل اقتصادي دلچسپي گرفت و با شماري از شركت هاي 

  خصوصي افغاني همكار شد. 
  

به  1990تا پايان 1989زين شد. از سال در شهر فرانكفورت آلمان پناهگ 1989او به سال 
 1992دو باره به روسيه برگشت و تا پايان  1991آموزش زبان آلماني پرداخت و به سال 

ري روي رساله دكترا در زمينه يدر انستيتوت اقتصاد جهاني وابسته به اكادمي علوم سيب
ه و افغانستان در پيوند با اقتصاد بازار آزاد  در اوضاع معاصر و نقش آن در آينده آسياي ميان«

از خاستگاه هاي نفت و گاز در جمهوري هاي  تازه به استقلال رسيده و  بهره برداري
زير نظر پروفيسور فريدمان كار كرد مگر شوربختانه نتوانست به  »گرايش هاي نوين اقتصادي

  دليل دگرگون شدن اوضاع سياسي در آسياي ميانه آن را به پايان برد. 
  

مدت چهار سال در يك شركت مشورتي آلماني در  1995تا پايان  1992ر از اواخ
در  ،  منجمنت و ادميستراسيونفرانكفورت كار كرد و در شماري از سيمينارهاي اقتصادي

باره شوروي پيشين اشتراك ورزيد. همچنان در كار چند پروژه بازسازي و نوسازي در 
  روسيه سهم گرفت. 

  
سو، سرگرم پژوهش در زمينه تاريخ ديپلماسي افغانستان، ايران، به اين  1996آريانفر از 

آسياي ميانه و روسيه است. او تا كنون سيزده اثر در زمينه تاريخ افغانستان، چهار اثر در باره 
در  بيست و دو اثرتاريخ ايران، سه اثر در زمينه ادبيات و دو اثر در زمينه زمين شناسي(جمعا 

  نموده است.  صفحه) ترجمه و چاپ 6600
  

او همچنان در سال هاي دهه هشاد سده بيستم در چند پروژه تدوين فرهنگ روسي به دري 
  از جمله فرهنگ واژه هاي فني روسي به دري سهم گرفته است. 

  
صفحه  6500در نزديك به » مجموعه مقالات«اثر را در سيماي  دهاز اين ها، وي  گذشته

  صفحه گرد آوري و نشر نموده است. 3600ا  در تاليف نموده است و هفت اثر ديگر ر
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در سمت رييس مركز مطالعات استراتيژيك  2006تا ماه اكتبر  2003آريانفر از ماه جون 

وزارت امور خارجه كار كرده است. طي اين مدت، وي انستيتوت ديپلوماسي وزارت 
مود. در همين خارجه را بازسازي و نوسازي و مركز مطالعات استراتيژيك را پي ريزي ن

فصلنامه «مدت، او ده اثر را در زمينه مسايل سياسي ويرايش و چاپ نمود و مجله يي را به نام 
  صفحه به چاپ رسانيد.  1500در دوازده شماره، در » مطالعات استراتيژيك

  
نقش كشورهاي منطقه در « در همين سال ها، پروژه هاي تحقيقي يي زير نظر او به نام هاي

نقش كشورهاي اروپايي در تامين امنيت، ثبات و «، »ت، ثبات و بازسازي افغانستانتامين امني
به » نقش افغانستان در سازمان هاي همكاري اقتصادي منطقه يي«و » بازسازي در افغانستان

جمهوري فدرال آلمان پيش برده شد كه در چهارچوب اين پروژه » هانس زايدل«كمك بنياد
اكادميك در مركز مطالعات استراتيژيك وزارت امور  -انس علميها، ده ها سيمينار و كنفر

اشتراك دانشمندان داخلي و خارجي سازماندهي و برگزار گرديد. او همين گونه،  خارجه با
ات درسي يي در انستيتوت ديپلماسي وزارت خارجه براي ديپلمات هاي جوان داشته سجل

  است.
  

به ابتكار او كنفرانس بين المللي يي در  2006همچنان در همين چهارچوب، در ماه اپريل 
تالار كنفرانس هاي بين المللي وزارت امور خارجه با اشتراك دانشمندان پانزده كشور منطقه 

  برگزار گرديد. 
      

آريانفر تا كنون سخنراني هاي بسياري در زمينه هاي مسايل افغانستان و منطقه در شهرهاي 
دوشنبه  (در روسيه)، تاشكنت (در ازبيكستان)،مسكو، نوواسيبيرسك و كيميرووا 

خانه «بشكيك (در قرقيزستان)، آستانه و آلماآتي (قزاقستان) و همچنان در  (تاجيكستان)،
در فرانكفورت (جمهوري فدرال آلمان)، استانبول و آنكارا (تركيه) و نيز » فرهنگ روسيه

ر بسياري از كنفرانس هاي ملي و ) ايراد نموده و دامريكالندن (در انگلستان) و بركلي(در 
تركيه، امارات متحده و  آلمان،بين المللي به ويژه در ايران، قزاقستان، ازبيكستان، قرغيزستان،
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روسيه به نمايندگي از افغانستان اشتراك و سخنراني نموده و رياست بسياري از هيات هاي 
  علمي و رسمي كشور را به عهده داشته است. 

  
  حزب و گروه سياسي پيوند ندارد. آريانفر به هيچ 

  
به سمت سفير كبير و نماينده فوق العاده ج. ا. ا. در قزاقستان كار مي  2009تا  2006وي از 

  كرد.
  

در  پژوهشكده خاور شناسي فر هنگستان علوم جمهوري قزاقستان در شهر  2006در سال 
رييس پژوهشكده  -سعيدوواآلماآتي ثبت نام و زير نظر بانو پروفيسور داكتر مرواريد ابو 

افغانستان در پهنه سياست هاي جهاني در سده هاي «آغاز به كار روي رساله دكترا زير نام 
  نمود (كه نافرجام ماند).  » نزدهم و بيستم

  
 يسرگرم كار روي رساله دكتر وي هم اكنون زير نظر پروفيسور داكتر سيف االله صفرف،

  جمهوري تاجيكستان است.  در پژوهشكده مطالعات راهبردي رياست
     

  آثار
  ترجمه ها:

 1980، مسكو، ،»مير«، گروهي از دانشمندان روسي، بنگاه انتشارات زمين شناسي براي همه
 صفحه 250در 

، در 1984، مسكو، »مير«، گروهي از دانشمندان روسي، انتشارات خاستگاه هاي نفت و گاز
  صفحه 345

، (رنگين »رادوگا«جوانان)، يفريم لويتان، بنگاه انتشارات، (براي كودكان و نوآسمان پر ستاره
 صفحه 200، در 1985كمان)، مسكو، 

، 1986(رنگين كمان)، » رادوگا«(داستاني براي نوجوانان)، مسكو، انتشارات  مرغزار پاك،
  صفحه 150در 
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ن فرمانده ارتش سرخ در افغانستان و بعدها معاو -، بوريس گرومفارتش سرخ در افغانستان
وزارت  وزير دفاع روسيه و كنون استاندار مسكو، چاپ دفتر مطالعات سياسي و بين المللي

 صفحه 232، در 1996امور خارجه ايران، تهران، 

مشاور ارشد نظامي  -ارتشبد محمود قارييف افغانستان پس از بازگشت سپاهيان شوروي،
 صفحه 208، در 1997داكتر نجيب، و بعدها رييس اكادمي علوم نظامي روسيه،كلن، 

 صفحه 737، در 1998(در دو جلد)، الكساندر لياخفسكي، فرانكفورت،  توفان در افغانستان

، نوشته گروهي از دانشمندان روسي از دانشسراي خاورشناسي افغانستان مسايل جنگ و صلح
، در 1378، تهران، »نشرانديشه«فرهنگستان علوم روسيه، زير نظر پروفيسور داويدف، چاپ 

 صفحه  232

جنگ در افغانستان، نوشته گروهي از استادان دانشسراي تاريخ نظامي روسيه، زير نظر 
 صفحه 343، در 2000، پيشاور، »ميوند«پيكف، انتشارات 

خاور و باختر، (مجموعه مقالات ادبي)، نوشته گروهي از دانشمندان روسي از دانشسراي 
 صفحه 135، در 2000پيشاور، » ميوند«خاورشناسي فرهنگستان علوم روسيه، انتشارات 

مشاور ارشد نظامي رييس  -، نوشته الكساندر مايوروفدر پشت پرده هاي جنگ افغانستان
 صفحه 233، در 2001، دهلي نو، »پامير«جمهور ببرك كارمل، انتشارات 

) 193 9-1917(در سال هاي  شوروي ها و همسايه هاي جنوبي شان:ايران و افغانستان
 صفحه256، در 2001، دهلي نو، »پامير«وفيسور ميخاييل ولودارسكي، انتشارات نوشته پر

، پيشاور، »ميوند«و. پلاستون، و . اندريانف،  انتشارات  افغانستان در منگنه جيوپوليتيك، 
 صفحه 160، در2001

تجاوز بي آزرمانه؛ (پيرامون تجاوز شوروي بر ايران و بخارا)، پروفيسور دكتر موسي  -14
استاد بازنشسته تاريخ در دانشكده كشورهاي آسيا و افريقا وابسته به دانشگاه  -سيدسپار

 صفحه  290، در 2000، پيشاور، »ميوند«مسكو، انتشارت 

روسيه و خاور، نوشته گروهي از دانشمندان روسي از دانشكده مطالعات آسيايي  -15
 صفحه 187 ، در2003، كابل،  »ميوند«دانشگاه سان پتربورگ، انتشارات 

« ، نوشته ملا فيض محمد كاتب هزاره، انتشارات »تذكر الانقلاب«ناگفته هايي در باره كتاب 
 صفحه 117، در 2006، كابل، »ميوند



 

785 
 

رازهاي سر به مهر تاريخ ديپلماسي افغانستان، نوشته گروهي از دانشمندان روسي، انتشارات  
 صفحه 240.، در 2010، كلن، »كاوه«

ستالين (سياست قدرت هاي بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون)، نوشته نبرد افغاني ا 
،  2012، كلن، »كاوه«استاد دانشگاه ليپيتسك، انتشارات  -پروفيسور داكتر يوري تيخانف

 صفحه 800در 

در  2012، كلن، »كاوه«دولت و اپوزيسيون در افغانستان، داكتر ولاديمير بويكو، انتشارات 
 صفحه 350

، آماده 1959ردم افغانستان در راه استقلال، داكتر مراد بابا خواجه يف، مسكو، مبارزات م
 صفحه. 200چاپ در 

، آماده چاپ 2006خاستگاه و پرورشگاه تاجيك ها، داكتر الكساندر شيشف، الماآتي،   
 صفحه. 200در 

اده ص. آم750خاوران، ايران و توران در سپيده دم تاريخ، گروهي از دانشمندان روسي،  
 .چاپ

 
 صفحه  6600بيست و دو اثر در 

 
  نوشته ها :

  صفحه  256، در 2006، كابل، »ميوند«گزيده داستان هاي كوتاه، انتشارات  -1
، در  2003)، كابل، امريكاافغانستان به كجا مي رود؟ (مجموعه سخنراني ها در اروپا و  -2

  صفحه 520
 صفحه 173، در  2005ا، كابل، ، افغانستان بر سر دو راهي، مجموعه سخنراني ه -3

، در 2006افغانستان در چنبر گردباد سهمگين تاريخ، مجموعه سخنراني ها، كابل،    -4
 صفحه  182

ابرهاي آشفته و سياه بر فراز آسمان افغانستان، مجموعه سخنراني ها، انتشارات كاوه، كلن، 
 صفحه 386، در 2010

(ناتو  يتيك در كهكشان ناپيداي سياست هاي جهانيسياهچاله ناشناخته جيوپول -افغانستان
 صفحه350، مجموعه سخنراني ها، زير چاپ در درگورستان ابر قدرت ها)
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روندهاي همگرايي در گستره متاجيوپوليتيكي اروآسياي ميانه بزرگ و گستره ايرانستان، 
 صفحه 500آماده چاپ در 

 صفحه 500،آماده چاپ در جايگاه ناپيداي افغانستان در پهنه سياست هاي جهاني

لحظه هاي از ياد رفته تاريخ سياسي و ديپلماسي افغانستان (نگاه ديگر به تاريخ كشور) جلد 
 صفحه، آماده چاپ 300نخست در 

رئال «از منظر »  پشتونستان«و مساله نامنهاد » ديورند«نگاه توصيفي  به: پرونده مختومه 
  ص.، آماده چاپ 400، در »پوليتيك

  
 صفحه 3500بيش از به ر درده اث

  
  آثار گردآوري و تدوين شده:  

نقش كشورهاي منطقه در تامين امنيت، ثبات و بازسازي افغانستان(مجموعه مقالات)، كابل، 
 صفحه 410، در 2006

 صفحه 600، در 2005افغانستان و جهان(مجموعه مقالات اطلاعاتي)، كابل، 

، »كاوه«انتشارات  ه مقالات گرد آوري شده،گزيد نزديك مي شود،» پايان خط»: «ديورند
 صفحه 320، در 2009كلن، 

  
  صفحه1130سه اثر در 

  
 كتاب ها و كتابواره هاي آگاهي بخش انترنتي:

آذرخشي در سپهر  شبستان، گزيده مقالات گرد آوري شده از شبكه هاي انترنتي،  -1
2006  

    2008شده از شبكه هاي انترنتي، چراغي فرا راه آيندگان، گزيده مقالات گرد آوري   -2
كتابواره آگاهي بخش انترنتي، ديدگاه ها و برداشت ها،پخش شده از كهكشان انترنتي،  -3

  .2013صفحه، انتشارات كاوه، كلن،  250در 
  

 صفحه 2500سه اثر در بيش از 
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 ويرايش آثار:

ه هاي پروگرس، مير در بنگااز جمله بيست اثر سي عنوان كتاب در بيش از ده هزار صفحه، 
و رادوگا در مسكو و ده اثر در بنگاه انتشارات مركز مطالعات استراتيژيك وزارت خارجه 

  افغانستان در كابل 
 
 

 اهتمام در چاپ آثار:

صفحه، و سه اثر  300اثر به زبان انگليسي در  دو اهتمام در چاپ پنج عنوان كتاب، از جمله
 مهم در تاريخ ديپلماسي كشور:

ر شاهي افغانستان و ايالات متحده، ليون و ليلا پولادا، ترجمه استاد داكتر پنجشيري، كشو -1
  صفحه  375، در 2005كابل، 

تاريخ روابط سياسي افغانستان، جلد نخست، لودويك آدمك، ترجمه استاد زهما،  -2
  صفحه 284، در 2005انتشارات پاييز،پاريس، 

م، لودويك آدمك، ترجمه استاد صاحب زاده، تاريخ روابط سياسي افغانستان، جلد دو -3
  صفحه 410، در 2005انتشارات پاييز، پاريس، 

  
   صفحه 1300پنج اثر در 

  
  نگارش و ويرايش  مقالات در  مجلات: 

 چاپ دوازده شماره مجله( فصلنامه مطالعات استراتيژيك)

  
  صفحه  1500در   

  
  چاپ مقالات در نشريات پريوديك مختلف:

فغانستان در  شهرهاي كابل و مزارشريف،  ايران، روسيه، قزاقستان، قرغيزستان، از جمله در ا
 ، انگلستان و آلمان.امريكا

  صفحه 500در 
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آماده  7اثر چاپ شده،   75صفحه (از جمله  27000جمعا هشتاد و پنج اثر در نزديك به

 چاپ  و سه اثر پخش شده در انترنت و ده ها مقاله )

  
  آثار زير كار:

 ينكيانگ تا خراسان: تاريخ مهاجران آسياي ميانه، داكتر كمال عبداالله يف، زير ترجمهاز س

 سير تاريخي ريختيابي سيماي روسيه در افغانستان، داكتر ويكتور كارگون، زير ترجمه

 پديدآيي پاكستان و مساله پشتون، داكتر پانيچكين، زير ترجمه

 فين، زير ترجمهشكست تجاوز بريتانيا در افغانستان، داكتر خال

 زير ترجمه دوشنبه، دولت كيرپاند (پادشاهي دودمان كوشاني)، داكتر گوزل محي الدينوا،

صادق هدايت: سوشيانسي كه پس از مرگ به دنيا آمد، پروفيسور دانيال كميسارف، زير 
 ترجمه

 بازي بزرگ، الكساندر لياخفسكي، زير ترجمه

 - يلينكين، در دو جلد، دوره هاي تره كيحزب دمكراتيك خلق بر اريكه قدرت، داكتر س
 امين و كارمل، زير ترجمه

لحظه هاي از ياد رفته تاريخ سياسي و ديپلماسي افغانستان (نگاه ديگر به تاريخ كشور) جلد 
  دوم، در دست نگارش  

لحظه هاي از ياد رفته تاريخ سياسي و ديپلماسي افغانستان (نگاه ديگر به تاريخ كشور) جلد 
 دست نگارش   سوم، در

عيسي محمدف، دوشنبه، معروف دولت يفتلي و نقش آن در تاريخ آسياي مركزي، داكتر 
 زير ترجمه ،صفحه 300در   2012

تاريخ امارت بخار (نيمه دوم سده هشتم و ميانه هاي سده نزدهم ميلادي)، اسماعيلوا، خجند، 
 صفحه، زير ترجمه 295، در 2005

ارنماي كانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان پخش صفحه كه قسما در ت 4000جمعا 
  شده است.

  هزار صفحه. 31مجموع نوشته ها: 
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صفحه زير كار،  4000صفحه نشر شده و  27000آثار آقاي آريانفر از نگاه حجم كار (

صفحه) در افغانستان ريكورد به شمار مي رود و در تراز گستره زبان پارسي  31000جمعا 
  ه ايشان را مي توان با بزرگاني چون داكتر باستاني پاريزي مقايسه نمود. دري از اين نگا

  
  
 
 
 
 
 
  


